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دا ان 


الا با ابیالسانی آدر کاس وناولها 


رمن به بوی ناقه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید 


مرا درمتزل جانان چه امن عبش چون هر دم 
به ميسجاده رنگین کن گرت پیرمقان گوید 
هایل 
3 همه کارم ز خود کامی به بدنامی کشیدآخز 


we 


شب تاريك و بیم موج و گردابی 


حضوری گرهمی خواهی از: 
متی ما من تهسوی دع السدنیا و اهيلا 


ه ۱)ساقیب شرح غزل ۸ء بیت ۱ 


که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکنها 
ز تاب جعدمشکینش چه‌خون انتاد در دلها 
جرس فریاه می‌دارد که بربشدید محملها 
که بالك بیطبس نبود ز راه و رسم منزلها 
اداد حال ما سبکباران ساحلها 
تهمان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها 
ایب مشوحانظ 


[معنای مصراع ارل‌ای ساقی جام می را به گردش آور وبه من برسان. 
سودی گفته است که حافظ این مصراع را از یزیدین معاویه تضمین کرده و اصل شعر 


از این فرار است: 
آناالسسموم ماعندی 
ادر کاس و اولها 


يشر 
الا با اباالساقی 


(شرح سودی بر حافظ , ج ۰۱ ص ۱). علامه قزوینی در یك بحث ده صفحه‌ای تشكيك 
محفقانه‌ای بر قول سودی وارد می گند و فهرست منصلی از کتابهائی که مظان یافتن شعر 


پزید بوده یاد می‌کند که در آنها نتشانی از 


متعصب ترله معاصر سودی این حکایت را بر سا 


یمد حدس مي‌زند گه مسلمانان 


اوسپس تضمین 


ند نی شعر داب بژ 


آن را به حافظ نسبت داده‌اند - تا خوانندگان حافظ را برمانند و نسیت به او بدبین سازند. 


۹ 


سیس در بایان بحث می گو بد که بهاحتمال قوی با توجه به مضامین و الفاظ موجود در این 
ایبات مانند راقی, مسموم. کأس, نر یاق و نظابر آن که دقیقاً در یکی از غزلیات سعدی به این 


مطلع: 


بهبایان آمد 


ر حگایت همچنان‌بافی . پم‌صددفتر نشاید گت حسب الحالمشتاقی 
نیز آمده. این دو مصر ع بادو بیت مشسوب به یزید باید به الهام از غزل سعدی, در ناصله بین 
سعدی و حافظ سر وده سدہ باشد ( سے «بعضی تضمینهای حافظه نوست محمد قزوینی, 
یادگار, سال اول, شماره .٩‏ اردیبهست ۰۱۳۲۴ ص 0۷۸۵ 

که عشق آسان نمود اول ولی افتادمشکلها, نظبر مضمون این بیت که عسق آسان 
است ولی بسی خطرها ر مشکلات به‌همراه دارد در سعر حافظ نمونه‌های دیگر هم دارد. 

اویه‌دوست ‏ عاشقی شیوه رن دان بلاکش بانسد 


- نازیر ورد تنعم سم 
- تحصیل عشق ررندی آسان نمود اول وآخر پسوخت جانم در کسب این فضایل 
- نو خفشه‌ای و نشد عشی را کرانه پدید .ییارگ !ته از این ره که نیسست پایانش 
- سیر در پادیه عسن نو رویساه شود مارا کدروی‌خطری‌نیست که نیست 
+ در وه عشق از آن سو ی فنا سید خطرست ان تا نگیویی که چو عمرم بسر آمد وستم 
مس‌نیزسه عشق: شرح غزل ۲۲۸. بیت ۷ 
۲)معنای 


دست جعد مشکین ۲ 


به امیه ناف گتایی باد سبا ( سب سرح غزل ۴. بیت ۱ از طره زلف او از 
لابد از آن جهت که در قبال باد صبا مقاومت می‌کرده و به‌آسانی 


گسوده ثمی‌شده است تا رایحهاش تسلی‌بخش عاششقان باشد ب از شدت بیقراری و انتظار 

بسیاری دلها خون و طاقتها طاق شد با سادهلر در این امید که باد صبا عطر گیسوی اورا 

بیراکند و به مشام مشتاقان برساند, بسیاری کسان در رنج و بیقر ارند. حافظ بارها این مضمو ن 

را به ساییر گوناگون بیان کرده است 

- بهادب نافهگشایی کن از آن زلف سياه جای دلهای خزیزست به‌هم برمزش 

- تا عاشقان یه بوی نسینش دهند چان شسود نافه‌ای و در آر 

- خواهم از زلف بتان نافه‌گشابی كردن فکر دورست همانا که خطا می بد 
خون در دل افتادن, یا خون در جگر | خون شدن دل, در ایبات دیگر حافظ به کار 

رفه است: 

- دردا که از آن آهسوی مشکین سیه‌چشم چون نافه بسی خون دام در جگر افداه 

-بادل خون‌شده چون نافه خوشش بایدیود هر که مشهورجهان گشت به‌مشکین نفسی 


۹۲ 


-جگر چون نافه ام خو ن گشت کم‌زینم نمی‌باید ‏ جرا ی آنک با زلفت سخن ازجین خطا گفتیم 
-یه‌سوی آنکه پسستی پیوسم آن لب لمل چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد 
از آن رگ رخم خون دردل اتاد وز آن گلشن به خارم مستلا کرد 
غالب کلمات و تعابیر این بیت دو یا چند معنی دارد که شبکة در هم تنیده ای ازمراعات 
نظیر و ایهام ساخت‌اند. بوی دو معنی دارد: الف) رایحه؛ ب) امید و آرزو.ناقه هم همینظور: 
الف) تاف آهوی مشکین که شرحش خواهد آمد؛ ب) استعاره از حلقةٌ خوشبوی گیسو, 
ناف گشایی هم: الف) عمل بریدن ناف یا ناف آهو؛ ب) استماره از عطربراکنی زلف یا 
وشکن؛ب) رت رشک جنانکه در جای‌دیگر 
تاب را به دو معنی به کار برده است: جو ن ثاب کشم باری زان زلف بتاب اولی. مشکین هم: 
الف) سیاه؛ ب) مشك‌آمیز و دارای رایحهٌ مشك. خرن در دل افتادن هم دو معنی دارد: الف) 


اشاره به خونی که در دل (ناف) آهوی مشکین می‌افتد و جمع می‌سود: ب) دلخون یا خونین 
دل شدن یا په تعبیر دیگر حافظ که تا ام وز هم روا دارد. خونین جگر شدن. یمنی به کمال 
رنج و محنت افتادن. ضمناً بر همد اینها بغزائید که درم گیسوی یار «جای دلهای عزیز 
است». 

آهوی‌مشکین که در ختن ر ختا (خطا)یافت می شود ( که رصحرای ختن آهوی مشکین 
آمد) تافه دارد. «نانه کيسه‌اي است به حجم یک تارنج که درژیر شکم جنس نر آهوی ختن. 
ديك عضو تساسلی حیران قرار دارد و دارای متفذی است که از آن ماده ای 
قهوءبی رنگ روغنی شکل خارج می گردد که بسیار خوشبو ومعطر است وبه‌نام مشك موسوم 
است...» (فرهنگ معین ). خواجه نصیر طوسی می‌نویسد: «آهوی مشك را بگیرند ودست بر 
شکم و اندامهاء او مالند, تا خونی که در حوالی ناف او باشد به نافه شود و چون سرد شود 
ببندد. و چون معلوم شود که دیگر خون په آنجا نافه را بگیرند و پیاویزند تامدت 
یکسال. وهر خون که پیش از زرگ باشد؛ و هرچه قطره‌قطره 
در آنجا شده باشد. جو ن شافهاء بستهٌ محکم شده آن را در ميان مشك بازیابند و گفته‌اند که 
(آن) آهو که ستبل و بهمنین می خورد. منك از آن تولد می‌کند. اما انواع مشك بهترین 
مشکها مشاه ختتی باشد که از میان ولایت خطا آرند.. » (ندسوخ‌ناسه ایلخانی. مس 
ج ص ۷ ۸) 


در زیر جاد. زد 


اردر نافه شود یار 


۷ ۹۲۴۸ نیز > شرح سودی بر 
۳) عیش: عیش در عر بی به‌معنای زیست و زندگی است. در فارسی هم به‌همین معنی, 
یعنی مطلن زندگی به کار رفته و هم تصول معنی داده و ه‌معنای خوشی و خوشگذرانی و 


ar 


عشرت به کار می‌رود. چنانکه سعدی گوید: 
- بلای خمارست در عیش مل سلحدار خارست با شاه گل 
(کلیات. ص ۱۲۷۹ 


-یکی را بەزندان درش دوستان ‏ کجا ماندش عیش در ہو 


(ییشین. ص 1۲۲٩‏ 
کلمه در حافظ به‌معنای اصلی یعنی زندگی هم به گار رفته: 
-مجوی عيش خوش از دور واژگرن سبهر... 
- در عیش خوش آویز نه در عمر دراز 
- نمی بینم نشاط عبش در گس 
معنای مترادف پا عشرت است: 


- هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی... 

در عیش نقد کوش که چون ابخور نماند... 

- عیش بی‌یارمهنااقزوینی: مهیا شود ی کجاست 
- خوشتر زعیش و صحبت و باغ و بهار چیست... 
ن عیش نهانی دانست 

- شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد. 


بیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند.. 


- محتسب نیز در 


باشد که گوی عیشی در این میان توان زو 
- گلین عیش‌می‌دمد ساقی گلعذار کو 
- جنت نقدست ایتجا عیش و عشرت تا 
- عیش با آدمیی چند پر زاده کنی 
...اي سا عبش که با بخت خداداده کني 

در این مصراع «مرا در منزل جانان چه امن عيش چون هر دم...»منأسب‌تر آن است که عبش 


را یهه‌عنی اخیر (خوشی, خوشگذرانی, عشرت) بگیریم. 


-فریاد داشتن؛ سعدی گوید: 


رم نو از غرور جوانسی هنسوزدر خوایسی 
(کلیات , ص ۱۶۰۳ 


3 


وت 5 
فر باد می‌دارد رئیب ار دست مشتاقان ار اواز مطرب در سرا زمست بود بواب را 


ص 0۲۱۲ 
۴)مي سه شرح غزل ۰۱۳ 
- سجاد ه: از ر يشه سجود و به معنای جای نماز است ومعمولا پارجه با فرشی است که در 
طاهر نگه‌داشتن آن کوشش می‌شود و راهدان و بعضی از صوفیه ومتشر عان در این امر مبالقه 
می گنند: و سساده بهآب کشیدن که کنایه از وسواس طهارت و افراط در زهد است و هنوز هم 
در محاوره به کار می‌ررد. اشاره په همین سابقه دارد. بحیی باخر ژی می‌تویسد: «... و هر 
درویشی را بابد که سجاده‌ای باشد خاص که بر آن نماز گزارد و بر آنجا نشیند. سجاده. 
صوفی را حکم مسجد است» (اوراد الا حباب » ج ۲ص .)٩۸‏ حافظ به مقدسانی جون 
سجاده: تسبیح, خر , خانقاه. مسجد. نماز روزه و غیره به‌طنز نگاه کرده است: 
-خود گرفتم کافکنم سجادهچو ن سوسن,هدوش همجو گل بر خرقه رنگ می سلمانی برد؟ 
-به کو ی‌میفروشانش به جامی برنمی گیرند .۰ زهی ستجاده تقوا که یك ساشر نمیارزد 


- دلق و سجاده حافظ پبرد باده فروش | گرا شرابش ز کف ساقي مهوش باشد 


امام شهیر که سجاده می کشید به دوش 
ما 


ای نی و 


- نیست در کس کرم و وقت طرب مي گا 


دوش رف تمه درمیک ده خواب آلو خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده 


آری سجاده که باید اینهمه 


و باکیزه باشد در شعر حافظ برای رفع ریاء همواره مانند 
خرقه به می آلوده و به تعبیر او تطهیر می شود. مضمون این بیت (به می سجاده رنگین کن) 
گمابیش مشابه است با این پیت دیگر حافظ: 
جو پیر سالك عشقت به می حواله کند... شوش ومنتظر رحمت خدا می‌باش 
رجه بسا ملهم از اين بت خواجو است: 

با خرنه به خون دل پیمانه نشونی ‏ با بیرمغان بر سر بیمان نشوان بود 
(دیوان , ص ۶۷۱) 


پیر / بیرمغان: غزالی در ارج و اهمیت شان پیر می ئو یسد: «چون پیر بهدست آورد. گار 
خویش باد که جمله با وی گذارد و تصرف خود اندر باقی کند و بداند که منفعت وی اندر 


خطای بیر. بیش ار آن بود که اندر صواب خویش. وهر چه شنود از بير که وجه آن بنداند بايد 


۹ 


که از قصهٌ موسی و خضر - علیهما السلام -یادآورد که آن برای حکایت بر ومر پد است. که 
مشایخ چیرها بدانسته باشند که به عفل فراسر آن ننوان شده ( ج ۲.ص ۳۲) 
حافظ به شهمادت دیا 


ان دیشه‌های ملامتی 


انش ذهن و ذوق عرفالی پیشرفتدای دارد. على الشصوص شیف 
وملامتیگری: شرح غزل ۱۲۰۴. ولی بهدلیل 


اننقادهابی که نسبت به صوفیه و خانقاه‌نشینان و ارباب مومه ذارنه پیداست که صوفی 


+ تا 


رسمی حرفه‌ای لیست (سه صوفی: شرح غزل ۶ بیت 6۱ وبا خانفاه (سه غزل ۳۳, 
بیت ۱) و صومصه ( سب شرح غزل ۲, بیت ۲) مین خوبی ندارد و پشمینه‌پوشی او از 
ساده‌پوشی و به قصد ره کردن رنگهای تعلق است و با خرقه زهد (» خرقد: شرح غزل ۰۲ 
رق پوشان فرق دارد. قطع نظر از افسانه‌هاء هیچ سند قاطعی که حکابت از 
سرسیردگی حافظ به يك ببر | = مرشد = شیخ ‏ ولی | واقعی یعنی مشایخ طر یقت داشته 
باشد در دست نیست. اما سخن ار پیر وولی ومرشد و خضر ودلیل راه و نظایر آن در دیوان 
وی بسیار اسست. در اف‌دیشیدن حافظ به ہی مرسله مششص مشهسود است: الف) 


بىت ۲) از 


سرگشتگی و آرزوی یافتن دیل راء؛ ب) پی‌بزدن به لرک پیر و تأید این ضر ورت؛ پ) یافتن و 
پلکه افر یدن ببری اساطیر ی به نام پیر مفان. 

الف) سرگننتگی و نگرانی از خطرهای راء و آفات سلوو 
- در بیابان فنا گم‌شدن آخر تا کی 
اران کیا ر ھر راهی کو 


- رنسدان نشنهلب را آبی نمی‌دهد کس 
در این شب سیاهم گم کشت راه مقصسود 


ازهر طرف که رتم جز وحشتم نیف زود 
1 


این راه را نهایث صورت کجا توان پست 


می وحافظ باعشق سوخت 

درد انق اماي 
ساهی است غباری دارد 
مگر یار شود لطف خدا 


طریق عشق طر بھی عجب خطرناکست 
راز سرت به مرمیکده‌قباً ر 
- عهسر خالیست ز عشای بود کز طرفی: 


۹1 


گوبی ولی شنناسار: رفتشد از این ولایت 
از گوسه‌انی بر ون آی ای کو کب هدایت 
زنهار آزین پبابان وین راء بی‌تهسایت 
کش صدهزار منزل بیش است در بدایت 
عیسی دبی کچاست که احبای ما کند 


برو یه دست کن ای مرده دل مسیح دمی 
از خدا می‌طلبسم صحبت روشن رای 
ورنه ادم برد سرفسه ز شیطان رجي 


تم وذباقه اگر وه مهاي ري 
چون شناسای تو در صومعه يك ببر لبود 


مردی از خویش برون اید و کاری بکند 


ب) بی بردن به لزوم بیر. 
- به کوی عنسق منسه بی‌دلیل راه قدم 
-به سعی 
پیا که چاره ذرق حضو رو نظم امسور 
1 خاك را یه نظر 
تو دستگیر شو ای خضر بی خجسته کمن 
-همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس 


- خامان ره نرفته چه دانشد ذرق عشق 


ننوان برد بی به گوهر مقصود 


۹ 


کر اد میزو مید نی دلبل راو 
-ساروان باز من افستاد خذا را مددی 
- سعی تایسرده درین راه به جانی نرسی 
- قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن 
- اي پیخیر بکوش که صاحب خبر شوی 
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق 


-من به‌سرمنزل عنتأنه به‌خود بردم زا 


که من به خویش تمودم صد اهتمام و تشد 
خبال باشد کاین کار بی‌حواله 


ل نظر توانی کرد 


به فیض بخشسی 
آیا بود که و 
پیاده می‌روم ر همرهان سراران‌ند 


که درازست ره معد و من توسفرم 
دریادلی بجوی دلیری سرآمدی 
کانصاف می‌دهیم و زره آوفت اده ایم 
که امید کرمم همره این محمسل کرد 
مزد اگر می‌طلیی طاعت استاد بسر 
ظلم‌اتست بسرس از خطر گمراهی 
تارافگور نسانسی کی راهبر شوی 
هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی 
قطع این مرحه با مرغ سلیسان کردم 


آری حافظ پیر دارد و بارها از او به یکی یاد یا «نقل خدیت» می کند: 


- تعصسیستی کلمت یادگیر و در عمسل آر 
نکش ما که روانش خوش باد 


- پیر دردی کش ما گرچسه ندارد زر و زور 
- پیر گلرنک من اندر حق آزرق‌پرشان 


-پیر ما گفست خطا بر قلم صنضع رفت 


آگرچه در ادییات فاوسی سایقهدارد. ولی با 


که اين حدیث زیبر طر ینتم یادست... 


گفت پرهیز کن از صعبت پیمان‌شکنان 


خوش عطابخش و خطابوش خدانی دارد 
رخصت خبث نداد ارنه حکایٹها بود 
آفرین بر نظر پاك خطا 


باد 


ر ایعامی 


این اوصاذ 


دیوان حافظ می‌بأبیم از پرساخته‌های هنر ی حافظ است که ببهوده نباد دنبال ردیای 


تاریخی او بود و با مغان زردشتی مر بوطش کرد بلاکه بیشتر با میفرونمان زردشتی مر بوط 
است, شادروان غنی می نو یسد: «مسلعین قدیم شراب را از دو جا بهدست می‌آوردهاند: یکی 
از مسیحیان ر دبرهاء و دیگری از مجوسان یمنی مغان که جاسظ در کتاب الحیوان ی گوید: 


شراب خوب نیست مگر آنکه از خم مجوسی باشد که روی آن تارعنکبوت گرفته باشد و آن 


فلان باشد. در ابتدا یرمفان همان شراب‌فر وش بوده بعد در اصطلاح صودیه 


ay 


معانی دیگر ی هم بیدا کرده است.» | حوالمی غنی, ص ۴۲). چیزی که مسام است پیرمفان 
مرشد حافظ است. اوست (ولی نه به معنای رسمی و خانفاهی] و حافظ فقط در مقابل او 


سر فرود می‌اورد ر سخن او را می‌نیوشد وملازم خدمت و درگاه اوست: 
- گر پیرمغان مرشد ما شد جه تقاوت... 
- از آستان پبرمغان سر چرا کشیم... 
-دعای پیرمفان ورد صبحگاه منست 


-سرما خاك ره پیرمقان خواهد شد 

لق پیرمغائم ز ازل در گوش است 

-مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شی 

گر مدد خواستم از پیرمغان عیب مکن 

- کیمیانیست عجب بندگی پیرمقان 

ند پیرمغانم که ز جهلم برهاند 

-دولت پیرمغان باد که باقی سپا 

-حریم درگه بیرمغان بناهت بس 

-یترك صحبت بیرمغان نخواهم: کیت 

من از بیرمغان منت پذیرم 

- حافظ جناب پیرمغان جای دولست 
تصو بر پیرمقان ترگیبی است از پیر طریقت وپبر میفر وش و علاره بر این در نام بر پیر 
میکده پیر میخانهء پیر خرابات و هي تعیر پیر گلرنگه پیر پیمانه کش, پیر دردی کش, شخ 
یات زیر آمبختگی نصویر بمرمفان را پا یر میکده سار 


ما هم نامیده شده است. توجه 


می دهد 


- نیکی پیرمغسان بین که چو ما بدستان 
- گقتم شراب و خرقه ه آئين مذهبست 
- مشکسل خویش بر بیرمضان بردم دوش 


دیدمش خرم و خنسدان ده پەدست 


- جل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم 
هرگز به بسن عاطفت پیر میفروش 
- فسوی پبرمغان دارم و قولیست فدیم 


۹4 


سب ری ی جم اکرمیان وا رم 
گفت ابن عمل به مذهب پیرمغان کنند 
کو به تأبید نظر حل معنا می‌کرد 
ولد ر آن آنه صدگونه تماضا می کرد 
کز جاکران پیرمغان کمتسرین مسم 


- پیر مغفان ز توب ما گر ملول شد کو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ايم 
من که خراهم که نتوشم بجز ازراوق خم جه کنم گرسخن بیرمغان ننیوشم 
- به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات است جام می و گفت عیب پوشیدن 
این پیر میکده اگر میفر وش پیر و پیر خرفتی بیش نبود آن شأن ومقام را نداشت که حافظ 
از ارراء نجات را بپرسد واو هم پاسخی زرف بدهد. باری اسطو ره پیرمغان ساختذ طبع حافظ 
است. همانطور که فی‌المثل رستم به بك معنی پر ورد طبع فردوسي است. 
- سالك: «در لغت به معنی رفتارکننده و طی‌کننده راه است, و در اصطلاح صوفیه به آن 
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صوفی اطلاق می شود که از خود به جانب حق گام برمی‌دارد» (فرهنگ انسعار حانظ , جاب 
اول, ص ۱۶۷). گاء حافظ به جای سالك لفظ «راهر وه راب کار می برد: 
-راهر و گر صد هنر دارد توکل بایدش 
- تا راهر و نباشی کی راهیر شوی 
سالك در دیون حافظ هم صفت پیر (= مرشد <مراد = رهبر) است نظیر: 
- چو پیر سالك عشفت به می حواله کند . وشن مشتسظر رسمت خدا می‌باش 
- سر خدا که عار 


سالك بد کس نگفت در حیرتلماکه باده‌فروش از کجا شنید 
و هم صفت مر ید ( = راهرو) 
- در طر یقت هرجه بیش سالك آید خر اوست 
- این سالکان نگر که جه با بیر می نند 
معشای بیت: اگر پیرسغان که مرشد تو است دستور دهد که سبجاده را که مظهر پاکی و 
طهارت است به می الوده و بی حرمت سازی. ببذیر چرا که سالك ( = مر بد) نباید از حکست 
این گونه دستورها ی خبر باشد. یا سالك را می‌توان صفت پیر گرفت. در این صورت معنای 


مصراع دوم چنین مي‌شود که پیر سالك (= پیر مغان = مراد ومرشد تو) ازراه ورسم منزلها و 


آداب سیر و سلوك دادن و راه بردن مر يدان با 


حالیکه در قرالت اول پیخبر نبودیعنی نباید بیخبر باشد| و خیر وصلاآ 


| بهتر می‌داند. 
۶) کزو سازند محقلها: کار برد «اوه به جای «آن» در شعر حافظ و ادب منظرم و منتور 

فارسی سابقه‌ای مدید دارد. برای تفصیل در این باب ے او [= آن]: شرح غزل ۸۷, بیت ۰۱ 
۷) حضوری گر همی خواهی ازو شاب مسو حافظ: حضو رو غیبت دو اصطلاح عرفانی 

است. در جاهای دیگر گوید: 

-ازدت غیت نو شکنایت نمي‌کنم ‏ .تا لیست غننتی نمود لذت حضسور 
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- بیا که چارد ذوق حضور ونظم مور به فیض بخسشی اهل نظر تواننی کر 
-دریغ ودرد کهدر جست‌وجوی گنج حضور ‏ بس شدم به گدایی برکرام و تشد 
-ای که در دلق ملمع طلبی نفد حضور ‏ چشم سری عجب از بیخبرأن می‌داری 

«غیبت در لفت به‌معنی ناپدیدی و نبودن در جائی است و حضور عکس آن است و در 
اصطلاح صوفیان مراد از 


ایب بودن دل از ما سوی اله است ر حطر ر[ که بعضی 
منابع آن را شهود می‌نامند] حضو ر در پیشگاه حق است با غیبت از خلق» (فرهنگ اشعار 
حافظ » اب اول, ص ۴۲۱). هجو یری کر ید: مراد از حضور. حضور دل بود به دلالت یفین. 
تا حکم طیبی ورا چون حکم عینی گردد. مراد از غیبت» غیبت دل بود از دون حق تا حدی که 
از خود غایب شود... پس غیبت از خود حضور به حق آمد و حضو ر به حق غیبت از ځوده 


(کشف السحجوب. ص ۳۱۹). ابونصر سراج گوید: «غیبت. غیبت قلب است از مشاهد؛ 


خلق به‌سبب حضور حق... و حضو ر حضو ر قلب, که با صفای یقین آنجه را هم که از اعبان 
حن در پرده است آشکار می‌بیند» (اللمع » ص ۳۲۰؟ نیز سه‌خلاصهه شرح تعرف »ص 2۳۹۰ 
۳۵مسباح الهداية , ص ۱۴۳۲-۱۴۱ 

-متی ما تاق من تهوی...: چرن با دیدار نکیا ديت داری رسیدی, دنیا را راگذار و 


رها کن. 


لاح 
دلم ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس 


کار کجاو من خراب کجا 


چه نسبتست به‌رندی صلاح و تقوی را 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد 


ببین تفماوث ره کز کجاست تا به کج 
کجاست دیرمقان و شراب ناب کجا 
سباع وعظ کجا نف رباب کجا 
جراغ مرو کجساشسع آفتساب کجا 


چو کل بینش ما خاك آستان شماست 
نخدان که چاه در رهت 


کجسارويم بف رما ازین جناب کجا 
هیین بهسی کجا همی روي ای دل بدین شتاب کجا 
بشد که باد خوشش باد روژگار وصال ۰ خود آن کرشمه کج رفت و آن عتاب کجا 
قرار وخراب زحانظ طمح مدارای دوست 
قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا 
۱) خراپ: این کلمه بارها در حافظ بهکار رفته است: 
-جه گر ست که به میخانه دوش مست و خراب 
-در کنج خراباتی افتاده خراب 
خراب یعنی مست لایعقل, بیخود از شراب, 
به کجا: «نا به کجاء از نظر قافیه عیب 


مست, مست مست (لفت‌تامه ) 


باید میود «تاب کجا». در شعر نزاری 
تهستانی این نحو قافیه سابقه دارد. در غزلی که ردبف و قافبه آن چون ماهناب گشته بر من 
سراب گشته, لعل مذاب گشته و نظایر آن است آمده است: آنین باکبازی دیریست تابگشته 


۴) صومعه: معنای اصلی آن «عبا اهب (ترسایان و جز آن) برایر بأدیر» [فرهنگ 


معین). به این معنی؛ بصو رت جمع یعنی صرامع در قرآن مجید به‌کار رفته است (حج؛ 4۲۰ 


۱۰ 


معنای دیگرش که باز هم درفره 
ابیات حافظ است: 
- حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل ‏ چون صوفیان صومعه‌دار از صفضا رود 


د معین تصریح شده خالقاه است. مب ابن معنی این 


- خوش مي‌کنم به باد مشکین مشام جان ‏ کز دلسق پوش صومعه بوی ر 
- سر ز حسرت به درمیگده‌ها پرگردم چون شناسای تو در صومعه 


پیر بود 
صوفی ز کج صومعه با پای خم نشست: "ما دید متسب که سیو می‌کشد بفذرش 


خرابات برکسشیم 


- ذرو توح صومعه در وجه می‌تهيم ‏ دلق ر 
یك خصوصیت دیگر صومعه (= خانقاه) در شعر حافظ این است که نقطه مقابل دیرمغان 


ت؛ چنانکه از همین بیت موردبحث هم برم‌آید. و علاره بر 
- زاهد ایمن مشو از بازی شبرت زنهار که ره از صونعه تا دیرمغان اینهمه نیست 
- یبا به میکده و چهسره ارغوانی کن ‏ مروبه صومصه کانجا سیامک اراتتد 
نیز ے خانفاه: شرح غزل ۱۳۳ بیت ۱ 

- خرقه: «خرقه در لغت به معنی باره و تمه از متامهآثیت, و در اصطلاح صوفیه عبارتست 
از جامه‌ای پشمین که غالبا از پر‌های به‌هم درخته فراعم آمده است از همین روی مرقع و 
ملمع نامیده می شود ] و در حقبقت لباس زشیمی صوفی است که پس از امتحان و احرازتابلبت 
و اهلیت از طرف مر شد و بیر به‌او بوشانیده می‌شود» [فرهنگ اشعار حافظ , جاپ اول, ص 
۲ شادروان فر وزانقر در تعریف خرته می‌تو یسد: «خرقه جامه‌یی وده است آ 


پیش‌بسته که از سر می‌بوشیده اند و از سر به‌در بی اورده اند و شعار صوفیان بوده است و علت 
اشتهار آن به خرقه انست که پاره‌های مختلف و گاهی نیز رنگارنگ به‌هم آورده واز انها خرقه 


ان را بدین متا 


می ساخته اند و جامه‌یی سخت بتکلف بوده است اسبت مرقعه نیز می گفتها ند 


و خرقه در اصل به‌معنی پاره و وصله و پینه و بازافکن است...» (تعلیقات فر وزانفر بر معارف 
بهامواد. ج ۷ص 0۲۱۳ 

خرقه بر دو نوع است: خرقا ارادت و خرقه تبر. بهگفتهُ عزالدین محمود کاشتانی خر 
ارادت آن است که شیخ بر مرید پوشاند و خرقه تبرك آن است که کسی بر سیل حسن ظن 
و نبت تبرك به خرقد مشایخ آن را طلب دارد. بعضی خرن ولایت را هم بر این دو نو ع اضافه 


تر بیت مشاهده کنده بر اوپرشاند (بهتلخیص ازمصیاح الهداية ص ۱۵۰). رنگ خرقه غالبا 
کبود است, صوفیه چند وجه برای این رنگ باد کرده‌اند: ۱) افتباس از لباس کبود راهبان؛ ۲) 


۲ 


به جهت چرکتابی ادير جر شدن) ( از جمله _ کشف المحجوب , ص )۳:)۵٩‏ از آنجا که 
دنیا دار محنت است و کبود, جام اندرهگینان و سوگواران بوده است (هصانجا ؛ نیز 
اورادالاحباب , ج ۲ ص ۱ اب رسعید ابوالخیر در انتقاد از علاقه افراطی ر متظاهر ان 
صوفیه به رنگ کبود گوید: «شیخ ما گفت اکنون خود کار بدان آمده است که مرقعی کبود 


بدوزند و در پوشند و پندارند که همه کارها راست گشت. برا 


(اسرارالتوحید , ص ۲۸۶). 

در حافظ بارها به کبودی خرقه اشاره شده: 
- ساشر مي بر کم له تا ز بر 
- جام مه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم 
-جندان یمان که خرقه ازرق کند قبول 


پیر گلرنگ من اندر حق ازرق بوشان 


ر خم نیل بایستند ومی‌گویند. 


ار دان خم فرویر تا کبودنرگردد که جناندانند صوفبی این مرقع کبود است» 


کم آین. ای آزرق. نام را 


کی جات از فلله یی و 


رخصت خبت نداد ارن ه حکایتها بود. 


(بسرای تفصیل پیشتسر درباره خرقه و مرقع و آذاپ بوشپدن آن و ریز کاریهای دبگر سه 
اورادالاحباب «فص اللباس و الخرته», ج ۲ص ۲۲:۲۳ 


خرقه در دیوان حافظ سه قسم اسر حافظ به هیچيك نظر خو بی ندا 


خرقه صونی, خرقٌ خود حافظ 
الف) خرقه زاهد: 
- نه به هفٹ آب که‌رنگش یه صد آتش تر ود 
کا زان رخ واچ هار 
-به هیج زاهد ظاهر پرست نگذشتم 
ب) خرقا صوفی: 
- خیز تا خر صوفی به خرایسات بریم 
سوی رندان قلن در به رهاورد سفر 
-صوفی بیا که خر سالسوس برکشیم 
نذر و فتسوح صومعه در وجه می نهیم 
- ساقسی بیار آبی از چتمه خرایات 
-به زیر دلق ملسم کشدها دارتند 


- نقد صرفی نه همه صافی بیفش باشد 


خرقة زاهد. 


آئیه با خرت زاهد می انگوری کرد 
که جد کا باش و اهنشي 


که زیر خرقسه نه زسار داشت بنهانی 


شطح و طامات به بازار خرافات بریم 
دلق بسطامی رسجاده طامات بریم 
ق را خط بطلان به‌سرکشيم 
دلسق ریا به آب رابات برکشسيم 


وین تقش 


-بیفشان زلف وصوفی راب بابازی ورقص آور 


که از هر رقع دلقش هزاران بت بیفشانی 


پ) خرقهُ حافظ: خرقه خود حافظ هم آبر ومند و باکیزهدامانتر از رنه زاهد و صوفی 


جیب خرقه حافظ جدطرف بتوان بست 
از اي مزوجسه و خرقسه ند در تنگم 
مکسدرست دل آتش به خرقه خواهم زد 
چاك خواهم زدن این دلن ریانی چکنم 
-گفت و شوش گفت بر وخرقهیسو زان سافظ 


-دلم ز صومعه بگرفت و خرف سالوس 
- شرمم از خرقة آلسودة خود می‌آید 
- اعتفادی بتما و بر بهر خدا 
- خرفه‌پوشی من از غایت دینداری نیست 
- گرجه با دلق ملمع می گلگون عیب است 
- عيبم بوش زتهار ای خرقة مى آلود 


- داشتم دلقی و صد عیب مرا می بشید 


که ما صسد طلبيديم و از تسم دارد 


روح را صحبت تاجنس عذابیست الیم 


که بر او وصله بهد شعبده پیراسته ام 
تا در این خرقه نداني که جه نادرویشم 
پزدهای بر سر صدعیب نهان می‌پوشم 
سکیم عیب کزو رنسگ ریا می‌شویم 


بخرفه رهن مې و مطرب شد و زنار بساند 


آری خرقه حافظ از آنجا که به قول خودش ریاتی است قابل جاك زدن و سوختن است 


و غالبا به باده تطهپر می شود؛ و همواره آماده آنست که در خرابات رهن می و مطرب بشود انیز 


سه خرفه در گروی باده: شرح غزل ۰۱۰۱ ۾ 


ASG 


۳ خرقه سوزی؛ شرح غزل ۱۱ بیت ۷ 


- سالوس: «بر وزن ناقوس, مردم چرب‌زبان و ظاهر نما و فریب‌دهنده و مکار و محبل و 


دررغگوی و فریینده باشد و په عر بی شیاد خوانند» (برهان قاط ), دکتر معین در تعلیقه اش 


بر این کلمه از قول دزی ( 


و نیز بهمعلی خدعه.» 


مس ۶۲۳) می نو یسد: «از ثارسی تعر یب شده به‌معنی ادع 


در حافظ به‌معنی نزديك با خدعه هم به کار رفته است: 


-دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم 


و به‌همین معتی و مترادف با ریا گو بد: 
- دل به می دریتسد. تا مردان‌هوار 


- تاریا ورزد و سالسوس مسلمسان نشود 
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گردن سالوس و تقوی پشسکسیی 


خرقه سالوس یعنی خرقه ربالی: حافظ در جاهای دیگر گوید: 


-حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری 
-صوفی ییا که خرف 4 سالسوس برکشيم 


کانش از خرقه سالوس و کرامت برخاست 
وین نقش زرق را خط بطلان به‌سر کشیم 


ارگ 
عطار گوید 


ابات شد این خرقه سالوس 


از دلسق برون امدم از زرق برستم 
(دیوان, ص ۳۹۲) 

کمال‌الدین اسماعیل گوید: 

ریش بگرفته مرا با در خمار آورد 
(دیوان. ص ۷۶۵) 


می پیر از سر من خر سالوس بکسد 


سلمان گوید. 

خر سالوس بر خواهم کشید از سر رلی ‏ ترسم این زنسار گبسری‌درمیان‌پیداشود 
(دیوان , ص ۲۰۶) 

-دبرمغان: چنانکه در ذبل پیرمقان (شرح رل یی ۴) و خرابات (شرح غزل ۷ بیت 

یده‌های اسطر ردوار طیع حاقظ ات و مصداق و ماب زاء قدیمی سنتی 

بیرمغان همان مر شد یرت ودر فان همان خانقاه است: هلال 


تاها 
اگر بگوڈ 


متعدد. از جمله به دلایل تاریخی درست نیست. آری می‌تواند کنایتی از آن و اشارتی به آن 


باشد. منشاءانتاح این اسطو ره‌ها البته عام واقع است. حافظ از تر گیب پیر میفر وش و پیر 
طربقت. ب خانقام و میخانه. خرابات یا دیر مقان را. کسانی که 
به هم اندیشی و مبهم گونی علاقه دارند می کو شند این جند کنایه و اشاره حافظ را نماینده و 
نمابانگر جهانبینی زردشتی او بگیرند. جنانکه بعضی هم از دیدن مهر و بحراب (که آن را 
«مهراب» و منتق از مهر ‏ مبترا -می‌انگارند) به اين طمع افناد:انه که برای حافظ سابقا 


میناد و اژتر کي 


تعلی خاطر میترائی بت رآشند. 


در کتابی به‌نام‌جهان‌بینی زرتشتی و عرفان مفان (نوشته دکتر حسین وحیدی, تهران» 
انتشارات اشا, بی‌تا) فقط یلك‌بار به «يك فر وغ رخ ساقی است که در جام افتاد» اشاره شده 
که با عرفان توحیدی - اسلامی بهتر تسیر می‌شود تا عرفان کمابیش ثنوی زردشتی. و در 
بایان کتاب آمدء است: «و سشن خودرا با غزلی از سخن‌سرای بزرگ و عارف والا. حافظ 


شیرازی که از گر وند گان و سرسبرد گان راستین «بیرمغان» و سرای مغان و دسنان پارسالی 


است و سراسر گفنه‌هایش در بردارنده جهان‌بینی زردتشتی و عرفان راستین مغان پابان دهیم: 
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«سلامی جو بوی خوش آنشابی...»(تا بایان غزل), جگونه سراسر گفته‌های حافظ 
یك غزل - که آنهم جندان 
دکتر محمد معین؛ 


ت» چنین تسیتی داده 


دربردارنده چهان‌بینی زرنستی است که فقط به آن يك بیت و 


مناسبت ندارد - استناد می‌شود؟ در کتاب مزدیستا و ادب بارسی ( 
حاب سوم. تهران. دانشگاه تهران. ۱۳۵۵) هم که نظان 


تسده ودر تعر یف دیر مقان آمده: «دیر مغان جالی است که تشنگان را سیراب کنند» 
(ص ۲۵۵) سیس بعضی اببات حافظ که در آنها دیر مغان هست. یاد شد است. 
حدس نگارنده این سطور ۱ 


ست که منساء انتزاع دیر مخان و خرابات مفان یك رسم 


ی کهنتر از عصر حافظ ررایج در عصبر آو یعنی اين رسم و واقعبت 


که حون مشروسی و میخانه‌داری همواره در اسلام جزو مکاسب محرمه (کسب و کارهای 
نحر یم سدد) بوده است, اغلب میفر وشان و مبخانه‌داران از قلیتهای دیشی, بوبزه زردسی 
مغبحه هم در همین ارتباظ است) و مسیجی (نرساء ترسابچه هم دز همین رابطه مرح 
می‌سودا و بهودی برده‌اند. جانکه در عصر ما هم در دورد رزیم گذشنه اغلب میفر وسان و 
با کلیسی بودند. البته هنر حافظ اشاره و تلمح 
برهنگ شفاهی اخْذ کرده 


میخانهداران ان مسسحی (ارمنی)و 


است و اگر از فرهنگ کتبی مزدیستا آگاهی نداسته؛ اطا اتی 


که جمدان عمیی و جدی نبست. حتی گر اطلاخ درستی هم از زردست و کیس مغان داشته 
همواره نظر مساعدی به آنان ندارد. چنانکة کر سای 0ک کر مد 
بیا ساقسی آن آتش وی ا که زردست می‌جویدش زیر خا 
می قه که برد کیش رنکداواهست .جات وا هدنب شرت 
می‌گوبد بايد مستی گرد و کرم وريد و دریند جمع مال و هتال دنپو ی نبود.چه دنیابرست با 
بك کلام باید گفت دیر نا در سم حاط 


مغان. خرابات است و شالرد: امسای زر چهبار ستو 


- در دیر مفسان آمد پارم فدحی در دست... مست ازمی‌ومیخواران ازثر گس‌مستش‌مست 
-ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان مي‌دهند آبی و دلها را نوانگر می‌کنشد 
- ز کوی مفان رخ مگردان که آنجا وة شتا م گنای 


- خواهم شدن به کوی مفان آستین‌فشان زین 


مها که دامن آخر زسان گرفت 
و میس حافظ به ان ایعاد؛ بعد معنوی و عرفانی و اساطبری می‌بخشد که دیگر مان 


محض نیست بلکه رنگ صومعه و خانقاه س و البته له صومعه و خانقاه رسمی که آماج طعن و 


۹ 


طنز حافظ است - به‌خود گرفته است: 
- از آن به دیر مفسانم عزیز می‌دارن د كەآتىشى که‌نمیردهمینسه‌دردل ماست 


- در سرای مغان رفنسه بود و آب زده ‏ نشسنهپیر وسلائی به‌شیخ وشاب 
ن كەچ هنو ری زگجامی 
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ھر کا ات او تور دای یت 


نیز 
غزل ۰۳۳ ب 


۴)رندی: سے شرح غزل ۵۳, بیت ۶ نقوی: سے ورع: شرح غزل ۰۱۰ بیت ۸. ریاب: 


ات: شرح غزل ۷. بیت ۵ه می مغان: شرح غزل ۱۰, بیت + 


5 


سه شرح غزل ۲۰ بیت ۸. 
۴) شمع افتاپ؛ اضافه نشبیهی نیست, مراد مشعل و شعله آفتاب است وگرنه شمع عادی 
از نظر نورائیت با آفتاب تناسبی ندارد. ظهیر و نزاری نیز ترکیب «شمع آفتاب» را یه کار 


برده‌ند: 


چون بخت‌دررخ توشکر خندهزدجوصبح ‏ شی تیره رخ زغصة آن شمع آفتاب 
(دیران ظهیر. ص ۲۸۳) 
آفتاب | بل ااب کرده از او اقتب اس ثور 
(دیوان نزاری. ص 4۳۵۷ 


۵) کجل: «سنگ سره 
سرمه‌کشیدن تکل و اکنحال و به چشم سرمه کشیده کحیل و مکصوله گویشد. مرد 
سرمه کشیده اکحل و زن سرمد کشیده لاد ) 3 بهتشسوخنانه 
اپلخانی . ص 2۱۷۴ ۱۷۶). کحل با سرمه از نظر شیمیانی سولفور طبیعی انتیمون یا جوهر 
سرب است. این ماده را بدصورت گرد بسیار نرم درمی آورند و برای سياه کردن جشم ابرو و 
کحل 
به عنوان مرهم جشم هم استفاده می‌شده. کالی به‌معنای چشم پزشکی از همین کلمه است. 
همجتین «الکل» اروبائی نیز از کلمه «کحل» است. حافظ در جای دیگر گوید: 
بسر جام جم آت‌گه نظر توانی کرد که خاك میکده کحل بصر توانی کرد. 
-بفرما: یعنی بگو برای نفصیل درباره انواع معانی «فرمودن» سے شرح غزل ٩۴‏ بیت ۲ 
- جناب: به فح اول «مرگام, آستانهُ خانه» (لغت‌نامه , متتهی‌الارب ). حافظ در جاهای 
دیگر گوید: 


-مملوك این جنایم و مسکین این درم 


چه در جشم کشند برآی شفای چشم» (فرهنگ معین). به 


مزگان به کار می برند. چنانکه از دابرةالمعارف فارسی و لغت‌نامه دهخدا برمی‌آید 


حافظ جناب پیر مغان مأمن وفاست 


- پیداست نگارا که بلندست جنابت 


جناب عشق بلندست همتی حاقظ 

چانه. شادروان دهخدا در ذیل همین کلمه با تقل شواهدی بر 
گویا زنخدان با زنخ فرق داردو به معنی فك با فك اسفل است (لغت‌نامه ). مراد از چاه در این 
مصراع, به‌فول امر وزه جال یا فر ورفتگی جانه است که در شعر حافظ بارها بهآن اشاره شده 


۶) زنخدا است که 


اسن 
- خون مرا به چاء زنشدان یار پخش 
حان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت 


وی خو بی از جاه ژنخدان شما 


- ای دل گر از آن چاه زنخدان په درآیی ‏ هر جا که روی زرد پشسیمان بهدرآیی 


در سنت شعر فارسی دل عاشق دو آشیانٌ معروف دارد یکی بیج و خمهای زلف یار دوم 
جاء زنخدان. معدای بیت کنالی است و می گرایدافعط معو جمال یار با بطورکلی زیبالبهای 
بك چیز مشو بلکه بامخاطرات و مشکلات اهم بینذیش] 

۷) کرشمه: بر وزن فرشته. «نازو نزو اشارهبه جشم و ابر و»( برهان)؛ 


اوغمزه غنج. 
دلال (لغت‌تامه ). در حافظ بارها به‌کار رنته اسب 


- کرشمه تو شرابی به‌عاشقان پیمود ‏ که علم بیخبر افتاد و عقل بیحس شد 


- کرشمه‌ای گن و بازار ساحری بشکن 

- به یك کرشم صوفی وشم فلندر کن 

- کرشمه پرسمن و از بر صنو بر کن 
- عتاب: خشم گرفتن. نازگردن, ملامت کردن (لغت‌ثامه متته ی الارب اقرب الموارد ) از 
1 * کاربرد این لفت در حافظ برمی‌آید که معنای آن خشم گرفتن 


-صلحی کن وبازاً که خرابم ز عتابت 
اء از این لطف بدانواع عقاب الوده 


- با دیگران قدح کش و با ما عتاب گن 
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اگر آن ترك شیرازی به‌دست آرد دل ما را 
بده‌ساقی می‌باقی که‌د رجنت‌نخواهی‌یافت 
فغان کاین نولبان‌شوخ شیرین کار شه را شوب 
ز عشق نانسام ما جمال یار مستفنی است 


میازآن هس دانستم 
آگر دشنام فرصانی و گر تفرین دعا گویم 
نصیحت گوش کن جانساکه ازجان د وست ترد ار 


حدیث ازم طرب و می گوورازده رکمتر جو 


ژافىزو ن كە بو سف دا 


به‌خال هندوبش بخشم سمرقند و بخارارا 
کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را 
چنان پردندصبراز دل گه‌ترکان خوان یغما را 
باب ورنگ وخال وخط چه حاجتر وی زیبارا 
که‌عشق ازبسردذعصمت برونآرد زلیخارا 
جراب تلخ مي‌زیسد لب لصل‌شکر خارا 
جوانتان سعادتمند پند پیر دان‌ارا 
که کس نگشود ونگشایدبهحکمت این معمارا 


٩‏ غزل گفتیودرسفتی بباوضوش بخدان‌حافظ 


که بر نظم تو افشاند فلك عقسد ترا را 
۱) ترك شیرازی: دکنر معین می‌نویسد: «غلامان و کنیزان ترك نژاد زیبا بودنده بدن 
مناسبت ترك به معنی معشونی زیباروی به کأررفته است» [ حأشیبرهان |. در عین حال «ترك 
شیرازی» می‌نواند ناظر به نژاد هم باشد. یعنی نرك زیباروی مقیم ۵ 
جنانکه سودی گوید: ینا به قول بعضی از شبر ازیها. از سپاهبان هلاکو عده زبادی در شیراز 
توطن جسته‌اند و در آنجا نولید نسل نمودداند. پس به اولاد انها ترك شبراز گفتن صحبح 
شیرازی تشبیه و استماره نیست و بلکه مراد ترکانی است 


متوطن در آنجا 


می‌باشد. در این صورت مراد از تراد 
که در شیراز اقاست گزیده‌اند» (شرح سودی. ج ۱. ص ۲۴). .-عدی گو ید 


ز دست ترك خطایی کسی جفاچندان ‏ نمی‌برد که من از دست رل شیرازی 


یات ص ۶۲۷ 
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آن کیست گان دررفتتش صبر ازدل‌مامی برد ترا ازخراسان آمده است ازپارس یغمامی برد 
(همان . ص ۴۷۵) 


ازی است که هنرشان دلبری و چالاکی 


حافظ مفتون زیباروبان ترك اعم از 


ی یا غیر 
و دلیر ی و بی‌باکې است: 
- آن ترك پریچهسره که دوش از بر ما رفت ‏ ایا چه خطا دید که از راه خطا رفت 


-دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به‌چان ‏ چرا که شیوه آن ترد دلسسیه دانست 


من مسن پر ون‌رفت اسر وز تاد گر خون که از دیده روا 


گوهر کنم 


-بازکش باددم عنان ای‌ترك‌شهراشوب‌من . تاز اشك و چهره راهت بر ز 
خیز نا خاطر بدان ترك سمرقندی دهیم ‏ کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی 
- حافظ چو ترك غمس؛ ترکان نمی‌کنی ‏ دانی کجاست جای تو خوارزم یا خجند 
- یارب این بچۀ ترگان چه دلیرند بهخون ‏ که به تیر مزه هر لحظله تمکاری‌گیرند 
- به تنگ چشمی آن ترك لشکری نازم که حمله بر من درویش بك قبا آورد 
- به شعر حافظ شیر از می‌رقصند و می‌نازند.۰ ۸ شمان کشمیر ی و تر کان سمرفندی 


نبز > ترکان پارسی گو: شرح غزل ۵, بیت ۰۱۲ 
- خال هندو: در فرهنگهای معر ون نیامده. هندو بهمعنی پیر و آبین قدیم هند نیست, پلکه 
بهمعنای هندی است ومراد از هندی, سباء است. چنانکه درلفت‌نامه در پرابر معنای دوم هندو 


آمده است: «سیاه. اهر چیز». و سیس این بیت نظامی تفل شده است: در شب خط ساخته 
سحر حلال ‏ پایلی غمزه و هندوی خال. و همین بیت حافظ را هم مثال زده. همحنین 
می‌تواند خال به نیو خالی که زیبارویان هندی در ميان ډو برو می گذارند باشد. آری خال 
هندو یعنی هندوی خال. در جای دیگر گوید: 

- سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان‌رانسخه ای باشدزلوح خال‌هندریت 
به تعبیر دیگر می‌توان گفت شابد مراد حافظ مبالفه احترام بوده. یعنی می گوید نه به خال 
خود او بلکه به خال غلام او سمرفند و بخارا را می‌بخشم. هندوبه‌معنای غلام و بنده در 2 
حافظ سابقه دارد: 


- غلام همت انم که باشد چو حافظ بنده و مندوی فرج 


خال واقع می‌شوند در حافظ بارعا 


نف روش عطر عقل به وی زلف ما کانجساهزار ناه منسکین به‌نیم جو 


- زلف هن‌دوی تو گفتم که دگر رنزند ‏ سالهارفت ر بدان سیرت و سبانست که پود 
حافظ خال را به دومعنی سیاه می‌دانسته است: ۱) از نظر رنگ؛۲) به‌معنی غلام [= هندو] از 
انر وی که غلامان بو یژه هندوها غالبا سیاه بوده اند؛ چنانکه گوبد: 
دل حافظ به ز_ف و خال مده ‏ که کارهای چنین حد هر سياهی نیست 
حاصل انکه خال هندو همان هندوی خال است. يا به فو ل نظامی خال هندو رنگ است: 
زنگی زلف و خال هندررنگ ‏ هر دو بر یك طرف ستاده به جنگ 
(هفت پیکر» ص ۱۱۷) 
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سعدی گوید؛ 
غریبی سخت محیوب ارفتاده است به ترکستان رویش خال هن‌دو 
(کلیات . ص ۵۸۹) 
خواجو بارها به خال هندر اشاره دارد. از جمله: 
-چه نیکیخت سیاهست خال هن‌دویت . موا پی به لب آب زنسدگانسی برد 


(دیران. ص ۲۵۵) 
خال مندورا خی از لیمر وز آورده‌اند | چین گیلسو راز رخ بتضانة چین کرده‌اند 
(همان.ص ۲۴۴( 
-هنسدو یچ خال میاه تو به صد وجه هدوچه بستان جمالست نه خالست 
(همان .ص ۲۲۲) 


عبید زاکانی گو بد 


غلام هندوی خالش شدم ندانستم ‏ کاسیر خویش کند زنگی سیاه مرا 


(کلیات» ص ۴۷) 


ی هندونی کان خال زیباست (همان , ص )۵٩‏ 


و پخاراء دولتشاه سبرقندی در تذکرة اللمراء (مکتوب به سال ۸۹۲ق = 


قدیمترین تذکره‌ای که شرح حال حافظ را دارد) دریاره این بیت بحثی دارد که بسی مشهور 
است: «حکایت کنند که در رقتی که سلطان صاحبقران اعظم امیرتیمور گورکان,اناراقه 
برهانه» قارس را مسخر ساخت, در سند خمس ونسعین و سبعمائه ۷۹۵ ق | و شاء منصوررا 
به‌قتل رسانید, خواجه حافظ در حیات بود. کس فرستاد و أو را طلب کرد. چون حاضر شد 
گفت: من به ضرب شمشیر ایدار اکثر ربع مسکون را مسخر ساختم و هزاران جای و ولایت 
را ویران کردم تا سمرفند و بخارا که وطن مألوف و تختگاه منست آبادان سازم. تو مردك به یك 


۱" 


خال هندوی ترك شیرازی: سمرقند و بخارای ما را می فر وشی؟... خواجه حافظ زمین 
از آن نوع بخشندگی است که بدین روز افتادهام» 


را پوسه داد و گفت ای سلطان عالم 
(تذكرةالشعراء» تصنیف دولتشاه سمرقندی. تصعیح ادوارد براون. لیدن. بریل» 
۱ ق» ص ۰۳۰۷ 

باید گنت تیمو ردو بر به شیراز اشکر گشبده است. یکبا در سال ۷۸۹ق ایعنی در زمان 
حبات حافظ) و بار دوم در ۷۹۵ ق که چند سالی از وفات حا 
است که خود دولتشاه در همین تذکره. وفات حافظ را به‌سال اربع و تسعین و 
سیعمائه ]۷٩۴[‏ یاد می کند (ص ۳۰۸) و حال آنکه ابن حکایت را به‌سنه ۷۹۵ نسبت می‌دهد. 
سال وفات حافظ طیق اصح و اکثر اقوال ۷۹۲ ق بوده است (سه تحقیق علامه قزوینی در 


گذشته بوده است. جالب 


این بارده صفحات قح - قیا,مقدمه دیوان حافظ). سخن دیگر این است که این بخشیدن 
سمرقند و بخاراء یه این معنا نیست که حاقظ صاحب یا حاکم این دو شهر است, بلکه 
می گو ید با داشتن آن ترد شیرازی و برخو رداری از وصل او طمعی و علاقه‌ای به داشتن 
دبگرنی که میرگ ید 

یا که رفت‌شناسان دوکون بفروشند.. به باه می صاف و صحبت صنمی 
شناسان هم ينك و یالفعل دارنده هر دوکون ادنا و آخرت)اند. 


سمرفند و بخارا هم ندارم چنانکه رب 


این نیست که وق 


سمرفند و بخارا : «بزرگتر ین شهرهای سغد, سمرفند و بخارا بود که اولی م رکز سیاسی و 
درمی مرکز دینی آن اقلیم به شمار می‌آمد. ولی هر دو از حیت اهمبت برایر بودند و کرسی‌های 
ایالت محسوب می‌شدند. بخارا نا اوایل رون وسطی مقام و منزلت خود را حفظ کرد ولی 
| همانند سمرفند] در سال ۶۱۶ ق فتنه مفول بر سر آن فر ود آمد و به باد غارت رفت, و با خاد 
یکسان گردید ومدتی بیش از یك فر ن در حال خرابی و نکبت بافی ماند. در اوابل فرن هشتم 
که ابن بطوطه از آن شهر دیدن کرد. در حومدٌ شهر که آن را فتح‌آباد می گفتند منزل داشت؛و 
در آن زمان قسمت عمد؛ مساچد ومدارس و بازارها بر همان حال خرابی پس ازهجوم منول 
ساخت بخارا یز 


ان آمیرتیمور سمرقند را دارالملكك ‏ 


باقی بود. در پایان قرن هشتم 
که همعنان سمرقند بود بهری از آیادی و اهمیت گذشتهاش را به‌دست آورد. سمرفند در کناره 
اه یل در خاور بخارا وافع است...:(جغرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی . تألیف لسسرنج, ترجه محمود عرفان, تهران, بنگاه 
ترجمه و نشر کتاپ, ۰۱۳۳۷ ص ۴۹۲-۴۸۹). شادروان سعید نفیسی می‌نویسد؛ «میان این 


بالانی رودخانۂ سخد به‌فاصلهٌ صدور 


دو شهر بزرگ ماوراءالته, سی و هفت فرسنگ بیشتر فاصله نیست, و از آغاز تاریخ این دو 


۷۲ 


شهر بزرگ در سرنوشت با یکدیگر انبازبودهاند... اسم این دو شهر مجاون همواره در تاریخ 
ایران توأم بوده است و در شعر فارسی پبوسته نام این دو شهر را با هم بره اند...» (محیط 
زندگی و احوال و اشعار رودکی, ص ۱۲) 

۲ ساقی: شرح غزل ۸, پیت ۱ 

می باقی: بعنی باقی‌ماند؛ می. در جا دیگر گوید: 
اقی بده تامست و خوشدل ‏ بهیاران برفشانم عمر باقی 


یك نک مهم را در اینجا باید یادآور شد و آن این است که بعضی از اهل ادب تصور می‌کنند 
«می یأقی» یعبی می بقابخش و جاودانگیآور و از این 
لازم (یعنی بقا) است. اگر بقابخش مراد 
(ازابقا که متعدی است). این اشتباه نظیر آن است که «ناجی» را به‌جای منجی په کار می بر ند 


حال آنکه «باقی» صفت از فعل 


ید متمدی به کر می‌رفت به صو رٹ «می مق 


و از آن معنای نجات بختی را مرادمی‌کنند. حال آنکه ناجی هم مانندباقی از فعل لازم است 
ومعنای آن نجات بافته ورسته ورستگار است. انورزی گوید: 
دیدم از باقي برن‌دوشسین ‏ شيشسه‌اي نیمه پرکناره طاق 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: ایوان. ص ۲۶۹) 
۱ 


ان خیزید 7 و آن باقتتی دوشین به‌فدح درریزید 
(A4‏ 


هنکام ضوح انتا حر 


(دیوان. ص 
خواجو گرید: 
شبست‌وخلوت‌ومهتاب‌وساغرای‌بت‌ساقی ‏ بریز خون صراحسی پبار پاد بافسی 


(دیوان ‏ ص ۳۳۱) 


همجنین: 
بیار ای بت ساقی می مروق باقی که کام جان من از جام خوشگوار برآید 
(دیوات. ص ۴۱۴) 
لان کو چن 
خان شبانء الستيم در ده مي با انسه 
(دیوان. ص ۴۴۸) 


۔ چنت: لغتاً یعنی باغ وبستان, ولی در اصطلاح قرآن مجید به معنی بهتت موعود أست 
که اعتفاد به آن رکن معاد و معاد خود از ضروربات اسلام است. در فرآن مجید بهشت 


پداسامی و صفات گوناگون نامیده شده از جمله جنات الت جنات السأوی (و نیز 


۱۳ 


جتةالمأوی) جنةالخلد. 
جزای متقبن است, در آن غرفه و قصرهانی هست و خازن اعظم آن طبق مشهوررضوان نام 
دارد. سایه‌سارهای بهشت و درخت طو بی بس دلیذیر است و دز آن جشمه‌ساران و نهرهایی 


ارالسلام دارالقران دارالمتقين, الر وضة, عدن و فردوس, بهشت 


جاری است. میوه‌ها ونعیم آن وهرآنجه بهشتیان آرزو کنند فراهم وآماده است. در بهشت لغو 
و ناشایست (تأثیم) نیست. بهشت و نعیم آن ایدی است. گستره بهشت به اندازه جهان هستی 
است یا به تعبیر صریح فرآن عرضش برابر با عرض آسمانها و زمین است. بهشتیان با 
لساسهای ابرینمین و دستبندهای زرین و سیمین با جفتهای بکر و پاکیزه وپاکدامن خود 
(حور حوریان) بسر می‌برنسد و بسران زیباروی جاودانه (غلمان = ولدان مخلدون) در 
خدمت آنها کمر بسته‌ند. رنج گرمازدگی ر عطش بهآنان دست نمی‌دهد و همراره از شراب 
طهور بی خمار که بدمستی نمی‌آورد بهره‌منداند وهیچگونه الم واضطرابی ندارند. و بر بساط 
و تختهانی که با زیباترین گستردنیها مفروش است تکیه زده با همدیگر سخن می گوبند و 
ب‌یکدیگر درود می فرسنند و دعای آنان تسبیح و حمد خداوند است. بهشتیان سراتجام در 
بهشت از دیدار (لقاء با رزیت] الھی برحو داز سی گرگند. (برای تفصیل بیشتر ے نرهنگ 
موضوعی قران مجید . تدوین کامران فانی و بهاءالدین خرمشاهی. تهران ۱۳۶۴) 


۰ 


حورا غلمان؛ طو بی؛ فردوس؛ بهشت ین ؛جنةالمأوی؛ دارالسلام؛ روضه وضوان 
رکن‌آباد) دارد؛ 

- ز رکسن‌آبساد ما صت لوحش اله که عر خض فی‌یخش د زلالش 
-نمی‌دهند اجازت مرا یه سیر وسفر ‏ نسیم باد معصلار آب ابام 


علامه قزوینی می نو یسد: «آب رکناباد نهر معروفی است از انهار شیراز که باقر ل صاحب 


ملیع این آب 
در یك فرسخ و نیمی شمال شرقی شیراز است و آب مذکور از ننگ «اله اکبر» عبور کرده و 
صمحرای مصلی و باغ نو وتکیذ هفت‌تسان و جهل‌تنان و تکی خواجه حافظ را مشروب 
می نماید» (رجو ع شود به شیرازنامه .ص ۰۶-۵ ۲۴-۲۳؛و سفرنامه ابن‌بطوط, چاپ مصر. 


ارقاو ناصر ی رکن الدول دیلمی در س سیصد و سی وهشت احداث نمود: 


۳ ق ج ۰۱ص ۱۳۶۰۱۲۷ |ترحم فارسی,ج ۱.ص ۲۱۶] و فارسنامه ناصری رح ۰۲ 
ص ۲۱.۲۰)(حاشبه قزوینی به صفحه ۳۹۳ دیوان حافظ) این بطوطه می‌نویسد: «... و پنج 


وسط شهر می گذرد. یکی از آنها نهر معر وف رکن آباد است که آب شیرین و گوارانی 


ابن نهر در زستان گرم ودر تابستان بسبار خنك است و سر چشبه آن در دام کوهی 
بدنام قلیعه واقع شده» ( سفرنامه این بطوطه, ترجه دکتر محمد علی موحد ج ۱ ص 1۱۶) 


- گلگشت مصلا: در شعر حافظ اشاره‌های دیگری هم به‌مصلا هست: 
- نمی‌دهند اجازت مرا به سیر و سفر ‏ نسسیم باد مصلا و آب رگن اباد 
آباه و بصلا عبیرامیز ‏ می ايد شالش 
رستگاهپای شیراز بوده. مدفن حافظ در همین گلگشت است و 
یکی از ماده تاریخهای وفانش «خاك مصلی» [= ۷٩۱‏ ق] است, سعدی هم به مصلی اشاره 
دارد: «یکی را از ملوك پارس نگینی گرانمایه بر انگشتری بود. باری به حکم تفر ج با تنی جند 
خاصان به مصلای شیراز برون رفت. فرمود تا انگشتری را بر گنبد عضد نسب کردند...: 
(کلیات ,گلستان . ص ۱۱۹). 
۳ لولی: در جای دیگر گوید: 
دلم رسیدة لولی وشی است شورانگیز دروغ وعده و قتال وضع ورنگآمیز 
دربرهان فاطع آمده است: «بر وزن ومعتی لو ری که سر ودگوی کوچه و گدای در خانه‌ها 
باشد؛ و به‌معنی نازگ و لطیف و ظریف هم آمده است. و در هندوستبان په قسبه و فاسشه 
می‌گویند.» دکتر معین در حأشید است: زاجم به این گر وه که اصلشا 
رجوع کنید به منالة عبدا لحسین زرین کوب در 11-21 .0 N01.‏ .6 ۷۵۱۰ ,۱0۵04680102 , در 
لغننامه دهخداء کولی, غر بالبد. غر بتی» فرشمال, سوزمانی. و چندین معادل دیگر برای 
این کلمه یاد ده و سپس ترجمه ی روایت فارسی قسمت اعظم مقالٌدکتر زرین کوب - که 
شادروان معین بهآن اشاره کرده بود ‏ نقل شده است. شادروان غنی می‌نویسد: «لرلی = 


از هند است 


کولی. در عر بی «زط» می‌گویند. گویا در سو ریه «غجره می‌نامند. دخو یه رساله‌ای در باب 
کولی غر بال‌بندها نوشته است» ( حواشی غتی, ص ۴۷). 
- شیرینکار: یعنی کسی که حرکات و سکنات و رفتار واطوارش شبرین و دلپسند باشد. در 
چای دیگر گوید: 
تو خود چه لعبتی ای شه. 
- شهرآشوب: «آشو بند؛ شهر... کسی که در حسن و جمال فتنه شهری باشد.» 
(لفت‌نامه ) در جاهای دیگر گوید: 
-چه عذریخت خودگویم که‌آن عبارشه رآشوب ‏ به‌تلخی کشت حافظ را و شکر دردهان دارد 
رسم عاشق کشی و شیو؛ شهرآشو‌بی جامه‌ای بود که بر قامت اودوخته بود 
زکش یک دمعن أن ای ترك شهرآشوب‌من تازاشك و چهره راهت پر زر و گوهر کنم 
خوان بغما: «کنایه از خوانی باشد که کر یمان بگسترانند و صلای عام دردهند؛ ومعنی آن 


ینکار ‏ که توسنی جو فلك رام ازيانا تست 


۱۰ 


خوان تاراج است, چه یخما په‌معنای تاراج باشده ( برهان ). حافظ در جای دیگر به‌غارت 


گردن خوان اشاره دارد: 

با که ترك فلك خوان ررزه غارت هلال عید به دور قاج 
سعدی گوید: 

ادیم زسین سفسره عام اوسست بر این خوان بغما چه دشمن چه درست 

(کلیات ,.ص ۲۰۱) 

تو همجنان دل شهری به‌غمزه‌ای ببری که بنسدگان بنی‌سصد خوان یفسارا 

(ص ۴۱۳( 

جو خوان یخسا بر هم زند همی ناگاه ‏ زم‌انسه مجلس عیش بتسان بفمائی 

(ص ۷۴۸( 


۴) عشق سب شرح غزل ۲۲۸ بیت ۰۱ 
۵)یوسف (ع) سے : شرح غزل ۱۳۹ 


- زلیخا: علامه قزوینی این کلمه را تصحیف شب می‌داند و قو ل بلوشه را هرچند که 
سندی ارانهنداده است - محتمل الصدق می شمان که می گو ید صورت صحیح اصلی این 
کلمه «راحل» است که بعد رحیلا ده است؛ ورحیلا بواسطهٌ تفدیم و تأخیر بعضی حر وف [با 
تم حیف ر » به «ز» و «ح » به «خ 0 رعش شدن بای لام] «زلیضا» شد است. لب 
بادداشتها ی قزوینی. ج ۵. ص ۵۰ -۵۱). شادروان غنی می نو بسد: «زلیځا مقصود «راعیل» 
است. طبر ی و ابر مفسر بن نیز وشته‌اند «راعیل امرأة بوطیفاره. هیج معلوم نیست کلم 
«زلیخاه چمرقت و از کجا پیدا شده ویعنی چه. در کتب عر بی وفارسی قبل از چهارصد 
هجری ابدا کلم زلیخا دده نمی شود و هیچ تاریخ و تفسیر ی قبل از ۴۰۰ هجری کلم زلیخا 
بدکار نبرده؛بعدها بیدا شدہ. عر بها بهفتح می‌گویند لیخا. گر پا در اشعار کسانی کلمد زایا 


هست. تقر یبا به‌طور یقین می‌توان گفت‌یوسف و زلیخا منسوب به فردوسی از او ليست و به 


علط به‌فردوسی نسبت داده شده»(حواتسی غنی. ص ۵۰). نیز پرسف(ع): شرح غزل 


یت 

۶) دشنام فرمودن: یمنی دشنام گفتن. در با انراع معانی «فرمودن» در شمر حافظ > 

شرح غزل ٩۴‏ بیت ۲. مضمون ین بیت حاکی زدشنام درستی سئتی شعرای قدیم ابران 
۱ بیت ۴ 


است برای تفصبل در این باب ے دشنام دوستی: شرح غزل ۰۳ 
۷) نصیحت > شرح غزل ۸۳ بیت ۲. 


N 


۸) مطرب ومی:سه می ر مطرب: شرح غزل ۱۸۱ بیت ۲. 
)٩‏ درسفتن: اصلا سو راخ کردن مر وارید برای بدرشته 
نيك سر ودن. 


ن آن. ومجازا کنایه از سخن 


با و خوش بخوان = خوشخوانی حافظ: ابن تعببر اشاره به خوشخوانی و خوش اوازی 


حافظ دارد. جتانکه بارها این هنر خود اشاره کرده ۱ 


۔ غلام حافظ خوش لهج خوش آوازم 

- غزلسرائی اهیدصرفه‌ای تبره در آن منام که حافظ برآورد آراز 

-سخند انی وخوشخوانی نمی ور زنددرشیر از پیا حافظ که تا خود را به ملك دیگر اندازیم 

-دلم ازپرده بشدحافظ خونگو ی کجاست تا به قول و غزلش ساز نوانسی بک‌نیم 
آقای باستانی یاریزی در ال مفصلی که دربا وجه تسم «حافظ» نوشته بر آن است 

که این لقب به‌سناسبت خوانندگی و نوازندگی و مهارت در موسیقی و ترکیب و تلفیق شعر و 


موسیقی به‌ار داده شده نه اصرفا] از آن روی که 


قران مجید بوده است. + «حافظ 


دگی و شمر حافظ من ۱۲۸-۱۰۱. نبز درباره خوشخوانی 


چندین هنر» در مقالاتی درباره 
حانظ سه حافظ وموسیفی, ص ۱۱-۶. شاذروان غنی ېو یسد: «در ندال زار که نویسنده 
آن معاصر حافظ است و ۷۹۰ تاریخ کتایب آن است در شرح حال بسیاری از امالی شیراز 
بی‌تویسد که حافظ قرآن بوده اند و در کر هشتم عافظ بودن در شیراز بسیار شايع بوده. 
نهاینکه منحصر به خواجه باشد. شیراز در آن وقت مثل مصر حالیه بوده است.» (حواشی 
غلی. ص ۴۴), 

- عقد ثریا:«اضافه تشییهی است. چون شکل نر با (پر وین) با هف روشن خود په «عقده 
یعنی گردن‌یند مانشد شده است. نظم ری نیز تشببه دیگر ی در این بار است» [فرهنگ 


اصطلاحات نجومی , ص ۵۲۴).«ثر یاهمان پر وین است. ٹر یا مصغر ٹر وی است بمعلی زن 


یدد یار مالل و از فروت مشتق است و تصغیر ٹر با بعلت خردی ستارگان آن می‌باشد.. 
ستارگان ثر یا را شش تا هفت عدد دانستهاند که با چشم بدون سلاح می‌توان آنها را دید» 
(همان ,ص ۱۰۳,۱۰۲). افشاندن عفد تر با: یعنی گوهرافشانی و نثار در و گوهر که رسمی 
کهن بوده در دربارها برای انعام یا صله بن به هترمندان و دیگران. چنانکه حافظ در جاهای 
دیگر گوید: 

- گر به نزهتگه ارواح برد بوی تو باد عقل وجان گوهر هستی به‌نثار افشانند 
ب دیده را دستگه در و گهر گرجه نماند ‏ بخورد خونی و ندبیر تنارۍ بکند 


۱۲ 


صبا بلطف بگ و آن غزال رعسنا را 
شکر فروش که عمسرش دراز باد چرا 
غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل 
به‌خاق و لطف توان کرد صید اهل نظر 
ندانم از چه سیب رننگ آشنایی نیست 
چو پا بيب ينی ,وید پم نوی 


که سر پکسوه و بیابان تو مارا 
تفقدی نکند طوطی شکرخا را 
که پرسشی نکنی عن_دلیب شیدا را 
به ند ودام نگیرند مرغ دانسا را 
سهسی ندان سیه‌چشم ماه سیما را 
باد دار محبان بادپسیسا را 


ان گفت درجمال تو عیب " که وض مهرو وفانیست روی زییارا 
در آسمان نه عجب گر به گنتهُ حافظ 
سرود زهسره به‌رقص آورد مسیحا را 


جز این‌قدر 


سعدی دو غزل بر همین وزن ر قافیه وردیف 
-اگر تر فارضی از حال دوستان پارا فراغست از تو میسسر نمی‌شود ما را 
(کلیات . ص ۱۴۱۲ 
که شب دراز بود خوابگاه تنها را 
(کلیات, ص ۳۱۳) 


شب فراق نخضواهم دواج دیب ارا 


۱) صما: «بادی است که صبح در وقت طلو عآفتاب از مشرق می وزد» ( حواشی غنی, 
ص .)٩۶‏ نانوی می‌تویسد؛ «یادی که از طرف مشرق آید در فصل بهار... برقت صبح 
می‌وزد. بادی نطیف و خنك است, نسیمی خوش دارد و گلها از آن بک کفد و عاشفات رازبا ار 
گویند ودر اصطلاح عبدالر زاق کاشی صبا نفحات رحمانیه است که از جهت مشر ق 
روحانیات می‌آید...» (کشاف اصطلاحات الفنون ). 


۱۸ 


شاید در دیوان هيچياك از شصرای فارسی زبان بهاندازه دیران حافظ هوای خوش و باد 
خوش نسیم و سیم عطرگردان و صبا وباد صبا آمد و رفت نداشته باشد. باد صبا با صبا یکی 
از قهرمائان و موجودات شمری فمال دیران حافظ است. شاید هماتقدر که یار وساقی طرف 
ترجه و خطاب حافظ هستند باد صا یا نسیم سحر هم هست. سباری از غزلهای حافظ با 
خطاب به صبا یا با ذکر خیر او افتتاح می‌شود. که مطلع بعضی ازآنها را می‌نگاريم 
-صبا به لطف بگو آن غرال رعنا را 
-ای نسیم سحر آرامگه پار کباست 
صبا اگر گذری افتدت به شور در 
- کلون که می‌دمد از بوستان نسیم بهشت 


- ای هدهد صبا به سبا می فرستمت 
- دوش آگهی زیار سفر کرده داد باد 
-سحر پلبل حکایت یا صبا 
-صبا رقت سحر بوئی ززلف بارمی]للچ 
- نسیم بادصبا دوشم آگهی آورد 

- نفس بادصبا متك‌قشان خواهد.شد 
ای دل که دگر باد صبا برام 


مد 
- ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید 
-بوی خرش و هر که ز باد صبا شنا 
-صبا زمنزل جانان گذر دریغ مدار 

۔ ای صبا تکهتی از کوی فلانی به‌من آر 
ای صبا نکهتی از خاك ره بار ببار 

ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس 
- چو برشکست صبا زلف عنبرافشانش 


- خوش خبر باشی ای نسیم شمال 
- خنك تسیم معنبر ما دلخواه 
-سحر یا باه می‌گنتم 
۔ صیا تو نکهت آن زلف مشکیو داری 
- ز کوی بارمی‌اید نسیم باد نوروزی 


آرزومندی 


۷۹ 


تیه هرت رز درک ناب اه 
عیبش مکن که خال رخ هفت کشو رست 
- مان جمنرآیاد و مصلی . عسیراسیز ‏ می‌آید ‏ شالش 
تا هوای مسول یار آب وه گا‌ناست.. خا از ټستپمسی زاك رانم 


با نقشهای بسیاری در دیران حافظ دارد: صبا به خوش شبری هدهد سلیمانست. و قاصد 


میان عاشق و معشوق است: 
۔ سزد ار پيك صبا از تو بیامو زد کار 


گر از آن بار سفرکرده پیامی داری 
وعطر آشنای گیسو و نکھت یار غاب را به شام تماق مهجور می‌رساند 
- کحل الجواهری بەمن آر ای نسیم صبح زان ما نیکیخت که شد رهگذار دوست 
یکی از صفات برجستۀ باد صباء آهسته‌خیزی و نرم وزیدن آن است که در زبان شعرا به 
ت (برای تفعتیل - > کر رل ۷ بیت ۵). دربره شکوفاندن 
مایا تلان تس غنجه راسه شرح غزل ۰۱۶۲ بیت ۸. دیگر از صفات باد صبا غمازی 
آنسٹ که با براکندن عطر گیسو یا بدن یار نمی گذارد رجود او بنهان بماند. چنانکه گو بد. 


- ترا صبسا و مرا آپ دی 


شد غماز وگرنه عانسن و موق رازداراند 
- چو دام طرءاقشاند زگرد خاطر عشاق ‏ به‌غماز سبا گوید که راز مانهان دارد 
- سر به... دادن؛ یعنی یله کردن, رها کردن, آواره کردن؛ مرا سر په کوه و بیابان داد عن 


آوارذ بیابان و کوه کرد. از آدمیان و شهر و دبار رم داد. هنوز در قزوین بجای رهاکردن و نظابر 


آن «سردادن» به‌کار می‌ررد. عطار گوید 
عطار چو مرغ تست او را تصوانسی سر ز آشسیان داد 
(دیران . ص ۱۱۹) 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
گه دهانم تاله را در کوه می‌بندد عنان گاه چشمم اشك را سر در بیابان می‌دهد 
(دبوان :ص ۷۶۲) 
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۴ طوطی: «نام نیره‌ای از پرندگان؛ مشتمل بر حدود ۳۱۵ جنس از مرغان رنگارنگ 
الیو بالاخص پرندگان بر قدیم از نوع بسیتاکوس. طوطیها, سر بزرگ, گردن کوناه, 


سحگم... و منقار ضخیم و ثبرومند دار 


ارف فارسی ). «نوتی, توتك. 
مرغی ازراسته توتبان که به‌سبب زبان عضلانی و حنجره مناسب, قدرت تقلید برخی صداها 
را دارد. در ادبیات فارسی هرگاه که با «شکرشکن» و «شیر ین سخن)» و مانند آن توصیف گردد. 
معنی خطیب و شاعر و بلیغ و فصیح می‌دهد و هنگامی که به‌صورت طوطی با طوطی صفت 
بهکار رود کسی را نشان می‌دهد که سخن دیگران را نافهمیده نقل کند یا در کارهایش مطیع 
بی‌آراده برای دیگران است.» (سیمرغ و سی مرغ , ص .)۷٩‏ گویا یکی از خوراکهای 
مطلوب طوطی قند یا شکر است. و صفت شکرشکن و شکرخا برای او از این است. بهاين 
صفت اوهمراه با دو صفت دیگر یعنی مظهر فصاحت یا نقلید و اطاعت بی‌اراده بودن در شعر 
حافظ اشاره شده است: 

آلف) شکرغائی: همین بیت موردیحث که دز 


مراد از طرطی خود شاعر ست و مراد 


از شکرفر وش بار اوست که به طوطی شکر (< هر گوله فیض و مدد و لطفی) می‌رسا 
- الا ای طوطی گوبای اسرارل لاا اخانسب ۳ با 
- طوطبی را به‌خیال شکری دل خوش یود ر تاگهش سیل فنا تقش امل باطل کرد 
- طوطیان در شکرستان کامرانی می کنن 

- کون که چشمه قندست لعل نوشینت ‏ سخن بگوی رز طوطی شکر دریغ مدار 

ب) فصاحت: 

- شک رشکن شوا طوطیان هند زین قند پارسی که بهبنگ اله می‌رود 
- آب حیوانش ز منقسار بلاغت می‌چککد ‏ طوطی خوش لهجه‌یعنی كلك شکرخای تو 
ایم همچوبلیل درققسن ‏ طوطی طبعم ز عشق شکر وبادام دوست 
همای گو کو سای شرف هرک برآن دیار که طوطی کم از زشن باشد 


- واله و شیداست 


تقلید و اطاعت پی‌اراده 
درپس یه طوطی عم دنت آنچه استاد ازل گفت بگسو می‌گویم 
قصاحت طوطی از دیر باز در ادبیات فارسی مطرح بوده است. انوری گر 

۰ چیست نطق تو یکی طوطی الهام‌سرای 


(دیوان. ص ۴۴۶) 


۱۳ 


سلمان گوید: 
شاھسا منم یمت‌دح تو آن طوطی فصیح ‏ کزلفظ من دهان جهان پر زشکرست 
(دیوان ؛ ص ۲۰) 
۲)مگر «مگره در اینجا سوالی نمست و افادة احتمال و تردید نمی کد. بلکه افاده قطع و 
یقن می‌کند و برایر است با به اصطلاح «این است و جز این نیست» در جاهای دیگر گوید: 
۔ مگر تو شانه‌زدی زلف عنبر افشان را 
مگر که لاله بدانست بیرفائی دهر 
بخت خواب‌آلودما بیدار خواهد شد مگر ‏ زانکه زد بر دیده آبی روی رخشان شما 
مگ ردو انه خواهم‌شددرایی‌سوداکه‌شب تاروز . سخن باماه می گو یم‌ پر ی‌درخواب می بینم 
- جمال دختر رزنورچشم‌ماست مگر که در تفاب زجاجی وپرد؛ عنبی است 
که در ميچيك استفهامی نیست. این معنای مگر سابقه‌ای کهن دارد. بیهفی می نو یسد: 
به قلعتهای استوار نهادن مگر صوابتر از آنکه په صحرای 
هندوستان بردن» (تاریخ ببهقی . ص ۸۹۸). 
کمال‌الدبن اسماعیل گوید: 
گر سواد محاك است سیهب. ر که تفدهای دعاوی شود از آن روشن 
( ذیوان. مص ۲۲۶) 


بگر شادی قدت خررد نرگس . که مست افتاده اندر پای سروست 


«کوتوال گفت 


بگر لاله دهان زان بازکردست 


- معنای بیت: عشق گل و بلبل معر وف و ازمضامین شابع غزل فارسی بویژه غزل سعدی و 
حافظ است (نبزسه بلیل: شرح غزل ۷ بیت ۱). در اینجا خطاب به گل که معشو ق عتدلیب 


است می گو بد اینکه از حال عاشق خود فارغی و احوالی از او نمی‌برسی حنما ناشی از غرور 


۶) بادپیما: بدپیسودن نظیر خشت بر دربا زدن و قش برآب زدن ر آب با غر بال برداشئن 
کنایه از عمل عبت است. بادپیما یعنی باد هدست, آنکه محر وم و بر کنار و حسرت زده است. 
حافظ در جای دیگر گوید. 
صد باد صا اینجا با ساسله یر یتست حریف ای دل تا باد پبسانی 


۱۳۲ 


دران مجلس که جشم یار جام گرداند گر یاده بیمساید حقیقت بادبیساید 

(کلیات ص ۲۲۴) 

۷) مصراع اول این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب» با يك اختلاف 
جزئی (در به جای بر) تضمین مصراعی از سعدی است که گوید: 

قدر توان گنت بر جال تو عیب که مهسربانی ازآن طبع و خو نمی‌آید 

(کلیات , ص ۵۱۶) 


جز ای 


قذر و قَدر: قدر به‌معنای مقدار و اندازه ومیزان همواره به فح اول و دوم به کار رفته است: 
غالبا این فدرم عقل و کفایت باشد 
a‏ 


بروبان بختت جز این قدر نیست 


بست ولیکن قدری بهتر ارين 
فدر هست که بانگ جرعتی می‌آید 
- این قدر هست که گه گه قدحی می نوشم 
- این قدر هست که تفییر قضا نتران کرد 
۳۹ 


بن قدر دانم که از شمر تر چکید 


خون می: 


در هم در حافظ سابفه دارد, بهمعنی ارزش و ارج: 
- قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند... 
-... تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن 


- امر وز قدر پند عزیزان شنا 


البته در يك مورد هست که حافظ قثر را به‌معنی اندازه ومقدار به‌کار برده است: 

شاه را به‌بود از طاعت صدساله وزهد ‏ قدر بك ساعته عمری که در اوداد کند 
- وضع مهر و وفا: در بعضی نسخه‌ها (از جمله !نجوی) به‌جای «وضع مهر ووفاء «خال 

مهر و واه آمده است که درست نیست. چه ربعلی بین خال و مهر و رفا هست؟ این قرائت را 

از آن روی پذیرفتهاند که معنای وضع را درست نیافته‌اند. وضع مهر و وف نیست یعلی مهر و 

رفاوضم نشده است برای روی زیباء یعنی در سرشت زیبائی, وفاداری وضع نشده, یضی 
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آفریده نشده. بلك معنای دبگر هم که برای وضع می‌توان قائل شدء بعلی سراوا مناسپ. 
درخور چنانکه حافظ می‌گوید: 

- مستی به آب یك دو عنب وضع بنده نیست 

- حافظ شراب و شاهد ورندۍ نه وضع تست 
و با ممنای اخبر معنای بیت مورد بحث این می شود که جمال تو فقط باك عیب به‌همراه دارد 
و آن اينکه مهر ووفا درخور ومتتاسب با آن لیست. 

۸) زهره: درجای دیگر گوید: 

- غزلسسرانی ناهید صرفه‌ای نبسرد 
- چون به‌هوای مدحتت زهره شود ترانه‌ساز 


در آن مقام که حافظ برآورد آواز 
حاسدت از سماع آن محرم آه و نلدیاد 
-زهره دررقص آمدوبر بط زان می گذت نوش 


-زهسره سازی خوش نمی سازدمگر عودش بسوخت 


- ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت 
در زوایای طرب‌خان 4 جمشید فلك 
- چنان برکش آواز خنیاگری 


بر می که‌نتوان شدزیکراسمان یمن 


لام حافظ خوش لهج خوش آرازم 
اشوا ساز کند زمره به‌آهنگ سماع 
که ناهنید جنگی پدرقص آوری 


په لعب زهزه جنگی و مر بخ سلحشو رش 


«زهره رب النو ع طرب است» (فرهنگ نوادر لفات ... تألیف فر وزانفر), «اگوچه در 
عر بی به ضم اول و فتح انی وثالث (رفرَه) صحیح است نیکن فارسیان به سکون انی 
(زغره) استعمال کنند» (غیاتللغات ). در فرهنگ اصطلاحاث تجوسی امده است: «زهره از 
سباره‌های منظرمة شمسی است. مدار آن بین عطارد و زمین است... از این اختر در زبان 


فارسی به‌نامهای ناهید و بدخت [= بغدخت] یاد شده است... آناهیتا شکل دیگر ناهید و 
آناهید فارسی و بهلوی بهسعنی باك و بی‌عیب از فرشتگان نگهبان آب بوده است... زهره در 
اساطیر یونان آفرودیت و نزد رومیان ونوس الهه عشق بوده اما پاکی ر معصومیت آتاهینای 
ایرانی را نداشته است... منجمان احکامی این ستاره را «کوکب زنان و امردان و مخنئان و اهل 
زینت و تجمل و لهو و شادی و طرب و عشق و ظرافت و سخر یه و سوگند دروغ نام داده 
است... باتوجه به همین نسبتهاست که شاعران پارسی زهره را ارغنون زن گردون. رودگر 
فلك و ارغنون زن و چنگی مزمرساز و بر بط نواز و زن بر بطزن و زهره ختباگر و... 
لقب دادء اند» ( فرهنگ اصعللاحات نجومی . ص ۳۷۴ ۳۴۸) 

-مسیحا: شادروان غنی گو ید: «الف مسبحا از کجا آمده؟ در عر بی مسیح است. این 
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الف از عر بای بین النهر ین سسیحی قبل از اسلام است. در زبان سریانی مسیح را «مسیحاه 
می‌گویند. الف در سریانی در آخر کلمه علامت اسم و حکم «ال» عر بی را دارد مثل لفت 
کاسا (که بعداً کاسه شده) که ایرانیان قبل از اسلام از سریانیهای بین النهرین گرفتهاند. در 
حالیکه عر بها کاس می‌گویند». (حواشی غنی. ص ۵۲) 
مراد از«در آسمان» اشاره به این است که عبسی(ع) به اراد الهی به آسمان فرابرده شده 
است وبه این امر در قرآن مجید و عهد جدید تصریح شده است ( سے عیسی(ع) شرح غزل 
غسران تصر بح دارند که عیسی( ح) در آسمان چهارم است و در سد 


۶ یت ۴). معضی | 


شعر فارسی نیز بارها از آن پاد شده است. اما روایات و معنقدات در این‌باره مختلف است 


بعضی اورا در آسمان سوم و بعضی دوم می‌دانند. ظاهراً حافظ اورا در آسمان سوم که فلك 


زهره هم هست می‌شمارد (برای تفصیل در این باب س شرح مننوی شریف ءج ۰۱ ص 
۲۷۳-۷۲ 

معنای بیت: عجب نیست اکر شعر حافظ زهره ترا جنان سرمستانه به سر رد وادارد که از 
طر بناکی آن حتی مسیحا که مظهر متانت و پازسنائي اسک پهرقص و پای کر بی درآید. 
نبزسه سماع: شرح غزل ۷۸ بیت ۵؛ عیسی(ع)ز شاج زل ۳۶ بیت ۶. 
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هی کند ودر طمن آن دو بار به «اشرتا؛ اشاره می کند که از سباق عبارت به‌وضوح برمی آبد که 
مراد از شرتا باد موافق است. 

در کتاب احسن النقاسیم نمی معرفة الافالیم ؛ تألیف محمد بن احمد مقدسی که در حدود 
سال ۳۸۷ هجری تألیف شده (بداعتمام دخویه. چاپ لیدن, ص ۳۱) نیز ذکر ی از کلم 
شرطه شده است («باد شرطه) بقلم محمد قزوینی. یادگار. سال چهارم: شماره اول و دو 
شهریور ومهر ۱۳۳۶. ص ۳ ۶۸) 

-باشد که: یعنی امید است. انتظار می‌رود. چه بساء و غالبا در مقام تمنی گفتهمی‌شود. در 
جاهای دیگر گوید. 

- باشد که چو خورشید 


بهدر ایی 


- باشد که از خزانه غسم دوا کنند 


- باشد که چو وابینی خیر تو در این باشد 
- باشد که مرخ وصل کند قصد دام ما 
- باشد وان سترد خر یف گناء از للا 


س 
- باشد کزآن میائه یکی کارگر ثول 

غرانی می نو یسد: «آفت دوم آنکه قبام کردن به بحق خیال نتوان الا به خلق یکو و صرکردن 

پر محالات ایشان... و این هر کسی توان كردن باشد که ایشان را بر نجاند» کبیا 


سعادت .ج ۱. ص ۲۰۷) 
۴) بچای: یعنی در حق. در جاهای دیگر گرید 
- گرت ز دست برآید مراد خاطر ما بدست‌باش که خیری‌بجای‌خویشتنا 


- خداوندی بجای بندگان کرد خداوندا ‏ ز آناتش ‏ نگددار 


منوجهر ی کو بد 

نت عاجل و اجل بدتو داد ازمنگان ‏ زان ه ضايع نود هریه یجای نو کند 
(دیوان . ص ۱۵ 

این کرت ران ص ۱۵) 


ای جان جهان مکن به جای من آن بډ که نکسرده‌ام بجای نو 


ea زان‎ 


انه آن راون | شسارم اگرچه جفا کند 


(دیوان . ص ۸۳۳) 


۱۳۸ 


نظامی گوبد: 
دهر نک وهی مکن ای نیک‌مرد 
سعدی گوید. 

مرا به هرجه گنی دل نخواهی ازردن 


تکویی با بدان کردن چنانست 


۴)مل: «نبیذ باشد. عنصری گفت: 
:جام ان‌درون لعل مل 


به زر 


دصر بجای من و تو بد رد 


(مخزن الاسراره ص ۵۲) 


که‌دوست هر چه پسندد بجای‌دوستر واست 
(کلیات . ص ۴۲۷) 


عذرش په ار کنسد د. ای مت 


)۵٩ (ص‎ 


که بد کردن بجای نیک‌مردان 
(ص ۴۲) 


فروزننده چون لاله بر زرد گل» 
(لغت فرس) 


حلقه گل ومل درواقع این دو بیت منوچهری است که ٩‏ بار گل و۸ بارمل‌را به کار برده است: 


می دہ یس ابر گل. گل چو ن مل ومل چو ن گل 
مل رفت بسوی گل گل رفت بسوی مل 


سعدی گوید. 


پلای خمارست در عیش مل 


خوشیری‌ملی‌چون گل, خود رو ی گلی چو نمل 
گل یوی ربود ازمل مل رنگ و بود از گل 


(دبوان. ص ۲۲۳( 


سلحدار خارست با شاء گل 
(کلیات» ص 0۷۹ 


همچنی در بعضی نسیغ, از جمله قر یب بجای هات الصبوح؛ فات‌الصیر , یعنی صیوح 


از دست رفت. آمده است. هبوا یعنی بیدار شوید. برخیزید. ضبط بعضی نسخ از جمله سودی 


هیوا است بمعتی بشتاب یا آگاه باش. ولی اکر یت قاطم نسخ از جمله فزوینی و خانلر ی و 


تسامی نسخه بدلهایش «هبوا» ضبط کرده اند 


شد (لسان 


العرب ). این کلمه در مطلع علقهُ عمر وین کلنوم به کار رفته: الاهبی نك تاصبعینا (ای 


۳ 
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ساقی از خواب برخیز و برای صبوحی رطل گران بده) 
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-معنای بیت: دیشب در بزم گل و باده بلبل به‌زبان حال جنین می‌خواند که ای ساقی مې 


از خود بیخبر از خوأب برخيزید و خمار دوشین را با باده 


بویژه بادای که پگاء نوشند. در حافظ بارها به‌سورت صبوحی هم 
ات صبرحی زده. صبوحی‌زدگان. صبوحی کشان. صبوحی‌کنان در 
بسیار است. حافظ حنی صبوح و صبوحی را برای خواب هم به کار پرده است. 

۷) مضمون این بیت حاکی از اندیشه‌های ملامتی و جبرانگاری حافط است. در جای 
دیگر شبیه این مضمون می گو ید: 

گر نیسنت رضائی حکم قضا بگردان 

برای تفصبل در باب اندیشه‌های ملامتی حافظ سے شر 
جبرانگاری اوسه شرح غزل ۰۲۳ بیت ۸. 
کن: بعنی تفیر ده برای تفصیل - > شرح غزل ۰۱۱۵ بیت ۹. 

۸) تلخوش: یعنی تلخ گوته. تلخ مزه. الب نون وت برای بیان طمم غر بب است و کمتر 
نظیر دارد. و کتایه از می است. 

ام الخبانث: ام الخبائث بعنی مادرزو متشا تباهيها و صفت خمر است و اصل ‏ 
از حدیت نبوی است: الخمر ام الخبائت ومن شر بها تم 
مات وهی فی بطه مات مين جاهلیة سب جمع الجوامع 


غزل ۱۲۰۴ و برای تفصل درباره" 


اه منه صلاة اربعین پوما وان 


یعنی خمر ام الخبائث است و ه رکه پنوشدش 
اگر مست بمیرد همان ه مرگ جاهلیت درگذشته است. 
عطار در داستان شیخ صنعان گوید: 
بس کسا کز خمر نرك دین کند ‏ بی‌شکی ام اللخبائث این ند 
( نطق الطير. ص ۷۸) 


خاقانی گوید: 
ليك با امالخبانث چون طلافش واقع است ‏ خسروش رجعت نفرماید به‌فنوی جفا 


(دیوان, ص ۲۳) 


«الحق شر بانی بس مسکرء اما خیراب است نه شرآب, ام اللطائف است نه ام الخبائث» 


(منشات خاقانی, ص ۱۹۹). همچنین: «اباء همت از مصالح امام الحوادت و آن دنباست 
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2 ام الخبائث و آن صهباست...» ( 
کمال الدین اسماعیل گوید: 
شیره انگور باشد هر دو اما نزد شرع باشدازام الخائث فرق تا نعم الادام 


و تبراء فقس از ماک یشین . ص ۲۶۹). 


(دیوان. ص ۳۲۲) 
-اشهی لنا وأحلی من قبلة العذارا: برای ما دل‌انگیزتر و شير ين تر است از پوس 
شیرگان. 
)٩‏ کیمیا: شمس الدین آملی در تعر یف کیمیا می‌نویسه: «معرفت کیفیت 
جوهرتی با جوهری دیگر و تبدیل مزاج آن به نطهبر و تحلیل و تعقید و 
خوانند...» (نفالس‌الفنون. ج ۳ ص ۱۵۸). فن با بلکه آرزوی ساختن طلا و 
این فن افسانهوار و بر از رمز و راز که فرد شاخص هم علوم غریبه است. در قرون 


دو 


ونت نیز 


تقر 
نخستین مبلادی در شه ر اسکندریه مدعیان و هواخواهانی پیدا کرد بهدها از طر یق 
ترجمه‌های سر یائی گنب یونانی 


اسلام راه یافت و سیس از طر ین اندلس به اروپای 
قرون وسطی انتقال یافت و تا زمان باراسلسوین در فرن شانزدهم معتقدان فراوان داشت 
پاراسلسوس کسی بود که کیمیاگری را با شیلی جدید بیژندز... (تلخیص با تصرف ازمقالةُ 
کیمیای دایرذالمعارف فارسی ). جالب ابدجیاست که رژیای محال اندیشانة کیمیاگران 
یك در قرن حاضر جامة عمل پوشید ولی این طریقه چندان 
گران تسام می‌شود که صرف نمی کند. در دایرژالمعارف برینانیکا آمده است: «گشف 
ساختمان اتم در اویل رن بیستم, به یك معنی صحت یکی از کهننر ین نظر یه‌های کیساوی 
ابت کرد, چه الکتر ون هس اتم متشکل از بر وتون و نوترون را می‌توانماده اصلی شمرد 
وروابط ساختساری آنهارا صررتی که حامل خواص فردی هر عنصر است. در راقع 
دانشمندان توانسته‌اند عنصر ی را به عنصر دیگر تبدیل کنند و حنی «طلا بسازند», ولی این 
های کیمیگران باستان فرق دارد»(ازمال 
«کیسیا» در دایر:المعارف برینانیکا ؛ برای اطلاع از نظرگاه قدما و معاصران حافظ درباره 
کیمبا سه‌نفانس الفنون, ج ۳ ص ۱۵۸ ۱۷۷.) 

این کلمه و مترادف آن «اکسیر» بارها در دبوان حافظ به کار رفته | 


بههمت دانشمندان شبمی و ف 


تبدیل عناصر چه در روش وچه درهدف با 


- چون زر عزیز وجودست شعر من آری ‏ قبسول دولسنسبان کیمیای این مس شد 
- وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی به هرزه طالب سیمسر غ و کیمیامی‌باش 
یك معنای استعاری کیمیا نظر بیر و مرشد کامل است (برهان ) همین است که حافظ 


۱۳ 


می گوید: 
- آنجسه‌زرمی شودازپسرتسوآن قلب شیا کیمیانیست که در صحبت ری 


ان است 
که خاله را بدنظر کیمیا سد آیا یود که گوشے چشسی به‌مسا کد 
- غلام همست أن رند عافیت سوزم . که در گداص ف تسی کیمیاگری داند 
همچنین عشق و عاشنی را کیمیا و کیمیاگر ی گر بند (برهان ): چنانکه حافظ گوید: 

- دست ازمس وجودجرمردان ره‌بشوی تا کیمسبای عشق پباسی و زر شوی 
- گدایی در میضانه طرفه اکسیریست گر این عمل بکنی خاك زر توانی کرد 
نش دام ل وهتوز باطسل در این خیال که اکسیر می‌کنسد 
بارها به گنج و قصة قارون اشاره کرده است: 

گنج فارون که فرومی‌ررد از فهر هنوز خوانده‌باشی که‌همازغیرت‌دروشان‌استه 
E‏ ودی طلب پار ہی حافظ چومفلسی که طلبکار گنج فارونست 
گوش دل فروضوان تأ زر نهان ندارد 
وای به کف اور ز گنج قارون بیش 


- من کهرهبرد,به‌گنج‌حسن بی‌بابان‌دوستا ‏ صدگدای همجوخودرا سدازین تارون کنم 


نا 


-جوگل گر حرده‌ای‌داری خدارا صرف خشرت تن که فارون را غلطها داد سودای زراندوزی 

ازمی‌گلگون‌باشی تی رر و گنج به صد حنمت قارون باتی 

- ییا سافی ان کیسیای فصوم که با سح قارون دهسد عمر فوج.. 
در قرآن مجید جند ار تا ارون آمده است. از جمله در عتکیوت, ٩۳:مومن,‏ ۲۴و ایات 


۶ ۸۲ سور فصص که بهنحو موجزی داستان او و گنج بدفرجامش را بیان می کند که 
ترجمه‌اش از این قرار است:«قارون از قوم موسی پود و بر آنها کبر ونازمی کرد وما گنجهانی 
۰ بودیم که حمل و نقل کلیدهایش بر گروهي از مردان تیر ومند هم گران می آمد 
قومش بهاو گفتند سرمستی مکن» چه خداوند شادی‌فر 
مال ومتالی که خداوند به‌تو عطا خرت خود را آبادان سان و بهره دنیوی خودرا ازدئیا 
هم فراموش مکن. همچناتکه خداود به تو نیکی کرده تو نیز نیکوکاری پیشه کن ودربی فتنه 
م فساهمیاش. چه خداوند تبهکاران را درست ندارد. ارون پاسخ داد این ثروت را با علم و 
تدبیر خود | احتمالا کیمیا] به آورده‌ام. ایا نمی‌داند که خداوند بسیاری گر ومهای 


بها 
به او 


أن را دوست نمیداره. و اررق 


نیر ومندتر و مال‌اندوزتر از اورا بیش از او نابود کرده, و این گونه گناهکاوان بدون پرسش و 


قوم خویش گذر 


باسخ به‌مکافات عمل خود می‌رسند. روزی قارون با هیأتی آراسته 


۱۳۲ 


مي کرد دنیاپرستان با دیدن او گفتند کاش ما نیز جاه ومالی مانتد قارون داشتیم براستی جه 
دستگامی دارد. آنانکه اهل دین و دانش بردند می‌گفتند وای بر شماء بهره‌ای که خداوند در 
کیبایان کسی شایستد آن مقام نیست. 


رمالحانمی‌دهد بهنرست. و 


آخرت ید . 


باری ابه کیفر گناهانش] اوو خانهاش را به اعماق 


فر وبردیم او از انهمه خدم و حشم 1 
کسی نبود که بتواند در برایر حکم الهی بلاگردان او باشد و بی‌بار ویاور ماند. و کسانی که 
دیر وز آرزوی مال رمفام اورا داشتند می گفتند حقاً که خداوند روزی هر یك از بندگاتش را که 
بخواهد فراخ یا تنگ می‌گرداند. و اگر لعلف الهی شامل ما نمی‌شد ما نیز چنین سرنوشتی 
مي‌يافتيم و جنین می‌نماید که کافران روی رستگاری نمی‌بینند» (سو رة قمص 
-۸۲). 


شادروان خرانلی می‌نویسد: «این ندیم ر مسعسودی قارون را نخستین کیمیاگر 
شتاخنهاند... قارون معرب قورح است و داستان او در تورات و تلمود و کنب دیگر بهود. 
بدقسمی که در قرآن مسطور است با تفصیلات بیشتری نقل شده است» (اعلام قرآن. ص 
۲۹۰-۸) (نمز سب کشف‌الا سرار میبدی؛ ج ۱۴ صي ۲ ۲۴ ۳۵۴+ ترجمه و قصه‌های فرآن. 


مبتنی بر تفسبر ابو بکر عتیق نیشابوری, لیمه دوم. ض ۲-۷۹۹ ۸۰). 
معنای بیت: هگام ننگدستی (برای معانی ققر حافظ ے فقر: شرح غزل ۰۲۲ 


پمجای آبکه در غم و غسدٌ دنبا فر و بروی: به عيش ر توش ببرداز وبدان که می 
حبرت انگیز ‏ دگرگون گند هستی (هسنی هم محتسل دو معناست ۱- وجود ۲- انائیت و 
رعونت) گدابانرا چون فارون بی نیز و توانگر می‌سازد.البته عرفا عبش و نوش با ننگدستی 
جمع تمی‌شود ولی این ازمفرله تناقض کوتبهای مباح یعنی شطاحیهای حافظ است (نیزسه 
شطح: شرح غزل ۱۱۱ بیت 
بست از بیت دیگر حافظ هم برمی[ید 

ای گدای خانقه برجه که در دیر مغان می‌دهند آبی و دلها را توانگر می‌کنند 


اما اینکه مراد از کیمیای هستی که توانگر ی می‌بخند 


۰) معنای بیت: کسر ری این بیت را بی‌معنی خوانده است, می نو یسد: «اين شعر از 
بس چرند است من هیچ نمي‌دانم چه معنائی بکنم و چه نویسم. سرکش مشو زیرا که اگر 
سرکش وی چون شمع از غیرتت بسو زد دلبر که سنگ خارا در کف او همچو مومست. شما 


بد که آیا از این مءتائی توان درآورد؟!» (حافظ چه می‌گوید . نوسته احمد کسروی 


جاب جهارم. تهران, با هماه آزادگان, ۱۳۳۵ ص ۰۳۴۵ ۲۶). بیداست که کسروی 
نمی‌توانسنسه است ببت را درست بخواند؛ و ضمیر «غیرتت» را نه مفصولی: بلکه ملکی 


۳۲ 


می گرفته» و «سوزد» را نه منعدی بلکه لازم می‌انگاشته. حال آنکه مراد از دلبر در 


معشوق ازلی (- خداوند) و مراد از غبرت, غیرت الهی است و معنای بیت چنین است که از 
حدود اثهی از جمله رسم وناداری عاشقی تجاوز و تعدی مکن وگرنه خداوند که همه‌چیزدر ید 


قدرت اوست نرا به انش غیرت خود خواهد سوزاند انیس غبرت: شرح غزل ۸۶, بیت ۲ 


این اسکندر = آینهُ سکندری ] مخلوطی از افسانه و حقیقت است 


اسکندریه است یعنی آینه ای است که گویند در فانوس م 


(منرةالبحر) معروف وقع در شیهچزیر 
اه نشان می‌داده. و از عجالب هفتگانه عالم شمرده شده. طبق افسانه آن مناره 
را اسکندر به دستیاری ارسطر بنا کرده, و فرتگان از غفلت پاسبانان استفاده کرده, آبنه را در 
آب انکندند و سکتبری را برخم زد ارسطی یه فسون و اعداد نا ار دیایر ون آورد 
در اصل ابن مره را پطلمیوس سوتر (رهانند ش, متوفای ۸۱ ق. م.) سات با 
تکمیل کرده است. اما از آتجا که بنای اسکتذریه وی این مناره را به خود اسکندر نسست 
داده‌اند. لذا آن آینه افسانه‌ای یا وافعی را لیر به آسکندو نبت د 


را از صد میل را 


اده اند.باقوت (م ۶۲۶ ق) در 
معجالبلدان بازدید خود را از این مناره شرح می دهد و می گو ید از جای آبنه‌ای که نصور 


می‌کردند پر بالای آن تصب شده ورسیدن گشتها راز دور لبر می‌دهد. ست وجو کردم و 


چبزی نبافتم (برهان قاطع . لغت نامه . فرهنگ معین. ودایرةالمعارف فارسی - ذیل کلم 
فاروس). 
حافظ اشاره‌های دیگر ی هم به ایند اسکندر دارد: 
نه هر که آینه سازد سکندری داند 
سکندروار 
ولی چون ساختن آينة عادی نیز به اسکندر نسبت داده شده ممکن است در واقع دو ند به 


اسکتدر منسوب باشد. 

حافظ در این بیت. صفت افسانه‌ای دیگری هم به آئينه سکندر افزوده اسب و آن 
غیب‌نمایی این آینه ۱ و آن را کماپیش به پایه جام جم‌رسانده است (دربار: خلط شا ن‌ 
جام جم و آثبته اسکندر ے مکتب حافظ , ص ۲۱۲ ۲۱۶) 
همان دارای بزرگ است که بهدست اسکندردر سال ۲۳۰ ق.م کښته 


دارا: «این یادن 


شد و در تواریخ متأخر او را بعنوان دارپوش سوم می‌شناسیم» (لفت‌نامه ) سرگذشت اوو 


۱۳ 


شرح شکستش در شاهنام فردوسی و اسکندرتام نظامی به‌یوه دلپذیری بهنظم درآمده 


: ت که اگر در آن 
به‌دیده تحقیق بنگری احوال پادشاهي و سرانجام دارا (دار یوش سوم) را که با آنهمه حشمت 
جفاها بر او رفت و خلاصه بی‌اعنباری جهان را به عیان نشان می‌دهد. 

۲ خوبان بارسی گو / ترکان پارسی گو: در بعضی نسخ بجای «خو بان» «تر کان» آمده 
است. ضبط خو بان بارسیگو برابر است با نسخةٌ قزوینی. خاناری و شرح سودی. جای 


که سودی با وجود ر بودن چرا جانب این فرائت «فارسی» را گرفته است. 


نسخه قدسی, عبوضی - بهر وز انجوی: «ترکان پارسی گو» است. ضبط تذیر احمد - جلالی 
«خو بان پارسی‌گوه است ولی در حاشیه‌اش آمده است: «ایا صوفیه, ستایشگر قدسی 
وپرتو «ترکان پارسی گوه ودر این سیاق ظاهرا عبارت «ترکان پارسی گوه متاسیتر به نظر 


می‌رسد». ضبط قر یب فارسی گو (با «ف») است و در حاشیه اش آمده است: «نسخة 
ایاصوفیه:تر کان پارسی گو, شاید این ضبط منابنثر انیو آری به دلایلی «ت رکان بارس یکره 
منأسپ‌تر است: 


الف) خوبان فارسی و ایرانی خواء وتاخواء پارسی‌گو هستند و این فی نفسه فشیلتی 
برای آنسان نیست, پلکه حتی نوعی کو الط مکی در این است که سخن از 
زیبارویانی باشد که علاوه بر هنر زیبانی, ازهنر پارسی‌گوبی نیز برخوردار باشند. ترك 
فارسی‌گی همان ترك شیرازی است که ذکر خبرش گذشت (سه شرح غزل ۳ء بیت ۱). 
شادروان غنی هم طرفدار این صبط است: «نرکان پارسی گو: جاحظ می گو ید خود «لحن» هم 
بر نمك معشوق می‌افزاید لحن یعنی کسی عربی[یاهر زبانی را] غلط حرف بزندء ( حواشی 
غنی, ص 6۲۵ 

ب) دلیل دوم در کلمة «پارسا» در همین بیت بعنی در «رندان بارسا» نهفته است. 


اینجا 
پارسا به‌معنی پرهيزگار و با کدامن نیست. زیرارند باصفاتی که در حافظ دارد ( سے رند: شرح 


بلکه به‌معنی پارسی, یعنی فارسی (اهل فارس) 
است. حافظ در جاهای دیگر هم این کلمه را به‌معنی پارسی به‌کار برده است: 
پاوسایان مددی تا خوش و آسان بروم 
و علامه قزوینی تصر بح کرده است: «بارسایان یعنی اهل بارس در مقابل تازیان» (دیوان » 
ص ۳۱۴). برای تفصیل درباره این بیت آخیر سے شرح غزل ۰۱۸۳ بیت ۸. 


Wa 


حافظ یکبار دیگر هم «پارسا» را بسعنی پارسی ب کار برده است: 
مرید طاعت بیگ‌انگ ان مشو حافظ ‏ ولی معسائسر رنسدان پارسا می‌باش 
نه «بیگانگان» در مصراع اول معلوم می شود که پارسا باید پارسی و آشنا 
دیگر اینکه - چنانکه پیشتر گفتیم س رند حافظ پارسا نیست و رند پارسا مثل کوسهُ ریش بهن 
است. و در غزلی که بیت اخیر جزو آن است بکبار بارسا پهمعنی بزگار را قافیه قرار داده 
ش. و اسنا نای این اسای تکرارفافیه کرده 


است؛ سبه ماه می خورو نه ماه پارسا میب 
باشد. حاصل آنکه چون در غیر از بیت مو ردیحث در این غزل. دوبار بارس را نی پارسی 
به‌کار برده ويك بار آن رادر مقابل ا 
قاعدتاً بای اینجا هم آن را در مقابل نرکان قرار داده باشد 


یان» و يك بار در برابر «بیگانگان» قرار داده است 


۳1 


صوفی بیا که آینه صافیست جام را 
راز درون برده ز رنسدان مسست پوس 
عنقا شکار کس نشود دام بازچین 
در بزم دور يك در قدح درکش و برو 
ایدل شبساب رنت و نچیدی گلی ز عیش 
نقد کوش که چون آبخور نماث 


ما را بر آستان تو بس حقّ خدمتست 


تاینف‌گری صف‌ای می لعل فام را 
کاین حال نیست ژاهن عالی مقام را 
کانجا هميشه باد بدستست دام را 
نی طمسع مدار وصال دوام را 
ران اسار مکن ری نگ و نام را 
ور تستوي وشسته دارالس لام را 
ای خواجسه باز بسین بنسرخم غلام را 


حافظ مرید جام میست ای صبا برو 


خ جام را 


صافی و صفا اشتقاق هست. این 


جناسها هم در شعر حافظ ساقه دارد و هم در شعر شعرای پیش از او. حافظ گوبد؛ 


نقد صوفی نه همه صأفی بیفش ینید 


-میی دارم چو جان صافی ر صوفی می‌کند عیبش 


شیخ محمود شبستر ی گوید: 
یکی بیس انه خورده از می صاف 
سعدی گوید: 


بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 


صوفیان صونه دار از صفا رود 


شده زان صوفی صافی ز اوصات 
(گلشن راز: ص ۵۵) 
صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی 
(کلیات . ص ۶۳۴) 

۳ 


بهجای‌جاما صوف ارصفایودغم‌نیست 


(دیوان, ص ۶۴۳) 

عبید زاکانی گوید: 
صوفی صافی درمذهب مادانی کیست ‏ آنکه با باد صافیش صفائی باشد 
(کلیات. ص ۶۴) 


- صوفی: به رهر وان طریقت تصوف صوغی گننه می‌شود. تصوف از صوفی ساخته شده 
وی درباره وه قاق وريشه کلم صوفی بست بسیار است. و محققا 
دبشه‌های گوناگرنی می‌دانند از جمله: 
بشمینه‌یوشی ۳) سوفیا ی یونانی به معنای حکمت ۴) از صّدو اصحاب صفه (برای تفصیل 
-ه فرهنگ اشعار حافظ , چاپ اول, ص ۲۰۳ ۳۵۶). 


ان آن را مشتق از 


) از صفا ۲) از صوف (یشم) به‌مناسبت 


صرفی و عارف و درویش کمابیش مترادفند. اما در دیوان سافظ معانی و مصادیق آنها با 
هم فرق دارد. حافظ از درویشان به نیکی پا کرده: آژچمله در غزل محترمانه «روضة 
خلدبرین خلوت درویشانست» (نیز ے شم غل ٩]بيك‏ ۲). از عارف نیز غاب نیکی 
سحن گفته. از نظر حافظ, عارف همان صوفی راستین است که چهره و رفتار رندانه دارد: 
- در خرقه چو آنش زدی ای عارف سالك جهدی کن و سر حلقهٌ ژندان جهان باش 
به اب روشن می عارفی طهسارت کرد علی‌السبساح که مبضانه را زبارت کرد 
سر خدا که عارف سالىك به کس نگفت از کجا شنید 
- عارفی کو که کنسد فهم زبان سوسن تا بی رسد که چرا رفت و جرا بازآمد 


- من اگر باده‌خورم ورنه چه‌کارم با کس حافظ راز خود و عارن وقست خویشم 


و فقط یکبار عارف به‌معنای منفی به کار رفته است, یعنی معدائی که سزاوار صوفی است: 


عکس روی تو چو در اة جام انتاد عارف از ت و می در طمع خام اقتاد 


اما از صوفی [= پشمینهبوش = دلق‌بوش = خرقه‌بوش | همواره به بدی یاد کرده جرا که 
صوفیان رمان غالبا مردان خد و روندگان طر یفت حفیفت یا حفیفت طر بقت نبودند. غالبا 


پشمینهپوشان تندخوئی بودند که از عشق بوئی نشنیده بودند و لفمه شیهه می‌خوزدند و 


طامات می‌بافتند ر از سرای طبیمت بیرون نمی‌رفتند. حافظ با آنکه غزلهایش تاد موضوعی 
نیست و غالبا در یك غزل فقط به یك موضو ع نمی‌پردازد ولی چندین غزل دارد که خطاب به 
صوفی است و اغلب ابیاتش هم وحدت موضوعی دارد. مانند همین غزل که به اومی‌گوید در 


۱۳۸ 


هوای شکار سبمر غ (ذات حق) نبا شد وراز درون پرده را ازرندان مست بیرسد. در غزل دیگر 


می‌گوید: 


صوفی گلی 


و مرقسع به‌خار بخش 


طاسات و شطح درره آهنگ چنگ نه 
ودر غزل دیگر: 
صوفی با که خرقة سالسوس برکشيم 
نذر و فتسوح صومعه در وجه می‌نهیم 
ودر غزل دیگرد 
خير تا خرق 4 صوفی به خرابات بریم 


گه رهسروی در سرزمسید 


خدا زان خرفسه بیزارست صدب‌ارا 


وین زهد خشك را به می خوشگوار بخش 
تسییح و طیلسان به بی و میگسار بخ 


وین نقش زرق را خط بطلان به‌سر کشیم 
دلق ریا به آب خرابات برکشیم 


شطع و طامات به بازار خرافات بریم 
گر بدین فضل وهار تام کرامات بریم 


این ا با قري 
کر گخيشه یساند ارسسینی 


له میت باسدش در آسعمتی 


اې دل ییا که ما به یناه خدا رویم 
(آستین کوته اشاره به خرقه صوفیان دارد که طبق رسم آن را کوتاه نگاه می‌داشنه اند: دست 


با فلا حتدباز ۶ 


شعبده با اهل راز کرد 


زانچ آستین کوته و دست دراز کرد 


دراز هم یعنی تجاوزگری که حد و حق خود را نمی‌شناسد). 


صنعت نکن کا رکه محبت هراست باخت 
فردا که پیشگاه حقبقت شود بدید 


عشقش به روی دل در معشی فراژ کرد 
شرمنده رهروی که عمل برمجاز کرد 


۳ 


حافظ دريك جا صوفی را- با يك صوفی خاص را-«دجال فعل و ملحد شکل» می خواند 

کچاست صرفی دجال فمل ملعد شکل ‏ بگو بسوز که مهدی دین ناه رسید 
دریاره اکل و شرب صوفی 
- صوفی ز تنج میکده با بای خم نشست نا دید محتسب که سو م ی کشد بهدوش 
دست که کج کردکلاه بد دو جام دگر آشفته شود دستسارش 
- صوفیمجلس کدی جام و قدح می‌شکست باز به بك جرعه می عاقل و فرزانه شد 


وطمن فراوا 


-صوفی شهیر بین که جو ن پارمش دراز باد آن حیوان خوش علف 
۲) حال و مقام و یرده: آقای دکتر محم درضا شفیعی کدکنی در یکی ازدرسهای 
حافظشناسی خود اشاره می کردند که در این بیت بین احال» و «مقأم؛- هر در به‌عنران 


اصطلاح عرفانی س ایهم تفاس برقرار است و بین پرده ومقام از نظر موسیقالی نیز ابهام و 
فاب 


رندان: ے شرح غزل ۸۵۳ بیت ۶ 
راھد سے شرح غزل ۴۵ بیت ۱. 


از همان سیمرغ است. در برهان قاطع آمده است: «سیمر غ عنقا را گویندو آن 


۳ 


پرنده‌ای پوده است که زا ل پدر رستم رآ پر ورده وبزرگ کرده:ویعضی گویند نام حکیمی است 
که زال در خدمت او کسب کمال کرد.»دگتر تعین در ایا خود بر این کلمه گوبد:«دراصل 


سین مر غ, در آوستا حکیمی دنا به‌نام سئنه, با صفت فر وهر پاکدین سنوده شده 
که محققان آن را به شاهین و عتاب ترجمه کردهاند) با سیمر غ با سین هر غ رایطه دارد.» 

دکتر علی تقی متزوی کناب مستقلی در باب سیمر غنوشته است (: سیمر ع وسی مرغ . 
تهران, سحر. ۱۳۵۹]. در این کتاپ آمده است: «در آثار سهر وردی و حافظ شیرازی و 
فیلسونان متأخر جون دوانی (م ٩۰۷‏ ن) و صدرای شیرازی (م ۱۰۵۰ ق) و پیر وان ابشان 
جون نراقی و سبزواری (م ۱۲۸۱ ق) به‌جای سبمر غ به کله (طایر فدسی» برمی‌خوریم و 
صدراء عنقا را با عقل دهم عقل فعال تطبیق نموده است...» (همان کتاب, ص )۴٩‏ آری در 
حافظ طابر قدسی و طایر قدس به کار رفته است: 


- اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید 
- همتم بدرقة راه کن ای طابر قد که دراز است ره «قصد رمن توسفترم 
کف آقای مزویجایگه سدع هر هه آلبر زاست براثر قول طبری (م ۳۱۰ 

ق) که حرف «ق» [= قاف ] در اغاز سورع پنجاهم قرآن مجید را که از حر وف مقطمه است. پد 


۶۰ 


سیمرغ و سی مر غ.ص 1۵۱ 
غیرحماسی [بویزه در متون عرثانی ]نیز به‌معنی وجود تاپیدا وبی نشان. 


نسان کامل که از دیده‌ها پوشیده است. نیز به کار رفته است. 
متظومه منطقالطیر سیمر غ را برای تعبیر ازوجود تامحدود بی‌نشان حق استعمال کرده است 
که به‌حکم ما 


هستند نیست» (دايرةالمعارف فارسی «سیمر ]۷ 


وحدت در عین حال جیزی جز «سی مر غ» که همان طالبان دیدار او 


در حافظ سیمر غ یا عنقا گاه بهمعنی کتابه از موهوم وجبزی که واهی بودنآشکار است 
(همردیف کیمبا)به کار رفته ۱ 

وقا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شلوی ب ‌هر زه طالب سیم 

گاه به‌معنی مر غ افسانه ای بدون تلمیح عرفانی بیثراشاره می شو 

بر ز خلق وز عنفاقیاس کار بگبر که‌عبیت گوشه‌نشینان ز قاف تاقاف است 

گاه ه‌معنای عرفانی و اشاره بهمو چو یا حقیقلی حنی پرتر از انسان کامل وعقل فعال اشاره 


دارد. از جمله همین ببت: عنقا شکار کس تشود دام بازچین. در بنتوی«اهو ی وحشی» گو بده 


وکیمیامی‌باش 


چنینم هست یاد از پیز دانسا" فرانسوشم ند هرگز همان 
که روزی رصروی در سر زین بهلسطفش گفت رندی ره‌نشینی 
که اي سالك چه در انبائدداری ‏ پا داسی بنه گر دانه‌داری 
جوابنی داد گفتا دام دارم ولی سیمرغ می‌باید شکارم 
بگفتا جون به‌دست آری نشانش که ازما بی‌نشانسست آشیانش 
در جای دیگر گوید: 


باز ارسه گاهگاهی برسر نهد کلاهی ‏ مرغان قاف دانند آئین یادساهی 
و علامه فزوینی در حاشیه این بیت نوشته اسث: مرغان قاف یی عتتا 
¢ 


احمدخلی رجائی می‌نو بسدء نظر بهبی‌نشانی و لامکانی گاه تصور می کو مراد 


حافظ از عنقا پا سیسر ‏ ذات حق است. بعضی آن را کنایه از پیر ومرشد می‌دانند (ے 
فرهنگ اشمار حافظ. ص ۲۷) 
دلیل و فرینه بر اينکه مراد حافظ از عنقا با 


بات آسنت: 


رغ ذات حق است 


شی زان میان طرفی کمروار ‏ اگر خود را پسیتی درمبانه 


۱۶ 


برو ان دام بر مرغسی دگرنه که عنقارا بلشسدست آشیانه 
که نسدد طرف وصل ازحسن شاهی ."که باخضود عشسق بازد جاودانه 

محمد دارابی (قرن ۱۱) در شرح این بیت می نو یسد؛ «عنقا به اصطلاح اهل عرفان» 
معرفت کنه ذات حق تمالی است و سکما نیز متفقند در اینکه معرفت کنه‌ذات راجب. سکن 
نیست» ۱ لطیفه غیبی. ص ۴۴) در اینکه مراد عطار از سیمر غ ذات الهی است تردید نیست. 
جنانکه دکتر گوهر ین در تحقیق ابن معنی و ید:« عارفان کامل خاصه سیخ فر بدالدین عطار 
را منبع فیض و سرچشمة هستی با وجود باری تصور کرد‌اند که کاملان جهان که مرغان 
بلندبر واز این دبر رند سو زند تمام هن خود را صرف شناسائی او می نمایند...» (منعطقاللیر 
به‌اهتمام دکتر سیدصادق گوهر ین. توضیحات. ص ۳۱۵) 

حافظ هم ب‌همین تعبیر با تلمیح به‌منطق الطیر عطار 
من به سرمنزل عتفا لبه خود بردم راه قطع 

ملاعبداقه زنو زی به این بیت حافظ استشهاد 


مصرفت و نهایت ذکر 


ن مرحساه با مر غ سلیمسان کردم 


ند کی آن را شرح کرده است: «غایت 


میدا موجودات و اوساف 


ف به عجز وار نگ رازم 


ذاتیه و صفات فعلیة او و از مصرفت کیفلٍت قت )ل یناد او مبدعات و کاینات و سفلیات 
وعلریات راء و از جکونگی اختراع او اولی و اخر ی ودنبا وعقبی را: عنقا شکار کس شود 
دام بازچین ..» (لمعات الهی ص 6۲۶۰ 

۵) پیرانهسر: به‌قول امر وز یی «سر بیری». در جاهای دیگر گوید 


انهسرم عشق جوائی بهسر افتاد 


در این باغ از خدا خواهد دگر بیرانه‌سر حافظ 


د عمر بگذشته به پیرانهسرم بازآید 


- خسروا پیرانه‌سر حافظ جوانی می گند 
- پیرآنه‌سر هوای جوانیست در سرم 
پیرانه‌سر «پیران مر ابام بیری؛ سر پیر ی روزگار کهتسالی» در اهنامة فردوسی به هر 
دو صو رٽ به کار رفته 
2 کز این رفص چه وسوایی آمد به پیران سرم 
بریده بی و بیش آن امور» 
(لغت‌نامه ) 


۱۲ 


نظامی گوید: 
کنسون گر به غم شادمانی کنم 


ی گوید: 


شابدکهزمین حلهپپوشد کهچوسعدی 


پرست آنکه در عهد طفلی بمرد 


به پیرانه‌سسر چون جوانی کنم 
(شرفنامه . ص 1۳۵ 


پیرانه‌سرش دولت روی توجوان کرد 
(کلبات ‏ ص ۴۷۶) 


که پیرانسدسر شرمساری برد 
(ص ۳۰۰) 


پیرانه‌سرم ارزوی بخت جوان بود 
(دیوان. ص )۶۸١‏ 


- ننگ و نام: [ = نام و ننگ] با آنکه ننگ تقایل تام است ول این دو کلمه بصو رت 
یك کلمه افاده معنی می‌کنند و برو و ناموس معنی می‌دهند. حافظ در جای دیگر مي‌گر ید 


گرچه بدن امیست نزو عاق اد 
ستانی گوید: 


چه خبسر دارد از حلاوت عشسق 


پی ز فلاشی فرو نه فرد گرد ازعین ذات 


عطار گوید 
راست تابد نام و نگ و عاف 


سعدی گویدد 


سمدی اگر نام و نگ در سر او شد چه‌شد 


نمی خواهيم نگ و نام وا 


هرکه در بند ننگ و نام بود 
(دیوان. ص ۱۶۵) 


آتش قلاشی اندر ننگ و نام وعارزن 
|دیوان. ص )٩۷۱‏ 


کرد درده جای نام و نشگ نیسست 


(دیوان» ص ٩۰‏ 


مرد ره عشق نیست کش غم ننگشت و نام 
(کلبات. ص ۵۴۴) 


- مکن هنری پا بکن هنری؟ ضبط قزوینی «مکن هنری» است. ضبط سودی, خانلر ی, 


۱ 


انجوی, جلالی نالبنی - نذیر احمد, بژمان, عیوضی - بهر وز «بکن هنری» است. حال که 
طرفداران «بکن هنر ی» بسيارند. شرح بیت را از تلم یکی از طرفداران آن قرائت یعنی سودی 
تقل می کنر :«ای دل جوانی گذشت درحالیکه از عمر گلی نجیدی یعنی هیچ نایده 
حاصل سخن در جوانی یه وصال چا 
ان بده تا بلکه یك نام و تنگ عاشقانه به‌دست آوری, یعنی در جوانی 
نتوانستی هیچ وسیلهای برای رسیدن به وصال جانان بددست آری, باری سعی کن در پیری 
حالتی بیدا کی٠‏ (نمرح سودی » ج ۱ص 4۶۲ 

نگارند؛ ابن سطو ر ازيك لحاظ دوست دارد جالب ضبط و قرائت 
چرا که حافظ شباب (جوانی) را از ارکان عیش و عشق می‌شمارد: 


س الا درز 


یتی را ارجح بدارد 


- عشق و شاب و رندی مجموعة مرادست 

- عشقبازی و جواتی و شراب لعل فام 

- حافظ چهشسد ار عاشق ورندست و نظرباز سس طور عجسب لازم ایام قبسایسست 
وبیری را هنگام نرك عیش ر عشرت و گرایشن هتوب و طهارت می شمارد: 

-جون پر شدی حافظ ازسکده رون شو مس وطرشاکی در عهد شاب اولی 
- به‌طهارت کذران منزل ببری وعکن, ے .خامت شیپ جو تشسریف شباب آلوده 
ولی احرال و آراء حافظ بویژه در عيش و عشن؛ چندان منطفی و منظم نیست وهنگام پیر 
هم دست از طلب و طرب برنمی‌دارد: 

- خرد ز پیری من کی حساب برگیرد ‏ که باز با صنسسی طفل عشق می‌بازم 
گر چه یبرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر ‏ تا سحرگه ز کنار نو جوان برخیزم 
باید آذعان کرد بیتی که بیش از هر بیت دیگری در دیران حافظ مزید قرائت «بکن هنر ی» 


ES‏ 9 است که غاد از اد 
آفریده است (آل عمران, ۵٩‏ سف ر باب دوم» ۸۰) به القاب و اسامی گوناگون 
خوانده شده است: «ابوالیشر پوالبشر, خلیفةاله. صفی‌اقه» ابوالوری. ابومحمد, معلم 


tf 


آلاسماء» | لغت‌نامه ). در بیامبر بودن اومیان مفسران بحث است. ولی آشارئی در فرآن مجید 


هست که بعضی دال بر پیامبری او گرنته‌اند (آل عمران, ۲۳) خداوند آدم را به خلیفگی 
خو پش آفر بده (بقره, ۲۰). به‌هگام آفربدن آدم, بین خداوند و فرشنگان گفت‌وگویی رخ 
داده و فرشتگان پرسبدند ایا کسی را که اهل فساد و خرنر یزی است می‌آفر ینی؟ خداوند 


پاسخ داد که من به حقیفتی آگاهم که شما آگاه نیسنید (بفره. ۲۰) حافظ این نفاوت بين 
انسان و فرشته را در این می‌داند که انسان حامل بار امائت یعنی عشق است که برای فرشت 
اهل !نجام وظیفه و عبادت بیگانه است: 


- فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی باك آدم ریز 


- جلوهایکردرشت‌دید لاه عشق‌نداشت .. عین آتش شد ازاین غبرت و برآدم زد 
- بر در میخانة عشق ای ملك نسیح‌گوی . کانسدر آنجا طبنت آدم مخمر می‌کنند 
-دوش دیدم که ملايك در میخانه زدند ."کل آدم بسرشتند وبپیم‌انسه زدند 

بس از آقر ینش آدم یا نخستین انسان, خداوند به ملائکه دستو رمی دهد که برای تهنیت یا 
امتحان فرمانبرداری آنان یا بزرگداشت کرام أنهتان: رآدم سجده کنند؛ همه می‌کندد جز 


زمین بوس تو نیت کودا کے کهدرحسن تولبطفی ازهدانسانی 
آدم وهمسرش به شادی و شادکامی در بهشت میگذراندند وهمه اسباپ عیش را مهیا داشتند 
ولی بهآنها گفته شده بود که فقط از میوه یك درخت نخورند که په تعبیر قرآن (طه, ۱۷۰ 


SAWN 


درخت معرف ليك و بد بود. «گفته‌اند که ابن درخت انگور بود و گفنه‌اند انجیر و بیشتر 
ان برانند که درخت گنسدم بود» (ترجم تفسیر طبسری , ج ۱. ص ۵1 نیز 
قصص‌الانبیا» نیشابوری, ص ۱۷) حافظ هم آن را گندم می شمارد: 
-شال‌مشکین کهبدان عارض گندبگونست . ۲ سرآن دانسه که شد رهسزن 
- پدرم روضه رضوان بدو گندم بغروخت ‏ من جرا ملك جهان را به جوی تفر وشم 
باری شیطان که رشك و رقابت 


اجك 


با آنان داشت جنین الفا کرد که خداوند برای این از خوردن 


میوه آن درخت نهیشان کرده بوده است که مدا جاردانه سوند و جاویدان در بهشت بمانند و 
آنان را پهوسوسه جاودانگی می‌اندازد. آده و حوا بهدام وسوسة شیملان می‌افتند و بطع 
جاودانگی از امر الهی عصیان می‌ورزند (طه. ۱۲۱): 

-در عيش نقد کوش که چون آبخور نماند ‏ آدم بشت روضة دارالسلام را 


\fo 


-جالی که برق عصیان بر آدم صفی زد مارا چگونه زیم د دعوی بیگناهی 
و در بعضی نسخ, غیر از فزوینی: 
-ما به صد خرمن پن دار زره چون نرویم که ره آدم خاکسی په یکی دانه زدند 


داشه یامیو ممتو ع را می خورند و از بهشت راندهمی‌شوند(بتره, ۲۶) و گفنر هبوط و به 


محلت دیا و ندئی «چار می‌شوند: 
-هشدار که گر وسوسة عقل کنی گوش آدم صفت از روضة رضوان به درآئی 
من ملك بودم وفردوس برین جایم بود ‏ آدم آورد در این دیر خراب آبادم 
-سبز؛ خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلب کاری این مهسر گیاه آمدهايم 
سپس آدم تو په کار شد و خداوند توب اورا پذیرفت (بقره, 45۷ 
ولی حسرت بازگشت به بهشت ویاد ودريغ آن عهد فراغت و فراونی همجنان در او وذریڈ 
او از جمله حاخظ باقی ماند: 
- طابر گلشن قدسم چه‌دهم شرح فراق .که در این دامگه حادنه چون انتادم 


- من ملك بودم و فردوس برین جایم بود ام آورد در این دیر خراب آبادم 
که ای یلد ظر شاهب از سدره‌نشین 
تراز کتگره عرش می‌زنتد صفرشر یکیرات دامگه جه افتسادست 


-جنین ففس نه سسزای چر من خوش الا روم به روضسۀ رضران که مرغ آن چمنم 


و نه این کنسم محنت‌آیسادست 


به دومعناست ۱) آبشخور ۲) روزی, قسمت, نصیب ( لفت امه ). در جای دیگر 


بخوردبهکار برده است: 


من جرعه‌توش بزم تو بودم هزارسال 
ارالسلام: یکی از نامها یا صفات بهشت !ست و در در آیه از قرآن مجید به آن اشاره 
شده است (انعام» ۱۲۷ یونس, ۱۵). قاضی بیضاوی (م ۶۸۵ ق) جند وجه در اینکه «سلام» 


بشمرده است ۱) 


چه معنائی دار اوند «دارہ (= سرا) را بە‌جهت بزر؟ ام خود 


اضافه کرده است (چه سلام از اسماء اه است) ۲) مراد از سلا سلامت ازمکاره است 1۳ 


یل د 


دوایه 


در آن سرا (بهشت) نحبت خداوند و ملائکه به بهشتیان سلام است (انوارا 
کریمه). حافظ بارهای دیگر به دارالسلام اشاره کرده است: 
ل2 


- بزمگاهی دلنشان چو ن قصر فردوس بر ین امنش جون روض دارااسللام 
سلامت نبرد راه رند از ره نیاز به دارالسلام رفت 


به عیش و عشرت نقد ببرداز و به آن قانع باش » وگرنه همانند آدم خواهی 


شد که جون طمع به تیش ابد کرد که نصیبش نبود. از بهشن رانده شد. این قول از قنیری 
نیز همین معنی را دربر دارد: «آدم عليه السلام چون دل بر آن نهاد که جاوید در بهشت خواهد 
بود از آنجاش پیرون کردنده (ترجه رسال قشیر یه . ص ۴۲۲) 

ضمناً در این بیت بین «بهشت» که فعل ماضی از مصدر هشتن است و «بهشت»ی که در 
روظة دارالسلام مستتر است آبهام تتاسبی هست. 
ضبط این کلمه در فزوینی شب جام است ود اعلامآندیران هم که ساخنة 


خود علامه است؛ شيخ چام جزو اعلام آمده است. دکتر خاناری در چند نکته درتصحیع 
تسه بود. سپس در طبع دیران حافظ 
مصحیح خود از آن رای بازآمد و همان ضبط قزوینی یعنی شیخ جام را در متن قرار داد. 


دیوان حافظ (ص ۶) ان را تصحیف «تمیخ خام» د 


شادر وان سیدمحمد فر زان در بحث مفصل و دقیقی ( مفالات فر زان . ص ۲۰۸-۲۰۰) شیخ 
خام را تخطنه وشیح جام را نصویب کرده است. 

شادروان دکتر خنی هم مانند مرحوم فرزان مراد از شیخ جام را شیخ الاسلام احمد نأمفی 
جامی بعروف به زنده (ژنده) پیل (۴۴۱- ۵۳۶ نی) دانتمی‌گو بد که جون صوفی سختگیر 
و جاری کنند: حد و خم شکن و طرفدار امر به معر وف ونهي آزمنکر بوده, باید این بیت 
حافظ تهکما (بهطز , تعر یش) خطاب یه او باښ د( بحت د رآنار و افکار واحوال حافظ :ج 


eR‏ ۴۸۱-۸۰). اساد همانی معنای جدیدی برای تیخ جام فائل است و ان را همان 
«جام می» می‌داند که البته قهراً ایهامی هم به شیخ جام ژنده پیل دارد (مقام حافظ . مس 
۳ 


ارندة این سطور جانب رأی علامه فزوینی و فرزان را می گبرد. برای شناخت تفصیلی 
سیخ جام نگاه کنید به: مقامات زنده‌پیل ‏ تألبف سدیدالدین محمد غزنوی.به‌اهتمام حشمت 
مؤید (تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۰) که درباره زندگی و افکار و احوال و کرامات 


شیخ جام است. مصحح این کناب در مقدمه می‌نویسد: «یکی از خصایص شیخ احمد دشمنی 


سخت وبا می و مبخواری بوده است و در تمام عمر کوشیده است که میگساران را توبه دهد 

و خم‌های شراب را بشکند. مفامات پر از حکایاتی است که ابن صفت اورا می‌رساند و نظر 

به‌همین صفت شیخ است که حافظ می گرید: حافظ مرید جام مبست ای حبا بر / وز بده 
ی ۱۷-۱۶ 


بتدگی برسان سیخ جام را..»(مقامات ژنده پیل » مقدمه. 


۱+ 


ررنق خهسد شبایست دگر یستان را 
ای صبا گربه‌جسوانان چمن بازرسی 
گر چنین جلوه کند مغبچۂ باده‌فروش 
ای که برمه کشی ازعنبر سارا چرگان 
ترسم این قوم که برد رد کشان‌می خندند 
یار مردان خدا باش که در کشستی نوح 


۷ 
۳ 


می رسد مزده گل بلبسل خوش الحان را 
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را 
خاکسروب در میخانه کنم مژگان را 
معتسطرب حال مگرد ان من سرگردان‌را 
دز سر ڳار خرابسات کنن د ایمان را 
هت خاکي که بدآ 


برو از ځانة گردون به‌در و نان مطل " الي کاسه درآخربکشد مهمان را 

هرکرا خوابگه آخر مشتی خاکست ڭو چە حاجت که به افلاك کشی ایوان‌ر! 

ماه کتصانی من نوشد رقت آنست که بدرود کنی زندان را 
حافظامی خرر ورنهی کن وخوش‌باش ولی 


دام تزریر مکن چون د گران قران را 

سعدی دو غزل بر همین وزن و قافیه و ردیف دارد: 
) چه‌کند بنده که گردن ننهدفرمان را جه‌کندگوی که عاجزنشودچرگانرا 
(کلیات . ص ۲۱۷ 
۲)آی که انکار کنی عالم درویشان را تو چه‌دانی که چه سوداوسرست اپشان را 
(کلیات. ص ۷۸۵ 
خواجو نیز غزلی برهمین وزن و فاقیه دارد 
آخر ای پار فراسوش مکن یارانرا . دل‌سرگشتهبه‌دست‌آرجگرخوارانرا 


(دیوان. ص 1۶۲۸ 


NA 


۱)بلیل: نام مرغی از تیر گنجشکھا. به عکس چهچهه دل‌انگیزش رنگ بال وبر ان 
زیبانی خاصی ندارد... بلسل از قدیم لابأمبه‌سیب جهچهه دلانگیز و نعمات مو زونش در 
ادبیات. خاصه ادبیات شرفی و بخصوص ادبیات فارسی. مقامی بلند داشته است. از زمان 


های آٌن به سیلابها به عملی آمده؛ ولی هتر ز توثیق 
حاصل نشد است (به تلخیص از دایرقاله‌عارف فارسی ). بلبل از تهرمانان همیته حاضر 
غزل فارسی بو بژه غزل سعدی و حافظ است. به‌نامهای گوذاگون خوانده می شود: «هزار» 
(که کوتاه‌شده هزاران داستان یا هزاردستان با هزار اوا است) مرغ چ 
مرغ س 

یلیل به سه صفت معر وف است: ۱) عاشقی و شیدائی امعشوق او گل است): 
- فکر بلیل همه آنست که گل شد پارش 
- بسال بلبل اگر با منت سر یاریست ‏ ک ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست 
-بلبلی رگ گلی خو شر نگ درمنقاره | 


-صبحدم مر چم باگل نوخاسته گفت... 


ن. مرغ خوشخوان» 


گل در اندیدهکه‌چون عشره کند درکارش 


۲) فصاحت و سخنوری: 
- بابل ازفیض گل آموخب سخن ورنهنیود. بر ابه مه قول و غزل تعبیه درمنقسارش 
- ببسل ز شاخ سرر به گلسانگ پهلوی 7 می خواند دوش درس مھ 
- چو عتدلیپ فصاحت فروشد ای حافظ ‏ تر قدر او به‌سخن گفتن دری بشکن 


ات معشوی 


- زیور عشق نوازی نه‌کار هر مر بیا و نوگل این بابل غزلس‌خوان باش 
۳ خوشنوایی, اه با دعوت به عیش و طرب: 
- بعصوت پلیل و قمری اگر نتوشی می 
-صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست. 
-درحلقهگل ومل خوش خو نددوشبلمل 
بلسل در شش بیت از بك غزل هشت بینی حافظ به‌مطلع «رفتم به باغ صبحدمی تا جنم 
کلی» حضور دارد نیز ے مقالۂ «بلبل» در دایرةالمعارف اسلام ). 
۴ صباسه شرح غزل ۰۴ بیت ۱ 


خدمت رساندن؛ ا 


سلام‌رساندن امروزه 


چند گوبی کعبه را کا 


به خدمت می‌رسم ‏ چون نخوأنندت هنو زازدور خدمت‌می‌رسان 


(گنجینه کنجوی . ص ۱۹۵) 


۱۵ 


۳) مغبچه: «لغتاً یعنی فر زند مغ و اصطلاحا پس رکی که در مبکده‌ها خدمت کند»( فرهنگ 


معین). در جاهای دیگر گوید: 

- آسد افسوس کنان مفیچه باده‌فرونی 
- مفیجه‌ای می گذشت رهزن دنبا و دین 
- من به خیال زاهدی گوشه نشین وطرفه نك 
- من ازور می ومطرب ندیدهی زین پیش 
باکر کو آگه وای امام 


- گیسوی چنگ ببسرید ری تأب 


شعساع جام و قدح تور ماه پوشیده 


گفت پیدار شو اي رهر و خواب السوده 
درپی آن آنشا از همه بیگانه شد 
مغبجه‌ای ز هر طرف می‌زندم به جنگ ودف 
هوای مغبچگانم در این و آن انداخت 
بمد از این خرقه صوفی بهگرو تستانند 


«تر سابچه» و «صنم باده فر وش» مترادف با مغیجه‌ند: 


آن بت تسیچ باده‌فروش 


حدیثم چه خوش آمد که سحرگهمی گفت 


هام توببه به دست صنمی با قرش 

آری مغبچه و ترسابچه و صنم اده 
پیرمغان 
زل ۸. 


-میخانه ے شرح غزل ۳۳. + 


۴) عنیرسارا: «عنیر ماده ای خرب و خوشبو و گدر و خاکستری زنگ. 


می آورند.» ( ناظمالاطباء ) 


شادی ررح کسی خور که صفسالی 
بر در میکده 


که دگر می نخورم بیرخ بزمارای 


با دف ونی ترسالی 


فروشل همان «سافی» حافظ است که برای خود جون 
در ساحت دیگر س باه وبایگام بلندی در شعر حافظ دارد نیز سافی: شرح 


کر مطر سای 


به‌کار می‌رود» ( فرهنگ معین) «حوشبوتر ین عنبرهاء نام جاتی که بهتر ین عنبرهارا از آنجا 


معنای بیت: اي کسی که از زلف عنبر گونه خود بر چهره چون ماهت حلقه‌ای مانند 


جو گان درست می‌کنی. مرا که حون گوی سرگردان 
و مشوش مکن نیزسه چوگان: شرح غزل ۱۳۵ بیت ۷ 


۔ «ساده ای که در قر ظا 


درد کش, درد کشی, درد کشا 


نم (و سرگردان خود ابهام دارد) مضطرب 


ی هر کدورت که در چیزی رق یق ته شین شون 


رف شراب منجمد می‌شود و جرم روغن و جز آن.» در 


حافظ رده هار نرفته است بلکه ترکی ان 


ت آن چون دردی 


-بروای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر 


1۰ 


- با دردکشان هر که در افتاد برافتاد 

- عاشق دردی کش اندر بند مال و جاه نیست 

- پیر میخانه جه خوش گفت به دردی کش خو پش 

- حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی 
دردکش صفت فاعلی است بعنی درد کشنده, 
می وشد [ناظم الاطباء ). 


بر برهان قاطع آمده است: «خرابات بر وزن کرامات, شرابخانه و بوزه‌خانه 


ه درد: کسی که تا ته بیاله و درد شراب را 


- خرابات: 


[بوزه: بر وزن کوزه شرابی باشد که از ارد برنح و ارژن و جو سازن. ودر ماوراءالنهر و 
هندوستان بسیار خورند] و قمارخانه و امثال آن را گو بند.» دکتر معین در حاشيه برهان, از 
قول مكك‌الشمراء بهار نوشته است؛ ابن کلمه 


سنائی ودیگر عرفا دیده می شود (سيك‌شناسی » ج ۲, ص ۱۳۳) سپس جند نمونه از کار برد 


ار قدیم نیامده و نخست بار در سخنان 


لفظ خرابات را یاد کرده [سنائی گوید:] تا بت من قصد خرابات کرد نفی مرا شاهد 
ابات کرد ار خاقانی گوید:) مغان را خرابانت کهفمفادان ‏ در آن کهف بهر صفا 
می گر یزم (برهان ) 
آبتدا باید گفت قول شادروان بهار درشت تیبت و پیش از سنانی (منوفای حدود ۰ ۵۲)» 
منوچهری (م ۴۳۲ ق ) و ناصرخسر و (م ۴۸۱ ق) و خواجه عبداته انصاری (م ۲۸۱ ق) و امام 
غزالی (م ۵۰۵ ق) و احتمالا چند تن دیگر از بزرگان ادب و غرفان کلم «خرابات» را در آثار 
خود بدکار بردهاند: 
منوجهری گوید: 
دفتر به‌دبستان بود و نقل به بازار ‏ وین نرد به جانی که خرابات خرابست 
(دیوان . ص ۷) 
ناعمرشسر و گوید 
می فر وش اند رخرابات ایمنست آمر وزومن ‏ پیش مج راب انسدرم با ترس ویايیم‌وهرب 
(دیوان , ص 4٩۷‏ 
همچنیر 


سگرن رو کی موی مج خراسات همیسو تیرتشسانه 


(دیوان. ص ۱۳۸۳ 


غزالی می نو بسد: «و بدان که در زاویه نشستن برای آنکه تا مردمان تعظیم کنند جهلی 
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بزرگ است: که اقل درجات آن است که بداند که از کار وی هبج چیز بددست خلق نیست؛ و 
بداند که آگر بر سر کوه رود عیب جوی بگوید که نفاق می‌کند, و اگر در خرابات رود, آنکه 


دوست و مر بد وی باشد, گوید راه ملامت می‌رود تأ خویشتن از جشم مردسان بیفکشد» 
(کیمیای سعادت ج ص ۰)۴۵۲-۲۵۳ 

همجنبن: «ر آنچه از پیتهای خرابات گویند هم فهم دبگر کند. مثلا جو ن کو بند: هرکو به 
خرابات نشد بی‌دین است زیرا که خرابات اصول دین است. ‏ ایشان از این 
خرابات, خرایی صفات بشریت فهم کنند که اصول دین آن است که این صفات که آبادان 


ج گوهر 


است خراب شود تا آنکه ناپید ہی بیدا آید و آبادان شوده (پیشین. ص 
۴۸۵-۳) 

خواجه عبدالقه انصاری می نو یسد؛«آدمی و به خرابات رفتن, و مزمی و خرافات گفتن؟» 
(سخنان بیر هرات , ص ۴۰) 


بات هم چنانکه در برهان بود و از بیت منوجهری هم برمی امد قمارخانه 


است, نیز این بیت سنائی صراحت در این پخ داز کی پرستی پیشه کن اندر خر ابات وقمار 
کسرزن و قلاش ومست و رند و دردی‌خوار باشی (دیوان. ص ۲۱۱) می‌توان گفت 


خرابات کانون انواغ قسق ار: شراب و قمارو لهو ولعب بوده است. در بیتی از حافظ هم 


اشاره به جنبه قمارخانگی خرابات مشهود ست 


په خرابات مغان گرگذر افتسد باز حاصل خرقه و سجاده روان دربانم 


خرابسات در راحةالعدور س که در اواخر قرن ششم تألیف شده ب پهسعنی مرکز انواع 


فسق و فجور به کار رفته است: «و خرابات و خمرخانها را بنا کردند و بفاش لواطه و زناو 
مناهی شرع را تمکین دادند» (راحفالعدور وآیةالسرور, تصحیح محمد اقبال, جاب لبدن, 
ہں ۳۱). از تقض (نألیف قر :| نبز همین معنی برمی‌آید: «و انجه [ اقب خوان 
| می‌ستاند به خرابات می‌برد و به غتاه زنا می‌دهده (النقض . ص ۶۵ نیز نگاء کنید 


درو 
به تعلیقه شماره ۴۷ نوشتة شادروان میرجلال‌الدین محدث ارمو ی بر اللقض ). به‌گفتة 
دایرةالبعارف فارسی خرابات نهادن, عبارت از فاحشه نشاندن و خرایات عنوان 
جنانکه رشیدالدین فضل اه در تار بخ مبارك شازانی 


فارسی «خرابات»). نیز تگاه کنید به «منع فرمودن از نشاندن 


کان به زور در خرابا» در جامعالتراریخ (ج ۲ ص ۱۱۱۳). از این عبارت سعدی 


برمی‌اید که خرابسات به‌معناي شرابخانه است: «وگر به خراباتی رود به نمازکردن» موب 


۱2۲ 


شود به خمرخوردن» | کلیات ‏ ص ۱۸۷) 

تهانوی گوید: «الخرابات: در لغب به‌معتی شرابخانه است و در اصطلاح صونیه 
عبارتست از خراب شدن صفات بشر به و انی شدن وجوه جسمانی وروسای و خراباتی مرد 
کامل که از او معارف الهیه بی‌اختیار صادر شود ( کشاف اصطلاحات الفنرن ). 


درباره لفظ خرابات که آبا جمع خرابه است یا از خو ر (- خو رشید) مشتق است ور بطی 
به اماکن و شعاثر مهر پرستی دارد یا نه محققان دو دسته‌اند و دو رأی دارند. گر وهی از جمله 
علامه فزوینی (یادداشتها ‏ ج ۴ص ۱۹۵) و اسناد فر وزاتثر فرهنگ اتسار حافظ , چاپ 
اول ص ۱۰۹) و دکتر عباس زرباب خوئی (در بحت شناهی با نگارند سطورا آن‌را از 
«خرابه» می‌دانند و برآنند که علی‌الظاهر ابنگونه فسق و فجورما در محلات پست و پائین 


شهر و دور از انظار ودراماکن مخر و به صو رٹ می گرفته است. چنانکه در زمان‌حاضرهم ابن 
زسم هنو زیرفرار است. عده ای دیگر از جمله شادروانان بهار وهمائی 
اصل خرابات, خورآباد باشد. آقای احمدعلی رجانی نیز جانب این تو ل اخیر را گرفته است 
وبحث و تحفیق متصلی در این باره کرده اپا( فر هگ انار حافظ . چاپ اول. ص 
۱۲۱-۰). اما نگارندة این سطور طرفدار قول اولم. 

باری خرابات نزد عرفا. از عرفای یش از حافظ چون سنانی و عطار گرفته نا عرفای 


نمی دانسته‌اند که 


قربب العصر اونظیر سیخ محمود سبستری آم ۷۲۰ )ز ابوالمفاخر بحیی باخر زی (م نیمه 
اول فرن هشتم) وبا عرفای معاصر او بویژه شاه نعمت الله ولی (م ۸۳۴ ق) معنای متعالی دارد؛ 
که گاه متا 


با میخانه است ولی آشکار است که عرفا می و میخانه را هم 


(سميوليك) ساخته‌اند. شیخ محمود شبستری گوید: 
خراباتی شدن ازخودرهانیست ‏ خودی کفرست‌اگر خودیارسانیست 
نشانی داده اندت از خرابات ك التوحيد اسقاط الاشافات 
اد از جهان بی‌بشالیست. .مق قانلاابال 
خرابات آشیان مرغ جانست ‏ خراسات آستان لامکانست 


خراباتی خراب اندر خرابست کهدرصسحرای اوعالم‌سرایست 
خرابانی است بی‌حد و نهایت ته آغسازش کسی دیده نه غابت 

( گلشن راز با تصحیح ومقدمه و حواشی ر تعلیقات دکتر جواه نور بخش. تهرآن. ۱۳۵۵ ص 

۵۵-۴ 


آبوالمفاخر باخر زی گوید: «خرابات و مصطبه عبارت و کنایت است از خرابی و تغیبر 


1۰۳ 


رسیم و عادات طبیعت و ناموس و خویشتن نمائی و خودبینی و ظاهرارانی و تبدیل اخلاق 


بشر بت به اخللاق اهل مرت و محبت و خرابی حواس بهطریق حبس و قید ومنم او از عمل 


خو بشتن...» (اورادالاحباب ج ۰۷ ص ۲۵۰). 


در خرابات حافظ همة ابعاد گوناگون مادی و معتوی این کلمه یا نهاد در هم آمبخته و 
می توان گفت از کلمات کلیدی و اسطو ره‌های مهم دیوان حافظ است. در خر ابات حافظ سه 


مرحله و جنبه ملاحظه می‌شود: 
لف) کناید از میخائه. 
کر 


را باز 
- نا گنج غمت در دل ویرانه مقیمست 
-دوش بر یادحر یفان به خرابات شدم 
- بیا ساقی آن بک 

په سن ده که بدنام خواهیم شدن 
چون عصر نب کردم چندالکنگه کردم 


هل بوازه مرآ گزی عرابنات هنشت 
خم‌می‌دیدم‌خون در دل و پا در گل بود 


که اندر خرایات دارد ت 


کا خی او چام کرات کو 
در گنیح خراساتی افتاده خراب اولی 


ب) با حفظ همان معنی ولی قط مقا بل خانقاه با مسجد: 


- خرقة زهد مرا آب خرابات یسرد 
من زمسجد به‌خرابات نه‌خودافتادم 
-گر زمسجد به خرایات‌شدم خردهمگیر 
-رطل گرانم ده ای مرید خرابات 
- دلق ریا به آب خرابات برکشیم 
- با خرابات نشینان زکرامات ملاف 


- یادبادآنگه خرابا نشین بود. 


در خرا ات مفان گر گذرافتد بازم 


پ) با فحوای احثر ام امبز و عرفانی: 


- قدم منه به خرایات چز به شرط ادب 


ات طریفت ما بهم منزل شویم 
ی که من ع ما ز خرابأت می‌کند 
- شست‌وشو بی کن و آنگه ب‌خرابات خرام 


- در عشق خاتقاه و خرابات فرق نیست 
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شادی شیخی که خان_قاه ندارد 


وآنچه درمسجدم امر و زکستآنجا برد 


حاصل خرقه و سجاده روان دربازم 


گو در حضور بیر من این ماجسرا بگو 
تا نگردد زتو این دير خراب‌آلسوده 


ای گدایان خرابات خدا یار شماست 

- نو خانقاه و خرابات در مبانسه مبین ‏ خدا گواست که هرجسا که هست با ادیم 

این سه می 

در خرابات مغان لور خدا می بینم 

آری خرابات یا خرابات مغان در این مرحله همان دیر مغان است 

شرح غزل ۲. بیت ۲؛ میخانه: شرح غزل ۳۳, بیت ۱ 
معشای بیت: می‌نرسم که ملامتگران و بدگویان ما درد 

انشان‌را 


و سرانجام به او 


بز نگاه کنید به؛ دیر مغان: 


ان» سرانجام به این زهد خام 


راه خرابات بر باد دهند. شبیه به این مضمون گوید: 


خود ادامه ندهند و 


زاف ایمن مشو ازبازی غیرت زنهار که ره از صومعه تا دیرغان اینهمه نیست 

۶) کشتی نوح و نوح: نو م(ع) از انبیای ارلواالعزم است و داستان او در چندین سوره 
از قرآن مجید آمده است (کاملتر ازهمه سور نوح وآیات ۲۵ تا ۴۹ سوره هود). نوح(ع) په 
پیامبر ی قرم خود مبعوث می‌شود. قومش دعوت آو را نمی بذیرند و می گو بن 
ما هستی و جز بی سر و پایان بتو نمی گر وند ح(ع)می‌گوید: له خ 
است و نه علم غیب می دانم و نه فرشته‌ام وامؤمتانی را که در چشم شما خوار می‌نمایند نیز 


نمی‌توانم از رحمت الهی نومید کنم. بار ی آنچه نوح(ع) به‌دعوت شبانر وری و بیدا و ببهان 


خودمیافزیدهاکسریت امن نمی‌آرن تا 
عذاب الهی؛ یعنی طرضان عانمگیر, فوران آب از تنور بود. سپس وح(ع) از هر جانرر 
زوجی برگرفت و به گا تی برد. زن. و یکی از فر زندان نو ح (کنعان) با او همراهی نکردند. لذا 
چون طوفان و باران سیل آسا درگرفت همانند سایر کافران غرق شدند. سپس به‌امر الهی 
زمین آبها را فروکشید و باران بند آمد, ر امر الهی اجرا شد و کشتی بر کوه (جودی) ارام 
گرفت (سوره هرد نلخیص ر افنباسی از آبات ۲۵ تا .)۴٩‏ حافظ در اشاره به نو 
طونان گویدد 

- بار مردان خدا باش که در کشتی توح هست خاکی که به‌آبی نخسرد طوف‌ان را 
-گرت‌جونوح ببی‌صبرهست‌درغم‌طوفان ‏ بلا بگسردد و کام هزارسالسه براید 
۔ پیش چشمم کمنرست از قطره‌ای این حکایتها که ازطوفان کنند 
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- ای دل ار سیل فنا پنیاد هستي برکند چون ترائوحست کشتیبان زطوفان غم‌مخور 
معنای بیت؛ علامه تزوینی می نو بسد: «در أبن بیت تلمیح است به قعصه مشهو ر جسد آدم 


که نوح برای مهارکردن طوفان. که طفیانش از حد نگذرد. رک آن را همراه کشتی خود 


1۵ 


داشت. پس خاك درمصراع دوم جسد آدم است و طوفان هم طوفان نوح» آو به آبی نطردیعنی 
ارج چندانی نگذارد] سم «تضمینهای حافظ», نوت محمد قزوبنی. بادگار. سال اول 
شماره ۸ء فروردین ۱۳۲۴.س ۰۶۳-۶۲ 
۷) سیه کاسه:[<سپاه کاب ومساه (حواشی غنی. ص ۵۱). خاقانی گوید: 
دهر سیه کاسه‌ایست ماهمه‌مهمان او بی مک تعبیه است‌درنم ك‌خوان‌او 
[دبوان. ص ۳۶۳) 


همو می نویسد: «ندانم کدام میغ سبید کار سیه‌کاسه. آن سمین | = خورشید] را از این جان 
نگین در حجاب داشته است.» (منشات خاقانی, ص ۲۹۰). عطار گو بد 
فلك که هست سیه‌کاسه هر شبی یك گرده دارد از به چندانکه بنگرم 


(دبوان, ص ۸۰۲) 
۸) هرکه را خوابگه آخر مشتي خاکست: این مصراع ضبطهای گوتاگون دارد؛ خاتلری: 
هر که را خوابگه اضر نه که مشنی خاکست؛ ببودی: هرکه را خوابگه آخر به 
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خاکست؛ جلالی نائینی - نذیراحمد: هرکرا یکین آخر مشتی خاکست. ضبط عیوضی 
- بهروز همانند فزوینی است و اصح همین است و از سکته ملیحی که در آن هست نباید 
هراسید جه این کونه سخته در شعر حافظ سابقه دارد: 

- تا راهر و نیاشی کی راهبر شوی 
بر گل بود 
در مکتب حفابق بیش ادیب عشقق 
ر به سالی حافظ دری زند بگشای 


- خم می‌دیدم خون دردل وپ 


- خیال باشد کاین کار بی‌حواله برآید 
غزالی می نو بسد؛ «رسو ل گفت(ص) هر بنا که بنده کند در يامت بر وی وبال باشد, الا 
آنکه وی را از گرما و سربا نگاه دارده (ک ۲ص ۰/۴۴۷ هچ 1 


جون بنده بنا از شش گز بالا دهد, فرشته منادی کند از آسمان. گوید: ای فاسقتر بن هم 
فاسغان کجا بی‌آیی؟ بعنی ترا زمین فر ومی‌بابد شد در گون به جانب اسمان کجا می‌آیی ت» 
ص ۴۴۷۔ ۴۴۸). عطار گوید: 


چرن همی دانی کت خانه لحد خراهد بود 


کارا به تك خاك همی باید خفت 


se 


کمال‌الدین اسماعیل گوبد: 
چون‌همی زیر خالك بايد خفت سقف خانه به زر نباید کرد 


(دیران. ص 4۴۱۹ 
۱ 


.۱۳۹ ماه کنعانی: سه بوسف(ع) شرح غزل‎ )٩ 


۰رندی سه شرح غزل ۵۳, بیت ۶. 
-قرآن: رابطه حافظ با قرآن مجید بسیار زرف و شگرف است. چنانکه مشهور است 
حافظ قرآن را از بر داشته است: 


ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ ‏ بهعقرانی که اندر سینه داری 
حافظ بارها به تعظیم از قرآن مجید یاد کرده است: 
ز حاقظان جهان کس جر بنده جمع نکرد لطابف حکمی با کتساب (نکات] قرآنی 


- حانظا در کنج قفر و خلوت شبهای نار تا بود وردت دسا و درس ترآن غم مخور 


-عشقت رس دبهفر بادارخودیهس ان حافظ ‏ قرآن ز برب‌ضوانی در چارده روا 
- حافظ به حق قران کز شید و زر بازای ‏ ,اد کهگوی عیشی در این جهان توان زد 
هرجهاکردم همه از دولت قرآن کردم 


ذمن و زبان حافظ ؛ درباره فرآن شناسی حا رتجگونگی آستحشار ذهنی اش به چهارده 
روایت نگاء کید به: چارده روایت: شرح غزل ,۵٩‏ 


نمونه‌ای از کسانی که قرآن را دام تزوبر می سخن غزالی مشاهده می‌شود: 
«ابن عباس (رض) روایت کند که رسول (ص) گفت: قومی باشند که فرآن برحوانند و از 
حنجره ایشان برنگذرد. و گوبند کیست که فرآن چون ما خواند و که داند جنانکه ما دانیم. 


آنگاه په اصحاب نگر بست و گفت ابشان از شما باشند و امت من و ایشان همه هیزم دوزخ 


(کیمیا ‏ ج ۲. ص ۲۵۹)؛ همچنین: «گر وهی هر روز ختمی کنند | قرآن را از اول نا 
آخر می‌خواند ]و قرآن به هدرمه[یا شتاب و جو يده جو يده ] خوانند ومی‌روندبه سر زبان و 
دل از آن غافل. وهمه همت ایشان آنکه ختمی بر خود شمرند که ما جندین خنم کردیم و ام وز 


چند هفت بك قرآن بخواندیم» ( کیمیا ‏ ج ۲ ص ۳۰۳). 


۱۷ 


ساقسی به‌نور باده برافروز جام ما 


چندان برد گرشمه وناز سهی قدان 
ای باد اگم به‌گلشن احباب بکذری 
گو نام ما زياد بدا چه می‌بری 
مستی به‌چشم شاه ده لیند ماخو شل 
ترسم که صرنه‌آی نبرد روزبازخواست 
حافظ ز دیده دانة اشکی همی فشان 


مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما 
ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما 
ثبست است بر جریده عالم دوام ما 
کاب به‌جلوه سرو صنو بر خرام ما 
زار عرضه ده بر جانان پیام ما 
خود آید آب که یاد نیاری ز نام ما 
زانرو سیرده‌اند به مسلتی زسام ما 
نان علال 
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما 


یج ز آب حرام ما 


دریای اخضر فلك و کشتی هلال 
هستند غرق نعمت حاجی قوام ما 


۱) ساقی: از محبوب‌تر ین چهره‌های شعری دیران عافظ است که هم 


ار و جائان 


برای خود بایه و بایگاهی دارد و کار و کاردانی و کارگردانی اودر غرل حافظ از معشوق با از 
پیرمغان کمتر نیست. و چندان طرف توجه و خطاب و لفت‌وگو و عشق وعلاقة حافظ است 


که گاه فرق و فاصله‌ای با معشرق او ندارد و گاه هست که با او یکسان است: 


شراب لعل و جای امن و بار مهریان 
اما گاه 
کنا رآب ویای بید و طبع شعرویاری خوش 


ساقی 


دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد 


معاشردلبر ی شیر بن وساقی کلعذ اری خوش 


ولی در همین غزل از یار به ساقی می‌پردازد و آشکارا با او نظر عاشقانه می‌بازد: 
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میی در کاس چشمست ساقی را بشامیزد ‏ کمستی می گندیاعقل وی بخندخماری‌خوش 
درست همین اتفاق در غزل دیگر هم که یکی از زنده‌تر بن و ذون‌الگزتر بن تصو بر گر بهای 
هنرمندانۂ حافظ از یکی از بزمهای حاجی قوام است دیده می شود که در آن حر یف همدې 
ساقی» مطرب, همتشین» صف نشین» پیشکار ودیگر مهمائان ومیزبانان جد اگانه باد شده آند: 
ساقی شکر دهان و مظرب شیرین سخن هسنشینی تبك کردار و ندیمی تبکتسام 
شاهدی از لطف وپاکی رشك آب زندگی دلیری در حسن و خویی غیرت ماه تمام 
دوباره یاد ساقی شکر دهان می کند و او را در ردیف جانان می آورد: 

غمزه سافی به یغمای خرد آهخته تيغ زلف جانان از برای صید دل گسترده‌دام 
یا در وصف مجلس دیگر هم که هوش و حواسش بسوی مهرویان مجلس است وهم در عین 
تجاهل المارف رندانه با ساقي عوالمی دارد. 

حسن مه‌رویان‌مجلس گرچه دل می بردودین ‏ بحث با در لطف طبع و خوبی اخلاق بود 
رشتسه تسبیح اکر بکسست معذررم بدار ‏ دیستم اندر دامن سافی سیمین ساق بود 


گاه هست که بس عاشقانه از ساقی سیمین سان سن می‌گوید: 
ساقی سیم ساق من گرهمد درد می‌دهد ا گیست کهتن چو جام می جمله دهن نمی 


باری اگر ساقی همواره معشوق حافظنیست, همواره مجبوب اوست و حافظ مرهون 


مهر بانی او و مفتون کرشمه‌های او و خبره در باغ عارض او در اهمیت ساقی همین بس که 
دیران او با الا یا ایهاالساقی آغاز می‌گردد. چندین غزل نغز در دیوان حافظ هست که خطاب 
خیر او اشاز می گردد: 


-سافیا آمسدن عید مبارك بادت . رآن مواعسید که کردی مرواد از 


به‌سافی است یا 


(تا پایان غزل که وحدت موضو ع و انسجام مضمون دارد و دریاره و خطاب به‌ساقی است) 
- سافی بیار باده که ماه صیام رفت 
-سافی بیا که یار زرخ پرده برگرفت 
- سائیا برخیز و در ده جام را 
- ساقی حدیث سرو و گل ولاله می‌رود 
- ساقیا سای ابرست و بهار و لب جوی 
- سافی بیا که شد قدح لاله پر زمی 
نمونه‌ای از شیفتگیهای حافظ به ساقی: 
- چو آفتاب می از منسرق پیاله برآید ‏ زباغ 
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- چو اطف باده کند جلوه در رخ ساقی ‏ ز عاشقان پهسرود و ترانه باد آرید 
-زروی ساقی مهوش گلی بچین آمروز ‏ که گرد عارض بستان خط بلفشه دمید 
-چنان کرشمة ساقی دلم ز دست ببرد که با کسی‌دگرم نیست‌برگ گفت وشنبد 
- چنسان زنسد ره اسلام غمزه ساقی .که اجتناب زصهبا مگر صهیب کند 
- به عزم تو به هادم قدح ز کف صدہار ‏ ولی کرش ساقی نمی کد تقصبر 


حدیث تو به در این بزمگه مگو حافظ . که کان بویت ی به ترا 


- جز نقد جان بعدست ندارم شراب کو ‏ وآن نیز بر کرشمۀ ساقي کنم تقار 
-فردا شراب کون روحورازبرای‌ماست و امروز نیز ساقی مدروی وجام می 
نیز در ساتینامة معرونش سرابا بده و بستان با ساقی دارد و بیش از دهبار با ساقی خطاب 
می گند. 
ساقی در حافظ چند چھرہ دارد: ۱) برار با مغبچةُ بادہ روش یا صنم بادہ فروش سے شرح 
غزل ۷ بیت ۳) که خدمتکار خو بر وی خرابات انبت؛۲) برابر با معشو ق که با در عین باری 
به ساقیگری می‌پردازد یا از برکت سافیگتری به مقام یاری می‌رسد ۳) ساقی به‌معنای 
عرفانی برابر با معشوق ازلی 
-به درد وصاف ترا حکم نیست خوش در رر > رکو هرچهبساقی ما ریخت عین الطافست 
- آنجه اوریخت بهبیم ان ما نوشیدیم ‏ اگر از خمر بهشتست وگر بادة مست 
اقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت 


آری‌هبان ساقی است که عکسش در جام چا 
- ما در پباله عکس رخ یار دیده‌ایم 
-عکس روی تو چو در آینة جام اقتاد عارف از خنده می در طمع خام افتاد 
-اين همه‌حکسمی ونقش‌نگارین کهنمود ‏ يك فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد 
- به نور باده برافروز جام ما: نی جام ما از می برفروغ و درخشان لبالب کن, سافظ 
می‌انگارد برای تفصیل در این ہاب سے روشنی 


طبق سنت شعر فارسی همواره می را 
می: شرح غزل ۱۲۱۶ بیت ۶. 

۲) شرب مدام: ایهاء دارد: الف) نوشیدن مداوم همیشه‌نوشی! ب) نوشیدن شراب چه 
مدام و مدامه پعنی شراب, در جاهای دیگر گوید: 


-مجلس اس و حریف همدم و شرب مدام 


- عارفان را همه در شرب مدام اندازد 
خواجو گر بد: 
اگر دو چشم تو مست مدام خواهد بود ‏ خروش و مستی ما بر دوام خواهد پود 
زجام بادء عشقت خمار ممکن نیست ‏ که شرپ اهل مودت مدام خواهد بود 


= زده راه خرد به تفس چگ ريفته آب رخ به شرب مدام 

۲) جریده: «دفنر حساب. دفتر نو بسنده, رساله, روزنامه» [مخصوصا به معنای قدیمی 
این کلمه | (لغت نامه). غزالی مے‌نویسد: «باید که بنده جریده‌ای دارد خویشتن را این 
صفات بر وی نوشته! چون از معاملت یکی فارخ شد خط بر ری می‌کشد و به دیگر صفت 
ج ۰۲ ص ۵۰۸) سصدی گوید: «و بسا کسی که جام دشمتان 
ثبت کرده اند» (کلیات , ص ٩۱۴‏ 

۴) صنوبر خرام: «ضنوبر درختی است از تيره ناژویان (مخر وطیان) دارای برگهای 
شخیم و کوتاه ومخر وطهای باريك ودرازه (لفت‌نامه ) «سرو و صنو بر هر دو سرواند ولی دو 
قسم مختلف‌اند» (حواشی شنی» ص ۴۸) ششوپ کی مانشد سرو طرف تشبیه قد قرار 
می‌گیرد؛ حاقظ گوید: 
دل صنو ری ام همچسو یبد لرزانست. رز حسرت قدو بالای جون صنو بر درست 
(دل صنو بری یعنی دل مخر وطی شکل» یعتی فلب و نه دل به‌معنای معنوی) صنو بر خرام 
ارام / خرام) صفت مرکبه آنکه خرامیدن او هماند صنوبر است در حرکت به چپ و 


مشغول می‌شوده ( کیمیا 


پرشیده و نامش در جر یدہ دوستا 


وا ایی گوید: 
خورشید زیر سای زلف جو شام اوست ‏ طربی غلام سرو صنو بسر خرام اوست 
(کلیات ,ص ۲۴۶) 
- مهنای بیت: نازو کرشمه و جلوه فر وشی زیبارویان سر وقد تا زمانی است که پار صنو بر 
خرام ما آغاز جلو گر ی کند و پس از جلوه گر ی او سایر جلوه‌گریها از رونق می افتد 
۵) زنهار: [- زینهار] در اینجا به معنای معر وف یعنی امان و پناه نیست و به‌معنای الامان 
پتاه بر تو هم نیست بلکه به‌معنای تأ کید (اعم از منفی یا است. جنانکه در جاهای دیگر 


- زنهار کاس سرما پر شراب کن 


۱ 


ار عرضه ده بر جاتان یام ماء بعنی قطعا و حکما و حتعاً سلام ما را 
۶) بعمدا: ۶ بر سر این کلمه «یهبی حرف اضافة فارسی است. نه« » حرف جر عر بی 


چه اگر عربی پود در آن صو رت بعمد می شد ته بعمداً. معنای آن با عمد یا عمدا فرق تدارد. 


E 

بود فعصل دیرانگ ان این سراسر | تو دیوانه‌ای باف دا 
(دیوان, ص ۱۱۷) 

ستانی گوید: 


با خط مشکین زسیمین عارضی کایزد نهاد ‏ مورچه گوبی بعمدا بر رهی بیضا گذست 
(دیران. س 1۸۳۳ 


خاقانی گوید: 
رخسار صبح پرده بعسدا برافکت راز دل زم ان ه به | برانکتد 
(دیوان .ص۱۳۲ 
عطار گوید 


تا هم دا زرخ نقاب ان داخت 


(دیوان. ص ۱۱۷ 


من ندانسم تا ۽ می یا چنین خود اتفساق اقصاده است 
یوان .ص ۲۰) 
-معنای بیت: خطاب به باد می گو ید به یار من بگو لازم نیست کوشش کنی که نام مرا از 
خاطرت ببری؛ بزودی زمانی فرامی‌رسد که ناز به آین 
کہ لطفی و فراموشکاری خودیه‌خود نام مرا بداد نخواهی آورد. 

۷) این بیت ابهام دلمذیری دارد و مصراع اول آن محتمل دو معناست: الف) در چشم 
نظر او مستی خوب است؛ ب) هر مستی‌ای خوب نیست, مستی چشم شاهد دلبند ما 
خوش است (برای تفصیل در این باب ے ذهن ¥ 

- شاهد: «در اخت به‌معنی بیتنده و گواه است ودر استعمال صوفیه به‌معنی مطلنی خوب و 
غویسروی به کار رفته به این تعبیر که او شاهد صنع خدای است» ( فرهنگ انعار حافظ » 
شاهدهای او همانند 


کوشش نخواهد بود و از شدت 


زبان حافظ .ص ۰-٩٩‏ 


چاپ اول. ص ۲۹۰-۲۸۹). در حافظ فراوان به کار رفته است. ۱ 
شاهدهای سعدی ب غیرعرفانی است: 
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- شاهدان گر دلیری زینسان کنند... زاهسدان را رخنه درایمان کنند 
۔ ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 


- شراب و شاهد شیر ین کرا زیانی داد 
- زمیوه‌های بهشتی چه ذرق درباید ‏ کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید 


- شاهد آن نیست که موئی و مياني دارد 


۸ صرفه‌ای نبرد: «صرفه بر 
(فرهنگ معین). در جاهای دیگر گوید: 
-ورنه ادم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 


نفع بردن, سود بردن, پیش افتادن, سبفت جستن» 


- هرگه دانسته رود صرفه ز اعدا بیرد 
-معنای پیت: برای اهل پرهیز تگرائم و می‌ترسم که در روز قيامت و حساب و کتاب و 
تعیین ثواب و عقاب نان حلالی که شیخ ریانسی تحصیل کرده. از آب حرام ما [= می] 


نر از آب درنیاید.آب حرام کتایه از می است. عطار گو ید: 


با سیسپسری تسه در باد فمسال ,"زین آي حرام خرن خود کرده حلال 
(مختارنامه. ص ۱۲۱۳ 


۱۰) دریای اخضر قلك: بعتی سین حافظ آسمان با فلك را در موارد دیگر به کبود 
یا نیلی با فیر وزه با میتائی توصیف کرده است. اما ٹر بُ تعیبر اخضر درجاهای دیگر ازدیوان 
حافظ سابقه دارد: 


- مزرع سبز فلك دید وداس مه نو 
- پیش از ابن کابن سقف سبز و طاق مینا بر کشند.. 


) بر زرقذ (کیودی) اطلاق می‌شود. از 
(مقایسه کنید با فرهنگ معین ماده «اخضر» نيز لسان العرب ذيل خضرة و خضارة). 
- کشتی هلال: ممکن است به‌نظر آید که کشتی بهن و عریض است و با هلال باریل 
رد: اما در قدیم کشتیهای باريك هلالی هم می‌ساخته‌ند. ظهیر فاریابی گر ید: 
روی فلك چو لج دریا و ماه نو مانند کشتی‌ای که زدربا کند گذار 


-حاجي قوام: ے شرح غزل ۰۱۵۷ 


تناسب 
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ای شاهد قدسی که کشد بند 
خوابم بشد از دیده درین فکر چگرسوز 
درویش نمی‌برسی و ترسم که نب اشد 
راه دل عشاق زد آن چشسم خماری 
تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رنت 
هر ناله و فریاد که کردم نش نیدی 


دور اسست سراب ازین بادیه هشار 


تادر ره پیری به چه آشین روی ای دل 
ای قصر دلف روز که منزلگه انسی 
حا 


انت آمرزش و بروای توایست 


پیذاسیت ازین: 
تا باز چه ان‌ديشه کند رای صرابت 
پیداست نگارا که بلسد است جنابت 
تا ول باب ان نف 


یارب 


نه غلامسیست که از خواجسه گریزد 


صلحی کن و بازآً که خرابم ز عتسایت 


۱) شاهد:» شرح جزل ۸ بت ۰۷ 


-قدسی:س» قدسیان: شرح غزل ۱۱۴ بیت ۸. 


۳) درویش: «خواهنده از درهاء گداء سائل» ( لغت‌نامه ). کماببش به این معنی س یعنی 
فقیر و بی‌چیز و نه لزوما گدا و سائل ب در حافظ سابقه دارد: 
- عیب درویش و توانگر به کم و بیش بدست 
-روزی تفقدی کن درویش بینوا را 
- در این بازار اگر سودیست با درویش خرسندست 


-خدارارحمی ای متعم کهدرویش سر کویت ‏ دریدیگر نمی داندرهیدیگر نمی گیرد 
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-توانگرا دل درویش خود بهدست آور 

- ترك درویش مگیر ار نبود سیم و زرش 

سعدی گو یدد 

مرا بوسه جانا به تصحیف ده که درویش را توشسه از پوسه به 
(کلبات , ص ۲۶۶) 

درویش وغنی بند؛این خاك درند ‏ وآنان که غنی‌ترند محتاج‌ترند 
(کلیات. ص ۴۶) 

معنای دیگر درویش, فقبر صوفی است. از آنجا که صوفیه اهل فقر به‌معنی مادی آن نیز 

شرح غزل ۲۴, پیت .)٩‏ جنانکه در مقالٌ صوفی (سه شرح غزل ۶, 

بیت ۱) گفته شد, صوفی و عارف و درویش کمابیش منرادفند. با این تفاوت که حافظ به 


بوده‌اند (تبزسه 


سوفی نظر خوش ندارد. ولی به درویش و عارف دارد. اب 
است که از صوفی بد می گو ید و از عارف و درویش بهیکی یاد می کند بویژه در غزلی 


تقسیم‌بندی در مورد سعدی هم 


ان | بنه گر همتی داری سری درپای دروبشان 
محترمانه‌تر ین سختی که حافظ درباره درویش دارد غزلی است به مطلع: 
روض خلد پرین خلوت در ماب تی 

- پرسیدن: بعنی احوالیرسی, عبادت. دلجوئی. استمالت و نظایر آن. در جاهای دیگر 


گویدد 


لست درویشانست 


-ساعتی ناز مقسرمسا ربگردان عادت ‏ چون به پرسیدن اریاب نیاز آمده‌ای 
- بیسار بازپسرس که در ان تظارمت 
هیچ آگهی ز عالم درویشی‌اش نبسود ‏ آنکس که با تر گفت که درویش را مرس 
مت بیت غولش در نس نصحم قزوینینیست) 
- ای درست به پرسیدن حافظ قدسی نه ‏ زان یش که گویند که ازدار فشارفت 
-دوست را گر سر پرسیدن بیمار غمست ‏ گو بران خوش که هنو زش نفسی مي‌آبد 
(این بیت و غزلش درنسخ قزویتی نیست) 

سعدی گوید؛ پرسیدن دوستان ثوایست. 

غزالی می‌تویسد: «در جائی که طعام از آنجا بیرون می آرند بسیار ننگرد؛ و چون بنشیند 
کسی را که بهوی نزديك بود تحیت گو ید و بهرسد» (کیمیا , ج ۱ ص ۲۹۸) 
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خاقانی گوید: 
خستی دل خاقانی و روزیش نرسی ‏ کای خستۂ بیکان من آخر تو کجاتی 
(دیوان , ص ۴۶۳) 
ین معنای 
ان حافظ - بلکه عصر حافظ - مطلفً این معني بدکاز 


- پروا: امروزه به‌معنای بیم و باك به‌کار می‌رود و در لفت‌نامه دهخد 


آن شمرده شده ولی در سراسر د 

نرفته وا 

شرح ابن قصه مگر شمع 

که در لغت‌نامه پرا عنی استگهاد شده درست 

حافظ _ و ادب بیش از حافظ ‏ سایقه دار و در لفت‌نامه هم اشاره شده اندیشه. توجه. 

النفات پرداختن ورعایت جانب کسی را کردن و نظایر آن است. در جاهای دبگر گر بد: 
-ما را ز خبال تو چه پروای تترایست 


یه سخن پروانی 
. ممنای دوم این کلمه که بارها در 


ارد بهزبان ‏ ررتسه پروانسه ندا 


-مراز حال تر با حال خویش پرواء ند 
۳ 
- که نیستش بد کس از تاج و تخل پا 
- کجا بود به فروغ ستا 


-ورنه پروانه ندارد به سخن پر 


پروانی 

غزالی می نو یسد: «[ثمره خوف ] در دل آنکه تهوت بر وی منفص بکنداوپروای آن نبود 
که اگر کسی را شهسوت‌زنی باشد با طعامی. چون در چنگال شبر افتاد. با در زندان سلطان 
قاهر افتاد ری را پرواي شهوت نماند» (کیمیا. ج ۲. ص ۴۰۲ 

۴ راه دل عشاق زد: راه زدن ایهم دارد: الف) به معنای موسیقانی؛ ب) رهزنی و فطع 
طریق. عشاق هم همینطور:الف) عاشقان: ب) پردة موسیقانی ( سب برده: شرح غزل ۱۳ 
بیت ۴: ناله عداق: شرح غزل ٩۶.بیت‏ ۲) 


مستست شرایت: در جای دیگر هم مستی را به باده سبت داده | 


هرچه او ريخت به پیمسانه ما نوشيديم ‏ اگر از خمر بهشتست وگر باه مست 
شادروان شنی می‌نویسد: «اين اسناد مجازی است. یعنی اساد فعل به یکی از متعلقات 
فاعل به جای خود فاعل مجازا. مثل صا نهاره [- روزش روزه گرفت | یا لیلة قائم [ سب بر 


پا و بیدا عنی شبی که در او کسی بیدارست و عبادت بر پا می‌دارد] یا عيشة راضید [زندگی 
خشنود به‌جای زندگی که از او خشنودند] (حواشی غنی, ص )٩۰‏ منوچهری شبیه به این 


تعییر گوید: 


۱ 


یکی شمر تو شاعرتر زحسان ‏ بکی لفظ تو کاس اسر زکامل 
[= کامل تألیف مرد سے حاشبُ دکتر دببر سیاقی, دیوان منوچهری, ص 10۸ 
۵) تا باز چه اندیشه کند: «تا» در این مصراع یعنی «باید دید, باید منتظر بود تا معلوم 
: تمرح غزل ۴۵ بیت ۳ 


راین بار سے 


بادیه این طلب تا جست‌وجوی سرچشمة حقیقت راهی دراز در پیش 


که غول بیان س هرگونه رهزن حقیقت راب که مجازاست و 


ربطی به حفیفت آب ندارد فر یب ندهد. 

«سراپ» با «سر آب» چناس خط دارد. در جای دیگر هم همین صفت را به‌کار برده 
سزست درو دشت بیا تا نگذاريم دست از سر آبی که جهسان جمله سرابست 

-سراپ: «سراپ بر وژن خراب زمین شوره را گریند که در آفتاب می‌درخشد و از دور ید 
آب می‌ماند و بعضی گو یند بخاری باشد آب نما که در بیابانها نمایده (برهان )» «پدید؛ 
شگفت‌انگیز جی که به‌سبب انعک اس کی نور بر لیهای از هوای رقیق‌شده تولید 
می‌شود...» [ دایر: المعارف فارسی ). معلوم نیسنت این کلهه فارسی است با عر بی. در حاشي 
به کار 


ازل یری اط سراب در قران مجید دو بار 
ِ اعمالهم کسراب بقع تالظم ان ما (نو ی 11۳۹ وک کردار ای 
سرایی است در بیابانی که تشن ابش می‌پندآرد 1 همجتین: :ورت الا فکانت سرا 


برهان آمده است که این کلمه مشترا 


رفته است: نان 


۰ )| و کوهها روان شوند و به هیأت سراب درآیند]. در بعضی ترجمه‌ها وواهنمههای کهن 
قران (تفسیر عتیق نیشابوری. ترجم؛ قران موزد پارس ولسان‌التنزیل ) سراب را گوراب و 
معنی کردهاند.آرتور جفری در کناب لفات دخبل قرآن . سراب را جزو لغات 
دخمل نیاورده و با این حساب آن را عر بی اصیل شمرده است. محمدعلی امام د 
فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان عر بی این کلمه راجزو کلمات فارسی که خیلی قدیم رارد 
زبان عر بی شده شمرده است (ص ۳۵۵). حافظ دو بار دیگر هم کلمه سراب را به کار پرده 
است 


تری در 


- آب حبوان اگر اینست که دارد لب دوست روشنست اینکه خضر بهره سرابی دارد 
- حافظ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان . کی تشنه سیر گردد از لمعة سرایی 
٩‏ مکتاد: : صعة نهی است ودر مقام دعا به‌کارمی‌رود برایر است با مکند = نکند. الف 


آن فاده معنای دعا می کند شیید این تعبیر مرواد, مرساد,مبیتاه است که در شمر حافظ سابقه 


۱۷ 


خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
نود نقش دو عالم که رن گ الفت بود 
به‌بك کرشمه که نرگس به‌خودفروشی کرد 
شراب خررده وخوی کرده می‌روی به‌چمن. 


ز شرم آنسکسه به‌روی تو نسبتش کردم 
من ازو رع می و مطرب ندیدمسی زین بیش 
کنسون بهآب می لمسل خرنس می‌شویم 
مگر گشایش حافظ در این خرایی بود 


بەقصد جان من زار ناتوان انداخت 
زمانه طرح محبت ته ابن زمان انداخت 
فزیب چشم تو صد فتبه در جهان انداخت 
که کروی تو آتش در ارغران انداخت 
جر از دهان توام غنچه در گسان انداخت 
صبا حکابت زلف تو در میان انداخت 
سمن به‌دست صبا خاك در دهان انداغت 
هوای مغبجگانم در این و آن اتسداخت 
نصیبة ازل از خود نسی‌توان ان‌داشت 


که بخشش ازلش در می مغسان انداخت 


جهان به کام من اکنون شود که دور زمان 
مرا به بنسد گی خواج جهان انسداخت 


عراقی دو غزل بر همین روزن و ردیف و قافیه دارد: 


۱ )به‌يك گره کددوچشمت پر ابر وان انداخت 


۲) چو آفتاب رخت سایه بر جهان انداخت 


همچنین سعدی غزلی بر همین وزن و ردیف و قافیه دارد: 


له بود که حسن تو در جهان انداخت 


۱۸ 


هزار فنشسه ر آشرب در چهان انداخت 
(دیوان. ص ۱۴۵) 
جهان کلاه ز شادی بر آسمان انداخت 
(دیوان, ص ۱۴۵ ۱۴۶) 
که بکسدم از تو نظر برنمی‌توان انداخت 
(کلیات, ص ۱۳۲۲ 


همچنین کمال خجندی: 
لب تو قل حباتم به کلم جان انداخت 


همچنین 
زسنیلی که عذارت بر ارغان انداخت 


به‌خنده نمکین شور در جهان انداخت 


(دیوان, غزل ۲۲۹) 


مرا به بی‌خودی آوازه در جهان انداخت 
(کلیات, ص ۵۱) 


۲) قدّم عشق : حافظ در جاهای دیگر به ازلی بودن عشق اشاره دارد: 


بیش ازاین کاین سقف سبزوطاق میتا ب رکشند 
از دم مع ازل تا آخسر شام ابد 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
-عشق من‌با خط مشکین نو اسر وزی‌نیست 


متظر چشم مرا ابر وی جانان طاق بود 
دوستی و مهر بر یك عهد و یك میثاق برد 
عشسق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 
دیرگاهیست کزین جام هلالی مستم 


شادروان فر وزانفر می‌نویسد: «اصولا به‌عقیده صوفیه. عشق قدیم است» ( فرهنگ نوادر, 


خن ۵۶۶) یعنی هم ازلی است و هم آبد؛ 
- جزدل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت 


جرا وی نو 
عراقی در اشاره به همین معنی گوید: 
-یك کرشمه کرد با خود جنبش عشق قدیم 


جنبش عشق قدیم از خود به خود دیده مقیم 


د تا به‌صیح روز حشر 


خواجو گوید: 
عشق ملکیست در جهان قدم 


- محبت: در جای دیگر گوید: 
-صنعت مکن که هر که محبت نه‌راست‌باخت 
بقل لیات رده اور 
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-خبره آن دیده که آبش نرد گريه عشق 


نکه سافظ گوید: 


جاودان کس 


یم که در کار پسانسد 


ه رکه چومن درل یك جر عه خوردازجامدوست 


در دو عالم اينهمه شور و فنان انداخته 
در ميانفه نهمتی بر پلبلان ان‌داغعه 
(دیوان:. ص )٩۲‏ 


سبهش عقسل وجان مبهسالار 


(مبران. ص ۱۳۵ 


عنسقنی به روی دل در معشی فراز کرد 
طلمت اود 


تیره آن دل که در او تسسسع میت نیو 


سحیت در لفت به معنی دوستی است ودر اصطلاح صوفیان درست داشتن خدای تعالی 


اس بندگان خاص خودرا و دوست دا 


بن بندگان ذات حق‌راه ( فرهتگ اشعار حافظ » ص 


۱1 


۵۱ عالیتر ین اشاره به این محبت دوسو یه در قرآن مجید است (بقره, ۱۶۰؛ آل عمران, 
٩‏ مانده, .)۵٩‏ در عرفان و در دیوال حافظ هم محبت مترادق با عشق است. نیز 
عشق: شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱. 
۳) نرگس: [ ممر بش ترجس = عبهسر] «گیاهی است از رده تیه ایها... دارای پبازست. 
گلهایش منفرد و تعداد گلبرگهایش سه عدد و سفیدرنگند و کاسپر گهایش نیز ٹر گس مخمور 
نرکس شهلا و نر گس بیمار بعنی چشم خمار, نر گس زرد یعنی نسر ین» (فرهنگ معین,]. در 
حانيهٌ برهان قاطع آمده است: «پهلوی ۱8/۲45 ... از یونانی 0۵045505 لاتینی 28/05505 
۵۳4 . گلی است از تبر ترگسیها ۸0۳۵/۷۸/۵0۵۵ که دروسط گلش حلقه‌ای زرد 
نرگس شهلا می‌گویند. ودر بعضی چنسها خود گل نیز زردست یا گل 
سفیدست!ولی در وسط آن گلبر گهای سفید است و آنرا نس مسکین کر یغد گل گلاب؛ ص 
«(TAF‏ 

نرگس بارهسا در دیوان حافظ به‌عضوان مه به با رقیب چشمان معش ون مایا 
مضمون‌سازیهای بسیار قرار گر 
رگش اد لاف زد از شیوه چشنم ق 
بیمارکه چون پ 
-بجز آن نر گس مستاته که جشمنر زیر ابن طارم فیروزه کسیٰ خوش ننشست 
- نرگس طلیسد شوه چشم تو زهی چشم ‏ مسکین خبرش از سر ودردیده حیا نیست 

ضما در سنت شر فارسی ترگس دارای دبده ولی بدون 
کمال‌الدین اسماعبل قصیده شک 


غرانسه 


دیده می‌شود و أن را 


نشدش حاصل و بی 


- خودفروشی: بعنی اظهار وجود و جلوه گری و خودنانی در جاهای دیگر گوید 
- بر بساط نکته‌دانان خودفر وشی شرط نیست.. 
-... خودفر وشان را به کوی میفر وشان راه نیست 
-معنای بیت: همینکه نرگس - که سابفه رقابت یا چشمان تو دا 
بهقصد اظهار وجود و خودنمانی آغاز کرد. چشم برفر یب نو در دلیری سنگ تمام گذاشت و 
از جرش عاشقان, جهان را برآشوب و فتنه کرد 


- ناز و عشوه‌ای 


۷۰ 


۴) خوی:«بر وزن می عرق السان و حبوانات دیگر» ( برهان ). حافظ در جاهای دیگر 


گوید: 

زلف آشفته وخوی کرده وخندان لب ومست. 
- از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی 
-زان می که داد حن و لطافت به ارغوان 
- ليش می‌بوسد و خرن می‌خورد جام 
-عکس خو ی بر عارضش بین کافتاب گرم رو 

منوچهری گوید: 
مرخ انش آیگیر ویر اوقطره‌های آب 


چون قطره‌های شینم بر برگ گل چکیده 
بیرون فکند لطف مزاج از رخش به‌خوی 
رخش می‌بیند و گل می‌کند خوی 
در هوای آن عرق تا هست هر روزش تبست 


چون چهره نشسته بر او قطره‌های خوی 


(دیوان ص ۱۱۳) 
سرخ ورنگین» 


طبیعت آن سرد و خشك است... معرب آن ارچوان است» (برمسان ). «درختی از تیر 


-ارغوان: «بر وزن بهلوان. معروفست وان بهار درختی باشد 


رغوانیها که در اتفاعات پا (پین ۱۸۰ تا ٩۰۰‏ متر) می‌روید و 
هننگ ابعین) «درتیل است با شاخههای باريك که در 


هنگاء بهار هس شاخه‌های آن دارای گلهای ,سرخ مي‌شود, گل آن را نیز ارغوان گو یند. 


پر وانه‌واران و سرد 


ارغوانی(منسوب به‌آن است]» (فرهنک تاربخی ) 

در شعر حافظ ارغوان که مظهر سرخی و لطافت است گاه طرف تشبیه می سرخ قرار 
می‌گیرد و گاء عارض ساٹی یا چهره یارد 
می نماید عکس می‌دررنگ روی‌مهوشت 
بر برگ گل به‌خسون شقایق نوشته‌اند 


همچو بر گ ارغوان‌بر صفح نسر ین غر بب 
کانکس که پخته شدمی چو ن ارغوان گرفت 
دراش چزمی چون ارغوان نمی‌پینم 
بهار عارخش خطی به ن 
پیر ون فکند لطف مزاج از رخش به‌خوی 


غم زمانه که هبچش کران نمی‌بینم 
- بنی دارم که گرد گل ز سنبل ساییان دارد 
- زان می که داد حسن و لطافت بدارغوان 
با به میک‌ده و چهسره ارشضوانی کن 


- معنسای پیت: در حالی که شراب خورده‌ای و بر اثر شراب چهرهات عرق کرده و 


ارغوان دارد 


برافر وخته است به چمن می‌روی وهمین است که آب ررنگ چهره تور ارغوان را که نیز 
اطیف و سرخ رننگ است. از سامت م 


اپ کرد و آتش به‌جان او انداخت. یا عارض 


رد. شییه به‌همین مضمون در جاهای دیگر گوید: 


برافر وخت تو آب و آتش را باهم جع 


۱۷ 


ن روز شوق آنش می خرمنم بسوخت ‏ کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت 
- آب و آتش به‌هم آمیخته‌ای از لب لمل چشم بد دور که بس شعبده‌باز آمده‌ای 
۵)در گمان انداخ 
-معنای بیت: دوش به‌هنگامی که از چمن می‌گذشتم, غنچه مرا سردرگم کرد؛ په‌طورۍ 


= در گمان افکندن: «دچار تردید کردن. به‌شك انداختن» (معین ). 


که ندانستم اینکه می‌بينم غنجه است با دهان تو واز این شباهت سرمست شدم و مسنانه از 
بزمگاه چمن گذشتم. 

۶) بنفشه: [معر بش بتفسج؛ از پهلوی: ونفشك | «گیاهی از تیر کواریان... در حدود 

گلهایش نامنظم و دارای پنج گلبرگ است... گلهایش 

معمولابنفش است و گاهی سفید.. یکی از گلبر گهایش بهثام گلیرگ مقدم دارای مهدیز 

می‌باشد. ۰( فرهنګک معین) و شاید همین «مهمیز» منشا طره مفتو ل باشد که همراه با کیودی 

قرار گرفته است و در دیوان حافظ هم همواره طرف تشبیه 


زاف یار و گاه رقیب او شسرد شده - ماندد نر گیں که هم مب به چشم یار است و هم در 


و خوشبولی شالبا مشبه به 


ار کریش 
-تاب بنفشدمی ده دطره بشکس ای تى 


مضمون سازیها رقیب 


-چمین که در دل من داغ زلف سرکش تست بن فش هزار شود تر بستصم چو در گدرم 
-بنفشه‌دوش به‌گل گفت‌وخوش نشانی‌داد "که تاب من به جهسان طره فلانسی داد 
-جرن زنسیم می شود زلف بنفشهپرشکن ‏ وه که دلم چه یاد ازان عهسدشکن نمی گند 
- بی زلسف سرک شش سر سودابی اژملال ‏ هجو ن‌ینفش هبر سرزانونهاده ابم 
یل 
زلف مفول: زلف تایدار موی پیجیده» موی مجعد و پرشکن» (لفت‌نامه ) سعدی گرید: 


-مفتولل: «تافته, هرچیز تافته سده و پیچیده شده, فنیله کرد 


عجب در آن سر زلف معب ر متصول ‏ که‌در کار تو خسبد چرا پریشانست 


(کلیاء ۲ 
اب از نسسیم باد زره موی گشته گیر ‏ متول زلف یار زره موی خوشتصرست 
(کلبات .ص ۴۳۷) 
- معنای بیت: نفشه بی‌خبال نشسته بود و زلف و کاکل تایده با تابدار خود را می‌بافت 


که ناگهان صبا | 


بد وبا طرح کردن حدیت موی 


۱۳۲ 


که غالبا از گلهای گون معطر 
بارها سمن و سمن‌بو به‌کار رفته است: 
- رسیدن گل و نسر پن به خیر و خوبی پاد 


- سروچمان من چرا میل چمن نمی‌کند 


بر عطرسازی استفاده می‌کنند» ( فرهنگ معین). در حافظ 


بنفشه‌شادوک شآ دسمن صفا آررد 


هم دم گل نمی شودیادسمن تمی‌کسد 


ز تسدیساه حوادث نمی‌توان دیدن چمن کهگلی‌بودهاست یا سمنی 
ان او نم جو بنیندد نش اند 

ال در دهان انداختن: «بشسمانی عظیم نمودن» (لغت‌تمه | «شباهت داردبهتعییرهای 
دیکری نظبر خاك به‌دهان يا خاك به‌دهن که در محل دعای بد و تفرین مستعمل می‌شود 
[انندراج ). خاقانی گوید: 


ور کسی توبه بر زبان راند 


خاکش ان در دهان کنتد همه 
(دیوان» ص ۱۳۸۲ 
عطار گر ید: 


-گل‌بی‌سروپای‌خویشتن‌می‌انداخت 
آزرش اه رخت به اف می افتساد 


ورای کیان انسجمن می انداخت 
یه دست بادهن می 
(بختارنامه, ص ۲۱۶) 


انداغت 


-معثای بي 


گل باسمن را ازلحاظ لطافت و خوشبوئی به‌روی تو تشییه کردم واين گل 
را شنید احساس حقارت و شرم کرد و چون خوددست تداشت با كمك باد 


وقنی که این 
صبا خاك در دهان خود انداخت؛ یعنی گفت خاك بهدهانم این چه نسبتی است. من کجا و 
روي یار تو کجا 5 

ورع با آنکه از 
کلمات کلبدی تصوف است, همانند زهد. و برخلاف تو بهء در فرآن مجید بهکار نرفته استد 


۸) ررع تشن ره از تفوی, بأرسانی» (فرهنگ معین). 


مگر در ضمن معانی مترادف با آن نظبر تقوی و تعفف, در اصطلاح تصوف: یکی ازمراحل 
هفت گانه سیر و سلولد است. بعد از تو به که ارلین منزل است. و قبل از زهد 
جرجانی گویدء «ورع عبارنست از پرهبز از شبهات از بیم درافنادن به محرمات. نیز گفته‌اند 
پرداختن به کارهای نك است.»(تعریفات ). امام قشیر ی گوید: «ابراهیم ادهم گفت که ورع 


میرسید شر یف 


دست بداشتن همه شبهتهاست ودست پداشتن آنچه نرا به‌کار نیاید و آن ترك زیادتها بود. 
ابو بکر صدیق رضی‌انه عنه گنت: ما هفتاد گونه حلال دست بداسته‌ايم از بیم انك در حرام 
افتیم... ابرسلیمان دارانی گرید: ورع اول زهد است, چنانکه قناعت طرفی است از رضا 


۱۳ 


حسن صر ی اندر مکه شد. غلامی را دید از فر زندان علی بن ابی‌طالب. کرم ان وجهه. پشت 
با کمبه گذاشته,مردمان را پند همی داد, حسن بایستاد پرسید که اصلاح ادین چیست؟ گفت: 
ورع. [گفت] آفت دین چیست؟ گفت طمم. حسن عجب بماند از وی...» (ترجمُ سل 
قشیریه , ص ۱۷۰-۱۶۶). 

ارسانی و تقرا همواره ب‌طنز یاد می‌کند. 


که مزسسم رخ و رورپ 


- فدای بیرهن جاك ماهرویان باد هزار خرقة تقوا و جاسة بر 

- پارسسانی و سلامت هرسم بود ولی ‏ شیوه‌ای می‌کند آن ن رگس فنان که مپرس 
- آنین تقرا ما نیز دایم لیکن چه چاره با بخت گمراه 
این تنوی ام تمام که با شاهدان شهر ‏ نا و کرشمه بر سر مشیسر نمی نم 
وی پرهیز بهخوبان مفريش ‏ که‌در این خمل حصاری به‌سواری گیرند 
ت به‌رندی صلاح و توا را اع وعظ کجا نغمة رباب تجا 


- ما و می و اهدان و تقواا تار ار سر کدام ‏ داو 


-من که شیهاره تقوا زد ام با دف و چنگ. این:ژسان سر به ره آرم چه حکایت باشد 


-تکیه مر تقو ودانش درطر یقت کاف رت 
نیز توبه: شرح غزل ۱۶, بیت ۲؛ زهد: شرح غزل ۰۱۷۱ بیت ۲. 
-می و مطرب:سه شرح غزل ۸۱ بیت . 
-مفبچگان:س» شرح غزل ۷ بیت ۳. 
در این و آن انداخت: کسی را در چیزی انداختن بعنی اورا بدان مشغول یا دچار کردن؛ 
چنانکه از مصراعهای بعدی همین غزل هم: که بخشش ازلش در می مغان انداخت. باء 
به بندگي خواچهُ جهان انداخت هم همین معنی برمی‌آید. در جاهای دیگر گوید: 
-... عارفان را همه در شرب مدام اندازد 
-... دل چون آینه در زنگ لام اندزه 
حافظ خلوت‌نشین را در شراب انداخنی 
- معنای بیت: این بیت طنزی دارد بر مبنای تراشیدن عذر بدتر از گناه یا اقرار به جند 
گناه در یك نوبت توم با تجاهل العارف. می‌گرید من از رور پرهیزگاری در عمرم لب به می 


.مرا 


و معشون نزده بودم. همه اش تقصیر مفبچگان برد که مرا اه هدر بردند و گرفتار این عادات 
نابسند ساختند. 


۷۶ 


)٩‏ تصیبه: «نصیب, بهره» (منتهی الارب ). «نصیب. حصد. قسمت» (لفت‌نامه). 
عطار گرید: 


با این ستاره‌های پرآسرار چو 


برگشتگی ا عطار آمده 
(دیوان. ص 1۸۲۰ 
سعدی کیک 


-هرآن نصیبکه‌پیش ازرجود ننهاددست > هرآنکه در طلبش سعی می‌کند بادست 


(گلیات. ص ۱۷۰۷ 
- به‌مال شره‌جه‌باشی که يك دوروزی بعد همه نصیبه میرات‌خوار خواهد بود 
(کلیات, ص ۸۶۲) 
این کلمه بارها در اورادالاحیاب به‌کاررفته است (از جماه: ج ۲ ص ۰ ۱۳۱-۱۲) 
حافظ در جاهای دیگر گرید: 
فیض ازل به‌زوروزرارآمدی‌په‌ست . آپ خضر نصیۂ اسکندر آمدی 
- معلسای بیت: حافظ ریا را چندان مهلااو موش می‌داند که بارها خرقه‌اش را با آب 


خرابات با می لعل تطهیر می کند. در جاهای دیگر می‌گویدد 
چه بادلق ملمع می گلگون عییست ر اتم عیب کزو رنسگ ریا می‌شویم 
ب خانقاهی 


اقی بیار آبي از چشمه خرابات۳ 0 رها بش وه 


رو تسوح صومصه در وجه می‌تهیم دلق ریا په آب خرایسات برک شیم 


ی مراد از بیت ابن است که فسمت ازلی را تمی‌توان دفع کرد. اکنون کار و با من که در 
ازل تعیین کرده‌انند این است که خرقه خود را که باید در تطهیرش پکوشم. با آب می لعل 
بشویم.به‌عبارتدیگ این گلهازتقدیر الهی وقسمت ازلی نیست نو عی شکر ست نه شکایت. 

۰ می مغان: در جاهای دیگر گوید: 

- جام می مقسانه هم با مغان توان زد 

- شراب خانگیم بس می مغانسه پار 

- ز کوی منسان رخ مگردان که آنچا ‏ فررشند مفساح مشکل گنسانی 
-نوای چگ بدانسان زند صلای صبوح که پیر صوم‌مسه راه در مان گیرد 
با 


۸ و نیز وندیداد , فرگرد ۸ بند ۲) وروابات متعدد در بار اینکه نخستین مکنشف می جمشید 


4 رابطه بین می و مغان باید په ساینه می در آئین زردشتی (از جمله: 


نای ۱۰ بند 


بوده, توجه داشت. بهگفته شادروان معین نظر به انتساب می به جمشید است که جام جم در 


۷۰ 


ادبیات فارسی هم به جام جهان نما وهم بویژه در شعر حافظ به جام شراب اطلاق شده است 


بز جام‌جم: شرح غزل ۸۰ بیت ۱), دکتر معین در تحقیق دقیقی که درباره می مغانه 
دارد می‌نو بسد: «یلعمی در تاریخ خود می خو ردن را 


مؤلف بیان الادیان می‌نویسد "امغان| شادی کردن و می خو ردن بطاعت دارند»" ( مزدیسنا و 


اداب و شرایع زردشت دانسته است. 
از اداب و شرایع زرد 0 


ادب پارسی» ج ۱» ص ۴۴۶) و از قول پاول هرن :۴۰۲/0 خاورشناس مشهور در کاب 


ان چئین می‌آورد: «در کشور پرشراب ایران, حرام بودن آب انگور ہنا بر 
ن مراجه با مقاومتهای سخت شده است. ایرانیان زردشتی کمال دقت را در 
کشت‌ورزی انگور با تیر وی حقيقی به‌کار می‌بردند و پس از سلطا اسلام بدین آسانی 
نمی شد این وش اروی پسندیده را از بشانبازگرفت...پس از آن ررحانیون تصورمی کردند 


از سوی خود حق داشتند. به‌همین جهت 


مو بدان زردشتی افزوده بودند. ابرانیان سسلمان کلم «مغ» و «مغکده» و «مغیچه» را میخوار و 
میخانه و ساقی معنی کرده بودند. البنه مفصود این لیت که مو بدان زردشنی در میخواری 
استاد پودهاند, بلکه کلم «مغ» نام عمومی برای ژرنشتیان شده بود» ( پیشین ج ۱ ص ۳۳۹ 
-۴۵۰), دکتر احمدعلی رجالی می نویسد: دوچه دیگر ی که برای استعمال تر کیب «خرابات 
که آن زمان نیز 
شاید چون زمان ماء زردشتیان و گبران باده ناب می‌ساختهاند و آماده می‌داشته‌اند. جنانکه 
خاقانی نیز بدین وسم اشارات متعدد دارد و حتی از خمکده مغان سخن می گوید و آنرا در 
قایل مسجد مسلمانان ذکر می کند و این رسم یعتی رنتن مسلمین برای باده نوشی په خمخانه 
زردشنیان از قدیم نیز به صو رنهای دیگر معمول بوده است. ب‌طوریکه خلفا ‏ شرا و طرفای 
اسلام به دیرهای مسیحیان و خمخانه گبران برای می گساری می‌رفنه‌اند. و این مطلب از 
کتاب دیارات و اشعار ابن‌المعتز و ابونواس هم مستفاد است...»( فرهنگ اشعار حافظ , ص 
چهری گوید: 


مضان» و «دیر مغان» و نظایر آنها از طرف عافظ می‌توان یشید این 


بهروزگار دوشنبد بيد خوربهنشاط ‏ پهرسم موب پیشین و موبدان مربد 
(دیوان, ص ۲۲۰) 

سنائی گوید: 

جام جز پیش خود جمانه مه طبع جز بر مى مفانه منه 


ای ۱۰۱۳) 


۱۷ 


خاقانی گوید: 
بگو باسغنان کاب کار شما را 
(آ بکاریکارآب:یادهنوشی ) 
مفسان را خرابات کهف صفادان 


نظامی گوید: 
قوت جان از می مضانسه کنسیم 


عطار گوید: 
دوش درون صومعه دیر مغانه یافتم 
طلیی که داشتم چونکه نشسنم اند کی 


عراقی گوید: 
پسرا می مفاته دهی ار حریف ماتی 
قدحی می مغانه یدمن ار تا بنوشم 


خواجو ترجع‌بندی دارد که بیت برگردا 
از دست مده می مقتانسه 


که در کار آپ شنا می‌گریزم 


در آن کھف بهسر صفسا می‌گریزم 
(دیوان »ص ۲۸۹-۲۸۸) 


تقسل ومی نوش عاشقسانه کیم 
(هفت پیکر . ص ۱۶۵) 


راهنمای دبر را پیر یگانه 
از کف پیر م اه یافتم 
(دیوان عطار. ص ۴۰۰) 


اد پیش مارا سر زهد وپارسانی 
که دگر نساند ما را سر توب ریالی 
(دیوان. ص ۲۹۵) 


این است: 


از جنگ نه نی و چغانه 
(دیران. ص ۰-۵۱۲ ۵۱۷) 


می مغان دردیوان عبید زا کانی بارها به کار رفنه است. از جمله بیت ب رگردان در یك ترجیع - 


ند او این است: 


با مغان بادهٌ مغانسه خوریم 


تا بهکی غصه زسانه خوریم 


(کلیات عبید. ص ۲۴ ۲۶) 


WY 


از آتش دل در غم جانانه بسوخت 


تنم از واسطه دوری دلیر یگداخت 
۲۴ سوزدل بین که زبس آنش اشکم‌دل‌شمع 
آشنانی نه غریبست که دلسوز هنست 
خرقة زه 


١‏ چون پیاله دلم ازتوبه که کردم بشکست 


مرا آب خرابات پپسرد 


جانم از آتش مهر رخ جانانهبسوخت 


دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت 
چو من ازخویش برفنم دل بیگانهبسوخت 
خانه قل مرا آتش میخانه بسوخت 
هچو لاله جگرم بی می و خمخانهبسوخت 


ماجرا کم کن و بازا که مرا مرد م چشه "" 7 خرفه ار تتربدر آورد و بشکرانه بسرخت 
ترك افسانه بگر حافظ و می نوش دمی 
که نخنتیم شب و شمع بافسانه بسوخت 
۲) از راسظه: بعنی به‌علت. به‌سبپ. کلم «واسه» که در لهجدٌ ار رز تهران‌مرسوم است. 
اجو گو پد 


راز من جمله فروخواند بر دشمن ودوست 


همین «راسطهاست. خر 


اشك از ابن واسطه از چشم بیفتاد مرا 
[دیوان » ص ۱۷۸) 
- گر زاناك به‌چین اونسد از زلف تو تاری ‏ زین واسطه خون در دل مك ختن افند 
(دیوان . ص ۲۵۹) 
گریه می‌آید از يت فا بطر خویشتم 
(دبوان. ص ۴۶۸) 


-بسکهمی‌گریم ویر خر يشتتم رحمت ایت 


۵) آب خرابات: یعتی می. برابر است با آتش مبخانه در مصراع دوم همین بیت. در جای 


گر می گرب 


۱۷۸ 


دلق ریا به آب خرابات برکیم 


دی گوید: 


تا گرد ریا گم شود از دامن سصدی ‏ رختش همه در آب خرایسات برآرید 
(کلیات. ص ۷۹۴) 

خواجو گوید: 

برآتش نهاده‌ای 

.ص ۳۲۸) 


خراجو برو به آب خرابات سل کن 


-خرقه‌اسه شرح غزل ۲ء بیت ۲. 
-زھد سے شرح غزل ۰۱۷۱ بیت ۰۲ 
-معنای تصویری را القاء می‌کند که فلان جامه را آب به‌هنگام 


ت که می» خرقة زهدء و در واقع خود زهد مرا بر باد داد. در مصراع 
دوم می گو ید که می ( = آنش میخانه) عقل مرا زائ کرد. 
۶) توبه: سے شرح غزل ۰۱۶ بیت ۰۲ 
۷ ماجرا کم کن و باز که مرامردم چشم. 


ر وز شرح خشتوذکنتگه,ورشیوائی کنشان بدهد این بیت معنای 


برد. مراد 


یت 


از دیر با معنای این بیت مجهو ل و معماگونه 


می‌نسوده است. و 
مستفیمی دارد. نوشته نشده است. امید است در اینجا بتوان معنای سرراستی از این بیت 
بهدست داد 

محمد دارابی امنوفای فرن ۱۱) نویسند؛ لیف غیبی ‏ که در شرح بعضی اشعار 
مشکل حانظ است - در مقدماٌ اثرش اشاره به این دارد که بعضی عیب جویان بی تحقیق بر 
کلام حافظ ایراد می‌گیرند ومی‌گویند «بعضی از سسخنانش بی‌معنی است, مثل آنکه: «ماجرا 
کم کن و بازآ... و اگر معنی داشنه باشد از قبیل معما و فز خواهد بود» لطیقةُ غیبی .ص ۷ 


از تبرحی که بههیج وجه مستند و مستدل تیست 


سپس در محل خود به ترح این بیت می 


وراه به جائی نعی‌برد و این بیت را همجنان در بوت بغرنجی دپر بنش باقی می‌گذارد اسه 
لطیفه غیبی . ص ۷۹-۷۸). 

سودی (متوفای اوایل قررن ۱۱) شارح معر وف دیوان حافظ هم شر حمغلوط ومشوشی از 
این بیت به‌دست می دهد. در آشاره به خرفه سوختن می و بسد: «معلوم می‌شود. از اداب ورسرم 
بادهنوشان اعجام (ایرانی) است که وقتی بین دو دوست شکرآب می‌شود, یعنی گدورتی پید! 
شوه آنکه طالب صلح است. هر کدام باشد. پیراهن خود را درآررده بمشکرانة صلح اتش 


۱۷۹ 


ین بیان می کند: خطاب به 
جانان می‌فرماید: ماجرا را ترك کن و با که مردمك چشم من خرقه خودرا از سر درآورده آنش 
زد یعنی ما دیگر صلح کردیم. از این به‌یعد از گذشته‌ها بگذر. مضی ما مضی. و من بعد باهم 
با صلح و صفا باشیم و به‌خاطر مبار احوالی را که کدورت خاطر می‌دهد | پيشین , ص )۱۵٩‏ 
چنانکه ملاحظه می کنید سودی يك رسم عجیب و غریب «بیراهن سوزی» به ایرانبها 
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ج ۱ص ۱۵۸). و محصول پیٹ را 


یلت ابرح سرد 


نسبت می‌دهد که در هیچ منیعی ثبت تشده ودر هیچ دورهای از دور تاریخی ارات رسم لبوده 
است. جالب این است که سودی این اقسانه را از خود این بیت ببرون م ی کشد. محصول 
پیت هم خود معمای مغلوطی بیش نیست. 

اغلب ادا و امپ‌شناسان معاصر هم در شرح این بیت لفزید» و به خطا رفته اند. شادروان 
سعید تفیسی دربار؛ این بیت و در خصوص خرقه سوختن می گو بد «گاهی می شد گه شیخ یا 
مرشدی با شیخ و مرشد بزرگتر و مهم‌تر و محترم‌تر از خود روبرو می‌شد. برای اینکه کاملا 
فروتنی بکند و خود را در مقابل بزرگ‌تر از خود کوچاك نشان بدهد آن خرفه را در حضور او 
در آتش می‌انداخت و می سوخت. بعنی از مقام ازا و ژاهنمالی خود در مقابل او صرف نظر 
می کرد». بعد به بیتی ازفخرالدین عرافی استتاه کرده: یبا که با لب تو ماجر ی نگرده هنوز / 
بجای خرقه دل و دیده در مبان آمد. تشنجه گرفتهزراینکه جافظ فرمود, است مردم چشم 
خرقه را از سر به‌در آورده به شکرانه سوخته است همان مطلبی است که عرزا 
آورده و خرقه از سر بهدرآوردن و به‌شکرانه سوختن مردم چشم, اشاره به | 


باشد؛ (در مکتب استاد , چاپ دوم ص ۱۷-۱۵ 

اینکه شیخ یا مرشد کوچکتر برای احترام به بزرگتر خرقة خود را در آتش‌می: 
بی‌پای‌ای بیش تیست؛ نظیر آنچه از سودی نقل کردیم؛ و دارایی هم بهنو ع دیگر آورده است 
و نفل نکردیم. 

حنی ادب‌شناس و لغت‌شناس بزرگی چون علامه دهخدا هم مشکلی از مسکلات این 
بیت نگشوده است: «سوزاندن خرقه ظاهرا رسمی بوده صوفیان را که از فرط شوق یا به 
علامت شکر خرق؛ُ خودرا می‌سوزاندند.» (لفت‌نامه , پادداشت به خط مولف). سپس در 


همین فرهنگ و تحت عنوان خرقه سوختن چشم آمده است: «= تمام خنتك شدن چنم, یا 
کاسه خشك شدن آن یا سبیدی آن خشك شدن» (بادداشت په‌خط مولف) سپس در پانو پس 


جنین آمده: «مرحوم دهخدا در تتمیم این معنی می‌گویند شابد در زبان و زمان حافظ سوختن 
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کنایه از کورشدن از بسیاری انتظار بوده است. جون | 
ار بسوخت / در آرزوی سر و چشم مجلس آرائی. وبا این بیت: بر ی نهفنه رخ و دیو 


بیثه سرم زدست بشد؛ چشم 


در کرشمة حسن / بسوخت دیده زحیرت که این چه بوالعجبيست. لذا با این تعبیر معنی شعر 
ماجرا کم کن وبازً ابن است که مرا بیش از این منتظر مگذار که مردم چشم من به شکر دیدار 
تو بر طبق رسم صوفبان, خرقه یعنی سپیدی خود را بسوزانید. یمنی از کثرت انتظار خشاك و 
کور شد وبدین‌ترتیب بیت زیر: ابر وی باردرنظر وخرقه سوخته/جامی به‌یاد گوشة محراب 


ی بدون واو و «ثظر» 


می‌زدم, بايد به صورت «ابر وی بار در نظر خرقه سوخته» خو انده شو 
هم بهمعنی «چشم» (اشتنامه ٠.)‏ 

از میان سخن‌سناسان و حاغظ شناسان معاصر, بحث کوتاهی که شادروان غنی (شاید با 
)در این پاپ کرده, قا حدی مستقیم و ستی‌دار است. هرچند که 
به‌تصریح خردش, هنوز ابهامها و مجهولاتی در آن هست که باید روشن شود: «خرقه از سر 
بهدرآوردن», در اصطلاح صونیان ترك روی و ریا کردن است؛ و «به‌شکر انه سوختن» تأکید 
همین معنی است. یعنی به کندن خرقۀ تالیش اکتا نکبرده: بلکهبه‌تکر خلاصی از نید 
تدلیس وتلییس بکلی آن را سوخنم. به‌عبارت دیگر یعنی مودم چشم من بکلی تقلب وروی و 


ربا را به درر انداخت. پس زه ظاهر من میا ندیش, با وجود این اختصاص «مردم 


مشورت علامه نزو 


و 


چشم» درست روشن نیست. باید بیشتر تحقبق شود» ( حواشی غنی» ص ۸۰). 

نخستین عاملی که باعث شده ابن بیت بی‌معنی یا معماگونه انگا 
ترانت و پیچی هست که در اجراء و ارکان جملات آن هست. ابتدا باید معنای این اجزاء و 
ارکان شتاخته شود: الف) ماجرا کم کن؛ ب) نقش مرد م چشم در این میان؛ پ ) خرقه از سر 
به درآوردن؛ ت) خرقه [یه‌شکرانه| سوختن. 

الف) ماجرا: ماجرا یکی از آداب صوفیانه است که عبارتست ازمراسمی که دو سالك با 
دو صوفی خانقاهی که بینشان کدورتی رفته است و از هم دلگیرند. طی مراسمی ابتدا گلاي 
۱ 


شود دشواری 


دوستانه وسیس آشتی کنند. ابوالمفاخر یحیی باخرزی (متوفای ۷۳۶ ق) می نو یسد: «ماج 
آن را گو یند که اگر ازدرویشی خرده‌ای در وجوه آید و بر خاطری گران آید. بازخواست کنند 
یاریئی باشد که یکدیگر را دهند... 


تا آن غبار از دل آن برادردینی دود شودو آن به. 
بازخواست کنند و صلای ماجرا گویند تا هم اصحاب جمع شوتد ودر خانقاه را بر بندند... 
ودر ماجر! سخن راست گویند وهیچ خلاف نگویند و اندك گویند وتا ممکن است سخن را 
بهصریح با کسی معین نگویند و استعارت گویند.»( اورادالا حباب . ج ۲. صص ۲۵۴ ۲۵۵ 


۱ 


یز سے «در بیان ماجرا گفتن»: کتاب 

کمال‌الدین اسماعیل گو بد: 
زروی لطف وکرم ماجرای من بشنو ‏ که صوفیان را چاره زما 
(دیوان » ص ۲۳۹) 


الانسان الکامل, ص ۱۲۵ 


ینود 


در غزلیات شسس ابن تعبیر به‌صورت «ماجرای صفا» به کار رفته است: 
از بغدماجرای صفا صوفیان عشق . گیرنسد یکدگر را چون مستبان کنار 
(فرهنگ نوادر تألیف فروزانفی ص ۵۶۱ 


شن اة 

با ی که مر باخو انمت رای عست پکنوی اگرگنهيرفت ور فظانی‌قعیت 
(کلیات, ص 4۴۵۱ 

حافظ خود در حاهای دیگر گویده 

- گفت وگو آنین درویشی نبسود _وزنیه با تو ماجسراه دا 


دلی ازغمسزهدلدارباری برد برد ۱ ومیان ان وجا انا جران‌رفت رفت 
- انکس که منم ما زخرابات می کند ا گو در حضور پیرمن این ماجرا بگو 
باتوجه بهآنچه نقل شد ماجرا کمک هن چول و تفصبل براسم آشتی کنانرا کوتاء کن 
و سخت نگیر و بیا تا پس از کلایه دوستانه با بدون آن, عهد الفت دیر ین را تجدید کنیم 
ب) نقش مردم چشم: بعضیها بیت را طوری می‌خوانند که خرقه متعلق به مردم جشم 
.. بعنی چئین وچنان کن که مردم چشم من خرقهاش را از سر بیرون آورد. ما این فراعت 


خبلی غریب است. و نسبت‌دادن خرقسه په مردم چم نازادانبدیشی ناستددی است. و 
لفزشگاه اغلب مفسران همینجا بوده. ظهو ر معنی و عقل عرف ایجاب می کند که خرقه متعلق 
به شاعر باشد, نه مردمك چشم. برای این قراءت باید مرا را ازمصراع اول برداریم و بیاوریم 


به مسراع بعد. یعنی بگوثیم ماجرا کم کن و بازگرد که مردم چشم من» مرا... خرقه - خرقه مرا 


از سر من (ونه خودش)بیر ون آورد و پ‌شکرانه بسوخت. این قرامت نه فقط متضمن غر ابت 
انا می‌سازد. در میان حافظ شناسان و شارسان ابن 


خرفه‌بسوشی نیست, بلکه کل ببت را 
بیت, مرحوم عبدالعلی پرتو علوی به‌راه درست رفته و خرقه را به حافظ نسبت 
به مردم جشم (عقاید و اقکار خواجه ‏ ص ۱۱۱). رابطة بین دل و دیده, دیده‌ای که نظر باز 


است و دلی که عاشق‌بيشه است, در ادیبات فارسی و شعر حافظ سابقه و نمونه فراوان دارد: 
چلانکه گوید: 


WY 


دیدی دلا که آخر پیری رزه د وعلم ‏ با من چه کرد دیده بعسشوقه بازمن 


شك روانم سر خرایی داشت گرم نه خون چکسر میگرفت دامن چم 


بشع 


نخست روز که ديدم رخ تو دل می‌گفت 


- ترسم که اش در غم ما پرده در شود وین راز سر به مهسر به الم سمر شود 
- سرشکم آمد ورازم بگفت رری بدروی ‏ شکسایت از که کنم خانگیست غمانم 
- سر سودای تو در سینه بماندی پنهان ‏ چشم تر دامن اگر فاش نکسردی رازم 
بس چشم و مردم چشم که کارش نظر بازی و اشلهر بزی وغمازی است سلسله جنبان و 
کارگردان این بیٹ است. یعنی ماجرا کم کن و آهنگ آنستی و تجدید عهد کن وبدان که مردم 
چشم من در فراق تو از بس بی‌تابی و گریه رزاری وبه اصطلاح آمروز کولیگری و افشاگری 
کرد مرا رسوای خاص وعا ساخت و همذ مردم از عارف و عامی به عاشقی ونظ بزی من 


پی بردند ومن ناگزیر شدم از خرف خود که خرقة ریائی و دروغین بود - چرا که من واقعاً 
بارسا نبودم = بر ون بیایم. یعنی در واقع این مردم چنم نظر بازو شك غمازمن بود که بای 
کار خبر شد و سرانجام خرقهای را که ازظر من باد آورده بود, به شکرانه رفع ریا آتش 
زد و اکنون من خالص نر و مخلص‌ترم ومی‌توانی آشتی کنیم. زیرا آنچه مرا ازتو وترا اژمن 
دور می‌داشت برطرف شمد. یگ حافظ که با پیت موودپحث متحدالمضمون است 
ردرواقع مفتاحی برای گشودن مشکل آن است, توجه کنید 

گفتم به دلق زرن بپوشم نشان عشق . غماز بود اشك و عیان کرد راز من 

پ) خرقه از سر به درآوردن: خرقه چون 
در ر یکی از رباعیاتش گوید: 

ما خرقة رسم از سراف داخته‌ايم سر را بدل خرفسه, درانداخته‌ايم 


(مختارنامه. ص ۲۰۷) 


اك نداشته از سر ببر ون اورده می‌شده. عظار 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
می پیر از سر من خرقه سالوس بکند ریش بگرفته مرا با در خمار آورد 
(دیوان . ص ۷۶۵) 
حافظ خرد چند اشاره روشن و رسا دارد 
-درسماع‌آی‌وزسرخرقه‌براندازوبرقص ‏ ورنه پا گوشه رو و خرقه مادر سر گیر 
- صوف برکش ز سر و باده صافی درکش 
- سوفی بیا که خرقُ سالوس برکشیم (یعنی از تن بلفزانیم و از سر بهدر اوریم) 


MAY 


ساغسر می بر کفم ه تازیر ‏ برک‌تسم ابن دلق ازرقفام را 
اصل این فمل یعنی خلع خرته مطرح است. فرق نمی گند که 
چگونه وبه چه طر یق از تن با از سر بهدر آمده باشد. 

ت) خرقه [به‌شکرانه| سوختن: کلید معنای خرته‌سوختن در اشعار عطار. بوبژه در 
داستان شیخ صنعان است که حافظ به‌آن نظر خاص داشته و بارها ب‌تصریح و تلویح به‌آن 
تلمیح کرده است. درداستان شیخ صنعان عطاره دختر ترسا از شیخ شو ربده چهار درخواست 
) سجده پیش بت؛ ۷) قران سوختن؛ ۳) خمر خوردن؛ ۴) ترك ایمان و اسلام. شیخ 


با وجود این, چون در 


کارها را انجام می‌دهد و سیس: 
شيخ چون در حلقةٌ زنار شد خرقه در آتش زد و در کار شد 
(منطقالطیر» ص ۷۷) 
همو در غزلی گوید: 
- پیر ما بار دگر روی به ختسار نهساد بط بددین بر زد وسر بر خط کفار ماه 
خرقه آتش زد و در حلقه دین بر سر جمع خرف سوخشه در حلق4 زنار نو اد 
[دبوان. ص ۱۲۰) 
تبز در غزلی. احتمالا با تلسیح به‌همین شیخ)ضنعان .و دخت ترساء از زبان ترسابه لولی 


می‌کوید: 
گر وصسل منت بابد ای پیر مرقع بوش هم خرقه بسوزانی هم قبله بگردانی 
(دیوان , ص )۶۵٩‏ 
ن اشارات, بالصراحه پرمی‌آید که خرقه‌سوزاندن عملی است خلاف و حاکی از ترل 
اولای شرعی. و هماند است پامصف سوختن در «شیخ صنعان» عطار یا به می سجاده 
رنگین کردن در نخستین غزل حافظ . این بیت از همام اصفهانی ن 
می بخورمتبر بسوزان, تش‌اندرخرفه‌زن ‏ ساکن میخضانه باش و مرده آزاری مکن 
(نقل از لغت‌نامه ) 
اما خرقه از عصر ستائی و عطار که عصر اعتلای تصوف است, نا قرن حافظ که عهد 


انحطاط آن است, تحول یافته است. خرقه در نزد سنائی و عطار. هلو ز چندان آلوده نیست. 
چبزی مقدس است. نامرس طر یقت شعار سلوك و مايه افتخار پیران و مریدان و سالکان 
است, اما خرقة سالوس یا دلق زرق صوفیان و زاهدان مصاصر حافظ, غالبا ریالی , 


«مستوجب آتش» است. 


ME 


تقد صوفی نه همه صافی بیخش باشد 
حافظ از آن 


-گفت‌وخوش گفت بر وخرقه‌بسو زان حافظ 


که ملامتی است خرقة خود را 


درویش را نباشد برگ سرای سلطان 


بسوز این خرف تقوا تو حانظ 


-مکدرست دل آتش به خرقه خواهم زد 


دلق‌مرقع را بخ راهم سوختن‌روزی 
-من این مرقع رنگین چوگل بخواهم سوخت 


ای بسا خرقه که مسنوجب آنش باشد 


ز ریائی و سوختنی قلمداد می کند: 


قلب شناسی زکه آموخته برد 


یارب 
مایم وکهنهدلقی کانش‌درآن توان‌زد 
که گر آنش شوم در ری نگیرم 
بیا بیا که گرا می‌کند تناش انی 
که پر میفر وشسانش به جامی بر نمی گیرد 
که‌پیر باده فر وشش بهجرعسه ای نخر ید 


آری خرقهبوسی علامت پارساتی است, وشیځ صنمانوحافظ عشق ورسواتی‌رابرزهدوعافیت و 


رسائی ترجبح می نهند. حافظ گو ید: 
-درخرفهزن انش که‌خم ایر وی‌سافی 


- ابروی بار در نظر و خرقه سوخته 


رم کد گزشه مراب امامت 
چابنبي به یاد گونسة محسراب می‌زدم 


خرفه‌سو زی ازعلانم ولوازمرندی است: 

در خرقه چو آتش‌زدی ای عارف سالك جهدی کن وسر حلفَ4ُرندان‌جهان‌باش 
حاصل آنکه خرقدسوختن حافظ - از ال ا عمل مثیت 
است و شکرانه دارد. نه مانند خرقه اصیل که محترم و مقدس است و سوزاندنش ترلد اولی و 
خلاف آنين طریقت است. 

- حاصل و خلاصه معنای بیت: شاعر خطاب به یار خود می گو ید آشتی کنان را طولافی 
مکن و بازگرد که مانعی در کار نیست. یعنی ما جدائی من از تو خرف ریائی من بود که مرا 


که بشوقه(ش را رین می ساره 


به قید وتکلف می‌آنداخت و ترا ازمن می‌رماند. چه تصور می‌کردی من خرقه‌پوش رسمی و 
زهدپیشه‌ای هستم. یناه به‌همت مردمك چشم و بیتابیها و افشاگر بهایش, آن خرقه سالوس 
از سر یا تن من به‌در شده است و به‌شکرانه رفع ریا و رفع حاتل یا حجابی که بین ما بود در 


آتش سوخته ر نابود شده است. به عبارت دیگر حافظ خود را پا شیخ صنعان همسان می گیرد 


ومعشوقش را با دختر ترسا. ومی گو ید من سالکی هستم که ازراه ورسم منزلها بې خبر نیستم. 
حال که تو ازمن ترك زهد خواسته‌ای, ب‌دیده منت دارم. سراد هم می دهم شکراله هم به‌جای 


است. 


می‌آورم. جه خرن زهد ریای من خود سزاوار 1 
۸) به افسانه بسوخت: ایهام دارد: ۱) همزمان وهمراه با افسانه‌ای که جریان داشت 
سوخت؟ ۲) ببهرده و هر زه ( سب حواشی غلی, ص .)۷٩‏ 


۸ 


ای نسیم سحر آرامگه پار گچاست 
شب تار است و ره وادی ابمن دربیش 
هرکه آمد به‌چهان نقش خرابی دارد 
آنکسست اهل بشارت که اشارت داند 


هر سر موی مرا با تو هزاران کارت 


۱۳ 


شزل آن مه عاشق کش عیار کجاست 
آتش طرر کجا موعد دیدار کجاست 
در خرابات بگونید که عشیار کجاست 
تکنه‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست 
ما کجائيم و ملامتگر بیکار کجاست 


بازبرسید ز گیسوی شکن در شکنش ےر کاین دل مزده‌س‌گشته گرفتارکجاست 
عقل دیوان‌شد آن سلسلة مشکین کر دل زساگوشه گرفت‌ابرویدلدار کجاست 
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست رلی ‏ عیش بی‌بار مهیّا تشسود یار کجاست 


+ حافظ از پاد خزان در چمن دهسر مرنج 
فک معقول بفرما گل بی‌غار کجاست 
۱) عیار:سه شرح غزل ۴۱. بیت ۴ 
۲ موسی/ وادی ایمن, آتش طور: موسی(ع) ملقب به کلیم الله (همکلام با خداوند) از 
بزرگترین پيامیران ینی اسرائیل که بین قرنهای ۱۵ نا ۱۳ قبل از میلاد ظهور کرده است. تام 
موسی(ع) يك نام غیرعر بی است. «پدرش عمران بود و امش موسی بود زیر| که به میان آب 


و درختش یافتند و به زیان عبر ی «مو» آب است وهسی» درخت» (قصص الا 
ص ۱۱۵ (در امرس کناب مقدس گفته شده موسی کلمه‌ای قبطی است. «مو» به‌معنی آي 


و«سی» پرایر با«شه» به‌معنای نجات یافته و در مجمو ع «از آب کشیده شده»). شرح سوانج 


عمر ورسالت او پیش از هر پیامبر دیگری در قرآن 


آمده. فرعون چون از کشرت ہنی اس 


یاد شده, نام او ۱۳۶ باردر قرآن 
ی‌بینی کاهنی از 
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پدیدآمدن کسی که سلطتت او را براندازد - هراسان بود, دستور داده پود که فر زندان ذکوررا 
اهنگام تولد بکشند (سوره قصص, آي ۵). مادر موسی, موسی(ع) را از بیم کشته‌شدن, به 
الام الهی در سید یا صندوقی نهاده در رود 
که بر کرانة نبل تفر ج می کرد اورا دید و از آب برگرفت (طه. ۳۹؛ قصص, .)٩‏ موسای نوزاد 
به امر و الهامالهی هیچ پستانی بهدهان نمی گرفت (قصص, ۱۳) نا مریم, خواهر موسی(ع) 
که به دسال نوزاد تا کاخ فرعون رد گرفته وراه یافته بود - مادر موسی(ع) را بهعنوان 
دایگی به‌خاتدان فرعرن معرفی کرد (قصص, ۱۳-۱۲). بدین‌ترتیب موسی(ع) در خاندان 
فرعون, یا به قولی در خانه مادر خود. در دامن تر بیت و توجه مادر تر بیت شد. در سن رشد 
روزی برحسب حادثه‌ای به‌هنگام دفاع از یکی از عبرانیان ( = سبطبان, بنی‌اسرائیل| (هم 
قوم موسی): يك قبطی را به‌ضرب مشت کشت (طه. + ۲۰-۹: قصص ۰۱۵ .۱٩‏ 
۲۳,۳۰) سپس ازمصر به مدین (میان حجازو شام) گر یخت و در انجا داماد شعیب نبی شد 


به آب داد. (تصص, ۸). آسیه همسر فرعون 


شعرا 


کابین همسرش ده سال اجیر شعیب گردید (فصص, ۲۹-۲۲ ). حافظ گویدد 
شبسان وادی ایمن گهی رسد به مراد .که چنّد سال به جان خدمت شعیب کند 
پس از به‌پایان رسیدن این مهلت. موسی(ع) با همسرش صفورا عازم مصر شد. و در وادی 
طور در شبی سرد و ظلمانی که راء گم کردهبودندبه طلب آتش -برای گرم شدن ر راه یافنن 
آمد. حافظ گوید 

-مددی گر به‌چراغی نکند آتش طور ‏ چاه تبره شب وادی ابسن چه‌کنم 
-لمع البرق من الطور وآنست به فلس ی لك آت بشهاب تبسی 

ودر دام کوهی دید که درختی فروران است و پس از مدتی تماشا پی برد که فروزش آن از 
«نو ره است نه از «نار» و تجلی الهی آن را برافر وخته ساخته است. و نداتی از سوي درخت 
برآمد که همانا من پر وردگار جهانیانم (قصص ۳۱۳۰). حافظ گوید: 


یسنی بیا که آتش‌موسی نمود گل تا ازدرخت نکتسة توحید بشنوی 


بدینسان موسی(ع) به پیامبری مبعوت شد ومأموریت یافت که به مصر برود و فرعو ن را به 
توحید بخواند (طه ۰۲۴ ۴۳). و او از خداوند درخواست کرد که برادر کاردان گضادهز بانش 


هارون را نیز به دستیاری اودر انجام رسالت بگمارد و خداوند چنین گرد (طه, 2۲۹ ۳۷) 
موسی(ع) در برابی فرعون آیات و معجزاتی نمابا کرد تا ار را به خشو ع وادارد از جمله 
عصایش را به‌صورت اژدها درآورد (اعراف, ۱۰۷) با دستش را در گریبان می کرد و چون 


برمی‌آورد فر وخی همجون خو رشید تابان از کف دستش می‌درخشيد (طه, ۲ ۲۳-۷: اعراف, 


MAY 


۱۸ شعراء ۳۳). (حاف 


این دست درخشان (- ید بیضا) دو بار اشاره گرده است که 
هنگام سخن از سامری یاد خواهد شد). 

فرسون همه این آیات و معجزات را حمل بر سحر می کرد و از ساحران ولایات مصر 
خواست که با موسی معارضه کنند. ساحران عصاهای خود را افکندند و براتر سحر آتها را 
همچون ازدها نمودند. آنگاه موسی(ع) عصای خو بش را بیفکند که ازدهایی شد و عصاهای 
اژدهانمای ساحرانه را پلعید (اعراف, ۱۱۸-۱۱۱ ). ساحران دانسنند که سحر با معجزه پهلو 
نمی‌زند و ب‌صدق نبوت و رسالت موسی(ع) ایدان آوردند (اعراف. ۱۲۲,۱۱۹) آنگاه 
مرسی(ع) از فرعو ن خواست که ینی اسرائیل را آزادانه در اختی 
بکوجاند. فرعون نیذیرفت (طه, ۴۸ - ۵۰؛ شعراء» ۱۷) به‌دعای موسی(ع) بلاهای دهگانه 


او بگذارد تا ازمصر 


بر رعونیاننازل شد رات ۱۳۳ خولین شدن آب نیل هجوم عظیم خبل وزغ وپشه 
ومگس یا شپش. طاعون. طوفان, دمل و ملغ, و ظلمت و دهمین بلا: مرگ ناگهانی نخستین 
فر زند فرعون). فرعون می‌رفت که به‌زانو درآید. چون بلا بالا گرفت» فرعونیان باموسی(ع) 
شرط کردند که اگر این بلیات زا برطرف کند: بنیاسئیل را در اختیارش خواهند گذاشت. 
بهدعای موسی(ع) بلا رفع شد ولی فرعونیان الق وعد+ کردند (اعراف 2۱۳۴ ۱۳۵). 
موسی(ع) همراه با بتی‌اسرائیل [در حدود ۶۰۰,۰3 تفر] از مصر بهعزم کنمان بر ون 
شدند (شمراء ۵۲). فرعرن و گماشنگانش به تعقیب اتان پرداختند (شعراه, ۶۱ -۶۲) 


موسی(ع) و بتی‌اسرائیل بهسلامت از دربائی که به اذن الهی شکافته شده بود گذشتند و 


فرعون و فرعونبان غرق شدند و بدن فرعون به‌مدد امراج به‌ساحل انکنده شد تا آیتی برای 


آیندگان اشد (شعراء, ۶۶-۶۳ پونس ۰ .)٩۲-۹‏ در قرآن مجید آمده است که فرعون دردم 


آخر پشیمان شد و گفت به‌همانکه بنی اسرائیل ایمان دارند ایمان آوردم. ولی تر بداش پذیرفته 
نشد (یونس, .)٩۱-٩۰‏ حافظ در این باب گوید: 

در نبل غم فتاد و سپهرش بهطنز فت الان قد ندمست ولا يشسفسع السنسدم 
موسی(ع) جهل شب با حداوند میقات گذاشت (اعراف» ۱۴۳) و برای مناجات و مراقبه بر 
فراز کوه سینا رفت؛ حافظ گوید: 

با تو آن عهد که در وادی ایمن بستی, همچو موسی ارنی گوی به‌میفات بریم 
و احکام دهگانه بمصورت لوح بر او نازل شد (اعراف, ۱۵۵,۱۴۵) و خداوند با او سخن 


گفت (اعراف, ۱۴۴) 


در مدت غیبت موسی(ع) بنی اسرائیل بهانه جو که هوسباز ر سست پیمان شده بودند 


۱۸۸ 


به‌دعوت شیادی به‌نام سامری گر ودند که ازذرب زینتهای زرین آنان بتی به هیأت گوسأله ای 
ساخته بود که مانند گاو از خود بانگ برمی‌آوره (اعراف, .)۱۴٩‏ حافظ گوید: 

بانگ گاوی جه صدا باز دهد عشوه مخر ‏ سامری کیست که دست ازید بیضا یبرد 
-اینهمه شعید؛ خویش[عقلاکهمی کرداینجا ‏ سامسری پیش عصا و ید بیضا می کرد 
سامری قوم بلی اسرائیل را که خاطره بت‌پرستی دبر بن در دلشان بیدار 
گوساله دعوت می‌کرد. موسی(ع) جون بازگشت و قوم خود را گمراه و فر یب خورده یافت 
الواح را بهزمین کوفت و با هارون درشتی کرد (اعراف. ۱۵۱). هارون گفت نمی‌توانسته 
ھا برآید (طه, .)٩۴ ٩۲‏ سبس با سامری محاجه کرد و سامری گفت من 
جیزی ديدم که قوم آن را ندیدند. مشتی خاله حباث بخش از جای پای فرشته (ای که برای 


رد به پرستش 


است يلك تنه ۾ 


غرق فرعون آمده بود) برداشتم وآن را بر گوساله افشاندم (نا جان گبردیا بەصدادرآید | (طه» 
.)٩۷ ۵‏ موسی(ع) سامری را تفرین کرد (طهء ۹۸)و سامری ملمون ومطر ود بنیاسرائیل 
شد ودر شقاوت و شو ربختی: عمر گذراند. موسی(ع) گوسالة زرین را بسوخت و 
را بمدریا ریخت (طه )٩۸‏ 


سمس بنی اس اثیل از او درخواست دیدار| خدآوند را کرژند. موسی(ع) سرانجام به این 
درخواست عجبب تن درداد و هفتاد تن ازمیان قومش را برای همراهی با خود و میقات الهی 
برگزید (اعراف: ۶ و با خود به کوه طو ر برد. ولی خد ود در پاسخ او گفت هرگزمرا 
نخراهی دید ولی به آن کوهبنگر, اگر + 
بر کوه تجلی کرد. کوه از هم باشید و موسی(ع] بیهوش افتاد و چون به‌هوش بازآمد استنفار 
کرد (اعراف, ۱۲۴). (درباره موسی و خضر سم خضر: شرح غزل ۷۴ بیت ۴). دربار 
قارون که از مترفین عصر موسی(ع) و معارض او بود س قارون: شرح غزل ۵, بیت ٩‏ 

۳ معنای بیت: «شرابی» ایهام دارد: ۱) مستی و بیخبری؛ ۲) ویرانی و نابودی. در 


ای خود ماند به‌زودی‌مرا خواهی دید. جون خداوند 


کسی را نمی توان یافت که هشیار باشد, در جهان همه بیځبر ند و سرانجام ابودی در 


ار آنهاست. مصراع اول را می‌توان ملهم از این دو آي رقرآن مجید شمرد: کل شی 
کل من علیها فان 
(الرحمن, ۲۶) هرچه و هر که بر زبین (ردر جهان) است فانی است. نیز خراب: شرح 
غزل ۲. بیت ٩۱‏ خرابات: شرح غزل ۷ ۵ 7 

۴) اشارت: ابن مصراع بادآور کلمة ساره معروفی است که می گو بد: قان الحریکفیه 
الاشارة (آزاده را اشارت کافیست.سه‌مصباح الهداية ‏ ص .)٩۴‏ گوبا مولوی با اقتباس از 


هالك... (قصص, ۸۸) همه چیز نیست شونده است ورو به ابودی دارد 


۱4۹ 


همین کلمه است که گوبد: 
عانلان را يك اشارت بس بود 
عطار گر ید سخن عشق جز اشارت نیست ‏ عشق در بند استعارت يست 
در عبارت همی نگنجد عشق . ' عشق از عالم عیسارت نیست 


اشارت یعنی خواندن راز و پی بردن به معانی باريك نهانی. «زبان حال» اشیاء و امور را 
انکه گو ید: 


ر لب جوی نشسین و گذر عمر بین کاین اشسارت زجهان گلران مارا بس 
برای اشارت دانی باید 
عارفی کر که کند فهم زبان سوسن ‏ تابیرسدکه‌چرارفت وچ رابازآمد 
و بابد محرم و آشنا بود. چنانکه در همین بیت می‌گوید: نکته‌ها همست بسی محرم اسرار 


کجاست. همچنین: 


ین یا به تعبیر خود حافظ «عارف» بود: 


تانگرد رده رازی نشنوی:. گوش نامحرم نباشد جای بیفام سر وش 
- ما معرمان خلرت انسیم غم مخوار ‏ " با یار آسناسخن آشنا بگو 
جان پرورست قسه ارب اب معرفت, _ رسزی برو پپسرس و حدینی ببا بگو 
یك ویزگی دیگر زبان اشارت اهمیت اد اطناب 


نی و ایجان در برایر لفظ و عبار 


. چون جمع شد معائی گوی 


- تلقین و درس اهل نظر يك اشارة م کتساینسی و مکرر نمی‌کنم 
- بيا و حال اهل درد بشتنر به لفظ انسدك و مصتی بسیار 
- حدیت عشق ز حافظ شنر نه ازواعظ اگر چه صنمت بسیار در عبارت کرد 


دیکیست تر کے ونازی‌دراینمساملهحافظ ‏ حدیث عشق بیان کن بدان‌زیان که تودانی 
معنای مهم دیگری که حافظ از شارت مراد می‌کند. زبان رمزی و استعاری عرفا از جمله 

خود اوست که سقایق عرفان را هم په جهت پنهان داشتن اسرار از نامعرمان با خاماندیشان 

با نکنه‌گیران و متعصیان و هم از آنروی که دقایق ورقایق تصوف در ظرف ز ۰ 

منطفی روزمره نمی گنجد. به اشاره بررگذار می‌کنند. 

۵) دربارا ملامتگر و اندیشه‌های ملامتی حافظ ے شرح غزل ۲۰۴. 

۶) این مضمون که دل عاشن با عاشقان در شکنج موی معشونی خانه دارد ازمطامین 


4. 


- په ادب نافه گشانی کن از آن زلف سیاه 
- حلق زلفش تماشاخانه باد صباست 
زلف دل دزدش صبا را بد برگردن نهاد 
دل هزره گرد من رفت بهچین زلف او 
-صبا یر آن سر زلسف ار دل مرا دیدی 
- در چین طره نو دل بی‌حفاظ من 
- در چین زلفش ای دل مسکین چگونه‌ای 


شایع شعر و غزل فارسی و شعر حافظ است. جنانکه خطاب به باد صبا می گوید: 


جای دله‌ای عزیزست به هم برسزنش 
جان صدصاحیدل آنجا بست يك مو بین 
پا هواداران رعسرو یل هشدو پسین 
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی گند 
زروی لطف بگویش که جا نگه دارد 
هرگزنگنت مسکن مألوف یاد باد 
گاشفنه گفت باد صیا شرح حال نو 


۷) دیوائه‌شدن عقل: بیانی به‌قصد مبالفه است. در جای دیگر گرید: 


خرد که منسع مجسائین عشق می‌فرم ود 
کمالالدین اسماعیل گوید: 
دیوانه کرد نرگس مست تو عقل را 


نزاری گوید: 


خردمندان نھ ال این حدیث اسر 


عبید زاکانی گوید: 


در پیابان عشق می‌گردند 


۸) سافی سے شرح غزل ۸ بیت 


به بوی سشیل زلف تو گت براه 


بیسار را نگر که چها کرد یا درست 


(دیوان. ص 4۳۱۰ 


درین ره عضل کل ديوانة ماست 
(دیوان, ص ۸۶) 


روح ندهوش وعقل دیوانه 
کلیات عبید, ص ۴۵) 


۔ مطرب و می ے می ر مطرب: شرح غزل ۸۱ بیت ۲ 


- مهیایا مهنا؟ در اینجا اتلاف قرائت مشهوری وجود دارد. ضبط قزوینی. عیوضی - 
بهردن سودی» جلالی ثائینی - نذیراحمد. و خاتلر ی «مهیا» است. فقط در انجوی و بعط 
از نسخه‌پدلها «مهنا» آمده. به چند دلبل «مهنا» بر «مهیاه یعنی بر ضبط قزوینی و اغلب تسخ 


دارد: 
رد 


مستبره ترج 


اینکه حافظ تا این ميزان عجز و کمیود لغوی ندارد که «مهیا» را دو پار در دو 
مصراع به کار برد؛ دوم اینکه بین هیا ومهنا جناس هست. و ذهن صلمت‌گرای حافظ به 
آسانی از این جناس نمی گذرد. در ادب قبل از حافظ هم این جناس را رعایت کرد‌اند, از 


۱۹ 


جمله: خاقانی می نو یسد: «امروز بقضل الله رأس مال این تعمت» مجلس عالی را مرخص و 
مهیاست. مبارك و مهنا باد (منشات خاقانی , ص ۱۳۱), عطار می‌نویسد: [ بایزید بسطامی 


به مر یدی گفت به سه خصلت تورا وصیت می‌کنم. . چون با بدخویی صحبت داری, خوی 
بد اورا در وی تيك خود آر تا عیشت مهیا و مهنا بوده (تذکرةالاولیا: ص 0۱٩۷‏ 
سعدی گوید: 
بوستان خانةٌ عیشست و چمن کوی نشاط ‏ تا مهسیا نیسود عيش مهتا نرویم 
(کلیات , ص ۵۷۴) 


ك عبارت کلیشه است و بارها در ادب پیش از حافظ 


سوم ايتکه عبارت وصنی «عیش مناه 
ار رفته است 
کمالالدین اسماعیل گوید: 
مرابه فضل خدا هست آنقدرهنری ‏ که سوی عيش مهتا کند هدایت من 
(دیوان؛ ص ۴۷۶) 


خواجو گوید 
مقیم روز و شبت عید باد و عید هم‌ایون .._مدام سال و مهت عیش باد و عیش مهنا 
(دیوان ص ۴) 
عبید زاکانی گوید: 


راستی خواجه در این عهد نرا شاید گفت که ز جودت همه کس عیش مهنسا دارد 


ابوالمفاخر باخرزی می نویسد: «هر کس که 
شوده رزق اومن حبث لا بحنسب خود به او بیاید و عیش ار بی کسب, خوش ومهنا وصافی 
باشد» (اورادالاحیاب, ج ۲» ص ۶۱) 

۲ بیت‎ ٩۴ بفرما: ے فرمودن: شرح غزل‎ )٩ 
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٣ 


روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست 
نوبة زهدفروشان گران جان بگذشت 
چه ملامت بود آن را که چتین باده خورد 


پاده نوشی که درو رری و 
ما نه رد 


ان ریانیم و حریفا! 
فرض ایزد گسزاريم و به کس بد نكنم 


چه شود گر من و توچند قدح باده خوریم 


۱۳ 


می ز خمخانه به جوش آمدو می بایدخواست 
وقت رتسدی و طرب کردن رندان پیداست 


این چه عیبپست بدین ببخردی وین چه خطاست 


بهتر از زمدفروشی که درو رری و ریاست 
آنکه او عالم سرست بدین حال گواست 
رانچه گویندروا نیست نگوئیم رواست 
باده از خون رزانست نه از خون شساست 


این چه عیبست کزان عیب خلل خواهد پود 
ور بود نیز چه شد مردم بی‌عیب کجاست 


سلمان ساوجی فصیده‌ای بر همین وزن و فأفیه داردد 


سر سودای سر زلف تو تا در سر ماست 


چنین کمالی خجندی: 
چشم غسدیده ما را تگرالی به‌شماست. 
همچنین سعدی: 
عم دولت توروز به صحرا برخناست 


قامنت شاهد عدلیست که می گو وا 
(دیوان. غزل ۱۱۷) 


زخمت اشکر سرا ز سرما برخاست. 
(کلیات , ۷۰۶) 


۱) می: باده‌ای که در این غزل مطرح است. آنچنانکه از وجنات ورنگ و بوی آن و 


۷۹۳ 


معاملات حافظ با آن برمی‌آید باد؛ انگوری است. نه باد عرفانی یا ادیی. نگارنده در جای 
دیگر نوشته‌ام:«اين حرف را بارهاپژوهندگان حافظ گفته اند که در باده در حافظ داریم: 
انگوری و عرفانی. یا دو معشوق در دیران مطر ح و مخاطب است: زمینی انسانی, آسمانی 
نی . نگارنده په نوج سومی | از می و معشون در حافظ قائل است و بر آن است که 


اشعار حافظ در این من سوم است و آن همان می و معشوق ادبی یا کنائی ۱ 
همه ایتا با ذکر متا 
و معشوق چسمانی را با اشتها و حضور قلب وبا احساس می 
ادبی را که نه ب‌صورت جزئی عینی بلکه ب‌صورت کلی طبیعی یا کلی عقلی انتزاعی وجود 
دارد بی حضو ر قلب و با كمك عقل و حانظه و مضمون‌سازی و قر یحةٌ هنری و عادت و سنت 
ادبی, طرح ومطرح می کند...» (برای تفصیل بیشتر سه‌ذهن وزیان حافظ . چاپ دوم ص 
۵۱-۷. دریاره این احتمال که حافظ می می ئو فص 


ن خواهد شد. اما پیش از ذکر مثال باید گفت حافظ می انگوری 


اد اما می و معشو ق کنائی 


بهعسل آورده‌اند: سے «نوشداروی حانج مقالاتی درب زندگی و شعر حانظ . به 
ش د کترمنصو ر رستگار. ص 7۱۴۴-۱۲۹ 

-دلها برخاست: «بعنی دلها به جوش و خر وش افتاد. دلها به شو ق امدند و سكو" 
شکسته به‌جوش و خروش افتادند» ( شرح سودی, ج ۱, ص ۱۷۱). «دل برخاستن بعنی 
به‌شرق آمدن» ادکتر محمدرضا شقیعی کدکنی در حواشی مختارنامه, ص ۲۸۵). مستند 
۰) برخاست دلم 


دکتر شفیعی سه ریاعی است از عظار که این تعبیر در آنها به کار رفته ۱ 


چنانکه ننشیند بازه ۲) نادیده ترادیده من. دل بر ت! ۳) برخاست دلم چو باده در خم 
پنشست (مختارنامه, ص ۰۳۸ ۱۱۴۲ ۲۱۰). 
ممکن است بعضی استبعاد کنند که چرا حافظ «بر خاست» را برای «دلها» که جمع است. 
مفرد استممال کرده است. معلوم نیست .که دل جقدر جاندارست که آوردن ضمیر یا فعل جمع 
برایش الزامی باشد. در مورد «جانها» هم حافظ فعل مفرد بدکار برده است: 
- جانها فدای مردم نیکو نهاد باد 


- هزار جان مقدس پسوخت زین غیرت... 


۴) -زهدفروشان: سے زاهد: شرح غزل ۴۵ بیت ۱: زهد: ترح غزل ۱۷۱, بیت ۲. 
- گرانجان: «کنایه از مردم سخت جان» ( برهان ). «بسیار مقاومت کننده در برابر چیزی. 


پوست کلفت» دیر بذ . کاهل و سست. مقابل سیکروح» الفت‌نامه ). حافظ در جاهای 


۹۶ 


دیگر گوید 
-مجلس انس بهارو بحت شعر اندرمیان ‏ نستدن جام می از جانسان گرانجساتی بود 
طریسرای وزیرست اتيا نگذار که غیر جام می آنجاکند گرانجبانی 
بیت اخیر به احتمال زیاد مقتبس از این بیت کمال‌الدین اسماعیل است: 
نه در کسی بجز از زلف بار سر سبکی ‏ نه در کسی بجز از رطل می گرانجانی 
(دیوان. ص ۲۴۶) 


لطیف طبع و گرانجان و زيرك و کودن 
(دیوان , ص ۱۷۷) 
در قابوس‌نامه آمده است: «اما با مستان و ترکان و معر بدان و گران‌جانان هرگز بگر و مباز 
[شطرتح و نردرا تا عر بده برتخبزده قایوسنامه ‏ ص ۷۸). همچنین:«اگر بهسخنی درمانی 
بال مدار بصلوات و تهلیل و گرم سخنی همی گذران و بر سر کرسی گران 
سردعبارت مباش که آنگه مجلس نو نیز همجرن تو گرانجان بوده (ص ۱۶۰). 
ستائی گو ید 
- فرباد زدست این گرانجانان.. بی‌عافبه راهدان و بی‌توران 


ان ر ترش روی و 


ادیران. ص ۱۴۳۶ 
-زلف سر مستش جودرمجلس پر یشانی کند جان اگر جان درنیندازد گرانجانی کند 

(دیوان. ص 4٩۷‏ 
(برای مشالهای بیشتر سے کنجینه کنجوی , ص ۲۱۸,۲۱۷ دیوان عرافی. ص ۱۷ 
کلیات سعدی؛ ص ۴۱۷). 


-رندان به رند /رندی: شرح فزل ۳ 
۴) روی و ریا: عطف منرادفین است یعنی تظاهر و ریا کاری. در جاهای دیگر گو بد: 
-...روی رریای خلق به‌یکسو نهادهايم 

می خورکه‌صدگنا‌زاغیاردرحجاب ‏ بهنر زطاعتی که به روی وریا گند 


-دوش می گفت که حافظ همه‌رویست وریا بجر از خاك درش باکه بود بازارم 
تازنینم که کار خير بی‌روی و ربا کرد 
-روی تو مسر لین لط الي حقاکه و درین روی وربا 


غزالی می‌نو یسد: شد اد بن اویس (رض ) گفت رسر ل( ص )را دیدم که مي گر پست. 


۷۹۰ 


جرا می گر یی؟ گفت می‌ترسم که امت من شرك آوزند. نه آنکه بت‌پرستند یا آفتاب‌برستند, 
لیکن عبادت په روی وریاکند» (کیما چ ۲ ص .)۲۰٩‏ 

انوری گوید: 
وآتکه خارج بود از مکرمتش روی وریا همچو از ممجزه‌های یوی زرق و حیل 


(دبوان , ص ۲۹۵) 
عطار گوید: 


شگ‌وروی‌وریا . با سر درد جاودان آسد 
(دیران . ص ۲۱۹) 
بر روی وریا کنی صلاح ای ساقی 
(مختارنامه..ص ۲۰۹) 


۔ مستی ومقأمری بسی بهتر 


کمالالدیں اسماعیل گوید 

گل ارچه آمد ضحاك شکل هم گھگاء ‏ ,همی بب‌ارد اشکی ولی بهروی و ریا 
(دیوان. ص ۲۰۴) 

سعدی گر ید: 

به روی وریا خرقه سهاست دوخت م گرش با خدا درتوانی فروخت 
(کلیات ,ص ۳۲۱) 


۵) رندان: ے رند/رندی: شرح غول ۵۳, بی 
۶) قرض ایزد بگزاریم: فرض گزاردن: «ادای واجب حق تعالی کردن جون گزاردن نماز 
ودیگر عبادات: «وفرض ایزدی می گزارند ‏ کلیله ردمنه : او فرض خدا نمی گزارد /ازفرض 
از غم ندارد ‏ ممعدی» ‏ لغت‌نامه ) 
نظامی گوید: 
در خزیدم به‌گوشة خالی فرض ایزد گزاردم حالسی 
(هفت‌بیکر, ص ۱۶۷) 
۷ خون رزان: «خون رز: کسابه از شراب انگوری باشد. رز درخت و باغ انگوره» 
(برهان ). 
ائی گویدد 
ساضری پرکن ز خون رز مرا 


تر 


)۸٩۱ , (دیوان‎ 


۹۹ 


خاقانی کوید: 
-خون رزان ده که هسست خون‌روان‌رادیت ‏ صیقل زنسگ هوس مرهم زشم ستم 
(دبوان ص 1۶۰) 
درکشم هر صبحدم 
(دبوان.ص ۷۸۳) 


بخون‌رزان‌پنه ان کشندازدورومن ‏ آشک ارا خون 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
می خور که ب‌اجماع هسه اهسل خرد خون رزو مال گل علالست اکشون 
(دیوان . ص ۸۸۲) 
جابه 


به خون رز(آن) خون دختر رزهم گفته می‌شود. چنانکه حافظ گوید: به خون دختر ر 
را قصارت کرد. 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
آن می که ز خون دخصر رزیاشد . درردایر* تشاط مر گر باشد 
خرن رزان با خون دختر ون همان دخثر رز .هم کمال الدبن اسماعیل گوید: 
می‌دان ابیّین که خون رز می جوشسد 


رنگ آرردست ورخ به کف می‌پوشد 
(دیوان .ص ۸۹۸) 


نیز سه دختر رز شرح غزل ۳٩‏ بیت ۶. 


۷ 


۱ 


چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 
سرم به‌دنیی و عقبی فرو نمی‌آيد ‏ تبارك 
در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من‌خموشم واودرفغان‌رد رغوغاست 
دلم ز برده برون شد كجائي ای مطرب ٣‏ بشال هان که ازین پرده گار ما بنواست 
مرا به کار جهان هرگز التفات نبرد 


سخن شناس نئی‌جان من خطا ابنجاست 
له ازین فتنه‌ها که در سرماست 


ن خوشش آراست 


رخ تو دز نظر من ۾ 


نخفسهام ز خبالی که می‌بزد دل من 
شین که صومعه آلوده شد ز خون دلم 
از آن به‌دیر سانم عزیز می‌دارنسد 
چه ساز بود که در برده می‌زد آن مطرب 


خمار صد تبه دارم شرابخاته کجاست 
گرم به باد پشوئید حق به‌دست شماست 
9 


اتشی که نمیرد. همیشسه در دل ماست 
که رفت عمر و هنوزم دماغ بر ز هواست 


تدای عشق تر دیشب در ان‌درون دادند 


فضای سین حافظ, هنوز پر ز صداست 


عر!قی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 
دوأسبه پیک نظر می‌دوائم ازچپوراست ی که نو ردید مات 


(دیوان, ص ۱۴۷) 


به چست وجوی‌نگا 


مراد خویش دگر باره من نخواهم خراست 

(کلیات . ص ۴۲۶) 
همچنین ناصر بخارائی دو غزل بر همین وزن و قافیه دارد: 
۲)م راکه‌همچو نی ازاهونالهب رگ‌ونواست 


تنی چو نال نزار و قدی چو چنگ دوناست 


(دیوان. ص ۱۷۸) 
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۲) بیا که تا انری از وجودمن برباست ترا چو نور بسر دردرون جانم جاست 


.ص ۱۷۹) 


سلمان ساوجی هم قصبده‌ای بر همین وزن و فافیه درد: 
مصور ازدل و ازروح صورتی می‌خواست ‏ مشال قد ترا برک شید و آسد راست 
(دیوان . ص 4۴۲ 
۲) سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آبد: این مضسون که عارف دل در گر ودنيا و آخرت 
ندارد ازمضامین شایم مشون عرفنانی ۲ 


غزالی می‌تویسد: «دیگر [ از درجات تحقی 
تصوف] انکه این جهان و آن جهان از پیش وی برخاسته باشده ومعنی این آن است که از 
عالم حس و غیال بر گذشته باشد, که هرچه اندر حس و خیالآید,بهیم را تیز اندر آن شرکت 


است و همه نصیب شهوت و شکم و فرج و جسم است. و 


يرون نیست... و اك اهل الجتة الب (کیمیا . ج ۲. ص ۳۰۶). همچنین: «کمال این 
بير کنر اهل الجتة ج ۲ص چنین: این 


عالم حس و خیال 


است که در دل وی [زاهد. سالك] نه بیم دوزخ بود و نه اوسید بهشت, بلکه خود دوستی حق 

تعالی, دوستی دنیا و آخرت را از دل وی برگرفتها بود و ازهر جه جز وی است ننگ دارد که 
بدان التفات کند». عطار گوید: 

-هردوعالم چیست رونعینبیر ون کن‌زپای. , تارسیآن باکهانجسانامونورونارنیست 

(دیوان, ص ۸۳) 

-دنیا و آخضرت دوسرایست وعاشقان قفل تور بر در هر دوسرا زننسد 

[دیوان. ص 4۲۵۲ 


سعدی گوید: 

-دوعالم چیست‌تادرچشم‌ایشان‌قیمنی‌دارد ‏ دویی هرگز نباشد در دل یکتای دروبشان 
(کلیات. ص ۸۰۲) 

- دریغ آبدت هر دو عالم خریدن ‏ اگر قدر نقفدی که داری بدانسی 
(کلیات .ص ۸۰۶) 

- دو عالم رابه‌یکبار ازدل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد 
اکلیات , ص ۲۸۵) 

 یرازن‎ 


آنپا که سر به دنیی ودین درنیاورند حلاج وار طوق نداتند از طناب 


(دیوان . ص ۵۵) 


۹۹ 


خود حافظ گوید: 
- به خرمن دو چهسان سر فرونمی‌ارند 
- عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده 
-جهسان فانی وباقی فدای شاه دوساقی 
- من که سر در نیاورم په دو کون 
,هردوجهان پیش عا شقان به‌جوی 
- هل نظر دو عالم در یك نظر بازند 
-کدای کو ی‌توازهشت خلد. 
- فاش می‌گويم و از گفتسةٌ خود دلشادم 
-زهی‌هست که حافظ راست‌ازدنیی‌وازعقبی 
- تبارک ‏ 


بر اصل یاف تعبیر قرآنی است: نبارك اقه رب العالمین (اعراف, ۵۴ 
۲ فتبارك الله احسیٌ الخالقین (پاکا و بزرگا خدارندی که بهتر 


اغ کبس اب اوھ ميان یي 
بجزازعشقتوباقىھمەفائىدانىت 
که سلطانسی عالم راطفیل عتسق ی بینم 
گردنم زیر بار منت ایست 
آن مت اع‌قلیل اسست‌واین عطای کسیر 


عشقسترداواول بر نفد بان توان زد 
اسسیر عشق تو ازهر دوعال م ازاداست 
بتد؛ عشسقم و از هر دو جهان آزادم 


یایدهیج در چشمش بجر خالدسر کویت 


آفرینددگان است - 


مزمنون, ۱۴) تبارك اه یعنی «باك و مشزه اس یدل و این صفت خاص است به خداء 
(مننهیالارب ). -«تبارك اقه: تقأس و تتژه و تعالی و تغاظم... ای تطهر. از عبداقه‌بن عباس 
پرسیدند. که تبارك اق چه معنی دارد؟ گفت یعنی والاست» (لسانالعرب ). «بزرگ شد وباك 
شد اله تصالی و اسنعمال این در مدح و به رقت تعجب باشده ( میا 


تسراج) «رگاه در 
مورد اشخاص استعمال شود بهمعنی وموه خه‌خه بهیه. آفرین بح بالق ماشاءانق, 
احسنت, بنامیزد, تعالی اله. چشم بد دورء خدای بگرالاد, خدای افزون کند» (لفت‌نامه ). 
حافظ در جاهای دیگر گوید: 

-... تباركد اه ازاین ره که تست پایانش 

-... تبارك اه از آن کارساز رحمانی 
آنوری گوید: 
اركاته از آن آپ‌سیر 


افصل .که با رکاب تو بادست ربا عنانت هوا 
(دیوان. ص ۱۶) 

کمال‌الدین اسماعیل گر ید: 

نارك اه از آن میل من بهروی نکر تارك اله از آن قصد من بمزلف دراز 


(دیوان, ص ۲۲) 


سعدی گوید: 


Yo 


تبارك انه از آن نقشبند ماء مهمین .که نقش روی تو بستست وجشم وزلف وجبین 


کلیات ص 0۱۴۲ 
خواجو گوید: 
تبارك اه از این قصر اسمان مقدار . که روبد از سر بامش فلك به‌دیده غبار 
(دیوان , ص ۵۸۸) 
۳) غوغا: این کلمه به‌معنای شور و بانگ و فریاد وهمهمه وهنگامه فارسی است و 


احتمالا صورت دیگر از کلمة کوکا و کوك (کوك کردن سازها) است ( بے برهان مدخل 
«کوای» و «کوگاه). این کلمه بصو رت «غو» به معتای هرای, داد و 
شاهنامه به‌کار وفته است: 
غو پاسبان خاسن چون زلزله . هی شد چو آواز شیر یله 
(وازه‌نامك ) 
از سوی دیگر کلمه‌ای مشابه با این کلمه بصو رت الغو غاء در عر بی هست به‌ممنی رعاع (= 
همج الرعاع) به‌معنای مردم ست و هنگامه چز و شرانگیز و سفله و رند (همعنای قدیم این 
کلمه) ( سے لغت‌نامه ) که از ره «غوی» يا «غوغ؛ است و به‌احتمال زیاد این دو صورت 
قارسی و عر بی با هم یکی نیسنند. بعضی :از فرهنگها از جمله انندراج آنها را یکی دانسته‌اند 
و گفته اند چون انبوهی مردم با سر وصداتوأم اسلا غوغا بهممنای انگ از الغوغا به‌معنای 
ترده خاصی از مردم است. حافظ در جاهای دیگر گوید: 
-صباح الخیر زد لبل کجانی سافبابرخیز که وضامي‌کندهرسر خیال‌خواب‌دوشینم 
-دراین غرضا که کس کس رانپرسد من از پیر مغان منست پذیرم 
۴) پرده /از پرده بیرون شدن: «به رشنه‌هایی که بر دسته سازهای رشته‌ای بسته مي شود 


پردہ می وید موسیقی‌دانهای قدیمی به این رشته‌ها «دستان» می‌گفتند و عمل پرده‌بندی بر 
دستان نشانی می‌خواندند... در باره ای‌موارد. کلمه برده به‌معنای لحن و آهنگ و 


مقام نیز آمده است (حافظ و موسیقی , ص ۶۷). «برده‌های مشهو ر دوازده اند: عشأق, نواء 
بوسليك, راست. عراق. اصنهان. کوچد. زیرافکنده بزرگ, زنگوله. رهاری. حسینی, حجازه 
(نفائس‌آلننون, ج ۳ ص ۱۰۲). حافظ در جاهای دیگر ‏ 
-مطرب جه پر ت که در پرد؛ سباع بر اهل 
-مطر با پرده بگردان و بزن راه عراق. 
-مطرب بساز پرده که کس بی‌اجل نمرد... 


و حال در های‌رهو بپست 


-پرد؛ مطر یم از دست پرون خواهد پرد.. 
بها ر ابهامهای دلنشینی ساخته 


حافظ که با پرد 


دن نیز به کار برده است: 


ان مطرب 
- چه ره پود ایف کسه زد در پرده مطرب 
- بزن در برده جنگ ای ماه مطرب 


-چه سا بود که در برده می 


[دل] از پرده‌شدن با ازپرده بر 


آخیر «در پرده چنگ زدن» موهم سه مع 


است «در برده‌زین» را بسعنای نهانی 


که رفت عمر وهنو زم دماغ بر زهواست 
که می‌رقصن د با هم مست و هشیار 
رگش بخراش تا بخضر ونسم ازوی 
ت( 


رده بیر ون افتادن !رفتن) هم ایهام دارد: 


الف) یعنی بیفرار شدن. شیدا شدن, بی‌حجاب و بی حفاظ شدن, فقدان ضبط نفس, استاد 


فروزانفر در معنای «از پرده بیر ون رفتن» می‌نویسد: «مجازا از حال طبیعی خارج شدن 


آسولانا گوید يك 


(فرهنگ نبا 


برانداشته آن شاهد اعظم / از پرده بر ون رفته همه‌اهل‌زمانه» 


ان کببره ج ۷ء ص ۲۲۴)؛ ب) اشاره دوری دارد به خارج آهتگ شدن ر 


خارج شدن آهنگ از پرده یا مقام. حافظ بارها ات تعیب را به‌کار برده است: 


دلم از پرده بشد حافظ خوش کی کلاس 


دلم ز بردء برون شد کجالی رای مطرب... 


اگر از برد بر ون شد دل من 


- ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی 
ظهیر فاریابی گوید. 


مگر ز پرده برون اوقناد نالة من 


عراقی گوید 


از این حدیث اگرجه ز برده بير ونست 


اگر نه هسدم مرغان صیح خوان بودی 


که می‌دهد فلکم گوشمال چون 
(دیوان, ص ۴۲ 


زمانسه برده عشاق بس که سازکند 
(دیوان, ص ۱۱۳) 


معرب گر آین ر می زند گویست گیر آهنگرا 
(دیوأن» ص ۱۷۹) 
کز برده‌سرا زمزمه پرده‌سرا خاست 
(دیوان. ص ۱۱۱) 


ا و 

(دیوان..ص ۲۷۲) 
-دلسمآزیرده برون‌می‌رودازغایت شوق ‏ هر نفس کان صنم شنگ برون می‌اید 
(دیوان. ص 4۶۷۴ 


- ما را ز برده تو دل ازیسرد 


- ای پرده‌سرایان که در این پرده سرائید .از پرده برون شد دلم آخسر بسرائید 
(دیران »ص ۶۷۷) 
-معنای بیت: ای مطرب کجا هستی که دل من بیقرآز شد یا ه‌سان سازی شد که ناک 


و ناساخته و نام زون است و خارج آهنگ می‌زند. بهنرست موسیقی را بیاغازی («تلیدن» 


بعنی آواز خواندن. سرانبدن» تفنی کردن ےه حافظ وموسیقی» ص ۲۰۲-۲۰۱ که از پرد؟ 
موسیقی تو کار ما نوا (هم رونق ر رواج, هم آهنگ) می گیرد. ضمناً وا نام یکی از برده‌های 
دوازده گات موسبقي هم هست. 

۶) خیال پختن: «طمع ر توقع داشتن» ( فرهنک نفیسی ), اندیشه‌های بیجا و بیفایده در 
ذهن خطور دادن, خبالهای بیجا و آرزوهای بزرو تزا زیر بل آوردن, حافظ چند باردیگر هم 
این تعبیر را به کار برده است: 
- خیال زلف تو پختن نه‌کار هر خامیسیت.. "که زیر سلستله رفتن طریق عیاریست 
- خبال حوصلهٌ بحر می‌بزد هبهات ٠‏ جهاست در سر این قطره محال اندیش 
-خبال‌شهسواری بخت وشدناگه‌دل‌سکین . خدارندا نگهدارش که بر قلب سواران زد 


نیز نگاه کنید به‌سود پختن: شرح غزل ۲۱۴ بیت 4۱۱ 


یال می‌پزم و خواب هم پر بشانست 
۳۳ 


سلمان ساوجی گوید: 


۷) حق به‌دست شمساست: «حق به‌دست کسی بودن: حق داشتن, حق با او بودن» 
(لغت‌نامه ). بیهقی می‌نویسد: «... با خود گفتم در بزرگ غلط که من بودم. حق بعدست 
خوارزمشاه است...» (تاریخ بیهفی. ص ۰۱۴۲۳ 


¥ 


سنائی گوید: 
حق به‌دسست من و من از جهال درملاست جو صاحب صفسین 
(دیوان, ص 1۵۶۳ 
انوری گوید. 
گفتم چە گویمت که‌دراین‌حق‌بهدست‌نست ‏ ای اگزیر عاشق وممشوق حن گزار 
(دیوان. ص 1۱۷٩‏ 
خاقانی می‌نویسد: «ای خطیب مفلق و ای طبیب مشفق, بدین مواعظ که رانده‌ای و این 
جراهر که فشانده‌ای حق به‌دست تست» (منتتأت خاقانی, ص ۲۱۸). «شبر گفت حق 


به‌دست نست. اکنون اگر مرا از نام پیر ون آورنده این راز آگاء نکنی؛ باری حسب حالی 


بازگوی که چون بوده است...» (داستانهای بیدپای, بازجست کاردمنه. ص ۱۳۲) 
کمال‌الدین اسماعیل گو 
چنین حدیتی رفتست وحق به‌دست وبست .پيلك ره از سر انصاف چون توان برخاست 


(دیوان, ص ۳۰۶) 

اوحدی مراغه ای گوید: 
ای مدعی دلت گر زین باده مست ,در چرم رما و که ترا حق بهدست نمست 
(دیوان, ص ۱۲۱) 
-معنای بیت: از دست اهل صومعه ازدل من خون می‌ررد راگر من آلوده را بامایع ناپاکی 
چون باده تطهیر کنید, با غسل دهید. حق دارید. به‌عبارت دیگر با طنزی نهانی می‌گوید من 
صومعه را آلوده کرده‌ام شما هم در عرض مرا الوده کنید (شیه به‌طنزی که بعضی نسخ شیر از 
قزرینی دارند: محتسب خم شکست و من سر او) حال آنکه هر دوی این کارها از نظر حانظ 
شایسته است: هم آلودن صومعه» زیرا حاقظ نست به صومعه هما نند خانقاه سنظر خوشی 


ندارد: پیر ما گفت که در صومعه همت نبود + مر و به صومعه کانجا سیاهکارانند ! چون 


ای تو در صومعه یك پیر نبود + کردار اهل صومعهام کرد می‌پرست ( سب صومعه: شرج 
غرل ۲ بیت ۲)؛و هم شست؛شو یافتن به باده. 

این شست‌وشری به باده هم می‌تواند در زمان حیات باشد با یس ازسمات. ولی بهترست 
پس ازممات برای غسل میت باشد. چنانکه متوچهری گوید: 

آزاده رف یشان مناء من چو بسیرم از سرخ‌ترین باده بشوشید تن من 
دیران . ص )۶٩‏ 
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و خواجو گوید: 


- مرا چو مست بمیرم به‌هیچ آب مشوی ‏ مگیر به جرع درد یکت 


ان بادپرست 
(دیران, ص ۲۱۲) 
- در مانم من مرغ صراحسی موید ‏ غسال به آب جتسم جامم شوید 


پا خود حافظ گوید: 
مهل که روزو فاتم به‌خاك بسهارند ‏ مرا به میکده بر در خم شراب انداز 
۸) دیر مغان: سے شرح غزل ۲» بیت ۲. 
- نمیرد, همیشه: بعضی ممکن است «همیشه» را که متعلق به «در دل ماست». متعلق په 
«نعبرد» بگیرند. این برداشت درست نیست. چه با فعسل منفی «ه رگزه به کار می‌رود نه 


«هميشه). سخن ما برایر است با رامت شادرران غنی ( واه 


غنی. مس 1۶٩‏ 


مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست 
من همان دم که رضو ساختم از چشمةٌ عشق 
ت آگهی از سر تضا 
کمسر کود کسست از کمر مور ابنجا 
بجز آن نرگس مستانه که چشمش مرساو 
جان فدای دهنش باد که در باغ نظر 


می بده تاد 


۱۵ 


که به پیسانه کشی شهره شدم روز الست 
چار تکببر زدم یکسر؛ بر هر چه که هست 


که‌به‌روی که شدمعاشق وازبوی که 


داز در رحمت مشو ای بادهبسرست 
زير این طارم فیروزه کسی خوش ننشست 
چمن آرای چهان خوشتر ازین غنچه تست 


حافظ از دولت عشسق تو سایسانی شد 


سنائی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


شور در شهر فکند آن بت زنار پرست 


نزاری سه غزل بر این وزن و قاقیه دارد: 


۱ ر ما نصره‌زنان کوزه دردی در دست 


۲)سر ابن دارم ودر خاطسرم این رغبت هست 


۳) جه کشم با دل شوری 


کال خجندی گوید: 


۲ 


چون خرامان ز خرابات برون آمد مست 
(دیوان؛ ص ۸۹) 


ما حریفتان انات مجلن فد 
(دیوان, ص ۲۱۲) 
توبسه بر هم زدن و باده گرفتن بر د ستا 
(دیران. ص ۲۱۳) 


که دگرپارسرآسيمه شد ورفت 


(دیوا 


ما در این دیر فتادیم هم از روز الست 


رند و دیوأنه و فلاش و خراباتی ومست 
ادیوان » غزل ۲۳۲) 


۱)الست: روزالست اشاره به عهد الست و میثاق عالم ذردارد. در جاهای دیگر گوید: 


تام ین یسم شود یرم 
ای زاهسدوبردرد کشان خرده مگیر 
خرم دل آنکه هچو حافظ 
- گفتی زسرٌ عهد ازل یك سخن بگو 
- به هیچ دور نضواهند یافت هشیارش 
-سرزمستی برنگیردتابه صبحروزحشر 
در ازل دادست ما را سافی لعل بت 


- ازدم صبح ازل تا آخر شام ابد 


ی بهسکم پلا اند عهد الست 
که ندادند جز این تفه به‌ما روز الست 
جامی از می الست گرد 
آنگه بگریمت که دو پیمانه درکشم 
چسین که حافظ ما مست باد ازلست 
ھر که جو ن می درازل یك جر عه خو ردازجام دوست 
جر عه جامی که من مدهوش آن‌جامم‌هنو ز 
دوستی و مهر بر بك عهد و يك میتأن بود 


عهد الست. یا میشاق عالم ذر با ه‌قول میبدی (برکشفالاسرار) «مبتاق اول» یا به قول 


عیدالجلیل قزوینی (درانقض) مذر ارلمپیتانی است که خدارند از آدم یا بنیآدم بر 


وحدائیت خود گرقته و پد 


در قرآن مجید ساره ده امك: و اذ خد ریک من بنی آم من 
ظهورهم دهم واشهدهم علی اسهم لت بریکم الا بل شهدنا ان تقولوا یوم القیمه 
اناکنا عن هذا غافلین (سوره اتراف, آیه ۱۷۲) (ای رسول به‌یاد آور آن هنگامي که خدای 
فرزندان آدم ذری نها را برگرفت |= حاضر کرد و نها را بر خود گواء ساخت که 
آبا من پر وردگار شما نیستم؟ همه گفتند بلی [ما به خدائی توا گواهی می‌دهيم. تا دیگر درروز 
قیامت مگونبد ما از این [واقعه یا حقیقت] غافل بودیم) «أْست» از «ات بر بکم» گرفته 


شده است و«ذر» به‌معنای ذریه است. 


مفسسران در تفسیر این آه به دو گر شم یشوگ کرادت و 
. آن را نمی ظاهری سیل 
می‌کنند. یعنی می گو بند در عالم واقع چنین ا اتفاق افتاده است. ( سے 
ٹرجمے تفسبر طبری» ج ۲» ص ۱۵۶۱ نرجمه وقصه‌های قرآن ‏ مبتنی بر نفسیر ابو بکر 
عینی فیشابوری؛ ج ۱+ ص ۲۸۳- ۲۸۴). اما مفسران معنزل و شیعه این یه را حمل بر ظاهر 
نمی کنند و آن را بیان مجازی می‌شمارند. چنانکه قاضی عبدالجبار حمدانی (م ۴۱۵ ق) از 
حشو یه که قائلند به اخذ میثاق ازيکايك اولاد ذره‌وار ادم که از صلب آدم احضار شده‌اند 
انتقادمی‌کند ومی‌گوید نص صریح قرآن دلالت بر ظهر یعنی پشت يا صلب آدم ندارد, بلکه 


قمص دارند. ودر رس هم آنها طیری را 


۷۷ 


اشاره به ظهور (بشتهای يا اصلاب) بنی‌آدم دارد که کل نزاد انسان باشد. و اگر تمامی 
فرزندان آدم تا پایان جهان قرار بود در صلب او جمع شوند چنین گنجایشی نداشت. درنانی 
اجزای بیجان قابلیت و صلاحیت پیمان گرفتن و گواهی دادن ندارند. ان حداوند تعالی در 
آخر آیه اشکارا بیان می‌کند که مراد از اين آبه کفارند. چرا که درست نیست که مزمتان بگو بند 
«اناکنا عن هذا غافلین». مراد اصلی از آیه این است که خداوند فی الحقيقه از طایفه‌ای از 
ان گرفت و پیمان 


امبران به آنها بود. سبس آشکار شد که آنان با 


ذربة آدم که از اصلاب فر زندان آد. 
اوهمانا ارسال پیامیران بر آنها ر شناساندن 
پیامسران از در مخالفت درآمده‌اند و سخن 


ه بودند, و وجود خارجی داشتند. 


ان رنتبوشیده اند وروز قيامت عذر و بهانه 
می‌آورند که غافل بودیم جه عهد و پیمان با خردمندان اهل تمیر که قابلیت خطاب الهی را 
داشته باشند درست است. ۱ سه‌متشابه الق 


لیف قاضی عبدالجبار همدانی, نحقیق 


عدتان محمد زر زوره ج ۰۱ ص ۳۰۳-۳۰۲) 

سیدمرتضی علم الهدی (م ۴۳۶ نی) که از متکلمان بزرگ نیع امامیه است» اسندلالی 
شییه به فاضی عبد الجبار دارد ومی‌گوید که ذر ايه بعد آیده است: «تامبادا بگولید بدران ما 
شرك ورزیدند و ما فرزندان آنان بودیم آی ما را هیال آن نایکارا 
(اعراف, ۱۷۳). وا 
کساتی است که پدران مشرك داشته‌اند. تان اکر این ذریه که مخاطب خطاب الهی بودهاند. 
از عقل ر تمیز برخورداربوده‌اند. جرا هیچکدام آن عهد را بیاد نمی آورند؟ سپس می‌گوید 
مراد از 
ترکیب آنان را آر آراست که دلالت بر معرفت و و شهادت بر قدرت او و وجوب عبادتش داشته 
باشد و عبرتها و آی‌ها و دلابلی در نفس آنان اراله فرمود که مجموعاً بل گراهی گرفتن 
است؛ وگرنه شهادت و اعتراف واقعی ملفوظی در کار نبوده است و این گونه گفت‌وگوی 
مجازی و بهام طلاح «زبان حال» در فرآن مجید سابقه دارد. چنانکه درآ یازدهم سور 
فصلت آمده است: «سبس آ حق تعالی] به امر اسمان پرداخت و به اسمان و زبین گنت خراه 
با ناخواه تسلیم شوید. گفتند همانا به رغبت سر به تسلیم می‌نهیم» هرجند که در واقع نه قول 
ملفوظی از جانب خداوند بوده و نه باسخی از آنان. و این در نظم و نتر سابقه دارد ( سے امالی 
المرتضی. تألیف شریف المرتضی. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم: ج ۰۱ص ۳۰-۲۹). از 
مفسران قدیم شیعه هم طبرسی صاحب مجم البیان ر شیخ ابولفتوح رازی بر همین نظراند 
یعنی عهد الست را به‌معنای ظاهری حمل نمي‌کنند. زمخشری معتزلی, صاحب کشاف نیز 


خذه می‌کنی اه 


این قرینهبرمیآبد که آیه مر بوط به فر زندان آدم نیست, بلکه مر بوط به 


یه همان زاد و رود آدیعنی نوع | ان است و خداوند چون آنان را آفربد به‌صورتی 


YA 


همعقیده با ینان است. 

عرفا بی‌آنکه وارد تحقیق عقلی و چون و چند اخذ میثاق شوند. رخ دادن جنین عهد و 
پیمانی را در ازل باور دارند. چنانکه میبدی در کشف لا سرار در نو بت سوم که مقام تفسیر 
عرفانی این آ اویل عرفانی لطیفی می‌پردازد و از قول خواجه عبداقه اتصاری 


تفسیر ی وحدت وجودی به‌دست می‌دهد: «چو ن داعی و مجیب یکی است دو تعرض چه معنی 


[داردا. ملك رهی را با خود خواند. اورا به خود نيوشید. بی او خود جواب داد و جواب به بنده 
بختید. این همچنان است که مصطفی را گفت: و ما ربیت اذ ربیت». کش ف الاسرار» ج ۳ 
ص ۷۹۶). 
۲) چار تکبیر زدن: یا چهار تکبیر کردن «کنایه از ترك کلی کردن وتبرای مطلق ازماسوی 
نمودن باشد. و کنابه از نماز جنازه هم هست که بعد از آن میت را رداع کنند.»( برهان ). 
نوری گوید: 
رغسیتش رغم کان ودریا را چا نکبیر کرده وسه طلاق 
( شرح لفات ژمشکلات انوری. ص ۳۹۵) 


سنائی گوید: 

هرکه در میدان عشق نیکوان گامی نهادر . /,چار تکبیری کند بر ذات او لیل و نهار 
(همانجا) 

خانانی گوید: 


ان بر چار فصل روزگار 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
کردم دگر تیوه رنسدی آغساز 


(دیوان , ص 4٩۱۰‏ 
در چار تکییر زدن (یا کردن) به هنگام تساز میت بین مذاهب اربعه اهل سنت و شیعه 
اختلاف است. ابن رند (م ۵۱۵ ق) گوید: «در صدر اول در میان صحابه رضی انه عنهم. در 
تعداد تکبیرهای نماز جنازه اختلاف شدیدی بودو از سه تا هفت می گفتند. ولی فتهای مکه و 
سیس حدیثی از ابوهریره نقل: می گند که 
حاکی از چاربودن تکییر است و می گوید بر صحت این حدیث اتفاق است و لذا جمهور 
علمای شهرها همین را مبنا قرار داده اند ( س بداية المجنهد و نهاية المقتصد, ج ۱ ص 


مدینه برآن‌اند که تکبیر بر جنازه چهارست». 


۹ 


۴- ۲۳۵). شرف الدین بحیی النو ری شافعی (۶۳۱- ۶۷۶ ق) بر آنست که رکن دوم نماز 
ات چهارگانه است. و می گو بد اگر ینج تکبیر بگوید هم, طبق اصح اقوال, باطل 
نیست. و اگر امام پنج تکبیر بگوید. متابعت از او در تکبیر پنجم در سنت وا 
السراج الوماج. شرح الفمراوی على متن المتهاج. ص ۱۰۷), محمد بن محمود آملی (از 
علمای قرن هشتم) در نقایس الفنون گوید که نماز جنازه فرض کفایت [= واجب کفانی! 
است ودر آن به انفای امه اربعه چهار تکبیر است» و به مذهب صادن علیه السلام بنج تکبیر. 
(نقایس الفتون ؛ ج ۱ ص ۳۷۲ 


آری ائم اربعه در چهار 


يست( »4 


ارند وشیعه تو اچنا مااع م پت بودن 


تعداد تکیبرهاست. محمد جواد مغنیه حدیثی از آمام جعفر صادق(ع) نقل می کند که فرمود 
تعداد تکبیر بنج است به نشانة نماژهای بنجگانة روزانه ( س الفقه على المذاهب الخمسة» 
ص ۶۹ے 

۴) معنای بیت: در درگاه الهی معبارها با معبارهای اینجهانی و کندوآنان 
که حسن عمل دارند نمی‌باید به آن دلخوش باشند؛ و آنانکه ندارند نمی‌شاید که تومید باشند. 
. از پیعملان 


کمرکوه از کمر مور کمترست, یعنی امیدوارانی که نکیه بر تقوا و دانش 
عاشن وش که تکیه بر عنایت دارند. امرشان دشوارنر است. مزید آین معنی مصراع دیگرست 


که می گو بد در این صورت ای باد‌پرست که نهیدست و پیعملی ولی نکیه بر عشق و عنایت 
رحمت الهی نومید مباش 


۵) چشمش مرساد = چشم رسیدن: مرساد فعل دعانی از مصدر وسیدن است. ازنظر 


داری. از درگا 


صیقه ماتند «مکناد»«مر واد»,«میبناد» است که هرسه در شعر حافظ بهکار رفته است. ج 
رسیدن یعنی چشم زخم رسیدن, یا به قول امروز نظر خوردن. خاقانی گر ید 
جر کالم چشم ید مرسساد. ۰ "قوس رچ چشمو شود تسناد 
(دیوان.صی ۴۷۲) 


عقل من دلسرخته را چنم رسید ‏ کز چشم توعقل گوش می‌نتوان داشت 
(مختارنامه . ص ۱۸۱) 


بخت یکت به منتهای اميد پرسانساد و چشم بد مرساد 
(کلیات .ص ۲۷۶) 


۳۰ 


- ابن چنم ودهان و گردن و کوش چشمت مرساد ودست وبازو 


ت.ص 4۵۸۱ 
خواجو گر ید: 
به دوچشم شوخ جادو بر بود خوایم ازچشم ‏ مرساه چشم زخمی به دو چشم چشم یندش 
(دیوان. ص ۲۸۳) 
(برای تفصیل درباره جشم زخم > شرح غزل ۰۱۵۶ بیت ۸.] 
- طارم فیروزه: «طارم بر وزن آدم خانهای را گویند که از چوب سازند همچو خرگاه و 
غیره س و بام خانه را نیز گفتهان. و به‌معنی گنبد هم آمده است...» (برهان ) به تصر بع 
و لفت‌ناسه در حرکت رام طارم اختلاف است و به سه حرکت خواندهاند الا اینکه بهفتح 


پیر وژ / فیر وزه طارم] به‌معنی طارم اخضرست 


رایچتر است «طارم فیر وزه 
که کنایه از آسمان باشد» ( برهان ). خواجو گوید: 
-اینان که بر این گوشة با 


تا چن د بر این طارم فیروزه خرا 
(دیران. ص ۱۱) 
- خسروطارمفیروزه که شمسش لقیست [ راچان تو چون سایر سیاره دعا 
(دیوان .ص ۱۴۶) 
-معتای بیت: بجز نرگس مست جشم توس که از چ بد محفوظ باس هیچکس در زیر 
طاق آسمان خوش نشست. در خرش ننشست ابهامی نهفته است: ۱) سست و سرخوش 


یود ۲) آرام و آسوده بدسر نبرد 

۶) باغ نظر: در جاهای دیگر گوید: 
چون‌تولی نر گس‌باغنظرای‌جشموچراغ ‏ سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری 
باع نظر برابرست با عیبر دیگر حافظ: حدق بینش: 

ا یا که آمد مدار وی عکسیست در حدیف 4 بینش زخال تو 
ر مراد از آن هم نظر و نظاره و بنش و بینائی و مشاهده است و هم نظر بازی. تعبیر مشابه 
دیگری هم در شعر ار هست: : 
من آن شک صنو بر رأز باغ دیده برکندم ‏ که هر گل کز شمش بنسگفت محنت‌بارمیآورد 


آقای سبدابوالقاسم انجوی شیرازی, سافظ شناس مماصر در بحثی که با 
ممتقدبودند که باغ نظر یهام دارد. یعنی محلی بهنم«باغ نظره در شبراز از قبل از حافط تا 
عصر زندیه بوده است. جنانکه آرامگاه کر یمخان هم در «باغ نظر» ساخته شده است. 


-چمن آرای جهان: استعاره از خداوند است. 
۷) سلیمانی: جایز است که باء در 
برای شود سلیمانی شد. همچو 
ترکیب هم ایهام دارد: الف) بادبیسا و محر وم! ب) باد به فرمان (= 
دست) سلیمان بودن, در جای دیگر همین نعببر را به کار برده است: 
بادت به‌دست باشد ار دل نهی به‌هیچ در معرضی که تخت سلیمسان رود به باد 
در گفت و گوی صوری - که می‌ترسید لشکریان سلیسان, سوران را پایمال کنند با 
سلیمان چنین آمده است: «[ سلیمان 


کلمه تسبت یا وصدت باشد. بای وسدت یمنی 


تست یی تسلیتان‌وار شد 


باد بەدست؛ | 


تا: چه گونی در این باد که در فرمان منست؟ گفت 
بادست به دست تو باد», (ترجمه وقصه‌های فران, مبتنی بر تفسیر آبو بکر عتیق نیشایوری, 


-دل به امید وصل تو باد بددست می‌رود ‏ چان ز شراب شوق تو باده پرست می‌رود 
دیران, ص ۲۶۹) 


- چون مرا با دست از وصاش به‌دست. ‏ الو اتن را خاك پایی می‌کنم 
(دیران, ص ۴۷۳) 


سدق ر 


ای حسود ار نشوی ا در خدمت او دیگرت باد بهدستست برو می پیسای 


(کلیات. ص ۷۴۷) 
خواجو گوید: 
همه را کار شرایست ومرا کار عراب همه را پاده په‌دستست ومرا پاد پهدست 
دیران .ص ۳۹۴) 


نزاری گوید: 
بادش په مسبت ماند فردا نزاریا ‏ دربای دوستان خدا هرکه خاك نیست 


[دیوان. ص ۱۳۲) 


۳۲ 


۱1 


شکفته شد گل حمرا و گشت بابل مست ‏ صلای سرخسوشی ای صرفیان بادهپبرست 
اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود ن که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست 
بيار باده که در بارگاه استغنا ‏ چەپپاسبان رچه‌سلطان‌چه‌هوشیاروچه‌مست 


ت رحیل ا زواق وطاق معيشت چه سربلند و چم 


بلی یجلکم بلا سنه اند عبد الست 


رباط دو در چون ضرو رت 


مقام عیش میسسر نمی شود بی‌رنیج 
په‌هست و نیست مرنجان ضمیرو خوش می باش" 
شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر 
ببال و بر مرو از ره که تیر پت ایی 


که نیستیست سرانجام هر کمال که هست 
بهباد رفت و ازو خواجه هیچ طرف نبست 
هوا گرفت زمانی ولی به‌خاك نشست 


٩‏ زبان کلك تو حافظ چه شکر آن گوید 

که گفتۀ سخنت می‌برند دست به‌دست 
۱) گل حمرا: دکتر خانلری می‌نویسد: «در چند نس معتبر و کهن گل حمری آمده 
است بی‌نقطه رری حاء حطی. در نسخه‌های گر آن راب دگل مرا یدیل کردا ا ا 
آرردن صقت مونث برای گل وجهی 
صفتی برای گل نیاوردهاند.. در كات الععجم (تصحیح رضوی, ا رین ص ۲۵۷ 
«گل خمری» آمده است و کلمهٌ «خمری» در عر بی رنگ سرخ مایل به سیاه است... مانند 
۳ 


رنگ خمر (شراب) است...» (دیران حافظ , به تصحیح و توضیح پر ویز ناتل خانلری: 
ص ۱۲۲۰). اين تحقیق و حدس استاد خانلری متین می‌نماید. اما فرهنگهای فارسی آن را 
بعصورت گل حمری. گل حمراء و گل حمراء ضبط کرده و برابر با گل سرخ یا ترجمة ورد 
گرفنه‌ند (فرهنگ معین. آنعدراج , لغت‌نامه ) 


۳۳ 


من ازرنگ‌صلا | 
صلاح از ما چه می‌جوئی که مستان را صلا گفتیم 
نشسته بیر وصلائی به شيخ و شاب زده 


:به خون‌دل بشستم‌دست ‏ کدچشم‌باه پیسایش‌صلابر هوشیاران‌زد 


-یاران صلای عشفست گر می‌کنید کاری 
صلائی به شاهان پیشیته زن 


صلا بعنی «آواز دادن برای طعام خورانیدن یا چیزی دادن به کسی» (غباث ) س«... و با 
دادن, در دادن زدن. گفتن. صرف گردد. آواز 
روزانه و نماز عید و نمازمرده و آن مخفف الصلوة است» (لفت‌نامه ). مرحوم دکنر غنی هم 
همین وجه تسمیه را تأیید تکرار می کند ( حواشي غنی, ص )٩۱‏ ولی شادروان فروزانفر 
نظر جداگانه‌ای دارد ودر شرح این بیت پنشوی: آلفبلا ساددلان 


بن برای نماز. اعلام مردمان برای نمازواجب 


پیج / تا خورید از 


خوان جودم سیر هیچ, می نو یسد: «صلا به‌تاری آتش) است. آتش !فر وختن برای دعوت به 
مهمانی و اعلام حوادت به کار می‌رفته است؛ عرب بر سر بتهها و کوههای بلند آتش روشن 
م‌کرداند نا اگر گرسته و دورافتاده اي ) خوامان طام بآشد به‌دلالت روشنی آنش, بر سر 

سفره آنها حاضر شود و غذا بخورد. این آتش را «نارالقری» و «نارالطیافه» می نامیده اند... 
سیس این کلمه بهمعنی دعوت بهطعام و دعوت بهنحو مطلق و کلی استعمال شده است» 


(شرح متنوی شریف» ج ۰۳ ص )٩۷۱‏ 


شرح غزل ۶ بیت ۱. 


سلوگ و از مقامات هفتگانه است. «تو به در لغت به‌معنی پشیمانی و بازگشت از نافرمانی و 
است است, ودر اصطلاح صوفیان بیداری روح است از بی‌خبری و غفلت که 


بازامدن هرا 


مپداء تحول و سرمنشاء تغییر راه زندگاني طالب است» ( فرهنگ اتعار حانظ , ص ۶۰) 


در قرآن مجید نو به و مشتقاث آن (توبف 


که از کلمات ومفاهیم کلیدی مهم قرآن است. نخ 
عصیان س از آدم صفی اه ظاهسر شد (بقره, ۳۷). توبه در قرآن مجید شأن بش بشر 
جایزالخطاء و از صفات و لوازم ایمان شمرده شده و از تو به‌کاران به‌نیکی یاد شده است. 


rie 


خدارند خود توبهپذیر است, تواب و فایل اتوب از اسماء الحسنی است, خداوند ته هر 
توبه‌ ای را می‌پذیرد. بلکه هر توبه‌ای را که بخواهد و اقنضا کند (سوره توبه, آیات 
۵ نیز اصولا توب کسانی پذیرفته می شود که ناآگاه باشند و ندانسته عملی ناشایست 
از آنان سرزند و بزودی به خود آیند و تو به کنند (نساء, ۱۷) ویرعکس کساتی که تا دم مرگ 
در گناه یکوشند. سپس در آخرین لحظات زندگی توبه کنشد. 
(نساء» ۱۸:منافقون, ۱۰) درست ترین ویذیرفتنیترین توبه. تو به نصوح است (تحر یم ۸)» 


بن توبه‌ای را نمی ذیرد 


یعنی توبة خالصانه و مخلصانه, 

اسونصر سراج گوید. «ایویمقوب پرسف بن حمدان سوسی س رحمد اه س گفت: تو به 
نخستین مقام از مقامات سالکان از خلق گسته و به‌خدا پیوسته است. از او درباره حقیقت 
آیمان؟ | نایسندش 


می‌دارد: به‌سوی هر آنچیزی که علم بسندیده اش می‌شمارد. از سهل بن عبدا 
: این است که گناهت را فراموش نکنی. و از جنید در این باب برسيدند. گفت: 
تو به همانا فراموش کردن گناه است» (اللمع,ن ۴۵ 

هجویری گرید: دول مام سالکان طریق حق توه است... درسو ل(ص) گفت: ما من 
شیء اح ال ماقم شاب تانب نیست:چیزی بر خداوند دوستر از جوانی تو به کرده. و نیز 
گفت(ص): نم تلا: ان ال يحب الوا 
بنده‌ای را درست دارد گناه ویرا زان ندارد. گفتند علامت تو به چیست؟ گفتا نداست. 
مشایخ مخ 


اپ تو به 


ن. تایب از گناه بی‌گناه شود. و چون خدای تعالی 


اند اندر وصف تو به و صحت آن... ابوالحسن بوشنجه گو ید در تویه. آذا ذکرت 
الذنب ثم لانجد حلاوته عند ذکره فهو النو به: چون گناء را یاد کنی و از یاد کردن ان در دل 
لذتی نیابی آن تر به باشد.» (کشفالمحجوب . ص ۳۷۸- ۳۸۵) 

ابوحامد غزالی گوید: «بدان که تو به بازگشتن با خدای - تعالی ے است. اول قدم 
مریدان است و بدایت راه سالکان است. هیچ آدمی را از + که یله بودن از 
گناه. از اول تا به آخر. کار فر یشتگان است. و مستغر ق بودن در معصیت و مخالفت همه عمر» 
بش4 شیطان است. و با 


از راه معصیت با راه طاعت به حکم تو به. کار آد. 


است... ورسول(عی) گفت: من هر روز هفتاد بار نوبه کنم و استفار خواهم [اصل حدیت 
از این قرار است: إنه یقن على تلبى حتی استخف رال فى الیو والليلة سبعین مر احا 
علوم الدین . ج ۰۱۱ «کتاب التو به»]. و گفت هیچ آدسی نیست که نه گناهکار است. ولیکن 
بهتر بن گناهکاران تایبان‌اند. ر گفت(ص]: هر که از گناهی نو به کند همچون کسی است که 


۷۰ 


اصلا گناه نکرده است.. 


چگون؟ گنت 


(کیمیای سعادت , ج ۰۲ صص ۳۱۷ ۳۲۶) 


.. و گفت (ص)؛ بنده باشد که به سبپ گناه در بهشت شود. گفتند 
(ص): گناهی بکند و | هه 
بهشت رسد. و گفته‌اند که باشد که ابلیس گوید کاش که من وی رادراین گنا 


حافظ با آنکنه خود را گناهکار ر حتی غرق گناه می‌داند (بحر توحید و غرف گنهیم + 
اگرجه غرق گناهست می‌رود به بهشت + هرچند غر بحر گناهم ز صد جهت...) ولی 
بەرحمت خداوند و سابته لطف ازل و عنایت الهی امیدوار است: 


-... خوش عط بخش و خطایوش خدائیدارد 
- بهشت اگرچه نه جای گناهکارانست 
پیا که دوش په مستسی سروش عالم غيب 
- لطف خدا بي 

اژ نامه سیاه 2 
-می خوربه‌بانگ چنگ ومخو رخصهو رکسی 
و از توبه هم س بدون نامش س یاد می کند: 


از جرم ما 
م که روز 


-بیار می که چو حافظ هزارم استسظهار 
سعی صبو ح‌وشک رخواب صبحدم تاچند 


اما همواره ازتو به به طنز و بیخیالی باد می گند 
- خنده جام می و زلف گره گبرنگ ار 


-جون‌بیالهدلم ازتو به که کردمبشکست 
- صلاح و توبه و نقوا زما مجو حافظ 


- بشسارت بر به گوی میفروشسان 
-مشکلی دارم زدانشمن د مجلس ب 
-من آزرندی نخواهم کرد توبه 
- به عزم توبه نهادم قدح ز کف صدبار 


پرس 


۲۳۹ 


که مستحق کراست گن_اهک اراند 


بیار یاده که مت ظهسرم به همست او 
توید داد که عامسست فیض رعست او 
و سرس تة په دانی خمرشی 
با نیش لطف او صد ازاین نامه طی کنم 
گوید ترا که باده مخضور گو هوالغفور 


به گرید سسری و نیاز یمشبی است 
به عذر نبمشبی کوش و گریهُ سحسری 
کاتش اندر گنه آدم و حوا قک 

ای بسا توب که چون توب حافظ یشکست 
می ده که عمر در سر سودای شام رفت 
همچرلالهچگرمبی‌می‌وخمخانهبسوخته 
زرندوعاشق ومجنو ن کسی‌نیافت صلا 
که حافظ توبه از زهد ریا کرد 
تو به فرمایان چراخود تو به کمتر می کنند 
ولو آذيتنى بالهجر والحجر 
ولی کرش ساقی نمی کن د تقصیر 


بزمگه مگو حافظ 
- شراب خانگیم بس می مفانسه بیار 
- بيا که ټوبه ز اصل نگار و خنده جام 
- به وقت گل شدم ازتوبة شراب خجل 
- به عزم نو به سحر گفنم استخاره کنم 
- حلقۀ نوبه گر امروز چو زهاد زنم 
- تو په کردم که نبوسم لب ساقی و کنون 
- یبرم فان ز توب با گر ماو 
- من ترك عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم 
-من که عیب تو به کاران کرده باشم بارها 


- ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم 
- نمی کند دل من ميل زهد و توبه ولی 
ا راھد کردیم تو 
- من رند و عاشق در موسم گل 
سمن همانساعت که ازمی خواستم شدتو با کار 


که ساقبان کمان ابروبت زنند بهتیر 
حریف باده رسید ای رفین تو په وداج 
حکایتیست که عقاش نمی‌کند تصدیق 
که کس مباد ز کردار اصواب خجل 
بهار توبه‌شکن می‌رسد جمجاره کنم 
خازن میکسده فردا کسند در بازم 
می گزم لب که چرا گوش به نادان کردم 
گر باده صاف گن که بهعذر اب 
صد بار توبسه کردم ودیگر نم یکلم 
تو به از می وقت گل دیوانه باشم گ رکنم 
با ما به جام بادهٌ صافی خطاب کن 
نام خواجسه پکوشیم و فر دولت او 
جال عابد استضفر اق 
گام توبه؟ است ف فر ات 
گفتم این شاح‌اردهدباری پشیم انی بود 


چنانکه ملاحظه می‌شوده حتی یك مور يست که ساف با تو به مضمون کوك نکرده و طنز 
نبرداخته باشد. ورع و زهد نیز که همراه با تو به سه مرحله یا مقام از مقامات طر یقت شمرده 
می‌نوند. از طعن و طنز حافظ درامان نمانده‌اند. گوبی حافظ در اين باب با ژویم همرای 
گفت تو به کردن ازتو به»(ترجمه رساله فشر یه . ص ۱۲۲). 


است: ارویم را پرسیدند از 

۳) استفناسه شرح غرل ۴۵ بیت ۵. 

۴) رباط دو در: کنایه از دنیاست که ازيك در (ولادت) وارد می‌شویم و ازدردیگر (وفات) 
سرون می‌رويم. غزالی می‌نویسد: «در خر است که جهریل فرا نوع گفت که دنیا را چون 
بافتی با این عمر دراز؟ گفت چون خانه‌ای به دودر: از یکی در شدم و به دیگر ی ببر ون شدم» 
(کیمیا, ج ۲» ص ۱۳۹). سنانی گوید: 


که خاص و عام ونيك وید بدین هرو گنر دارد 
یکی قفل از قضا دارد بکی بند از قدر دارد 
(دیوان ۰ ص ۱۱۱) 


۷۷ 


کان اران بر هر.دازد. ۰ تا یکی را برد کی آرد 
(هفت‌پیکر. ص ۱۳۵۴ 


بیت ۳. 


۵) عیش: سه شرح غزل ۱ 
بلا: از کلمات کلیدی قران مجید و نیز اصطلاحات عرفانی است. در لفت پلاء و ابتلاء 


ی آزمون, امتحان, اختبار, آزمایش به محنت یا تست. ابلاء یا بنلاء الهی یعنی آزمودن آو 


بندگان را بد خیر وشر با به سرّاء وضراء( > لسان‌العرب؛ 
مقردات راغب). 
هجو یری می نو یسد: «یه بلا امتحان تن دوستان خواهند به گونه‌گونه مشفتها و بیماریها و 


رنجها که هرچند بلابر بنده قوت بیشتر پیدا گند قر بت زیادت می شود ورا با حق تعالی | برابر 


با قول حافظ است: مقام عيش میسر نمی شود بی‌رنج]. کی بلا لباس ارلیاست ر کداوه 
| نسخة بدل: گهوار]اصفبء و غذاء یه صلوات اقهعلهم. ندیدی کی پیغیر صلعم گفت: 
اشد البلاء بالائبياء ثم الارلياء ثم الامشل فالاتثل. نحن معاشر الانبياء اشد لاس بلا 
| سخت‌نر ین بلا خاص انبیاست و پس ازانبان خا ص اولیاء و سپس خاص نیکان بر طبق 
درجات ایشان. ما گر و انبیاء از همه مردم بلاکش‌ترریمو فی الجمله بلاء نام رنجی باشد که 


بر دل و تن مؤمن پیدا شود که حقیقت ان نعمت پود و به حکم | 


سر ان بر بنده پو 
(کشف المحجوب .ص ۵۰۴-۵۰۳). غزالی همین حدیث منئو ل هجو بری را با اختلافی در 
عبارت نقل کرده است ( کیمیای سعادت » ج ۱. ص ۶۱). همچنین می نو بسد: یکی رسو ل 
(ص) را گفت:] خدای تعالی را دوست دارم. گفت بلا را ساخته باش» (کیمبا .ج ۷ ص 
۷۰). نظامی گرید 

بار عاکش به شب قیرگون ‏ هرچه عنابمش عنایت فزون 
ان ونر 


ز اهل وفا هرکه به جائی رسید ‏ بیشتر ازرا 
زل یلا عافیت انبیاست ‏ رآنچه ترا عافیت آید بلاست 


(مخزن‌الاسرار ص ۱۰۱ 


پیت: خوشی بدون رنج امکان ندارد (در جای دیگر گوید: ی راحتی ترسید آنکه 
زحمتی نکشید) زیرا در عهد الست (. > شرح غزل ۱۵,بیت ۱) وقتی که به صلای الست 
بر بکم پاسخ مثبت دادیم و گفتیم «بلی» [ = بلی. آری ]. همان وقت رنج و محنتهای این عشق 
و ایسان را به جان خریديم. تصو ر می‌کنم ضبط قزوینی و خانلری بعنی «بلی به حکم پلا 


بسته‌انده درست نباشد و درست‌تر: «بلا به حکم بل پسته‌اند» باشد. 


4 


۶) مضبون این بیت برا ,ست با فاد آیات کر بمڈ: کل شیم هل لرجّهه (هرچیزی 
یت فرت اسك گر وید + فک اب نکن من عقرها بان یت وجه باه 


خوالجلال و الاکرام(و هر که بر زمسن است سبری شونده است و آنچهبایدارمی‌ماند ات 


دوالجلاا 


والاکرام خداوند است ‏ الرحمن, ۲۶- ۲۷). 


۷) اسب باد و منطق طیر سے سلیمان (ع): شرح غزل ۰۳۶ بیث ۲ 
طرف پستن: نمتع بردن»بهره برگرفتن, نصیب یافتن. در جاهای دیگر گوید: 


ت‌طرفی‌نبست ازعافیت 
حافظ جه طرف بتوان بست 
- طرف کرم ز کس نبست این دل پرامید من 
- نبندی زان مبان طرفی کمروار 
آن میان چو بریست گر 
- چون شسع نکوروئی در رهگذر بادست 
کمال‌اندین اسماعیل گوید: 
-برنبندد زمیان تو کمر طرفی ازآنك 


-پیداست آز 


خود گرفتم کافتاب آفاق را در زر گرفگ 


۸) این بیت «چهار کانون ایهام دارد: 


به که نفر وشند مستوری به‌مستان شما 
که ما صمد طلسيديم و از صنم دارد 
گرچه سخن همی بردتصدمن به‌مرطرف 
اگر خرد را بيني در ممانه 
تامن ز کمر چه طرف خواهم بربست 
طرف هنسری بر بند از شمع نکورونی 


کیان خو بج زازطرف کسر حاصل نبست 
(دیوان. ص ۷۳۰) 
از زابر تسش گاید بست طرف ازهیج باب 
(دیوان . ص 4٩۳‏ 


«به بال و پر» الف) اشاره به پری که به تیر مي‌بستند؛ ب) بال و پر دادن / بال و پر باقتن 


= حمایت دیدن و افتدار و دستگاه یافتن. 


مرو | 
خارج مشو؛ ب) بیراهی پیشه 


«به خاك نی 
حافظ .ص ۱۰۱) 
هوا گرفتن: نظامی گو ید 
ز حضیض خاك نبرهبه‌اگر هوا نگیرم 


الف) از راهی که جون تیر بسوی هدف داری, ب 


یعنی ازراه عادی راقعی 


مکن, طغیان و گردنکشی و استکبار مکن. 
«هرا گرفت»: الف) بالا رفت: ب) ترقی کرد. 
نشست, الف) بر خالد راقمی فرود آمد؛ ب) تلزل و تدلی کرد». (ذهن و زیان 


آیم ترسم په تردبسانی 


گنجوی. ص ۱۸۰) 


۳۹ 


خواجو گوید: 
-مرغ دل تا هوا گرفت ورسید 


چو مرغ جان من ازآشبان هواگرد 


باز با آشیان نسی‌انند 
(دیوان »ص ۲۱۳) 
کند نزول به خاك در سرای شما 
(دیوان. ص ۶۲۶) 


؟) کلك: «هر نی میان خالی عموماً و قلم خصوصاه ( غیات‌اللغات ). در جاهای دیگر 


گوید: 

- حافظ چه طرفه شاخ نباتیست كلك تو 
- کلك مشکین تر روزی که ز ما یاد کد 
- آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد 
خیز تا بر كلك آن نقاش جان افشان کنیم 
- زیسان اطقه در وصف شوق نالانست 
- كلك نو بارلداقه بر ملك و دین گشساده. 


-دست به دست بردن: خاف اتی می ناس چ یلار ناء 


جوهریان... و صیرقیان.. 


کش میوهدلپذیرشر از شهد و شکرست 
که آزاد کد 

زاغ كلك من بنامیزه چه عالی مشر بست 
کاینهمه نقش عجب در گردش بر گارداشت 


5 د 
دوه 


چه جای کلك بر بده زبان ببهده گوست 
سد چشسه آب حبوان از قطره سیاهمی 


چشدان می‌باشد که... 


:ست بەد ست یبند( منشیأت خاقانی , ص ۲۰۳). بعنی یکی از 


دیگری می گیرد یا می‌ستاند یا می‌رباید یا می‌خرد, کنایه از اینکه متاعی است در کمسال 


ارزند گی ورواج و رونق. 


۷۳۰ 


۱۷ 


زلف آشفته وخوی کرده و خندان لب رمست 
ترگسش عربده‌جوی و لیش اقسوس‌کتان 
سرشرا گوش من آورد بهآواز حزین 
عاشقی را که چنب 
برو ای زافد و بر درد کشان خرده مگیر 


آنچه او ربخت به پیمسانسه ما نوشیدیم 


ن باده شب‌گیر دهد 


پیرهن چاك و غزلضوان و صراحی در دست 
تیم شب دوش به بالین من آمسد پنشست 


S7 E RE 


ای بسا توبه که چون توبهٌ حافظ پشکست 
خواجو جهار غزل بر همین وزن و قافیه دارد: 
آنزمانمهر تومی جست که پیمان می ب جان من با کره زلف نو در عهسد الست 


۲) ای لبت باده‌فر وش ودل من باده‌پرست 
۳ رمضان آمد و شد کار صراحی از دست 
۴) دوش پیری ز خرابات برون آمد مست 


۱) خوی: سه شرح غزل ۰۱۰ بیت ۴. 
-صراحی: سے شرح غزل ۲۵ء بیت ۲ 


(دیوان. ص ۲۱۶) 


جانم از 


ام می عشق نو دیوانسه ومست 
(دیوان. ص ۳۹۲) 

به درستی که دل ازاك ساغسر بشکست 
(دیوان , ص ۳۹۲) 

دست در دست جوانان و صراحی در دست 
(دیوان . ص ۶۵۱) 


r 


۲) نر گس استعاره از چم است سب شرح غزل ۰۱۰ بیت ۲ 
- افسوس: دو معتا دارد: ۱) حسرت, دریغ, تأسف؛ ۲) طن, نمسخر, ریشخند. در حافظ 


هر در معنا سایقه دارد. در معنای ارل گوید. 
گفت آفسوس که آن دولت پیدار پخفت 
- افسوس که شد دلبر و در دیده گریان 
- افسوس که آن گنج روان رهگذری بود 


- چشمت که فسون ورنگ می‌بارد ازاو 


آمد افسوس کنان مفبچه باده فر وش 


- آن شد اکنون که ز افسوس عوام اندیشم 
- پوسسه بر درج عقبق نو حلالست مرا 


-دامن دوست یه‌صد خون دل افتاد بمدست 


غزالی‌می نو یسد:«اگر کلب نضبراطاعت‌داری‌در نهر روناباکی. 


خلت افتادن‌پدید آید»( لیمیا ءج 
گرفته‌وبر ایشان افسوس می کنی»( کیم 


تحسریر خبال خط او نقش بر ایسسست 
افسوس که تبر جنگ می‌بارد از او 


گفت بیدار شو ای رهر و خواب‌آلسوده 
(ضبط قزوینی:.. که‌زابنایعواماندیشم) 
که به افسوس وجفامهس روف انشکستم 
بهفسوسی که کن دخصم ره انتوان گرد 


افسوس کردن.. ودر 


ص ۲۲),همجنین:«بر ایشان‌همی خندی‌وایشان‌رابه احمقی 
,ج) عطاردرتکرة الا ولیاء درشر ح احوال‌و 


اقوال بایزید بسطامی‌می نویسد:دودر استف را چنان بود که بیست سال بودتامر یدی‌داشت و ازوی 
جدانگشته بود. هرر و که شیخر اور خواندی, گفتی: ای پسر نامتو چیست؟رو زی به‌شیخ گفت مگر 
مرا اقسسوس می کنیا که بیست سال است‌تادر خدمت‌تومی باشم وهر رو زناممن‌می برسی لیخ 
گت ای بسر استهسزانمی کنم.لکن نام اوآمده است وهمه تأمهسا ازدل‌من‌برده است.» 
(تذکرةالاول 


افسوس خلق‌می‌شنوم‌درقفای خویش کایر 


س۱۸۵-۱۸۴).سعدی گوید 


پخت-ه‌پین کهدرسر سودای‌شام‌شد 
(کلیات , ص ۱۴۸۷ 

۴) شبگیر: شبگیر: صبح و سحرگاه (برهان؛ لفت‌نامه !. باد شبگیر برابرست با باد 

وان حافظ بارها شبگبر ر شبگیر ی په‌علوان صفت برای ناله یا عیش يا عشرت 


صبوح. در 
یا باد په کار رفته 
بادل سنگینت آیا هیچ در گیرد شبی آ آنشناك وسوزسينة شبگیر ما 


کشت شبگیر کن‌می توش کاندرراه عشق 


۳۳۲ 


شبسروان را آشنضسانبهاست با میرعسس 


توش من ار خر یس کت 
...یا ایبادشبگیر ی نسیمی زان عرفچینم 

در تاریخ بیهقی آمده است: «ودیگر روز امیر هم در آن خلوت و نشاط بودو روژ سوم وفت 
شبگیر به شادیاخ رفت. و چون روشن شد و بار داد اولیاء و حشم بهخدمت آمدند.ء (تاریخ 


بیهنی. ص 1۵۰٩‏ 
ستائی گوید. 
۳ اتیب کف وا E‏ 
(دیوان. ص ۲۳) 
۵ زاهد: سه شرح غزل ۴۵ء بیت ۱ 


-درد کشان: سم شرح غزل ۷ 
دارو الست:سه شرح غزل ۱۵. بیت ۱ 

-معنای پیت :درد کشی ورندی وشو رید گی, درعلم الهی و عهد الست مقر بوده است. 
۶) خمر بهشت: بعنی باد بهشتی. در جا ذیگر گوید: 


گر خمسر بهبشتست بریزید که پی‌دوست لی هبك عذبم که دهی غین عذایست 


است (: سوره صافات, ۴۵ - ۴۷؛ طون ۲۴-۲۳: واقعه, ۱۹-۱۸؛ دهر. ۵, ۰۱۷ ۲۱,٩‏ نب 
f‏ 
- باده مست: دو معنی دارد: ۱) بادة مخصوص مستان؛ ۲) باده‌ای که خود مست است 
(برای بیان مبالشه). چنانکه در چای دیگر گوید: پیداست از این شیوه که مست است 
شرایت. نیز یادآور این بیت معر وف مولوی است: 
باد از ما مست‌شد نی ماازو قالب ازماهست شد نی با ازو 
(متنوی . دفتر اول, ص ۱۱۰) 
غت‌نامه بادهء مست را باده مست کننده معتی کرده است. 
- معنای بیت: آنچه ساقی قسمت الهی برای ما مقدر کرده وده اعم از ایتکه عالی و 
یا ساده و دنیوی چو ن باد انگوری بود, ما شادمانه و شاکراند 


اخروی چون خمر 
به‌سر می کشيديم. یعنی که راضی به قضا و رضای او هستیم (نبز سه رضا: شرح غزل ۱۳۲. 
بیت ۷). 

۷) خنده جام: در حافظ پارها بهآن اشاره شده است: 


r 


- یبا که توه ژلعل نگارو خند؛ جام 


۰ طمع خام افتاد 
یاد باد انکه در آن بزمگسه خلق و ادب 
یاد باد آنکد چویاتوت قدح خنده زدی 

چنگ در غلغله آید که کجاشد منکر 


دم که به بك خت ده دهم جان چو صراحی 


- بوي جان از لب خندان قدح می‌شنوم 


ظاهرا 
خنده کوتاه انسانی شباهت دارد 


خاقانی گوید: 


پیش که غمزه‌زن شود چشم ستاره سحر 


سلمان گوید: 
- کام ایام پر از خنده جامست وق 


- گر خون دل خورندم چون جام می بخندم 


- گرهگیر: 


نی چون بگشی صاف می ایستد و چون رها کنی بازگره پا می 


نصو ريست که عقلش نمی کد تصدیق 
اقزوینی: حکایتیست که...1 


آتکه او خنده مسنانه زدی صهبا بود 
در ميان من و لمل تو حکاپت ها پود 
جام در فهقهه اید که کج ا شد سناع 
مستان تو خواهم که SE‏ 
بشنو ای خواجه اگر زانکه مشامی داری 


ام با صراحی یا قدح یا می‌همانا صدای ریخنه‌شدن می در پیاله است که به یك 


بر صدف فلك رسان خند؛ جام گوهر ی 
(دیوان, ص ۴۲۵) 


پرده چرخ پر از تقمهٌ چنگست و رباب 
(دیوان :ص ۱۳۱ 

ور سرزنش کنندم چون شاخ رز تالم 
(دیوان. ص ۳۸۰) 


(حواشی غنی. ص .)٩۴‏ «مجعد. پیچیده» (فرهنگ معین). نظأمی گو بد: 


زسان نیزر از خارها 


خواجو گوید: 
- زهی زلفت گرهگیری بر از فد 


- سوی گیسوی گرهگیر تو مر غ دل من 


Ra -ویه‎ 


۳۳۶ 


جعد گره کگیرتر از کارها 
(مخزن‌الاسرار, ص ۶۴) 


لب لملت نسکدانی پر ازقتسد 
(دیوان. ص ۱۴۱۳ 

به هوا رفته و در جنک عقاب افتاده 

(دیوان, ص 4۲۸۸ 


1۸ 


در دير مان آمد یارم قدحی در دست 
در تصل سمند أو شکل مه نو بیدا 
آخریهچه گویم‌هست ‏ زخود خبرم چون‌تیست ‏ وزبهرچه گویملیست‌باوی‌نظرم چون‌هست 
شمع دل دمسازم بنشست چو ار برخاست _وافغان رنظر بازان برخاست چو او بنشست 
گر غالیه خوشیو شد در گیسوی او پیچید ا وروسطه کمانکش گشت درابروی‌اوبیوست 
٩‏ بازای که بارب عمسشده عافظ 
هرچند که ناید باز تیری که بشد از شست 
به احتمال بسبار این غزل حا فظ ازنظر صو رت ومعنی ملهمومنتبس است ازاین غزل عراقی : 
ده بر ون آمدساقی قدسی‌دردست هم پرده ما بدریدهم توبهٌ با پفنکست 


(هیوان. صی ۱۴۷) 


مغان: سے شرح غزل ۲ بیت ۲. 

۷) تشبیه نعل سمند بار با ممدوح به ماه نو ویا ایجاد نوعی رابطه بین نعل و ماه در شعر 
پیش از سافظ نمونه‌های بسیار دارد. از جمله: 

آنوری گوید 

مه به نصل سم اسب تو تشبه می کرد خاك فرباد برآژرد که تراد ادبست 


(دیوان, ص ۵۱) 

ظهیر گوید. 
نعل سمتد شام بهالست کاسمان ‏ هر ماء بر سرش نهد از بهر افتخار 
(دیران. ص ۱۲۰) 


ro 


عطار گوید: 
هر سر ماهی در مه نو کن نگاء اينك نعل سمند 


(VOY .ص‎ 


(دیوان 


کمالالدین اساعیل گوید 


خود را چو عل بر رهت افکند ماه نو تا پبسوسد اسب ترا در گذار بای 


کی 
خواجو گرید: 
-مه نعل سمند باد جولان تو باد (دیوان, ص 1۵۳۵ 
- هر مه که ماء نو کند اظهارزرگری ‏ گردون کند ز نعل سمند تو گوشوار 
(دیران.ص ۴۰) 
۴ صنعت طباق این بیت (تقابل بین نشست و برخاست) احتمالا مقتبس از 


خواجوست: 
فان از جمع چون بنشست برخاست( , چراغ صح جون برخاست بد 
ئش »در بیت حافظ و نشستن جراغ در.پیت خوا یعنی خاسوش شدن آنها, 
خواجو در جاهای دیگر گوید: 

- بهجام باده چراغ دلم منور کن که شمع شادیم از تندیاد 


(دیوان» ص ۲۱۲) 

- عارفان تا که بجزروی تو در غیر نبینند ‏ شمع‌راچون‌نوبه‌مجلس‌بنشینی‌بنشانند 

(دبوان . 1۲۲۷ 
۵) غالیه: بوی خوشی | یاه رنگ که موی را با آن 
خضاب کنند. این کلمه عر بی است. غالب فرهنگنو یسان آن را مؤنٹ غالی (یعنی گرانبها) 
شمرده اند. حنی از قول زمخشری نقل کرد اند که کسی این ماده معطر را برای معاویه هدیه 
برد. معاویه از قیمتش پر سید و چون قیمنش را برایش گفتند. گفت شالیٌ(گرانست):وازآن 
س این نام بر روی آن ماند. اما حدیشی از طر یق عایشه ازرسول اکرم(ص) نقل شده که 
اغاز آن چنین است: كنت اغلل لحية رسو لاله (ص) بالغالية... [داشتم ريش رسول 
خدا(ص) را غالیه می‌بستم| که اکر استادش درست باشد, آن وجه تسمیه که به معاریه نسبت 


می دهند بی‌پایه خواعد بود. و معلوم نیست «غالیه» ربطی په «غالی» داشته باشد. تفّل یعنی 
به‌کار بردن غالیه. غالیه زدن, غالیه بستن و نظایر آن (به تلخیص و تصرف ازلعت‌نامه ) 


۳۳۹ 


حافظ در جاهای دیگر گوید: 

+ آنکه از سنبل او غالیه تابی دارد 
-مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را 
- تا بود نسخٌ عطری دل سودازده را از خط غالیه‌سسای تو سوادی طلبیم 

- مجلس بزم عیش را غالیة مراد نیست ‏ ایدم صبسح‌خوش‌نفس‌نافزلف‌بارکو 
-بهب وی زلف ورخت‌ی‌روندوم ی آیند ‏ صبسابه غالیهسالیوگلبه‌جلوه‌گری 
از ارازمآرایش قدیم است.«گیاهی 
است شبیه به برگ مورد و ساقش غیرمجوف و ثمرش به‌قدر فلفلی و بعد از رسیدن سیاه گردد 
و بدان ابر وو موی را خضاب کنند» (منتهی‌الارب ) «لغت فرس که این کلمه را فارسی 
انگاشته اشتباء کرده است» (حاشيه برهان ). 


- وسمه: این کلمه نیز که مانند غالیه عربی است. 


سعدی گویدء 

کس ننواند گرفت دامن دولت به‌زور ‏ کوثتش بیفاید» است‌وسمهبرابروی‌کرر 
(کلیات .ص ۱۱۳) 

حافظ در جاهای دیگر گوید: 

-جهان بر ابر وی عیدازهلال‌وسمه کنید 7 /هلال, جید دی ابسر وی یار باید دید 

شکسته گشت چو پشت هلال قامت‌من ‏ کمان ابروی یام چو وسبه بازکشید 


-معنای بیت: خوشبوئی غالیه ذاتی نیست, بلکه از گیسو ی یار من وام گرفته است» لیز 
کمانکشی و ابر وسازی وسمه نیز از ان است که با ابر وی او سر رکار داشته است. شبیه به ابن 
مشمون در جای دیگر گوید: 


از رهگذر خاك سرکوی شمابوه. هر ثافه که دردست سیم سحر افتاد 
و بیت خالی از نلمیح عرفانی نیست و یادآور بیت معروفی از تئیه ابن فارض است: 

فكل ملیج حنمن جمالها ‏ مصاله بل سر کل بليحة 
(هر مرد ملیحی حسنش از جمال یار ماست و عاریه‌ای پیش نیست» نیز حسن هر زن 
ملیحهای) (دیوان ابن الفارض » بیر وت, دارصادر, ۱۳۸۷ ق. ص 0۷۰ 
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ب‌جان خواجه و حن قدیم وغهددرست که مونس دم صبحم دعای دولت تست 


سرشك من که ز طوفان نوح دست برد زلوح سینه نیارست نقش مهر تو شست 
یگن معامله‌ای وین دل شکسته بخر _کهبا شکستگی ارزه به‌صد هزار درست 
زبان مور به آصف دراز گشت و رواست .که خواجه خانم جم یاوه کرد و باز نجست 
دلا طمع مبر از لطك بی‌نهایت دوست 7 چولاف عشق زدی سربب ازچایك وچست 
به‌صدق کوش که خورشیه زاید از نفست رر که زډ روغ سيهر وی گشت‌صبع‌نضت 


شدم زد ست‌نوشیدای کوه ود شت وهن وز 


نمی کنی به‌ترخم نطاقی سلسله سست 


مرنع حافظ و از دلبران حفاظ مجوی 
گناہ باغ چه باشد چو این گیاه نرست 


)دم صبع: سے شرح غزل ۱۲۰, بیت ۴. 


- دست بردن: «گری بردن, سبقت بردن: بیشی گرفتن...» (لفت‌نامه ). برای تقصیل 
پیسر در این بارہ سے شرح غزل ۰۷۴ بیت ۳: 


یاوستن مانشد توانستن همراه با مصدریا 


مصدر مرخم به کار می‌رود. در جای دگر گوید: 


بی جراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست ‏ زانکه کنج اهل دل بابد که ورانی بود 


- معنای بیت: اس من که بر طوشان نوحبیشی می‌گیرد با همه زورمندی وفراوانی 
۱ 


انست مرا 


نتوانست از سینه من نشاندٌ مهر ترا بزداید. به عبارت دیگر رنجها رمصالب عشق 
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دلسرد و سردمهر کند. 

؟) شادروان غنی تلمیح این بیت راب آن قسمت ازداستان سلیمان(ع) می‌داند که قبض 
روح شده بودو همچتان منکی بر عصا ایستاده مانده پود وجن و انس ووحش وطیر 
سر در خط ار داشتدد تا اینکه دیو بزرگ خاتم سلیسان را به حیله ربود و بر وحش و طیر 
حکومت کرد. و بعد ازيك سال خداوند موریانه را مأمور کرد که چوب عصای سلیمان(ع) را 
بجود. بالنتبجه عصا شکست و سلیمان(ع) افتاد و همگان بی بردند که سلیمان(ع) مرده بوده 
است. آصف برخیا س وزیر سلیمان( )از این جهت مورد ملامت مور فرار گرفت که زودتر 


از مور به این سقیقت بی نبردهبود ( سم حواشی غنی, ص ۰ ۱۰). 
بیتی از انوری هست که کملك شایانی به فهم این بیت می کند: 
آصف ا رآن لاه راضبط آنچنان کردی‌بهرای ‏ گم کجا کردی سلیمان مدتی انگنتری 
(دیوان» ص ۴۵۹ 
اشکال شرح و توضیح مرحوم غنی در این است که دیو انگشتری سلیمان(ع) را در زمان 
حیات آومی‌رباید.نهبعد از وفاتش (برای تفصیل > سلیمان(ع) شرح غزل ۰۳۶ ۲). آری 
«دابة الارض» مذکور در ترآن مجید (سیًء ۱۲) همان موژ یا موریانه است ولی ه آن موری 
که به سایر موران گفته بود به لانه‌های خود بگر یزند تا لشکر ببلیمان شما را پایمال نکند 
(نمل ۱۸) (برای تفصیل پیشتر سه ترجه تقسیر طبری, ج ۵, ص ۱۲۵۸-۱۲۵۷) 
خانم جم یعنی خاتم سلیمان(ع) خلط نام و قصه جم و سلیمان(ع)فرنهاقبل از حافظ در 
دییات فارسی -.ابقه داشته است. حافظ در جاهای دیگر خاتم جمشید به‌جای انگشتر ی 
سلیمان(ع) و تخت جم یا سندچم به‌جای سر یر سلیمان(ع) به کار برده است. 


3 افه به احتمال زیاد از ربشه «یافتن»/ یابیدن / 
از مقولة نسمية الشیء باسم ضده (نامیدن چیزی به اسم ضدش) با تفأل 
تیر وحمل به‌صعت است. جنانکه فې المئل کلم «بیماره از ریش «مر» و هم‌خانواده با 
مار و مرگ است. یعنی مریضی که مرضش بیمرگ است و میراننده تیست. در عر یی هم این 
نوع نسمیه سابقه دارد. چنانکه به بیابانهای مخوف و خطرناك. مفازه (- رهایشگاه, رهایی 
بخش) می گو یند, یا به مارگزیده که در بسیاری موارد می‌میرد «سفیم» (= سالم» تندرست) نام 
می‌دهند. حال پاوه هم در اصل یافه (- یانه) نام گرفته بوده. برای اینکه به دل پد نیاورند و 
تفال به خیر کنند چنین نامهائی می گذارند. 
۵ طمع بریدن از: بعنی نومیدگشتن؛ دل برداشتن. در جاهای دیگر گوید: 
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- از جان طمع بریدن آسان بود وب 
- طمع به دور دهانت ز کام دل ببریدم 
در داستانهای بیدپای آمده است:«پنهان گردیم نا طمع از ما یبرد و بازگردد.» (ص ۱۵۵). 
از کلمات کلیدی قران 
بهرعایت آن تأکید بسیار شده است. امام قشیر ی می نو بسد: «... کمتر ین صدق راست کردن 


از دوستسان جانی مشکل بود بر بدن 


اخلاق حمیده‌ایست که در شر پت و طریفت 


که سخن راست گو بد و صدیق آن بود که اندر جمله افعال 


و اقوال و احوال صادق بود. گو ید حقیقت صدق 
اینست که راست‌گونی اندرکاری که اندر آن نجات نیابی مگر به دروغ.»(بیشین, ص ۳۲۰) 
«استاد اپوعلی گفت صدق 
(پیشبن» ص ۳۲۱) 
غزالی میلو یسد: «بدان که اهل بصیرت را مکشوف شده است که خلق همه هلاك 
شده‌اند الا عابدان, و عابدان همه هلاك شدواند الا عالمان و عالمان هلاك شدهاند الا 
عاملان, و عاملان هلاك شده‌اند الا مخلسان: و مخلسان بر خطر عظیم‌اند. پس بی اخلاص 
ده (کییا . ج ۲۔ص ۴۵۲) 


بود که از خوبشتن آن ماثی که باشی با آن باشی که نمانی» 


همه رنجها ضایع است و اخلاص ر صدق جز در 
عزالدین کاشانی می نو بسد: «صدت فقضیلعی است راسخ در نفس آدمی که اق 
بق سر و علانیة او کند. آفوالش مراف نیات باشند و افعال مطابق احوال, 
آنچنان که نماد باشد و لازم نبود که آنچنانکه باشد نماید» (مصباحالهداية ص ۳۲۴). همو 
در فرق بین صدق و اخلاص از قول جنید می نو یسد: «بلی صدق اصل ر اول است و اغلاص 
فرع و تابع آن است» (پیشین» ص ۳۲۵). 
در دیوان حافظ کلسة «صدق» چند بار به‌کار رفنه که در آنها ب‌طور گذرا به‌صدق اشاره 


توافق 


شده. آنچه مهم است مقهوم صدق است که از سراپای غزلیات او نمایان است. کافیست 
میارزةمداوم و بی‌امان اورا باریا که بر بابدهند؛ صدق و اخلاص عمل است. درنظر بگیریم 
یا انتقاد از خود همیشگی اورا که به اندازه «یود» می نماید و می‌گوید: 

من اگر رند خراباتم اگر هد شهر این متاعم که همی بینی و کمتر زینم 

-معتای بیت: حسن تعلیل دارد. می‌گوید اگر اهل صدق باشی متل صبح صادق از نفس 
تو( سے دم صبسح: شرح غزل ۱۲۰ بیت ۴) خورشید پدید می‌آید یعنی کلام تو روشنگر 
خواهد بود. برعکس صبح کاذب (که کاذب ایهام دارد ۱. دروغین؛ ۲. دررغگو) که سیهروی 
می‌شود (سیه‌روی هم ایهام دارد؛ ۱) روسباء به معنای خجل ومتفمل؛ ۲) تاریك. چنانکه میج 


۳۳. 


کاذب در فیاس با صبح صادق است.) دکتر غني می‌تویسد: «سبح نخست پعنی صبج اذب 
صبح صادق تقریباً بك ساعت و لیم قبل زطلوع آفتا 
٩‏ شعرای دیگر هم پیش از حافظ؛ به 
این مضمون. بر محور صدق و صبح» و کمابیش با همین ایهامهاپرداختهاند 

ظهیر گو بد: 

صبح دوم گرفت جهان گو جرا ازآنك انسدر هوای شاه نزد جز به صدق دم 


(دبوان. ص ۲۰۲) 


است. و صبح کاذب چند دقبقه‌ای 


فبل از صبح سادق است...» ( مواشی غل 


کمال‌الدین اسماعیل گوبد: 
عالم بگشالی تر به هر دم زدنی ‏ در صدق چو صبح اربدری پیرهنی 
(دیوان, حی 1٩۱۴‏ 
تزاری گو 


بساز یا خود وگر مدعی زند دم صدق غلط مشو که جه صبح نخست کذابست 


(دیوان ص ۱۳۷ 


۲۳ 


ما راز خبال تو چه پروای لاست خم گو سرضود گیرکه خمخانه خرایست 
گر خمر بهشتست بریزید که بی‌دوست هر شریست عذبم که دهی عین عذابست 
افسوس که شد دلب و در دیده گریان تحریر خیال خط او نقش برآبسسمت 
بیدار شو ای دیده که ایمن نتسوان يود ...زین سیل مادم که‌درین‌منزل خوایست 
معشسوق عیان می‌گذرد بر تو ولیکن ‏ . آغبار همي بیند از آن بسته نفابست 
گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید در آتش شوق از غم دل غرق گلاست 
میسزست درو دشت بیا تا نگذاری 7 دنت آزسرآبی که جهان جمله سراست 
در کج دساغم مطلب جای نصیحت ‏ کاین گوشه پر از زمزم پنگ 
٩‏ حافظ چه شد ار عاشق و رندست و نظرباز 
بس طور عجسب لازم اام شب ابسست 
خواجو غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 
اران همه مخمور و قدح پر می تابست ما جمله پیگیر تشنه و عالم همه آیست 
ان. ص ۶۳۷ 


وربابست 


همچنین کمال خجدی: 
دوزی كەبەمن نازوعتابت پمسسایست ‏ آن روز مرا روز حسابست و عذایست 
(دیوان؛ غزل ۱۶۲) 
۱] خیال: به کسر اول, یعنی تخیل, تصور, صورت ذهنی نگاء کنید به شرح بیت سوم از 
همین غزل. 
پروا: سے شرح غزل ٩‏ بیت ۲. 


rr 


ب خم گو سر خود گیر؛ این مصراع شباهت زیادی با مصراع دوم این بیت اوحدی 
مراغه‌ای دارد: 
دست عشفت قدحی داد و ببرد ازهوشم خم می گو سر خود گیر که من مدهوشم 
[دیوان. ص ۲۸۴) 
سر خود گرفتن, یعنی پی کار خود رفتن, به خود برداختن. سمدی گوید: 
سمدیا گر نتوانی که گم خرد گیری سر خودگیر که صاحینظر ی کارئو یست 
(کلیات . ص ۲۵۷) 
دلی که دید که غایب شدست ازین درویش ‏ گرفته از سر مستی و عاشقی سر خویش 
(کلیات , ص ۵۲۵) 
سلمان گوید: 
3 ت شب وصل راز نورچراغ ‏ به شمع گو سر خود گیر باز پا بنشین 
(دبوان , ص ۳۹۳) 


- معنای بیت: ما از خبال مستی بخش و بان" په‌مراب نداریم. آنجا که سراپای 


خمخانه در جوش مستی است دیگر به وجودخم ومحتوای او نیازی نیست. مصراع دوم دو 
هام داد یکی در خم گو سر خود گر یگیب رابود د به دبال کار خود بو 
چنانکه سعدی گوید: سر ما نداری سر خویش گیر. ۲) به خم یگو مواظب سرش باشد, چون 
خمخانه خراب شده است. «خمخانه خرابست» هم ایهام دارد: ۱] در و دیوار خمخانه جوش 


مستی می‌زند و سراپا مست است (در جای دیگر گرید: خمها همه در جوش و خروشنه ز 


مستی). اصولا يك معنای خراب در شمر فارسی و شمر حافظ یعنی مست ( > خراب؛ شرج 


غزل ۲. بیت ۱). ۲) خمخانه دارد خراب وویران می‌شود و لذا خم باید مواظب سر 
باشد! 

۲) خمر بهشت: .ه شرح غزل ۱۷, بیت + 

- معتای بیت: شراب بهشتی هم بدون دوست و در خباب دوست. هر آقدر شیر ین و گوارا 


عذب و عذاپ. ناس( شبه] اشتقاق برفرارست. 


هم باشد ماد رنج و عذاب من است. 
۳ تحربر: «خطهای باريك که از مو قلم |- فلہ مو] بر نقوش ر تصاویر کش 
اثاللغات | 
- خیال: به فتح اول. «رهم و گمان و صورتی که در خواب با بیداری به‌نظر رسد. شبح و 
پیکری که ازدور نمودار گر 


ر حقیقت آن معلوم نباشد. صورت وپیکر ی که بدوسیلً صورت 
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چیز دیگر ی محسوس شود. مانند: صو رت اشیاء در آینه و چشم, چنانکه خواجه حافظ گفته 
است: 

می‌رفست خیال تو زچشم من ومی‌ گت هیهات 
و بر این قیاس خرمن ماه و طیف شس و قوس قزح و نظایر آن که در حمام و گرد شمع و 


گوشه که معسورنمانده‌ست 


هنگام صبح مرتسم می گردد «خیال» نامیده می‌شود...» (شرح متنوی شریف . تألیف 


فرو 
به‌ممنای مخیله و تخیل فرق دارد س: 

- خیال روی تر گر بگذرد بهگلشن پشم 
ال تفش تو در کارگاه دیده کشسیدم 
- نقش خیال روی تو تا وفت صبحدم 
- باور نکشی, خیال خود وا بقرست 
سایه اف کند حالسیا شب هجر 
خیال خال تو با خودبه خاك خراهم برد 
- از دساغ من سرگشته خیال دهنت 
انوری گوید: 

خروش دد بشنیدی ز روم در کال 


سعدی گوید: 


- یعلم اله که خمالی ز تنم بیش نماند 


-تأمصو: ددرچشمم خیال‌روی‌دوست 


-ندانم این شب فدرست یاستساره‌روز 


- خسرت خرایتر کرد جراحت جدانی 


ج ۱ ص ۶۵). نظیر این کار برد در حافظ فراوان است.-- که با خبال به کسر اول 


دل از بی نظراید به‌سسوی روزن چضم 


بر کارگاه دید پبخواب می‌زدم 
تا در نگرد که بی تو چون خواهم خفت 
ثار چه بازند شب روان خبال 


۱ ٩2 
به جفای فلك و غصه دوران نرود‎ 


خیال موی بدیدی زهند در تشتر 
(دیوان ,ص ۲۱۶) 


بلکه آن نیز خیالی است که می‌بندارند 
(کلیات. ص ۴۹۴) 
جشم خودبینی ندارم رای خودراییم نیست 
لیات . ص ۴۵۶) 
توبی برایسر من یا خبال درنسظرم 
(کلیات , ص ۵۵۲) 
ن که به تشنگان نمائی 
(کایات . ص )۵9٩‏ 


جو خیالآبرو 


- تقش پرآب: یعنی بی‌ثبات و بیهوده. چرا که بر آب نقش نمی توان کرد. شبیه است په 
خشت بر دربا زدن و بادبیمودن. نقش بر آب زدن (انداختن) یعنی ۱) کار بی‌نبات و ببهوده 


re 


کردن؛ ۲) محو کردن» (فرهنگ معین). حافظ همیشه نقش بر آب 
1 


زدن را با یهام به‌کار برده 


-دیشب به سیل اشسك ره خواب می‌زدم شی به یاد رری تو بر آب می‌زدم 
-به می‌پرستی از آن نقش خود زدم برب که تا خراب کنسم نقش خود پرسستیدن 
-نقشی بر آب‌می‌زنم از گریه حالیا تا کی شود فرین حقسبقست, مجساز من 
(نیز نگاه کنید به جندین مثال که از شعرای دیگر در امتال وحکم دهخداء زیر «نقش بر آب 


زدن» آمده است). 


۵) مضمون این بیت یادآور آیدای ازقرآن مجید است:فایتما ووا ثم واه (به‌هر کجا 


روی کنید وجه الهی آنجاست - بفره, ۱۱۵). در جای دیگر مشایه با این مضمون گوید: 
جمال یار ندارد نقاب ویرده ول غبارره بنشسان تا نظر تواتی کرد 
۶) معنای بیت: گل تا بر چهره خونبرنگ تو قطرات عرق را دید هم شو ق و شادی پیدا 
کرد هم ازور حسد غمگین شد و در مجمو ع کلافگی ار بدجائی کشید که شبیه شد به گلی 
دیگر ژاله‌های گل را عرق ناشی از 
حسادت و شوق و کلافگی گل در مواجهه با گل روی معشوق خود می‌شمارد. 
۷) معنای ب 


که براي کللاب گرفتن در دگ حر ارت مي‌زیند. بهت 


ت: ایام بهارست و ستراسر دره و دشت سیزو خرم است. با تا غاغل از این 
دعوت بیزبان نباشیم و حال که جهان جمله همیون سرآب, وهم آلرد و بیاعتبار ر غیر راقعی 
است. دم را غنیمت بشمریم و از شراب غافل نباشیم. سرآب. با سراب جناس خط دارد. 
نظیر این صنعت را در جای دیگر هم یه کار برده است. برای تفعیل در 


سراب ے شرح غزل ٩‏ بیت ۰۷ 


سعدی گوید: 
باران همه با یارومن خسته طلبکار هر کس به سر ابی وسعمدی به سرابی 
(کلیات, ص ۶۰۲) 
سرابی چنین اخسر سرابی هم تمی‌ارزد 
(دیوان. ص ۴۱۲) 


از سر آب می‌رود به سراب 


(دبوان. ص ۵۵) 


۲۳۰ 


۸) مضمون این بیت یادآور این بیت سعدی است: 


نماند در سر سعدی زبانگ رود و سرود 


-رباب: «(به فتح اول) سازی است از 


مجال آنکه دگر بند پارسا گنجد 
(کلیات , ص 4۴۶۹ 


ند نام ابن ساز از 


راراناستر ون 8۵۱۵0۵5500 که یك ساز رشته‌ای ختائی است س مشتق ند است. و 


به سورت راوانا. ورواره ورباب در کشورهای مختلف نامگذاری شده است. [ریولن هم همین 


نوعی 
به‌نام این ساز اشاره کرده است: 

- سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا 
- دساپ و جنگ به پانگ بلند می گویند 
- تسود چگ و رباب و نبد و عود که بو 
-من که قول ناصح ان‌راخواندمی قو لر باب 
-من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت 
راک شکیعه: تن ری خن ریات وی 


۳۳ 


از ان را در اپران کمانجه نامند...» [ حافظ و موسیقی ..ص ۱۲۳-۱۲۲). حافظ بار 


است که با کمانه (آرشه) نواخته شده است و انواع دارد که 


که وش هوش به پیغام اهل راز کنید 
گل بود من آغسشتته گلاپ و نید 
گوشمالی دیدم از هجران که اينم پند بس 
این نصه اگر گو ہم با جنگ ورباب اولی 


۳" 


رواق منظر چشم من آشیان؛ تست کرم نماو فرود آ که خانه خانة تست 
به‌لطف خال و خط از عارنان ربودی دل لطیفه‌های عجب زیر دام و دان 
به‌وصل گل ای بلبل صبا خوش باد که در چن همه گلبانگ عا 
علاج ضعف دل ما بلب حوالت کن که ین مفرح ياقوت در خزانة تست 


بەنن مقصّرم از دولت ملازمتت ولى أخلآصة جان خاك آستانة تست 

من آن نیم که دهم نقد دل به‌هر شوخی 

توخود چهلعبتی ای شهسوارشبرین کار که توسنی چو فلك رام تازیانة تست 

چه جای من که بلغزد سپهسر شعبده‌باز ‏ ازین حیل که در انان بهانة تست 
٩‏ سرود مجلست اکنون فلك به‌رقص آرد 


خزانسه به مهر نو و نشانة تست 


که شعر حافظ شیرین‌سخن ترانة تست 
ناصر بخارانی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 
مرا که شوه روح ازمی مغانةٌ تست دماغ عقل‌تراز نغمة ترا تست 
آدیوان, ص ۱۹۷) 
۱)رواق: امروزه هفتح اول تلف می شود ولی در اصل به کسر یا ضم اول‌درست است: 
کنسهایست عر بی و جمع آن اروق روق و روافات است.«خاه‌ای که به خرگاه ماند وی 
). «پیشگاه خانه را گو یند. و ابوانی که د ر مرتبه دوم ساخته باشنده 
راج ؛ فرهنگ تفیسی). حافظ در موار 


ساییان» (مسه الا 


(برهان ). رواق منظر جشم: مردمك دیده 9 
هم این کلمه را به کار پرده است: 
زاین رب اطدودرچون‌شرورنست رحیل .. رواق و طاق معیشت چه سر بلند چه ب 


rv 


- بر این دواق زسرجد نوشته‌اند به زر که‌جز نکوئی اهل کرم نخواهد ماند 
- طاق و روای مدره و قیل و قال علم ‏ در راه جام و ساقس مهسرو نهاده‌ايم 
- سرای مدرسه و بحث علم و طاق ورواق ‏ چه سود چون دل دانسا و چشم بینا ليست 

- اشیانه / آستانه: ضبط قزر ینی و اغلب نسخ چایی معتبر «اشیانه» است. فقط در 
خانلری آستانه است که به فول پزمان بهتر هم نیست. 

- کرم نما: یعنی کرم کن از«نمودن» در اینجا رای معنای «کردن» استشمام می شود که 
در حافظ سابقه و نمونه فراوان دارد. برای تفصیل سے تمودن: شرح غزل ۲۴۲ بیت ۲ 

۳) بلبل سے شرع غزل ۷ بیٹ ۱. در این بیت تر کیب «بلیل صبا» غر بب می‌نماید. طبط 
خانلری و انجوی «یلبل سحر» است که مناسپ‌تر است. 

- گلبانگ: سے شرح غزل ۰۲۴۲ بت ۱ 
۴) مقرّح یاقوت: مفرح ساخنه از یافوت داروی نشاط آور و قوت‌بخشی که در تر کیب آن 
ياقوت به‌کار رفته باشد. اپو ریحان در صیدنه به این خاصیت یاقوت اشاره کرد است: « او 
ان جهت که بکی از خواص او ان است که 
اندوه را رده (عصیدنه . ج ۱۲ص ۱۰۳۱), غاقانی در اشاره به مغر ‌سازی از 


| یاقسوت ارا در ادویة بزرگ تر گیب کنب 
شادمانی 
یاقوب گوید: 

- عاشقان از زر رخساره و اقوت سرش 


مفرح که به می ماحضر آمیخته‌اند 
مفرح که ر یاقموت و زر آمیخته‌اند 


یاچ یی شترا یره جریا 
(دیوان, ص ۱۱۶) 
کمال الدین اسماعیل گوبد: 
مفرح دل غمگین اگر همی سازی .هم از شراب جویاقوت اب بابد گرد 
(دیوان. ص 0۷۰۸ 
خواجو وید 
جهان مفر ح بافوت گردازآنکهبه حکمت یرون برد زدساځ زمسانه علت سودا 


(دیوان. ص ۲) 


تیه 
+ خزینه دل حافظ به زئف و خال مده .که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست 


به خط و خال گدایان مده خ دل به‌دست شاه وشی ده که محشرم دارد 


- خزینه‌داری میرات خوارگان کفرست به قول مطرب وساقی به قشوی‌دف وت 
در ادب قبل از حاقظ, بارها در يك متن وبك صفحه, خزانه و حزینه,به کار رفته است. از جمله 
نگاه کنید به: (مفت پیکر نظامی, ص ۰۸۱ ۰۱۲۷ ۱۷۹:جامع‌التواریخ. ج ۲ ص ۱۰۲۵ 
کل 


(AVP ۸۷۳ AFF asm 


۷ شهسوار [= شاهسوار] «سوار بزرگوار و جلد و جالاك و ماهر و استاد در سواری» 
(بادداشت دهخدا)؛ اما همانطور که نی المثل ساقی در حافظ فحواهای جدید به خود گرفته 
و نا مقام معشوقی بالا رفته ات شهسوار هم سوارکار عادی تیست. دلاوری است که دلپر 


ین 
- شهسوار من که مه آینه دار روی اوست ‏ ناج خورشید بلندش خاك نعل مرکیست 
- به بیش خیل خیالش کشبدم اباق جشم اید که آن شهسسوار بازآید 
-خنک‌چوگانی جرخت‌رام‌شددرزیرزین | سهسواراچون‌به‌میدان ام دی‌گویی‌یزن 


-صد نامه فرستادم و آن شاه سوایل, ار یکی انید و سلامی شرس تاد 
نو خود جه لعبتي ای شهسوار شیر ینکار که در ابر چشمی و غایب از نظری 
(ملاحظه می‌شود که مصراع اول بیت بالاعیا در همین غزل مورد بحت ما هم به کار رفنه 
است). شهسسوار و شهسواری ربط اندك و دورادوری با فارسی و فر وسیت با شوالیه و 


جر اله کې دز تریخ عرب و ورب دار ( سفاشهسوار / شهمنواری در فاب اناز 
فارسی ). 


-توسن؛ «نافرهخته برد. یعنی ناآموخته؛ (لغت فرس | توسن نقطهٌ مفابل رام است یعتی 


اسپ‌یا استری وحشی صفت که به‌آسانی زین ثمی‌یذبرد و سواری نمی‌دهد. در جاو 


مرغزار فرستند.» (منشات خاقانی, ص ۲۲۷). 
ظهیر گوید: 


وای تو رابضی است که در زیر ران حکم 


خواجو گوید 


توسن عقرب دم مه نمل را یعنی فلك 


(دیوا 
۸) شعبده: «امر وزه در مبان عام فارسی زبانان لغت شعیده (یه ضم شین ودال بی نفطه) 
به معنی نیرنگ‌سازی و حقه‌بازی معمو ل است. چنانکه می گو یند فلان نعبده‌باز است یا به 


شعبده‌بازی کار خود را می‌سازد... صحیح این لفت در عر بی شمیذه و شموذه ۱ 
اول و یا ذال نقطمدار بر وزن شعیده. شفیده و شفوّذه در عر بی بامعنی نمأیاندن چیزی است 
درجشم بینشده به‌غیرصورت حقیقی و به گفته بعضی دیگر نمایاندن باطل است درلیاس حق 
| ناجالصروس |و بوعی است از تردسنی نظي سر [ اساس البلاغة ] چنانکه سرعت 
آنور بنمایاند و امر 


حرکت دست, جیزی متعدد را یکی با بلطا جیار 


جرتم كام بپوشاند [مفتاح السعاوة ... در عریی 
به کسی که متصدی عمل شعبذه یا شعوک کی گفتند... که فارسی امر وزی 
ما کلم 
ریش این کلمه را در زبان کلدانی یافتهاند...» («شعبذه - شعوده - بو العجب» بدون نام مولف. 
مجلة یادگار. سال اول. شار دوم. بهر ۰۱۳۲۳ 

علامه قزوینی در یادداشته ایش نوشته است: «شعبده از کلم سریانی فا با غود 


بذه و شعوذه گویا اصلا عر بی نیست... محفقین آرویانی 


آن شعیده‌باز است. 


Ne 


می‌آبد که نحت اللفظی به‌معنی اسنعبد یا استخدم است که در عر بی به‌صورت شعبده و شعوذه 
ودر فارسی به‌صو رت شعبده معمول است... ومقصود از استخدام در اینجا, استخدام ارواح 
یا شیاطین یا قوای طبیعت ر نحوذلك است» (یادداشتهای قزرینی, ج ۰۳ ص ۱۷۴) باری 
معنای این کلمه همانست که امر وزه چشم‌بندی و تردستی و شعبده بازی می گوئمم. 


۳۳ 


برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست 
میان او که خدا آفریده است از هیچ 
به‌کام تا نیساند مرا لبش چون نای 
گدای کری تو از هشت خلد مستغنیست 
اگرچه مسنی غشفم خراب کرد ولی 
دلا منال ز بیداد و جور یار که بار 


مرا فتساد دل ازره ترا چه افستسادست 
دقیة ایست که هیچ آفریده نگشادست 
نصیحت همه عالم یه گوش من بادست 
سیر عشق تو از هر در عالم آزادست 
سمل شستی من زان خراب آبادست 


ترا نصیب همین کرد و این از آن دادست 


برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ 
کزین فسانه و افسون مرا بسی بادست 
این غزل در ضمن یکی از مشوبهای سلمان ساوجی به‌نام داستان جمشید و خورسید 


(دیوان. ص ۵۲۷) بهنام سلمان تبت است. ونی سبك و سند (جمیع تسخ معنیر دبوان حافظ) 
حاکیست که این غزل از حافظ است. نزاری در غزل بر همین وزن و قافیه دارد (که طبعا بر 


شماره ۲۳ - هم ی 


رزن و قافیه غزل بعدی حا 
۷)ازآن زب ان کهزمان بر نحركاستادست 


زسانه با تو مرا عهد دوستی دادست 


٩‏ از ره افتادن: در مصمراع دوم : ی نسخه‌ها (از جمله انجو ی) «دل از کف» ضبط 


کرده‌اند ولی مگر جای دل در کف دست است که از آنجا افتاده باشد. مگر آنکه «کفه را 


معنوی و مجازی بگیر یم. تظیر: دل از کف دادن. ولی درست همان ضبط قزرینی ر خانار ی 


۲۱ 


است: مرا فتاده دل ازره. از ره افتادن یعنی گمراه شدن, با مانده‌شدن, حافظ در جای دیگر 
وید 
کار از تو می‌رود مددی ای دلسیل را کالصاف مي‌دهيم و زره ارفتاد‌ايم 
غزالی می نویسد: «هر که ندانست از آن بود که غافل بود و پیخبر بود یا راہ گم کرد. با هم 
آندرراه به‌نوعی ازیندار از را بیفناد.» (کیمیا » ج ۲ ص ۲۸۵): همجنین: «بدان که گروهی 
دیگرند که از آخرت غافل شده‌اند ولیکن اعتفادی کرد اند که برخلاف راستی است و ازراه 
سق بیفتاد اند و آن گمراهی حجاب ایشان است.» (کیما . 


ج ۰۲ ص ۲۹۱). 


خواجر گوید: 
دریاب کافتادم ز ره شد نامه و نامم شب پشتم شد از بار گه, چون قامت گردزن دوا 
(دیوان. ص ۵۷۰) 
-ترا چه افتادست؟ ابهام دارد: الف) ترا چه چیزی ازره افناده است؟ که اسفهام انکاری 


تو دل نداری که زره ببفتد یا نیفتد؛ پ) برای تو چه حادنهای یا راقدای رخ داده 


است! 


آنوری گوید: 
گفت اي انوری آخر چهفناده.ست نرا رکه فرورفتبه‌ای و غسزده چون بوتبمار 


عراقی گوید: 
چه افتنادت که آزمن بلس گعشی . چرا بکنیسارگی از من برینی 
(دیوان. ص 4۲۷۵ 
هیچ» یهام دارد: الف) کمر او از هیج آفریده شده یعنی هیچ تکانف 
جسمانی ندارد؛ ب) یادآور اصطلاح کلامی «خلق از عدم» است. 
-دقیقه: نکته باريك, امر غأمض. حافظ در جای دیگر گو ید 


۲) «آفریده است 


دفیفه‌ایست نگارا در آن میان که تو دانی 
سعدی گو بد: «... بلکه مرا از علم گشتی دقبه‌ای‌انده پود [= فر وگذار کرده بو وهمه عمر 
ازسن دریغ همی داشت و امر وز بدان دقیقه بر من غالب آمده (کلیات . ص ۶۲) 
ام دارد: الف) نکته پاریکی است که 


آفریده آن 


مبالغه در باريك‌انگاری کمر بار, نه فقط تا حد موی, پلکه تا حد هی, در شعر فارسی 


rer 


- هیچست آن دهان و بینم ازو تشان 
-من با کسر نو در میان کردم دست 


پیداست از آن میان چو بر بست كمسر 


- اگر جه موی مانت به‌چون منی نوسد 


یگر 


ز من مپسرس که خود درسیان نمی بینم 
میات مجمم خو بان کنی میان داری 
مویست آن‌میان‌وندانم که آن چه‌م‌وست 
پنداشتمش که در میان چیزی هست 
تا من ز کسر چه طرف خواهم پربست 
ت خاطرم ازفکر این خبال دقیق 


عطار غزلی دارد بەمطلع: 


آن دهان نبست که تنگ شکرست دگرست 


و ان ميان نیسست که مونی 


که سرابا در باربكانگاری مبانغه آمیز میان معشوق و هیچ انگاری دهان اوست 


(دیوان. ص ۴۶) 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
- چو وعده‌های تو شد زان میان تهی کمرت زمیان 


ان. ص ۳۰۱) 


که خود جفیفت هستی ببسرده ای 

دی 
گه هی فرق میان من و میان تو نیست 
(wr‏ 


تنم چو موی شد ازعشق و خرمم از 

(دیوان .ص 
-۳) معنای ییت: اگر لبش مانتد نی مرا بهکام نرساند (و کامایهام دا 
ایر آن؛ ۲. دهان. چنانکه در بیت معر وف حنظله آمده است: مهتری گر 


.مراد و ارزو و 


بهره‌مندی و تمنع و 
په کام شیر درسٹ... 


د گر 


در کام نھنگان رم گر می‌طلیی کامی 


(کلیات . ص ۶۳۲) 


دریا دردان ه کجايابی 


بعنی لپ مرا به لب خود نرساند, نصییحتگری همه مردم عالم, درست مانند نی در گوش من 


بادست. ولی این باد برای حافظ مجازی 
یی اس 


-نصیحت: سے شرح غزل ۸۲ بیت ۲ 


< هیچ و پوج است) و برای نی حقیقی و 


۴) هشت خلد؛ یعنی هشت بهشت که عبارتند از: خلد, دارالسلام. دارالقرار, جنت عدن 


er 


جنت المأوی, جنت النعیم, عليين و هشتم: فردوس (غیات‌الافا ). 
پا درآورد ولی نازه هستی من به بر کت 
ین خرابی | که ایهام دارد ۱. مستی ۲. ویرانی) رو به آبادی نهاد. در جای دیگر گوید. 
بنیاد هستی و چو زیر و زیر شود در دل مدار هیچ که زير و زیر شوی 
۶) دادست: ابهام دارد: الف) داده است, که با نصیب کردن جور درمی| 
عدل | است که ایهام تضادی با بداد و جور در مصر اع اول دارد. 
۷) فسون [= افسون] دمبدن سه شرح غزل ۲ 


۵ معنای بیت: عشق مرا مست و خرا 


۷ 


۳۳ 


بیا که تصر اسل سخت سست 
غلام همست آنسم که زیر چرخ کبسود 
چ هگ ریمت که به میخانهدوش‌مست وخراب 
که ای بان دن ظر شاهباز سدرانشی 
تراز کنسگره عرش می‌زنند صفیر 
تصیحتی کنمت یادگیر و در عسل 
غم جپسان مخور وپند من مبسر از یاد 
رضا داده بده وز جبین گره بگشای 
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد 
نشان عهد ورف انیست در تسم گل 


بیار باده که نباد عبر بر بانست 
ز هر چه رنگ تعلق بذیرد ازادست 
روش عالم غیبم چه مژده‌ها دادست 
یمن تو نه این کتسج محنت آبسادست 


تدانتت که در این دامگه چه 


گهاين حدیت ز پیر طربق تم یااسست 
که اين لطيفة عشقم ز رهروی بادست 
که بر من و نو در اخشیار نگش‌ادست 
که این عجوز عروس هزار دامادست 
بنسال بابل بیدل که جای فریادست 


حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ 
قبول خاطر و لطف سخن خدادادست 


سعدی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


هرآن نصیبه که بیش از وجود نتهادست 


«بیاه و یار یاده» در ان بیت شییه است به این 


بيا که قبل 


ما گوشسه خرابساتست 


بیا» یکی از الفاظ کلبدی زیبای حانظ 


هرآنکه در طلبش سعي می کند با دست 
(کلیات . ص ۷۰۷) 

بیث عطارد 

پیار باده که عاشق نه مرد طاماتست 
(دیوان. ص ۳۲) 

انظ است و نزد سشنوران دیگر کمتر دیده 


rio 


شده س ومعنای آن معنای عادی 


دیگری است؛ و آمیخته‌ایست 


بیا که فصر امل سخت سست بنیادست» یعنی ببین و تأمل کن ربا 


اش که دنیا وفاتی و بقاني ندارد. 

بيا که جار ذوق حضور و نظم امور 
یعنی بدان و مطمئن و موافق باش که... 
-یبا که خرقه من گرچه رهن میکده‌هاست 
- بیا که رونق این کارخانه کم نشود 
- ببا که وضع جهان را چنانکه من دیدم 
- بيا که توبسه ز لصل نگار و خدد؛ جام 


کلمه,یعنی فعل امر از مصدر«آمدن» نیست, پلکه معنای 
از تشویق و موافقت طلبی و کماپیش برابر است با: 
» باور کن» بهذیر, ملاحظه وموافتت کن و نظیر اینها که با منال بهتر روشن خواهد 


همدل و همرای 


به فیض بختی اهل نظر توانی کرد 


ز مال وقسف تبسیاسی به‌نسام من درسۍ 
به زهد همجو توئی یا په فسق همچو منی 
گر امتحان یکنی می خوری وغم تخوری 
چکانیست که عقلش نمی کند تصدیق 


- بیا که وقت شناسان درگون بفروشند 00ا٥‏ 
-ببا که هاتف میضانه دوش با من گفت 


- یا که دوش به مستی سروش عالم غیت 


پپالسه می صاف و صحیست صنمی 
که درامقنام رضا باش وز قضا مگریز 
توید داد که بعامسست فيض رحمت ام 

- سخت وسست: بین سخت و سسب آیهام تضاد برقرار است, چه سخت دو معنا درد 
۱ صفت و ان در مشایل سست است. چنانکه در جای دیگر گو ید: بگذر ز عهد سست و 
سخنهای سخت خویش؛ ۲) قید یمنی 
ولیکن قدری بهتر ازین, «با» و «بیار؛ هم جناس زاند دار 

باده / باد: حافظ در جاهای دیگر هم باده و باد را که جناس زائد یا مطرف دارند آورده 


است: 


- اگرچه باده فرحبخش و باه گاب 


اده در ده چند زین باد غرور.. 
۔ باد بهار می‌وزد باده خوشگوار کو. 
- ای باد از آن باده نسیمی به من آور. 


منوچهری گوید: 


باه وی بان نید 
ص ۱۸۳) 


هر روز درخت با حریر دگرست 


YE 


که بر بادسست دوران جوانسی 
ادیران. ص ۳۳۵) 
همه‌رابادهب‌دستست و مرا باد به‌دست 


ادیان. ص ۳۹۴) 


صوفی مباش مدکر کز باد نیست پاده 
(کلیات, ص ۷۲) 
۲) غلام همت: غلام همت کسی بودن یعنی مریّد همت بلند او بودن. و خودرا در برابر 
او کوجك سمردن: مدیون و مرهون ومرید و مخلض او کان در جای دیگر گویده 
- فسلام همست آن نازنینم استکه کار طیر بی‌روی و ریا کرد 


- غلام همت سر بم که این قدم دار 
- غلام همت آن رند عافیت سو زم... 
- غلام همت دردی کشان یکرنگم... 


اثوری گوید 
گشتم غلام همت خویش ازبرای آنك با روشنان چرخ به هست برابسرم 

(دیران . ص ۳۲۸) 
سعدی گوید: 


- غلام همست رنسدان و باکازانم ‏ که ازمحبت پادوست دسمن خو بشند 
(کلیات , ص ۲۹۷) 

- غلام همت شنگولبان ورنذانم ‏ هه زاهدان که نظر می گنشد با 
(ص ۶۵ 

غلام همست آنم که دل بر از نهاد 
(ص 0۱۰ 


- چهان بر آب نهادست و زندگی بر باد 


خواجو گویده 
rev‏ 


که درعطیه شکورند و در بلیه صبرر 


(دیوان ص ۷۰۶) 
عبد گوید 
غلام همت درویش قانعم کورا ‏ سر بزرگی و سودای پادشائی نیست 
( کلیات . ص 4۵۰ 


۳ سروش: در جاهای دیگر گوید: 


ای یدق ار 
- فرشته‌ای بحقیقت سروش عالم غيب که روط گرمش نکته بر چلسان گیرد 


-زفکر تفرنه بارای نا شوی مجموع به حکم آنکه جو ند اهرمن سروش آند 


ییا که دوش به سمتی سسروش عالم کی نوید داد که عا 


- تا نگردی اشنا زین برده رای نشنوی ‏ کوش نامحسرم نباشد جای پیغام سر وش 
لطف النهی پکنند کار خویش . مزدة رخسمت برساند سروش 


هر ره قق وسوس اهرمن پیت ی آی و گوش دل په پم سروش کن 


هسانطور که سیمرغ دا 


ر سنت ایران لس عنقا در سنت عر ہی -اسلامی(سهه 


عتفا: شرح غزل ۶ پیت ۳.) سر وش هم فر ایق منت بر ایر ست با هاتف در آن منت. در 


هنک رید در تعر بف سر وش 4 فوکانه ای که پیغامآور اشد عموما و 


فرسته‌ای که بیغام ومزده آورد خصرصاً که هاتف غیب نیز گو یند.» چنانکه نظامی این دورا 


ن په‌کار برده 
سکندر یدان روی بسته سروش ‏ چنین گفت کای‌هاتف تیزهوش 
(افبالنامه . ص ۱۳۷) 


حافظ در دو بیت بیابی از دو غزل, هاتف و سروش را به نحوی به کار می‌برد که معلوم می‌دارد 


EE: 


کا اھ کیت کار کے لدم زجسعست یا و ودی 


سیه گوس هونن ونی امه عسوت کوش ک E‏ 

ز کر تفرقه بازای تا شوی مجموع حکم آنکه چو شد اهرمر بن سر وش آمد 
و بارها به هاتف و هاتف غیب اشاره دارو: 

- ساقی بیا که هاتف غبیم به مژده گفت با درد صیسر کن که دوا می‌فر. 

- دوش گفتم بکند لعل لبش جار من هاتف غيب ندا داد که آری بکند 


YEA 


- سحر زهاتف غیبم رسید مزده به‌گوش ‏ که دور شاه شجاعست می دلیر بنوش 
هاتف آن روز به‌من مزد؛ این درلت داد که بدان جور و جنا صبر و ثباتم دادئد 
ییا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا با رزقضامگریر 
سحرم هاتف میخانه به دولتخراهی تفت بازآی که دبريفة این درگاهي 
سروئی در سنت مزدیسناء گاه از ابزدان, گاه از امشاسپندان و گاه بهطور مطلق از 
فرشنگان شمرده شده. شادروان استاد پورداود می‌تو بسد: «سر وش در اوستا سرأوش [ = 


سره‌ئوشا] معتی آن اطاعت و فرمانبرداری است. بخصوصد اطاعت از اوامر الهی و شنوایی 
از کلام ایزدان سر وش از سرو (500) که پهمعنی شنیدن است و در آرستا بسیار استعمال شده 


مشتق مي‌باشد. کلمد سروش به‌سعنی فرشته در ادییات فارسی معر وف است. کلمات دیگری 


نیان در زبان ما باقی است که یادآور معنی اصلی سر وش 
هم می‌باشد و آن کلمات عبارت است از سر ود و سرائیدن [ر خسروا... سروش یکی از 
با 


نیز از جنس ان و از همان ريشه و 


مهم‌ترین ابزدان آثین مزدیسناست. مظهر اطاعت و فرمانبرد اری است. نمایند؛ خصلت رضا 


و نسلیم است در مقابل آئین خداوندی. ازشیث ماو رنبه, سروش با مهر همسر و برابر 
است. حتی گاهی در جزو امشاسیندان مرده می/شود... در ادبیات متأخر ین مزدیسنان 
سروش پيك ابزدی ر حامل وحی خوانه ده است؛ ودر کنب فارسی اورا با جبرائیل سامی 
بکی دانسته‌اند. ابرریحان بیرونی نبزمی‌تویسد که سر رش را جبرائیل می‌دانند..» (- > 
پنتها . گزارش پو ردآود. ج ۱. ص ۵۱۶ -۵۱۸. نیز همانجا: سر وش هادخت یشت, ص ۵۲۴ 
۵۲۵). مؤید قول اخیر این بت حافظ است: 


روح‌القدس آن سروش فرخ بر قب طارم زیر جد 


آنندراج در تعر یف سروس گوید؛ «فرشته بیغ آور ملك وحی که ب‌تازی جبرئیل گویند. و 


اخری. عند سدرة المنتهی. عندها جنة المأوی. اذ یغشی السدرة مایفشی (و بار دیگر اوس 
جبرئیل س را در کنار سدرة المنتهی که نزديك بهشت است دید. و آن زمانی بود که سدره را 


,۱۳ ۱۶ در تفسیر ابوا 
آن «منتهی» خواند آن را که علم خلابق تا 
آنجا باشد.., درختی است در اصل عرش و شاخ اووبرگ او بر سر حاملان عرش است و علم 


آنچه فرا پوشیده بود. دریر گرفته بود سو ره مرح در تعر یف 


سدره آمده است: «سدره درخت بق باشد. بر 


۳۰ 


خلایق تا به آنجا رسد و هرچه ورای آن است غیب است و جز خدا نداند... ودر بعضی اخبار 

نست که شجره منتهی و شجره طوبی یکیست...» (نفسیر ابوالقتوح رازی , ج ۰۱ ص 

۲۲ نیز کشساف اصطلاحات الفنون , ج ۰۱ ص ۷۲۸ -۷۲۹). حافظ در 

دیگر گریدد 

منست سدره و طویسی ز پی سایه مکش که‌جوخوش‌ینگری‌ای‌س وروان‌ینهمه‌نیست 
«سدره نشینان کنایه از ملایکه مقرب است» (لفت‌نامه ): اما حافظ خود یا انسان را هم 


سدره نشین خوانده است. نظامی گوبد: 
سدره‌نشین ان سوی اوپر زدند ‏ عرش روان نیز همین در دند 


(مخزن‌الاسرار. ص ۶) 


خواجو گوید: 
همای سدر: نشین جو ن‌تو شست؛ ز سهم بال و پر از آشسیان فرو ریزد 
(دیران؛ ص ۱۳۰ 
سلمان گوید: 
بر طایران سدره‌نشین بانگ می‌زنند .در بوستنان سرای تو مرغان خوش‌سرا 
(دیوان؛ ص ۱۱۵ 
-محنت| باد : محنت آباد بعنی دارمحن, ز در آینج کنایه از دتیاست و در شعر حافظ همین 
یکبار به‌کار رفته است. عراقی گوید: 
محسنت‌آباد دل پردرد ما تا کی از هجران او ویران بود 
(دیوان. ص ۱۹۷( 


خواجو گوید: 

.و آسدی سوی ملت انا که نب‌اشد در او کرم موجود 
کمال خجندی گر بد: (دیوان, ص ۱۶۲) 
با غم روت خوشم در محنت‌آباد جهان ازهوای گل قفس‌بر عندلیبانتنگ‌نیست 

(میوان . غزل ۲۶۲) 

۵) عرش: در لفت یعنی تخت, سر بره اورنگ. وبه این معنی چهار بار در قرآن مجید به کار 
ف(ع) (یوسف, ۱۰۰)؛ سه‌بار دیگر در قصه بلقیس (نسل, ۲۳. 
۸ 7 ولی عرش معروف, عرش الهی است. 

«تخت رپ‌العالمین که تصریفش کرده نشود, و کیفیت آن و بیان حد آن در شرع جایز 


رفته است. يك بار در قصه بو 


o 


نباشد» (منتهیالارب , آنندراج» لفت‌نامه ). «عرش در زبان اهل شرع همانست که حکما 
فاك الافلاك ناميد انند» (كشاف اصطلاصات القسون ). «فلكالافلاك محیط بر عالم 
آن نه خلا است و نه ما 


جسمانی است ودر آن هیچ ستاره نیست, و ورا 


یك دور به دور محر خود (محور عالم و محور معدل اانهار) از مشرق به مغرب می گردد. و 
افلاك دیگر را با خود حر کت می‌دهد. اين فلك را فلك اطلس, فلك اعظم. و فلك اعلی نیز 
خوانند. و آن را مطابق عرش مصطلح اهل شر ع شمرده اند»(دأيرةالمعارف فارسی , مداخل 
«افلاكه). تهانوی برای آن اسامی دیگری چون فلك اقصی, فلك ناسع. محدد الجهات, 
سماء السمارات تبز می شمارد ( س کشاف ... مدخل «فلك»). 

به عرش الهی در قرآن مجید ببست و یکبار اشاره شده است. و اہن اشارات غالا 
استعاری است و آیات عرشی از متشابهات مهم قرآن است. در قرآن هفت بار عباوت ثم 
استوی علی العرش, یا: علی العرش استوی (سپس بر عرش استفرار یا | 
رفته و دربار به حمل عرش و حاملان عرش اشاره شیده (شافره ۷؛ حاقه. ۱۷). ويك بار آمده 


منتهی الا شا 


یلا یافت) به کار 


ست که عرش خداوند بر «اب» بود (هود. ۷),وبازها خگاوند رب العرش. وذوالعرش نامیده 
است. این آیات متضابهه از آغاز مو دیف منسر ان و متکلمان مکتبهای گوناگون 
آمی بوده است. و چهار نظر یه مشخص درباره آن ابراز شده,است: 

۱ گروهی از ظاهسرگرایان (از جمله حنابله: کرامیه. ) عرش را جسمانی 
می شمارند و پرآنند که خداوند مستقر بر عرش و مماس بر آن است. و گاه از عرش به آسمان 


دبا ف ود می‌آید. 

۲) اهل حدیت و اشعریان برآنند که خداوند نه جسم است و نه شبیه به اشیاء جسماتی, 
ولی ب‌تضوی که ما چگونگی آن را نمی دائیم [= بلاکیف) بر عرش است (سه مفالات 
الاسلامیین ابوالحن اشعری, تصحیح محمد محبى الدين عبدالحمید؛ ص 
۲۶۲-۶۰ الوبانة.ازهمو باب پنجم) یضی عرش را دارای وج وه واقمی و شاید حتی 


خارجی می‌دانند. جنانکه ابوالفضل میبدی در تأبید این نظرگاه می گوید: «و عرش در لفت 
عرب سریر است. و مذهب اهل سنت و جماعت اینست ومصطفی(ص) عرش را فوق و 
تحت و یمین و ساق گفت, و آن را حاملانند از فریشتگان, و بالای هفت آسمان است, ودر آن 
خبرهای درست است در صحاح آورده. و ام دین آن رأ پذیرفته. و بر ظاهر رفن و گردن 
نهاده, وزبان ردل از معنی آن خاموش داشته. و از دریافت جگولگی آن نومید نشده, که خرد 
را فا دریافت آن بتکلف راه نیست, و جز اذعان و تسلیم روی نیست» ( کشف الاسرار. ج ۳, 


۲۰۱ 


ص ۶۳۱ -۱۶۳۲, 
۲) معتزله و شیعه برآنتد که عرش و استوا معنای مجازی دارند, و غالبا استوا رنه به ممنی 
استقرار. بلکه به‌معنای استیلا می گیرنده و عرش را ملك یعنی سلطه و سللنت الهو, معنی 


مي‌کنشد. و استوا بر عرش را تعبیر ی از انتظام ین 


آفر ینش می شمارند ( هشرع 
الاصول الخسة ‏ تأللف قاضی عبدالحبار همدانی, تحقیق عبدالکر یم عثمان, ص ۲۲۶- 
۷ کشاف , تألیف جارالته زمخشر ی» ج ۲ در تفسیر آي بنجم از سورد طه؛ اصرل کافی. 
تأیف کلینی, کناب النوحيد «فی قوله الرحمن عى العرش اسنو»» مجمعالبيان , تأليف 
ابوعلی طبرسی, در تفسیر آیك پنجاه و چهارم از سو رة اعراف؛ مفردات الفا الفران. تأليف 
راغب اصفهانی. ماده «عرش») 

۴) نظر عرفا؛ صوفیه و عرفا نیز عرش را تأوبل می‌کنند,میبدی می نو یسد:«عرش او بر 
» دل دوستأن است... عرش آسمان منظور فر بشتگان 
است. عرش زمین منظور خدای جهان است. عرش آسمان را گفت: «الرسمن على العرش 
استوی». عرش زمین را گفت: «انا عند الیتکشر رهم «قلب المزمن بين اصبهین من 
اصابع الرحمن» (کشف‌الاسرار. ج ۲. مل ۶۳۹ -۶۴۰] 


آسمان معلوم است. و عرش او درز 


باری با وجود این تشتت آراء کلامی.و عرفانی, می‌تران گفت اکثر بت مسلمانان برای 
عرش حقیفتی و وافعینی قانلند و شعرا و خرفای ابرآنی از دیر بازتا عصر حافظ و نیز خود 
حافظ, همین معنای اجماعی عرفی را اراد و در آثار خود نقل کردهاند. حافظ بارها دعر 


گرا 


-تراز کا عرش می‌رندد صفیر... 
- سرو ما چون گیرد آغاز سماع قدسیان بر عرش دست افشان کنند 
-صبحدم ازعرش می آمد خر وشی عقل فت قدسیان گو بی که شعر حافظ ازبر می‌کنند 


برغم که هر شام وس رگاه از پام عرش ید 


تم حفیرم 


- کوس اموس نو بر کلگره عرش لیم 
ب شاها اگر عرش رسانم سریر فطل مساو این 
۶) نصیحت:سه شرح غزل ۸۳ بیت ۲. 


ابم ومسکین اين درم 


۸) حافظ و جبر: بیرانگاری سافظ سوافق با اشعریگری اوست. اشعریان و عرفا (که 


اغلب اشهری‌اند هر اختبار و ارادهای را برای خداوند قائلند و برای بشر حول و قو 


نمی‌پینشد. معتزله قائل به اختیار نام با نفویض بودند؛ اشاعر 


تلقی رأ نادرست و حتی 


Yer 


شرلآمیز می‌دانستند ر برآن بودند که بنده خالق اقعال عادی و عبادی خود نیست بلکه 


«کاسب» یا فراگیرند آن است و سلسله جنبان هر رویدادی که در جهان, چه در حو زه حیات 


پشری و چه در طبیعث رخ می‌دهد خداوند است. شیمه طرفدار نظریه بیتابین است. ایك 


تموه‌ای از اشعار حافظ که صراحت در چیر داردد 


در کوی تیکنسامی ما را گذرتدادند 
-بر و ای زاهد و بر دردکشان خرده‌مگیر 
مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 
-بارها گفتتدام و باردگر می‌گويم 
در پس آینه طرطی صفتم داشته‌اند 
من اگر خر وگ گل بسن 


کنساه اگرچه نبود اختیار ما حافظ 


آرانی همست 


می خو رکه ساشقی ه به کسب اممت و اختیار 
عبیم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم 
- گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی 


-سکتدر راز شند آبی 


بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت 
-به‌سعی خودنشو ان بردپیبه گوهر مقصود 
من زمسجد به خرابات نه خود افتادم 
- نیست امید صلاحی ز فساد حافظ 
- مکن به نامه سیاهی ملامت من مست 
- جر سمت ازلی بی حضورما کردند 
-به‌دردوصاف تراحکم نیست خوت در کته 


هرچه او ريخت به پیمانه ما نوشید. 


ممی وخو ن‌دل‌هر باكبه کسی‌دادند 
در کار گلاب و گل حکم ازلی این شد 
آن تبست که حافظرارندی بشد ازخاطر 


وأی ناصح وبردردکنسان‌خردهمکیر 


گر تو نمی‌پسنسدی تغییر کن فضا را 
که جز این تحثه ندادند بسا روز الست 
مرآنقست کهآنجارفت ازآنفزوننخواهدشد 
که من دلشده این ره نه بخود می‌پو بم 
آنجه استاد ازل گفت بگو می‌گویم 
که از آن دست که اومی کشدم می‌رويم 
نو در طریق ادب باش گو گشاه منست 
این موه بت وسید ز میراث قطرتم 


ڳاو سرنوشت ز دیوان قسمتم 


عاشفی گفت که تو بنده بر آن می‌داری 

این کار 
قضا نتران کرد 
که در مقام رضا باش و از تضا مگر یز 
خیال باد کاین کار بی‌حواله برآید 
اينم از عهد ازل حاصل فرجام افناد 
چونکه نقدیر جنین است چه‌تدییر کنم 
کهآگهست کہ لدی بر سرش چه نوشت 
گراند کی نه‌به‌وفق,ضاست خرده‌مگیر 


رز ورزر 


EET, 


کههرچه ساقی ما ریخت اطا 
اگر از خمر بهنت است رگر یاد؛ مست 


در دایرد قسمت اوضساع چنین باشد 


کاین شاهد بازاری» آن برد نشین باشد 


کاین سایق بیشین تا روز یسین باشد 


کارفرمای قدر می‌کند این من چه کنم 


Yor 


در دایره قسمت ما نق طةُ تسليمیم 
قکر خودورای خوددر عالمرندی‌نیست 
-مکن به چشم حقارت زک معرمن مست 
-نقشمسترریومستی نه بادست‌من‌وتست 
- کنون به آب می لعل خرقه می‌شویم 
-در خرا بات طر یقت‌مابه‌هم‌منزل‌شویم 
کر کارضانه‌ای که ره عقل وفطل نیس" 
- عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت 
-بر آستان میکده خون می خورم مدام 


-درازل‌هر کو به نیض دولست ارزانی‌بود 


-یشنواین نکته که خودرا زغم آزاده کتی 


لعف آنجهتر اندیشیحکم آنچه‌توفرمالی 
کفرست‌در ینمذهب خودبینی وخودرائی 
که نیست معصبت و زصد بی‌مشیّت او 
آنجه ساطان ازل گفت بکن آن کردم 
نصیبة ازل از خود نمي‌توان انداخت 
کاینچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما 


فهم ضعیف رأی فضولی چرا کند 


با هیچ دلاور سیر تیر یس 
روزی ما ز خوان قدر این نواله بود 
تا ابد جام مرادش همدم جانی بود 


خو ن خو ری گر طلب روزی ننه اده گنی 


در بایان این نکته را هم باید افزود که اشعر ی‌گری حافظ اعتدالی است و بهعناصری از 
آندیشه‌های کلامی اعتزالی - شبعی آميخته انیت لذا در دبوان حافظ بلانشبیه مانند فرآن 
مجید هم اقوالی حاکی از جبر هست و هم اقرالی کی از اختیار. نبز سه حافظ و اختیرد 
شرح غزل ۰۱۹۲ ب 

)٩‏ مصراع دوم این بیت بعنی «که این تمجو ز عرو زار دامادست» از اوحدی مرات 
(۸ ۷۳۸ ق) است در غزلی به مطلع: 


مباش بنسده آن کز غم تو آزادست 


+ کسب؛ شیج غزل 34 بیت ۵ رضاه شرح غزل ۱۴۳: بیت ۰۷ 


غمش مضور که زغم خوردن تودلشاد است 
نگاه کتید به «تضمینهای حافظه نوشتد محمد قزوینی» یادگار» سال اول, شمارا ۸ ۶۴-۶۴ 
ثبز مقایسه کنید با این بیت از خواجو: 

دل درین بیرزن عشوه‌گردهر مبند کاین عروسیست که دریند بسی دامادست 


(دیوا 


ان ص ۳۸۰) 
عروس زیبا ولی پی‌وفا شمردن دیا در سعر فارسی و در شعر حافظ سایقه دارد. حاقظ در 

جاهای دیگر گوید 

-خوش عر وسیست‌جهان آزره صو رت لیکن 

جبیله‌ایست ن ولی هشدار 


دغرو جهسان گرچنه در حد خستست زا خد 


هر که پیوست بدر عمر خودش کادین داد 


که این مخسلره در عقسد کس نمی آید 


میرد سیود ‏ پیوف‌ائنی 
غزالی می لو یسد: «عیسی(ع) دیا را دید در مکاشفات خویش به‌صورت پیر زنی. گفت چند 


۳ 


شوهر داشتی؟ گفت در عدد نیاید از بسیاری» 


گو ید 


منه بر جهان دل که بیگانه‌ایست 


نه لابق برد با دلسری 


کیمیای سعادت , ج ۰۱ص ۷۶). سعدی 


جو مطرب که هر روز در خانه ایست 
که هر پام‌دادش بود شوهری 
کلیات . ص ۲۳۸) 


۰) عهد و وفا: ممکن است بعشی تصور کنند «عهد وفا» یعنی عهد مقر ون و منتهی به 
وفا درست است. ولی عهد و وفا ایا وفا و عهد) در شعر حافط و دیگران سابقه داردد 


انوری گوید: 


- چون در رکاب عهد ر ونا می‌رود دام 


-جفآمکن جه گنی بس که در مالك حسن 


گر زعهد و رضا هیچ ممکنست نشان 


تظامی گوید: 


جون غنچه دلی دارم برخون ز 


نزاری گوید 
زمانه عهد و وفا عاقبت ز سر گیرد 


سعدی گو ید 


جز عهد ورفای تو که محلول نگرده 


حافظ گوید: 


بسوخت حافظ ودر شرط عشقبازی او 


بیهرده اسب جو رو چفا چند زین گند 
(دیوان. ص ۸۳۵) 
عهد و وف ناروان تواند بود 
(دیوان, ی ۸۴۱) 
رای ھان جو نیابی در آن تواند برد 


مرم به کران اسد در عهد ووفای تو 
(گنجیه گنجوی. ص ۲۱۹) 


مقارفت ز میان من و تو برگیرد 


(دیوان. ص ۱۳۹۲ 


هر عهتد که بستم هرسی بود و هوائی 
(کلیات. ص ۶۰۰) 


هنوز بر سر عهد و وفای خو 


۱ قبول خاط: یعبی «یسند خاطر مردم واقع شدن»( حوانمی غنی, ص ۶۷). شادروان 
هومن قبو ل خاطر را به «توانائی ضبط غیر عادی» تعر یف می گند ( حافظ هومن , ص ۱۶) که 
نادرست به ظر مي‌رسد. به این توضیح که مراد از «خاطره» خاطر دیگران است. نه خاطر شاعر. 


Yoo 


Yt 


باغ هرا چه حاجت سرو و تررم 
ن بسر تو چه مذهب گرفته‌ای 


شعشاد خانه‌یرور ما از که گیتریڭ 
کت خون ما حلال‌تر از شیر مادرسست 


ای 

۳ چون نقش غم ز دور بسینی شراب خواه .. تشخیص کرددایم و مداوا مضرر 
از آستان پیرسضشان سر چرا کشسیم ۱ دولتٍ کر آن سرا و گشایش در آن درست 
ياك قعسه‌بیش نیست غم عشق وین عجب . کزهرزیسان که می‌شنوم نامک رست 

٦‏ دی‌وعدهد ادوصلمودرسرشراب‌داثت.,آمروزتا چه گوید بازش چه در سرست 
شیراز و آب رکنی و این باد خوش سیم عیبش‌مکن که‌خال‌رخ‌هقت کشسررست 
فرقست از آب خضر که ظلمات‌جای ارست تا آب ما که منسبعش الا کبسرست 


با پادش 


بگوی که روزی مقتر. 


٩‏ ما آیرری فقر و قتاعت لسی‌بريم 
حافظ چه طرفہ شاخ نباتیست کلك تو 
کش میود دل ذیرتر از نهد و شکرست 

خاقانی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 


هر سر شدی ندائمت ای دل چه در سرست 


(دیوان. ص ۵۶۷) 


ای دلبه عشق بر تر که عشقت چه‌دوخورست 


ظهیر دو فصیده بر این وزن و فافیه دارد که تخستین مصراع هر بك باد می شود 
۷ صدرا توئی که قدرت از افلاك برترست (دیوان , ص ۱۳۱ 
۲) گفتار تلخ از آن لب شیر ین ته درخو ست [دیوان. س ۱۳۷ 
همچنین سعدی دو غزل بر همین 


۱)ازهرچه‌می رود سخن‌دوست خوشنر است 


رزن و قأفیه دارد: 
بغام سنا نفس روح‌برورست 


(تلیات. ص ۴۳۵) 
۲3 


۲ ین وی روح‌پرور ازان خوی دلبرست 


همچنین خواجوز 
تعلم نگر نهاده بر آتش که عنبرست 


ی 


همنچئین ناصر بخ 


تو در بری و دیده بدخواه پر درست 


وین آب زندگانی از آن حوض کوثرست 
(کلبات, ص ۴۳۵) 


رز طره طوق کرده که ازمشك چنبرست 
(دیوان . ص 4۶۳۳۲ 


بر درجه باك دشمن! گر دوست در بسرست 


(دیوان» ص ۱۹۸) 


سلمان سارجی تصیده‌ای بر همین وزن و قافیه دارد: 


باز این منم که دیده بختم منورست 


زان خاك در که سرما خورشید انورست 


(دیوان. ص ۳۹) 


نزاری قهستانی نیز دو غزل بر همین وزن ر قافیه دازد: 


۱ آسرا که در فراتی صبوری میسرست 


۲) نوررخ نو صاف تر ازچشمة خو رس 


اا آهميشه بر هوس دل مقدرست 

ادبوان. ص ۱۹۵ 
خاك درتو باکت ر از آب کونرست 
ص 1۹۶( 


۲) اي نازنین پسر؛ حافظ و همجنس گرانی: در دیوان حافظ بارها به لفظ پسر اشاره با 
خطاب شده: 

-هان اي پسر که پیر شوی پند گوش کن 

-هان ای بسر بکوش که روزی پدر شوی 

- ای پسر جام میم ده که یه پیری برسی 
ایر آن. ولی مواردی هم هست که خطاب و اشارد او فحوای عاشقانه با جنسی دارد. نظیر 


ای...) و این ابیات: 


مادر کن حلالش 


همین بیت مورد بحث (ای تأزئین پسر نو چه مذهب گرة 


- گر آن شبرین بسر خونم بریزد دلا چون شبر 


- به هوای لب شیرین پسران چند کنی 
ر دل 
- چند به ناز برورم مهر بسان سنگدا 
- دل بدان رود گراسی چه کنم گر ندهم 
- يدر تجریه ی دل نوی آخر ز چه روی 


جوهسر روح به یانسوت مذاب آلسوده 
یاد پدر نمی کنن د این بسسران ناخلف 
مادر دهر ندارد پسیری بتر ازین 
طمع مهر و وفا زین بسران می‌داری 


۲۹۷ 


یك بار نیز به غلمان اشاره دارد: 
فردا اگر نه روضه رضوان بسا دهند ‏ غلمان زروضه حورز جنت به‌در کشیم 
گاه نیز لفظ «پسر» در کار نیست, ولی خود اودر هیأت مغبچه بدهفروش جلوه می کند ( سے 
مغبچه: شرح غزل ۷ء بیت ۳), احنمال دارد ساقی حافظ (سه ساقی: شرح غرل ۸ بیت 4۱ 
نیز همواره یا نبا سر بوده باشد. 

باری این اشارات را تباید به‌سادگی و سرعت حمل بر انحراف جنسی 
همجنس گرایانه کرد. رسم خطاب به بسر کان زیباروی از سنتهای دبر ينه شعر فارسی, از 
رودکی تا بهارست. اصولا خطاب به زن با دخترء نامعمول بوده و خلاف ادب شمرده می شده 


پههمین جهت است که در سراسر دیوان حافظ حتی یکبار لفظ «دختره به‌کار رن 


دختر در دیران اوست همه دختر رز (< شراب است!و از ممشوقه همراره بهکنایه و استماره 


نظیر معشو ق (معشوقه): محبوب» بار دلیس, شاهد, شمع شب افر وز خسر وشبرین یا 


خسروشیرین دهنان, شاهد قدسی و نظایر آن سیفن گفته شده است. 
سنالی و عطار ومولوی و سعدی و سایز بزرگان شکر و عرفان هم خطابهاي عاشقانه په 


ن دارند. این بدان معنی نیست که در طول تاریخ ادیبات و عرفان هیچ شاعر و صرفی 
کزاندیش و آلوده دامنی وجود نداشته اسّت, نمی‌توان گفت که پسر در شعر فرخی و بعضی 
معماصران او باتوجه به شیو غ همجنس گرالی در عصر و دربار غزئوی ‏ که اوحش از 
اسطوره بدنامایازبرمی‌آید - همانقدر معصوم است که در شعر مولانا یا سعدی و حافظ. 
سعدی در انتقاد از این گونه منحرفان می‌گوید. 
- گروهی نشیتن د با خوش پسر که 
ذز من برس فرسوده روزگار که بر سفره حسرت خورد روزددار 
ازآن تضم خرصا غورد گوسفضد ‏ که قفلسٹ بر تشگ خرما و شد 
سر کاو عصار از آن در کی یی که از کتجدش ریسمان کوتهست 
[بعد به داستان عاشق‌پینه کزرنتاری می‌پردازد که 


پسر خر برونی عاشق بود ووانمود 


می کرد که عشقش عرفأنی, و خودش مجذوب آثار صنع است وب رآن بود که:] 
نه این نقش, دل می‌ربساید زدست .. دل آن می‌رباید که این نقش بست 
شید این سخن مرد کارآزهای . کهسن سال پروزده پخسته‌رای 
بگفت ارچه صبت نکسوئی رود نه پا غر کی هرچسه گوی رود 


نگارنده را خودهمین تقش بو که شوریده را دل به با رسود؟ 


TOA 


جرا طفل یکروزه هوشش نبرد که در صنع دیدن چه بالغ چه خرد 
محنق همان بیند اندرابسل ‏ که در خویسرویان چین و چگسل 
(کلیات , ص 6۳۶۰-۳۵۹ 
بن سخن و سایر آثارش می توان اورا سای التقس و 
پاکدامن و بری از این گونه انحرانات دانست در غزلیاتش بسی بیشتر از حافظ به پسرکان 
خو بر و اشارت و ازآنان حکایت دارد. پس این اشارات را نباید حمل به معنای ظاهری کرد. 
وگرنه ذهن و زبان بدگویان را نمی‌توان بست» که نه سقسراط و افلاطون س که خود 
صاحب‌نظر یه‌ای در زمين این گونه عشق بی‌شالبه موسوم به عشق افلاطونی بود 
و زبان اینان رستند و نه مولوی. آری کسانی بوده و هستند که ارادت عرفانی مولانا به شمس 


آری همین سمدی که به شهادت 


ازدست 


تیر یزی را دارای فحوای جنسی می‌دانند. 
صدرالمت ألهین بحت مفصلی دربار" عتی په «ظریفان و نوجوآنان و خو برویان» دارد و 
می گو ید که حکما در ماهیت این عشق و اینکه نيك است بد | تلاف دارند. پعضی آن را کار 


پیکارگان می شمارند. ر بعضي به ماهیت ان پي‌نبرده وان را مرض نفساني و بعضی جنون 
الهی می‌انگارند «ولی جون نيك بنگر یم و درست بینديشیم ویه اسباب کلی ومبادی عالی و 
غایات حکمت‌آمیز آن توجه کنیم چنین بزمی آید که ابن عضق - بعنی لذت بردن دید از 
صورت زیبا و شيفتگي به کسی که رفتار و کردار دانشیی و تسب اعضا و ترکیب خوش دارد 
از آنجا که بسان امر طبیعی در سرشت اکثر مردم, بدون تکلف وتصنع هست. از نهاده‌های 
انهى [لارضاع الالهیة] ابست که مصالح و حکمتهائی بر آن مترتب است. ولاجرم نيك و 
بسندیده است, علیالخصوص که انگیزه‌های والا و اهداف شر یف داشته باشد» اس 
الحکمة المتعالیة فى الا سفار العقلية الا ربعة . ط ۱۳ ببر وت داراحیاء التراث العر بی. ج ۰۳ 
ص ۱۷۲-۱۷۱). 


۴)دربار؛ غم زدانی می ے شرح غزل ۰۱۲۷ 
۴)پیرمفان: سے شرح غزل ۱, بیت ۴.دولت: سے شرح غزل ۳۰ بیت ۶ 

۵) عشق: سه شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱. 

۶) در سر شراب داشتن: یعنی مست بودن. یا هنو ز باقی بودن آشار مستی در مشاعر 


کسی. در تاریخ بیهقی آمده است: «... این روز چنان افتاد که بو: 
دا 
۸۲ 


میم شراب شیاه در سر 


و آمیر همچنان؛ دسته‌یی شب بو ی و سوسن آزاد نوشتکین را داد», (تاریخ بیهقی » ص 


۳۰۹ 


سعدی گوید: «فی الجمله شی خلوتی میسر شدوهم در آن شب شحنه را خبر شد. قاضی 
همه شب شراب در سر داشت و شیاب در بر...». ( کلیات , ص ۱۴۴]. 
سلمان گوید: 
ساغرم پرمیومی درسروسردرکفادست ‏ نو چه‌دانی که من امسروز چه در سر دارم 
(دیران, ص 1۳۷۵ 
۷) شیراز: حافظ بارها عاشقانه از زادگاهش شیراز باد کرده است. برای آنکه تصوری از 


شیراز عصر حافظ داشته باشیم دو توصیف کوتاه و زنده از آن را که یك مورخ ویای جهانگرد 
بهد ست داده اند نقل می کنیم. 

حمداقه مستوفی در نزهة!لقلوب که به سال ۷۴۰ ق مقارن با عنفوان جوانی حافظ نوشته 
شده در وصف شیراز می نریسد: «شبراز اقلیم سیم است و شهر اسلامی و قبقالاسلام آن 
ا اصح آنکه بمزمان اسلام محمدبن یوسف ثقفی برادرحجاج بن یوسب ساخث وتجدید 
عمارتش کرد... تاریخ تجدید عمارتش سته اربع و سبعین [۷۴] هجری... در عه د 
عضدالدولهُ دیلمی آن شهر چنان معمور شید که درزجای لشکر نماند... شهر شیراز هنده 
محله است و نه )٩(‏ درواز, دارد... شهر در عابتا خوشی الست اما کرچه‌هایش جهت آنکه در 
مبرز ساخعن مقصرند پرچرکین می‌باشد...هوایش معندل رست وپیوسته همه کاری در او 
توان کرد و اکثر ارقات روی بازارش از رباحین خالی ابود. آبنی از قلوات است و بهترین آن 
کاریز رکنایاد است که رکن الدوله حسن بن بویة دیلمی اخراج کرده... از میه‌هایش انگور 
متفالی بغایت نیکوست. و در آن شهر درخت سرورا نموی نيك بقونست. مردم آنجا اکثر 
لاغر و اسمر وستی شافعی مذهب‌اند و اندك حنفی و شیعی نیز باشند... جامعها وخوانی و 
مدارس و مساجد و ایواب الخیر که ارباب تمول سا 
درگذرد و برآن موقوفات بیشمار. »(نزهقالقلوب . المقالةالثالئة... بهسعی و اهتمام و تصحیح 
گای لیستراننج. چاپ اول. لیدن. بریل, جاب دوم [ بهطریقه افست] تهران, دنیای کتاب. 
۲ص ۱۱۵-۱۱۴) 


تداند بسیارست, همانا از پانصد بقعه 


ابن بطرطدة سیاح که در عصر شاه شیخ ابواسحاق ممدوح حافظ از شیراز دبدن کرده 
می‌نویسد: «شیراز شهری است قدیمی و وسیع و مشهور و آباد. دارای باغهای عالی و 
جشمه‌سارهای بر آب و بازارهای بدیع و خیابانهای خوب... مردم شبراز خوشگل هستند و 
لباس تمیز می‌پوشند. در مشر زمین هیچ شهری از لحاظ زببانی بازارها و باغها و آیها و 


خرشگلی مردم به پا دمشق نمی‌رسد مگر شیراز. این شهر در زمین مسطحی واقع شده و 
ع 


Y1 


گرداگرد آن را ازهر سو باشها فراگرفته و بنج نهر از وسط شهر می‌گذرد. یکی از آنها معر وف 
به رکنآباد است که آب شیر ین و گوارائی دارد. آب این نهر در زستان گرم ودر 
به آن در دامنة کوهی به نام قلیعه واقع شده. مسجد بزرگ شیراز ب‌نام 


ابستان بسیار 


خنك است و 


مسجد عتبق یکی از وسیع‌تر ین و زیباتر ین مساجد است. صحن بزرک آن با مرمر فرش شده 
وتابستانها هر شب صحن آن را می‌شویندو بزرگان شهر برای برگزاردن نماز مغرب و عشادر 
آنجا فراهم می‌آیند...» (سفرنامه ابن بطوطه ترجه محمدعلی موحد. چاپ د 
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۱.ج ۱.ص ۰0۲۱۶ 
سعدی نیز همچون حاقظ با عشق و علاقةٌ بسیار از شیراز باد می‌کند. از جمله قصیده‌ای 
دارد در وصف بازگشتش از شام به شیراز: ۱ 
سعدی اينك به قدم رفت و به سر بازآمد ‏ مفنی ملت اصحساب نظر بازآسد 


تهران» 


(کلیات , ص ۷۱۴) 

و غزل‌گونه دیگری در وصف 
خوشا سییده‌دمی با ار بر سر مه اک راز 
(کلیات , ص ۷۲۶) 


و در آن شیراز را «بهشت روی زمین»» «تخبگاه سلیمان»» «شهر نیکمردان» و«فبةالاسلام» 
مي غواند 
عبید زاکائی» قزوینی متوطن در شیراز, نیز بارها به‌رصف شیراز و ماهر ویانش پرداخته 
است. از جمله در غزئی بهمطلع: 
بر دلیست گرفتار خطهُ شیراز ‏ زمن بریده وخو کرده با تمعم وناز 


ودر غزلی با درد و دریغ هرچه تمامتر از دوری خود از 
رفتم از خطه شیراز و بهجان در خطرم ‏ وه کزین رفتن ناچار جه خونین جگرم 
دلبستگی حافظ به شیراز همانند سعدی و عبید زاکانی عمیق است: 
- به شیراز ای و فیض ررح قاسی ‏ بجوی از مردم صاحب کم‌الش 
- هوای منزل یار آب زندگانی ماست ‏ صبابیار نسیمی ز خا شیرازم 
- شیراز معدن لب لعلست و کان حسن من جوهری مفلسم ايرا مشوشم 


ازیس که چشم‌مست‌درآین شهردیده‌ام ‏ حفاکه می نمی‌خورم اکنون و سرخوشم 
شهر يست پرکرشمه حووان‌زشش جهن چیزیم ليست ورنسه خریدار هر شنم 


۲۰ 


- اگرچه زنده رود آب حیانست . ولی شبراز با از اصسهان په 
- دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت پس نسم روض؛ شیراز پيك راهت بس 
دگر ز مزل جانان سفر مکن درویش ‏ که سیر معشوی و گنج خانقاهت بس 
- همی رویم په شیراز با عنایت بخت ‏ زهی رفیق که بختم به‌همرهی آورد 
و اگر گاهی به غر بت کوتاهی دچار می شود ب شدت شکایت می‌کند (سه شرح غزل ۱۶۷) 
و جای شگفتی است که چندیار از فارس و 
-سخندا/ 


براز به لحن رنجش و گله یاد می کند: 


وخوشخواتی نمی‌ورزنددرشیراز 


ره تبردیم به‌مقصدد خود اندر شیراز خرم آن روز که حافظ ره بقداد کند 
- آب و هوای فارس عجب سفله‌پرورست ‏ کو همرهی که خیمسه این خاك برکنم 
- از گل پارسی‌ام غنچۀ عیتی نشکفت ‏ حبّذا دج له بفدادومی‌ریهاسی 


ت ایهام دارد هم به‌معتی فارس است وهم نوعی گل. و حاغظ در برده از 


زندگی خود در فارس و شبراز گله‌گزاری می کند و آرزوی بغداد و پیوستن به‌دستگاه احمد 


شبخ اویس حسن ایلخانی در سر می‌پرورد. بای تفیل در ابن باب ے واژنمه غزلهای 
حانظ, ص ۱۱۰۱ 

- آب رکنی: همان آب رکتاباد (کاریز با نهر زکتاباد) است که پیشتر در ضمن توصیف 
شیراز به‌آن اشاره شد؛ برای تفصیل 


خوش نسیم: یعنی خوشیو و عطراگین. برای تفصیل سے نسیم باد: شرح غزل ۶۱ پیٹ 


> آب رگلاباد شم غزل ۲. بیت ۷ 


شور: عبدالحسین نوشین تحقیق دقبقی دربارهفت کنو ر کرده است که 


خلاصه‌ای از آن را می‌اوریم: «هندیان ر ایرانبان بیشین گیتی رابه هفت پاره قسمت می کردند. 
این هنت باره در گاتها [ یستا ۰ ۳۴ بند ۳ به‌نام هفت بوم آمده است. سیس نام ہوم بشو ر 
تبسدیل شده است. در ریسبرد [= همه ردان | که یکی از پنج جزء اوستاست نامهای هفت 
کشو ر [ههتو کرشورا... به‌این ترتیب آمده است... [سپس هفت نام را یاد می کند] س گذشته 
از اوستا ر امه‌های پهلوی نام هنت کشور در «مقدمد قدیم» شاهنامه که به مقدمة شاهنابٌ 
ایومتصوری نیز معروف است (۳۴۶ ق) نیز آمده است... در کتابهای دورد اسلامی هفت 
کشوریا هفت اقلیم را بها 
۴) ایرانشهر | که در مرکز هفت کشور است | ۵) صقلاب وروم؛ ۶) ترل ویاجوج؛ ۷) چين 


نامها آورده‌اند: ۱) هندوان؛ ۲) عرب و حیشان؛ ۲) مصر و شام؛ 


و ماچین. ويا چنانکه در غیات‌اللغات نوشته شده است: چین و ترکستان و هند و توران و 


HY 


ایران و روم و شام...» (وازه نا 
فردوسی گوید: 
که بر هفت کڈ 


انوری کوید: 
- تو نام سیدسادات بگ‌نرانیدی 


ملك خرد چو ست مقر نام من 


ظهیر فاریابی گو ید: 


قطب ملوك نصرت دین کز علوق در 


سعدی گوید: 


هفت رز نمی‌کننسد آمسروز 


۸) آب خضر: آب خضر ‏ 


هر پنچ صورت 


یل «هفت کشوره) 


جهاندار بیروزو فرمانروا 
(پیشین. ص ۳۲۶) 


زهفت کشو روهف تآسمان‌وهفت: 


(دیزان :ص ۲۷۳) 
گر ملك هنت کشو دم 


(دیران ,ص ۳۲۸) 


د هفت کشووست 


یوان» ص ۲۰) 


اکن سعسدی از 
(کلیات .ص ۶۳۷) 


ب حبأت یاب ند کی 27 ا حبوان, آب زندگانی ] که به 
دیوان حافظ به‌کار رفته است. در قصهٌ خضر آمده است که در دل ظلمات 


به چشمة آب حبات وسید و از آن نوشید و عمر جاریدان یافت ( سے قص ص الاتبیاء . تألیف 


اسواسحان تیشابوری, ص ۳۴۲-۳۳۸). خضر در این ن ر کیب 


در ادبیات فارسی به کار رف 


به‌طور ستقل هم په چند 


۱) بر رزن چهل؛ ۲) بر وزن نظر؛ ۳) بر وزن خشن؛ ۲) 


بر وزن سدر در دیران حافظ یز خضر به‌صورت مطلق, و یا در آب خضر با دو تلفظ یکی بر 


وزن سدر و دیگری بر یکی از آن سه وزن (یدتحقیق نمی توان گفت کدام) آمده است: 


۱) گذار بر ظلماتست خضر راهی کو 
۲) آبی که خضر حیات از ار یافت 
و بارها آپ خطر را د کاو برده است: 


- فيض ازل به‌زورو زر ار آمدی بددست 


- خیال آب خضر بست و جام اسکندر 


۔ دهان شهد تو داده رواج آب خضر... 


اد کاتش محرومی آب‌ما ره 


بر بیکده جو که جام دارد 


بے خر تضیبته یکت تر اند 


په‌جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد 


r 


-حجاب‌ظلمت ازآن‌بس تآب خضر که گشت 
نبزسه خضر؛ شرح غزل ۰۷۳ بیت ۴. 
- ظلمات: حافظ در اینجا ظلمات را که طب اصل قرآنی‌ اش (از جمله بقره, ۰۱۷ ۱٩‏ 
۷ بهضم اول ودوم است» به‌شم اول و سکون دوم به‌کار رده که البته ند دیگران هم سابف. 
دارد. ولی دوبار دیگر ات را طبق تافظ اصیل قرآنی 
۱) گذار بر ظلماتست خضر راهی کر. 
۲).. ظلماتست پنرس از خطر گمراهی 
- اها کیسر: ایهام سه‌گانه‌ای دارد ۱) اشاره به توحید: ۲) تنگ اله اکیر؛ علامه فزو ی 
می نویسد؛ تنگ یعنی در واقع بین در کوه. و تنگ «اته اکبر» راقع است در شمال شیراز ماب 
دو کره چهل مقام وباپاکوهی وممر آب رکنایاد سایق الذکر از آنجاست» (به اخعمار ازا 
علامه قزرینی بر ص ۳۹۴ دیوان )» سعدی هم در غزلی که در وصف شیراز سر رده بت 
اثهاکیر اتاره کرده است: 
خوش‌اسبیده‌دسی باش د آنکه‌بینم‌یاز "ارب 


ز شمر حافظ وآن طبع همچو آب خجل 


۳) این نکته را ادوارد براون بیان کرده است که هر کنی از نگ اته اکبر به شبراز بنگرد از 
مشاهد آنهمه زیبانی به‌هبجان خواهد آمد که بی اختیار خواهد گفت: «الّهاکبر!»(شیراز 
شعر رعرفان, نوش آربری, ص ۳۵-۳۱),ابته این تعبیربراون را که متخذ از آندراج 
است - ناید بعید شمرد. اق اکب گفتن از شگفتی و اعجساب در فرهنگ اسلا ر ایران 
اسلامی سابقه‌ای کهن دارد. در بسياری احادیث نبوی این کلمه به کار رفته. در شاهنامۀ 
فردوسی هم سابقه دارد ( سے لفت‌نامه ). کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


زسانه نصره الهاکبر اندربست چوتیرعزم توازخانه کسان برخضاست 
(دیوان. ص ۳۰۵ 
(دربارد تنگ لایر یز سه‌یادداشتهای قزوینی. ج ۳ ص 1٩-۸‏ 
)٩‏ فقر: «در لخت به‌معنی احنیاج وتنگدستی است ودر اصطلاح صوفیان نیازمندی به خدا 
و بی‌نیازی از غیر ارست و فقیر درویشی را گویند که سالك طریق کمال باشد. بدیهی است 
که فقر ظاهری ر لغوی نیز با زندگی سوفیان هم‌آهنگی و نا حدی ملازمه دارد» ( فرهنگ 
اشعار حافظ » چاپ اول. ص 0۲۵۰-۴۴۹ 


TE 


فقر (و فقیر و ففرا) کلمه‌ای قرآنی است وهم به درویش و نیازمند مادی گنه می شود و هم 
به درویش و نیازمند معنوی, این بك اصل قرآنی و اسلامی و 
اه یازمندیه خدایانشیر ال اه اند:یاایها لاس ائم الففراءالى اثه وهو الغنى الحميد (فاطر. 
...وات ۱ ده که 


اتی است که همه ما موی 


نی وانتم الفقراه (سوزه محمد. اه ۳۸). از پیامبر اسلام (ص ) ر 
فرمود: الفقر فخری (مرصاد العباد . ص ۱۵۵. دربار؛ اصیل یا مرضو ع بردن آن ى 
ث موی , ص ۱۳). در اغلب کتب عرفانی در میانی نظری و شملی فقر بحث شده 


ر 


ت: «بدانکه فقر اصلی بز ر 


ت و اصل مذهب این 


طاینه فقرست و حفیقت فقر نیازمندی است و بنده جز نیازمند نباشد: پس غنا به حقیقت 
فقر. فقر نیازه جز پس 


در خلاص شرح تعرف آنده 


صفت حق تسالی است و فقر به حقبقت صفت بنده» (خلاصه شرح تعرف . ص ۲۸۰) 
عزاندین محمود کاتمانی می‌نویسد: «فقر را اسمی است و رسمی و حقیقتی. أسمش عدم 
تملك با وبود رغبت: ررسمش عدم تملك با وجود زد و حقیقتش دم اکان سلاد+ چه اهل 
حفیقت بواسطه آنکه جمله اشیاء را در تصروفو مالکیت مالك الك بیند امکان حوالت 
مالکیت با غبر روا ندارند؛ و فقر ابشان صفتی ذانی بود که بهوجود اسیاب و عدم آن منفیر 
نشود.» (مصیاح الهدایه . ص ۱۳۷۵. 

حانظ به هر دو فق بعنی ففر مادی و عرفانی, اشاره‌های فرآوان دارد: و به هر دو فقر فخره 
و گاه از فقر مادی شکایت کرده است؛ 

آلف) اشاره‌هایش بهفقر مادی ( که در این گونه موارد دو احساس مختلف را ببان مي کند. 
نخست مناعت و کرامت طبع. دوم حسن طلب» یعنی بیان خوشباشانه و کو یی توآم با تفاضای 
وظینه و انعم 


- نخست همین بیث مر ردبحت. چه به «بادشاه» پیغام می فر ستد و سخن از «روزی» می گو ید: 


امن .۰ اوش متف توراورز می 


خوش وقت بو ربا م گدابی: 
هنگ امد دستی درعیش کوش ومستی.. 

- من گدا هوین سروقامتی دارم که دست درکمسرش چز به سیم ژر نرود 
کی م اروام 
۱ 


زم ت ارهر ششم 
من کهداردرگدایی گنج سلطاسی‌پندست کی طمع در گردش گردون دون‌پرور کم 
گرچسه گرد سود فقسرمشرم E E EE‏ 


-... ما که زنسدیم و گدا دیرسضان ما را پس 
- گنج در استین و کیسه تھی 
-شاهسدان در چلوه وس شر سس ارگیسه ام 
قحط چو تا 

ا چاو دو س قاد 
عسقسست ومفاسی‌وجوانی‌ونو بهار 


- مقا انیم و هوای مي و مطرب دازام 


آبروی خو نمی بایدر وخت 


کچ ار و 


-مست بگذشت رفظ بر من‌در هه 


بود 


تاکی از سیم‌وزرت تهسی خوا 


-حاقظ ارم وزرت تست چه شد شاکسر باش 
یبا که خرق دم گرچسهرهن میک ده‌هاست 
-یاچنسین گنچ که شد خاژن اوروح امین 
ب) نفر عرفالی 
-خشت زیر سر وبر تارك هضت !خت ر سای 
اگرت سلطنت قر ببخنند آق دل 
- دولتا فی خدایا هنن آرژانسی دار 
- گدای میکددام لبك وقست مسستسی بین 
(اين بیت را غیرعرفانی هم می‌توان معنی کردا 
دمن کهرهبردمبه گس حن بی بایان دوست 


- ای گدای خانقه برجه که در دير مفان 


بتسرط مزد مکن 


روافتخار 


بار عشقومنشاسی سصپسست 
باده و گل از بای خرقفه می‌باید خرید 
فکسر ی بکن که خو ودلآمسدزشم به جسوشی 


می باید کشید 


عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم پسوش 
آهاثر خرقه‌پنشمین‌هه‌گرونسنانند 
چازه اکت که سبساده ی بفضروشیم 
گفت ای جشم وجرا غ همه سر بن‌سخنان 


ده من شو و برخور ز همه سیم‌تنسان 
جه به از دولست لطف سخسن و طبع سلیم 
زرمال وقسف ينی به‌نسام من درمسی 


هگ 


سی یه در.خانه شاه آمددايم 


دست قدرتنگر و مشصب صاحبجاهی 
کک رین ملك تو از ماه بود نا ماهسی 
کین کیجم ند وسگی منت 


که ناز بر فلك و حکم بر ستاره کسم 


صدگدای‌همجو خودرابسدازین قارو ن کنم 
می دهد آبی و دلها را توانگسر می کنشد 
گر این عمل بکستی شاه زر توانی کرد 
که خوا 


خود روش پنسده بروری داند 


می‌داندت وظیضه تفاضا جه حاچشست 

بودم و ابنها به زکاتم دادند 
کان‌درین کترر گدایی رشاه ساطانی بود 
خدایا منعمم گردان به درویتی و خرنفدی 


E‏ کد گدای تر 


+ دلا دایم گدای کوی او باش به حکسم آنکه دولست جاودان به 
۔ مرا گر تو بگ‌ذاری ای تفس طامع ‏ بستی پادشائی کم در گدات 
- پیر دردی کش ما گرچسه ندارد زر وزور خوش عطاب‌خش و خطاپوش 
۴ 


ائی دارد 
-قتاعت: ےه شرح غزل ۶۵. 


-روزی مقدرست: غزالی می نو بسد؛ «روزی به‌سبب حرص بدیدار نگردد. لکن روزی 
مقدرست». کیمیا ‏ ج ۲ص ۱۶۴). 

۱۰) شاخ نبات: «آنچه ب‌صورت شاخ در کوزه‌های نبان بر رشته بسته می‌شود و 
اه علیه» ( میات اللغات » بهار عجم ), 
شهرت شاخ نبات بسعشوق حافظ ظاهرا از این بیت دیگر حافظ نشأت گرفته است: 
ابنهمه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد ‏ اجر صبریست کزآن شاخ نانم دادند 


معشوق خواجه شمس‌الدین حافظ شیرازی رح 


۳۷ 


اگسرچه باده فرح‌بخش و باد گل بیزست 
صراحنی و حریفی گرت به چنگ افتسد 
در آستسین مرقع پیاله شهسان کن 
بهآب دیده بشسوشیم خرفهها ازسی 
مجوی عبش خوش از دور باژ گون سبهر 
سبهسر برشسده برویزنیست خوزافتسبان 


بهبانگ‌چنگ مخورمی که محتسب‌تیزست 
بعقل نوش که اام فتنه‌ان‌گیزست 
که نچو چشم صراحی زسانه خونریزست 
که مزسم ورع و روزگار پرهسیزست 
کهصسان این سرخم جمله‌دردیآمیزست 


که ریزداش سر کسسری و تاج برویزست 


عراق و فارس گرفتی به شر خوش حافظ 

یا که نوست بغسداه و وقت تبسرپزست 
۱) محتسب / امیر مبارزالدین: «این غزل نظر به امیر مبارزلدین دارد و ‌معتسب» در 
ودنده. (-افظ 


مصراع دوم اشاره به اوست که مردم شیراز هاولقب «پادشاه محنسب» 
شبرین سخن, نوشنه دکتر محمد معین, ۶۵). 

امیر مبارزالدین محمدین مظفر (۷۰۰- ۷۶۵ ن) سلسله آل مظفر (۷۱۸- ۷۹۵ تی) را 
ابواسحاق اینجو ممدوح حافظ را از شیراز راند ودر سال ۷۵۷ یا 


تأسیس گرد و شاه 


۸ ق به‌علت اینکه هشت بار با او تقض عهد کرده بود و به‌بهانه اجرای قصاص شرعی 
بهقتل دراورد. چهل سال در برد و کرمان وعراق و فارس سلطنت کرد. دارای پنج بسر بود: شاه 
شجاع, شاه مظضره شاه محمود. سلطان احمد, و ابو بزید. شاه مظفر در حیات بدر به‌سال 
۴ ر 


ازممدوحان 


د وچهار پسر داشت از جمله شاه یحی و شاه منصور که 
٤‏ 


حافظ بوده‌اند. شاه شجاع بهعلت رنجشی که از پدو داشت ابهعلت گرامیداشت پدرش از 


شاه یحیی» برادرزادة شاه شجاع) در سال ۷۵۹ چشم اورا میل کشید و حافظ در أین باره 


۳۸ 


قطمه‌ای سر وده است که مطاع و مقطع آن یاد می شود: 
دل منه بر دنیی و اسباب او زانکه از وی کس رفساداری ندید 
آنکه رونن بد جهان بینش بدو میل در جشم جهسان‌بینش کشی 
امبر مبارزالدین در چهل‌سالگی توبه کرد وزهد و پارسائی و محنسبی 
و نلارت قرآن نیز اهتمام داشت. معر وف است که گاه بههنگام تلاوت قرآن محکوم یا متهمی 
را به‌نزدش می‌آوردند و او تلاوت فرآن را قطع مې کرد با با اشاره دیگران را به اجرای حکم 


وامی‌داشت. و از اوروایت شده که بادست خود هقنصد هشتصد تن را بتصاص (با 


گرفت. 


بی‌فصاص) بهفتل رساند» است. 

باری در امسر شرع سختگیر و سختکوش برد. برای سادات و غلمای دینی شیر ز 
دارالسياده و در کرسان مسجد بنا کرد و اوقافی مخصوص آنها نهاد. پیاده به نماز جمعه 
می‌رفت. در تبر یز بالای ملبر رفک خطبه ايراد کرد. بهت محمود کنبی «به‌واسطهً سیاست 
زباده از حد مردم از اومتتفر بودند» (تاری آل مظفو, نألف حسینقلی ستوده؛ ص ۱۳۸) 

شادروان معین می نو بسد: «به تشر یق فقها دز مر بور رف و نهی"از منکر راه افراط در 
بیش گرفت. میخانه‌ها را بست و میخوارگان ز بسخت تأدیب کرد. سماع را موفوف داشت. و 
بهقدری در این تسمت افراط ورزید که ظرقای شیراز او را «بادشیاه محتسب» می‌خواندند. و 


هم راجع به ارست که حافظ فرماید: اگرجه باده فرحبخش... بدبهی اسست که حافظ بر د 


تعصب خشاک ععمیان ورزد و فرماید: دانی که جنگ و عرد چه تقریر می‌کنن... با بو یا 
که در میکده‌ها بگشایند» ( حافظ شیر یں سخن .مس ۶۵). «شاء شجاع هم در یکی از اشعار 


خود بداو اشاره 


رن دان همه نرك می برستی گردند ‏ جز محتسب شهر که بی می مت است 
(بینمین ,.ص 4۲۳۹ 
شاید ابن پیت حافظ هم !شاره‌ای بهاو باشد. 


وزمی جهان‌پرست و بت می‌گسار هم 
(این بیت از غزلی است که حافظ در مدح برهان الدین فنع اه ایوالمعالی وزیر معر وف اهر 
مبارزالدین, و احتمالا یس از درگذشت امیر مبارزالدین سر وده است). 


اتسار دبگری که حافظ دریار: امیر مبارزالدین و سخگیربهای دور او دار در غزلی 
است به مطلع: 
سر ز هاتف غیبم رسید مزده به‌گوش که دور شاه شجاعست می دلیر بنوش 


4 


که بیت بعدیاش صراحت تام دارد 

شد آنک اهل نظر بر کنان می‌رفتند ‏ هزارگونه سخن د 
به‌صوت چنگ بگوليم آن حکایتها [که اشاره دار به ممنو غ ساختن سماح از سوی امیر 
مبارزالدین1 که از تفن آن یگ سینه مزه جوش 


دهان و لب خاموش 


شراب خانگی ترس محتسب خورده [که مراد از محتسب بيشك امیر مبارزالدین است] 


به روی یار بنوشیم ‏ بانگ نوشانوش 


وان غنی این غزلها را هم ب‌ظن قوی راجع به‌دوره امیر مبارزالدین می‌داندء 
۱) جان بی‌جمال جانان میل جهان ندارد 
۲)دانی که چنگ و عود چه نفریر می کنند 
۴)بود آیا که در میکده‌ها بگشایند 
۲) مرا مهر سیه‌چشمان ز سر بیرون تخواهد شد 
۵) وقت را غنیمت دان آتقدر که بتوانی 
(نیز سه بحت د رآثار و افکار و احوال حانج اریخ عصر حافظ, تألیف دکتر قاسم 
غنی. ص ۱۹۲-۶۸ درباره ارزیایی شخصیت ر لت و خوی او ص ۱۷۷ ۱۸۷) 


- محتسب: اعم از اینکه مانند ای نورد نشارهبه امیر مبارزالدین داشته یا نداشته باشد. 


مأمور دولت و حافظ حدود و حقوق مردم و آبروی شمریعت است, و همالند صوفی وزاهد از 
شخصیتهای منفی ودرست‌نداشتنی شعر حاغظ است, و جهره اورا تا آنجا که در دیوان حافظ 
مطرح شده 

الف) وظیفهاش در جنب شحنه حفظ ظاهر شرع و نظم شهر و آمر بسعروف و نهی از 


ن می‌توان ترسیم کرد: 


ایناك زبنسده دعر ی‌وازمحتسب گواهی 
کو مخت که کیرد 
-خدارا محتسب اوابهف یادف ونی‌بخش ‏ که سازشر ع‌زین افسانهبیقاتون‌نخواهدشد 


-شراب خانسگی ترس محتصسب خورده ‏ ب‌روی یار بنضوشیم و بانگ نوشانوتی 

ب) حافظ از او نمی‌هراسد و او را به‌چیزی نمی گیر 
-من نه آن رندم که ترك شاهد و ساغر کنم محتسب داند که من این کارها کمتر کنم 
محا داند که حافظ عاشفقست 19 ملك سلیمان نیز هم 


- حدیث حافظ و ساغر که می‌زند بنهان چه‌جای محتسب و شحنه پادشه دانست 


۳۷۰ 


مستسب نیز درین عیش نهسانی دانست 


- ای دل طر بق رندی از محتسب بیاموز مستست ودر حق او کس این گمان ندارد 
می خو رکه‌شیخ‌وحافظومفتی‌ومحتسب ‏ چرن يك بنگری همه تزویر مي‌کنشد 
- بیخبرتد زاهدان نقش بخوان رلانقل ‏ مس رباست محتسب باده بخواه ولانخف 
تیاده با محتسب شهر تنوشی زنهسار .. بخورد بادهات و سنگ به‌جام آندازد 
بخ شد وفسق خود از ید ببرد ‏ قف ماست که بر هر سر بازار بماند 

ت) خوداشکارا و بنهان اهل فسق و فجورست: 

۔ با محتسیم عیب مگولید که اونیز ‏ پیوسنه چوسا در طلب عيش مدامست 

-صوفی زکنسج‌صومعه‌باپای‌خم‌نشست تا دید محتسب که سبو می کشد به‌دوش 
[یعنی صوفی ریاکاری که از ترس برهیزگاری پیشه کرده ودر صومعه کسین گرفته بود. 


به‌محض اینکه محنسب را دید که سبو به‌دوش می کشد. خاطرش جمع شد و ترسش ريخت و 
از صومعه گر بخت و به خرابات بپوسٽ و در بائ خم تشیت.] 

- دوستان دختر رز توبه زمستوری کرد سد یر محتسب و کار بهدستوری کرد 
[یعنی ای دوستان مژده بدهید که دختر وز (= شرآب) از عفاف و پرهیز خود دست برداشت و 
پنهان‌شدن و بنهانکاری را کنار گذاشت وب اصطلاح ام وژدم نحص را دید» و ازارچون 
سابر دخترکان آنکاره اجازه رسمی گرفت. حاصل آنکه می آشکار و فراوان شد و محتسب هم 
از سختگیری خود دست برداشت | 

۴) صراحي: «یعنی تنگ شراب وبه‌شکل حیوانات از جمله مرغابی می ساختهاند [ همین 
است که حافظ می گو بد: صفیر مر غ برآمد «بط» شراب کجاست] و شراب ازدهان یا گاهی 
از چشم مرغایی ببرون می‌آمده است» (حوانمی کی ص ۸۳ 

۲) معنای بیت: در این زمانه محتسب‌زده که مانند شم صراحی خونر یز است (و این 
تعبیر خود ابهام دارد: ۱) سقاك است؛ ۲) اتماره ب‌ریختن شراب خونرنگ از جشم صراحی) 
تا می توانی پنهانکاری پیشه کن و پیات را در جیب دلق مرقعت پنهان کن 

مرقع یعنی وصلهدار, صفت دلق يا خرقه است که با حذف موصوف به گار رفته است. در 
جای دیگر گوید: 

من این مرفع رنگین جوگل بخواهم سوخت. 
دریاره خونریزی سصراحی یا شم صراحی, خواجو گرید: 


۳۷ 


- لباس ازرق صوفی که عبن زرانیست 


فترادهد که بادم‌سلالست 


- آستین: 


آستین را نباید با آستینهای امر وزه فیاس گرفت که باریا 


بهخون چنم صراحی خضاب باید کرد 
(دبوان. ص ۶۸۷) 


بر بزخون‌صراحی: 


اند و فقط دست از آن 


بیر ون می‌آید. آستین قدسا جور دیگری بوده» یعنی گشاد و جادار بوده و به‌بجای «جیب» 


رسک چن دربن کل 


در آسیتن جان و صدنافه مدرجست 


بالق a‏ 
-در ان‌دیشهام تا کدامسم کریمْ 
شنید این سخن پیر رخ نهد 
زر افتاه دردست افسانه وی 


-مریزای حکیم آستینه‌ای کر 
- قضا خلستی نامدارش دهد 
-آستین بر دست یوشید از بهار برگ, شاخ 


سلمان گوید: 
صد گنج شایگان کم اندر هر آستین 


۴) معنای بیت: خالی از 


کزگلش نش تحمل خاری و مکی 
وان را قدای طره یاری نمسی کی 
در قابوسنامه آمده است: «اتفاق را طراری از پس این مرد می‌رفت به‌طراری خو یش؛ این 


پنداشت که آن دوست ویست. صد دینار در آستین 


بر دستارچه بسته, از آستین برگرفت و بدین طرار داد.» (ص ۱۰۹) 


از آن سشگدل دست گبر ه‌سیم 


کر یزد در آستینش نهاد 


جا چو زر تازوروی 
(کلیات. ص ۲۵۷) 
.يشقن خواجه بر 
(کلبات. ص 4۳۱۱ 


آستینش نهد 
(کایات .ص ۳۹۴) 
میوه بنهان کرد از خورشید و مه در آستین 
(کلیات , ص 4۵۸۸ 


قدر میوه در 


بزو طعن نیست. می‌گوید جای آن است که اشك حسرت از 


دیده پباریم و حال که ورع و پرهیز اجیاری بهما تحمیل شده است» خرقه‌های می‌آلوده‌مان را 


vr 


هم به آب دیده تطهیر کنیم. قاعدتاً حافظ خرقه اش را با باده تطهیر می‌کند: 


- کنون به آب می لعل خرقهمی‌شویم 
-گرچهیادلق ملمع‌می گلگون عیب است 
- ساقی بہار آبی از چشمة خرابات 
نذر و فضوح صومعه در وجه می نهیم 


نصیبة ازل از خود نمی‌توان انداخت 
مکنم عیب کزو رننگ ریا می‌شویم 
تا خرقه‌ها بشرئیم از غجب خانقاهی 
دلق ریا به آب خرابات برکشیم 


نیز خرقه: شرح غزل ۲؛ بیت ۲! ورع: شرح غزل ۱۰ بیت ۸ 
۶) سپهر برشده: نگارند؛ این سطور در کتاب ذهن وزبان حافظ اين سفت وموصوف را 


سبهر, برشده برویزنیست خون افشان 


ر توجیه آن نوشته بودم؛ «اگر سبهر پرشده(صفت وموصوف) بخوانيم, پرشده 
برای سیهر حشو است. چه سبهر برنشده نداریم. دیگر آنکه پر ویرن (سرند, غریال, صافی 
و نظایر آن) در حالت عادی برنشده است. 
عادی برشده نیست؛ ولی برشده برای آسمان تحصیل حاصل و حشو است»(ذهن وزبان 
حافظ . ص ۱۳۵). بعدها در مطالعدٌ متون و 


حدس و استدلال پیشین بنده در آن کتابدرست موده است, و اصولا «سیهر برشده» بك 


صفت برشده را پر ویزن لازم دارد که در حالت 


رای ستقدم به ابن نتیجه رسیدم که 


عبارت و صفت و موصوف کلیشه | 


(بهاحتمال بسیار در عبارت بالا نه شگفت. 
نوری گرید: 
۳ برشده رازی ندارد از ید و تيك 


به أب لطف تو آن را 


- سیهر پرشده را رای او ه‌خدمت خواند 


ست که بارها در متون نتم پیش از 


به جائ نشکفت, درست 


حافظ به‌کار رفته 


سپهر برشده و چشم اختر آتش و آب 
(دیوان. ص ۶۳) 
ت 


که نه طلایه حزم ترا از آن خبرست 
ص )۵٩‏ 


(دیرا 

سپهسر برشده تتمایدش سراب غرور 
(دیوان ..ص ۲۳۲) 

کمر ببست به جوزا چو بندگان به دوال 


(دیوان . ص ۲۸۵) 


rr 


- سههر برتنده تا راي روشتش دید‌ست 


کمال‌الدین اسماعیل گوید. 
ننافت گنسج نظر تو در مطاوی خویش 


ان » ص 1۳۲۷ 
رن: هم ه‌معنی غر بال و الك است و هم به‌معنی صأفی و پالونه. ولی در اینجا په 
قرینه خون افشان. معلوم می شود که مرادصافی و یا لونه است. کمال‌الدین اسماعیل گو ید: 
مسام خصم تو پر ویزنیست خرن پالای 
(دیوان. ص 1۲۱۳ 


ز نو تبر حوادث که می‌رسد پر وی 


- کسری: (جمم آن اکا 
وان با نوشیر وان] معر وف به دادگر پاعادل. شاهنشاه ۵۷۹-۵۳۱م) ایران, از سلسله‌ی 


رة] معرب خسرو: «خسرو انوشروان اخسرو اء ملقب به 


نیان. پسر و جانشین قبادا...» (دایرةالععارف فارسی 4 


اخسرویرویزیا خسررااشاهتتاو(۵۹۰ ۶۲۸۰ م) ايران از سلسله‌ی 


ساسانیان؛ پسر و جانشین هرمز ۷... خسرو مردی پود هوسبان بی‌جرآت, آزمند و کینهنوز 
اما تجمل پرست و طالب جلال و آوازه؛دولت ایران را چند سالي به شو کت و جلامی رسانید که 
تا آنوقت در درره‌ی ساسانی به ود ندیده بود. از عجایب دربار او که ورد زبان مورخان ایرانی 
نیاگران وی (سر کش, بار بد و نکیسا)ء و تخت 
اسب وی موسوم به نیدیز درخورذگر است...» 
په‌همین خسروپر ویز یاد کرده 


و شیر ین را نیز با ابهام یعصورت صفت برای او آورده است: 


و عرب بوده. غیر از زن محبوب او شیر ین. 
مروف او موسوم به طأفدیس 


(دایرةالمعارف فارسی ). حافظ بازها از خسرو 


حافظ از حشمت پر ویزدگر فصه مخوان ‏ که لبش جرعه کش خسروشیرین منست 
کز 


- سجرم دولت بیدار به بال ین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آسد 


که به رحمت گذری بر سر فرهاه نة 


که به مزگان شکند قلب همه صف‌شکتان 


- بارب اندر دل آن خسر و شیرین انداز 


- شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان 


برین‌تر از آنی به شکر خنده که گویم 
- اجرها باشدت ای خسرو شب بن‌دهنان 


Ys 


ای خرو خویان که تو شیرین زمسانی 


گر نگاھی سوی فرهاد دل افشاده کنی 


۳۹ 


کنسون که بر کف گل جام باد؛ صافست 


راه دفتر اشعار و راه ,اگیر. 


ققیه مدرسه دی مست بود و قتصری داد 
به درد وصاف تراحکسم نیست‌خوشد رکش 


به‌صدهزار زبان بلبلش در ارصافست 
چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاقست 
که می حرام ولسی به ز مال اوقسافست 
که هریه ساقنی ما کرد عبن السطافست 


که صیت گوشه‌نشینان ز قاف تا قافست 
همان حکیابت زر دوز و بوریاب‌افست 
نکسه‌های‌چونزرسرخ 
نگاهدار که تلاب شهر صرانسست 
۱) درباره رابطه گل و بلیل سب پلبل: شرح غزل ۰۷ بیت ۱ 
۲)دفتر اشعار: مستبعد نیست که حافظ جنگ با دفتر ی از اشعار خود یا دیگران دردست 


داشته بوده,به‌هرحال از اش 


رز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر 
حدیث مذعیان و خیال هسکسازان 
خموش‌حافظ را 


ی به «دفتر اشعار» و «سفینة حافظ» و «سفینه غزل» برمی‌آید 


که در عصر او داشتن مجموعه شعر متداول بوده و به‌احتمال زیاد خود او نیز سفینةٌ غزلی از 
آن خو یش داشته بوده است. برای تفصیل دراین بارس سفینه: شرح غزل ۰۱۸۱ بیت ٩‏ 

- مدرسه: در همین غزل (ابیات دوم و سوم) دو بار به مدرسه و به دو خصوصیت مدرسه 
اشاره کرده است. نخست اینکه کش ف کشاف یکی از کتابهای درسی بوده, دوم اینکه مدرسه 
(ها) از مال اوقاف اداره می‌شده. حافظ در سر اسر دیران از عفل ے شرح غزل ۰۱۰۷ بیت 
۵ و علم سه شرح غرل ۱۷۶ بیت ۰۷و مدرسه و دفتر ودرس رسمی به‌طنز و طعن یاد می کند 
ر نیت بد آنها تظرگهانفدی منیا درد حمواره 
قیل و قال و بگومگوهای بیحاصل و دلگیر یاد می گند: 


رسه به‌عنوان مجمع و مظهر 


Ye 


سمطرب کجاست تاهمەمحصر ل زهدوعام 
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 
-مباحنی که در آن مجلس‌جنون‌می‌رفت 
- طا و روا مدره و قیل قال سم 
-بر در مدرسه تا چدد تشینی حافظ 


-ما درس بجر در ره میخانه نهادیم 


در کار چگ و بر بط و آواز نی کنسم 
با جند نیز خدمت معشوق و می کنم 
ورای مدرسه و فیل و فال مسأله بود 
جام و ساقی مهرو نهادهايم 
غیز تا از در میخانسه گشسادی طلبیم 
محصول دعا در ره جانانه تمادیم 


- بشوی اوراق اگر از 
عم وفطلی که به چل سال دلم جمع آورد 


چون سب امیموعه گل رابهآب لطف شست 


درس اتی _ کهعلم چون تردفتر نبا 
ترسم آن نرگس مستانه بهیغما یسرد 
کزدلم خوان گر نظر بر صفحد دفتر کنم 


حافظ نیز مانند بسیاری از شعر! علم و فضل و هنر را مایه حرمان و حسره 


می‌شمارد: 


دفتر دانش ما جمله بشوئید به می 
(برای نفصیل در این باب سے شرح غزل ۱۱۷. پیت ۲) 

- کشف کشاف: علامه قزوینی در معرفن یل کناب بی‌نویسد:«نام ابن کتاب در کتیف 
الظنون در ضمن تعداد شر وح کشاف فقط به لفط «رالکشف» مذ کو ر شده, نه کدف کشاف + 
+ همجنین در کتاب شالازار معروف ی نزارات شیرانر استطرادا در شرح احوال فوام‌الدین 
عبداته | از اساتید حافظ که ذکر او در مقدمه جامع دیوان او آمده | ولی گویا این تعیبر ازراه 


که فلك دیدم و در قصد دل دانا یود 


احتعسار برده و گوبا نام اصلی کاب جنانکه از سیاق کلام حاجی خلبفه مستفاد می‌شود 


الت عن متیکلات الکشاف بوده است؛ و علی ای حال کتاب مزبور شرحی یا حاشیه‌ای 


بوده بر شاف معروف زمختبری, تألیف سراجالدین عمر بن عبدالرحمن فارسی فزوبنی 
منوفی در سنه ۷۲۵ ق از معاصرین دوره جوانی حافظ» (حاسه قزوینی بر صفح ۳۹۷ 
دیوان حافظ) 

۳ لطف و طنز بیت 


و چون گفته‌اند وہ تی و راستی» پس فتوای اوراست ودرست هم هست که همانا در مصر اغ 


این است که فقیه مدرسه مست بوده» سپس در عین مستی فتوا داده 


دوم بیان شده؛ می خو ردن از خوردن مال وقف بهترست. درعین حال به گناه دیگر خود که 
استفاده ازمال رقف باشد (چه غالب مدرسه‌هاء و یا شهریهُ طلاب از محل موفوفات بوده) 
اغراف یا ساره ضمنی کرده است. فقیه ‏ واهد: شرح غزل ۲۵ بیت ٩‏ 

حافظ در جای دیگر هم به مال وق اشاره کرده است: 


من گرچه رهن میکده‌هاست ‏ زمال وقسف نمینی به‌نسام من درسی 


TY 


سعدی گوید: «یکی از علما را پرسیدند جه گوئی در نان وقف. گفت اگر نان 


خاطر می‌ستاند حلالست واگر جمع از بهر نان می نشیند حرام 


نان ازیرای کنسج عبادت گرفته‌اند 


۴) حاکی از + 


صاحبدلان نه کنج عبادت برای نان 
(کلیات. س ٩۱‏ 


انگاری حافظ است. پرای تفصیل بستر در ات ناب سه شرح غزل 


۳ بیت ۸. شادر وان غنی می نو یسد: «ملای روم گفنه است: 


آری از فسمت نمی‌شاید گریخت 


توارد غریبی است» ( حواتسی غنی, ص ۱۰ 


عین الطافست ساقی هرجه ربخت 


۵) عنقا سب شرح غزل ۶ بیت ۳.مضمون این ببت. شبیه به اهن بیت نزاری است: 


اگر عنقا نسودۍ درپس قاف 


میان خلق کی ا اة ری 
(دبوان . ص ۵۹۴) 


- معنای بیت: از مردم کساره گن و روش عنفارا بیش بگیر که با گونه‌نشبئی در قاف 


شهرت عالمگیر یافت. البته طنز 


شهرت یافتن ۱ 


و تعر بضی جع در بیث یاس می‌شود. می گو ید اگر دردت 
ت تنها راهش این نیست که هو و حرط بزنی و با همه محشو ر باشی تا 


مشهور بشو ی» بك راهش هم این اعت که گوشه‌نشیتی کني. طعا صوفیان و زاهدان 


1 


می‌شده (لفت‌نامه . برهان ) لذا از 


سرتاسر دیگر جهان 


گوسه نشین از ترکش این طنز درامان نبستند. 
از قاف تا قاف: جون قاف» کوه اساطیری معروف. محیط بر ربع مسکون 
به قاف بعنی سراسر جهان, از گران تا کران» ازیك 


در تاریخ ببهقی آمده است: «... و قاف تا فاف جهان نامه‌ها بنبشتند.» ( تاربخ بیهفی, 


ص ۳۷۹( 
منوچهری گوید: 


- ملك جهان بگیری از قاف تا به‌قاف 


- قاف تا قاف همه ملك جهان زان تر باد 


سنائی گوید: 


هر مدعیی ز قاف تا قاف 


مال جهان پیخشی از عود تابسه‌قار 
(دبوان .ص ۲۲) 

خود همین دان که بود ارجسر ان‌اءالله 

(می ۱۹۲) 


بیهوده ز عسق نو زند لاف 
(دیوان .سس )٩۱۲‏ 


۳۷ 


انوری گوید: 
دخسل مدحش زر سرق نا غریسست چرخ جودش ز قاف تا انیت 
(سوان, ی ۵۵۱) 


بکی فراوان دادیم که 


شش جرا فییدی درا NE‏ کر 


به فش جود خود ترا در وجود آوردیم و ببراپرده نبوت تو از قاف تا به قاف بازکشیدیم, 


خافانی گوبد 


حون حودرسوزمرپپی‌میحکس‌درسر ونر قاف تا قاف ار بجولی قیر وان تا قیر وان 
(دیوان. ص ۳۲۸( 


. صورت أبن صوت شایع گردده ( شتات 


همو نو بسد: «از قاف تا قاف و از قیر وان تا قير وا 
خاقانی. ص ٩۳۲۲‏ 


عطار گویدد 

خوانی کشیده‌ام ز سخن قاف تابهفاف ,هم کاسه‌ای کجاست که آید برابرم 
آدیران. ص 1۸۰۲ 

کمال الدین اسباعیل گوید: 

شاها کرمست ز قاف تا قاف ر ل وو ی وید وله گوس دب 


ناظر ابن اشاره سعدی است: 


۶) حکایت زردوز و بوریاباف : احنہ! 
ندهد هوشمند روشن رای به فروسایه کارهای خطر 
واا آگرسته ای ات ےکوی ا کا ر 

(کلیات, ص ۷۶ 

۷) لابه ابرخلاف فیاس و انتظار: باضم فاف. جه این کلمه صبفدٌمیالغه بر وزن 


نیست و شرحش خواهد آمد]. شادروان غنی می و بسد: «یعنی کسی که پول قلب بسازد با 
جایزن... با مراجعه به صساح ۳ 
وزن فك | است | ای محال بف بتلب الامور - صعاح | و الف شاید در فارسی افزوده 


شده است. سعدی می‌گو ید 
گر میسر شود که سنگ سیاه ( زر خالص کی به فلایی 
ننه قلاب در مورد تقلب زر سره و ناسره استعمال می‌شده خافالی گوید. 


رز خاو هد 
خلاص‌بود کنو زاب مف رک کیت مور راسد رای چو سک قلاب 
|دیوان, ص 1۵۰ 


YA 


مرد سلامت جه شناسه روش دفر از بهسر خليفه جه نویسد زر قلاب 


[دیوان, ص 0۷]» (حواشی غنی, ص )۱۰٩‏ 
شادروان فر زار نظر لام تزونی .دکترغنی رابا لحن تأیید تقل می کند. ایشان در 
۱ 


شرح این بیت موی 


همچو قلابان برآن نقد تباه نق می‌مالند و نام بادتساه 


می‌نو یسد: «قلاب | اعر اب در اصل و برابر با ضبط خود استاد است|: کسی که سکا 


کسی تقلبی 


رند. آنکه پو ل قلب سکه زند. در لطاتف اللفات و به نقل از آن در غیات‌اللغات و آنندراج. 


این کم بفتح اول و با تفسیر: گردانندة سره به تاسره یعنی دغاباز ضبط شده است و ظاه را 
آن را از قلب» به‌مهنی وارونه کردن و از این روبه آن رو گردانیدن مشتن گرفته‌اند.ولی لام 
مرحوم محمد قزوبنی این کلمه را صورتی از «قلب» بمعتی خبله گر و جاره جو می‌دانستند که 
فنحا لام اشباع بافته وقلاب شده است» ( شر م منبوی شر یف »ج ۳ص ۰ موید فول 
علامه همین تثنظ 


«غلابی» (به‌ضم آول) به‌بقتی فلب و ناسره در محاورات امر وز فارسی 
لابی (بهفتح اول) می گفتيم. 
سنائی می تویسد: «... او نیز به در وزز لپت زرین را ا وی قلابی در صو رت مس 


است. وگرنه باید 


سرخ بر ناپینایان رایج کند و کس نه کی دست آن قلاب به حسبن پبرده. امقدم منتور دیوان 
ستائی, ص ۱۱) 
آنوری گوید: 
بر چارسوی پأنن تو قلاپ عقدت. > دست بریده اتید ازعیاز مللف 


(دیوان. 1۲۷۵ 


عرافی گوید: 
ز صرافان بونانی, دثل‌مستان که قلابند ‏ ندارد تلیسان سکه ز دارالضرب ایمانی 
(دنوان, کی 1۹۸ 
رشید الدین فطل الله می نو یسد: «و ابن زمان حکم است که هبح آفر بده بغیر از طلا و طلفم 
معامله نکند و آنکه نشناسد به دیگر ی نماید نا احتباط کند, و حون حلن باشد هیح قلابی. 
زر قلب نزند. چه محقن داند که ازوی نخواهند ستد و احتباط می‌کنند». ( جامعالنوار یح ۰ ج 
۲ ص ۱۰۵۶( 


نزاری گوید: 


۳۷۹ 


قلاب را اگر زخیانشت گزیر بست صراف نيك داند از زر زدوده را 
(دیوان» ص ۱۵) 
-دصوی زهد می‌کند فاسق سک قلب می‌زند قلاب 
دیوان» ص ۴۵) 


ل خوشی ندار: 
شکر ایزد که ما نه صرافیم ١‏ متست ق که ما نه 
(کلیات. ص ۷۰) 
غزالی سرافی را شضل تکوهیدهای می‌دانده دو از پيشه‌ها که سلف کراهیث داشه‌اند 
فر وختن عام است و فروختن کفن و قصابی و صرافی که خود را از دقایق ربوا [= ربا] 
در خبرست که اگر در بهشت بازرگانی بودی بزازی بودی: و 
اگر دردوزخ بودی صرافی بودی» (کبمیا , ج ۱» ص ۳۶۰). 


- صراف: عبید نیز از صرافان شهر (شیرا 


دشخوار نگاه تواند داشت... و 


- معنای بیت و دفع یك اععراض: نکنه ھائ ظر یف شعرت را از ااملانپنهان ک 
در جائی که جاعل قلب ساز شهر. به صرافی پزداخته باشد. باید محتاط بودو زر سرخ را بهاو 
عرضه نکرد و خود را از شر او محفوظ نکهداشت: 

بعطی ایر اد می‌کنند که طبیعی‌تر این ود که خافظ بگواید «صراف شهر قلابست» ولی 
الزام قافیهباعث شده است که حافظ این تعببر را معکوس بیان کند. در این باه باید گفت این 
نه ضمف که قوت بیان حافظ را می‌رساند. اگر فافیه اجازه می‌داد که بگوید «صراف شهر 
فلابست» نکته چندان مهمی نبود. از دیر باز در بسیاری زمانها و مکانها صراغان اهل قلب و 
تقلب بود‌اند, و صراف صادق و درستکار در اقلیت برده است. لذا «صراف شهر قلابست» 


چندان لطقی ندارد؛ بلکه «قلاب شهر صرافست» تعببر زیر کانه و پرمعتی تر یست. بعنی ابن 
شهر فقط یك تلاب دارد که آنهم از بد حادثه تنها صراف شهر است. جنانکه فی‌المثل اگر 
بگوئبم «فرساندار فلان هر دزد است» آنقدر عمیق نیست که بگوئیم «دزد - تنها دزد با 
بزرگتر ین دزد فلان شهر فرماندار است», یعنی به فرمانداری رسیدن او هم بر اتر رشو؛ و 
فساد است» همینطور صراف‌شدن قلاب شهر. 


YA 


درین زمانه رفیفی که خالی از خللست 


۳۷ 


صراحی مى ناب و سفينة غزلست 


جریده رو که گذرگاه عافیت تنگست ‏ بیالسه گیر که عمر عزیز بی‌بدلست 
ته من ز بی‌عملی در جهان ملولم و بس ملآالت علما هم ز علم بی‌عملست 
به چشم عقل درین رهگذار برآشسوب ‏ جهان ر کارجهانبیثبات وبی محلست 
بگیر طره مه چهره‌ای و قضه مطو که سعدو نحس ز تأثیر زهره و زحلست 
دلم امید فراوان به‌وصل روی تو داشت .وا اجسل بءره عسر رهزن املست 


به‌هیج دور تخسراهنسد یافت هشیارش 
چنین که حافظ ماسست باد ازلست 
۱ خالی و خلل جناس شبه اشتفاق دارند. سفین غزل: سه شرح غزل ۰۱۸۱ بیت .٩‏ 
۴) جریده: جر بده رو یعنی مجرد پاش و ترك تعلق کن و سبکبار رو هجو یری حدیثی از 
رسول اکر م(ص) نقل می‌کند: سبر وا سبق آلمفردون (جالاك همجون مفردان و نکر 
بروید) و نیز قولی از ابوالحسن بصری: نج المخففون وهلك المثقلو ن (سبکباران رستند و 
گرانباران خستند)» ( کت فالمحجوب . ص ۴۷۲). این قول به سلمان فارسی ومالك دیبار و 
حسن یصری هم ا السدینه , ص ۵۲۳). 
در تاریخ ییهقی آسده است:«... سبهسالار علی نیز از بلغ در رسید... بر حکم فرمان 
عالی که رفته بود تا اشکر را بهپلخ یله کند و جر بده بباید که با وی تدبیرهاست...»(تاریخ 
بیهقی , ص ۶۸۸). 
غزالی می نو بسد:«قد تجا السغفنون سبکباران رسته اند اگ 
ص ۴۶۰ 


ت دادہ شده ( سے تعلیقات حه 


جه بی بار نه‌اند» (کیمیا ج 


YAY 


نظامی گرید 


نی گز 
جریده یکی فاصد تزگام فرسناد و دادش به‌هندو ام 
(شرفنامه . ص ۳۵۲) 
حافظ در جاهای دیگر همین معنی و مضمون را ادا کرده است: 
-در شاهراه جاه وبزرگی خطر بسسیت ‏ آن به کزین گریوه سبکبار یگذری 
از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به‌گوش ‏ کاندر ین‌دیرکهن کارسیکباران خوشست 
-غلام‌هست آنم که زیر چرخ کبود ‏ زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست 
بیت مورد بحت بهشك ناظرست به‌این بیت از کمال‌الدین اسماعیل: 
بگذار سازو آلت حس و خبال ووهم ‏ تها جریده رو که گر بر مضایفست 
(دیوان. ص (۳۸٩‏ 
- عافیت: «دور کردن خدا از بنده مکروه را و سلامت از بیماری و بل و مک وهأت در بدن 
و باطن, و در دین و دنیا و 
اندکی با هم تفاوت دارند: 
الف) بدمعناي سلامت. سلامت نه بأمعضای تابا تی 


آخرت» (منته الا ریب ). عافیت در شعر حافظ دو معنی دارد که 


چنانکه 
سعدی گوید: اگر خواهی سلامت ترکتسارست. (کلیات, ص ۵۲). این معنای عافیت 
بهبهتر ین وجهی در عبارنی مشهور از گلستان سعدی آمده است: «همچنین قدر عافیت 
ی داند که به مصیبتی گرفتار آید.» (کلیات , ص ۴۵). حافظ گوید: 

-بباربده که عمریست تامن ازسرامن ‏ به کج عافیت از بهر عیش نتفستم 


- مرو به خانه ارباب بیسروت دهر ‏ که گنج عاشیتت درسرای‌خویشتتست 

- عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذارند . غسزه شوخش و آن طره طرار دگر 

غلام همست آن رند عافیت‌سوزم که در گداصنتی کبمیاگری داند 
در گذرگاه عافیت. عافیت به‌همین معتی است برکتاری, سلامت و امن. 


و عفاف ورزیدن و محافظهکاری: 


معنای آمیزه ای از پا 


-گس‌به‌دورثر گست‌طرفی‌ئیست ازعافیت < به که نفروشند ستوری بدستان شما 


-صحبت عافیتت گرچه خوش افتادای‌دل ‏ جانب عسق عزیزست فرومگذارس 


- عافیت چشم مدار آزمن میضانه‌نسین که دم از خدست رنسدان زدهام تا هستم 
۳)در | 


اج آرائی یا هم حرفی «ل» قابل توجه است که هشت بار تکرار شده است 


آرائی: شرح غزل ۱۲۲ بیت ۲ 


۴ بی‌محل: یعنی بی‌ارزش. بی‌اعتبار. ظهبر گوید: 


گینیبه ده وتو 


اکست‌بی‌مصل 


رای تو نقدیست کم عیار 
(دیوان. ص 1۱۳۱ 
۵) زهره = ناهید] از سیارات سبع, ودومین سیاره منظومة شمسی است که پس از عطارد 
و پیش از زمین قرار دارد. در احکام نجوم سعداصغر است (سعد اکبر مشتری است) 
شخصیت دیگرش این است که خنیاگر ورب النو ع طرب شمرده می شود برای تفصیل بیشتر 
A‏ 


در این باب > زهره: شرح غزل ۴ 
-ژخل [= کیوان] یکی از سبارات سبع که مدار آن بابین مشتری و اورانوس است. در 
احکام نجوم نحس اکبر شمرده می‌شود. 
این بیت یك پیج و دشواری معنوی دارد که نگارنده در کتاب ذهن و زیان سافظ به‌آن 
اشاره کردهام به‌این شرم: «اگر که را استینافید 
مصراع مستقل می‌شود. یعنی طره مه جهره ای بگیر و قصه‌های بیر بط مخوان و بدان که سعد 


نخس[ 


زه مصراع دوم بخوانیم معنای هر دو 


ابر زهره و زحل است. ولی این قرات بابعّش فساد معنی است و درست‌تر این 
است که قصه مخوان و مگو که سعد و نحس اجنین و چنان است. یعنی این قصه را مگو که 


سعد و تحس از اثر زهره وسل است. بدعیار 


گر چه‌همت خودت برغیز و متگی یاش و 
کاری به سعد زهره و نحس زحل نداشته باک ید 


که نشان می‌دهد با احکام جوم و خرافات نجومی مبانه‌ای ندارد: 


این فراعت: بیت دیگر ی از حافظ است 


چشم خود بپرس که ما را که می کشد ‏ جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست 


(ذمن وزبان حافظ , ص ۱۳۶۱۳۵) 


YAY 


۱ 


گل دربرومی در کف و معشوق بکامست 
گو شمع میارب در این جمع که امشب 
در مذضب ما پاد حلالسست ولیکن 
گوشم همه بر قول نی و فم چنگست, 
ار مجلس ما عطر میامیز که ما 
از چاشنی قند مگو هیچ وز شکسر 
نا گنج غست در دل وبرانه مقیمست 
از نسگ چه گویی که مرا تام ز نشگست 
میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز 


يا محتسبم عبب مگوئید که او نیز 


سلطان جهانم به‌چنین روز غلامست 
در مجلس ماماه رٌخ دوست تماسست 
بی‌روی تو ای سرو گل اندام حراهست 
چشتتم همه بر لعل لب و گردش جامست 
فرلحظهز گیسوی‌نوخوشبویمشامست 
زآسرو که مرا از لب شبرین تو کامست 
هسواره مرا کوی خرابسات مقامست 
وز نام چه‌برسی که مرا تنگ ز نامست 
وانکس که‌چر مائیست‌درین‌شهکداست 
پیوسته چو ما در طلب عیش مدامست 


حاقظمنشینبیمی‌ومعضوقزمانی 
کایّام گل و یاسمن ر عید صیاست 


سمدیی غزلی بر 


بر من که صوحی زدهام خرقه حرامست 


همچنین کمال خجنه‌ی: 
مارا نه غم نگ و نه انديشه اة 


بر همین وژن و قافیه وردیف درد: 


ای مجلسیان راه خرابات کداست 
(کلیات ص 4۲۴۰ 


ر نک ما ایی سرا 


ادیوان» غزل ۲۳۲) 


۲ ماه رخ دوست تمامست: این عبارت ایهام دارد: الف) بعنی جهره نورانی یار کامل و 


Af 


کافی از شمع است؛ ب) این ماء. ماه تمام (یدر) است, 

۴الی > رح غزل ۱۷۵ ببت .٩‏ چنگ سم شرع غزل ۰۱۱۵ بیت ٩‏ 

۵) مشام سه شرح فزل ۵۳ بت ۵ 

۷) مفیم با مقام جناس استقای دارد. در یکی از رباعیات خیام آمده است: جو ن نبست 
مقام ما در این دهر مقیم... (رباعیات خیام, ص ۱۰۲ 

- گنج و ویرانه: گنج غم بار در دل وبراله. باداور حدیت قدسی انا عند المنکسرة قلو بهم 
من اچلی ( لشکستگان خویش زدیکم سه LS‏ 


است. رایطهُ نم با خرابات ان است که 


سرار مییدی. ج .٩‏ مس ۲۸۳) 


بر خرابات که همان میخانه است (سه خرابان: 
سرح غزل ۷. بیت ۵ مبضانه: شرح غزل ۳۳, بیت ۱.) به مدد می غم را زائل می‌سازند. 
حنانکه اندوهزدانی شراب از مشامین گهن ادبیات منظوم فارسی است ( سے غوزدانی می: 
رح فزل ۱۷۷ یت ۳). 

رابطهُ گنج و وبرانه هم واضح است جنانکه هنو زهم می گر یند گنج در خرابه است با گنج 
در وبرانه است. در امتا و حکم دهخدا هم‌این درتعپارت ثبت ده است, هم متالهای 


در خرایات خزاینی می‌روم" ۳ زانگه گر گنجیست درویرانه‌ایست 


(دبوان, صی ۷۹) 

خواجو گرید 

- گفتمش ما گنچ درو گفت هر کنجی پر ازگنجی بو یرنه کو 
دیوان . ص ۸۶؟) 


را دل بافتیم 


از بهسر دلم گنسج بهویرانه رها گن 
دبوان , صی ۴۸۳) 


- گنجست غم عشقت وویران‌دل خواجو 


حافظ خود پارها به رابطه گنج و ریرانه اشاره کرده است: 
-سلطان ازل گنج غم عشق به‌ما داد تاروی 


این منسزل ویرانه تهادیم 


ان که در طلب گنج نامه مقصود 
بیا ہیا که زسانسی زمی خراب شو یم 


- شرایم ده وروی دولست سین 
-سایه ی بر دل ر یشم فکن ای گنسج روان 


شدم خراب جهانی زغم تسام و نشد 
مگر رسیم یه گنجی در این خراب‌آباد 


خرایم کن و کنسج حکمت بسین 


که من این خانه به‌سودای تو ویران کردم 


Aa 


- گنج عشق خود نهادی دردل ویران ما سای دولت بر این کنج خراب انداختی 

۸) اهمیت ندادن به أموس و نام و ننگ ازمهمتر ین ارگان ملامتیگر ی حافظ است. برای 
تفصیل در این باب سے حافظ و ملامتیگری: شرح غزل ۲۰۴ 

۹) رندے شرح غزل ۵۲ بیت ۶ 

-نظربازی ے شرح طزل ۰۱۱۰ بیت ۱ 


۰ محتسب سه شرح غزل ۰۲۵ بیت ۱ 


AT 


صوفی از برتسو می راز نهسانی دانست 
قدر مجموعة گل مرغ سحر دانند ویس 
عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده 


آن شد اکنون که ز ابنای عوام‌اندیشم 
دلب ر آسایش ما مصلحت رقت ندید 
سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقبق 
ای که ازدفتر عقل آیت عشق آموزی 


متسب نیز درین عیش نهسانی دانست 
ر از جانب ما دل نگرانی دانست 
هر که تدر تفس باد یالسی دانسست 


تسم ین تفه به‌تحقیق تدانی دانست 


می بیاور که تنازد به‌گسل باغ جهان ‏ فرکسه غارتگری باد 
+ حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخت 


اثر تربیت آصف ثانسی دانسست 


انس دانست 


۱) معنای این بیت, بویژه مصراع دوم بی‌شباهت با این قطمه ازرودکی نبست: 

می آرد شرف مردمی یدید [ی] آزاده‌نزاد از درم خرید 
می آزاده یدید ارد از بداصل ‏ فراوان هنرست آنسدرین نبید 
(محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی , ص ۲۹۹) 

- لعل: در این بیت بین لعل وگوهر ایهم تناسب هست. چه هریك از اپنهادارای دومعنی 

است. لعل هم بهمعنای سنگ قیمتی معر وف است که با گوهر (= مطلق جواهرات) تناسپ 


دارد و هم استعاره از شراب است. گوهر هم دو معنی دار 


معتای دوم آن اصل و ناد است. 
اما لعل در دیوان حافظ, درست همانند اقوت ( سے شرح غزل ۰۱۱۸ پیوست ۶), په 
جهار صورت پا در جهار معنی به‌کار می‌رود 


AV 


ی از احجار 


الف) به‌معنای سنگ قیمنی معر وف. «لعل به‌فنح اول. معرب «لال» گر 


کر یمه. سرخ رنگ و گرانبهاء و بهتر آن لمل بدخشانست. رك الجماهر بیر ونی ص ۸۱ به 


انم( لفت‌نامه )> حافظ در 


بعد»( برهان . حاشیه). «لعل رمانی از اتواع لعل است به رنگ ن 
اين معني گوید: 

- ازجرعة تو خاك زمین درو لعل یافت... 
- طالب لصل و گهر نیست رگرنه خورشید 


گو؛ وار زر و لعل ارچه گران دارد گوش 


ب) استعاره از مراب. جنانکه در بیت اول همین 
ابا بر لعسل کرده جام زرین 


يابەصورت ت 


بیه و صفت برای شراب: 
اح چون لعل آنشین دریاب 
- شراب لعل کش و روی مه جبیتان بین 
- بهای باه چون لعل چیست. جوهراعقل 
- محتسب نمی‌داند اینقدر که صوفی را ۰" جنسل خانگی باشد همچو لعل رمانی 


پ) استعاره از لب 


- باد باد انکه چو ياقوت فدح خندهزدی" "در سيان من و امل تو اک اپد ها بود 
خداراای شیب | مشب زمسانی‌دیدهبرهمنه کهن‌بالمل خاموشش‌نهانی صدسخن‌دارم 
-... لعل بتان خوشست ومی خوشگوار هم 
- ... روزی ما پاد لمل شکرافشان شما 
با به سورت تشییه و صفت برای لب: 
- حوالتم به لب لعل همچو شکر کن 
- جواب تلخ می‌زیید لب لعل شکرخارا 
ت) په‌صورت مشیه به برای اتك با استعاره از آن 
- من که از یاقوت و لمل اك دارم گنجها ‏ کی‌نظردرقیض خورشیدبنشداخت رکنم 
-زجشمم لعل رسانی چومی خندندمی بارند. 


قدما برآن بودند که به تر بیت و تأثیر تایش خورشید است که لعل در دل سنگ پدید می آید 


نهانی دست یافت (اگرهم بخواهند این بیت را عرفانی تفسیر کنند قابلیت دارد). و استعداد 
و اصالت هرکس را با محك باد لمل‌گون می‌توان سنجید. 

۲) مرغ سحر: بعنی بلبل سے شرح غزل ۷ بیت ۱ 

۳) کارافتاده:«کسی که با مردم معامله بسیار کرده باشد و تجو به کار بوده (آنندراج ). 
«مجرپ. کاردیده. با آزمون. آزموده, گرم و سرد جهان چشیده» ( لفت‌نامه ). سعدی گوید: 
کردند یاران زن_دگاز ز کار اف تاده بت 


پدانی 
(گلیات . ص ۱۴۶) 
یك معنای کارافتاده هم بعنی وافعه رسیده. در مشکل انتاده. است چنانکه خاقانی گو ید: 
- ای قوم الفیاٹ که کار اوقتاده‌ايم ‏ باری دهید کز دل یار ارفتاده‌ایم 


از رهسر وان حضرت او بازمانده‌ايم از کاروان فتاده و کارارفستساده ایم 
امیران. ص ۶۳۱) 

ولی معنائی که حافظ به کار برده با معتای اول مناسپ است. 

معنای بیت: دنیا و نعمتهایش و آخرت والعیم بهُشتش را بر دل کاردان و آزبوده خود 
عرضه کردم که هر بك را می‌پسندد برگزیند. ولی غير از عشق تو بقیه را ناپایدار و بی‌اعتبار 
شمرد. اینکه دو چهان در جنب زوی دوست و رضای آو ارجی ندارد و عارنان و عاشقان آزهر 
دومی گذرند از مضامین شایع عرفانی است. برای تفصیل بیشتر در 
و عقی فرو نمی‌آید: شرح غزل ۱۴, بیت ۰۲ 

در ابن بیت بین «باقی» که دو معنا دارد: الف) 
بافی‌مانده, از يك سو و «فانی» از سوی دیگر تضاد 

۴) دربن عیش نهانی دانست = در ... داد 
اطلاع داشت. امر وزه معنائی از«دره مستفاد نمی گردد. در مرصادالعباد آمده است: «وچون 


این باره -» سرم به 


بایدا, نقطه مقابل فانی؛ ب) بقیه. 


کسی را یابد که در آن حرفت نداند و بهای آن متاع نشناسد. بر وی اسب ندواند و به‌قیمت 
آفزون بدو نفر وشد» (ص ۵۳۹) ومصحح مرصادالعباد شر ح مقصل مستندی در این باب در 
بخش تعلیقات نرشته است (ص ۶۶۸ -۶۶۹) و مثالهای فراوانی نقل کرده است. (فیزسه 
دیوان حافظ , به‌تصحیح و ترطیح پرویز خانلری, ج ۲. ص ۱۱۸۳). 

۱ عیش سے شرح غزل ۱ء بیت ۳ 

است که از عامة مردم یا عوامالفاس اندیشناك 


- محتسب: ے شرح غزل ۰۲۵ 
-معنای بیت؛ دیگر کارم از آن کذ: 
اشم, چرا که محتسب هم از عبش نهاني من باخبرست و به‌روی خود نمی‌آورد. 


YA 


۶) لعل:سه شرح همین غزل, بیت ۱. عقبق: سے شرح غزل ۲۳۲, ۲. 


باد یس 


ناظرست به حدیث مشهوری از رسول اکرم(ص! درباره اويس قرنی که 
شم نفس آلرحمن من قبل الیمن. این حد. 


به‌عبارات دیگر هم نقل شده از 


جمله: ان تفس الرحمن بأتینی من قل السمن (فتوحات ج ۳ ص ۰۹۱-۹۰ ۱۷۸).در جای 


دیگر گوید: 


تا ابد معضور باد اي 


ن خانه کز خاك درش 


معنای بیت: 


هر نفس با بوی رحمن می‌وزد باد یمن 
اد یمانی ونفس رحمائی و عنایت الهی هر عتصر بی‌قابلیث (نظیر سنگ 


و گل یا اویس قرن که در آغاز کار شبانی ساده بود) را به عنصر عالی همچون لعل و عقیق 


ایا اویس قرن در مرحلل وابسین کارش) تبدیل می‌کند. 


(سیوه اشراقی) 
امین کهن و شایع عرفانی است. برای 


باب سه عشق و عقل:شرح کول ۱۲۱ ابیات ۳و ۷ 
توانستن| دانستن به‌جای نوانستن سابقه کار برد بیش از هزارساله دارد: 


تاش نکوبی نخست و زو نکشی جان 


محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی . ص ۵۰۶) 


منوچهری گو 
من بسی دیوان شمر تازیان دارم ز پر 


انوری گوید: 
شعرم اینست وگر گس بداز این داند گت 
نظامی گید 
هرکه داد خرد. نداد داد 
ار گوید: 


- آتسك داند کرد روشن را سیاه 


۳۹۰ 


تو ندانی خواند الاب بصحنك فاصبحین 
(دیران. ص 4۸۱ 


گو بيار این اب ارکان و بزرگان دیار 
(دبوان..ص ۱۵۸) 


ادسی صورنسست و دیونه اد 
(هفتپیکر. ص ۳۹) 


توبه داند داد با جتسدین گناه 


(متطق لیر ص ۸۵) 


-دی گفت نکوخواهی توبه است تراراهی 


سعدی گوید: 
جهان آفرینت گشایش داد 


خواجو گوید: 
اگر بهیسام برآنبی که فرق دان د کرد 


حافظ خود در ای دیگر گرید: 


قو دم فق ر ندالسی زدن ازدست مده 


از روی چنان ماهی من توبه ندائم کرد 
(دیران» ص ۱۵۸) 


.د که دا شاد 
(کلیات .مس ۳۲۹) 


که گروی بب 


که طلعت تو کدامست ر آفتساب کدام 
(دیوان, ص ۳۰۳) 


مسند خراجگی و مجلس تورانشاهی 


هنوز در قزوین و بعضی مناطق دیگر ایران, بجای توانستن, دانستن را به کار می‌برند. مثلا 


می گو 


تو نمي‌داني این بار را برداری. 


٩‏ آصف ثانی: آصف انی در دیوان خافظ مص رف به دو شخصیت است. یکی 


قوامالدین محمد صاحب عیار وزیر 


ه شجاع (با حاچی قوام معروف. ممدوح دیگر حافظ 


اشتباه نشود). حافظ قصیده‌ای در مدح اوآدارد بمطلع: 


ز دلسری نتوان لاف زد به‌اسانی 

ودر آن اورا آصف ثانی می نامد: 
مگیر چشم عنایت ز حال حافظ باز 
قوام دولت ودنیی محمد بن علی 


هزار نکته در این کار هست تا دانی 


وگرنسه حال یگسویم به آصف انی 
که می‌درخش دش از چهره فر یزدانی 


برای تفصیل بیشتر درباره اوسه شرح غزل ۶۵. بیت ۷. 
شخصیت دوم: خواجه جلال‌الدین تورانشاه (م ۷۸۷ ق) یکی دیگر ازوزرای شاه شجاع 
و ممدوحان حافظ است (س» شرح غزل ۱۷۳, بیت )٩‏ که درباره او نیز صفت یا لقب آسف 


ثانی را به‌کار برده است: 
وفاداری و حق‌گوئی نه کار هرکسی باشد. 


غلام آصف ثانی جلال الىق والدینم 


اما در بیت موردیحت در این غزل, همچنین در بیت زیر: 


گر تو فارشی ازما ای نگار سنگین دل 


حال خود بخراهم گفت پیش آصف ثا 


معلوم ٹیست کداميك از این دو شخصیت را درنظر دارد. 


۹۱ 


ماية محتشمی خدمت درو شسانست 
کنح عزلت که طلسسات عجایب دارد ‏ فتح آن در تظر رحمت درویشسانست 


مسظری از چمن نزت درویش‌انست 


سا نیست که د ر صحبت در وبشانست 
NE‏ در حشمت درویشانست 
7 دولتی را که نباد غم از آسیب ژوال ےہ بی‌تکلف بشنسو دولت دروبش‌انست 

خسسروان فل حاجات جه‌نند ولی سبيش پشداگی حضرت درویشانست 


مقصود که شاهان به‌دعا می‌طلبند ‏ مظهرش آبنۂ طلعت درویشانست 
کران تا به کران تشکر ظنست ولی "از ازل نا 
ای توانگر مفروش این همه نخوت که ترا سر و زر در کلف همت درویشانست 
گنج قار ون که فرو می‌شود از قهر وز خواندهباشی که همازغیرت درو بشانست 
حافط ار آب حیات ازلی می‌خواهی ‏ منبعش خاك در خلوت درویشانست 
من غلا 


لر اصف عهدم کو 
صورت خواجگی و سبرت در و بشانست 
سعدی غزلی درد با ردبف «درویشان» که ساید الهامبخنی حافظ در این غزل بوده باشد. 
مطلع غزل سعد این است: 


خلاف راسی باشد خلاف رای دروینا 


عمتی داری سرتی در بای دروبشان 


اکلیات .ص ۸۰۲) 


حافظ از عارف و درویش, برعکس صوفی و زاهد. همواره به یکی باد کرده است. و 


r 


درویش اعم از اینکه فقبرمادی یا اهل فقر عرفانی باشد. از شخسیتهای محترم شعر حاقظ 
است. سپ درویش: شرح غزل ۰1 بیت ۳. 

۴) عزلت: ابوالمفاخر باخرزی گوید: «نزديك مشایخ مقرر و محقق است که وحدت و 
عزلت» بتیاد کار است و اصل سلوك ون 


رف بر اوست؛ و متمسک اریاب صدق است. هر 


که ہر این تنهائی ملازمت تماید ودایما عزلت عادت کند جمیع عمر او خود خلوث و اربمینید 
گردد ودین او سالم باشد...» (اورادالاحیاب , ج ۲. ص ۲۱۱) نیز سه اریعین: شرح غزل 
بت ۲. 

- طلسمات: این کلم فقط همین یك بار در شعر حافظ به کاررفته است. طلسمات و 
طلاسم جسع طلسم است. « ان کلمه از اصل] یرنانی تلسما[م عبارتست از] نقوش سحری 
یا تتجیمی, یا شیئی منقش به این نقوش که برای دفع افتها یا چشم زخم یا حوادث مختلف 
بیگر تهیه می‌شد. بلیناس حکیم بهعنوان بدر طلسمات شهرت بافته است... قواعد گوناگون 
برای تهیٌ طلسمات به هرمس تر بسمگیستوس سوب است. علم طلسمات را لیمیا نیز 
می‌نامند...» (دایرةالمعارف فارسی ). 

رابطة گنج با طلسمات: «طلسم دستگاهی به علم ميل کرده (از بونانی طلا 


شکل و صورتی عجیب که بر سر دفاین و نغزابن تعببه کنند.» (لفت‌نامه ). در نقائس/ 


بحث مفصلی درباره طلسمات آمدہ است ( سے ج ۳. ص ٩۱۹۸-۱۹۱‏ نیزسه کتاف 
اصطلاحات الفنون ). 
عطار گوید: 


تا تو برجائی طلسم گنج برچایست نیز 


(دیران. ص ۸۴) 


معدی گویدد 
یل توانگر به‌دیتارو سیم طلسمیست بالای گنجی 
از آن سالهامی‌بس اند زرش ک گرده طلسسی چنین بر سرش 


کلیات , ص ۱۷۴) 
در «طلسمات عجاتب» صفت به صورت جمع آمده است. این نحوه کاربرد یك باردیگر 
در شعر حافظ سایقه دارد: به‌صفای دل رندان صبوحی زدگان... برای نفصیل در این 
کنید به شرح بیت اخیر (غزل ۱۱۶ بیت ۳). 
- معنای پیت: گوشه‌نشینی و خلوت گزینی عارفانه بسان گنجی است که طلسمات 


Yar 


شگرف دارد و گشودن یا شکستن این طلسمات - که لازمه دستیابی به 


لطف و مهر بانی در ویشان میسر است. 


۳ قصر فردوس: سے فردوس: شرح غزل ۰۲۴۲ بیت ٩‏ 

- رضوان: «نگاهبان بهشت» ( مننهیالارب )۰ «نام قرشته‌ای که موکل و نگهبان بهشت 
است» ( غیاتاللضسا 
1 


4 «نام دربان بهشت. چنسانکه مالاك. تام درسان دوزخ است.» 


ت‌نامه ). در قرآن مجید به‌نام «مالك» تصر ی شده (زخرف, ۷۷) ولی به‌تأم رضوان نشده 
است؛ و سیزده باری که این کلمه در قران مجید به کار رفته همه به‌معنای رضا و خشتودی 
خداوند است. حافظ از رضوان, به «خازن جنت» هم نعبیر کرده است: 

بگو به خازن جنت که خاك ابن مجلس ه‌تحفه‌برسوی‌فردوس‌وعودمجمرکن 
ازدیر ,از عهد رود کی وفردوسی برض وآنبه این معنی‌واردادییات فارسی‌شده است 

بدکی گو 
ورنوبخواهی فرشته‌ایکهبمینی ‏ ابشكك اوبسبت آشسکارا رضوان 

( محیظزن دی وابحوال‌واشعاررودکی .ص ۰۷ 1۵ 


منوچهر ی گوبد: 


چشم حورا چو ن شودشوریده‌رضوان بھی رخال پایش:تونسیای دیده عورا کد 
(ذیوان, ص ۲۵) 

بای کین 

کاين حوریان بد ساحت دنیا خزیدءاند 


(کلیات. ص ۴۹۲) 


رت راچد کین 


حافظ در جای دیگر گو ید 

بیا با که تو حور بهشت را رضوان ‏ در این جهسان ز برای دل رهی أ 
(نبزسه روضة رضوان: شرح خرل ۱۷۰ بیت ۶) 

۴) قلب سیاه: یهام دارد: الف) نقد تفلبی, و به‌همین جهت سپاه؛ ب) دل سخت و سباء 
دلی که قسي است. حافظ بارها این ابهام را به‌کار برده است: 


- تقد دلی که بود مرا صرف باده شد قلب سیاه بود از آن در حرام رفست 
- قلب بی‌حاصل ما را یزن اکسیر مراد یعتی از خالك در دوست تشاتی به‌من آر 
- جز قلب نیره هیج نشد حاصل و هنوز 


- ز آنجا که پرده‌پوشی عفو کریم نست 


Y€ 


-تو که کیمیافر وشی نظر ی بهقلب‌ما کر 
(برای تفصبل بیشتر در | 
کیا > شرح غو بیت .٩‏ 


که پضاعتی نداریم و فکنده‌ايم دامی 


باب سے شرح غزل ۸۵۳ ۷) 


۶) دولت: دولت در شعر حافظ کمابیش به چهار معنی به‌کار رفته است: 


الف) سعادت. بخت نيك خوشبختی. اقبال. طالع. و ب‌قول امروزبها شانس. ودر همین 
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گر 


امن دولت به‌زور 
۳ دولت به‌اين معنی بیشتر از 
چنانکه گوید: 

- دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال 

- از استسان پبرسغسان سرجرا کشیم 
-دولتآنست که بی خو ند ل‌آیدبه کنسار... 
-گوتباخواهد گتسودازدولت کار ی کهدونس 
بخت از دهسان درست نشانم نمی‌دهد 
- دولت ازمر غ‌همسایون طلب و سایه ان 
-دیدمبه خوأب خوش که به‌دستم پیا لبود 
-درازل‌هر کوبه فیض دول ت ارزانی‌بود.. 

-... دولت مساعد آمد و می در پیاله پود 


نمست کهدرپای حر یف 


- سحرم دولت بیدار باب الین آمد. 


-دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن 


-... رمیدن از در دولت نه رسم رراه منست 
به‌معنای دستگاه 


به دانش توان عنصری شد ولك 


حافظ گوید: 
سمند دولث اگز چنند سرکننیده رود 
» غلامی حافظ کنون ب‌طرع کند 


ت که سعدی گوید: «درلت نه به کرشیدن است, چاره کم جوشیدن است... کس ننوان 


کونمش بیقایده است وسمه بر ابر وی کور» (کلیات .ص 
معانی این کلمه, در دیران حافظ به کار رفته است, 


دولت در آن سرا و کف ایش در آن درست 


تن هني کردم دعا ر صمح صادن می‌دمید 
لیاف ر زراز تهان نسی‌دهد 
زانکه با زاغ و زغن شهسر دولث نسود 
نبیر رفت و کار به‌دولت حواله بود 


سرو دس تار نداد که کدام اندازد 


جاه ومکنت واعتبار و افتدار. در همین معناست که خاقانی گوید 


به دولت توان جون شدن عنتصری 
ص )٩۲۷‏ 


ژجسرهان په سر تازیانه پادارید 


که الستجا یه در دولت شما 


-بهجان خواجه وحق قدیم وعهددرست 


که موئس دم صبحم دعای دولت ت 


(«دعای دولت» برابر است با دولتخواهي که شرحش خواهد آمد). 


شان نشان 


- یارب ابن نودوتان را باخر خو 
- کوس نودولستی از بام سمادت بزنم 


کاينهمه ناز از غلام ترك و استر می کنند 
گر بینم که مه توسنرم بازآید 


(در اینجا نودولتی را بدمعنای «الف» هم می‌توان درنظر آورد) 


-.. در لاس فقر کار اهل دولت می‌کنم 


دولت فقر خدایا بسن ارزاتی دار... 


-راسنی خانم فیروزه بواسصاقی 


خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود 


(اين بیت را پسعنای اول کلم دولت هم می‌توان گرفت. دولت مستعجل يعنی خوشیختی 


نابایدار و زودگذر) 
- ای عنصر تو مخلوق از کیمیای عزت 


وی دولت نو ایمن از «سمت تباهی 


ب) به‌معنای بسیارنزديكبهمعنای سیأسی امرژززیش, بعنی هیأت حا کمه ررجال سیاست 


وملك و در بار 
- توام دولت و دنیا محسدین علی| 


- چو زر عزیز وجودست شعر من ر 


ت) به‌معنای مدده من هست و نظایر آن: 


-... هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم 


و دولت رندان پاکب از 


از 
- اگر به‌کوی تو باشد مرا مجال وصول 
- حافظ از دولت عشتق تو سلیمانی شد.. 
- قدح پر که من از دول 


که بی درافشدش از چهره فربزدانی 
تیسول دوبان گیمیای این مس شد 


جوانیسخت جهانم گرجه یرم 
ولت خواه و درلت خراهی و دولت بیدا لازم است. اهر وزه 


دوتتضواه بعنی طر دار حکومت ر حامی و هواخواء هیأت حاکمه و نظابر آن. ولی در شعر 


حافظ در دوباری که بهکار رفته بابن معنی نیست. در این بیت 


من نه آنم که ز جور تو بنالم حاشا 


بنده معتفد و جاکر دولتخواهم 


یعنی خیراندیش و آرزرمند سعادت تو هستم. ودر این پیت نزن 


سحسرم هاتف میضانه به‌درلتضواهی 


«به دولتخواهی» بعنی از روی خیرخواهی. افرهنگ نفیسی دولتخواه رأ نیک‌خواه و خبرخ 


۳۹۹ 


گفت بازای که دیر ین این درگاهسی 


و دولتخواهی را نيك خواهی و خیراندیشی معلی 


است (نیز سه لغت‌نامه ). 


«دولت بیداره به‌معنای بخت بیدار, با طالعی که مدد می‌دهد و فعال است: چندبار در شعر 


حافظ به کار رفته است: 
- گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو 
- وصال دولت ا ترسمت ندهند 
- سیم دولت بیدار به بالین آمد 
کمال‌الدین اسماعیل گو پد 

- فتنه بیدار شد از خواب درازآهنگت 


- آررد دزد حوادث نقسپ در دیواز بل 


۸) دعا: سے شرح غرل ۶۸ بیت ۳ 


گفت افسوس که آن دولت بیدار بخقت 
که خفته‌ای تودرآغوش بخت خوابزده 


گنت برخیز که ان خسرو شیرین امد 


» و راویلا آن دولت بیدارت کو؟ 

(دیوان. ص ۴۱۲) 
گر نباشد باسبسانش دونت بیدار تو 
ص 4۵۰۲ 


)٩‏ از ازل تا به ابد:ازل:یعتی «بقاء بی ال»(را رنه فاسفی , ندوین سهیل افنان, تقل 


از زدالسبافر» 


امرخسرها ازل بسعنا پیت از از آفرینش, و طرح برنامة هستی در 


قضای آلهی هم به‌کار می‌رود. در جاهای دیگر, گویدد 


نان ال در ود 


مگر گشایش حافظ در این خرابی بود 
- در ازل پرشو حستت ز تجلی دم زو 

- حافظ مکن ملامت رندان که در ازل 
-مراروزازل کاری بجزرندی نفرمودند.., 
- اامیدم مکن از سابقة لطف ازل.. 


ابد: یعنی «یناء یناشن جاوید» (واژه نا د 


تاصرخسر وا 


- جز دل من کز ازل تا بهابد عاشق رفت 


. از ازل تا به‌ابد فرصت درویشانست 


- از دم صبح ازل تا آضر شام ابد 
- در ازل هر کو به فیض دولت ارزائی بود 


- در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند 


که بخشش ازلش در ی. 


ما را خدا ز زهد ربا پ 


قل از ادالمسافرین و رسائل 


«ازازل... تا په اید» تعییری است که بارها در حافظ سابقه دارد: 


جاودان کس نشنیدیم که در کار بمانسد 


دوستی و مهر بر یك عهد و بک میثأق بود 
تا اند جام مرادش همدم جانسی بود 
تا امد سر نکش وزسر پیمسان نرود 


۷۹۷ 


ازل در قران مجید نيامده ولی به ابد اشاره شده است. کلم اب در قرآن مجید ۲۸ بار ب‌صورت 
فید «ابداه (به‌معتای هميشه یا هرگز) به کار رفته است. 

۰ همت: سے شرح غزل ۱۳۶ بیت ۴. 

۱) گنج قاررن: ے قارون: شرح غزل ۵. بیت ٩‏ 

معنای بیت: گنج قارون که از قهر الهی, با خرد فارون 
می‌رود, از غیرت و تفرین درویشان است (در داستان قارون باید «درویشان» را ذکر عام و 


فر ورفت و آن فرو 


اراد خاص دانست. یعنی مراد از آن را موسی(ع) دانست. يا بهمعنای یاکان و پارسایان 
هم کیش و همدل با موسی(ع) گرفت.) 

۰۲ بیت‎ r ES 

۴ آب حیات: .» آب خضر: شرح غزل ۲۴ بیت ۸ 

۳ آصف عھد: سے آصف نانی: شرح غزل ۲٩‏ بیت ۹. 


۳۹۸ 


۳۹۱ 


لعل سیراب به‌خون تشنه لب یار منست 


سیه‌بادش و مزگان دراز 


شوم از آ] 
ساروان رخت به‌دروازه مر کان سر کو 
بشده طالع خریشم که درین قحط ونا 
طبلة عطر گل و زلف عبیر افشانش 
باغبان همچو نسیمم ز در خویش هران 
شربت قنسد و گلاب از لب یارم فرسرد 


وز بی دیدن آودادن جان کار مشسست 
هرکه دل بردن او دید و در انکار منست 
شاه راهیست که منزلگه دلدار منست 
عشتّق آن لولی سرمست خریدار منست 
فیض يك شتسه زبوی خوش عطار منست 
کاب گلزار تو از اسك چو گلنار منست 
ترگش او که طبیب دل بیسار منست 


آنکه در طرز غزل نکته په حافظ آموخت 
بار شیرین سخن نادره گتسار منست 


۱) لعل سیراپ: یعنی لعل خوشاب, آبداره حوش آب 


«سیراب» با «تشضه» در همین مصراع صفت طاق (تضاد) دارد. «دیدن» و «دادن» در 


مصراع دوم که 
یت در شعر ناف 


نیرد ورباب و نبید و عود که پود 


«نبود» و «نبید» است در 


ان فقط در يك مصوت است چناس شبه اشتفا دارند. نموثة دیگر از این 


وجود من | 


با همجنین «افرازه ودافروز» (برای تفصیل بیشتر در این باب سه شرح غزل ۱۵۹ بیت ۵). 


۲۳۹۹ 


۲) چشم سیه: معلوم نیست علاقةٌ حافظ به جضم سیاه از روی سنت و عادت شعری 
است س چنانکه رودکی گو ید: شاد زی با سباه چشمان شاد س یا علاقه شخصی است. طبعاً 
سافظ به چشم خوش ومیگون ومست و بیمار هم تعلق خاطر دارد, ولی بارها هم از جشم سياه 


سخن گفته است: 
مرا مهر سیه جشمان‌زسر ببر ون نځواهدشد 
-به شم حافظ شیر ازمی‌رقصندومی نازند 
- گنساه جشسم سیاه وبودوگردن دلخ واه 
دلمزنرگس‌ساقی اسان نضواستبه بان 
-دیدم و آن چشم دلسسب که تو داری 
-بوی شیر ازلب همجون شک رش می آید 
-رگس کرش مه می برد زحدبر ون خرام 
+ برآن چنسم سه صد آفسرین یا 
مکش آن آهص وی مشسک ین مرا ای صیاد 


نیزسه حووه شرح غزل ۱۶۰ بیت ۴. 


قضایآسمانست این ودیگ ر گو ن نخواهدشد 
سیه چشمان کشمبری و ترکان سمرقندی 
که من چو آهوی وحشی ز آدمی برمیدم 
چرا که شیوا آن ترك دلسسیه مانت 
مانب هی داز 

کرجه خون می جکد از شیو جشم سیهش 
ای من فدای شيو چشم سیاه نو 
کوردر عاشق کشی سسرآفریفست 
شرم آژ آن چشم سیه دار و میندش به کمند 


اه ندارد 


۳ سار ران: برابر است باساربان» (باوب») ر در حافط هر دو تلقظ بهکار رفته است: 
اک کرم همسره این محمل کر 
ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد 


- ساروان بار من افتاد خدا را مدد 


نایه / تاوه؛ آبه / آوه» و از همه مهمتر مثال د 


غزل ۶۵, بیت ۵), سعدی نیزهر دو تلفظ ساروان و سار بان را پارها در شعر خود آ 
(ON, FEY ۷۰‏ 

بن کلمه امروزه به‌صو رت «قحطی» به کار می‌رود. ابن 
راحتی». «سلامتی» ر «خلاصی» هم دیده می شود 


۰۲۷۲ سه کلبات. ص‎ ١ 
۱ قحط: یسی نایابی و کمیابی.‎ )۴ 


ا ا کلماتی نظر: 


ر «ب» به یکدیگر در بسیاری از کلمات فارسی دیده می‌شود: شوربا / شوروا؛ 
از: برافتادن / ورافتادن؛ یاییدن / یاویدن؛ سودابه / سوداوه؛ گرمابه / گرماره؛ 


بگری از خود حافظ: کاوین / کان( ہے شرح 


گوبی به زبان و عصر حافظ راه نیافته بوده است» چنانکه قحط وراحت و سلامت و خلاص 


به کار می‌برد 


۳۰ 


سس 


-فحط جودستآبر وی‌خودنمی بایدفر وخت 
بش آید رگر راحت ای سکیم 
آفاق در سلامت تست 


مسن ودل گر فدا شدیم چه باک 

- خلاص حافظ از آن زلف تابسدار ماد 

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواء 
-لولی: » شرح غزل ۳. بوت ۳ 
۶) آب گلزار: آب در 


گازار مناسب است؛ ب) آبرو و ررتق 


باده و گل از بهسای خرقه می‌باید خرید 
نسبت مکن یه غیر که اینها خدا که 
به هیچ عارضه شخص تو دردشد مباد 
غرض ان در مبان سلاست ارست 
که پستگسان کند تو رستگارانند 
کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود 


ترکیب ایهام دارد: الف) به‌معنای آب واقعی که برای آبباری 


۷) در ابنجا حافظ شر بت قند و گلاب لب بار را دوای درد خود می داند, ولی در جای دیگر 
این داررراموثر نمی داند و معجونی غر بپ می‌طلید: 
قسد آمیخته با گل نه علاج دل ماست 
طنز بیت در این است که نر گس که بیمارۍ اش پل شدای و شعر حافظ مشهور است. در 
اینجا طبیب دل بیمار ده است. در جای دیگر سخن از علاح دیگر و طبیب دیگر می گو ید: 


برا سر که طبیب آمد و وا آورد 


وهاي چند برآمیز به دشتامی چند 


- علاج ضمف دل ما کرش ساقیست 


روزگا 
دیدن روی ترا دیده چان بين بايد 
بار من باش که زیب فلك ر زینت د 

تا مرا عشق تو تعلیم سضن گفتن کرد 
دولست فقر خدايا به‌من ارزانسی دار 
واعظ شحنه‌شناس این عظمت گومفروش 
پارب ابن کعبه متصود تماشاگه کیست 


ت که سردای بتان دبن منست 


۳۳ 


غم این کار نشاط دل 
وین کجا مرتبه چشم جهان 


از مه روی تو و اشسك چو بروین مز 

خلق را ورد زبان مدحت و تحسین منست 
کین کرامت سیب حشست و تمکین منسته 
ژانکه منزلگه سلطان دل مسکین منست 
که مقیلان طریقش گل و نسسرین منست 


حافظ از حشمت برویز دگر قصه مخوان 
که لبش جرعه کش خسرو شیرین منست 
۱) بتان: یعتی خو بروبان, دلبران زیبارو که مانند بت عزیزو آراستداند. در جاهای دیگر 


- ازبتان آن طلب ار حسن‌شناسی ای دل 
- چند به‌ناز پر ورم مهسر بتان سنگدل 
-ما عیب کس به مستی و رندی تمی‌کنيم 
- شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید 

۲) جان 


کاین کسی گفت که در علم نظر پینسا بود 
یاد پدر نمی‌کنتد این پسسران ناخلف 
سل بتان خوشست ومی خوشگوار هم 
مارا به عضو و طف خداونه 


یعنی حقیقت بین غیب نگرء جهان‌بین یعنی طبیعت‌بین, شهادت نگر, شابد 


در این بیت کنایه ای در نفی ریت باری نهفته باشد. در جاهای دیگر س هم در مقام تفی _ 


گرید: 


- بدین دو دیده حیران من هزار افوس 


۳۲ 


که با دو آینه روش عیان نسی‌بینم 


-یارب‌به که‌بضوان گفت‌این نکته که‌درعالم ‏ رخساره به کس ننمود آن شاهد هرجائی 
ال باز جزد اصول متقدات اهر است. ولی حافظ اشعری معتدلی 
بت ازآن برمی‌آید. سے شرح شرل ۱۷۶ 


آن 


«بر وزن » چند ستاره کوچك باشد یکجا جمع شده در کوها 
را بعر بی ثریا خوانند. و نام منزلیست از جمله پیست و هشت منزل قمر.» ( برهان ) برای 


: فرهنگ اصطلاحات نجومی » ص 


توضیح بیشتر سے عقد ریاد شرح غرل ۳ بیت *ا 
۱۱۹-۲ 


۴) این مضمون که عشق» سخی آمو زو هنرانگیز است. و در روانشناسی امروز از جمله 
در مکتب فروید هم مطرح شده است, در حافظ سابقه درد: 
- اول زنحت وفوق وجسودم خبسر نبود ‏ در مکتب غم تو چنین کت نداق شدم 
- بابل از نیش گل آموشت سخن ورنه لبود ایشهسمه قول و غزل تعبیه در منقارش 
۵) دولت: ہے شرح 


فر سے شرح غزل ۲۴: بیت ٩‏ 
-ارزانی دأشتن: عطاء اعطاء بخشش: کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
جو رایگان بەغمت داشتم دل ارزانی ‏ مکن گرائی ودر عرض بوسه جان بسنان 


(دیوان؛ ص ۳۰۱) 


۶) واعظ سه زاهد: شرح غزل ۳۵, بیت ۱. 
رل و اصلا ترکی مغولی می‌داند که معرب آن شحنة 
اول ضبط شده و اصلا عر بی دائسته شده است. 


- شحنه: فرهنگ معین آن را به ک 


است, ولی در دایرتا لمعارف فارسی , 


در اصطلاحات دیرانی دور 
اصلا عر بې شمرده شده است. ابن منظور در لسان العرب می‌نویسد: «... ابن بری گوید: 
فول عامه که گویند شحنه (به کسر اول) یعنی امیر» غلط است. و ازهر ی گوید: شحنه استان 
یا ولایت یعتی کسانی ازدوستسان و گساشتگان سلطان که به اداره و سرپرستی آن 
کسر اول] آن که ضبط مدینه و 


نوی و سلچوتی و فرهنگ امطلادات د, 


نی دوران مول 


ھی یراد چ صقی‌پور در معتای شحنه می‌تر یسده 
انیت آن را طرف سلطان بس باشد.» (متتهی‌الاریب ): 
ه غزنویان و سجوقیان, به گفته اصطلاحات دیوا 


دور غزنوی و 


۳.۲ 


سلجوقی (ص ۲۲۴) به ۱ 


معانی به‌کار رفته است: ۱) حاکم نظامی, امیری که از طرف 


پادشاه به حکومت شهری برگزیده می‌شد...: ۲) کسی که پادشاه او را برای ضبط کارها و 
سیاست مردم و مجازات منخلقان و گناهکاران در شهرها نسب می کرده است. در فرهنگ 


امطللاحات د 


بی‌دوران مفول (ص ۱۵۷ ۱۵۸) این معا 


شحنه باد شد 


مراقب, محافظ: ۲) مراقب اردوی خان؛ ۳) مراقب شهر. حاکم نظامی شهر. «شحته» بارها در 


شعر حاقظ به کار رفته است: 

-مارازسع عقل مسرسان ومی بيار 
- حدیث سافظ و ساغر که می‌زند پشهان 
خدارادادمن بستان ازارای شحنه مجلس 
- زاهد شهر جو مهر ملك و شحنه گزید 
- حافظ اگر قدم زبی در ره خاندان ب‌صدق 


کان شحنه در ولایت ما هيچ‌کاره ليست 


چه جای محتسب و شحنه, پادشه دا 
که‌می‌بادیگر ی خو رده ست وبامن سرگراندارد 
من اگر مهرنگاری بگزینم چه شود 


بدرق رهت شود همت شحنة نجل 


«شحنه‌شناس» از نظر ساختمان خاس و سرشتاس است؛ یعنی مرخم مفمولی 
است, و نه مانشد خداشناس یا شعرشناس که مر فاعلی است. دا 


این است که در 
شحنه‌شناس و شاه‌شناس, شناختن شاه و شحنه از وای مردم عادی امر مهم و ماب امتیاز 
نیست. بلکه اگر شاه یا شحنه کسی را بشناسد آن مهم و مايه امتیاز است. 

- معنای بیت: عظمت قروختن یعلی بزرگی قر وختن و نکبر ورزیدن. در جای دیگر 
کر 
آسمان گو مفر وش این عظمت کاندر عشق . . خرمن مه بهجوی خوشه پروین به دوجو 

ی واعظی که به اشنانی و دوستی شحنه با خود می‌نازی, تکبر مکن و به من فخر مفر وس 
جرا که اگر تو با شحنه اشنانی من با خود سلطان آشنا هستم. سلطان را می‌توان هم به‌بعنای 
عامی کلمه گرفت. هم به‌معنای سلطان ازل, بعنی خداوند.(نیزس» سلطان ازل؛ شرح غزل 
۱ بیت ۶.) در معنای اخیر ناظر است به‌ايز, حدیث: لا بسعنی ارض ولا سمائی ویسعنی 
فلب عبدی المزمن (احادیت مننری» ص ۲۶, که مستندش احیاء علومالدین غزالی ج ۰۳ 
ص ۱۲ است) 

۷) مغیلان: «[مخقف ام غیلان = مادر غولان]۱) خارشتر؛ ) درختچه‌ایست با خارهای 
بی‌شمار از تیره پروانه‌واران و از دسنة گل ابریشمها که از آن یز صمغ عربی به‌دست 
می‌آورند؛ درخت صمغ عر بی. درخت ام غیلان, اقاقبای نيلوتيك». ‏ فرهنک معین). حافظ در 
جای دیگر گوید: 


et 


در بیابان گر بدشوق کعبه خواهی زد فدم ‏ سرزنشها گر کند خارمفیلان غم مخور 
سعدی گوید: 

جمال کعیه چنان می‌دواندم به نشاط که خارهسای مقیلان حریر می‌آید 

[کلیات . ص ۵۱۵) 

- گل و نسرین: نکن مهم این است که نياید این عبارت را بدرن واو به‌صورت گل 

نسرین س خواند. در حافظ بارها گل و نسر ین به کار رفته است که اشاره په دو گل | یکی 

گل سرخ یا ورد؛ دیگری تسر بن. باید دانست که ورد عر بی نیست بلکه با ت 


معرب صورت اوستائی وپهلوی کلم ورد با رده است. همان کلمه‌ای که صو رت تحو ل ین 


آن همین «گل» است ( سے حاشبة ممین بر برهان ذیل کلم «گل»). گل ب‌صورت مطلق در 
شعر فارسی و شعر حافظ به‌همین معنی است که گاه صفت سرخ هم دارد (باغ شود سبز و 
سرخ گل پهبر آیدا: 

- ایام گل و یاسمن وعید صیامست 

- افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چ 

- ای گل تو دوش داغ 

-ساقی حدیت سرو و گل و لاله یزود 
آما نمونه‌های گل و نسرین در شعر حافظ: 


بوحی کفایده‌ای. 


آنکه رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد 
- خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین 
یمان آدم اندر باغ خلد 


ا 
-رسیدن گل و تسر ین به خیر و خو بی باد 


صبحی به هوایت ز گلسنان برخاست 
آینه را تایل ساز 


صبر و آرام تواند به من مسکین داد 
افسوس که آن گنج روان رهگذری بود 
دفتر نسسرین و گل را زینت اوراق بود 


بنفشه شاد و کش آسد سمن صفا آررد 


که تو خوشقر ز گل وتازهتر از نسرینی 
ورئه هرگز گل و نسرین ندمد زآهن ورری 


ان حافظ آمده است: «وعذار گل و نسرین زیب و طراوت از 


اشعار آبدار او گرفته» (طبع قزوینی, صفحه قج). امیر معزی گوبدد 


من غلام آن خط مشکین که گونی مورچه 


بای مشاكآلود بر برگ گل و نسرین نهاد 
امتن کلیله رده ص ۴۰۹) 


للست باد پرگل و نسرین 
(دیوان. ص 4۲۲۰ 
۳۵ 


سعدی گوید: 


- خورشید و 


خوانم هم ترك ادب باشد 
-شگفت نیست گر ازطینبهدرکند گل‌ونسرین 
- دیده شکیبد زتماشای باغ 


خواجو گوید. 


با گلستان جمالش نکند فصل بهار 


ناصر بخارانی گوید. 


سبزه تا روز سراندر قدم سر و که داشت 


چرخ مه و پروینی باغ گل و نسسریشی 
(کلیات. ص ۶۴۵| 
هسانک» صورت آدم کند شلال طین را 
(کلیات. ص ۷۰۴) 
بی گل و نسرین به سرآرد دساغ 
(کلیات .ص ۱۲۰) 


اهل دل را به تماشای گل و تسرین دل 
(دیوان , ص ۲۹۶) 


خار نا وقت سحر با گل ونسرین که بود 


(دیوان س ۲۷۸) 


- نسرین: «بر وزن فزوین, نام گلی است معر وف و آن سفید و کوچك وصد برگ می‌باشد 
و آن دو توع است یکی را گل مشکین مينگویندبودیگر ی را گل نسر ین وبه‌عربی وردالصینی 
خوانند» ( برمان ): «بکی از گونه‌های نرگس است که دارای گلهای زرد است. نرگس زرد. 
گل عنبری. گل مشکی» ( فرھنگ معین). بعضی فرهنگها آن را با نسترن یکی می گیر ند سے 
لغت‌نامه ) ولی فرهنگ معین نسترن را گونه‌ای از گل سرخ. و نسر ین را گونه‌ای از نرگس 
می‌شمارد, برای تفصبل بیشتر دربار گل و تسر بن سے ذهنو زبان حافظ ص ۱۷۵-۱۷۴. 


منم که گوشة میخانه خانقاه منست ‏ دعای بیرمفان ورد صبحگاه منست 
گرم ترانه جنگ صبوح نیست چه باك نوای من به سح ر آه عذرخواه منست 
ز ادناه و گدا فارغم بحمداله _گدای خاك در دوست بادشاه متست 
جز این خیال ندارم خدا گواه منت 


رمیدن از در دولت ته رسم و راه متست 

از آن زمان که برین آستان نهادم روئ .> فراز مستسد خورشید تکیه گساه منست 
گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ 

باش گو گناه منست 


ا 
از موجودات شمری دیوان 


تو در طربق اد 
یکی از کلمات کلیدی منوا 


۱) میخانه: 


است که 


ابعاد اساطبری بافته است. نهادی است در برایر خانقاه, صومعه, مذرسه و مسجد. به‌اسامی 
دبگر هم خوانده شده, از جمله: میکده» خمخانه, کوی مفان سرای سغان, و از همه مهمتر 
دیرمغان و خرابات و خرابات مغان. بسیاری از غزلهای حافظ با حدیت میخانه آغاز می‌گردد: 
- مرش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما... 
- المنة ته که در میکده بازست. 
- به کوی میکده هر سالکی که ره دانست.. 
- در دیر مغان آمد یارم تدحی در دست... 
- منم که گوشةٌ میخانه خانقاه منست... 
ترانی کرد کهخالك میکدهکسل بصر توالی کرد 
- به‌کری میکده یارب سحر چه مشغله بود. 


¥ 


بود آیا که در میکده‌ها بکشایند... 
- تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود... 
-دوش دیدم که ملايك در مي‌خانه زدند.. 


-زاهد خلوت‌نشین دوش به‌میخانه شد... 

-سالهادفتر ما در گرو صهبا بود رونق میکده ازدرس و دعای ما بود 
- گر میفروش حاجت رندان روا کند.. 

- گر بود عمر ویه میخانه رسم با دگر... 


- بگذار تاز شارخ میخانه یگذریم 
-حالیا مصلحت وفت درآن می بینم که کشم رخت به‌میخانه و خوش بنشینم 
- خیر نا ازدر میخانه گنادی طلییم... 


-خبزتا خرقا صوفی به خرابات بریم... 
-در خرابات مغان گر گذر افتد 


-در خرابات مغان نو ر خدا می‌بینم. 
-روزگاری شد که در میخانه بخدمترمی کم 


-ما درس سحر در ره میخانه تهادیم." 


-در سرای مفان وفنه بودو آب 


دوش رفتم به در مبکده خواب‌آلوده 
-ای که در کوی خرابات مقامی داری... 
- سحرم هاتف مبخانه به دولنخراهی... 
اگر کار و بار شادخواری و بانگ نوشانوش و 
جام و ساغر و رطلهای گرا ش از هشتا 
از آن است, براین بیفزانيم معلوم می‌شود که خمریه‌سرائی حافظ از منوجهر ی هم در گذشته 


به ساقی و حدیث می ومطرب و گردش 
درصد غزلهای حافظ آکده- پلکه بافنه _ 


ترا که 


ودر ادیبات قارسی بی‌مانند است. 
جنانکه گنتد شد حافظ نهاد اساطیر ی میخانه یا دیر مان یا خرابات را در برایر نهادهای 


شر وەت و طریقت و عأم و آموزش وسمی لم کرده 
در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود. 
- ز خاتقاه به میخانه می‌رود حافظ... ( سه خانقاه: در همین غزل) 


۳4 


- غرض ز مسجد و میخانه‌م وصال شماست. 
یاد باد آنکه خرابات نشین بودم ومست رآنجه در مسجدم امروز کمست آنجا بود 
-دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 
- از قیل و قال مدرسه حالی 
-ما دیس سجر درن میخاله تهاديم.. 


- حدیث مدرسه و خانقه مگوی که باز 


نیز سے خرابات: شر 


زل ۷ بیت ۵؛ دیر مغان: شرح غزل ۰۲ 
= خانقاه: «خانقاه (خانهگاء) جح آن خوانق یمنی محل اجتماع [و عبادت| صوفیان که 
در شمال افریقا عموما زاویه می‌گفته‌اند, و در شاماث وباط و در شرق اسلامی خانقاه 
می گفته‌اند... و در قونیه تکیه می گو بند» ( حواشی غنی, ص 4۱۳۲۰۸۵ 
استاد همانی در تحفین این کلمه نوشته است: «کلمةٌ خانقاه اصلا فارسی است. معرب 
خواتگاه یعنی محل خو رد ذا. ویعضی از خانه بهمعنی 
منزل گرفنه‌اند مرادف منزلگاه. و اساس بناي‌تخانقاه براي این بوده است که درو 


» از«خوان» به معنی خوردنی و 


بي 
مسکن, خاصه فقرای صوفیه به هر شهری وارد می شواند؛ جای و منزل و خوراکی داشنه 
باشند. مصرف عمده موقوفات خانقاهها همین اطعام فقرا و دروینان بوده است.» (مصیاح 
الهپداية, ذیل ص ۱۵۲). مرحوم شتی زندگی در خانقاه با صومعه را تا اندازه ای به تقلید از 
راهبان مسیحی می‌داند ( سے تاریخ تسوف . ص ۷۵) ولی صاحب مصیاح الهدایه پیشینه آن 


را بهاصحاپ صفه می‌رساند و آن وا زینتی از زی 
ص ۱۵۲). 
خانفاه در نزد صوفیه مقام مقدسی است؛ اما در قرن هشتم مانند سایر تهادهای دینی - 


ای اسلام می‌شمارد (سے معیاح الهداية . 


عرفانی, چون مدرسه و مجلس وعظ و صومعه. صداقت و قداست نخستین خود را از دست 

داده بوده و مالیا طفرهگا 

مندمة انجوی بر دیوان حافظ, ص ۸۱ -۸۲). جتانکه - حتی در قرن هفتم س سعدی 

گوید: 

به‌درنمی‌رودازخانگه[-خانقهآیکی‌هشیار ‏ که پیش شحنه بگوید که صونیان مستند 
(کلیات . م ۲۹۳) 

حافظ به‌ندرت خانفاه را یه‌معنای مثبت و با نظر مثبت به‌کار رده است: 

-دگر زمنزل جانان سفر مکن دروبش که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس 


یح‌گاه صوفیان بی صفا بوده است (برای تفصیل سے 


۳۹ 


۔ در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست 


- تو خانفاه و خرابسات درميانسه مبین 
در سایر موارد از خانقاء انتفاد می کند: 


به شاوی شیش 


هرجا که هست پرتو روی حبیب هست 
خدا کواست که هرجا که هست با اويم 


که تهاده ست په هر مجلس رعظی دامی 


می‌خورد که خانقاء ندارد 


- در خانقه نگنجد اسرار عشق و مستی... 


و غالبا میخانه را بدرخ خانفاه می‌کشد: 

- یه نیم جو تضرم طاق خانقاه ورباط 
-درمیش ان هام یگشاکه‌هیج ازخانق‌نگشود 
-ز خانقساه به میخانه می‌رود حافظ 
جذیی تیه و متفه E E‏ 
- بر استانه میخانه هرکه یافت رهی 


مرا که مصطبه ایران و بای خم طنبیست 
گرت باوربودورن هسخن این بودرماگفتیم 
مر زمستی زفد ریا بهه وش آمد 
فتاد در سر حافظ هوای میغانه 


از فیض جام می اسرار خانقه دانست 


آری متام اصلی حافظ دیرسغان است یا همان خرابات: (مقام اصلی ما گوشهُ خرایاتست) و 


به خانقا 


زدگان می گو ید اگر می خواهید از این فقر فگری ومعنوی نجات یابید وراهی به‌نور 


معرفت ببر ید باید از خانقاء به دیرمغانترخت بکشبده 


ای گدای خانقه برجه که در دیر معا 


می‌دهند آبی که دلهسا را توانگر می کنند 


در دیوان حافظ صومعهء در مقابل دیرمغان و خرابات, همان خانفاه است (سه صومعه: شرح 


غزل ۰۲ بہت ۲. نیز » خرابات: شرح غزل ۷ بیت ۵ دبرمفان: شرح غزل ۷. بیت ۷ 

۲) چنگ صبوح: این نر کیب (که ببشتر وصفی می نماد تا اضافی) از ترکیبهای غر یب 
و دنسوار شعر حافظ است. ضبط خلخالی و بعضی نسخه‌ها : جنگ و صبوح است که به 
دلایلی که بعدا یاد. خواهد شد درست نیست. حسینعلی ملاح می‌نویسد: «ظاهر از جنگ 
مزا بات غراف مت ن رکب موم یگ وی در 


متون موسيقي (تا آنجا که نگارنده آگاهی دارد) [در ادب پارسی ] به کار نرفته است و از نظر 


مبوح به کنایهآوای م 


موسیقی نمی‌تواند معتبر باشده (حافظ وموسیقی . ص .)٩۱‏ این رأی و نظر از ات 
ادب‌شناسی نمی‌پذیرد که جنگ صبوح کنایه از آوای صراحی 
اچنگ»؟ اگر آرا E‏ 


می توان هی قلقل (- غلفل) یا ده صراحی گفت م 
چیزی بود. 


به نظر نگاونده این سطور «چنگ صبوحی» بعنی موسیقی سحرگاهی, موسیقی ای که د, 


۳۰ 


بامداد پگاه علی الرسم واخته می‌شده و غالبا همراه با صبوحی زدن هم بوده است. دلایل این 
قول از این قرارند: 
۷ حافظ دو بار صبوحی را وان سحرگامیویامداشی بدصورت سفت برای خواب 


ای مسر 
مانعش غلغل چنگست‌وشکرخواب‌صبوح ورنه گر بشسنود آه سحسرم بازآید 
۲) حافظ به «مطر بان صبوحی» به‌معنای مطر بانی که در بامداد پگاه می‌نوازند اشا 
به مطربان صبوحی دهیم امد پاك بدین نوید که باد سحرگهی آورد 
بیت حافظ است: 
تا هسه خلوتیان جام صبوحی گیرند ‏ چنگ صبحی یه‌در پیرمناجات بر بم 
۳) قرینه دیگر که حاکی از سابقةٌ نواختن موسیقی در باصداد ‏ به‌همراه دعوت به 
صبوحی زدن ‏ بیت است: 
نوای چشگ بدانسان زند صلای صبوح. که یر صومعه راه در مغان گیرد 
۵) مزیدات دیگر, این سه بیت | 


«مطرب سحره تصریح دلرده 


دارد 
ارد 


۳) از همه ضر یحتر صفت «صبحی» برای چنگ در ۱ 


اجوست که یه رسم موسیقی سحرگاهی و ترکیب 


- چو مطربان سحر چنگ در رباب و ۰ " صبوحیان نفس از آتش‌مذاب زد 
ادیوان. ص ۲۴۰) 
-چومطر بان سم رآهنگ‌زیروبام‌کئند ‏ مصاشران صبرحی هوای جام کنند 
(دیوان.ص 1۳۶) 


ساقی به عقیق شکری می‌خوردم خرن مطرب به نوای سحسری می‌زنسدم راه 
(دیوان. ص ۴۸۸) 


ابید است 


اگر مانند اهل عشرت ترا چنگ بگاه ندارم غمی نیست. چه آه استقفار 
من در سحرگاه همانا در حکم نوای سازوطرب من است پا با تعجیر ی متفارت‌تر س: توا و 
تال سحری من عذر مرا ازیاران که تتعم و موهبت موسیقی سسرگاهی 
جمعشان برکنارم. خواهد خواست. 

۲) مسجد: ‏ شرح غزل ۰٩۳‏ بیت ۲. 


رند. و من اژ 


۳۱ 


۵) دول 
۷) مطابق معتقدات مذهب اشعر ی است که قائل به اختیار و آزادی افعال انسان نیست 
و بر آن است که اگر هم اراد فعل از انسان باد قدرت بر انجام آن را خداوند یجاد می‌کند. 
رح غزل ۱۵۸, بیت ۵. حافظ در این ببت برآن است که طبق ادب 
بافعل قبیح را به‌خود منتسب بداند نه به خدارند. (نیز برای موارد دیگری که حاکی از 
اشعریگری حافظ است ہے شرح غزل ۶۲ بیت ۳؛ وشرح غزل ۲۳, بیت ۸.) مضمو ن این 
بیت حافظ با این دو بیت نظامی قابل مقایسه است: 
بدونيك را از تو کید ز تو نيك و از من بدآید بدید 
تو نیکی کلسی من نه بد گردهام ‏ که بد را حوالست بهخرد کرد 
[ شرفنامه ‏ ص ۷) 


«سه شرح غزل ۳۰, پیٹ ۶. 


رعی, گناه 


-ادب: «ادب در لعت بسعنی اندازه تگاه‌داشتن و زرم و فرهنگ است و بسعنی مشهور 
در تداول عامه رسم داتی و شناختن آئین هرکاراست... اما بهعقیده صوفیه عبارتست از 
شناختن نفس و تحسین اخلاق و تهذیپ افزال و افمال...» | فرهنگ اشمار سافظ , ص 
۱۹-۶). این کلمه بارها در شعر حافظ به کار رفتة اسك! 
- هزار عقل و ادب داشتم من ای خواچه کم کنون که مسبت و خرابم صلاح بی‌آدبیست 
- قدم مشه به خرایات جز به شرط ادب 


- ادب و شرم ترا خسسرو مهر ویان کرد... 


۳۲ 


ز گربه مردم چشمم نشته در خونست 
به‌یاد لعل نو وچشم مست میگونت 


ز مشرق سر کو آفد 


حکایت لب شیرین کلام فرفادست 
الم بجو که قدت هچو سرو دلجویست 


ز دور باده به‌جان راحتی ره 


ان ساتی: 
از آن دسي که ز چشسمم برقت رود عزیز 
چگونه شاد شود انسدرون غسگینم 


٩‏ ز یخودی طلب بار می‌کند حافظ 


زمن مبرس که در دست او دلت چرئست 


همچنین سلمان ساوجی: 


فراق روی تو از شرح و بسط بیرونست 


همحنین کسال خجندی: 


مرا که ساغر چشم از غم تر پرخونست 


r 


که در طلبت حال مردمان چونست 
ز جام غم می لای که می‌خورم خونست 
آگیرطلوع کد طالعم سارن رت 
شکنتج طره لیلی مقسام مجنسرنست 
سجن بگ و که کلامت لطیف وموز ونست 
که رنج خاطسرم از جور دور گردو: 

کار دامن من همچسو رود چیصونست 


به‌اخسسیار که از اعیار بیررنست 


ز ما برس که حال درون ما چونست 


(دیوان ص ۲۷۲) 
جه جای‌سافی وجام‌وشراب گلگونست 
(دیوان . غزل ۴۶ 


۳۳ 


حافظ و سوگ فرزند: 
دارد بویزه در این دو بیت: 
از 


دمی که ز چشمم برفت رود عزیز 


دچگونه شاد شریداندرزن گید 


در دبوان حافظ در دو غزل و یك فطع دیگر اشارات صر بحی به‌این راقعه آمده است: 
۱ در غزل «یلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد» (شماره ۷۷) تصر بح دارد.بویژه 


هر این دوبیت: 
قرةالمین من آن مبوهٌ دل یادش 
آه و قریاد که از جشسم حسود مه چرخ 

۲) غزل «آر 
علیالخصوص 


ن در بیت 
مندمن آن ماه که اررا 
از چنگ منش اختر بدمهیر به‌در برد 
۳ قطعۀ زیر که از همه صر بحتر است: 
دلا دیدی که آن فرزانسه فرزنسد 


ب‌جای لوح سیمین در کسارشٌ 


چنین برمی اید که در این غزل اشاراتی به ازدست رفتن فر زندش 


کشار دامن من همچو رود چیحونست 
بهاختیار, که از اختیار بیرونست 


که چه اسان بشد و کار مرا مشکل کرد 


در لحدما: کمان ابر وی من مشزل کرد 


ار کزو خانه ما جای بری بود» (شسماره ۱۲۳) نیز صراحست دارد. 


ها حسن ادپ شیوه صاحبنظری بود 
رن /چه کم دولت دور قمری برد 


چه دید اندر خم این طأق رنگسین 


فلك بر سر نهسادش لوح سنسگسین 


۱) «مردمان» ایهام دارد: الف) مردمکهای چشم؛ ب) جمع مردم به‌معنای عادی کلمه. 
۳) جناس اشتقاق بین طلعت, طلو ع و طالع برفرار است. 
۴) شجرین: تیرین از شخصیتهای عاشنانه [= معاشیق. عرانس| شعر فارسی است 
شیر بن شخصیتی تار یخی دارد. دختر ی ارمنی و برادرزاد؛ مهین‌بانو ملک آرمنستان است که 
خسرویر ویز | سه شرح غزل ۲۵. 


ت ۶) پادشاه ساسانی عاشق او شد وبا ار ازدواج کرد 


فرهاد یز عاشق _ البته عاشق نا کاب شمر بن بود. پس از کشته‌شدن خسرو بهد ست پسرش 
شیر ویه, شیرین خودکشی کرد. بهاین داستان در شاهنامه ی فردوسی اشاره شده و نظامی 
نخسنین شاعری است که منظومه مفصلی از آن پدید آورده است. 

در دیوان حافظ بارها از شیر ین یاد شده که جز دو مورد همواره همراه با فرهاد است. آن 
دو مورد چنین است: 
- شیرین‌تر از آنی به شکر خنده که گویم 
- شاه شمتاد قدان, خسرو شیرین دهنان 


ای خسرو خوبان که تو شیر ین زمانی 
که به مزگان شکند قلب همه صف‌شکنان 


E 


شیرین در ادیبات حافظ غالبا با ابهام به‌کار رفته: الف) بسعنای معشوق فرهاد و خسر و 
ب) در معنای وصفی ودر مقابل تلخ یا شور در این بیت نیز به «شبر ین و شکر» با ایهام اشاره 
من تلالد 
از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش غرق اب وعر قآ کدون‌شکری نیست که تب 
(متالهای دیگر مر بوط به شیر ین» در مقالةٌ فرهاد - مد 

- فرهاد؛ علامه قزوینی بر آن است که نام فرهاد درهيجيك از منابع ومتون تأریخی و ادبی, 
از جمله تاریخ طبری» مروج‌الذهب و ناهنامه , قبل از نظامی (در منظومهٌ خسرو و 
شیرین ) به‌کار نرفته است. و «گویا این شخص به‌اصطلاح اروپائیها مخلوق نظامی است» 
(یادداشته ای قزوینی. ج ۶). فرهاد به کوهکن معروف است. و این لقب دا 


ارد: یا ابتدا سنگتر اش بوده و سپس عاشق شیر بن س معشوقه و همسر خسر و پر ویز 


بعد - آمده است). 


رجه وروایت 


می‌شود. یا ابتدا عاشق می شود و سیس خسرو از او بیگاری می کشد و اورا په کندن پیستون 


می‌گمارد. در هرحال خون فرهاد به‌گردن خسرو است که با رساندن خبر دروغین درگذشت 


شیرین, فرهاه را به خود کشی می کشاند. دربارد تحوه خردکشی فرهاد هم دو روایت است: 
خود را از کوه به دره درغلانده یا با تیش کوهکنی بر فرق خود نواخته است. نخستین و 
شیر ينر ین روایت این عق سوگنالد زتلخ‌وش, و نیز عشق خسر و و شیرین, ورقابت در 
عاشق با یکدیگر را نظامی در خسروو نسیرین یکی از منظومههای مننوی پنجگانة خود 
ریز ود ا 

حافظ بارها به فرهاد اشاره کرده است: 


یام 
چو فرهادم به تلخی جان برآید باك نبست 


-اجرهابا شدت ای خسر وشبر ین‌دهنان 


باد ازین فرهاد کش فر یاد 


- ز حسرت لب شیر ین هنو ز می‌بیتم 
- دل به امید صدائی که مگر در تو رسد 
- یارب افر دل آن.خسرو شیرین‌انداز 
- شهیره شهر مشر تا تلهم سر در کوه 


شمه‌ای ازداستان عشق‌شورانگیزماست 


که عنسان دل شیدا په لب شیرن داد 
بس حکایتهای شیرین بازمی‌ماند زمن 
گرنگاهی سوی فرهاد دل‌انتاده کنی 
که کرد فس ون ونیرنگش ملو ل اجان 


که لاله می‌دسد از خون دیدة فرهاد 
ناله‌ها کرد در این کود که فرهاد نکرد 
که به رحمت گذری بر سر فرهاد گند 
شور شیرین منم تا نکتی فرهادم 


این حکایتها که ازفرهادوشیر ین کرده اند 


- لیلی: از فهرمانان معر وف عشقی و شعری [= معاشیق با غرانس] عربی و فارسی. نام 


۲۰ 


کامل او لیلی بنت مهدی بن سعد از 
عشق سوگناك و ناکام ار با مجنون (ذکرش خواهد امد) معروف است. در اینکه آیا این دو 


شخصیت تاریخی رافعی داشتهاند با نه. مبان محققان اختلاف‌نظر است. بعطی منایع سال 
وفات اورا ۶۸ هجر ی نوشته‌اند. داستان شورانگیز عشق این دو نخست پار در فرن سوم در 
الشعر والشعرا ی ابن قتببه. سبس در ارایل قرن چهارم در الا غاتی اثر ایوالفرج اصفهانی 
ظاهر گردیده است. نخستین و بهترین روابت منظوم فارسی آن‌همانالیلی رمجنون نظامی 
است. (براي تفصیل درب * اوسه الاغانی.ج ۲» ص ۱۱ همچنین اله مفصل «لیلی» در 
لقت‌نامه که اطلاعات بسیاری درباره او دریر دارد از جمله خلاصة متتوری از لیلی و 


مجنرن نظامی را) 
حافظ بارها بهایلی - غالبا همراه یا مجنون - اشاره کرده است: 
بار دل مجنون و خم طره لیلی ‏ رخساره محمود ر کف پای اباز 
-عماری‌دارلیلیراکه‌مهدماهدرحکمست.. خدایادردل اندازش که بر مجنون گذارآرد 
- برقی از مضزل لیلی بدرخشید سحسر( 7 وه که بارخرمن مجنو ن دل افکار چه‌کرد 
- درره منزل لیلی که خطرهاست به جان لس شوط اول قدم آنست که مجنون باشی 
-مجنون: عاشق لللی. و از فهرمانان شعري عربی و فارمی, که در وحود تاریخی او نیز 
مانند لیلی, بحث و اختلاف نظر است. تم اصلی آو فیس بن اللو بن مزحم عامری بو 
بهاو قیس عامری و مجنون بنی عامر هم می‌گویند. ار هم‌قبلة لیلی و از کودکی با ار معاشر و 
هم کنب و هم‌بازی بود. سپس کارشان به عشقی جانسوز کشید. پدر مجنو ن به وصلت آن‌دو 


رضا نمی‌داد. قیس را ه‌سناسیت شیدائی عاشقانه اش مجنون لقب داده بودند. این دو عاشق. 
بناکام و هر دو در یك سال (۶۸ ق) درگذشنند. در شعر حافظ - چنانکه در نمونه‌هایش در 
مقاهُلیلی یاد شد همواره با لبلی شده, مگر یك بار: 

شت و نوبت ماست . هر کسی چندر 


دور مجنو 
(برای تفصیل بیشتر درباره مجنون ے الاغانی .ج ۲ ص ۹۶-۱( 

- معنای بیت: کلام فرهاد و فکر وذکرش سخن گفتن از لب شیر ین است با ایهام). و 
هوش و حواس مجنون هم چندان محو در شکنج طره موی لیلی است که گونی خود در آنجا 
مقیم است. 

۵) جر در«بجر» و«دلجو» خالی از اشاره به «جوی» (- نهر) ومناسبت با سر ونیست. 


۶) از «دور» گردون به «دور» اده پناه بردن قابل توجه است؛ و این دو «دوره جناس تام 


۳۹ 


دارند. جور ودور هم سجع دارند. 
۷) «از چشم رفن رود» یهام درد الف) تابدید شدن فرزند؛ ب) رفتن جویباراشه 
خونین از چشم. در مصراع بعدی هم «کناره ایهام دارد: الف) جنب و نزدیك؛ ۲) ساحل یا 
کرانه به‌قرینة رود ورود جیحون. 
٩‏ قارون: سے شرح غزل ۵, بیت .٩‏ 


۳۲ 


۳۵ 


دل سرایردة بت اوست دیده آنینه‌دار طلعت او, 
من که سر در نیاورم پد‌دوکون ‏ گردنسم زیر بار منت اوسست 
٣‏ تو و طویی و ما و قاست یار فکر هر کس به‌ق در هنت او 
گر من آلسوده دانم په عجب هة تعالسم گواه عصمت اوست 
من که باشم در آن حرم که صبا | پرده‌دا حریم حرست اوست 
< بی‌خیالش مباد منظر چشسم. , زانگه این گوشه جای خلوت ارست 
هر گل نو که شد چمن آرای زار رگ وبوی صحبت اوست 
دور مجنسون گذشت ونوبت‌ماست ‏ هر کسی پنچ روز نوبت اوست 
٩‏ ملکت عاشسقی و گنج طرب هرجه دارم ز یمن همست اوست 
من و دل گر فدا شدیم چباك ‏ غرض اندر میان سلامست اوست 


فقر ظاهر میسین که حافظ را 
سینه گنجینة محبت اوستب 
۱) محیت:ب شرح غزل ۱۲۰۱۰ همچنین: عشق: شرح غزل ۲۲۸» بین ۱. 


- آییته‌د ار [= آینه‌دار] «آنکه آینه در پیش عروس دارد تا عروس و جز ار خو یشتن در آن 


بینند» (لفت‌نامه ). حافظ در جاهای دیگر گوید: 


- چشمم از آینهداران خط و خالش گشت... 
- شهسوار من که مه آسنه‌دار روی اوست. 
ای آفتاب آینه‌دار جمال تو.. 


اسی گوید: 


۳۸ 


تا تو رخ خویش بین مگسر 
(مخزنالاسوار. ص ۷۷) 


ایش‌دار از پې آن شد سحسر 


خواجو گوید: 
-سپھ ر کاینهمهمی گردد ازبرای‌دوقر ص 


تمك درنگری هندوئیست آینه‌دار 


(دیوان . ص ۵۲) 


-مرا که آینه‌داری کنم پهچشم نرا بود جمال تو آبینه‌دار مردم شم 
(دیوان ‏ ص ۸۰) 


۴) من که سر درتیاورم په دوکون...» سے شرح خزل ۱۴ 
۳) طوبی: شادروان غنی می‌نویسد: «باید طو بي (با یاء) خواند. زیرا الف درمرتبة چهارم 
همیشه با باء خوانده می‌شود و در قافیه هم با ياء قافیه می‌شود.» (حواشی غنی. ص ۷۶) 
طوبی: درخت معجزهآسای شاخ در شاخ سایه‌گستر عظیمی است در بهشت که اشاره 
غیرصریحی در قرآن مجید به آن هست: الذین آمنوارو عملوا السالحات طرین لهم و حسنْ 
مآب (کسانی که ایمان ورزیدند و نیکوکاری په کر «طو بی» برای آنان است و نيك 
انجامند-رعد, ی ۲۹) اکثر مفسران, از جاه تب وقاضی بیضاوی این کلمه را نقط 
آن معنی کرده اند. بعضی دیگر از مفسران, از جمله صاحب 
مجمع‌البیان و مییدی و ابوالفتوح رازی, هم به ابن معنی گرفنهاند و هم قو ل دیگری را تقل 
کرده اند که آن را درخت عظیم معجزهآسائی در بهشت می‌داند. ينك قول ایوالفتوح س که 
کمابیش برایر با قول عر بی میبدی است - نقل می گرده: 
«ابوسعید خدری گفت از رسول (ص! مردی پرسید که طو بی جه باشد؟ رسو ل (ص) 
فد یخی است و دا ماه است. جامه‌های اهل بهشت از 
E‏ معاوية بن قر 
کشت طوبی درختی است ادر 
در او دمید. بار ومیوة او لی ولل 
باشد. شاخهای اورا ازوراء باروهای بهشت ببینند... مغیٹ بن سمی گفت... در بهشت هیچ 
و خطه‌ای نباشد الا شاخی از شاخهای آن درخت سر به آنجا دارد. و 


بهخسوشی و خرمی و نظا 


روایت کرد از پدرش که رسو ل (ص) 


ت که خدای 


روح خود در 


جای و بقع 


ایشان میو؛ آن درخت آرزو کنند شاخ سر فرود آرد تا موء باز گند [- بچینند]... عبید بن 


عبر گفت درختی است که اصل او در سرای رسول (ص) است و هیچ سرائی و غرفه‌ای ر 


کوشکی در بهشت یست الا شاخی از آن درخت سر آنجا دارد... و از اصل | 


بایه وریشذ] 


۳۹ 


آن درخت در چشمه بیر ون می‌آید یکی کافورو یکی سلسبیل. مقانل گفت هر برگی از او 


خلفی را سایه کندا 
طوبی در شعر حافظ 
مستقل, و به‌عنوان همان در 
- نو وطوبی و ما و قاست یار 
- طوبسی ز فاست تو نیارد که دم زند 
- منت سدره و طو بی زپی سایه مکش 
- طبر؛ جلو؛ طو بی قد چون سرو تو شد 
-سابهطو بی ودجو لی جو رولب حوض 
- باغ بهشت و سایڈ طوبی و فصر حور 
- بال بگشا و صقیر از شجر طوبی زن 


بر خلقی سایه اندازد]...»«تفسیر ابوالفت وح رازی » ج ۶ ص ۲۸۷), 
بهعنوان مشب به و رقیب قد و بالای معشوق مطرح می‌شود, یا 
بهشتی سایه گستر: 


فکسر هر کس به‌قدر همست اوت 
زین قصه بگذرم که سخن می شود بلند 
که چو خوش بدگر ی ای سر ورواناینهمه ليست 
غبرت خلد بر ین ساحت بست ان تو باد 
به‌هوای سر کوی تو برفست از یادم 
باخاك کوی‌درست برابسرنصی کنم 


حیفباشدچو نومرغیکه‌اسی ر ققسی 


نیز سدره: شرح غزل ۰۲۲ بیت ۴ 

«فکر هر کس به قدر همت اوست» ملهم ومقتیس زاين مصراع عطار است: «درد هر کس 
به‌قدر طاقت اوست» (دبوان » ص ۲۱۶) 

- همت : کلم قافیه در بیت نهم این غزل هم «همت» است. تکرار قافیه در شعر حافظ 
ابق مکر ر دارد. برای تفصیل سے شرح رل ۰۱۴۲ بت ۱. البتہ اگر همت را در این غزل 
به دو معنی بگیریم, اشکال تکرار قافیه برطرف می‌شود. س شرح غزل ۶ 

۵ حرم / حریم / حرمت؛ این سه کلمه جناس اشتقاق دارند. انوری گوبدد 
در درون کعبه هرگز نامدی عر ولات 

(دیوان, ص ۳۶) 

حریم حرمت او چون بدو کنند گناه 


- گر حرم راچو ن‌حر یم حرمتب بودی تک وه 
-امان‌ده دهم هکس راز خصم ھم چو حرم 


(دیوان. ص ۴۱۲) 
۸) مجنون: س شرح غزل ۳۲ بیت ۲. 


۳۲۰ 


آن سیه‌چرده که شیرینی عالم با اوست ‏ چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست 
گرجه شیریندهنان بادشه اند ولی او سلیمان زمانست که خاتم با اوست 
روی خوبست و کمسال هنر و دامن پ لاجرم همت پاکسان دو عالم با ارست 
خال مشکین که‌بدان‌عارض گنسدم گونست اکر ان گنه که شد رهسزن آدم با ارست 
دلسبرم عزم سفر کرد خدا را یاران ۱ چکنمبا دل مجروح که مرهم با اوست 
باکه ین نکنه‌توان گفت که آنسنگی یدل ےر کشت ما راو دم عیسی مریم با ارست 

حانظ از ممتق‌دانست گرامی دارش 

زانکه بخشایش بس روح مکزم با ارست 


این غزل با وجود اختلاف در «ردیف». نظر به این غزل سعدی دارد: 


بهچهان خرم از آنم که جهان خرم ازیست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست 
(کلیات . ص ۷۸۷) 
۲) سلیمان( ع): «سلیمان بعنی بر از سلامتی» (قاموس کتاب مقدس ). فر زند و جانشین 


تبیای بزرگ بنیاسرائیل بود (متوفای حدود ٩۳۲‏ ق. م.) به نبی 
بودن ار در قر آن مجید تصر بح شده. وای در کتاب مقدس فقط به پادشاهی و حکست اواشاره 


داود(ع), همچون پدر از 


شده نہ نبوت او (سه اعلام قرآن, ص ۳۸۷). «و خدای عزوجل او را هم ملکت داد و هم 
بیغامبری. میراث از پدرش داود عليه السلام» (ترجمه تفسیر طبری» ج ۰۵ ص ۱۲۲۶). 
سلیمان حشمت عظیمی داشته است و شخصیت او آمیخته‌ای از قصص کتب مقدس (قرآن 
مجید ر عهد عتبق) و افسانه و اساطبر و نیز واقعبتها وحدسهای تاریخی است. در فرآن مجید 
هفده بار از سلیمان (ع) به‌نام یاد شده و به علم و حکمت او اشاره .ه (انبیاء. ٩۷؛‏ نمل, 


۳۳ 


۵ حافظ در این باره گر ید: 
درحکمت سلیمان‌هر کس که شك نساید 


بر عقل ودانتش او خندند مرغ وماهی 


نیز در قران آمده که جن و انس و پرندگان سر در خط قرمان او داشتند (تمل, ۱۷؛ سورد 


ص ۲۸۰۲۷) و به او «منطی الطیر 
گوید 
شکوه آصفی و اسب باد ومن طق طبر 


» آفهم زبان مرغان و حشرات) داده شده (نمل, ۱۶) حافظ 


به باد رفت و از او خواجه هبح طرف نیست 


باد نیز به فرمان سلیمان (ع) بوده است (انبیاء, ۸۱: سباً. ٩۱۲‏ سوره ص» ۲۶). حافظ 
بارها بر حکمر وانی سلیمان بر باد یا بر بادرفتن سر یر او (همواه با اهام) اشاره کرده است: 


- حافظ ازدولت عشق تو سلیمانی شد 
- بادت به دست باشد اگر دل نهی به‌هیج 
- که آگهست که کاوس و کی کجا رفتند 
- جو گل سوار شود بر هوا سلیمانوار 
- برکش ای مرغ سم نغمة داودی باز 
- جائی که تخت و مسند جم می‌رود به پاد 


-اندران‌ساعت که بر پشت‌صباپندندزین 


- گره به باد مزن گرچسه پر مراد رود 


یعنی از وصل تواش نیست بجز باد دست 
در مصرضی که تخت سلیمان رود به باد 


که واقفست که چون ر 


تخت جم بر باد 
ميجر که مر غ درآید به تفس دود... 
که نییان گل از طرف هوا بازآمسد 
گرم خوريم خوش بود به که می خو ریم 
پا سلیمان چون بر انم من که مو رم م رکبست 
که این سخن به متل باد با سلیمسان گفت 


یکی دیگر از نمونه‌های حشمت سلیمان| ع) انگشتری اوست که در قرآن مجید یا کتاب 
مقدس به آنها اشاره نشده, ولي در افسانههای مر بوط به سایمان(ع) وارد شده است. بو 
سلیمان را صلوات له علیه, انکشتر ی بود که همه مملکت سلیمان مر آن انگشتر ی را بفرمان 


- بجز شکردهنی مایه‌هاست خر بی را 
- از لمل تر گر یابم انگشعری زنهار 


فر ای خاتم جمشید همسایون آنار 


- با دعای شبخیزان ای شکردهان مستیز 


گفته اند که سلیمان این انگشتر ی را بر اثر اشتباه یکی ازنزدب 


۳۳۲ 


اسم اعظم] خدای عزوجل بر آن نبشنه بوده (ترجمه تفسیر طبری .ج 
نگشتری یا خاتم سلیمان(ع) گوید: 


او سایسان زمسانست که خانم با اوست 
که نقش خاتم لعلش جهان زیر نگین دارد 
به خاتسمی نتصوان دم زد از سلیمانی 
صد ملك سلیسانم در زیر نگین باشد 
گر قنسد عکس تو بر نقش نگینم چه شود 
درپناء يك ! تم سایستانی 


ان ازدست دادو دبوی آن 


را که حامل اسم اعظم بود, برگرقت و خود را سلیمان جلوه داد و مدتی حکم رانده تأوقتی که 
حکمی مضالف تورات صادر کرد و علما و حکما پی بردند که اوسلیمان راقعی نیست» وبا 


پیگیری آصف بن برها (وزیر ومحرم سلیمان) اورا راندند ر سلیمان(ع) را 


در تلمیح به این واقعه گوید: 

-من آن نگین سلیمسان بههیچ نستانم 
- خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت 
-دلی که غیب نمایست و جام جم دارد 
- پمز شکردهنی 


گر از ت سل 


دو جانون یعنی مور وهدهد. نیز درداستان 


. حافظ 


که گاه گاه بر اودست اهرمن باشد 
کاسم اعظم کرد از او کوتاه دست افرمن 
زخاتمی که دسی گم شود چه غم دارد 
به عاتمی ران زد دم سلیسانسی 
چه خا دهد نقش تگبنی 
سلیمان(ع) نقش دارند. نقش مور دوگانه 


است. نخست آنجا که لشکر سلیمان(ع) از وادی التمل می‌گذرند و موری به دیگر موران 


هشدار می‌دهد 


که به لان خود بگریزند تا تشکر سلیمان آنها را پایمال نکند (نمل, ۱۹-۱۸). 


حافظ در اشاره به این ربط مور و سلیمان(ع) گوید: 


-نظر کردنبه‌درویشان‌منسافی‌بزرگی نیست 
-اندرآن‌ساعت که بر پتت‌صبابندندزین 
- بر تخت جم که تاجش معراج آسمانست 
گره به باه نزن گرجه بر مراد وود 
(برای تفصیل سے شرح غزل ۵۶, بیت ۷) 


تیان با جنان حشمت نظرهابودبامورش 
با سلیمان جون برانم من که موزم م ركست 
هنت نگر که موری با آن حفارت آ. 

که این سخن به مشل مور با سلیمان گفت 


دوم آنجا که نوعی مور یا موریانه عصای سلیمان(ع) را - که سلیمان(ع) پس از ایستاده 
مردنش همچنان مدنها بر آن تکیه زده بود جو بد و باعث فر وافتادن پیکر سلیمان(ع) و 
آگاهی یافتن انس و جن و وحش و طیر ازدرگذشت او شد ودر قرآن داپة الارض نامیده شده 
(سبء ۱۴). حافظ در اشارد غریبی که حتماً شان تزول تاریخی معاصر با خود او هم داشته. 
به‌این نقش مور یا مور دوم تلمیح دارد: 
زبان مور به آصف دراز گت و رواست ‏ که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست 
(برای تفصیل در این باب سے شرح غزل ۱۹ بیت ۴) 

اما نقش هدهد از این قرار است که سلیمان| ع) به هنگام باژجست حال مرغان. هدهد را 


در میان ئمی‌بیند و جویای احوال او می شود و از غیبتش می‌رنجد, اما هدهد بازمیآید و 


شاد‌انه مزده می‌دهد که خبر مهمی از سر زمین سبا آورده است؛ و آن غم 


را می‌دهد و 


۳۳۳ 


سلیمان(2) در مقام فحص از صدق خیر او برمی‌آید و نامه‌ای برای اهل سیا و ملکه آنان 
بلقیس می نو یسد و به هدهد نامه پرمي‌دهد و ار نامه را په اهلش می‌رساند (تمل» ۲۸-۲۰). 
حافظ در اشاره به هدهد گوید: 

سا میم بنگر که از کہا په کجا می‌فرستمت 


ای هدهد ماب 


-صیا به خوش خبری هدهد سلیمانست . که مزدة طرب از گلشن سبا اورد 
- مزده‌ای دل که دگر باد صا بازآمد . هدهد خوش خبر از طرف سبا بازآند 
(نیز سے مرخ سلیمان: شرح غزل ۰۱۶۱ بیت ۲) 
چنانکه از یعضی ابیت نقل شده در این بخش برمی‌آید. از دبر باز افسانه‌های مر بوط په 
لیمان(ع) باجم [= | درآمیخته است (برای تفصیل . » مکتب حافظ . ص 2۲۲۵ 
۵ دربار؛ تفصیل جرئیات مر بوط به سلیمان(ع) زسه ترجمة تفسیر طبری »ج ۵, ص 
۰۵ ۱۲۵۹: ترجمه و قصه‌های فرآن . مینتی بر تقسیر ابو بکر عتبق نیشابو ری. نم دوم» 
ص ۷۷۴-۷۵۸ 
) لاجرم: «کلمه‌ایست عر بی, م رکب انلا دصرت هنی لابد. لامحاله لاشك. ناچاره 
(لغت‌نامه به 


ون شبهه, ضر ورتا؛ از اين‌ری با ای" باعلا هرینه حقا. بقيناً 
نقل از منتهی‌الارب . اتندراج. ۰ زمخشر »و تزجمان القرآن ) این کلمه در قران مجید بنچ پار 
بهکار رغته است. از جمله در این آیات: لا جرم ان آنه عم ماسر ون وم تون (نحل, ۱)۲۳ 
لامر انهم فى الا خرة هم الأخسر ون (هود. ۲۲). این کلمه ازهمان آغازرشد. و رواج نظم 
و تشر قارسی در عرف شعسرا و و یسند‌گان متداول بوده است. چنانکه بارها در شاهنامه ی 
فردوسی 


اریخ بیهقی به‌کاررفته است. 
در جاهای دیگر گوید: 


- عاشقان زمره ارباب اما 


گل بدجوش آمد و ازمی نزدیمش ابی لاجرم زا 
همت: همت در زبان فارسی و شعر وی ا 


غلام همست آنم که زیر چرخ کب ود زهرچه رنگ تصلق پذیرد آزادست 
- تر و طوبی و ما و قاست یار فکر هر کس به قدرهست اوست 
- عاقبت دست بدان سر وبلندش پرسد ‏ هرکه در راه طلب همت ار قاصر نیست 


۳۷ 


-گرچه‌شرمآل ودفقرم‌شرمبادازهمنم گر به آب جشمهٌ خورشید دامن تر کنم 
و چندین نون دیگر. 

۲) بهمعنای عرفانی. در این معنی در تعریف همت گفته اند: «همت عبارنست از نوجه قلب 
با تمام قوای روسانی خود به جانب حق. برای حصو ل کمال در خودیا دیگر ی( التعر یفات ) 
غزالی می‌نویسد:«و این پوشیده نیست که تصرف دل در تن روان است و تن, مسخر دل استه 
ولکن بباید دانست که روا بود که بعضی ازدلها که شر یفنر وقریتر بود و به جواهر ملایکه 
تزدیکتر وماننده تر بوذ اجسام دیگر س بیرون از وی س مطیع وی گردند تا هیبت وی منلا ر 
شیری افد زبون و مطیع گردد و چون همت در بیساری بندد بهتر شود و رهم در تندرستی 
افکند بیمار شود و اندیشه در کسی بندد تا بهنزديك وی آید حرکتی در باطن آن کس پدید آید. 
و همت در آن بندد که باران آید, بياید, این همه ممکن است به برهان عقلی و معلوم است به 
تجر بت.» ( کیمیای سعادت , ج ۱ص ۲۳ ٩۲۴‏ نیز ج ۱ء ص ۲۰۲). نظامی گوید: 


داد کن از مردم ترس نیمیشب از تیر تظلم بضرس 
همت ازآنجا که نظرها کد ار مار که اثرها کند 
هت آلود: آن يك دو مرد 


TENE‏ چه کرد 
همست چنسدین نقس بی غاز اتو بین تاچ هکند روزگار 
(مخزنالاسرار ص 4٩۰‏ 

مشهور است که در یکی از لشک رکشیهای محمود غزنوی په هند. چتد تن از مرتاضان به 


معیدی 


وهمت به میراندن محمود ازراء دور بسته بودند. رمحمود از اثر آن بیمار شده 
بود و اطبا آز علاج أو عاجز مانده بودند. یکی از اهل یاطن جاره‌ای اندیشید از این قرار که 
وانمود کنند محمود از پیماری مرموزش شفا یافته است. لذا طبل شادی کوفتند و این شادی 
و شایعه را به گوش مرتاضان همتگر رساندند, و خلل در اراده و همت آنان افتاد و دنل کار را 


به قاط طلسم شده‌ای 


رها کردند و محمود جان به‌در برد. نظامی همچنین در هفت‌پیکر آلغ 
دارد که سرانجام صاحب همتی با همت بستن خود و گروه کثبر ی از مردم آن را می‌گشاید 
(سه هفت بیکر, ص ۲۲۶) 


در داسنان شیخ صنعان عطارهوقتی که مریدان از ب‌راء آمدن شيخ خود نومید می‌شوند و 


په کعبه بازمی گردند. چارد کار را در تدید و زاری پدورگاه خداوند می پینند ر چهل شیأنه‌روز به 


اعتکاف و دعا م‌پردزند تا نکه شبی سردستهُ مریدان حضرت پیامبر(ص) را در خراب 


بازآمدن و توفیق توب شیخ صنعان را می شنر 


tro 


رو که شیخست را برون کردم ز بذ 
دم نزد تا شیخ را درسیش کرد 


(منطق‌الطیر» ص ۸۴) 


حافظ بارها همت را در این معتی عرفانی بهکار برده است: 


-روی خریست و کمال هشر و دامن پاك 
- ملكت عاشقی و گنج طرب 
ES‏ 
-پرسان بندگی دختر رزگو به درای 
ری 
-چندان چو صبا بر تو گمارم دم همت 
-بر سر تریت ما چون گذری همت خواه 
-همت حافظ و انفساس سحرشیزان بود 
- دل برگرد 


-حافظ اگر قدم‌زنی‌درره خان دان بەصدةا 


بودم از ایام گل وا 


-دربا و کوه درره ومن 
همتم بدرقة راء‌کن ای طایر قر 
-جو ن سباافتان و خبژان میرم تاک وى دوست 


و ضعیف 


۴ آدمه شرح غزل ۶, بیت ۶ 


لاجرم هست پاکان دو عالم با ار 
هرچه دارم ز یمن همت ارست 
سر و زردر کنف همت درویش‌انست 
که دم هست ما کرد ز پند آزادت 
ما دم همت پر او بگباشتيم 
کز غنجه جوگل خرم و ختدان به‌درآئی 
که زیارنگه ردان جهان خواهد بود 
که ز بد غم ایام نجانسم دادند 
کار د همست پاکان روزهدار 
بدرقله رهت شود همت شحنة نجف 
ی بت 

که درازست ره مقصد ومن توسفسرم 
وزرفیقان ره استمداد همت می‌کنم 


مدد کن به همتم 


۶)عیسی مریم [= عیسی بن مریم] عیسی(ع) ملقب به سبح و رو ان از یمان 


ی 


با یکدیگر فرق دارد. بعضی از بهود 


رش او را مدعي پادشاهی و منجی ر پیامبر دروغین می‌دانستند. مسیحبان اورا نه نقط 
ردنا اقنوم دوم از اقانیم ثلائه) بلکه نجسد اوو مظهر حارل لاهوت در ناسوت 


می‌شمارند. و اورا به آن معنی که قرآن و مساما نان بیامیر خدا می تات 


یمرب قط پیامیر 


س نمی‌دانند. لذا قطع نظر از وحیانی بودن یا نبودن انجیلهاء آنچه سنتاً در مسیحیت جاو 


پورگ وحی شمرده می‌شرد, وجود خود عيسي است که به تعبیر فرآنی کلمةاا 


است, که به واسطه جبرتیل یا روحااقدس 
است 


در سوانع 


۳۳۹ 


وماق 


( > شرح غزل ۸۰ بیت )٩‏ در مریم دمیده شده 


زندگی مسیح بحث و اختلاف بسیار است. آنچه در بحث ما مهم است» بعضی 


از سوانح زندگی اوست که حافظ هم به آنها اشاره کرده است: 


۱) معجز عیسوی: و 
در قرآن به آن اشاره شده 


(ال عمران, ۴۹) و 
۵-۱). در سافظ بهاین مسجزه عیسی(ع), 
-ازروان بخشی عیسی نزنم هرگز دم 
-انفاس عسی از لب لعلت لطیفه‌ای 
-یاد باد آنکه چو چشمت به عتابم میک 
- سای فد تو بر تالسبسم ای عیسی دم 
-بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود 


جان رفت در سرمی وحافظ بد عشق سوخت 


این قصۂ عجب شنو از بخت واژگون 
فیض روح ال 
یت مر 


اید 


س ار باز مدد فره 


واقامت اودر آنجاست. در قرآن مجید تفزیم 


در میان معجزات 


دیگری از مسیح که در حافظ اھر ا 


اه روان بخشی او با مره زنده کردنش که هم 
رهم در انجیل (یوحتاء باب ۴۴-۱,۱۱: پاب ۱۲, 
یا صقات و ترکیبات گوناگون اشاره شده ۱ 
زانکه در روح فزائی چو لبت ماهر نیست 


آب خضسر زئوش لبسانست کتسایتی 

بت در لب شککرخا بود 
عکی ررعست کب عم ری ارت 
عیسی دسی خدا بفرستاد و برگرفت 
عیسی دبی کچاست که احیای‌ما کند 
مارا یکت باربة اتف ان عسوی 
دیگران هم 


ری به د 


بکنند آنچه می کرد 
ت کن ای مرده دل مسیح 
شاره شده صعود عیسی(ع) به اسمان 
م که خداوند عیسی(ع) را اززمین برگرقت 


وبه آسمانها فرا برد (آل عمران, ۵۵). همجنین گفته شده که بهود نه عیسی(ع) را بهقتل 
رساندنه و نه به صلیب کشیدند. بلکه امر بر آنها مشتبه شده است (با طبق بعضی روایات, 
:جام او اختلاف دارند ازظن و گمان 
ود پیروی مي‌کنند و علمقطمیندارند و حقیقت این است که خداند ار یهسوی خود 


فرایرده است (نسا», ۱۵۸-۱۵۷). در اعمال رسولان . باب اول, یز به بالا پرده شدن 


عبسی(ع) تصریح شده است. حافظ در جند بیت به اقامت عیسی(ع) در آسمان, در فلك 
خورشید. اشاره دارد: 
- سیحای مجرد را برازد 
در آسمان نه غجب گر به گفتة حانظ 
- گر روی پاك ومجرد چو مسیحا به فلك 
عیسی(ع) در حافظ بههمیی نام و هم به مسیح ومسیما نامیده شده, دربارروح القدس 


که با خورشید سازد هم وناقی 
سرود زهره به رقص آورد سیحا را 
از چرام تو به خورشیه رسد صد پرنو 


وتأید عیسی(ع) به أو سے شرح غزل ۸۰ بیت ٩‏ 
این نیسست که بخشودن بسیاری روحهای مکرم با 


۳۲ 


است که همت و فتوح و شفاعت بس روح مکرم همرار 


۳۸ 


سر آرادت ما و اسان حضرت دوست که هرچه بر سر ما می‌رود ارادت آوس. 
نهادم آینه‌ها در مفابل رخ دوست 


که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست 


نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهبر 


باز حال دل تنگ ما چه شرح ده 


له من سبسوکش این دیر رند سوژم و پس 
مگ تو شانسه زدی زلف عنبسرافشان را 
نشار روی تو هبرگ گل که در جمنست 
زبان ناطقه در وصف شوق تالانست 
رخ تو در دلسم آمد مراد خراصسم یات 


بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سپوست 
که باه غالا گشت و خاك عبربوست 
فداي قد تو هر برو بن که بر لب جوسست 
جه جای کلك بریده زبسان بیهسده گوست 
چرا که حال نکسو در قفای فال نگوست 


٩‏ نه این زمان دل حافظ در آتش هوسست 
که داغدار ازل, همجو لاله خودروست 
نزاری قهستانی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 
که باشد آنکه ترا بیند و ندارد دوست پدت مباد کت از پای تا بدفرق نکوست 


(دیران. ص ۲۴۰) 
سعدی نیز دو غزل بر همین وزن و قأفیه دارد: 


که زنسدگانی او در هلاك بردن ارسست 
(کلیات» ص ۴۴۴) 
که زتند؛ ابدست آدمی که کشت اوست 
(کلیات . ص ۴۴۵) 
: درمصراع دوم «ارادت» خالی از یهام نیست: الف) هرچه بر سر ما می‌رود از 


۲) سفر دراز نباشد بهپای طالب درست 


۱ اراد 


۳۳۹ 


عشق و ارادت‌ما به اوست: ب) هرجه برای ما پیش ميآید, خواست و اراد اوست. بین ارادت 
در مصراع اول ودوم متاسیت و در عین حال تفاوت معنائی هست. 
۲) حافظ بك دو بار دیگر به این مضمون که مه و مهر آینه جمال دوست هستند اث 


کرده 


دیدة من تنهسا نیست. "ماه و خورشید همین آینه می‌گردانشد 


- جلوه گاه 


ولیکن کی نمائی رخ به ردان تو کز خورشید و مه آنینه‌داری 


۴)صباس شرح غزل ۴؛ بیت ۱. 

۴) سبوکش: محتمل است. الف) آنکه شراب از سبو نوشد (فرهنگ معین )» 
شراب نوش؛ ب) سبو کشنده, آنکه سبو کشد. حمل کننده سبو, آ 
ببرد (سه لفت‌نامه ). حافظ در جای دیگر گویدد 

سیوکشان همه دریتدگیش بسته‌کمر ‏ ولی زترك کلهچتر پر سحا 


عراقی کن 


سیو را از جائی بهجائی 


- در کوی خرابات نه نو آمده ام پاری دارم ز بهر ار آمددام 
گر پار مرا کوزہ کسی فرمساید من یاک شیدن سو آمدهام 

(دیوان , ص ۳۱۶) 
خواجو گوید: 


م تو ور زانسگ ازمن 


آزادی .مرا به کوزه کشان شرابخانه‌ضر وش 


بدیوی آنکه ز خمخانه کوزه‌ای یام ریم سیسوی خراباتبان کشم بر دوش 
(دیوان , ص ۲۸۵) 
- دیر رند سوز: کنابه از جهان است که به کام رند نمی‌گردد. حافظ با «سوزه ترکیبهای 
ای ساخته است؛ عافیت‌سو ز. عالمسوا 
نمی‌تو اند کنایه از خرایات ما دبرمغان یا میخائه باشد. چه این مکان, رندپر ور 


انجم‌سوزء بیشه سو زه صوفی‌سوز, دیر رندسوز 


رعفام 
اعملی رند است, نه اینکه رندسوز باشد. 


انه: «اصلا چنانکه مهو ر است به‌معنی محل کار یا کارگاه است. مج 
جهان. گینی» (لغت ثامه ) و در حافظ بارهاء بیشتر به‌معنی جهان, به کاررفته است: 
-... که کارخانه دوران ما 
-... کاین کارخانه‌ایست که 


می گنند 
- در کارخانه‌ای که ره علم ر عقل نیست... 


۳۳ 


- بما که رونق این کارخانه کم نشود... 
نیزسه کارگاه: شرح غزل ۰۱۶۴ بت ۱. 
- سنگ و سبو: شادروان دهخدا در امتال وحکم: سنگ و سبو را «دوضد. دو 


جع نشدنی» معنی کرده و همردیف «آتش ر پنبه» و «پشه و باده و «آتش و سپند» و «سنگ و 
آبگیند» شمرده است. الوری گوید: 
-سقای سر کوی امل خصم ترا دید فریاد برآورد که مکی و سبونسی 


دیوان. ص ۵۰۴) 


-سنگ عشق‌توچوبشکست‌سبوی‌دل‌ین ‏ باز بابد زدن آضر بهم این سنگ و سبوی 


(دبوان. ص ۱۴۳) 


سعدی گوید: 
-چشم گر بادوست‌داری گوش بادشمن‌مکن عاشقی و نیکنامی سعدیا سنگ و سبوست 
(کلیات . ص ۴۴۴) 
-پسی یگفت خداوند عتل و نشنیدم که دل بای زه خو بان مده که سنگ‌وسیوست 
(کلیات , ص 4۴۴۵ 


- معنای بیت: تنها من نیستم که گرفتار دشواریها و درشتیهای این جهان رندسوزیا 
روزگار خردمندسنیز هستم. باز وضع من که سبوکتم - با ایهام: الف) یعنی شرابی هم 
می نوشم ب) بسان خادم میخانه یا صوفبی به فصد ندمت‌یا ریاشت, سبو را ازجا به‌جانی 
حمل می کلم س ازدیگران بهترست که تضادشان با این جهان شیرقایل حل است یا سرشان 
چون سو به سنگ حادلههای آن شکسته است. 

۵) مگر: مگر در اینجا افادهُ فطع و يقبن می کند. بعنی | 
زلف عنبر افشان را شانه زده‌ای که جنین و چنان شده است. برای تفسیل و مثالهای بیشتر 
سے شرح غزل ۴ بیت ۰۳ 

۷) زبان ناطقه: یعنی زبان نفس ناطقه یا زبان قوه ناطقه. وگرنه بیداست که اطقه مونت 
نمی‌تواند صفت زبان باشد. کمال‌الدین اسماعیل گوید: 

دریغ طبع مرا گر معلمی بودی ‏ زبان ناطنه دادی به پشدگیش اقرار 

(دیوان . ص ۱۳۲) 
برابر با زبان بریده یعنی لال و الکن. در جای دیگر گو یدد 
ان برید؛ حافظ در انجسن با کس نگفت راز تو تا ترك سر نکرد 


ن است و جز این نیست که تو 


كلك 


۳۳ 


بات و ظرایف لفظی هم در این ابیات و تعبیر « كلك زبان بر یده» یا «کلك 
زبان» هست. چه زبان قلم در هر حال وظاهربریده است وهر فلمی به اصطلاح قط رده 
است. سعدی گري 
زیان بریده ب‌کنجی نشسته صم بکم یه از کسی که نباشد زبانش اندر حکم 

برسم ددمنشانه بر بدن زبان گنهکاران, با کسائی 
که زان درازی می کرده‌اند. نشأت گرفته است. و بعداً توسعه یافته و استعاره از شخص 


بر ید 
شید 


بیداست که این صفت «بریده» برای زیا 


خاموش یا غیرنسیح و به اصطلاح امر وز «بی‌زبان» شده است. 
- «زبان ناطقه در وصف شوق ما لالست»». طبط بعضی از نسخدها از جمله نسخه خطی 
بودلیان و نسح مطبو ع خاللری چنین است. که مناسب‌تر از طبط علامه قزوینی می نماید 
این ضبط یعنی این کار برد حافظ می‌تواند ملهم از این تعبیرات خواجو باشد: 
- نجوم اینه پیش سپهر قدت پست زبسان ناطقه نزد صریر کلکت لال 
(دبوان . ص ۲۶۱) 
- جمال دلت ودین نك پی تهمتن ثان یہ گاگشد مموصف جلالش زبان ناطقه ابکم 
(دبوان, ص ۸۷) 


اری مبالغه شاعر انه وقتی درست و کامل ایست که زبان ناطقه لال باشد. نه اینکه الان بانند. 
۸) فال: فال یعنی شگون, 
عربی فال به‌صورت فأل (جمع آن فزول و افزل) و تقال به کار می‌رود و در وضع ارلیه مراد از 
آن مطلق فال زدن. چه نيك و چه بد است» ولی عرفا بیشتر به فال نيك اطلاق می‌شود. وضد 
آن طیرة با تطبر است (در اصل بعنی آوازیا بر وازبرندهای نظبر کلاع یا جغد را علامت شومی 
دانستن. ابن کلمه در قرآن مجید نبز به کار رفته است). در فرهنگ عرب تفأل و تطیر سابقای 
کهن داد از سول گرادی(ص) تقل است که فال را شوش می‌داشت و تطبر را خوش 
كان رسو لاقة(ص| بحب الفأل الحسن ویکره الطيرة (معجم و نسید له 
مجمم)لبحرین ) نیز در این باب قول مشهوری هست که حدیث بودنش مسلم 


بزیان یا به دل نيك آوردن, پیش‌بینی خوشییننه. در زبان 


اپ تفألوا بانخبر تجدوه (فال نیکو زنید تا نیکیتان پیش آبد - امنال و حکم دهخدا). در 
نند فرهتگ عرب. و الب فرهنگهای کهن دیگر, فال نيك و بد سابقة 
اهنامه به‌کاررقته است. ایرانیان به فال نیاف. مر 


فرهنگ ایرانۍ نیز 
کهن 
و بهفال بد مرغوا می گفتند (مرغو| از نظر مفهوم و مصداق درست برابر با کلم تطیر عر بی 
است, وهمانطور که تطبر از طبر گرفته شده مرغوا نیز ازمر غ گرفته شده است). نوعی از 


به انوا و اقسام‌در 


rr 


فال زدن با گشودن کتاپ. یا سرکتاب بازکردن بوده که این کار بیشتر با قرآن مجید و دیوان 


حافظ و متضوی رسم بوده است. گشودن مصحف یا فال به قرآن. نوع بارز استخاره است 


( سے استخاره: شرج غرل ۰۴۶ بیت ۲). فال زدن هنو زهم در فرهنگ عامه جهانی زنده است 
و انواع واقسام دارد که مشهورترین انواع آن کف‌بینی, فال قهوه. فال نخود, فال ورق است. 
(نیز ے علمالفال د رکش ف الظنون) 

نظامی گوید: 

ز بهبود زن فال کان سود تست که به بود (به‌باد) تو اصل بهبود تست 

(شرفنامه, ص ۲۶۹) 

در دیون حافظ بارها کلمد فال یا فال‌زدن به کار رفنه است. نخستین بار آن در همین بیت 
مورد بحت است که حال نکو را دبال فال نکو می‌شمارد. در جاهای دیگر گوید: 

- از غم هجر مکن تاله و فریاد که دوش زدهام فا سی و فزیادرسسی می‌آید 
(ابن غزل در طبع قزویتی نیست. از طبع خانلر ی نقل شد) 

-مگتر وقت وف اب روزتن آم ند لیم لاتلرنی فردأً آسد 

)٩‏ لاله: [= آلاله از لال ه‌سعنی سرخ (که مرب آن لمل است) = شقایق] «گیاهی است 
ازتیر؛ سوستیها... گل لاله از سه گلبرگ و سه گانتبر گ رنگین به شکل گلیرگها تشکیل شدم 
است... در حدود ۵۰ توح از این گیاه شناخته شده بق تحقبق کازیمبرسکی هرگلی که 
کاسیرگهای آن به رنگ خون و وسط آن سیاه باشد, بهنام لاله و شفایق نامیده می‌شود... 
قزوینی در عجانب المخلوفات می‌گوید که شقایق النعمان نامی است که پادشاه حیره 
تعمان بن منثر بدین گل که به‌فارسی لاله نامیده می شود داده...» (فرهنگ معین, مدخلهای 
«لاله» و مشتایی التمسان»). ياه نو ع از لاله لال داغدار, و نوع دیگر دلسوخته نمیده 
می شوده (ییشین, نیز برهان )۰ «شقابق گلی از تیره کوکناربان که گلهای آن به رنگ سرخ 
تیره و لکه‌های سیا است» (حاشبدٌ برهان ). همین لکه‌های سیاه است که در زبان شعرا به 


داغ تعییر شده و از آن مضموتها ساخته‌اند. لاله در شعر حانظ سه چهره مشخص دارد: 
الف) مظهر شهادت است. چنانکه این سمبل هنوز هم زنده است: 
با صبادر چمن لاله سحر مي‌گفتم که شهیدان که‌اند اینهمه خونین کننان 


-ز حسرت لب شیرین هضوزمی‌پیم که لاله می‌دمد از خرن دیده فرهاد 
- نسیم زلف تو چون بگذرد به‌تر بت حافظ ز خاك کالب دش سدهزار لاله پرآید 
-ز حال ما دلست آگه شوه مگر وقنی .که لاله بر دمد از خاك کشتگان نغمت 


۳۳۳ 


تشد لاله به شهید یا شهید به لاله ساب کهنی دارد. عطار گوید: 


لاله چو شهیدان همه آغشته به‌خون خد 


سر از غم کم عمسری خود در کفن آورد 
(دیوان »ص ۱۶۵) 


ب) داغدار با به تعبیر شاعرانه‌ترداغدار عشق ازلی با داغدار ازلی عشق 


- ای گل تو دوش دایغ صبسوحی کشیده ای 
چون لاله می‌بسین و قدح درمیان کار 
- نه این زان دل حافظ در اتش هو 


- من جر از خاك لحد لاله صفت برخبزم 
- لاله بوی می نوسین بشنید ازدم صبح 
- گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم 
- دل ما ب‌دور رویت ز چمن فر غراغ دارد 
دل شكسنة حافظ بەخاك خواهد برد 
پ) بادآور قدح و مظهر پبال‌گیری: 

-مگر که لاله بدانست بیوفائی دهر 
- لاله ساغرگیر وترگسیمست‌ویرمانانسن 
- چون لاله می مین و قدح در مان کار 
- می کشیم از قدح لاله شرابی موهسوم 
- بدیاد ترگس مست بلنسد بالانی 
- لاله بوی می نود 

-به بزمگاه چمن رو که خوش تماشائیست 


بشنید از 


حیعح 


ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ايم 
این داغ بین که بر دل خوسین نهاد‌ايم 
که داغدار ازل هسچو لاله خودروست 
داغ سودای توام سر سویدا باشد 
داغ دل بود به اميد دوا باز آمد 
نهاده لاله ز سودا بهجان ودل صد داع 
که چو سر وپای پندست و چو لاله داغ دارد 
چو لاله داغ هوائی که بر جگر دارو 


اه تا پا و بشسد جام می ز کف نتسهساد 
دآوری دارم پسسی یارب کرا داور کم 


چشم بد دور که بی‌مطرب و می مدهموشیم 
چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم 
داغ دل برد به‌امید دوا بازاسد 
چو لاله کاس نسرین و ارغوان گیرد 


برای معتای این بیت سه کامبه گرفتن: شرح غزل ۱۶۲, بیت ۷) 


- ساقی بیا که شد قدح لاله پر زمی... 
- بر مرگ گل بهضون شقایق نوشته‌اند 
- به‌جمن خرام و بنگر بر تخت گل که اا 


۳۳۶ 


کاتکس که پخنه دمی چو ن ارقوان گرقت 
بهندیم شاه مانسد که به کف ایاغ دارد 


۳۸ 


روی تو کس ندید و هزارت رقبب هست در غذجه‌ای هنوز وصدت عندلیب هست 
گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست چون من دران دیار هزاران غریب هست 
در عشق خانقاه و خرابسات فرا هرجا که هست پرتسو روی حبیب هست 
آنجا که کار صومعه را جلوہ می‌دهند تقو دیر راهب و نام صلیب هست 
عاشق که شد که یار به‌حالش نظر نکرد _ای خواجله درد نیست وگرنه طبیب هست 


1 فریاد حافظ این هینه آضریه هرزه نیت 


هم قصه‌ای غریب و حدینی عجبب هست 
کمالالدین خجندی غزلی بر همین وزن وردیف و قافیه دارد: 


کڑ خاب پر 


ی از حبیب هست . غم یسٹ گر هزار هزارش رقیب هست 
(دیوان , غزل 1۲۰۷ 

۱) هزار (- عندلیب = بلبلسه شرح غزل ۷, بہت ۱), هزار هم با صد و هم با عندلیب 
در مصراع دیگر تناسب و ایهام نناسب دارد. برای تفصبل سے شرح غزل ۱۶۷ بیت ۵ 

و لیات قدیم قبل از او رقیب بهسعنای 


اید توجه داشت که در شمر سا 


رة 


آمروزی یعنی رقیب عشقی نیست, بلکه بهمعتای نگهبان و محافظ و لله و دربان و نظایر آن 
است. جنانکه وقتی می‌گوید: 

چون بر حافظ خویشش نگذاری باری ‏ ای رقسیب از بر او یك دو قدم دور تلد 
یا وقتی که م‌گوید: 

در آن شسایل مطبوع هیچ ننوان گفت ‏ جز این قدر که رقیسان تشدخو داری 


نسیت دادن رفیب به معشوی, و نه به خرد. حاکی از همین معناست: 


re 


زین در دگر نراند ما را به‌هیچ پابسی 


دور از رخت این خسن رنجور تمانده‌ست 


که من این ظن ب‌رفیسان تو هرگز ببسرم 
- کی بافتی رقیب تو چنسدین مجال ظلم مظلومی ار شبی بهدر داور آسدی 
با در همین بیت مورد بحت: روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست. 

گاء معنای رقیب» کمابیش به‌معنای رقیب عشقی نزدبك است: 
تنگنای حیرتم از 
قیم سرزنشها کرد کز این باب رخ برتاب 
- رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت... 


وت رقیب. 


- خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر هم نه 

طبیمی است که ئیب بسهنای محانظ ومعرم. محسود شاعر عاشق واقع می شود و کم کم . 
با رقیب عشنی یکسان گرفته می‌شود: 

روا مدار خدایا که در حریم وال , رقبب مجرم و حرمان نصیب من باشد 
ولی تحول معنای رقیب از محافظ و لله ودربان به سوئ رقیب عشقی» در هرحال در دیوان 
حافظ چندان محسوس نیست. در متلهتي که قل صد و این منالها: 

-من ارچه در نظر بار خاکار تدم 

-یاوفایا خبر وصل تو یا مرگ رقیب 
- چو یار بر سر صلحست وعذرمی‌طلبد ‏ توان گذشت ز جوررقیب در همه حال 
اسدکی راید رقیب عشقی استشمام می‌شود. ولی معنای اصلی رتيب بسعناتی که گفتیم 
همچنان در آنها محفوظ است. 

غزالی می‌نویسد: «اگر امشب نزديك وی شوی هرگز وی را نبینی, و اگر امشب صبر کنی 
هزار شب وی را به تو نسلیم کنیم = بی‌رقیب و نگاهبان.» ( کیمبا ءج ۱, ص ۵۲۶). 

ستأئی گوید: 

ليك شکرست از این لاغری خود مارا که رقیب تو نبیند چو بهنو درنگر یم 

(دیوان :ص ۴۰۰) 


انوری گوید: 
بر خاك درت ملك تو گریی که ز آرام ‏ طفلی است در آغوش رقیبی غنوید 
(دیران. ص ۲۲۱) 


خاقانی می‌نویسد: «سر کوی معشوق سربازی کردن چه قایده, که مهتاب روتن است 


و سگ دیوائه ورقیب هشیار» [ 
نظامی گوید: 
عرق انگیخته از گل» قصب آفکنده زماه 


ات خاقانی, ص ۱۱۵). 


يبان يشتاب آمده بود 
نی کنجری , ص 1۱۵) 


سعدی گوید: «یکی را از علما پرسیدنه که یکی با ماه‌روپیست در خلوت نشسته ودرها 
بسته و رقیبان خفته و تفس طالب و شهوت خالب...» (کلیات » ص ۱۲۶). 


- رفییان مهمانسرای خلیل 


- فریاد می‌دارد رقیب از دست مشتافان او 


ین به‌در نسی‌رود از خانسه بی‌رقیب 
- ای رقیب ار نگشائی در دلیشد به‌رویم 


کمال الدین خحندی گوید: 


دوش در خواهش بك بوسه رقیب تو مرا 


بسرت نش ان دند پیر ذلبل 
(کلیات, ص ۲۵۶) 
آواز مطرب در سرا زحمت بود بواب را 
(کلیات , ص ۴۱۴) 
دات شکسر که دفع مگس پادبیزنست 
اکلیات , ص ۲۴۰) 
این تدر بازنسائی که دعا گفت فلانت 
(کلیات . ص ۲۶۵) 


چیزها گفت که دشنام تو حلوا باشد 
|دبوان , غزل ۵۲۲) 


در جامعالتواریخ هم رقیب به‌معنای لله و مواظب و ملازمبهثررفنه: «مراجب پنج نفر 
معلم ورقیب که ملازم کود کان بانشند و پنج عورت که غم‌خوارگی گنند...۰( جامع لایخ ج 


۲ص 4۱۰۰۱ 
۴) حافظ در جاهای دیگر 


-تو خانقاه و خرابات در ميانه میین 


-غرض زمسجد ومیخانهام وصال شماست 
خا 


یه به این مضمون گوید: 


خدا گواست که هرجا که هست با اریم 


جز این خیال ندارم خدا گواه 


:سے شرح غزل ۳۳ بیت ۱. خرایات: سے شرح غزل ۷ء بیت ۵ 


پرتو روی حبیب یعنی تجلیس» کرم غزل ۸۶ بیت ۱ 


۴) صومعه: سه شرح غزل ۰۲ بیت ۰۲ 


معنای پیت؛ جلوه وروئق صومعه ازمدد شعائر ومندساتی چون ناقوس و صلیب است. 


۳۷ 


یعنی بدون شعاثر ومقدسات نمی توان یك نهاددینی با صوثیانةٌ کرآمد داشت. اگر معنای این 
بیت رابطه‌ای با بیت قبلی داشنهباشد, مرادش در ببت قبلی, بعنی بیت سوم غزل این | 
که عشق عرفانی بیرنگ استه ونی بعضی برای رونق دادن به حزب و فرقه خود به آز 


نگهایی می‌دهند. یا پیرایه‌هایی از صلیب و نافوس و دیر می‌بندند. آری بدین معثاء تعر بض 
به نافوس و صلیب دارد. چنانکد در جاهار ی دیگر به تسبیح و طیلسان ن يا خرقه و سجاده هم 
دارد. . معنای دیگر ی هم می توان باز با توجه به بیت قبلی برای این قائل شد. سی گرد با 
وجود تفاوت مقدسات و تعاتر مسیحیت و اسلام ی هر دین با ادیان دبگر وحدت و حمر 
مشترگی بین ادیان هست و صلیب و نافوس که از نظر مسامانان مقدس نیست. نهایتا به ر 
صومعه مدد می‌رساند ومجازی است که به حقبقت می‌بیوندد. 
۵) معنای بیت: همانست که در جای دیگر مي‌گربد: 

طبیب عشق مسیحا دمست ومشفق ليك جو درد در تو ند کرا دوا کنو 
برای تفصیل سے درد: ضرح غزل ۱۰۸ بیت ۴؛ دزد درمان: شرح غزل ۵۶, بیت ۵. 


YA 


اگرچه عرض هنر پیش یار پی‌ادبیست 
پری نهفته رخ و دیو در کرشم حسن 
درین جمسن گل ببضار کس نچید آری 
چه سقله‌پرور شد 


سب مپرس که چرخ 
به نیم جو نخرم طاق خانقساه و رساط 
جسال دختررز نور چشم ماست مگسر 
هزار عقسل و ادب داشتم من ای خراجته 


۳۹ 


زبان خموش ولیکن دهان بر از عربیست 
بسوخت‌دیده زحیرت که این چه پوالعجییست 
چراخ ممسط نوی با شراربولهپیست 
که کام يخشي او را بهسانه بی‌سببیست 
مرا که مضطبه ایوان و بای خم طنییست 
که در تقاب زصاجی و برد عنبیست 
گنسون که مست خرابم صلاح بی‌ادییست 


بیار می که چر حافظ هزارم است_فلهار 


به گریه سحریٌ و نباز نیم‌شبسب 


۱) چنانکه پیداست مراد حافظ از هنری که نمی‌خواهد عرض کند «عر بیت» اسب. 
عربی‌دانی حافظ هم از ملمعات استادانة او برمی آبد وهم از پرداختن او به علوم بلاغی که در 
قرن حافظ در شیراز اوج گرفته برد و نیز از اعتقادش به اعجار 
در قول به اعجاز ادبی ترآن, جاراله زمخشری صاحب کشاف است که بشتر از هر مغسر 
دیگر به بحث در ظرایف زیانی قرآن پرداخته است و کتابش بیش ازهر تفسیر دیگر محبوب 


فظ ونویسده 


انی یا ادبی قران. مقتدایش 


حافظ بوده است. در باب عربی‌داتی حافظ. این عبارت از جامع دیوان 
مقدمه معروف بر آن نیز قایل نوجه است:«امابواسطٌ محافظت درس فرآن وملازمت تقوی 
و شان ر پحت قاف و مفتام. و مطالمة مطالع و مصباح ر تحصیل قرائین ادب و 
تجسس دواوین عرب» به جمع اشتات غزلیات نپرداخت...» (مقدمة کلندام, صفحة قر). 
۲) بوالعجب / بوالعجبی؛ «در عر بی به کسی که متصدی عمل شعبذه یا شعوذه بود 


۳۳۹ 


مشعوذ با مشعبذ می‌گفتند و چون این چنین کس که فارسی امر وزی آن شعبده‌باز است 
بازیگری است که کارها و بازیهای تعجب از ظاهر می کند او را به كني «ابوالعجب» 
می‌خوانده اند. چنانکه یکی از تردستان اواسط فرن چهارم هببری به نام منصور همین کنید 
را داشته... پس اسوالعجب که آن را در فارسی به شکل «بوالعجب» و «بلعجب» استصال 
نموده‌اند, در اصل لقب مرد شعودی |= شعبده‌پاز] با هر بازیگر دیگر ی بوده است که از او 
کارهای عجیب به‌ظهو ر می‌رسیده و روزگار راهم به‌همین جهت قدمای عرب و عجم به‌همین 
کنیه و لقب خوانده العجب» بدون نام مولف, یادگار. سال اول. 
شمار دوم مهرماه ۰۱۳۲۳ ص ۱۰-۷). حافظ در جای دیگر هم پوالعجب را به‌کار برده 
است: صعب روزی, بوالعجب کاری» پر یشان عالمی, 

۳ مصطفوی: منسوب به مصطنی ‏ لقب پیامبر اسلام (ص) - 
مقو یاء نسیت است. بو ی» محمدی, ختمی (در ختمی مرتبت) نیر بر همین سیاق است. 
«چراغ مصطفو ی» ينی وجوه حضرت مصطقی که بحض 
شر و شراری جو ن ابولهب است. بین جراغ و شزو لهب هم تتاسبی هست. در متشأت 
خاقانی بارها کلمه «مصطفوی» به کار رفت اس (از مله ے ص ۰۱۵۲ ۰۲۲۸ ۲۳۴). وجه 


(«شمیذه - شمو 


ن باء باء تفخیم واز 


خیر مض است, مقارن با 


جراغ نامیدن آن حضرت. نورپ انی وفبض خی استو یز برای ابنکه با شرار و لهب 
مناسیت داشته باشد. شراریا شر ر ےک به این شکل کلمه‌ایست فرآنی+مرسلات: ٣۲‏ 
نی اخگ, پر آشی که از آتش اف چراغ یرون می‌جهد. در جای دیگر وید شرار 
رشك و حسد در دل گلاب انداز 

- بولهبی: منسوب به بولهب = ابرلهپ. 
هجری» عم پیامسر (ص) و یکی از اشراف قریش در عهد جاهلیت و از سران مشرکان و 
مماندان که ازهیچ کوششی در جهت خاموش کردن«چراغ مصطفوی» فر وگذار نکر و تاکام 
ونامسلمان درگذشت. در قرآن مجید, سو رة کوتاه لهب در قدح اوست. 


نب عبدالعر ی ین عبد العطلب, متوفای سال درم 


۴) معنای بیت: از علت سفلهبروری چرخ جویا مشو - و این مضمون شایع شکایت 
اهل علم وهتر, در ستت شعر فارسی. از گردش روزگار و عمرت وحسرتهای خویش است 
= چرا که بی‌سیب چنین می کند. نفي سیب یا علث غائی کردن از فعل چرخ که البنه فعال 
و مر ید نیست. یادآور یکی از آراء و مقالات مشهور آشعر پان اد. 
افعال الهی می‌کنند | سه حافظ و اشعر یگری: شرج غزل ۶۳ بیث ۳). و لین قول برابر 
است با صریح ایه‌ای از فرآن: ...و نع من نشاء و تذل من تتاء (گرامی می‌داری ه رکه را 


افی غرض و غاي از 


He 


خواهی, و خوار می‌داری هر که را خواهی تال عمران, بخشی از ی ۲۶). با این حساب 
»یا اینکه 


معنای بیت چنین می‌شود: پرس و جو مکن که بیینی سیب سفلهپروری 


خداوند ذلیلان را عزیز می‌دارد چیست. زیرا این امر وابسته به غرض و دلیل و سب 
مر بوط به اراد قادر مطلق و فعال مابشاه | 

۵) نیم‌جو؛ (همچنین جوء دوجو): «جو واحد وزن و مقصود از آن جو بست که در بزرگی و 
توجکی ما مبانه باشده يك حبه» (فرهنگ معین, بهنقل از «رسالة مقداریه»» فرهنگ ایرات 


۲مص ۲۱۳). لغت نام ار ی را کنایه از چیز 


- قات‌دران حقیقت به نیم‌جو نطرند ‏ قبای اطلس آنکس که ازهنر عاریست 
- به هوش باش که هنگام باد استغنا ‏ هزار خرسن طاعت به نیم‌جو ننهند 
- مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما کانجا هزار ناف مشکین به نیم جو 
-پدرمروضرضوانب‌درگندم بفروخت .من چرا ملك جهان را به جوی نفروشم 
-آسمان گومفروش این عظدت گاندرعشق خرش که جو ی» خوشۀ پر وین به‌دوجو 
- مصطبه: «مطلق سکو است و یز به معثي سگونی الس که در میخانه‌ها می ساخته‌اند که 
حریفان بر آن نشسته و شراب می خو زده‌اند» (حوآشی غنی,.ص ۱۱۳) «مصطبة و مصطبة 
دکان مانندی که پر آن نشینند, از لسان‌العرب و القامرس المحیط E‏ الب 
آمده است جای غر ببان. جایگا ه گدایان...» (« لقاٹ وتعبیرات و کنابات». تألیف 
یل نفتةالمصدور, ص ۵۴۹ - ۵۵). در ریکی ازمتون فرن هفتم 
مر بوط به احکام محتسبی آمده است: «کسی را روا نیست که در کوچه‌ها 
مصطبٌ دکان خود را از پایه‌های سقف بازار هگذرگد یرون کن امین شهرداری :نابت 


ی 


تر امیرحسن یز گردی. 


ابن اخوهه ترجمة دکتر جعفر شماره چاپ دو ص ۶۰) نيزسه_یاد‌اشتهای قزوینی. ج ۱۷ 
۹۸-۹۷ را نیز بايد افزرد که به علاقة ذکر جزء و ارادء کل مراد از مصطیه در 
شر اغلب شعرای فارسی میخانه است. 

طْنی: کلمه‌ایست فارسی - عر بی و اصل آن طتاب است (طناب و طاب به هر دو تلفظ 
به کار رفته است). طتابی هم به‌معنای طنبی در کتپ لغت وارد است در عر بی کلم طتاب 
پدسعتی ممهود در فارسی یعنی ر" و 
طب است و جمع آن آطتاب و طة است (لسا ان‌العرب ) که نلقظ طنبی هم درست 
است. محتمل | SS‏ موی مدب هاش دی[ 


یمه ورسن وربسمان نیمده است. 


e 


اول] [= طتابی] ایوانی که توی ایوان بزرگتسر باشسد تالا اطافی وسیع و مجلل 
شاه نشین» (فرهنگ معین). شاید اصل این کلمه از طنب (به دو نتحه) به‌معنای «خیماٌ 
كه (غیا‌اللفات ) باشد. 


چه اطلاق نوعی یمه به نوعی ساختمان یا بششی از 


زر اشن تست 
- معنم‌ای ن که سکوی میخانه در حکم ایران و بای خم در حکم شاه‌نشین من 

است. ارزشی برای دم ودستگاه خانفاه و رباطهای مجلل قانل تیستم. 

الكرم) وينت العنب عربی 

ب رزو ون رز(حافظ: باده 

از خون رزانست نه از خون شماست) و خون دختر رز (حافظ: به خون دختر رز خرقه را 

:شرح غزل ۱۳ 


ارت‌کرد) نیز به‌همین‌معنیاست. نیز سے خو ن‌رزان:شر ح غزل ۱۳ .پیت ۷!می: 
حافظ بارها به دختر رز اشاره کرده است: 


- به نیمشب اگرت آفتاب می‌باید 
- عروسی بس خوشی ای دختر رز 
-دختررزچندروزی‌شد کهازما گم شدست؛ 
-برسان بشدگی دختر رزگو به درآی 


جنه که بودش سر نماز دراز 


به زمستوری کرد 


زرروی دختر گلچهیر رزتقاب انداز 
رلتی,_ گەگه سزاوار طلاقی 
گر ببابیدش به‌سوی خانه حافظ برید 
که دم همیت ما کرد ز بشسد 


به خوّن دختر رز خرقه وا قصارت کرد 


شد بر محتسب و کار به‌دستسو ری کرد 


[یعنی دختر رزرفت و بهاصطلاح امر رزدم محتسب را دبد و از اومائند فواحش رسمی اج 
کار گرفت تا آزاد ظاهر گردد. ماحصل معنی ازرفع مانم و سهل گیری زمانه در باب میگساری 


حکایت 
- ساقیا دیوانه‌ای چون من کجا دربر کشد 
- فریب دختسر رز طرفه می‌زند ره عقل 
- نامه تعسزیت دختسر رز بنسویسید 


دختر رزرا که نقد عقل کابین کر 
ماد تا به قیامت خراب طارم اله 
تا همه مقیچگان زلف دوتا بگشایند 


چهری بارها به دختر رز اشارت و از او حکایت کرده است. بايد نوجه داشت که در 


منوچهری مراد از دختر رزه خوش انگور ودانة انگو 
وین قصه .. 


- ییشوی شد استن, جون مریم عصرا ی خو بتر و خوشتر از 


زیرا که گر ابستن مریم به‌دهان شد این دختر رزرا نه لیست و نه دهانست 


(دیوان؛ ص )٩‏ 


YEY 


- نزديك رز آید در رز را بگشاید تادختر رزرا چهابه‌کارست و چه شاید 

(دیوان . ص 4۱۳۹ 
۵ نی دم نهیم 
(دیوان. ص ۱۶۰ 


- دختران رز گفتند که ما بی گلهیم 


معنای بیت: یکی از شگرف تر ین ایهامهای جندکانة حافظ در این 
دو معنی دارد: یکی شراپ, دیگری باداور دختر (یعتی فرزند انات) است که با «نور چشم» 


است.دختررز 


مناسب است. چه تور چشم هم دومعتی دارد:۱) پیشانی که اسر وزه سوی چشم هم بهآن 


می‌گویتد؛ ۲) عزیز که آمروزه نورچشمی هم می‌گویند (به فرزند با هر عزیز دیگر اطلاق 
مي‌گردد). حافظ در جاهای دیگر گوید: 
ای ور چشم من سطنی‌هست گوشکن 
- دهقان سالخوزه 


چه‌خوش گفب باپسر کای نورچشم من بجسز از کشته ندرری 
«زجاجی» هم در معنی دارد: ۱ شینه‌ای. چنانکه در جای دیگر گوید: ببین که جام 
زجاجی چه طرفه‌اش بشکست؛ ۲) زجاجیه که« .ماه ایست ژلاتینی و شفاف» که حفر 


داخ را در عقب جلیدیه پر می کنل یرارف فارسی » «چشم»).«.. آن را 
جشم پر رسی. «چشم) 
(نفائسالفنون. 
.«پرده عنیی» نیز ایهام داردد ۲ آشاره ب تب یعنی انگور که با دختر رز 
سب دارد! ۰ اشاره به یکی از زطبقات 


5 چاو بضورت برده‌ای قرب مسندیر وقا م موسوم به عنیهدرم‌آید, که رنگ آن 
در اشخاص متقاوت است. عنب حکم دبافراگم جعیدٌ عکاسی را دارد و در وسطش سوراخی 
است موسوم به مردماك. ۰ (دایرةالمعارف فارسی , «چشم»). «طبقٌ عنبیه که در رطو بت 


زجاجی خوانند ومنفعت اوآنست که غذا و نور به جلیدی رساند. 


شرا هفتگانٌ چشم. بعنی عنیه:«دال 


بیشی است و او همچو داه انگور است که چرب از آوبیر ون گرفته باشند و حدقه عبارت از 
اوست... ولون او آسمانگونست, بواسطه آنکه نور سر را هیچ رنگی مفیدتر نک اسعانی: 
(نفائس‌الفنون , ج ۳ص ۰6۳۹۴ 

ما پس با عط مهن ان این مې شود که دختر رز (شراب. .انگور) 
منل نور چشم ما (عزیز؛ وما بینائی) است که در حفاظ زجاجی (یك معنایش جام شبشه‌ای) 


د عنبی است. یعنی مثل نور چشم در عنبیه و زاج جشم ما خانه دار همچنین: در 


عنبیه ما هم که رنگ انگوری داود از او نشانه و با ار تناسبی هست. 


۸) نیاز نب : یعنی استخفار وراز و ونیازبه‌هتگام نیمه سب به درگاه خداوند. در جاهای 


rer 


نباز نیم شبی دفع صد بلا بکند 
عذر نیم‌شبی کوش و گرب سحری 
بل ۰۸ بیت ۱؛دعاه شرح غزل ۰۶۸ پیٹ ۳ 


ré 


خوشترزعیش وصحبتوباغوپھارچیست ‏ سای کجاست گو سیب انسظار چیست 
هر شار کس را وقوف نیست که انجام کار چیست 
بیولد عم ر پسته به مونیست هوش دار غمخوار خوبش باش غم 
معن آب زندگسی و روضة ارم | جز طرف جوببار و می خوشگوار چیست 
مستور و مست هر دو چو از يك قبیله‌اند 7 ما دل به عشره که دهیم اختیار چیست 


خوش که دست دهد مذ 


وزگار چیست 


راز درون برده چه داند فلك خوش ر رای می نزاع تو با پرده‌دار چیست 
سهو وخطای بنده گرش اعتبار نیست ‏ معنی عفوو رحبت آمرزگار چیست 
زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست 
تادر میانه خواستۂ کرد گار چیست 
اوحدی مراغه‌ای قصیده‌ای بر همین وزن و ردیف و قأفیه دا 


این چرخ گردگرد کراکب نگسار چی وین اخد 


ساقی سے شرح غزل ۸ بیت ۱ 
۴) آب زندگی ے آب خضر: شرح غزل ۲۴, بیت ۸. 
۵ 


-روضه ارم سب باغ ارم شرح غزل ۰۲۲۶ ب 
۵) مستور ومست سے شرح غزل ۱۱۰ بیت ۸. 
۷) معنای بیت؛ معنای این بیت قدری پیچیده است. بههمین جهت ضبطهای دیگری از 


آن به‌دست داده‌اند. خانلری: ... گرش هست اعتبار, سودی ر قر یب:... گرش نیست اعتبار, 


حاصل معنای بیت از این قرارست: اگر بخشودنی بودن سهو و خطای بندگان؛ ابری 


to 


بی اعتبار و شهرتی بی اصل است. در این صو رٹ عفو ورحمت خداوند بخشایشگر معنا و 
محلی تخواهد داشت. به‌عبارت دیگر باید قبو ل کرد که سهو و خطای بنده بخشودنی ۱ 


حدت: رف 


اینکه سهر و خطا بخشودنی است» در احادیث نبو ی ریشه دارد. از جمله در | 
عن امتی الخطا والنسیان و ماآستکرهوا علیه (سه چیز از امت من مزاخذه تمی‌شود: خطا و 
نسیان وامری که بهاجبار بر آنها تحمیل شده است. جامعالصقیر سیوطی, ج ۱ ص ۴) 


حافظ درس. 


. برابر است با این بیت نظامی: 
گناه من ار نامدی در شمار اوا نام کی بودی آمرزگار 
(شرفنامه . ص ۶) 

نیز نگاه کنید به قال کرتاهی در این باب ودر تفسیر این بیت از دکتر سیدجعفر شهیدی 
(نشر دانشس, سال دی شمارء اول, آذر و دی ۰۱۳۶۰ ۷۷). 

۸) کوثر: کوثر کلمه‌ای قرآنی است و در سوره‌ای به‌همین نام امده است: اا اعطیناه 
الکوثر !ای پیامبر ما به‌تو کوثر بخشیدیم). زمخشری مانند اغلاب مفسران برای کوثر دو 
معنی قائل است, یکی خیر کنبره و کیگری نهری دز بهشت. می‌نویسد: «رسول اکرم(ص) 
پس از نزول سوره کوتر پرسید: "یا می‌دانید گوثر چیست؟ نهری در بهشت است که خداوند 


وعده آن را بهمن داده است و در آن خی کنی اور ودر رف آن در روایات آمده است که 


«شیر ین تر از عسل و سییدتر از شیر و خنللاتر از برف و نرم و نوشین‌تر از مشرشیر؛ و کنا 
رگان آسمان پیشترست 


آرزبرجد است 


وهرکه از آن بنوشد هرگز تشنه نمی‌شود...»(کشاف, تفسیر سوره کوفر). فخرراری بین 


کوثر بهمعئای خبر کثیر و کوثر به‌معنای نهر یا حوضی در بهشت, رابطه می دهد و می نو پسد: 


ن از همه جریهای بهشت بیشتر و 
بهترست یا از آن وی که نوشندگان آن بسپارند. با فواید آن بیشمارست.» (التفسیر الکییر؛ 


«و شاید به این نهر از آن روی کوثر گفته شده که 


تفسیر سوره کوث). در تفسیر کشف‌الاسرار میبدی آمده است:«ما ترا حوض کوٹر دادیم نا 
اہی ہی کدرہ شارب آن بی سکر, ساقی آن صدیق اکبره یکی 
فاروق انوره یکی عثمان ازهر, یکی مرتضی انوراشهر(ع). ابنست لفظ خبر که صادر گشت 
۱ص ۶۴۰). شيعسه فقط على بن 
ابی‌طالب(ع) را ساقی کونر می‌دانند. ابوالفتو ح رازی می نو یسد: «حوض: حوض رسو ل 
است و ساقی حوض امير المؤمنين على بن ابی‌طالب عليه الصلاة والسلام أست». (تفسیر 
ابوالفتوح. ج ۰۱۲ ص ۱۸۸). حافظ ‏ که شیعی ولی گرایشهای تشیع‌دوستانه دارد 


تشنگان امت را شراب دهی. 


از سید و سالار پشسر(ض)» [ کتف‌الاسرار؛ ج 


۳ 


می گرید: 


مردی ز کننده در خیسر پرس 
گر طالب نبعن سے وش عا 


ار کرم زخواجة قنبر پرس 


سرچشمة آن ز ساقی کوئسر پرس 


حافظ بارها از کوثر, با حوض کوتر. یا مطلی حوض. باد کرده است: 


- بیا ای شیخ و از شا با 
عاشقان را گر دراتش می‌پسنده لطف‌دوست 


-به آب زمسرم و کوسر سفید فتوان کرد 


- فردا شراب کوتر و حور از برای ما 
- بهشت عدن اگر خواهی بيا با ما به‌مبخانه 
-راهم مزن پهوصف زلال خضر که من 


- سای طوبی و دلجوئی حور و لب حوض 


رای خور که دز کور تبساشد 
تشگ چشمم گر نظر در چ 
گلیم بخست کسی را که باف تن د سیاه 
ا مروز نیز ساقی مهروی و جام می 
که ازپای خمت‌روزی‌به حوض کور اندازیم 


نه کرثر کنم 


از جام شاء جرع هکش حوض کوئشسرم 
به هوای سر کوی تو برفت از یادم 


-تا در میانه خواستٌ کردگار چیست. تا در ابن مقبراع یعنی «باید دید» «باید مننظر بود 


تا معلوم شود.» برای تفصیل پیشتر درباره انوا ۲ (۵اهای حافظ ے شرح غرل ۱۳۵ بیت ۰ 


۳۷ 


1 


ال بابل اگربا منت سر 
در آن زسین که نسیمی وزد زطره 
بیار باده که زن‌گین کنیم جامة زرق ...که مست جام غروریم 
خیال زلف تو پختن ته کار هر خامیست( ,که ژیرلهساه رفتن طریق عیاریست 
لطیفه‌ایست نهسانی که عشق ازو خیزد سے که‌فام آن نه لب لسل و خط زنگاریست 
جمال شخص نە چشمست وزلف وعارض کال 77 هزار کید رین کار و بار دلسداریست 
قلشدران حقیقث به نیم جو نځرند بای اطلس آنکس که از هر عاریست 
بر آستسان تو مسکسل توان رسید آری ‏ عروج برقلك سروری به دشواریست 
سحر کرشمهٌ چشمت به‌خواب می‌دیدم زهی مراب خوابی که به ز بیداریست 
دلش بنسالسه میازار و خم کن حافظ 

که رست گاری جاوید در کمآزاریست 


چه جای دم زدن اف ه‌ه ای تاتاریست 


نام هشیا 
نام 


خواجو غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 
ترا که طرهمتکین و خط زنگاربست ‏ چه غم زچهره زرد و سرشك گلناریست 
(دیوان» ص ۱۹۶ 


۱ یلیل ے شرح غزل ۰۷ بیت‎ )١ 
نافه سه شرح غ‎ )۲ 
زرد + ولی ازدیر باز در‎ ۲ 
متون نظم ونترفارسی, از ناهنامه فردوسی و تاریخ بیهتی گرفته تأ متون بعدی, بهمعنی‌ریا‎ 
و ایرنگ و مکر ودستان به‌کار رفته است. در کلیله و دمنه آمده است: «... جه اگر پذات‎ 


۱ء بیت ۲. 


این کلمه عر بی نیست» در فارسی بودن آن هم تردید ۱ 


TEA 


+ (س ۹۷( 
تفاق وریا 


ین با یود درفارسی 


خویش مقاومت نتواند کرد یاران گبرد و بزرق ومکر و شعوذه دست بکار کند. 
شادرران مینوی در تعریف این واژه در حاشیه همان صفحه نوشته است: «زر: 
یمنی خود را دوست یا دیندار یا باك جلوه دادن ودر باطن دشمن یا 


فراوان بکار رفته ولیکن در کتب لغت عر بی نیامده است و اصل آن معلوم نیست. معنی فدبمتر 


آن حقه‌بازی و تردستی و جشم‌بندی و شعیده است...» (همانجا). علامه قزوینی می‌نویسد: 
«زرق درست به‌معنای تفای یا بکلی قر یب المعنی با آن. در سودی [متن نرکی, ج ۳ ۱۷۰] 
زرق را در ردیف ریا انداخته که معلوم می‌شود که در نظر او با ریا مترادف یا قارب المعنی 
بوده است.. در شعر دیگری از خود حافظ یامنسوب به او صر بحاًزوق ربا ریا معا ودرردف 
یکدیگر ذکر کرده است: آتش 


بینداز و برو» (یادداشتهای فزوینی, ج ۳ 


خرمن دین خواهد سرخت/حافط این خر پشمینه 
ص ۱۳۱-۱۳۰), در توضیح باید گفت این ضبط 


رق‌وریا 


ویشی نیامده, در انجا «زهد وریا» است. زرق و 


قزوینی یعتی «زرق و ریا» دردیران مصحح 
«ر ابیات دیگر از حافظ زرق مترادف با نفاق و ربا بهکاررقته 


ریا خبط سودی و قد 


است: 
- نفاق و زرق نبخشد صفای دل حافظ 
-صراحی می کشم پنه ان ومردمدفت را انگارند 
-سافظ بمسق قرآن | از شیدو زرق بازای 
-صوفی پا که شرق سالسوس برکشیم 
- بیار می که به فسوی حافظ از دل باك 
- گفتم به دلق زرق بیسوشم نتان عشی 
- حافظ گرت به مجلس اوراه می تند 
ملوچهری گوید: 
به زوق تو این‌بار غره نگردم 


طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد 
عجب گر آنش این زرق در دفتر لمی‌گیرد 
باشد که گوی عيشي در این ميان توان زد 
وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم 
غبار زرق به فيض قدح فرو شویم 
غمساز بود اسك و عیان کرد راز من 
می نوش و ترك زرق ز بهسر خدا بو 


گر انجیل و نورات بیشم بخسوانی 


(دیوان »ص ۱۱۸) 


در تاریخ بیهقی آمده است: «... [پسرکاکو] مخالفی داناست و گر بز هم مال دارد و هم 


لشکر رهم زرق و حیلت و مکر...» ۱ 
ری گوید: 


وآنکه خارج بود از مکرمتش روی وریا 


ریخ بیهقی .ص ۵۰۴) 


همچو از معجزه‌های نبو ی زرق و حیل 
(دیوان. ص ۲۹۵) 


۳۹ 


- معنای بیت: باده ببار تا در انظار دیگران بنوشیم و ظاهررسازی منافقانه و عایدنمالی 


ریاکاراته خودرا بایان دهیم. بعنی با رنگین کردن جام زهد زر قآلود خویش, بر همگان عیان 
کیم د ددست همه مدر دهم که ماه اهل هد هتم اعل زرق رب آری ما وشما از 
و ظاهرا هم خود 


رنده‌تری که خودخواهی و خودرایی باشد سرسستیم 
را خیلی هشیار می‌شماریم. به. دیگر باد؛ اول را پادزهر و باده درم را زهر می‌داند. 
۴) خیال بختن:سه شرح غزل ۱۲, بیت ۶ 
۵) عیار / عیاری: حافظ جندین بار عیاریا عیاری را به کار بر 
2y‏ 


باد مست کننده تر و آزا 


یکی همین مورد 


-زآن‌طراپر پیج رخم سه لست اگر بینم تم 
- کدام آهن دلش آموخت این آلبن عباری 
-نبست دربازارعالم خوشدلی ورزاتکه‌هست 
- ای نسیم سحر آرانگه یار کچاست 
-چه عذربخت خود گویم که آن مباونهی رآشوب 
خامی و سادددلی شیوه‌عیاران ا 
- تکیه بر اختر شب دزد مکن کاب ن غباږ 


آزبندوزنجیرش چه غم‌هر کس که عیاری کند. 
کزاول‌چون‌بر ون آسدره شب‌زندهداران‌زد 
شیوه رندی و خوشباشی عباران خوشست 
مزل آن مه عاشق کش عبار کچ اسب 
به تلخی کشت حافط را وشک ردره‌همان‌دارد 
خبیعا از بر آن دلبر عیار بيار 


تاج کاووسربسود و کمر کیخسرو 


عبار احتمالا اصلیت فارسی یعنی پهلوی دارد. شآدروان ملك الشعرا بهار برآن است که 
ان را عر بی اصیل 
به تشاط په‌سوئی دوید و بازامد... رجل عير 


این کلمه صو رت متحول یا عر بی شده اپار (= یار) است. اما بیشتر متابع 
می‌داشد. «عار یعیر عبارا الفرس, 


یعنی جلد وپرجنب‌وجوش و چالاك و هوشمند... عبار در مد و ذم یکسان به کار می‌رود. غا 
عیار هم به کسی گفنه می‌شود که شور گنساه دارد وهم به کسی که شور طاعت...» 
( لسان‌العرب ). «عیار: ولگرد. تندرو, حینه‌بازه تردست» زيرك جالاك. طراره جوانمرد فنی» 
(فرهنگ عیاری: حیلهبازی, مکاری, جوانمردی. عیاری یکی از طرق نر یٹ 
قدیم بوده و از اواخر قرن دوم هجر ی وجود داشته و عیاران اصول و روشهای مخصوص در 

هار ار 
طیقه‌ای از عرام‌الناس [بسودداند| که در دور پنی عباس در بغداد و خراسان و سیستان و 
ماوراءالنهر و اغلب بلاد دیگر به‌رجود آمده دارای تشکیلات خاسی نظیر اسزاب و کلو بها و 
شوالیه‌های | اروپا در قر ون وسطی بوده ند... چالاکی و شبر وی 
و مهارت در فرار از مهالك و جرأت و جلادت که از لوازم طر زمعیشت و پیشه و کار این طبقه 


زندگانی داشته ان که بتدر یج باتصوف آمیخته به‌صو رت فتوت‌درآمده است؛ 


تاحدی شببد شهسواران [ 


۷۳ 


برده است, در حکایات مهتر نسیم عبار آدر اسکندرنامه ) و سمكك ا ذکر شده است... 

روی هم رفته طیقهدی عیاران مردمی سلحشور و هنگامه‌چو بودهندو در عین آنکه غالبا از 
راهزنی گذران می‌کردهانند. همواره از مستمندان و درساندگان حمایت می‌نمودهان...» 
(دایرةالممارف فارسی ). در دایرةالممارف اسلام نیز مقاله‌ای بقلم قراس تشر عا5ه:۳ 
8۲ در بار عباران آمده است که بخشی از آن را تقل و نرجمه مي‌کنيم: «عيار فعا 
بمعنی حبله باز بیسروپا و ولگرد است. جمع عر بی آن عیارون و جمع فارسی آن عیاران 
است. از فرن سوم تا تشم هجر ی ابن نام به جنگجو بانی که در عراق وایران وماوراءالنهر 
فتوت گرد آمده بردند اطلاق می‌شد. این گروه با أحداث 


جوانان] در سوریه 
ان همان فتیان [مفرد آن 


زیر 
و بین‌اللهرین و با رندان (و اخی‌ها) شبیه بردند. گاه 
فتی) است. به سرکرده‌های آثان 
ملف تاریخ سیستان و فابوسنامه به‌آنان سرهنگ نیز می گفته‌اند]. در مناطق آسیانی گاهی 
عیاران به جنگهای دینی يا جهادگونه می‌برداختند و در مناطق دیگر به به هنگام ضف 
حکرمتهای رسمی. بر ان 


تمامتر با دولتمندان می‌پرداختند...». «عیاری بعد با تصوف درآمیخته و عنوان 


مراد ازا آنا 


غلبه می‌یافتند ر بهقلدزت می رید ند و در این موا چ 


گرفنه ۱ بوران تفوذ فراوان کرده 


فتوت در عام مردم بخضوص در مبان اصناف ور 
است. در فارسی فوت را به "جوانصردی" ترجمه کرده و رایستگان بدان را جوانمردان 
نامیده اند. در آخر ین باب کتاب قابوس‌نامه (ص ۲۴۳ به بعد) شرحی در این زبیته آمده 
است.» (علی «عباره در تعلیقات دکتر غلامحسین یوسفی بر قاپوس‌نامه .ص ۳۷۶). برای 
بحث و بررسی بیشتر درباره غیاری و عیاران و ربط آن با فتوت و فتیان تگاه کنید به مقدمة 
دکتر بحمدجعفر بحجوب بر فشوت‌نامهُ سلطانی, تألیف مولانا حسین واعظ کاشفی 
سبزواری (تهران,بنیاد فرهنگ, ۱۳۵۰) آبین جوانمردی. نوشتهٌ هانری کر بن. 
ترجم؛ احسان ثراقی (تهران, نشر نو, ۱۳۶۳) که هفت فتوت‌نامه را معرفی کرده و مترجم 
نو زده مقاله درباره جرانمردی و فتوت و عیاری بهقلم محققان مختلف رآن | 

معنای ب 
«رهر وی باید جهانسوزی نه خامی بیغمی». اهام تناسب ظریفی بین «زلف» و «سلسله» 
هست. یعنی سلسله سنتاً در شمر فارسی مشب په زلف قرارمی گیرده واز سوی دیگر با عیاری 
رابطه دارد. چنانکه در جای دیگر گوید: از بتد و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند. بین 
خام و بختن هم ایهام تضاد برترار است. 


ت: عاشق نوخاسته با سالك نوسفر نمی‌تواند بهره ای از وصال تو ببرد. 


Yo 


«یعنی خط سبز چون ریش رستنی است» (حواشی غنی» ص ۱۱۱). درست معلوم نیست که 
خط خو بان را جرا سبز یا زنگاری رنگ شمرده‌اند. البته سبز فقط به‌معنی رنگ سبز نیست. 
به‌معنی دمیده, رسته, وروئیده هم هست, که با خط سبلت یا ریش نناسب دارد. 

- معنای سه بیت ۰۶۰۵ ۷: عشق وابسته به لطیفه‌ای نهاتی است که یك تعبیر از آن را دآن» 
می‌نامند و ریطی به خال و خط معشوق ندارد, و هزار نکته باریکتر از مو در کار و باردلداری 
و عشق و عاشقی هست. چیزی که مسلم است قلندران تق رقت و صاحبتظران به دلیری 
گرایش می‌یابند که هنر داشته باشد. نیزس» عشق: شرح غزل ۱,۲۲۸ 

۰ کم‌آزاری: در قابوستامه آمده است: «و اگر چه بی گناه, کسی ت 
کن نا او را نازاری که خان کمآزاری در کری مردمیست و امل مردمی گفته‌اند که 
کم‌آزاریست. پس اگر مردسی کمآزار باش»(ص ۳۸-۳۷). غزالی در امیت کمآزار» 


می نو یسد: «حق دوم [ از حقوق مسلماتان| آنکه هیچ مسلمان از دست و زبان وی نرنجد. 

رسول(ص) گفت: دانید که مسلمان که بوه( ایق خدای ورسول ری بهتر دانند. گفت آنکه 

مسلمانان از دست و زبان وی اسوده باشند.»( کیمیانج ۱ ص ۴۱۴). نظامی گوید: 
خانه بر ملك ستم کر پلقیی زک زارت 


(مخزذالاسرار, ص )۷٩‏ 


ror 


فنا 


یارب ابن شمع دلفرو ز ز کاشانة کیست ‏ جان ما سوخت بیرسید که جانانۂ کیست 
حالیا خان بران-داز دل و دین منست تادرآغوش که می‌خسبد و همخانۀ کیست 


باد لعل لبش کز لب من دور مباد ‏ راج روح که ر پیسان ده پیسانذ کیست 


می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد | که دل نازك ار مايل افسانة کیست 
یارب آن شادوش مادرخ زهسرهجسبسین. در یکت ای که ر کوهریکدانة کیست 
گفتسم آه از دل دیوانه حافظ بي تو 
زیر لب خنده‌زنمان گفت که دیوانةٌ کیست 


دولت صحبت آن شمع سعادت پر باز پرستید خدا را که به پروان 


ن غزل حافظ, بي‌شباهت به ابن غزل ناصر بخارائی نیست: 
یارب آن اوج‌نشین کوکب سیاره کیست نظر آن مه بی‌مهر به استارةٌ کیست 
(دیوان ‏ ص ۱۰۷) 
۱)یارب: یعنی خدایاء پر ورد گاراء الهی, ودر دیوان حافظ وشعر فارسی دومعنای متفاوت 
عمده دارد: 
۱) برای دعا بهکار می‌رود: 
یارب مکناه آفست ایام خرابست 
۔ یارب مگیرش ارچه دل چون کمونر؛ آفکند و کشت و عزت سید حرم نداشت 


که شمع دید افر وزیم در محراب ابرویت 


ید ر برهاندم از جه باه 


Yor 


- یارب ماد آنکسه گدا معتبسر شود 


- شرابی بی‌خمارم بخش پارب 


- بارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم 
-پارب این شمع دل افر وز زک ان کیست... 


یارب آن شامیش مادرخ زه رہ ج 


- یارب این قلب شناسی ز که آموخته بود 


- یارب این آينۀ حسن چه جوهر دارد 


چ اوا ير یارب ا بو 
این بچۀ ترکان چه دلمرندبه‌خول 
عطار گوید 

- خط سبز زنگار رنسگ تو یارب 


- کستد زلف تو در صید یارب 


خواجو گوید: 
نمی‌رود سخنی بر زبان من هیهات 


دل افروز 


جه گوگرد سرخنی چه مقدار دازد 
(دیوان ص ۱۴۱) 
چگونه چست ر موزون می‌نماید 
(دیوان. ص 4۲۹۸ 


مگ رحدیثتو یارب که ان‌سین به وشست 


(دیوان . ص ۲۱۵) 


لفروز| در حافظ به دو صورت یا دو تلفظ به کار می‌رود. نخست همین 


مورد بر وزن گل‌اندرد. چنانکه در جای دیگر گوید: 


بازآی که بی روی تو ای شمع دلافروز 


در بزم حریفان اشر نور 


دیگره در و بر وژن میفروش: کن حسنت نه خود شد دلفروز 


۳)راح روح: راح کلمهایست عر بی به‌معنای شراب یا خمر (لسان المرب ).داح دوج 
به تعر یف شادرران غنی بعنی راحت جان (حراشی غنی, ص ۱۱۱) ولی شراب روحبر ور هم 


Yot 


معنی می‌دهد. بین راح و روح جناس [شبه] اشتقاق برقرارست. در جاهای دیگر گوید 
- رام چون عسل آتستسین دریاب 
- همچون لب خود مدام ان می‌پرور ‏ زان راح که ریحسیست باتسن پرورده 


ان به بسر بود آبسننی دختر انگوربه جا 
روح خداوند همه خلق جهان شد این راح خداوند همه خلق جهانست 


ادیوان . ص ) 


و مین بسنده و جندان بود که جام جان ازراح روح پر د.» (مکاقیب سنائی, نم 
هارم ص ۳۳). همو گوید: 
| خیز تا صبوح نیم راح را همسنشین روح کیم 
(دیوان. ص 4۴۸ 
انوری گوید: 


ای به جان تو 


ما خرم روح زار راح تو همی بايد 
(دیوان. ص ۶۴۰) 
دارند. و بارها این صتمت در شعر حافظ به کار 


پیمان / پیمانه: این در کلمه جنا زا 
رفته است. 
- از سر پیمسان برفت با سر پیسانه شد 
پیر پیسانه‌کش من که روانش خوش باد ‏ گفت برهیز کن از صحبت پیسان شکنان 
الا ای پیر فرزانه مکن 
-مرا به دور لب دوست هست پیسانی که پر زسان نبسرم جز حدیث پیسانه 


یم زمیخانه ‏ که من در ترك پیمانه دلیپیمان‌شکن دارم 


۔ عهد و پیمان فلك را نیست چندان اعنبار ‏ عهد با پیسانه بندم شرط با ساغر کنم 
اجو گوید: 


- کنون ور ع نتوان بست صورت از خو جو که باز بر سر پیسانه رفت و پیمان بست 


(دیوان ی ۱۸۸) 
اد آن بیمان‌شکن پیمانه را در خون زلسم 


(دیوان. ص ۳۱۱) 


-بی‌دلستان دل خون کنیموزدید گان بر ونیم 


- بسته‌ای با می و پیمانه زمستی پیمان ٠‏ ترك پیمان کن و جان در سر پیسانه مکن 


(دیوان. ص ۳۱۳) 


Fao 


سلمان گو ید 

بشکنم صد عهد و پیمان نشکام پیمانه را اینقسدر نمییز هست آخضر من دیوانه را 

(دیوان. ص ۲۵۷) 

۴) پروانه: این کلمه در این بیت ابهام دارد: الف) اجازه؛ ب) بر وان دوستدار شمع. در 
جاهای دیگر هم پروانه را با همین ابهام تناس به کار پرده است: 

- پروانسه راحت بده ای شمع که امشب 


از اتش دل پیش نو چون شمع گدازم 
هجران مرا پروانةٌ رصلی فرست ‏ وزنه ازدردت جهانی را بسوزانم چو شع 


- تا چند همجو شمع زبان اوری کنی ‏ . پروانة مراد رسید ای مسب خسوش 
- به مزده چان به صبا داد شمع در نفسی ‏ زشمسع روی تواش چون وسید 

پروانه بسعنای اجازه و دستوری و نظایر آن در ادب فارسی سابقه‌ای کهن دارد. 
رشید الدین فضل اقه می‌نو بسد: تا بادشاه اسلا پر وان مطل تفرماید. فطمً هیچ از آن خر ج 
نکند... و فرموده تا آنچه از آن رح می‌رید.وزیر بر وانه می نو یسد و عرضه می‌داد تا به قلم 
مبارك نشان می‌فرماید» ( جامع‌التواریخ. ج اصن ۱۰۹۷). سعدی گوید: 


روزی سرت ببوسم و در پایت ارفتم | پروانیه إا چه حاجت بروانه دضول 
(کلیات .ص ۵۲۰) 
-دولت ے شرح غزل ۲۰ بیت ۶ 
معنای بیت: ازراه لطف. شمارا به‌خداسو" ند. جست وچو کنمد تا معلوم شود که جواز 
راه بافتن به نز اوو برخورداری از سعادت صحبت او نزذ کیست. همجنانکه پیشتر اشاره شد 


ہیں شمع در مصراع اول و یك معنا از دو معنای پر وانه یهام 
۵) افسون می‌دهد يا می‌دمد؟ شبط فزوینی, جلالی ائینی - نذیراحمد. عبوضی - 
بهر وز قدسی, انجوی. بژمان همه «می‌دهد» است. فقط سودی, و خانلر 


اسب برفراوست. 


باتسریح 
بهاینکه علی‌رغم هم نسخه‌ها تصحیح فیاسی کرده است) «بی‌دمد» ضبط کرده اند که همین 


درست است. به‌این دلیل که افسون دمیدنی است. نه دادنی, حافظ خود در جاهای دیگر 
گویدد 

- برو فسانه مخران و فسون مدم حافظ ‏ کزین فسانه و فسون مرا بسی یارست 
ودر قصیده‌ای که به مطلع «خبر مقدم مرحبا ای طابر میمون قدم» که د 


قزوینی نیست, 
ولی در انجوي هست میگوید: 
- گرچنین در حلقه پیجد زلف افعی بند یار مهره نتوان بردن آسان, ای دل افسونی بدم 


Fo 


از سوی دیگر, در ادبیات فارسی و فرهتگهای معتبر از جمله هان قاطع» فرهنگ معین: و 


افسون دمدن وارد شده و چنین معنی شده است: «دبیدن کلمات عزایم و سحر». سلمان 
۳ 


واعظ برو فسانه مخوان و فسون مدم کې درد عاشقی به و ن دود 


Tov 


< 


حال ھجرانتوچەد انى که چه مشکل‌حالیست 
عکس خود دید گمان‌برد که مشکین‌خالیست 


ماهم این هفتهبرون رفت وبه‌چشمم‌سالیست 
سردم دیده ز لطف رخ او در رخ او 


می چک دشیر هن زازلب‌هچ ون ش کرش 
ای که انگشت نمائی به کرم در همه شهر 
بعد ازینم نیسود شاه در جور قرد 
مزده دادند که پر ما گذری خواهسی کرد 


گرچه در شیوه گری هر مژه‌اش قشالیست 
وه که در کار غریبان عجبت اهسالیست 
که دهان تو درین نکته خوش استدلالیست 
تبت خبر مگردان که مبارك فالیست 


کوه اندوه فراقتبه چه حالت ید 

حافظ خسته که از ناله تنش چرن نالیست 

۱) ماهم: یعنی ماه من, استعاا 
روزه اسب لذا با هقته و سال ایهام نتسب می‌سازد. و این تناسب با نوجه به ضبط بعضی 


رست. و از آنجا که معنای دیگر ماه مدت زمان سی 


خه‌ها که به‌جای «برون رفت», «شد از شهر» آررده اند (از جمله ضبعط خانلری, سودی, 


عیرضی - بهروز)پیشتر می‌شود. چه شهر به‌ممنای منطقاجغرافیئی معر وف. با همین تلظ 


در عربی به‌معنای‌ماء (مدت زمان سی رون 


است. 

۲) معنای بیت: عکس مردمك دید: من بر چهره لطیف یار اقتاده بود واین باعت خطای 
پاصره شده بود و چشم من تصور می کرد که آن نقطةٌ سیاه, خال معشوق است. در جاهای 
دیگر شبیه به همین مضمون را بانحاء دیگر ادا کرده است: 
- این نقطه ساه که آمد مدار ور عکسیست در حدیف 4 بینش زخال تو 
کجان‌رانسخه ای بش زلو جح خال‌هندویت 
که قدر گوهسر یکدانه جوهری داند 


- سواد لوح بتش را عزیز از بهر آن دارم 
- مدار تقسطه پیش ز خال تست مرا 


Yo 


- قط خال تو بر لوح بصر نتوان زد مگر از مردمك دیده مدادی 

۵) جوهر فرد: «جزء لایتجزی که نهایت حد فرضی جسم است ودرردو اثبات آن 
حکما وبتکلمین اسلام اختلاف است. اجزی [= جزء تجزیهناپذیره ترجمه عر بی 
کلم بونانی آتوموس, به‌همین معنی, که لفظ اتم از آن گرفنه شده است. در اصطلاح قلسقه 


و کلام هر یك از اجزاء تجزیه‌نادیر, به تعداد متناهی یا نامتناهی که ماده رامرکب ز آنها وبا 
قابل تقسیم به آنها می‌دانستند, ذیمقراطبس فرطُجزه لایتجزی را اساس فلس خویش 
ارسطو منکر جزء لاینجزی بود وفلاسفه اسلام نظر اورا به ارث بردند. در صورتی 
که بعضی از منکلمین به‌وجود آن قائل بودند و آن را اتسات می‌کردند...» (تلخیص از 
دایرتالمعارف فارسی » مقاله‌های «جوهره و«جزء لاینجزی»). ابرهذیل علاف (متوفای ۲۳۵ 
ق) منکام بزرگ معتزلی قأئل به‌وجود جوهر فردیا جزء لایتجزی بود و این عقیده را ابوالحسن 
فته یودند. اعتقاد آنان ر ابوهذیل از این لحاظ با نظر 


قرار داد 


اشعری وسایر اشاعره از 


ذیمقراطیس فرق داشت که اینان ماده را -یعنی مجموعۀ جواهر فردرا - نه قدیم 
مي‌دانستند و نه قائم به نفضی, بلکه آوبخنه از اراد و آفر ینش مداوم و مجدد الهی. یکی دیگر 
ازمتکلمان بزرگ معتزلی به‌نام نم (متوفای ۲۳۱ ) منکر وجود جزء لایتجزی بود.یمنی هر 
جرتی را قابل تجری می‌دانست. تلمیح زیبای حافظ بهاين اسطلاح فلسفی - کلامی با توجه 
به پیشینه این بحث و اختلاف آراء متکلمان و اتفه کر خب ول یا رد جوهر قرد است 
-معنای بیت؛ بعد از ای 


بیگر شك و شبهه‌ای در صحت وجود جوهر فردیا جز لایتجزی 
جرا که دهان تو که از شدت کوچکی و تنگی اش حنی لبانت گشوده 
نمی‌شود. استدلال خوبی است بر تفع ابن نظریه. یعنی مصداقی است که ثابت می گند 
جوهر فرد نجز یه 

چوهر فرد است دهان تو کان ‏ جزپسخضن کرد نشاید دونیم 


(جزء تجزیهنابذیر) ندا 


پذیر؛ موهوم نیست, و وجود خارجی دارد. کمال‌الدین اسماعیل گرید: 


(دیران. ص ۱۵۵) 
ناصر بخارانی کوید: 
تا خنده زد لعل تو برگر یاناصر . معلوم نشد یك سر مو جوهر فردم 
(دیوان . می ۳۲۰) 
سلمان گوید: 
جوهر فرد «صانت طالب دیدار را بر زبان جان جواب لن‌ترانی می‌دهید 


ادبوان. ص ۳۱۷) 


۳9۹ 


- [هیج انگاری دهان معشون] باری مبالقه در کوچك شماری دهان معشوق س مانند 
اغراق در باريك‌شماری مفرط کمر او( سے شرح غزل ۰۲۲ بیت ۷) - در ادبیات فارسی 
سابقه‌ای کهن دارد. حافظ در جاهای دیگر گرید: 

- بگشا یستهُ خندان و شکر ريزي کر 


کن خلق را از دهن 


مینداز به شاك 


- هیچست آن دهان و نبشم از او نشان ‏ مو بست آن‌میان‌وندانمکه‌آن‌چه‌موست 


میان يست که موی دگرست 


(دیوان .ص ۴۶) 
که سراب در هیج‌انگاری دهان و مبان معشوق است. 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


- دل را چو زلفت آرزو ارچه دراز بود برکم هیچ چون دهنت احتصا 


جتان کوچ رن مچ مج | ری همار حمن ترا صدهزار کرد 


- یك جهسان آرزوی گرسنه را هسي انو به هیچ مهسمان کرد 


- سیسرغ ووفا و کیمیا بنوان یاف لیکن دهن تنگ تو چای سخنست 
(دیوان. ص ۸۱۲ 
خواجو گوید: 
زاعمل اوشکری التماس می‌کردم که مدتیست که جانم مقیدالست 
جراب داد که بر هیچ دل منه خواجو که چون میان دهنم را وجود در عدمست 
(دیوان. ص ۱۲۱۲ 
همو غزلی نفزدر هج‌انگاری دهان ومبان معشون دارد به مطلع. 
میانش موی و شیر ین‌ده ان هیچ ازاین مولی نمی بینم وز آن هچ 
(دیوان. ص ۱۲۲۵ 
(نیزسه دیوان خواجو ص ۲۳۸, ۰۵۲۵ ,۵۲٩‏ ۶۰۱) 
۶ «مزده دادند که بر ما گذری خواهی کرده. آین معمراع با اندکی تا 
از حافظ آمده است: 


ر غزل دیگر ی 


عشوده دادند که بر ما گذری خواهی کرد 


که چنین عشوه خر بدیم وبردت 


۳۰ 


کس ئیست که افتاد؛ آن زلف دوتا نیست 
چون چشم تو دل می‌برد از گوشه‌نشنان 
٣‏ روی تومگرآبنة لطف السهسیست 
نرگس طلبسد شیو چشم تر زهي چشم 
از بهر خدا زلف مپسیرای که ما را 


7 بازآی که ببروی تو ای شمع دلضروز 
تیسار غریسان اثر ذ كر جسيل است 
دی می شد و کفستم صنساعهسدیه چا ی‌آر 

+ گرپیر مان مرشد من شد چه تفاوت 
عاشق چه کد گرن بار ملامت 


در صومست زاهد و در خلوت صوفی 


1 


در رهگتر کیست که دامی ز بلا تی 
همسراه تو بودن گے از جاب ما نیست 
با که چشین است ود رین ر وی ورياني 
سکیل خبسرش از سر ودردیده‌حیانیست 
ت که صد عربساه یاباد صا 


دربزم حریفان ار نور و صفانیست 
جان امگراین قاعده درشهرشمانیست 
گفتس غاطی خواجسهد رین عهدوفانیست 
درهیج‌سری‌نیست که‌سرّی زخدانیست 
با هیچ دلاور سپر تیر قط 

جزگوشة اسر وی‌تومحراب دعانیست 


۲ ای چنگ فرر برده به‌خضون دل حافظ 


فکرت مگ راز خی 


سلمان ساوجی غزلی بر همین وزن و 
ار غمت را بجز از صبر درا ز 


ترآن وخدانیست 


صبرست دوای من و درد که مرا 
.ص ۲۹۰) 


۱) افتاده: «زبون گردیده, بیچاره, عاجزه (لفت‌نامه 4 سعدی گوید. 


افنعاده تو شد دلم ای دوست دست گیر 


در بای مفکنش که چنین دل کم اوفتسد 
(کلیات . ص ۴۶۹) 


۳۱ 


-ژلف ډوتا: «زلفین, دو رشته زلف زلف دو تو» (لغث‌نامه ). منوجهر ی گو بد: 
رایگان مشك فروشی نکند هیچ کسی رر کند هیچ کسی زلف درتای تو کند 
(دیوان ص ۱۲) 


خواپعو گوید: 
دی ترگست از عر بده می‌گفت که خواجو 


حاقظ خود در جاهای دیگر گوید: 
- دست در سلقه آن زلف دوتا نتوان کرد. 
به زیر زلف دوتا چون گذر کنی پنگر 
تا همه مفیجگان زلف درتا بگشایند 
۲) مصراع دوم این بیت» یعنی «همراه تو بودن گنه از چانب ما نیست» با اختلاف کلم 
اولش, تضمین مصراع سعدی است که گوپدد 
دال نو بودن گنه از جاتب ما نیست با بزه بگو تا دل مردم نع اند 
(کلیات, ص 1۴۹۰ 
در آین باب 


۳) مگر در ایتجا اناد: قطع و یقین و عصر و تأکید می کند. برای ن 
سه شرح غزل ۴ بیت ۳ 


-روی و ریا سے شرح غزل ۱۳. بیت ۴ 
۴) حافظ این مضمون ‏ رقایت بین ثرگس و چشلم يار را به شیوه‌های گوناگو ن ادا 
کرده ۱ 
-شوخی ر گس نگر که پیش چشم توبشکفت 
- گشت بیمار که چون جشم نو گردد ن گس 


- ترگس ار لاف زد 


مو مرنج 
نیز سه نرگس: شرح غزل ۰۱۰ بیت ۳ 
۵ باد صبا سه صبا: شرح غزل ۴ پیٹ ۱. 
۸) غلط بودن, غلط کردن: گفنا غلطی یعنی در استباهی, اط و غلط کردن بعنی اشنباه 
چتانکه در جاهای دیگر کو بد: 
-چه اسان می نود اول غمدر یابه‌بوی‌سود. ‏ علط کردم که این طوفان به‌صد گوهر نمی ارزد 


-شیوه چشمت قریب جنگ داشت با غلط کردیم و صلح ان‌گاستيم 


۳۲ 


-دیشب گل زلفش با باد همسی کردم 


باری غلط بودن (غلطم, غلطی» ...) یعنی در اشتباه برد 


برسان بدا 


س انم که نشان تو بيايم 


خود وگر مدعی زند دم صدق 


و تسور می‌کتی بین من و ت 
چنانکه گو ید 


در عهسد پادشساه خط بخش جرم بوش 


وروزگار به کار برده است. 


همجنین عهد را به‌معنای پیمان هم به‌کار برد 


عهد و پیمان فلك را تیست چتدان اختبا 


شده است؛ ۲) در این روزگار. حافظ عهد را 


گنا غلطی بگذر زین قکبرت سودانی 


نظامی گوید: 
غلطم نشان که یابد ز نشان بی‌نشانی 
(کنجینۀ گنجوی , ص ۱۸۲) 


غلطم در درون سینه تست 
(دیران »ص )۸٩‏ 
غلط مشو که جوصبح نخست کذابست 


(دیوان . ص ۱۷۲) 


عهد وفا نیست». ابن عبارت ابهامدارد:۱) در عهد (پیمان ای که ادعامی کنی 


دای زمانه 


حافظ فرابه‌کش شد و مفتی بیائه‌نوش 


عه با پیمانه بندم شرط یا ساغر کنم 


خافانی این ایهم یمنی عهد را (بدهر دو معنا) همین ظرافت به‌کار پرده است: 


وقنی شنیده‌ام که وفاکسره ر 


۹) پیر مغان: سه شرح غزل ١ء‏ بیت ۴. 
١‏ صومعه: سے شرح غزل ۲ بیت ۲. زاهد: سه شرح غزل ۴۵. بیت ۱. صوفی:. 


شرح غزل ۶ بیت ۱ 


- آبرو و محراب؛ حافظ تشبیه ابروی کمانی يار را به محرا 


فوس‌مانند در بالای آن هست 


ديدم به‌چشم خو یش که در عهد ما نکرد 
(دیران. ص ۷۶۵) 


که غالبا طاقی 


از سنت شعر فارسی گرفته و بارهاء غالبا با طنز و تعر یضی 


به‌نمانٍ و با مناسباتی فراتر از تشبیه صرف, به کار برده است: 


-یس ازچن‌دین شکیبا 


- نمازدر غم آن ان روان محرایسی 


شبی‌یارب توان‌دیدن 


-در نمزم خم ابسروی تو 


- ابسروی یار در نظر و خرف سوختسه 


+ افرنوژیم در مخراب ابر ویت 


حالتی رفت که محسراب به قریاد امد 
جامی به باد گوش محسراب می‌زدم 


r 


- گر ببیلم خم ابسروی چو محرابش باز 
- در مسجد ومیخانه خبالت اگر آید 
- حافظ ار ميل به ابسروی تو دارد شاید 
- می‌ترسسم از خرایبی ایمسان که می‌برد 
- حافظ اردر گوش؛ محراب می‌تالد رواست 
-توکاضردل‌نمی بندی نقاب زلف ومی‌ترسم 
- ایروی دوست گوشٌ معراب دولتست 


رف در دل حافظ عشق خود را رسو خ دا 


سجد؛ شکر کلم وز بی شکرانه روم 
محراب و کسانچه ر در ابروی تو سازم 
جای در گرشهٌ محراب کنند اهل کلام 


مراب ابروی تو حضور نساز من 


ای نصیحت کو خدا را آن خم ابر و ببین 
که محرايم بگرداند خم آن دلستان اپرو 
انجا پمال جهره و حاحت بخواه از او 
که «ءسانی زسر صدق جز آنجا نکی 


ايا تصور 


نمی‌کنی که این عشق با توحید و قرآن منافات دارد! یعنی دل حافظ خلوتسرای توحید است 
د از سوی دیگر حافظ قرآن را در سینه دارد وبا این دو عشی حقیتی یگانه که غير تمند و 
سگانه‌سو زهم هستند نمی توان به عشق مجازی دیگر هم برداخت. این معتارا هم می دهد که 


وقتی دل حافظ حریم محشرمی است که در آن جزیگانی قرآن و اندیشه توحید نمی گذرد. 
چگونه جرأت می کنی که به خون چنین دلی جنک تطرف و تجاوز دلبرانه فر و بری؟ 


۳۹ 


1۵ | 


وجا 
زاهد ظاهربرست از حال ماآگاه نیست ‏ درحق ما هرچه گوبد جای‌هیچ اکراه نیست 
در طریقت هرچه پیش سالك آید خیر اوست درصراط مستقیم ای دل کسی گمرادتیست 
تا چه بازی رخ نساید بیدقی خواهیم راند ‏ عرص شطرنج رندان را مجال شاه نیست 
چیست این سقف باند ساه؛ بسیار نقش ۰ ژین با هیچ دانا در جهان آگاه نی 5 


این چه استفن است یارب وین چهقادرحکمست 
صاحب دیوان ما گوئی نمی‌دانسد حستاب 
رکه خواهد گو پیا ر هرچه خراهد گو بگو 


بر در میضانسه رفتن کار يك رنگان 


هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام ما 
بندد پیر خراب‌اتم که لطفش دانسست 


حافظ ار بر صدر نتشیندز 


کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست 
کان‌درین طفسرانشان حسبة له یست 
کسرونازوحاجب‌ودربان‌بدین‌د رگادنیست 
خودفروشان‌رابه کو ی می فروشان‌راهنیست 
ورئه تشریف تو بر بالای گس کوتاه نیست 
ورنه لطف شیخوزاهد گاههستو گاهلیست 
زعالی مشربیست 


عاشق دردی کش اندر بند مال وجاه نیست 


«واعط». «شیخ». 


نداستتی شمر حافظ 


«سفتی» و «قاضی» ن 


اا نر اا از مساجد و خانناهها و زیارنگاهها و ریاضتگاهها) و مجلس 
وعظ است. از لحاظ قشریگری و ظاهر پرستی و خرقه‌بوشی و بعضی صفات دیگر, با 
شخصیت منفی دیگر ی در شعر حافظ, همسان و همدرد است و آن همانا صوفی است که او 
نیز پشمینه پوش تندخو و بری از عشق و بی‌بهره از معرفت است ودامگاه او خانقاه است. 


حافظ در مقابل این دو چهره ملفی, يك جهر 


از انسان کامل در دیران خود ارائه داده 


۳ 


است که اهل عشق و خرابات یا دیرمغان است و رند نام دارد (- > رند: شرح غزل ۵۳, بیت 
۶). درباره زاهد این نکته را بابد گنت که عیب او در پارسائی اه 
بارسانی را دوست دارد, بلکه در ناپارسانی او یا از آن بدتره در پارسانماتی اوست. آری مراد 


نیست. جه حانظ هم 


حافظ اززاهد. مؤمن یا بارسای پا کدل نیست. بلکه موجودی است که نه اهل عشق است, نه 
اهل علم. نه اهل ایمان. زهدقر وش و جلوه 
خودبین و حق ناشناس و تزویر گر و ظاهر برست و شبیه العلساء که «هبچش هنر نبود و خبر نیز 
هم نداشت». صفانی که در شعر حافظ برای زاهد [- واعظ, شیخ, ققیه ...1 می‌توان یافت از 


روش و دن به دیا فر وش است. موجودی است 


یی فزآر ست: 
الف) خودبین و نفرور و بیدردست 
- زاهد غرور داشت سلامت نمسرد راء 


- یارب آن زاهد خودیین که بجر عیب ندید 
ب آن زاهد خودیین که بجز 


- برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و 
- گر جلوه می‌نسائی وگر طمدسه می‌زن 


ب) محتسب‌وار و بوالفضول و عی بگیر رندان 


- برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر 
-عیبرنسد ان مکن ای زاهدپاکیزه سرت 
- زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر 
-زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه‌شد 
- زاهد ار راه په رندی تبرد معذورست 
-فضا نکهترگس جساش شیخ هر سر وز 
-بد رندان ای شیخ و ار 
[میخانهرا ]اگرازبهر دل‌زاهد 


پ) عابدنما و صومعه‌نشین است 
- زاهد ایمن مشو ازبازی غیرت زنهار 
- در سرمع؛ زاهد ودر خلوت صوفی 
-زاهد و عجب و نما رمن وسستی و نیاز 
- زاهد جو از نماز تو کاری نمی‌رود 


- ما ر می و زاهدان و تقوی 


1 


رسد از ره نیا به دارالسلام رفست 
دود آهيش در آنينة ادراك انداز 
راز این پرده نهانست و نهان خراهد بود 
ما ینیم مصتقد شیخ خودپسند 


که ندادن چزاین تحضدیه‌سا روز الست 


که گناه دگران بر تو نضواهند نوشت 
تا خرایت نکنسد صحبت بدن‌امی چند 


یگس بزد از آن فوم که قران نواد 


عشق کاریست که موقوف هدایت باشد 
نظر به دردک شان از سر حقسارت کرد 
که با دا یتسه داری 


دل قوی دار که از پهر خدا پگ ایند 


که ره از صومعه تا دیرمغان اينهمه نیست 
جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست 
تا نرا خود زمپان پا که نات باشد 
هل سین شیطانتة وراز و نارن 
للا یار سر کم ٠‏ دارد 


ت) ریا کار و جلوه‌فر وش و سست‌ایمان است 


- ابن تقویام تمام که با شاهدان تهر 


-گرچه بر واعظ شه ر این سخن اسان نشود 
- امام شهر که پودش سر تمازدراز 
- ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند 
- جلوه برمن مفروش ای ملك الحاچ که و 
-می خو رکه شیځ‌وحافظومفتی وه 

- احوال شیخ و قاضی و شرب البهودشان 
گفتا نه گفتیست سفن گرچه محرمی 


- زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد 
- ساقی چو یار مهسرخ و از اهل راز بود 
- ترسم که صرقه‌ای نبرد روز بازخواست 
ترسم که روز حشر عنان بر نان رود 
- زرهم میفکن ای شيخ به دنه‌های تسبح 
ث) دوستدار جاه ومقام است: 
-واعظ شحنه‌شناس ابن عظمت گومفر وش 
- واعظ شهر چو مهر ملك و شحته گزید 


-واز دروخ وة زر دات مسست پرسن 


ح) بیوفا و سست‌پیمان است 
- بنده پیر خراباتم که لطفش دائمست 


- مرید پیر مغخانم زمن مرنسج ای شیخ 


- گر مدد غواستم از پیر مشان عیب مکن 
چ ) طمع به نعیم بهشت دارد : 
-زاهد شراب کوتر وحافظ پباله‌خواست 


چون به خلوت‌می‌روندآن کاردیگر می کنند 
توبه فرمایان چرا خود تو به کمتر می‌کنند 
کاینهمه قلب و دغل در کار داور می کنتد 
که زیر خرقه نه زنار داشت پنهانۍی 
نازو کرشمه بر سر مدیسر نم یکلم 
کیا وززد و اون مسلمان نش 


سود 
به خون دختسر رز خرقه را قصارت کرد 
امام شهر که سجاده می کشید به درش 
خانه می‌بینی ومن خانه خدا می‌بینم 
جون ليك بنگری همه تزریر می‌کنشد 
کرو مزال ت لام از پر ی قرو 
رکش بیان ر برده نگه‌دار و می بنوش 


که جو مرغ زیرگ افند نفند به‌هیج دامی 


زانکه منزلگه سلطان دل مسکین منست 
من اگر هرنگاری بگزینم جه شود 
کاین حال نیست زاهد غاليمقام را 


ورنه لطف شیخ وزاهد گاه هست رگاه نیست 
چرا که وعده نو کردی و او بچا اورد 
شیخ ما گفت که در صرمعه همت نود 
نا در ميانه خواسنته کردگار چیست 


۳۷ 


- چو طنلان نا کی ای زاهدفر یبی 
- به خلدم دعوت ای زاهد مفرسا 
-زاهد اگر به حور و قصورست امیدوار 
واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما 
- بیا آی شیخ و از خسخانة ما 
ع ) اهل عشق نیست : 

- نشان مرد خدا 


فیست با خوددار 
- در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش 
-بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد. 
-بروبهکارخود ای‌واعظ این چه فر یادست 
نازرا عظ 


میتی ریم 


خ) هلح وحقیقت‌نیست : 


-واعظمابوی‌حق نشنید یشنو کاین سخن 


۴) طرقت:ب شرح غزل ۱۲۷ بیت ۴ 


به سیب بوستان و شهد و نیرم 
که این سیب زنسخ زان بوستسان به 
ما را شرایشانه قصورست و یار حور 
با خاك کوی دوست به فردوس ننگر بم 


مرایسی خور که در کوتر اشد 


نشا 


كەدرمشایخ اويم 
این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم 
ازخداجزمی ومع نوی تمن‌انکفی 
مرافتادهدل ازره‌تراجه‌افتادست 
اگر چسه منت پسیاردر عیسارت کرد 


می کنم 


در طورش نبز می گو یم نه غیبت 


مراع «در صراط مستقیم ای دل کسی گمراء نیست» شبیه است به این 


مصراع سعدی: «کس ندیدم که گم شد از وة راست» (گلیات . ص ۵۱). طراط مستقیم 
الصراط المستقیم] باك اصطلاح قرآنی است و سی ودوبار در قرآن مجید به کار رفته است. از 
همه مشهورتر در سوره فاتحه. 

۳ تا: [چه بازی رخ نماید...]. در دیوان حافظ و به‌طور کلی در زبان و ادییات فارسی «تا» 
به هشت ده معنی مختلف به کار مير ود نگارنده این سطررهفت نو ع «تابی عمده در حافظ 
سراغ کرده که هر بك را با مثالهای کافی پیش می‌نهد: 

الف) همین «نسا» که در این مصراع به‌کار رفته: تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم 
راند... که معناي آن «پاید دیده» «باید در انتظار بود نا معلوم شود | 


- ما ومی وزاهدان ر تقوفی تا پار سر کدام دارد 


۔ صاسح و طالع متاخ خویش نمودند تا که فسول افتد و که در نظر آید 


- خوش کرد یاوری فلکت روز دارری 
- حالۍ درون پرده بسی فتنه می‌رود 


- ما از برون درشده مغر ور صد فریب 


۳۸ 


تا شکر چون کنی و جه شکرانه آوری 
تا آن زسان که برده برافتد جها کنند 
تأ خود درون پرده چه تدبیر می گند 


تا نج خندانت‌دولت به که‌خواهدداد ‏ ای ساخ گل رعنا از بر که می‌ررئی 
نرك عاسق کت می مست پر ونرفت امر رز تا که را حون دل از دیده روان خواهد بود 


بر خودچوشمم خندهزنانگریه‌می‌کنم تا با تو سنگدل چه کند سوزو سازمن 


ب) نای نیمه با تحذیر (که معنی هشدار و زتهار می‌دهد) 

- رقت را غنیمت دان آنقدر که بتواني ‏ حا صل ازحیاب‌ای‌جان ابن دم است‌نادانی 
-... اینست خریف ای دل تا باد نییمالی 

-.. نهر که وال چهائداران غ 
.. نگر نا حلقه اقبال ناممکن نجنبانی 


-.. تا خرابت نکند صحبت بدنامی چند 


نویه ردو این غو السود: 
تا حل کنم انن منکل در ساغر مشائی 
دست ازمس رجود جو مردان ره بشری بای عش بیاسی و زر شوی 
تا سس ان ز حلف» بگوشان ما شود | لاعتو ای ز ابروی همجون هلال تو 
- نا همه خلوتیان جام صیسوحی کیرد بر چگ صبسی به در یر متا بسات مریم 
- تابر دلش از غص غباری تد ای سل سو از عقب نامه روان باش 
و غزلی هست به مطلع: 
زلف بر باد مده تا ندهی مر از رحن تا نکنسی جاح 

که در اغلب ابیانتی - مجموعا دوازده بار س ابن «تا» به کار رفته است. 


ت) تای غایت زمانی : 
ماه شعیان‌منه ازدست قدح کاین خورشید ‏ از نظر نا شب عبد رمضان خواهصدشد 


_نقش خبال روی نو تا وقت صبحدم بر کا دیده بیخواب می‌زدم 


... میاه تا به‌قسیاست خراب طارم تاك 


نا دل شب سخن ازساسله موی تو 
اپد سر تکشد وز سر پیمان نرود 
ت) پسعنای مادام که (شببه به تای غایت زمانی ولی اندکی متفاوت با 


-... تا ساغرت پرست بنوشان و نوش کن 
-... تا ربا ورزد وسالوس سللسان تشود 


۳۹ 


2 :فا لیست فی تیسود لذت حضوز 
- تا عقل و فضل بیتی پی‌ممرفت نشینی. 
- تا ز میخانه ومی نام و نشان خواهد بود 


- هرگز نمسی‌شود ز سر خود خر مرا 

-ولی نو نا لب معضوق و جام می‌خواهی 
ج ) تای شابت مکانی : 

ت بر بندم وتا ملاك سلیمان بروم 

... تا در میک‌ده شادان و غزلخوان بروم 

...تا لب چشمهة خورشید درخشان روم 

بیین تاوت ره از کجاست نا به کجا 


...تا سرایرد؛ گل لمره‌زنان خواهد شد 
-رهرومنزل عشقیم وز سرحد عدم 
چ ا تایآ 


-بر ما بسی کسان ملامت ااا 
-هرچند غرق بحر گناهم ز صد چهت 
- صوفی ز کنج صومعه با پای خم نش 
۔ مرا تا عشسق تعلیم سخن کرد 
- محترم دار دلم کاين مکس نشدپرست 
-مگر که لاله بدانست بیوفالی دمر 
-تارفت مرا ازنظر ان چشم جهسان‌بین 
-تا مرا عشن تو تصلیم سخن گفتن کرد 
- بر دوشتسه‌ام دیده جو یاز از همه عالم 


-نا سر زلف تو در دست نسیم افتسادست 


سر ما خا ره پیرمفان خراهد بود 


تا در میان میکسده سر بر تسی کم 
اقم مدار که کار دگر توانی کرد 


رد ایثهمهراه آمده‌ايم 


تا به اقلیم وج 


از زمانی (بسعنای از زمنی کذ, بض اینکه): 


تا کار خود ز ابسروی جانان گشاده ایم 
تا آشنای عشق شدم ز ال رحمتم 
سا کی دارا کسی سي گند دی 
N E ECER‏ 
تا هواخواه تو شد فر همائسی دارد 


که تا زد و بشسد جام می زکف تنهساد 
کش واقف ابت که ازدیده جهن رفت 
خلق را ورد زسان مدحت و تحسین منست 
تا دیده من بر رخ زیبای تو بازسست 


دل سودازده از غصه دونیم افتادست 


- [تلمیح به اصطلاحات شطرنج]: رخ و بازی و بیدق ( = پیاده) ر شاه همه اصطلاحات 
بازی شطرنج است. تلمیح و ابهام ساختن با اصطلاحات شطرنج ازدیر باز در شعر فارسی 
رسم بوده است. حافظ خود در چاهای دیگر گویدء 


- تزدی شاه رخ و فوت شد امکان حافظ 
نبانه باخت فلك 


- فغان که اهمه کس 


۳۷۰ 


چه کنم بازی ابام مرا غافل کرد 


کسی لبود که دستی از این دضا برد 


خاقانی گوید: 
- از اسب بیاده شو بر نطع زین رخ ته 
ای بس شه بیل‌افکن کافکنده به ته پبلی 


زیر یی بیلش بین شهمات شده نعمان.. 
شطرنجی نقدیرش در ماتگسه سرسسان 


(دیوان . ص ۲۵) 

کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
- پیاده شاه فلك در رکاب او بدود ‏ به‌هر کج که رخ آورد اسب پیل‌تنش 
(دیوان ,ص ۳۲۷) 
در بای پیل مائسدم از آن کم فرس سود 
(دیوان ص ۲۴۷) 


رخ سوی شاه شرع نهسادم بیاده ليك 
خواجو گوید: 
بر سر اسیت بیاده خسر و سقلاب وروم پیش پیلت رح نهساده شاه‌چین و کاشفر 
ادیوان. ص ۶۱) 
کمال الدین خجندی گوید 
بعرخ چگسونه «های سرشك 


چنین که اشاه دل از غم یمات نزدیکست 
(دیوان. غزل ۱۲۲) 

(برای تار یخجه و انواع بازیهای شطرنج ج نفالس‌الفتون, ج ۳ صن ۵۶۱- 3۷۲) 
۴) معنای بیت: محمد دارابی در شرح این ببت بیان باریکی دارد: «بحتمل که مراد از 
سقف بلشد ساده بسیار ثقش. فس اطقه انسانی باشد. چرا که نفس ناطقه به‌اين صفات 
موصوف است. زبرا که یلد است بواسطه اینکه از عالم امر است نه عالم خلق؛ روحانیست 
نه جسمانی؛ وعالم روحانی فوق عالم جسمائیست و بلند‌رتبه و ساده است, چرا که بسیط 
و مجرد و ساده ازماده است بحسب ذات, و بسیار تقش است جرا که انموذج آقاق رانفی 


است و بحسب علم و اثعال بسیار نقش است و از این ممما ناگ » (لطیفه 


غیبی» ص ۲۶) 

اما این سقف بلند ساده بسیار قش را جنانکه در بادی نظر متبادربه ذهن می شود می‌توان 
همان «آسمان» دانست. این اعجاب حافظ در برابر سقف بلند آسمان, یادآور ول مشهوری 
از ایمانوتل کانت (۱۷۲۴ - ۲ -2۱۸) فیلسوف بزرگ آلسانی است که می‌گوید: «در چسیز دل 
آدمی را از حس اعجاپ و خشوع فزاینده و نو بهنو مالامال می‌سازد. هرقدر که ببشتر و 
مدیدتر در آنها تأمل کنیم: آسمان برستاره در ببر ون و فانون اخلافی | / وجدان] دردرون.» 


۳۷۱ 


(نقدعفل عملی , صفحات آخر), این عبارت بر لوح قبر کانت حك شده است. 

۵) استغنا: «بی‌نیازی حق است از نمودها و کردار بندگان و اگر در مورد عارفان کامل 
به کار برند مراد بی نیازی از غیر حق است و نیازبه او[ فرهنگ اشعار حافظ .ص ۲۰-۹۱) 
غتی از اسماء اق است ر بارها در قرآن بهکار رفته: حاقظ نیز به‌همین نام از اسماء الحستی 
اشاره دارد: 

ساقی به بی‌نیازی رندان که می بده تا بشضوی ز صوت مفشی هوالغنی 
استغنا زیبنده خداوند است که غنی است. و بندگان را که ففیر الی الله هستند نمی‌سزد. استفتا 


ورزیدن بنده, نه فقط ممدوح نیست, بلکه قبیح است (سه سوره عبس, یه ۵: سوره لیل, ی 
۸ سوره علق, یه ۷.) حافظ به استفناهای الهی اشار‌های دیگری هم 
-یه‌صوش باش که هنگام باد استغنا هزار خرن طاعت به ليمجو نهت د 
که در بارگاء استخنا . چهیاسیان‌وچه‌سلطان,جه‌موشیاروجه‌ست 
- سخن در احتیاج ماو استغنای معشوقست ‏ ,چه‌سودانسونگری‌ای‌دل که دردابر نمی‌گیرد 
-گریه حافظ چه سنج د پیش استغنای عش ی کار ین دربا نمساید هفت دریا شبنمی 
- معنای بیت: «یارب» با نکه گو شم 
دلفروزز کاشالٌ کیست. سب یارب: شخ غل ۳۲, بیت ۱. جیرانم و در عجیم که خداوند چه 
استغتا ر کبریا وحکمت بالغه‌ای دارد که ابنهمه رنج و درد نهان در کار و بار انسان و جهان 
هست و کسی را مجال چون و چراو اعتراض نیست. این نکر مطابق مشرب اشعری حافظ, 
است که خداوند را قادر مطلق و فعال مایشاه 
می‌دانند و هر چون و جرا از سوی بندگان را ناپسندو ترك ادب شرعی می‌شمارند. برای 
تفصیل بیشتر در باب اشعریگری حافظ سه شرح غزل ۶۲ بیت ۳ 
«کتر امیرحسن برد گردی می نو یسد: «چنانکه از سیرة 


مان تمجپ و آعجای است یارب 


یا بلکه اندکی اعتراض به اصل مهم آن کت 


۳ س ۱۶و ۰۱۷ برمی‌آید ويفهٌ صاحب دیوان 


بهزمان خوارزمشاهیان عبارت برده است از: استیفای اموال دیوانی و ثبت درآمدها ‏ سخارج 
بنابراین می‌توان احتمال داد که در اي بصو رت مطلق. 


«صاحب دیوان استیفاء را اراده می کرده‌اند. صاحب دیوان در این بیت [ همین بیت مورد 


ره گاه از«صاحب دیوا 


بحث] حافظ نیزظاهرآتاظر بهحمین معنی است.» («فرهنگ لغات ‏ تعبیرات و کنابات» ذیل 
نفنةالمصدور» ص ۴۷۵). «صاحب دیوان بأ فك اضافه با با اضافه, و بطور مطلق نی 
پی‌اضافه به کلمانی چون اشراف و برید ورسالت و انشاء ومانند آنها کسی بوده ظاهراً از 


۳۷۲ 


مأموران دیوان استیفا که بر خزانه و مالبه و عایدات و خراج ودخل و خرج نظارت می کرده 
و برداخت مستمری‌ها با تصدی یا دخالت یا نظارت وی انجام می‌گرفنه... این اصطلاح با 
این بیت حافظ نیز ناظر بر همین معنی است.» 


بف حسن آنوری. ص ۱۰۱). 


این معتی در قر ون بعد نير منداول برده 


(اسطلاحات دیوانی دور غزنری و سلجرقی 
طغرا: »شرح غزل ۲۱۴ بیت ۴ 
- حسبة لله: «[فید م رکب | برای‌رضای خدا. کنایت از مجانی و بلاغوض » (لغت‌نامه ). 
خافانی می نویسد «.. اصلاج احوال و ترتیب مصالح و تهذیب اشعال می فرماید. حسبة ق 
و خالصاً لوجهه» (منتات خاقانی, س ۱۳۲۱ 


-معنای بیت: سودی می نو بسد؛ «... در اینجا ذکر طغرا یه صورت جزه 
ف است که در گنا بالای احکام می نو شتند. در روه در احکامی که د 


سللاطین ن سالقه نوشته می شد دیده ام که فقط «حسبه» را می‌توشتند و کلمه اقه را نمی‌نوشنده. 


در اینجا مراد از صاحب دیوان را هر مخدومی که انتظار سله پا هدیه از سو ی ار برودیاسسژول 


مستقیم دیوان استیفا رأ مي‌تران مراد کرد. «خشانب» ایهام دارد: ۱) علم حساب؛ ۲) دوز 
حساب و حتر, حاصل معنی انکه: گو بی صاخب دو ان ما به روز داوری اعتفاد ندارد, جر 
که در حواله یا سوالههابش (مراد از طفرامی‌تواند حکم و حواله باشد) هیج حکم و حوالهای 
در راه رضای خدا و بلاعوض نیست. 

۸) میخانه: سے شرح غزل ۳۳, بیت ۱. 

6٩‏ پی‌انندام: نا 


سوریده, بشولیده» (سب‌شناسی » ص ۳۰۱). «و این لغت در 
اصل به‌معنی بیقاعده و نامناسب است و باندام ضد آنست» (تعلیغات وحواسی نذیراحمه بر 
مکائیب ستانی, ص ۳۳۱-۳۳۰), سنالی می‌بو بسد: «نامه و نام آنجا بی‌اندامی بوده 
(مکانیب سنائی, نامه بانردهم, ص ۱۰٩‏ 

نگ در چای دیگر گو ید: 


به طهارت گذران منزل بیری و کن خاعت شیب چو تشریف شباب آلوده 
سناني گوید: 

ورهمی خواهی که‌پوشی تن‌به‌تشر بف‌هدی ‏ دام خود کامی جو گمراهان به گرد خود مت 

او 7 0۱ 

نظامی گوید: تفت 


پیسوشید نوشابه یف شاه چو تشریف خوزشیدار. ماه 
(شرفتامه . ص ۳۰۷) 
۳۳ 


خواجو گوید: 
تنسریف چو در بده خود پوشیدی ‏ ازروی ترحم گنسهش نیز پسوش 
ادیوان. ص ۵۴۰) 

- معنای بیت: 
ظاهر ی‌اش این است که تشر بف یعنی خلعت تو رسا و کامل است و بر بالا (= قد و قاست) 
کسی کوتاه نیست. اگر عیب و ایرادی باشد از قامت نامعتدل ماست. معنای باطنی اش این 
است که عطا و فیض الهی کامل است و نقص و نقصانی ندارد, اگر کمبردی در کار و پار 
میک 
قبول فعض ربانی را ندارد. ملاعیدالله زنو زی در اشاره به همین بحث و بیت مې نویسد: « 
آنجه ازماهیات ر از 


نای ساد ظاهری دار ويك دعتای باطنی عرفانی, معنای 


قوابل. ماهیات) هست از قصور استعداد ذاتی آنهاست که بیش از حد معینی تاب 


خاص مندرجه در تحت آن ماهیات» مشرف به تشر یف فبوضات الهید 


و مزین به زینت لالی خیرات وجودیه تشده‌اند ویا نخواهند شد. به تشر یف اتم و اکمل از 
یده‌اند. از جهت قصور توابل و نقصان ماهیت است, نه از قبل 
ت ومفید کمالات. ولنم ماقیل* هزچه هت از قامت ناساز بیاندام ماست / 


ورنه تشر بف تو بر بالای کس کوتاه نیست» (لمعات الهیّه , ص ۴۱۶ - 1۴۱۷ 


راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 
هرگه که دل به‌عشق دهی خوش دمی بود 
۲ مارازمنع عفل مترسان و مي بيار 
رس که ما را که می‌کشد 


ار را بهچشم پاك توان دید چون هلال 
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آنجا جز آنکه جان بسبارند جاره نیست 
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست 
کان شحنه در ولایت ما هیچ کار: نیست 
جانا گناه طالع و جرم ستساره ذ 

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیسست 


طربقة رندی که این نٹ چون راه گنج بر همه کس آشکاره تي 
نگسرنست در تو گریهٌ حافظ به‌هسیج رو 
حیران آن دلم که کم از سنگ خاره نیست 

این غزل یادآور غزلی است از خاقانی بهاین مطلع: 

که درمان پذیر نی 


فره 
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وزجان گزیر: 


ت‌وزجانان گزیر ن 
(دبوان, ص ۵۶۱) 


۱)عشق سه شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱. 

۲) استخاره: این مسراع حافظ: «در کار خیر حا چت هیچ استخاره نیست» اژدیرباز 
حکم مثل ساثر پیدا کرده است. حافظ در جای دیگر هم به استخاره اشاره دارد: به‌عزم تو به 
سحر گفتم استخاره کنم. استخاره بك معنای لغری دار و یك معنای اصطلاحی, در لغت 
«استخاره. خواستن بهتر ي 
است.» (منتهی‌الارب ). چتانکه به‌این معانی در متون قدیم فارسی هم یدکار رفتد است. در 


امرین, بهترین خواستن, طلب خیر کردن؛ نیکوئی جسنن 


کاپله آسده است: «پس از تأمل و استخارت و تدیر و مشاورت ترا بمهمی بزرگ اختبار 
کرده ایم.» (گلیله ر دمنه. ص ۳۰). همچنین: «بی از تأمل و مشاورت و تدبر و استخارت او 


۳۷۰ 


را مکان اعتمساد و محرم اسرار خویش گردانید.» (ص ۷۴). هجویری درمقدمة 
کش فالمحجوب می نو بسد: «استعاذت و استخارت و استعانت جمله به‌معنی طلب کردن و 
تسلیم امور به خداوند سبحانه و عالی باشد و نجات از آفتهای گوناگون 
سلمم ورضی اه عنهم روایت آورده اند که پیغمبر صلعم مارا اسنخاره آموختی چنانك قرآن 
پس باید که اندر بدو همه آشفال, بنده استخاره کند.» (کشفالمحجوب. ص ۳۲ 
«الاستخ ارة: طلب الخیرة فی الشی». حدیثی هست به این عبارت که: کان رسو ل اهر 
صلی اه علیه وسلم, یعلمتا الاستخارة فی کل شی رسول ق(ص) بهما آموخت که در هر 
کاری استخاره ورزیم» (لسان العرب ). استخاره‌ای که در این حدیث به‌آن اشاره شده و در 


صدر اسلام عمو ل وده نماز یا دعای استخاره است. در عرف امر وز ایران و فرهنگ تلیع, 
استخاره به تفأل به قرآن مچید و استنباط نياك و بد | نخستین آیه‌ای که در طرف راست 


بالای صفحٌ مصحف می‌آید. اطلاق می گردد. یا همچنین استخاره به تسبیح و امثال آن که 
پیشتر به فال شباهت دارد تا تضرع ودعاب‌گلدزیهر مقاله‌ای در باب استخاره در 
مارف کوتاه اسلام نوشته است که نت به امات و فواید تاریخی آن خلاصه‌ای از 
آن را ترجمه و نقل می کنیم: «استخاره دعای انسان پی‌تصمیمی است که می خراهد با الها و 
توسل, تصمیمی متبرك در امر ی مهم نظتر سعافرت و غیره بگیرد. نماز استخاره سایقه اش به 
حدینی مندرج در صحیح بخاری می‌رسد. در منایع و منون کهن نمونه‌های بسیاری هست از 
این رسم که سل از نصمیم گرفتن در امور مهم یا حتی غیرمهم: در کارهای خصوصی یا 
اجتماعی. فی المثل امیران پیش از آنکه به جنگ و جهادی بروند, درصده برمی آمده اند که با 
استخاره از تأبید الهی مطمئی باشند. معر وف است که معاویه قبل از نعیین بزید به جانشینی 
استخاره کرده است (اانی, طبع قدیم: ج ۱۸.ص ۷۲), خلیفه سلیمان, جون حکم 
جانشینی فر زندش ایوب, با استخاره مرافق نیامد, آن را پاره کرد. (طیقات ابن سعد ‏ ج ۵, 


اص ۲۴۷). مأمسون پیش از سبردن متصب به مداه ین طاهر ياك ماه استخاره ورزید.... 
[همچنین رسم بوده] که آغلب مۇلفان در مق دم ان یاد کنند که انگیزه نگارش با 
نار نگارششان استخاره بوده است... طبرسی به استخاره ذات الرقاع اشاره دارد (مکام 
الا خلاق , فاهره, ۱۳۰۳ ق. ص ۱۰۰), سنیان با این نوع استخاره یکلی مخالفند. استخاره 
به قرآن (الضرب. قى المسحف) نيز معمول بوده است (ابن بشکوال, ص ۲۲۲: الفرج 
بعدالشدة , ج ۱, ۴۴: بفیالوعاة. سبوطی, ص ۰۱۰ ۱۷). این نوع سرکتاب باز کردن 
6 0 نزد ایرانبان با دیوان حافظ ومتتوی مولانا هم انجام می‌گیرد. این نوع 
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تفأل به قرآن از سوی اکتر علمای اهل سنت نهی شده است ( اتحاف السادة المتقین , 
زبدی, قاهره, ۱۳۱۱ ق ج ۰۲ ۲۸۵و به بعد). ابوعبداقه زییر ی در آغازفرن چهارم هجر ی 
کنابی به‌نام کناب الاستخارة والاستشارة (تهذیب نروی, ص ۷۳۴) در زمینة استخاره 
:المعارف کوتاه اسلام: مقالةٌ «استخاره» نوشته گلدزیهر). نکنهای کد 
باید راجع به مقالهٌ گلدزیهر گفت این است که جز در موردی که تصریحا په استخاره با قران 
= الضرب... فی المصحف, اشاره دارد, بقید موارد باید همانند مواردی که از کلبله و کشف 
المحجوب نقل کردیم یعنی تأمل و تدبر ومصلحت‌اندیشی ومشورت و نظایر آن تلفی شود. 
باری حدیت «صلاة الاستخارة» را چهارتن از بزرگان محدنان اهل ستت (بخاری, اپوداود. 
ترمذی و نسانی) نقل كرده اند اتاج الجامعللاصرل. کتاب الصلاة. صلاة الاستخارة) 
و شییه آن را غزالی نیز نقل گردہ است ۱ س» احیاء علوم الدين »ج ۰۲ اسرار الصلاةء صلاة 
الاستخار), 

نماز استخاره ودعای استخاره نی استخاهپهصورت تما با بفصورتی که هنوز با فال 


توشته است.» (دا 


قرآن آميخته نیست, در اغلب کنب قفهی کهن یقن منم است. دعای سی ر سوم سحینه 
سجادید دعای استخاره است. در البلدالا من گقمم ی الا ٩۰۵-۸۴‏ ق) چندین دعا برای 
نماز استخاره و استخاره به قرآن وتسییح قق دكا کاغذ (استخاره 
انوآع استخاره بیش از اینهاست. حاج شیخ عباس فمی در فهرستی که بر بحارالانوار نوشته 
استخاره با 
ره باتفأل 


است این انواع را برشمرده است: استخاره با رقعه‌های کاغذ (ذات‌الرقاع 
فتدق یا سنگ‌ریزه استخاره با تسییح؛ استخاره با استشاره؛ استخاره با دعا:۱ 
به قرآن مجيد (سغينة البحار ذيل «خیر») 
همانطور که گلدزبهر هم اشاره کرده انست اکثر علما و عرفای اهل سنت استخاره به 
قرآن راروانمی‌دانند در اصول کافی , هم نھی صر یحی از قول حضرت امام جعفر صادق(ع) 
: آن فال مزن) (اصول کافی, کناب فضل القرآن, باب 
ادلی مجلس در ر شرح آن می‌کوشد که آن را ناظر بد استخاره با قرآن نشعرد 
اصرلا شیعیان بهانواع استخاره. ہو بژه استخاره با ترآن مجبد بیشتر از سنبان علاقه و اعتفاد 
دارند و کتابهای بسیاری دربارء انواع و آداب آن تألیف کرده‌اند. حال باید دید استخارهای که 
در این دو بیت حافظ به‌کار رقنه به‌معتای لقوی است یا اصطلاحی؟ هر دومحتمل است. 
ممکن است بعضیها بگویند حافظ با مقام شامخ قرآن شناسی اش و حرمت رالائی که برای 
ترآن مجید قائل است. بعید است طرفدار فال زدن به مصحفب کر یم باشد. اما این استبعاد با 
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ملاحظذٌ این بیت حافظ که صریحاً به فال زدن به قرآن [= استخاره ] اشاره دارد. برطرف 
می‌گردد: 
مگر وفت وفایروردن آمد که فالسم لاتذرنی فردا آمد 
نزاری قهستانی (م ۷۲۰ ق) نیز بههمین نو ع فال یا اسنخاره اشاره ۶ 
مصحف بهفال بازگرفتم به بامداد ‏ برفور السلام علیکم جراب داد 


(دیوان .ص ۲۱۹) 

-معنای بیت ۲ و ۳: بايد توجه داشت که مهتای بیت دوم و سوم این غزل با هم مرتبط 
است. می‌گوید هر وقت دل به عشق بسپاری وقت خوب و کار خوبی است و نیازی به تردید 
و تأمل و استخاره ندارد. بعد در بیت سوم می‌افزاید مارا از اینکه عقل مانع ومخالف عشق 
اسٹ مترسان و قصه کوتاه کن ومی پیار چرا که در ولایت ما که ولایت عشق است. شمه 
عقل, نفوذ کلامی ندارد, و همانا حاکم معزول است. یعتی اشاره به حدیت کهن تقایل و تضاد 
عشق وعفل دارد. برای تفصیل در این باب سم عثی و عقل: شرح غزل ۱۷۱ ابیات ۳و ۷. 

ممکن است بعضی بیت سوم را مستقل بخوانند, بط ری که منع عقل مر بوط به «می» 
شود. این معنی اگرچه بکلی منتفی یسث ولی آستجاه دارد. در نزد حافظ عفل با می (می 
خوردن) تقابل ندارد, بلکه با عشق تقایل دازد.بچنانکه گرب 
سمن‌وانکار شراب این جاحک‌ایت‌باشد ‏ غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد 

- حاشا که من به موسم گل ترك می کنم ‏ من لاف عفسل می‌زنم این کار کی کنم 

سمشورت باعقل کردم گنت حافظمی‌بنوش ‏ ساقیا می ده به قول مستشار مزتمن 

۳) شحنه: ے شرح غزل ۳۲ بیت ۶ 

۴) حافظ در این بیت به تلو یج منکر اعتبار احکام نجرم 
آدمی است. در جای دیگر و ید: 

بگیر طره مه چهرهای و قصه مخوان: ‏ که سعدرنحسزتآتبروهردوزصل است 
در باب نحوه قرائت این بیت نگاه کنید په غزل ۰۳۷ بیت ۵. 

۵) اینکه باید با چشم پاك آن ماه پاره یا هلال را تماشا کرد خالی از ایهامبه این 

وافعیت فقهی نیست که به‌هنگام دیدن ماه نو باید طهارت داشت. در جای دیگر شبیه به این 


ثیر اوضاع کواکب بر احوال 


مضمون گوید: 
چشم الوده نظر ازرخ جانان دورست ‏ پر رخ او نظر از آ 
۶) رندی:سه رند / رندی: شرح غزل ۵۳, بیت ۶ 


د پال انداز 


TYA 


فت»یعنی اثر نکرد. حافظ یك بار دیگر هم گرفتن را به‌معنای اثر کردن به کار برده 


اج ما و استفنای معشوفست جه سود افسونگر می‌ای‌دل که دردلبر نمی گیرد 
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در تو نگرفت ازهزار یکی گرچه صدگونهداستانگفتم 
(دیران. ص 1۴۰۳ 


جاهای دیگر گوید: 

_خفت هدر سنجاب‌شاهی‌پادشاهی‌راجه‌غم ‏ گر زخار و خاره سازد بستر و بالین غر بب 

-سیل سرشك ما زدلش کین به در نبرد ‏ در سنسگ خاره قطره باران ار نکسرد 
عطار گوید: 

هر که در این راء یات بوی می عشق تو ‏ مست شود تا ابد گر دلش از خاره بست 

(دیران ص )٩۳‏ 


-خاره: همان خارا است. 


n 


حاصل کارگه کون و مکان این همه ليست 
از دل و جان شرف صحبت جانان غرضست 
و طوبی ز پی سایه مکش 
دولت آنست که بی‌خون دل آید به کنار 
بنج روزی که درین مرحله مهلت داری 
بر لب بحرقنا منت ظریم ای ساق 
زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنه ار 


دردمندی من سوخته زار و نزار 


1۷ 


باده پیش ار که اسیاب جهان این‌همه‌ئیست 
غرض اینست وگرنه دل وجاناين همه‌ییست 
که چوخوش بنگری ای سرو رراناین‌همه‌نیست 
وره باسعی و عمل باغ جنان 
خوش بیاسای زمانی که زه 


این همه‌نیست 
این فمائیست. 
فرصتی دان که زلب‌تابه‌دهان أبن همه‌تیست 
که ره از صومعه ٹا دیرمغان این‌همه‌نیست 
ظاهرأًحاجت تقریر و بیان این‌همه‌نیست 


٩‏ نام حافظ رقم ثيك 


پیش رندان رقم سود ر زیان این‌همه‌لیست 
در مثابل ابن غزل که ردیف آن «اينهمه نیست» است, ناصر بخارائی - که بیشك با حافظ 
مشاعره داشته سے غزلی با ردیف «اینهمه هست»دارد, اما بیدا نیست که کداميك مقدم اسن: 


فد وانیگده مر تاه 


ان ص ۲۰۴] 
۱ «کارکه کون و مکان» اضافة تشییهی است یعنی مجموعه عالم هستی که چون 
ی دیگر «کارگاه هستی» به کار برده است: ... ناخوانده تقش مقصود از 
کارگاه هستی. «اسباب جهان» به‌تمییر آمروز یعنی دم ودستگاه دلیوی, کام و تام 
جاه و جلال, مال و مکنت و نظایر ان. کمال‌الدین اسماعیل گوید. 

قومی شده نازنده به‌اسیساب جهان 


کارگاهی است. 


وف 


قوسی شده تازن‌د؛ به‌اسرار نهان 


دیوان, ص ٩۰۳‏ 
(دیوان؛ ص 1 


۴ سدرہ: سے شرح غزل ۲۳ 
-طوبی: سے شرح غزل ۳۵ بیت ۴ 


= سرو روان: سروروان کنایه ازمعشوق است که قامتی چون سر ودارد. با این تفاوت که 


سرویای در گل است و معشوق 
- گلعذاری زگلستسان جهانمارابس 

- بی تو ای سر ورون باگل و گلشسن جهکنم... 
اگرچه در طلیت هممنان یاد شمالم 


ان و خرامان است. در جاهای دیگر گوید 


زین چمن سایه ان سرورران مارا 


به گرد سرو خرام ان قامتت نرسیدم 


(شاهد ال در بیت اخیر «سرو خرامان» است برای آنکه نشان داده شود ساختمانش شبیه 


سرو روان است). «گنج روان» هم که از یك سو ایهام با گنج فر ورون 


٥‏ ثارون دارد به‌همین 


قیاس ساخته شده ر استعاره از معشوق خرامان است و ساختمانش مانند سرو روان است 


۳ 


شرح غزل ۰۱۶۱ 


سعدی بیش از هر شاعر غزلسرانی سر و روآن دارد: 


- ای که از سروروان قد تر چالالاترست 


توت ى که گربخ_رامددرخت قأمت‌تو 


به تمس شای درخت جمنش حا 3 


خواجو گوید: 
_چگونه سر وروان گو یمت که عینروانی 
- گلی به رننگ تو در بوستسان نمي بینم 


۴) دول 


سب شرح غزل ۳۰ بیت ۶ 


به وی تو ز روی تو طربشاك تر است 


(کلبات . ص ۴۳۷) 

سرو روان را بهاهتزاز آرد 

(کلبات » ص ۴۷۲) 

هرکه در خانه چنو سرو روانی دارد 
(کلیات , ص ۴۷۴) 


همخض حوهرروهیکهروح جرهرجانی 
(دیران. ص ۳۲۰) 
به اعستدال تو سرو روان نمی‌بینم 


۶) فنا: این «بحر فنا» با فنای صفات بشری و خودفراموشی و فنا فی‌اقه عرفانی فرق 


دارد. شك نیست که حافظ بارها به ذ 


ای عرفانی اشاره کرده است (سه نا عرفانی|: شرح 
غزل ۱۷۲). اما ایتجا مراد مرگ و نیستی و نابودی حیات عادی بشر ی است که به آن ز 


-شب‌صحیت غنیمت‌دان که بعد ازروزگارما 
-أی‌دل ارعش رت امسر وزبه‌فردافکنی 
- زان بیشتر که عالسم فانی شود خراب 
-چون گل ومی‌دصی آزبرده برون آی ودرا 
- ررزی که چرخ از گل ما کرزهها کند 


- فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل 


-هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان 
مر نجان ضمیر وخوش می‌باش 
-چه‌جای نک روشکایت زنفش نیگوبدست 


یه هست وا 


بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد 
مايه نقد بقارا که ضمان خواهد شد 
ز جام باه گلگون خراب کن 
که دگر باره ملاقات نه پیدا باشد 
زنسهسار کاس سرا پر شراب کن 
چون بگدريم دیگر نتوان به‌هم رسیدن 
پیدار شو که خواب عدم در پیسست هی 
که تیستیشت سراتجام هر 


جو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند 
از بهر این معامله غمگین مباش و شاد 


برمی‌آید که حافظ به بقای روح اعتقاد ندارد و برای زندگی یوی 


اصالت قائل است؟ چنین نست اعتقاد به حیات جاوید در سراسر دیوان مافظ موج می‌ژند. 


از جمله گر ید: 
ره عشق ازآن سوی‌فن اصدخطرست 
یر برد آنکه دلش زنده دبع 


- گوهر معرفت آموز که با خود بر 
-جزدل ما کر ازل تا به اید عاشق رفت 
- بنیاد هستی نو چو زیر و زبسر شود 
(نگاه کنید به تمامی این غزل) 
چنین قفس نه سزای چومن خرش الحانیست 
- ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر گند 


نانگوتی که که چو عمرم بسر آمد رستم 
تست بر جرید؛ عالسم دوام با 
که لصیب دگرانست نصساب زر و سیم 
جاودان کس نشنيديم که در کار بساند 


در دل مدار هیچ که زیر و زسر شوی 


روم به روضه رضسوان که مر ځ ان چمنم 


چون ترا نوحست کشتی بان زطوفان غم مخو ر 


نیز سے فصل «حافظ و انکار معاد؟» در ذهن وزیان حافظ 


ساقی سے شرح غزل ۸ بیت ۱. 
فرصت: در اینجا فرصت ایهام دارد. ا 


و معنای دیگرش نوبت نوشیدن. در لسان العرب آم 
نو بتك فرصت تو فرا رسید. بعنی هنگا و نو بت آشامبدن یا آب بر 


ممنای آن مهات و زمان مناسب و تظایر آن است 


است: وجاءت فرصتك من البتره ای 


ان لو رسید). در 


لفت‌نامه دهخدا هم به نفل از اقرب الموارد و منتهیالارب , فرصت را وتو بت آب» معني" 


کردم است. پس «فرصتی دان» پعنی وقت را غنیمت شمارا دان که نو بت نوشیدن من 


۳۸ 


بت باری دوست هنرمند حافظ شناس آقای سایه (هوشنگ ابتهاج) این توجه را به بنده داد 
که فرصت در اینجا چنین ایهامی دارد. 
لب پرتگاه عدم و مرگ ایستاده‌ايم ودر انتظاريم. هم در 


بی که از دیا درگذريم. فرصت را غنیمت بشمار و 
بدان که توبت نوشیدن ماست ودر بیمودن ساغر تعلل مکن که از لب (:۱, لب ساغر؛ ۲. لب 
بحر فنا) تا به دهان (۱. دهان ما: ۲. دهان و درون بحر فتا) راهی دراز تیست. 


شك نیست که حاف در سرودن این بیث زیبا و بر وردن این مضمو ن بارياك, به این رپاعی 
کمال‌الدین اسماعیل که در مرثبة فر زند مغر وقش گفته نظر 
آن را که به ومل تو ایی بهشر زعدم ااي نبود 


است: 


تو دردهن گوری و من بر لب گور از لب به دهسن درازراهی تود 
(دیوان . ص 1۶۵) 
۷ زاھد: سے شرح غزل ۴۵. 


۱ غبرت سے شرح غزل ۸۶, پت ۲, صومعدب 
4t‏ 


غزل ۲ بیت ۲ دیرمغان سے شرح فزل۳ 
معنای بیت: ای زاهد مغر ور که ببهوده ازاعافیت و لسن عاقبت خود مطمئنی. از غیرت 
الهی که جز عمل خالص را نمی پذیرد بیندیش وبدان که چه بسا نقدیر الهی ترا از صومعه - 
که اینهسه خوب و مقدس می‌شماریش - بهدیر مقان (- خرابات = میخانه) س که اینهمه 
آلرده و نامقدسش می‌انگاری - پکشاند. حاصل اینکه اينهمه مغرور و در عین حال ریاکار 
ماش و از احباط عمل بترس. در اینجا طبق مشرب زاهد است که صومعه را نك و دبرمغان 
را منفی می‌انگارد وگرنه چنانکه می‌دانیم نظر خود حافظ عکس اي 
۸) تقریر: مترادف با بیان است. البته بايد ترجه داشت که نقریر در اینجا با تقر بر ی که در 
عام اصول و حدیث هست. فرق دارد. حافظ در جاهای دیگر گوید: 
-ای‌انکهبه تقر یروببان‌دم‌زنی ازعشق . ما با تو نداريم سخن خیر وسلامت 
-دانی که چگ و عود جه نقریر می‌کنند  .‏ بنهان خورید باده که تصزیر می کنند 
گویند رسز عتق مگونبد و مشنوید ‏ مشکل حکایتیست که تفر بر می کنن 
-یاسر زلف تومجسو عبر بشانی خویش . . کو مجألی که سراسر همه تقریر کلم 
)٩‏ انب مک 


حاکی از تما تیگری حافظ است. برای تفصیل در این ب 


شرح غزل ۲۰۴ 


-رندان: سه رند / رندی: شرح غزل ۸۵۳ بیت ۶ 


YAY 
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بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت وان‌دران‌ی رگ و نوا خوش‌ناله‌های‌زارد اشت 
گفتمش در شین وسلاین نله رفربادچیست گفت ماراجلودمعشسوق‌دراینکارداشت 
۳ باراگر نتشست بامانیست جای ا 
در لمی گیردنیاز و ناز ما با حسن دوست: ۰ عم آن ک نازنینان بخت برخوردار داشت 


اض ,پادشساهی کامسران‌بود از گدانی‌عارداشت 


خیزنا بر کلك آن نف‌اش جان افشان نیم کاین‌همه‌نقش عجب‌در گردش پرگارداشت 

د گرمرید راه عشقی نکر بدنسامی مکن ,ر . شیخ صنعان خرقه رهن خان خر داشت 

وقت آن شبرین قلشدر خوش كه دراطوارسير ۰ ذ کر تسییح ملك در حلقة زار داشت 
چشم‌حانظ زیربام قصرآن حوری سرشت 

+ جنات تجری تحتها الانهار دا 
۱)بلیل:سه شرح غزل ۷ بیت ۱ 


برگ: برگ در شعر حافظ به سه معنای متفاوت به کار رفته است: 


الف) به‌معنای عضو گیاهی معروف, چنانکه در همین پیت «برنگ گلی خوشرنگ» و در 


اين ابیات: 
-بر برگ گل به خون شفایق نوشته‌اند کانکس که بخشه شدمی جون ارغوان گرفت 
- می‌نساید عکس می دررنگ روی مهوشت ‏ همچو برگ ارغوان بر عارض نسر ین غریب 


ب) زاد و توش ر توان و دستگاه: 


اندو آن برگ و نوا خوش نالههای زار داشت 
-برگ نوا تبه شد و زاد طرب تماند 


-... برگ صبوح ساز ویده جام یګ منی 


۳۶ 


ب) مبل و آرزو وهوس وانگیزه ورغبت و نظابر آن: 
- درویش را نباشد برگ سرای سنظان 
- جنان کرش ساقی دلم زدست برد 
- چو در گلزار اقبالش خرامانم بحمداله 


نیزس شرح غزل ۸۸۷ بیت ۵. 
۴) درنمی گیرد: یعنی اثر نمی‌کند. برای تفصیل ے شرح غزل ۰۴۶ بیت ۷ 
۵) کلك: سے شرح غزل ۱۶ بیت ۰3 
- نقاش: در ای نقاش کنایه از خدارند است. حافظ بارها ازاتفان و شگفتبهای سنع 


به‌حیرت درآمده است: 

- چیست این سقف بلند ساد؛ بسیار نقش _ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست 

- ساقیا چام نیم ده که نگارن دة شیب نیست مصلوم که در پرده اسسرار چه کرد 

آنسکه پر نقش زد این دایره یت انی 00ک زرا که در گردش پرگار چه کرد 
۶) مرید: «در لغت به معنی صاحب اراذت است و زد صوفبه به کسی اطلاق می‌شود که 


مطیع 


برای وصول به حق به یکی از اولبای او که قطي زمان و بیر وفت باشد ارادت ورزد 
محض اوامر و تواهی ار باشد.» ( فرهنگ اسعار حافظ ). جنا نکه گوید: 


هامر یدان‌روی‌سوی‌قبستهچون‌آریم‌چون . روی سوی خان خمار دارد پیر ما 
1E‏ 


اک وعده تو کردی و او بجا آورد 


مهن مرنسج ای شيخ چ 
گاء نیز کلمه مرید را با معنای اندکی متفارت‌تر به‌معنای مطلق هواخواه و معتفد و دوستدار 


به کار می‌برد: 
- حافظ مرید چام میست ای صبا بر و... 
مر بد طاعت بیگانگان مشو حافظ 
...مر ید خرقه دردی کشان خوشخو بم 
- شبخ صنعان: حافظ شیخ صنعان را مظهر لاابالیگر ی و ملامتیگری و باکباختگی در 
عشق و طریقت ررعایت موازین سلوك می‌داند. شیر بن قلندر بیت بعدی هم شاید اشاره به 


شبخ صنعان باشد. حافظ چند بار دیگر به شیوه ملامتی شیخ صنمان و داستان او تلمیم دارد 
یکی در بیت «به می سجاده رنگین کن» و دیگر این دو بیت: 
دوش ازمسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست اران طر یقت بعد ازاین تدییر ما 
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مامر یدان‌روی سوی قبلهحو زارېمجون ‏ روتی سوی خاته خمار دارد پیر ما 


همحتین بیت ا ونعر وف «ماجرا کم کن و زا که مرا مردم حتم / خرقه از سر به‌در آوود 


بخ صتمان فابل فهم است. پرای تفصیل سب 


هدکرنه تفه در متن و چ جر 


شرح غزل ۱۱, بیت ۷ 


خلاعسة داستسان شخ عمنعسان په فراری که در ضمن‌ماطق‌الطیر عطار (در حدود 


ردو ده بیت امده از این قرار است: شیخ سنعان | = سیخ سمعان آبیر عهد خویش بود 


انن سیخ مرسد شجاه سال حرم‌تشین بود و جهارهد مرید داست و سلوك خود را به‌زهد و 


رباشت مې گذرانیدند. سیخ اهل علم و عمل بود و کشف و گرامات داشت و پارسا وباکدامن 


و نجاه حج گزارده بو یك شب خوابی دید و برانر آنآهنگ روم کرد و احساس گرد که 


ایتا نی در بیس است. در راه دختر تی ترسا رادید و سفت او شد. مریدان نگران 


نند دادن ولی کارگر نبود. باری سیخ انگشت نما و آماح ملامت خلق شده پود 


+ مرانجام از مدمه عشق ینمار سد دختر تریتا بر بل او امد و گفت پا بابد ترا 
با این کارها را انجام دهي 


سجده کن بیش بت وقرآن بشوز,. ے حمر نوشو دیده از ایمان بدوز 


بخ آخرالامرپذیرفت و تن به این کارها اد زار سس ویارن و مر بدانش را که حبران و 


گر بان بودند آزاد گرد و گفت سر خو یش گیر ید و زیارت کعبه را در پیش. سیس دخترلد از او 


سیم وزر خواست وجو ن شیخ نداشت قرار شد به‌جای کاس یك سال خوکبانی گند مر یدان 
شيخ به کعبه رفتند و یکی دبگر از یاران خود را در انجا دید ند که آنهارا سرزنش کرد و گفت 


حقا که کامل سبار نیسنید وگرنه در همین نرك اسلام و ایمان. با بر خود همراهی ر ازاو 


بر وی می کردید. گفتند خود سیخ لین خواست. باری جاره رادر ندیه ودعا به درگاه خداوند 
بافتند و جهل شب اعتکاف کردند. تا یکی از مریدان. رسول اکرم(ص) را به خواب دید و 
حشرت بیامسر(ص] بهاو مزده داد که پبرش را از بند رهائیده است. همه اصحاب شادمان 


گشنند و به سوی شبځ سافتد و دیدندش که توبه و تغیبر حال بافته وزنار گسته و از آن 


مناهی و منگرات تبری جسنه است. آنگاه همه اسرار و حکمت قرآن و حدیث که از خاطرش 


رفته بود دوباره فرایادش آمده؛ 
شیخ شسلی کرد و شد در خرفه باز ‏ رفت با اصحاب خود سوی حجاز 


دختر ترسا هم رؤبای رها نده‌ای دید و بهاو الهام شد که بايد بهدنبال شیخ بر ود و مدهب 


۳۸ 


اودر پیش بگیرد. دختر 
گفت و به دست شیخ اسلام آوردو براثر رنجهای جسمانی و هیجانات روحانی تاب نیاورد و 


ان از کرده خویش, آهنگ دیدار شیخ کرد و نرك ترسالی 


از دنیا درگذشت: 

قطره‌ای بود او در این بحر مجاز سوی دربای حقیقت رقت باز 
منطقالطبر, ص ۸۸-۶۷. نیز «شیخ سمعان» در تعلیقات دکتر گوهر بن برمنط ی الظبر 
ص ۳۲۲-۳۲۰, و«شیخ صتعان» در دایرةالمعارف فارسی, برای بحت تفصیلی درباره 
داستان شیخ صنعان و تأر سافظ از آن سهدکتب حافظ , نوشتد دکتر منوچهر مرنطوی. م 
۳۲۶-۸ 


۷) وقت... خوش: به‌صورث خوش وقت... با خوشاوقت... در حافظ سابقه دارد. و 
می توان وفت را هم به‌معنی عزیز عرفانی آن درنظر آورد ( سه شرح غزل ۰۱٩۱‏ بیت )٩‏ هم 
به‌معنای عادی که در عرف و تعارف امر وز هم مصطلح است, چنانکه گویند خوش وقتم. یا 
جای خوش‌رقتی است... حافظ گوید: 

- در ابن خرقه بس آلودگی هست ا خوشتا وقت قبای می فروشان 

- همیشه وفت تو ای عبسی صبا خوش باد... 
... وقت گل خوش باد کز ری وقت میخوآران خونسیت 
شادروان غني در حاشی مر بوط به مراع شیر نوشته] 1 
بر» ( حواشی غنی. ص 00۵۸ باید گفت مجازاً وتو 


آن تحسین و اغجاب است, حتی رابحه دعای خیر هم از آن استشمام مشود در جای دیگر 
گوید: 
خوش‌وقت بوریا و گدانی و خواب امن کاین عیش بست درخور اورنگ خسرری 
- قلشدر: «بر وزن سمندر عباوت ازذاتی است که از نقوش و اشکال عادتی و آمال 
بی‌سعادتی مجرد و باصفا گشته باشد و به‌مرتبه روح ترقی کرده و از قیود « تکلفات رسمی و 
تعر یفات اسمی خلاص یافته...» ( برهان قاطع). شادروان معین در ذیل این کلمه نحفیق 
مستوفانی به عمل آوزده از جمله دوزی نفل کرده که اصل این کلمه عر بی است به‌صورت 
فرندل. ومی گوید غالب مولفان فرهنگها نظیر رشیدی و آنندراج آن را معرب با مبدل کلم 
کلندر = کاشدره (چوب گنده و نا 


تراشیده, مردم ناهموار و تاتراشیده) می‌دانند؛ و بعضی 
,یشهیاببهای تخمبنی ایرانف را که از کلم پونانی 6۵1010 از ريشة ۵۵060 (دعوت کردن. 


احضار کردن) می انگارد نقل می‌کند و در پایان مې نو یسد با همه این توضیحات منشاً قلندر 
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هنو زروشن نیست (برهان‌قاطع, ذیل «قاندر»). «قلندر به درویش لا ابالی شوریده احوال که 
نسبت به پوساك و آداب و طاعمات بی‌قید و بنای کار او بر تضريب عادات باشد اطلاق 
فی ملامتی گفته می‌شده است که بر خللاف سایر ملامتیه کد 
عبادات بیش 
از فرانض کاری انسجام تمی‌داده و جز صف‌ای دل خود به هیچ چیز و هیچ کس 
نمی اندیشيده اند. از مختصات این فرقه تراشیدن موی سر و صورت وحتی ابر وست که منشأً 


ندربه به فرقه‌ای از 


مقید په کتمان اسرارو عبادت بوده اند بهاین دو موضو ع اهمیتی نمی داده‌اند 


این امر را تاریخ فرشته به سید جمال الدین مجرد می‌رساند...» (فرهنگ اشعار حافظ » ص 
حافظ 


۲ ) قاندران به‌رسم تراشیدن موی سرء ابری ریش و سبلت چهارضرب می گا 
بارها به قاندر اشاره دارد: 

- هزار نکته باریکتر زمر اینجاست ته‌هرکه سر بتراشد تلندری‌داند 
تنگم به یك کرشمسهٌ صوفی وشم قلسدر کن 

- قلنسدران حقیقت به نیمچو نخرا قبای اطلس آنکس که از هنر عاریست 

- سوی رندان قاندر به رهاورد سفر دلق یطامی و سجادة طامات بریم 

(برای نفصیل بیشتر درباره قلندر له مل حاف ص ۱۲۲-۱۱۶؛ جستجو در 
تصوف ایران » ص ۳۶۲-۳۵۹: بك اثر مهم و قدیمی درباره قلندر و قلندریه اثری است از 
خطیب فارسی [مکتوب به سال ۷۴۸ ق) که شرح زندگی جمال الدین ساری (متوفی ۶۳۰ 
ق) و بیان اصول قلشدری است: منافب جمال‌الدین ساوی. تألیف خطیب فارسی. با 
تصحیحات و حواشی و تعلیقات بکوشش تحسین یازیجی. آنقرد, انجمن تاریخ ترك ۱۹۷۲ 
ازهمین متن به عمل آورده, همراه مقدمه 
و تعلیقات منتشر کرده است: قلشدرنام خطیب فارسی. سیرت جمال الدین ساوجی. تصحیح 
و توضیح دکتر حمید زرین کوب. تهران. توس, ۱۳۶۲.) 

- تسبیح: یعنی «خدای را به بای یاد کردن» (لسان التزمل ؛ترجمان القرآن ) 

یك کلم قرآنی است ر بارها در قرآن مجید به کار رفته است» از جمله در این آیه. ا 
اخ بحمده ولکن لاتفقهون تسبیحهم (هیج چیز نیست مگر اینکه تسبیح خدا و ستایش 
وسیاس اومی گر ید ولی شما آدمیان تسبیح آنان ا 
دیگر گوید: 

بر در میخانةٌ عشق ای ملك نسبیح گوی ‏ کاندر آنجا طینت آدم مخسر می‌کنند 


أ آقای دکتر حمیدزرین کوب تصحیم دق 


| درنمیپایید - إسراء. ۴۴). سا 


ناگنته نماد که تسییح در زیان فارسی به‌معنای سبحه (رشتۀ پردانه معر وف که برای ذکر 
تسج سی بر 
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به کار می‌رود) هم ساق کار برد کهن داردو بارها به‌ این معنی در دبوان نحافظ به کار رفته است 
سه تسبیح: شرح غزل ۰۱۲۰ بین ۸ 

زتار: حافظ بارها این کلمه را به کار برده است: 

نی فردا ‏ کهچهزن_ارززیرش‌بهدغایگ شایند 


- حافظ این خرقه که داری تو 


-سراسر بخشش جانان‌طر يق لطف راحسان‌برد . اگر تسمیح می فرمسودا کر زارمیآورد 
-داشستمدل نی وصدعیب مرامی‌پوشید . خرفسهرهن‌ی‌ومطرب شدوزن اربساند 
-زلف‌دلدارچوزنارهمی فرماید ‏ بروای شیخ که شد 


زام دظام رپ رستنگذشم 


«زتار به ضم اول و ثانی مشدد؛ بر دزن کار هر رشته را گوبند عموماً ووشت‌ای که 


بت‌پرستان و آتش‌برستان با خود دارند خصوصا.»( برهان ) شادروان معین در حاشیة برهان 
تحعیق دقیقی آورده است: «زساز از بونانی جدید 201٥۲‏ از پونانی 201410 مصفر 2006 
به‌معنی کمر بند و منطقه... زنار کمر بندی بوده که ذمیان نصرانی در مشرق زمین به آمر 
مسلمانان مجپور بوده اند داشته باشند تا بدینوسنیله از مسّلمانان ممتاز گردند. چنانکه بهود 
مجبور بوده‌اند عسلی (وصله‌های عسلی رنگ) بر روی لباس خود بدوزند. در تابهای 
فارسی گاه زنار به کستی (< کشتی؛ به‌ضم کاف) زرتد 
نوروزنامه , تعلیقات, ص ۱۲۳» (حاشيهُ برهان )- در عر بی آن را به زننبر جمع پسته‌اند. 


تیان اطلاق شده است. رلدد 


-معنای بیت: خوضا به حال و وقت خوش آن قلندر که چنان رسمت مشز بی داشت که 
کفر وایمان را جمع کرده بود یعنی تسبیح وذکر فرشتگانرا با وجود بستن زنار همین خود, 
بر لب داشت. اینکه حاقظ زنار را قط مقابل تسبیح و به تلو بح علامت کفر می‌شمارد (حال 
آنکه علامت ایمان اهل کتاب است) در سنت شعر فارسی هست که آنجه به اهل کتاب 
مر بوط است ملحق به کفر قلمداد می‌کنند. فی المثل کنشت را ه عبادنگاه بهود, بلکه بتکده 


ات تجری تحتها الانهار» [باغهاتی که ازشیب آنها حو بباران ن جار یست) بر گرفته 
از قرآن مجید است. با این تفاوت که در قرآن «جنات» یا «جناټ» است و جز یك مو رد که 
«تحتها الانهار» است» بقیه «من تحتها الاتهار» است (بقره, ۲۵ آل عمران ۰۱۳۶۰۱۵ ۰۱۹۵ 
۸ تسای ۰۱۳ ۰۵۷ ۱۲۲ ماده ۰۸۵۰۱۲ ٩۱۱؛تویه,‏ ۰۷۲ ۸٩‏ و پاتزده مورد دیگر) 


معنا 


ای بیت: در این بیت یك تصو بر جندگانه وجود دارد. جشم حافظ جو ببار است. پار 
حافظ حور سرشت است, و خانه او مانند قصرهای بهشت. لذا هنگامی که حافظ از اندره 


۳۸۹ 


فراق و حسرت هجران, در بای دیوار خانٌمعضوق می گر یسته, مجمو عه ابن احرال به بهشتی 
می‌مانده که حوری در قصر و شرف بهشتی است و از فرودست آن جویباری‌می‌گذرد.بعضي 
برای «چشم» در این بیت تأکید نابجائی قائلند وفاعل جسله و سالسله بنبان همه تصاوبر را 
«چشم حافظ» می‌انگارند و به‌تجوز و تمحل می‌افتند. بعنی می‌گو بند چسم حافظ وله خود 
ار شیوهباغهانی را داشت که چنین و چنان بند, که در این صورت بیشتر یلد لطف وزیبانی 


بیت و تصاویر چندگانه اش از دست می‌رود. پرای جو رسرشت -) حور: شر غزل ۱۶۰, 
۳ 


A. 


1۹ 


دیدی که بار جز سر جور و ستسم نداشت 
یارب مگیرش ارچسه دل چون کیسوتسرم 
بر من جفسا ز بخت من آمسد وگسرنه یار 
با این هسه هرآنکه نه خواری کشید ازو 
ساقسی بیار باده و با مصتسسب بگو 
هر راه رو که ره ب‌حريم درش نبتزد 

حافظ 


بشکست عهد وزغم ما هیچ غم نداشت 
افکند و کشت وعرّت صید حرم نداشت 
حلشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت 
هرجا که رفت هیچکسش محترم نداشت 
انکار ما مکن که چنین جام‌جم نداشت 
مسکین برید وادی و ره در حرم تداشت 


تو گوی فصاحت که مذعی 


هیچش هتر سود و خسر نیز هم نداشت 
این غزل یادآور غزلی است از خاقانی به این مطلع: 


دیدی که یارجون زدل‌ماخبر نداشست 


۱) سر جور و ستم داشتن: سر چیزی داشتن, یعنی عزم و هنگ 


در جاهای دیگر گرید: 
ما ومی و زاهدان و تقوق 
- سر فته دارد دگر روزگار 

سعدی گو ید 
چاو ا که 


اید آفتابی 


۲) مگیرش: بعنی مؤاخذه‌اش مکن. 


مارا شکار کرد و بیفکند و بر نداشت 
(دیوان. ص ۵۵۸) 
ی یا کاری داشتن. 


تا یار سر کدام دارو 


من و مستی و فتنسه چشم يار 


چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوایی 
(کلیات . ص ۶۰۴) 
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م صید حرم و عزت صین حرم داشتن, رعایت عزت صید حرم در فقه اسلامی باب وسیعی 
به این شرح که در ایام حح و برای کسی که حج می‌گزارد, بویژه اگر محسرم (در حال 
احرام) باشد انواخ صید مگر صید دریافی, طبق صریح آي ٩۶‏ سور؛ مائده س ممنوع 
است. در وانع شکار در گرنه قید دارد: یکی قید احرام, یکی قید حرم. کل فقهای مذاهب 
مختلف اتفاق نظر دارند که قتل صد در داخل حرم با در حال احرام حرام است. و طبق ص 
فرآن مجید (مانده, )٩۵‏ چنین فتل یا شکاری اگر متعمداً باشد. مستوجب گفاره(قریانی, 
اطعام مساکین یا روزه) است. اختلافی که بین فتها هست درباره جون و جند کفاره است 
(سه پداية السجتهد و نهاية المقنسد ,این رشد ج ۱, کناب الحج» ص ۳۵۹-۳۵۸ نیز 
السراج الوهاج. ص ۱۶۹). بههرحال پیت حافظ از اين تلمیحات خالي ثبست که يار 
جفاکار عزت صید حرم را - که اینهمه سابقه و سنت دارد و واجب است - رعایت نکرده 
است. البته در بیت حافظ صید حرم راقمی مطرح نیست بلکه دل چون کبوتر حافظ به‌آن 
تشبیه شده است. در جای دیگر گو بد: 

دگر به صید حرم تیغ برس کش زن هار ۸ وز آنگم با دل ما کردءای پشیمان باش 

۳ حاشا: سے حاش : شرح غزل ۱۷۰ ببت ۴ 


۵] سافی ے شرح غزل ۸ بیت ۱:محتتب.ب» شر ح غزل ۲۵ بیت ۱. جم سے جم / 


جمشید: شرح غزل ۱۰۲ بیت ۵ 


Yar 


کنون که می‌دمد از بوستان تسیم بهشت 
گدا چرا نزند لاف سلطنت امسررز 
چسن حکایت اردی‌به شت می‌گوید . نه عاتلست که نسیه خرید و نقد بهشت 
به‌می عمارتدل کن که این جهان‌خراب .برآن سیت که از خاك ما بسازه خشت 
وفا مجوی ز دشمن که پرتوی ندهد ٠‏ چوشمع صومعه‌افروزی از چراغ کنشت 
مکن به‌نامه سیاهی ملاعت من مست,..., که آگهست که نقدیر پر سرش چه نوشت 

قدم دریغ مدار از جاژه حافظ 

که گرچه‌غرق گن اهست‌مي ررد به بهشت 


نزاری غزلی به‌همین وزن و قافیه دارد: 


اگر فراق نباشد چه دوزح و چه بهشت ‏ چواصل‌صورت‌معتی‌بودچه خوب‌وچه‌زشت 
(دیوان. ص 4۲۵۱ 

این غزل حافظ. سراپا مضا 
۱) هورسرشت: یعنی زیباروئی که سرشت و ترکیب خافتش همانند حور است. نظامی 


خیامی دارد (ئیز > شرح غزل ۲۰۵ و ۲۳۹) 


این کلمه را یه کار برده است: 
پر سر آن نان حورسرنست ‏ فرش‌وتختی چوفرش‌وتختبهشت 
(هفت بیکر .ص ۱۶۰) 
۵) کشت سید بهردان خصوصاً رعبادتگاه کافران عمومً(فرهنگ معین), حرف اول 
این کلمه به حر کات سه گائه ضبط شده است. اما به شم معر وفتر است (بر وژن خورشت) 
درمعضای این کلمه (عبادتگاه بهود) بین فرهنگ نو پسان فارسی و عر بی اتفاق‌نظرست. 


۳۳ 


کنیس یا کنيسة (جمع: کنانس) معرب آن است. اصل این کلمه چندان روشن نیست, به گفنةٌ 
ا دهخدا در رسم‌الخط بهلو ی به صورت کنیا ۱۵۳98896 به کار رفته ولی معلوم 
نیسٹ اصل آن پهلوی باشد. در فرهنگ زبان بهاوی . تألیف دکتر :ا 
نشده است. جوالیقی آن را به نظر بعضی علماء. فارسی می‌داند (المعزب » ص ۸۱) لین در 
فرهنگ عر بی - انگلیسی اش اصل آن را کلدانی یا فارسی می‌داند. المنجد در ذیل «کنیس» 
می‌تو یسد: «معرب است از کلم آرامی کنوستا که معتای آن مجمع و جماعت است» این 
کلمه در یکی ارب 


تا جضد زنم به روی دریاها خشت . سزار شدم ز بت‌پرستا 


سوپ به خیم بدکر رفت: 


(رباعیات خبام, ص ۷۶) 
و شادروان فر وی در تلبت مر بوط به ابن رباعی نوشته است:«کنشت عبادتگاه بهود است 
وبا یی مناسیت تدارد.ولیکن سخن‌سرایان اسلامي ان قسم مسامحه یا اشتباه بسیار 
کرده‌اند...» (ریاعدات خام, ص ۱۲۷ ۱۲۸). 
حافظ دو مورد دیگر کنشت را به کار برده او برمی‌آید که آن را بتکده و نقطه مقایل مسجد 
و صومعه می‌گیرد. نه کنیسه یا عبادنگاهی همردیت با آنهاد 
کس طالب پارند چد هشیار جه همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت 
همانطور که هشیار و مست تقابل دارد. مستجد و گت کم 
دبگر که در نسخه پدلهای طبع قزویتی, و در متن انجوی آمده, معنای مترادف با بتکده از 


تقابل داشھ باشد. در بای 


در هر قدمی صومعه‌ای هست وکنشتی 
ی :شمن انتظار وفا نداشته باش, همان‌طور که اگر شمع صومعه[ عیادنگاه 
را از جراغ کنشت | عبادتگاه باطل | روشن کئی. فایده وروئقی ندارد. و برای حن از 
ناحق نمی‌توان استمداد کرد 

۶) نامه سیاهی: ے سیاء‌نامه / نامه سیاه: شرح غزل ۱۲۵, بیت ٩‏ 

۷ معنای جنازه حافظ مضابقه مکن زیرا با آنکه گناهکار است ولی به 
بهشت خواهد رفت. در جای دیگر گوید: 

تصیب ماست بهشت ای خداشناس برو که مستحق کرامت گناهکارانند 


درباره نقش و اهمیت گناب ار چاپ دوم ذهن وزبان حافظ . 


۳۹۶ 


۱ 


عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه‌سرشت ‏ که گناه د گران بر تو نخراهند نوشت 
من اگر نیکم وگر ید تو برو خود راباش ‏ هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت 
همه کس طالب‌بارندچه هشیاروچه‌مست ‏ همه جا خانه عشقست چه مسجد چه 
سر تسلیم من و خشست در میکده‌ها ‏ مدکی گرانکنه فهم سخن گو سر و خشت 
نااسیدم مکسن از ساق لطف ازل | توبس پردهچه‌دانی که که‌خویست وکه‌زشت 
نه من از پرد؛ تقوی بدر افتادم و بسن یدرم نیز به شی ابد از دست بشت 
حافسظا روز اجل گر به کف آری جامی 
یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت 
خواجو غزلی بر همین وزن و قافیه داد 
دوزخ چه بهشت ‏ سجدهگه گر بهنیازست جه مسجد چهکنشت 
(دیوان» ص ۳۹۸) 
۱) محمد دارایی مضمو ن این بیت را مطابق با این ی کر یمه وملهم ازآن دانسته است: 
ولا زور و ری (هیچکس بار گناهان دیگری را بر دوش نخواهد گرفت - انعم, 
۱۶۴ إسراء» ۱۵؛ فاطره ۱۱۸ زمره ۷) ( + لطيفة غیبی» ص ۸۵) 


منزل ار یار قر ید 


-رندان سه شرح غزل ۵۳ بیت ۶. زاهدسه شرح غزل ۴۵ بیت ۱. 


۴ مضنو ۴ نیز تا حدی بیت اول احتمالا مقتیس است از این یه کریمه: 
یا اھا الذین آمنوا علیکم انفشکم لابضرکم من ضل اذاهتدیتم (ای مؤمنان خود را باشید = 


حساب شما با خود شماست چه اگر راهبافته باشید. از بیراهان په شما زیانی نمی‌رسد - 


مائده, ۱۰۵) 


a 


- خود را باش: این عبارت در قروینی, سودی, پنج نسخه بدل خاناری, و قر بب به همین 
صورت. و در متن خاناری, عیوضی - بهسر وز, جلالی نائینی - نذیراحمد بصو رت «خود را 
کوش» است. شادروان مینوی در ذیل این عبارت از کلیله «و کبوتران اضطرابی می کردند و 
» نوشته است:«خودرا می کوشید = برای (خلاص) خود می کوشید. 
:من اگر نیکم ار بد تو بر و خود را کوش... 
و شاعری به‌نام جمال لنبانی که معاصر حافظ بوده است آن را بدین صورت در نخمیسی که 
کرده است آورده.» (کلیله ودمته ص ۱۹۵). همو در جای دیگر از کایله که درباره «گوش 
داشتن» حاشیه نوشتنء به‌همین عبارت حافظ ر تخمیس جمال آنبانی اشاره و استناد کرده 

است, منتها این بار آن را «خود را گوش» خوانده است. (کلیله ودمنه . ص ۲۷۵) 
نزاری باشیدن را به‌شیوه حافظ به کار برده است: 
نزاری نقد وفت خویش را باش سخنهای دگر افسانه ماست 
(دیوان» ص ۸۷) 


هر يك خود رامی 


شعر معر وف حافظ در يك نسخة معتیر 


۴ کشت شرح غزل ۵۰ بیت ۵: 
-«همه کس طالب بارنده این عبارت در بیتی از عطار نیز به گار رفته است: 
همدکس طالب پارنس د لیے مفلسی مسبت بدیدار کجاست 
(دیوان. ص ۲۱) 

۴) سر وخشت: «در جائی و محلی گفته می‌شود که شخصی را سخنی گویند یا ازروی 
مهربانی نصیحتی نمابند. اوتشنود.»برهان . «در این بیت کنایت ازاین اسث که چون فهم 
سخن نکنی, خشت بر سرت باد. خاك بر سرت.» | لفت‌نامه ). 

۵) سابقه لطف ازل: عنایت ازلی حق. در جای دیگر گوید: 

گفتم ای بخت پخفتیدی وخورشیددمید ‏ گفت با اینهمه از سابقه نوميد مشو 
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نیز سه عنایت؛ شرح غزل ۰۱۱۲ بی 
- که که: بعضیها بهذ ق و سليقه امر وزین. این پیاپی اقتادن در «که» را که یکی موصول 
است و دیگری بسعنای «کس» نمی‌پسندند. اما این نحوه کاربرد در ادبیات قدیم فارسی 
سابقه دارد: 
سعدی گویدد 
برو ای سیر ز پیشم که به‌جان رسید پیکان ‏ بگذار تا ینم که که می‌زند به تيرم 
(کلیات , ص ۵۵۷) 


۳۹۹ 


سلمان گوید: 
اخر نو نگونی که که بخشید زاول 


اصرات ہم وزیر به تعری و عتادل 
(دیران, ص ۱۶۵) 


ay 


صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 
گل بخندید که از راست رنجیم ولی 
گر طمم داری از آن جام مرضع می لعل 
تا ابسد بوی محبّت به‌مسامش ترسد 


در گلس‌تان ارم دوش چو از لطف هرا 


هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت 
اي بسا ذر که به نو مزدات باید 
ه رکه خا در میخانه به رخساره نرفت 


زلف سنیل به ی می‌آشفت 
ت افسوس که آن دولت بیدار بخنت 
ساقبامی ده و کوتاه کن این گفت و شنفت 


اشك حافظ خرد و صبربه دریا انداخت 
چکند سوز غم عشق نیارست نهفت 
ی مراه‌ای غزلی بر همین وزن و قفیه دارد: 
درفراق تومراھیچ نه خوردست‌ولهخفت تا تو بازآیی از آنجا که نمی‌یارم گفت 
(دیوان ‏ ص ۱۲۷) 


۱) مرغ چمن: یعنی بلبل سے شرح غزل ۷ بیت ۱. 
= نوخاسته: نوپدیده نوپاء تازه و جوان. در جاهای دیگر گوید: 


-عاشق روی جوانی خوش رلوخاسته ام 


همجر حافظ به خرابات روم جامه قبا 


وز خدا دولت این غم به‌دعا خواستهام 


بو که در برکشد آن دلیر وخاسته‌ام 


۴) سخن سخت: یعنی حرف درشت و ناخوشایند. در جای دیگر گوید: 


توبگذرد 


بگذرزعهد سست وسخنهای سخت خو یش 


در داستانهای بیدیای آمده است: «چون پادشاه بدید که برهمنان سخن سخت بکردندو 
» برخاست...» (ص ۲۴۹) 
۵ 


آواز بلند برآوردند ودلیری پیش گر 
۳) جام مرصع: ع غزل ۱۲۴ 
- معنای بیت: اگر آرزو داری که از آن جام مرصع بعنی مشرب یا شراب عالی برخوردار 

شوی, بایدقرازو نشیب با طلب را طی و تحسل کنی و بایدت که رنجها ببری و اتکها 

بریزی. درفنن با نوك مزه کنابه از گر بستن ر نشا رنج ردن و خون دل خوردن است. 


بیث ۲ 


۴) محبت سه شرح غزل 
۔مشام: ے شرح غزل ۵۳, بیت ۵ 
۵) گلستان ارم: شادروان غنی می نویسد: «الآن در شیراز باغی است به‌نام «باغ ارم», 


شاید در زمان خواجه هم باغی بهتام گلستان ارم در شیراز بوده است. به فر نة «در 
مقصود باغی است که بهنام باغ ارم در شیراز بوده است.»(حواشی غنی. ص ۱۲۹).اینکه 
شادروان غنی به قر نة «در گلستان» استناد می کئد. وجهش معلوم نیست. درستتر این بود که 
به قر ينه «دوش» استناد بکند و بگو ید که از این قد زمان و نحوه ببان شاعر برمی‌آید که مکان 


مقید و مخصوصی هم در کار بوده, به‌نحوی که گوئی شاعر هم در آنجا حضر 


باشته» ومراد 


ارم اساطیری (سه شرح غزل ۰ببت ۴) نپستت. علامبه قزویتی در حاشیه قصیدة 
«سپیده‌دم که صبا بوی لطف چان گیرد». در بح او «روضه کر در این بیت از آن قصبده: 
سروش عالم غيب که روض کرمش نکته بر جنان گیرد 


برآن است که شاید به احتصال قوی «کرم» تصحیف «ارم» باشد: «آنهم نه به معلی معروف» 


بلکه مراد از آن نیز در اینجا- بر فرض صحت این حدس س نام باغی بوده از آن شیخ 
ابراسحاق. واگر این حدس صحیح باشد. این روضه ارم با دگلستان آرمه که خواچه در بیت 
دیگر خود بدان اشاره می‌کند. به‌احتمال بسیار فوی یکی است. و بنابرابن هیچ معید لیست 
که همین باغ «ارم» امر وزی واقع در شراز ارجوع شود به ثارسنامة اصری :ج ۲ص 
۴ با روضهٌ یکی باشد...» (حاشیٌ قزوینی, ص قل) 

سنیل: شادروان غبی می نوبسد: «ستیل: گل مسظرسیهرنگ و شوش ستبل مطل 
همین قسم سباه رنگ است. سنبل سه قسم ا بل روسی, ستیل هندی» سنبل جبلی, 
وقتی که به‌طو ر مطلق گفته می‌شود. مراد سنبل هندی است که سیاه و خوشیو و دراز مثل نیال 
(نحفه حکیم مؤمن ). مشب به شعر | همین قسم است یعنی سنبل هندوی سیاه» 
(حواتی غنی, ص ۲۱۵).«گیاهی است از تیر سوسنیها جزو نك لبه‌ببهای با جام و کاس 


ا 
وضه ارم 


سمور | 


۳۹ 


رنگین و دارای گلهای بنفش خوشه‌یی است ر چون زود گل میدهد و گلش زیبا و خوشرنگ 
و خوش بو است موردتوجه است و جزو گیامان مرغوب زینقی است و پیازآنرا در گلدانها 
مبکارند. بهترین تو آن سنبل هلندی است؛ = زمیل, زرمبو ل ارسیل, عرصیل, عیسلان. 
خزام, اوقنطوس, اواقتشوس...» (فرهنگ معین). همین فرهنگ انواع ستبل را امرانی, 
جبلی, ختانی, رومی (= سنبل الطیب) زرد کوهی و هندی برمی‌شمارد و هر بك را توصیف 
می‌کند. 
ستبل در شعر حافظ به دو ممنی به کار رفته یکی گیاه معروف که شرحش گذشت. از جمله 
در همین بیت موردیحث, و دیگر به‌صورت مشب به برای زلف ار که در شعر فارسي از همان 
آغاز ساب 
الف) استعاره از زلف: 
- آنکه از ستبل اوشالیه تابی دارد ‏ پاز با دلشدگان نازو عتایی دارد 
بتی دارم که گرد گل ز سنیل سایهبان دارد 
- خود که فید مجائین عشق می‌فرمود .۰ ۰ به وی سنبل زلف تو گشت دبوانه 


دارد 


ب) به‌معنای گیاهی: 
- خونش باد آن نسیم صبحگاهی ر که درد شپ‌ننسیضان را دوا کرد 
اب گل کشید و زلف سنل ٠‏ گره بش بای نجه وا کرد 


سزدست‌بردصباگردگلکلاله‌نگر ۰ شکنچ گیسوی‌سنیل بینبهروی‌سمن 

۶) مسند جم: شادروان غنی می نو یسد: «گو با حافظ به‌معنی گل استعمال کرده. ولی بعد 
از مطالعه برهان فاطع معلوم شد که مقصود ازمسند جم. کنایه از بادست, مرکب جم هم گفته 
می‌شود.» (حوانمی غتی» ص ۱۲۹). ولی اگر آن‌طور که علامه قزوینی حدس زده روضه با 
گلستان ارم. باغی از آن شیخ ابواسحاق بوده. می‌توان گفت باتوجه به بیت قبلی, حافظ به 


گلستان ارم» یعنی سرای ممدوح محیو بش شیخ آبواسحاق خطاب می‌کند. و مسندجم بعنی 
شاء‌نشین کاخ ارم. وگرنه اگر خطاب به باد باشد. این اشکال پیش می‌آید که باد دبگر جام 
جهان‌ین ندارد, بلکه این خود جم ادر اینجا = شاه شیخ ابواسحاق] است که هم مسند دارد. 
مسندی که بر باد رفته و آن «دولت بیدارش خنته» است وحم جام جهان‌بین. 

-دولت بیدار:سه شرح غزل ۳۰ بیت ۶ 

۴) عشق: سے شرح غزل ۰۲۲۸ بیت +١‏ سافی سے شرح غزل ۸ بیت ۱ 

۸) به د ریا انداختن: (در لغت‌نامه دهخدا یافت نشد) بعنی بر باد دادن. در جای دیگر 


fo 


کر 


عرض و مال از در میخانه تشاید اتدوخت هرکه 


آب خورد رخت به دریا فکتش 


ار حافظ بر عقل و شکیبئی او خلبه کرد زب 


تقی بیار باده که ماه صیام رفت 
تاتضا کنیم 


مستم کن نچنان که ندانم ز بیضودی 


وقت عزیز رفست 


بر بوی آنکه جرعۀ جامت به‌صا رسد 
دل را که مرده بود حیانی به‌جان رسید. 
زاهد غرور داشت سلامت نبسرد,راه 
نقد دلی که بود مرا صرف پاده کد 


در تاب نوبه چند توان سوخت هچو عود 


٩‏ دیگر مکن نصیحت حافظ که ره 


of 


در ده قدح که موسم ناسوس و نام رفت 
عسری که بی حضور صراحی و جام رفت 
در عرص خیال که آمد کدام رفت 
درمصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت 


هې ده که عم در سر سودای خام رفت 


گم گشته‌ای که باده تابش به کام رقت 


کال خجندی د 


ساقی بيار باده که عید صیام شد 


این غزل. با تفرتی در 


شاه می گوید 
آن مه که بود مان رندی 


(دیولن . غزل ۴۲۰] 


۱) ماه صیام: حافظ در غزلهای دیگر هم, رفتن ماه روزه را به طنز و شادمانی بر گذار کرده 
است. برای تفصیل سے روزه: شرح غزل ۷۵ بیت ۰۱ 
۴ خالی از طنز نیست که به تقلید از سنتی که درباره فضای عبادات فوت شده ‏ نظیر 


نماز 
به‌جای 
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید 


GY 


هست, می خواهد که فضای جندگاء پارسائی و می نخوردر:بهمناسبت ماه رمضان 


. حافظ به برهیز از باده در ماه رمضان در جای دیگر هم اشاره دارد: 


از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 


کردن: یعنی به‌جای آوردن قضای یك عبادت فوت شده با امر راجب و مهمی که در 
حکم آن است و ازدیر بازدر شعر فارسی به کر رفته است؛ سنائی گوید 
گر فوت شود روزی بدعهدی یك روزه ‏ راجب شمری‌آن‌راچون‌فرض قضاکردن 
(دبوان , ص ۹۶۷) 
انوری گرید: 
هر شادیی که فنشه زما فوت کرده بود آن را به يك لطیفه قضا کرد روزگار 
(دبوان ,ص ۱۶۹) 
سلمان گوید: 
عسری که رود بی‌تو نمی‌بایدم آن عمر ‏ می‌بایدم آن عمر دگرباره قضا کرد 
(دیران. ص ۷۵) 
۳) مستم کن... مضمون ابن بیت خیام‌وار است. از جمله مقایسه کنید با 
من بده آن دمم که ساقی گرید .یلك جام دگر بگسیر ومن نت واتم 
(رباعیات خیام ص ۱۰۴) 
۴) مصطبه ے شرح غزا ۰۳٩‏ بیت ۵ 
۵) نسیم می: یعنی عطر و بوی خوش می» برای نقصیل سپ نسیم باد: شرح غزل ۰۶۱ 
بیت ٩‏ 
-مشام: جمع شم < بینی‌ها.«به‌فتح اول و نشدید میم آخر موضع فود 
فارسی زبانان به تخفیف میم استعسال نمابند و در حفیقت این لفظ صیغهٌ جمع است که 


وه ] شامه و 


به‌معنی واحد استعمال یافته. مشام در اصل مشامم بوده جمع مشمم که صیفهٌ اسم ظرف است 


بو ییدن. پس در صیقه و حد و جمع میم را درمیم ادغام کرده مش 
نندراج). در جاهای دیگر گوید: 

دان قدح می‌شنوم ‏ بشنو ای خواجه اگر زانکه متامی‌داری 
- از صیا هر دم مشام جان ما خوش می‌شود ‏ آری آری طیب انفاس هواداران خوشست 
- در مجلس ما عطر میامیز که ما را هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشامست 
- خوش می‌کنم به باد مشکین مشام جان ‏ کز دا 


پوش صوسمه بوی ریا شنید 


۶) زاھد: سے شرح غزل ۰۴۵ بیت ۱ 


-رند /رندی: 


اید هبج کلمه‌ای در دبوان حافظ دشوارتر از رند تباشد. مهمتر ین و 
جمتر ین تزی که حافظ دارد رندی است. پیش از آنکه به برداشت حافظ از رند ورندی 


۰۲ 


ببردازيم نظری به سابقه‌اش در کتب لغت ودواوین شعرای دیگر می‌اندازیم. در مبان کتب 
غت تعریفی که برمان قاطع از رند به‌دست می دهد جامعترست» ومی‌توان شرح این واه 
فرهنگ شگرف را با آن آغاز کرد:«مردم محیل و زيرك و بی‌باك رمتکر ولاابالی وبی‌قید باشد 
+ ایشان را از ابن جهت رند خوانند که متکر قید و صلاح‌اند؛ و شخصی که ظاهر خود را در 
ملامت دارد و باطنش سلامت باشد.» (برهان )... «منکری که انکار او از زیرکی باشد نه از 
جهل» (غیات‌اللغات )... «آنکه با تیزبینی و ذکاوت خاصی مرانیان و سالوسان را جنانکه 
هسنند شناسد, نه چون مردم عامی» (یادداشت دهخدا). 

معنای اولي این کلمه فاقد هرگونه تلمیح عرفانی و فحوای منبت 
مردم بی سر وبا و اوباش. در تاربخ بیهقی در ذکر بر دارکردن حسنك» رند به معنای اراذل و 
آوباش به‌کار رفته است: «... آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و 


این وا 


ت و برایر 


همه زار می گر یستند, خاصه نشاپوریان. پس مشنی رندرا سیم دادند که سنگ زنند. ومرد خود 
مرده بود...»(تاریخ بنانکه سنائی مي گو يده 
بر سرمن گس‌اشت رنسدی چن وہ هجو او ناکس ر نمیم شیم 
(دبوان ص ۳۸۲) 


قی. ص ۲۳۴). با 


ولی در مبان شعرای فارسی, نخست بار در دیران سنانی است که رند قدر می‌بیند وب 
صدر مي‌نشیند و چنانکه ملاحظه می‌گردد جوانه آولید رند کامل عبار حافظء بدررشتی در 
دیوان سنائی دمیده است: 


-هرجه اسبایست آتش در زن‌وخر: رنسدی و ناداشتی به روزرستاخیزرا 


(دیوان, ص ۲۶) 
- بسا پیر متاجانی که بر مرکب فروماند بسا رند خراباتی که زین بر شیر نر بندد 
(دیوان. ص ۱۱۰) 


- کر یتاراه اراتا کر تهب فلائشسی و طاسات کر 


مهب رندان و گدایان دهر 
-می‌پرستی پیشه گیر اندر خرابات‌وقمار 


تا معتکف راه خراسات نگردی 
از بند علایق تسود تفس تر آزاد 


ff 


صحبت اصحاب خرابات گیر 
(دیوان. ص ۲۹۵) 
گس زن وقلاش وسست ورندودردی خوارباش 
(«یوان» ص ۳۱۱) 
شایسته ارباب کراسات نگردی 


تا بند؛ رندان خرابات نگردی 


تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان شایسته سکان سماوات نگردی 
(دیوان. ص ۶۲۷) 
در رباعیات خیم دویار به رند اشاره شده 
هر ناله که رندی به سحرگاه زتد ‏ ازطاعت زاهدان سالسوس به‌است 
(رباعبات خیام. ص ۸۴) 
و مورد دویش دارای اهمیت فوق‌العاده‌ایست جرا که شخصیت چندبعدی و متناقض نمای 
رند را که مظهر لاابالیگری و بی‌باکی ودر عبن حال زیرکی است عمیقا آشکار می‌سازد 
رندی دیدم نتسته بر خنگ زمین ‏ نهکفر نه‌اسلام ددنیا و نددین 
تمسق نسقیقت نەشریعت نمیقین "ان در دو جهان کرا بود زهر؛ ان 


(رباعیات خیم .ص ۱۶) 


مؤلف آنندراج این ریاعی را نه منسوب به خیام بلکه منسوب به سبحانی در ماج 
سیدقطب‌الدین حیدر تونی متوفای ۶۱۸ ق - می‌داند. اما این رند که خیام یا سبسانی در 
کسال ایجاز و شیوائی معرفی اش مي‌کند فلت آنارلیست ت 
حافظ اینهمه درو یست. 
رند عطار هم همانند رند ستائی و حافظ قلاش ر قاندر و عاشق ول ابالی وئودنوش | 
من این رنندان‌مفلس‌راهمه عاشق‌همی‌پینم ‏ شما يك عانق صادق چنین پیدار بنمالید 
(دیوان. ص ۳۱۳) 


ام عیاری است. رند 


-متم اتر قاری شده فا 
همه اقسوس خراره وهمة‌رند ‏ همه دردی‌کش و همه قلاش 
ترك نيك و بد جهان گنته که جهان خواه باش ر خواء مباش 
دام دبواننگی بگسترده تا بهدام اوفتاده عقل مصاش 

(دیوان .ص ۳۴۸) 
-ملهب رندان خرابات گیر. خرقه و سجاده بیفکن ز دوش 


کر میان چم ناهستن اوسناش 


کم زن و قلاش و قلشدر یساش در صف اوساش برآور خروش 
صانی زهاد به خواری بریز دردی عشاق به شادی بشوش 
(دیوان. ص ۲۶۱) 
ورندی تام عطار این غزل است: 
پیر ما می‌رفت هنگام سحر ‏ اوفستادش بر خراباتی گذر 


تالة رندی به گوش او رسسید 
تسه از اندوه تو تا کی کنسم 
در ره سودای تو در باخشتم 
من همی دانم که جون من مفسدم 
گرچه من رنسدم ولیکن نیستم 
فنستم مرد وبا و زوق وق 
چون ندارم هیچ گوهر در درون 
این سختها همچر تبر راست رو 
دردیی بستد ازآن رند خراب 
دردی عتسقش به یك دم مست کرد 


کای همه سرگشتگان را راهبر 
تا کیم داری چنین پی‌خواب و خور 
کفر و دین و گرم و سرد و خشك و تر 
تنگ می‌ید ترا زین بی‌هضر 
دزد و شرو رهسزن و درویزه گر 
فارغسم از ننگ و نام و خیر و شر 
می‌نمايم خویشتن را بد گهسر 
بر فل آن پیر اد کارگر 
درکسشید و آمد از خرقه به در 
در خروش آمد که ای دل الحلر... 

(دیران, ص ۳۲۵) 


رند سعدی هم همانتد رند ستسائی و عطار و حافظ مست و دردی آشام و نافر زان و 


عاشق‌پیشه و شاهد باز و مخالف با ژهد 


-امشب کهبز عارفان ازشمع رویث رونس استا 
-یارمن اوب‌اش ر قلاشست و رند 


- من این رندان و سشان دوست دارم 


تشسستم با جواننمسرذان اوب‌اش 


گریار با جرانان خواهد نشست ورندان 


- زاهدی در سماع رداق یود 
گ لے ی لت 


- تو پارسائی ورندی بهم کنی سعدی 


1 


زاهد و ام و نگ است: 


آهسته‌تانبودخبررندان‌شاهدبازرا 
(تلیات. ص ۱۳۱۵ 
برمتن ار خود پارسانسی می کنسد 
(کلیات. ص ۴۹۹) 
خلاف پارسایان و خطیان 
بشستم هرچه خوانسدم بر آدییان 


(کلیات, ص ۵۷۸) 

تویسه کردیم از زاهدی وپیری 
(کلیات. ص ۶۲۶) 

که بود هم طویل رندان 
(کلیات, ص ۱۳۶) 


ز آن میان گفست شامدی بلضی 
هم در ميان ما تلضی 


.ص ۱۳۷) 


کر تو 


میسرت نشود مست باش یا مستور 
(کلیات.ص ۷۲۶) 


-ساقیامی‌ده که‌مادردی کش‌میخانه‌ايم با خرابات آشنائیم از خرد بيگانه‌ايم 


گرجه‌قومی‌راصلاح‌ونیکنامی‌ظاهرست ما به قلاشی ورندی در جهان انسانهايم 

خلق می گر یندجاه‌وفضل‌درفرزانگیست ‏ گر مباش اینها که ما رندان نار زانهایم 

(کلیات . ص 4۷۹۹ 

- باغ فردوس میارای که ما رندان را سر آن نیست که در دامن حور آريزيم 

(کلیات , ص ۸۰۱) 

-شبی درخرفهرندآسا گذرکردمبه‌میخاته ‏ زعشرت می‌پرستان را منور بود کاشانه 

کسی کامددراین‌خلوت‌به‌یکرنگی‌هویداشد ‏ چه ببری عابد زاهد چه رند مست دیوانه 

(کلیات. ص ۸۰۲) 

رند سلمان حتی از رند سعدی هم به رند حافظ شبیه ترست ر ففط به نقل این دو بیت از او 

اکتفا می کنیم: 
-درون‌صافی ازاهل صلاح‌رزهدمجری ‏ کهاین نشانه رتندان دردی آشامست 
مکن ملامت رنسدان و ذکسر بدانامی ا کە‌هرچگه پیش تر ننگست‌پیش مانامست 
(دیوان . ص ۲۷۸) 

حال به تصویر رند و رندی در شعر تافظمی‌برداژيم, در اموس حافظ رند کالم پر بار 

شگرفی است. این کلمه در سایر فرهنگها و زبانهای قدیم و جدید جهان معادل ندارد. جنانکه 

پیشتر اشاره شد رند تا کمی پیش از حافظ و بلکه حتی در زمان او هم معنای تامطلوب ومننی 

داشته است. چنانکه همین امروزهم. بعد از آنهمه سساعی حافظ, دوباره رند. بدصورت کهنه 


رند.مرد رنده خرمردرند درآمده است. گفته شد که معنای اولیة رند برابر با سفله و اراذل و 
اوباش بود. حافظ از آنجا که نگرش ملاعتی داشت وهر نهاد یا امر مقبول اجتماعی, و 
همجنین هر نهاد یا امر مردود اجتماعی را با دبد انتقادی و ارزیابی دوباره می‌سنجيد. با تأسی 
به سناقی و عطر, رن را از زیر دست وبای سا 


ومتا وا صف تعال بیرون کشید. 
و با خود هم‌پیمان و هم‌بیمانه کرد 

حافظ نظر یه عرفانی «انسان کامل» با «آدم حقیقی» را از عرفان پیش از خود گرفت و آن 
را با همان طبع آفرینشگر اسطوره‌ساز خود بر رند بی‌سرو سامان اطلاق کرد و رندان 
تشته‌لب وا «ولی» نامید: 


رندان تدنه‌لب را 


بی نمي‌دهد کی گویی ولی‌شناسان رفتند از این ولایت 
شرح مقام رند با آن گذشته و امروز ننگین, ولی با آن شأن و شکوه درخشان که در دیوان 


یت 


حافظ داردپهراستی دشوار است. رند انسان برتر (ابرمرد) با انسان کامل یا بلکهاولیء اه 
بهروایث حافظ است. و اگر تصویرش از لابلای اشعار او درست فراگرفته نشود. مهمتر بن 
یام و گوشش هنری - قکری حافظ نامفهوم خواهد ماند. 

رند چنانکه از متن و فحرای دیوان حافظ برمی‌اید سخصیتی است به‌ظاهر متاقض و در 
باطن متعادل.اهل هیچ افراط و تفر بطی نیست. بزرگترین هدفش سبکبار گذشتن از گرب 


هستی و گذرگاه عافیت است. بفرستگار 


نیزمی اندرشد. رند آزاداندیش و غیردینی هم دار 


وی رند حافظ تعلق خاطر و تعهد دینی دارد. به‌آخرت اعتفاد دارد و می‌انديشد, ولی 
اسدیشناك نیست, چه عشق و عنایت را نجات‌بخش خود می‌یابد. تکیه بر تقری و دانش و 
فضل و فهم ندارد. رند برخلاف زاهد س حتی زاهد راستین س اهل اصالت دادن افراطی به 
آخبرت نیست. دتبا را تیز بی‌اصل وبی‌اصالت نمیداند. ساوك رند رند دینی و درعین حال 
می‌پر‌ای حافظ, نوساتی است بین زهد و زندقه. مسکن مألوف او دیرمغان است که خود 
آمیزه ایست از مسجد (یا معبد) و خانقاه و میخانه:گاه در سرا شیب شك می لفزد و گاه در دامان 
شهود می‌آوبزد. از بس به اعتدال آبمان دارد: اتمانسّ,نیز اعتدالی است. اما هرچه همست 
ایمان صلب و ساده‌ای نیست. سجاده را بام‌مرشيش پیرمغان به شراب می‌آلاید وآ 


خرقه می‌زند و می کوشد از ظاهر شر یعت ووریقت, رام به باطن حفیقت بیابد. نه اهل تعصب 
است ته اهل تخطته, بلکه اهل انتفاد است. شك را در بسباری موارد سرمه و سرمایة بصیرت 
و پادزهر جمود فکر و گشابند؛ دبد؛ درون می‌داند. ولی اهل اصالت شك نیست. به گذران 


اسان گذرانیدن. جه می‌داند: «سخت 


ha 
خوش بیشدر از خوشگذرانی می‌آن‌ديشد, بو‎ 


می‌گردد فلاف بر مردمان سبختکوش.» و می‌داند که باید جرریده (سبکیار و بدر 
و پاگیر) از گذرگاه عافیت بگنرد. رند عافیت‌طلب است. ولی می‌گوید: «اسیر عشق شدن 
جاره خلاص منست» معلم اخلاق نیست. سا بی‌اخلاق و منکر اخلاق هم نیست. آری 
لاابالی و اباحی مشرب است. اما در لاابالیگر ی و اباحیگری حدنگه می‌دارد: «سه ماه می 
خور و نه ماه پارسا می‌باش». «قرض ایزد بگزاريم و بدکس بد نکنیم». 

دند حا 
نیست که چر! باید درگذریم. یا بازهم خیام‌وار نومید از بازگشت (معاد) نبست. خاطر امیدوار 


رور موجود در نهاد جهان را بهعنوان یك واقعبت مې پذبرد و خیا وار اندوهناك 


دارد و بارها سخن از «فردا» و «پیشگاه حقبقت» می‌گوید. رند اهل تساهل و مداراست: 
آسایش دوگينی تفسیر این دو حرا با دوستسان مروت. پا دشمنان مدارا 
هم تساهل دینی وس مدارای اجتماعی و حتی سیاسی, ضعفهای بشر ی را ی د و می‌پذیرد 


A 


و حتی می‌نوازد. رند تظاهر به بزرگواری نمی‌کند. چه نه اهل ظاهر و نظاهر است و نه مایل به 
بزرگواری. و بزرگواران را نیز چندان بزرگ نمی‌داند. رند هترمند است. اهل فرهنگ و فضل 
است. اما فضلفر وش نیست. مهمتر از آن بوالفطو [ 3 
شاد و امیدوار است. نومیدیها و ناشادبهای زندگی رآ نیز میببند ونحمل‌می‌کند.بادل رای 


لب خندانمی‌آرد. وا می کند و ملامت می کشد و خوش می‌باشد و بر آنست 


»اما منتقد هست. در گنه سرا 


مپاش در 
پی آزار وهرچه خواهی کن», رند به فتوای خرد و به‌مدد عفل ورزی» امالفساد حرص را به 
زند ان می‌افکند و این از لوازم آزادی و آزادگی اوست. بخشنده و بخشاینده هم هست. این رند 
بسی آزمون ر خطا می کند تا به مدد «تحصیل عشق و رندی» از بیراهۀ مجاز و غفلت و عادت. 
و چاهسار طبیعت به‌شاهراه حقیقت و راستای راستی, و از تنگنای نخوت و خودخواهی به 


فراخنای عزت نفس و دل آگاهی راد برد 
حال باید چشم و ابر وی رند حافظ را واضح‌تر نرسیم کنیم. رند ورندی و رندان در دیوان 
از هشتاد بار به کار رفنه امد بالاء امیت این کلمه ومفهوم 
کلیدی را در شعر و نگرش حانظ نشان می‌دمد یله خصوصیات رند و رندی را آنچنانکه از 
شعر حافظ برمی‌آبد با نمونه‌های فراوان از شعر آو ملاحظه می کنیم 
يك -رندی قسمت و سرنوشت آزلی یت ز 
ت که حافظ رارندی 


ارخا 


- مرا په رندی و عشق آن فضول عیب کند 

- مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 

- عيبم مکن به رندی ویدنامی ای حکیم 

روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق 

- بد رندان مگو ای شیخ و هش‌دار 

- گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی 
دوب رند اهل خوشدلی و خوشباشی است 


-نیست درب زار عم خوشدلیوزژانکه‌هست 


ا نیشتواره زسوگشتهاودديم و طو از 
- عشق و شباي ورندی مجموعه مرادست 
۔ شراب و عیش نهان جیست کار بی‌بنیاد 


- چون پیر شدی حافظ از میکده‌بیر ون شو 


که اعتراض بر اسرار علم غیب کند 
هرآن قسمت که آنجارفت آزآن افز ون نخواهدشد 


توک زفیوآن س 


این شیوه نسیسریم 
که با حکم خدانی داری 


عاشقی گفت که تو بن ده بر آن می‌داری 


شیوه رندی و خوشباشی عباران خونست 


وآنکس که چوانیست‌دراینشهر کداسست 


جون جمع شد معانی گوی بیان 
زدیم بر صف رنسدان و هرچه یادا پاد 
رندی و هوستاکی در عهد تیاب اولی 


۹ 


سه -رند میخواره و اهل خرابات است : 


-میضواره و سرگشته ورندیم و نظر باز 
-رندی آموزو کرم کن که نه جندان هارست 
- گر میفسر وش حاجت رنسدان روا کند 


- ترسم که روز حشر عنان بر علسان رود 


مرا که نیست ره ورسم لقسه‌پرهیزی 
- گر یه کاشانه رندان قدمی خواهی زد 
دعاق ورتم وخ راز ود 


- شاه اگر جرعه وندان له بهحرمت نوشد 
- جو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان 
- گر بود عمر و به میخاته رسم بار دگر 
فصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند 
من اگر رسد خراببانم اگر حافظ شهیر 
عافیت چشم مدار ازمن میخانه نشین 

هار -رند نظر باز و شاهد بازست: 
-من نه آن رندم که نرك شاهد و ساغر کې 


- میخواره و سرگفته و رندیم و نظر باژ 
- خدارا کم نسین با خرقهبوشسان 
- صبا نگر که دمادم چ 

بنج - ضد صلاح و تقون و تو به است 


رند شاهدباز 


ت به‌رندی صلاح و تقوی را 
- صلاح و تو به و تقوی ز ما مجو حافظ 
-من رنسد و عاشق آنگا توبه 
شش - نقطهه مق بل زاهد و زهد است : 
- راز درون پرده ز ردان مست پوس 
- نوبت زهدفروشان گرانجان بگذشت 
-عیب رندان‌مکن ای‌زاهد با کیزه سرشت 


-جون حسن عافبت تهبه‌رندی‌وزاهدیست 


BE 


وآنکس که چو مانیست‌دراین شهر کد امست 
حیرانی که ننسوشسد می 
ت وج 
نسبیح شیخ و خرقۀ رند شرابخوار 
چرا ملامست رند شرابسخواره کم 


که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد 
بچ ز از خدمت رندان نکشم کار دگر 
ما که رندیم و گدا دیر مضان ما را س 
این متیاعم که همی بینی و کمتر زینم 
که دم از خدست رندان رده‌ام نا هستم 


تحاص دآند که من این کارهسا کمتر کنم 
وانکس که چومائیست دراین شه ر کداسست 
رخ از رنسدان بی‌ساسان مبوشسان 
گهسی لب گل و که زلف ضیمران گیرد 


سماع رعظ کجا تفس رباب کجا 
زرنده عاشق ومجنون کسی تجست‌صلاح 
استففراق, استفف رال 


کاین حال نبست زاهسد عالیمقام را 


رندی و طرب کردن رندان پیدا.. 
که گناه دگران بر نو نخواهند نوشت 
بهتر که کار خود به‌عنایت رها کنند 


- زاهد از کوج رندان به سلامت بگذر 
- زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه شد 


- زاهد ار راه پدرندی برد ممذورست 


سم که روز حشر عتان یر عتان رود 


-بیش زاهد ازرندی دم مزن که نتو 
هفت - دشمن نزویر وریاست : 
-حافسظامی خو رورندی کن وخوش باش‌رلی 
اق و زرق نبخشد صفای دل حافظ 
حافظ مکن ملاست رندان که در ازل 


هشت مصلحت بین وملاحظهکار نیست : 


چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راد 
۳ غلام هت 
-رند عالمسو زرا با مصلحت بيني چه‌کار 
له قلندر هم هست 
- سوی رندان قلندر به ره اررد سفر 
- بر در میک ده رن‌دان قلندر باه 
ت ومنکر نام و ننگ است : 


آن رند عافضیت‌سرنم 


ملامتی 
۔ نام حاف 


رقم نيك پذیرفت ولسی 
- پیام داد که خواهم نشست پا رندان 
- گر من از سرزنش مدعیان انسدیشم 
- کجسایابم رصال چون تو ای 
- ما عاشن و رند و مست و عالم‌سوزیم 
یازده - عاشق است : 

- حافظ چهشد ارتاشق ورندست و نظرباز 

- عشق ر شباب و رندی مجموعه مرادست 

ونمه‌سیاء 


le 


- مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند 


- زاهد ار راه به‌رندی نبرد معصذورست 


تسییح شیخ و خرقه رند شرابخوار 
با طبیب تامحرم حال درد پنهسانی 


دام تزویر مکن 
طریق رن دی و عشق اختبار خواهم کرد 
ما را خدا ز زهد ریا بی‌نباز کرد 


چون دگران قران را 


کار ملکیت آنکه تدبیر وتأمل بایدش 


دلق بسطامی و سجاده طامات بریم 
که اند ودهنه انسر شاهتشاهی 


پیش رن د آن رتم سودوزبان آیلهسه نیست 
بتد به رندی و دردی کشیم نام و نشد 
شیوه رنسدی و مستی نرود از پیشم 
بدتار «بالی 


با ما منشین !گر له بدنام شوی 


من 


پس طور عجسب لان ایام شب اب ست 
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد 
هزار شکر که یاران شهر ی گن هد 
که اعتسراض بر اسرار علم غیب کند 
عشق کاریست که موفوف هدایت باشد 


2۰ 


-ناژیر ورد تتعتم برد واه به دوست 
- تحضیل عشق و رندی آسان نمود ارل 
روز نخست جون دم رندی زدیم وعشق 
- عاشق ورند و نظربازم ومی‌گویم فاش 
-ما عانق ورند ومست و عام‌سوژيم 


دوازده - رندی هری دیر یاب است 
- فرصت شم طر یقه رندی که این نشان 
- ای دل طر یق رندی از محتسب بیاموز 
- تحصیل عشق و رندی آسا 
- سالها پروی مذهب رندان کردم 
- عاشق و رندو نظربازم ومی‌گویم فاش 


نمود اول 


سیزده - رند در اهر گدا و راه‌نشین است و اهل جاه نیس 


-جون‌من گدای‌بی نشانمشکل بودیار ی چان 
-همت عالی طلب جام مرصم گو سا 
- غلام همت آن رند عافسیت‌سوزم 


- فصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشتد 


عاشسقسی شیوه رندان بلاکنی باشد 
و آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل 
شرط آن بود که جز ره این شیوه نسیسریم 
تا بدانی که به چندین هنر آراستهام 


با ما منشین اگر نه بدنام شوی 


چون‌راه کچ رح کسآشکاره نیت 
مسفست ودرحن اوکس این گسان ندارد: 
آخر بسوخت جانمدرکسب اینفضایل 
نا په فتوای خرد حرص به زندان کردم 


تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام 


سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری گند 


پارا آب عنب ياقوت رسانی بود 
که در کداصفنتی کیسیاگری داند 
ما که رنسدیم و گدا دیرس‌فسان مارا بس 


حهارده -در باطن مقام والا و افتخارآمیزی دارد 


اة افسر رن نداد جز به کسی 
مصلحت نیسټ که از پرده برون افتد را 
رنسندان نشف دلب را آبی نمي‌دهند گن 
- زاهد ار رندی حافظ نکند نهم چه شد 
- در سفالین کاس رندان به خواری منگرید 
- غلام هست آن رند عأفسیت‌سوزم 
- مدد از خاطر رندان طلب ای دل ورنه 
-به همنشینی رنسدان سری فر ود آور 


مر در میک ده رن دان ذفر 


خشت زیر سر وبر تارك هفت اختر بای 


پانزده - سرانجام اهل نیاز و رستگار است : 


2۲ 


که سرفسرازی عالم در این کله دانست 
ورنه در مجلس‌رندان‌خبر ی تست که نیست 
گوبی ولی‌ستامسان رفتند ازین ولایت 
دیو بگ ریز از آن قوم که قرآن اند 
کاین حریفان خدمت جام‌جهانبین کرد اند 
که در گداصفتی کیسیاگری دا 

کار صعبست مبسادا که خطائی بکنیم 
که گنجهاست در این بی‌سری و سامانی 
م ھی 
دست قدرت نکر و منصب صاحب‌جاهی 


ودهنند افسر شا 


زدگان ‏ بس دریسته به مفتاح دعا پگشایند 


یاز به دارالسلام رفت 


-واهد غرور داشت سلامت یرد راه رنسد 


باری حافظ همه وفت با کلمه «رنده و برندی» ازرند ورندی یاد نمی‌کند وبسی تعیبرات در 
شعر اوهست که مر بوط به رند و رندي است ولی بدون ایر القاظ جنانکه وقتی می‌گوید: 

سرم به دنسیی و عقیسی فرونمی‌آید 
پیش از رن سخن می‌گوید. 


۷) در این بیت ایهامهای ظر یفی نهفته است. صرف (۱. صرافی که با نقد مناسبت دارد. 
تقلبی): سباه (۱. صفت نقد تقلبی جتانکه امروزه گریند: 
فلان جبز یك پول سیاه, بعنی تفلبی. هم نمی ارزد؛ ۲. صفت شأیع بر 
سیاه دل یا دلسیاه است). جنانکه در جای دیگر همین ابهام رات 


دل که موصوف به آن 


کید بر سياه = به‌کار 


آنجه زر می‌شود از پرتو آن فلب سیاه ‏ کیمیانیست که در صحبت درویشانست 
این آیهام قلب بارها در شعر حافظ سابقه دار 

هاا در این خبال که اکسبر می‌کنند 
مکنش تعیب که بر نقد روان قادر نیست 
کین سامل به همه عیب نهان بینا بود 
- فلب بیحاصل مارا بزن اکسیر مراد یعنی از خاك در دوست نشانی به من آر 


د زآنجا که برده‌پوشی عفو کریم تست بر قلب ما ببخش که تقدیست کم‌عیار 
گر قلب دلم را تنهد دوست عیاری ‏ من نقد روان در دمش از دیده شمارم 
-تو که کیمیافر وشی‌نظری‌به‌فلب‌ماکن ‏ که بضاعنی نداریم و فکنده ایم دای 
همچنین در شمر بیش از حافظ: 


عطار گوید: 
تلیسیست مرا در بر روییست مرا چون زر این د زان وجسه چه برخبزد 
(دیوان. ص ۱۸۲) 
عراقی گوید: 


مهری ز قبسول بر دلم نه کاین قلب کسی نمی‌ستاند 
(دیوان, ص ۷۹۱) 
خراجو گو: 


۳ 


به بازار او نقد دل چون فرسستم 


سلمان گوید: 


ما دل تاره 


(دیوان. ص ۳۰۵) 


: دل خود را در هوای شراب ر شادخواری باختم. اری این دل دل درست و 
نقد سره بو بلکه در حکم نقد ناسره و قلب بود وا طریق درست ومشر وع ۶ 


نشده بود 
لذا همجتان در کار حرام بادهخواری صرف شد. قول مشهو ری هست که کلمه سائره است. 
و حدیت نیست: من یکسب مالا بغبر حلة یصرفه فی غير حقه ( کسی که مالی از راه غیر حلال 
بددست آورد. در ناحق خر ج خواهد کرد). شاید حافظ به‌این کلمه هم نظر داشنه بوده است. 
غرالی شییه به این معنی می نو یسد: «ا بد 
درست, راه حلال] ب‌دست آورده‌ای, تا در ناوجه خرح نکنی نفس قرار نگیرد.» (کیمیا 
۳۱۲۲۱۲ 


بحافی یه کسی گفت:] این مال نه از وجه 


۸) معنای بیت: می گو بد تا چند از نازا خا حاطل از نو به س تو به از می یا از هرگونه 


فسق و فجور 


+ خیال بار 


و کو چم ومانند عودی که بر آتش نهند بسوزم. سی بده که ترك می 
ائی. همانا سودای خام و خیال باطلی نت هن تاب و تو ب مناسبت لفظی 


دارند. در مصراع اول جهار بار حرف «ت» به کار رفته است. 


2۶ 
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سافی ببا که يار ز رخ برده برگرقست 
آن شمع سرگرفته دگر چهره 
آن عشسوه داد عشسق که مفعی ز ره برفت 
زنهار از آن عبارت شیرین و د 


برفروخت 


بار نغسی که خاط نتسه کرد 
هر سرو قد که پر مه و خو ر حسن می‌فروخت. 
زین قصه هفت گنبد افلاك پرصداست 


کار چراغ خلوتسیان باز درگرفشت 
وین پیر سال‌خورده جوانی ز سر گرفت 
وان لطف کرد درست که دشمن حذر گرفت 
گولی که بسنسهُ تو سخن در شکسر گرفت 
دمی خدا بفرستاد و برگ 
چون تو درآبدی بی کاری د گر گرفت 
گوتته نظرببین که سخن گرفت 


9 رفت 


حافظ تو این سخن ز که آموختی که بخت 


تعسویذ کرد شعسر تورا و به‌زر گرفست 


۱ ساقی سے شرح غزل ۸ بیت‎ )١ 
خلوتی / خلوتیان: خلونی یعنی اهل خلو‎ - 


گانی بده ای خاونی ثافه‌گشای 
-انشای‌راز خلوتیان خراست کردشسع 
-مست بگذشنی وا خلوتبانملکوت 
- تا همه خلونیان جام صبوحی گیرند 
تظامی گو رد 


از این پرده و بیدار شو 


بت خلوت لشین, سزلت گزیده. در جامای 


که زصحرای ختن آهوی مشکین آمد 
شکر خدا که سر دلش در زبان گرفت 
بدتماسای نو آشوب قیامت برخاست 
جنگ حیحی په در پیر مشاجات بریم 


خلوتی برد اسرار شو 
(مخززالاسرار ص ۱۱۰۷ 


1۰ 


خواجو گوید: 
ضمیرروشن‌خواجوکه‌شمع‌انجمن‌است ‏ چراغ خلونسیان رواق شش در باد 
(دیوان. ص 1۶۱٩‏ 

(نبزسه اورادالاحیاب .یج ۲. ص ۳۱۲ ۳۱۳) 
۲) شمع سرگرفته: محتمل دومعناست: 
نو و تازه و سر بسمته! ب) شمعی که برای بازروش 


الف) شمعی که هنو زروشنش نکرده باشند. شمع 
کردن, یا بهتر روشن کردن, فتیلۂ آن را 


یمنی قسمت سوخته فتیله راس چیده پاشند. شاید این همان شمع سر بریده باشد که در جا 
یمنی ین همان شمع سر برب برجای 


دیگر وید 
گر خود رقب شمعست آسرار ازاوبپوشان ‏ کان شوخ سر بریده بند زیسان نداره 

کمال‌الدین اسماعیل گوبد: 
همی خنسدم به رغم دشمن خویش وگر چه شمعم سرگرة 
(دیوان. ص ۷۵۶) 


این معانی, یا هیچ شرح و بیان دیگر با رای برگرفتن شمم یا شسم سرگرفته در 
لغت‌نامهها نیامده و محتاج تحقیق بیشتر ی است. 


۳) عشوه دادن: عشوه کلمه ایست عریی وبا حر کات سه کته عین نلفظ می‌شود. به‌معنی 


مر مبهم و مشتبه وسردرگم ( لسان العرپ ).لذا سوه دادن یعنی فریفتن, به براهه کشاندن 
گمراه کردن. گول زدن, در برابر عشوه خر یدن که فریفتگی و گول خوردن است. در تاریخ 
ه است:«واگر عشوه داد کسی, نخرد». ( ص ۱۷). همچنین:«... گفت که سلطان 


هقی 
را عشوه دادن محال باشد... (پیشین, ص ۶۲۳). غزالی می‌نو یسد: «و حذر کند ازدیدار 
علمای جر یص بر دنیا که وی راعشوه دهند و بر وی نا گویند.»(کیمیا ,ج ۱ ص 43۳۲ 
همچنین:«بدانست که تر کل وی درست نیست و آن عشوءپود که تفس وی داد.» | پیسین »ج 


۲ ص ۵۵۷). همچنین: «آدمی هرجه موافق وی اباد از خویشتن دور همی اندازد و 
خویشتن را عشوه می‌دهد و همه در دل خو یش آن صورت گند که موافق مراد و آرزوی وی 
بود.» (بیشین ‏ ج ۲ص ۶۱۹), 

ستائی گرید: 


وه نگسر که چنسم اوداد دل برد وید جانم اندر آمیخت 


(دیوان . ص ۸۰۵) 


عشوه دادی مرا در اول کار 


خاقانی گویده 
گفضتی که چو وقت آید کارت 


ین سازم 


حافظ در جاهای دبگر گوید: 

- عشوه دادند که پر ما گذری شواهی کرد 
را ولی 
- نگار می فروشم عشوه‌ای داد 


دوش املت عشوه‌ای میداد حا 


دلنم از وصل شانمان کردی 
(دبوان ص ۶۲۲) 


عشره مده کانگه افسرس گرت خوانم 
(دبوان؛ ص ۶۳۷) 


دید ی آخسر که چنین عشوه خر بدیموبرفت 
من نه آنم کزوی این افسانه‌ها باور کنم 


که آنین گشتفتم اکر زش اشد 


البته عشوه (بدون دادن با خر یدن) چنانکه هنو ز در تداول فارسی هست. در شعر فارسی 
از قدیملاام به‌معنای ناز و کرشمه و دلبری و لوندی معشوق نیز بهکار رفته است. چنانکه 


خود حافظ هم در همین معنی به کار برده است: 
-کام چان تلخ شد ازصبر که کردم یی دوست 
- فکر بابل همه آنست که گل شد يارش 
-عتسوه‌ای ازلب شیر ین تودل خواست به چان 
- نکته تاسنجیده گفتم دلب | معذرر دار 


اي زان لب شیرین شکر بار بیار 
کل در انداشه که چون عشوه کند در کارش 
به شکر خنده لبت گفت مزادی طلبیم 
عشو‌ای فرمای تا من طبع را موزون کم 


شاید ربط این معنا با معنای أصلی اولی در ابن باشد که ناز و کرشمه‌های خوبان, غالبا 
وعده‌های دروغ می‌دهد و عاشق با نظر باژرامی‌قریید. 


-عشق:-» شرح غزل ۲۲۸ بیت ۱ 


-ز ره برفت: یعنی بیراه شد گمراه شد. فر یفته شد. چنانکه در جای دیگر گوید: 


از ره مرو به عشوه دنیا که اين عجوز 
پیت که در نسخه قرویشی ثیست؛ وی 
بدل خانلری هست: 


چون ندیم 


مکاره می‌تشین د و محتالله می‌رود 


وی ی وای در دیزی و تیاه 


که ره آدم خاکی به یکی دانه زدند 


تحسین, و تعجب می کند. نه تصذیر. و این کار برد بارها در حافظ 


سابقه دارد. برای تفصیل در این باب -» زنهار: شرح غزل ۸ بیت ۵ 
۵) عیسی دمی:ب عبسی(ع): شرح غزل ۳۶ بیت ۶ 


یعنی اظهار زیسانی, و زیبانی خود را به چشم دیگرا 
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جاهای دیگر گوید 
-حسن فروشی گلم‌نیست تحمل ای صبا ‏ دست زدم به خون دل بهر خدا نگارکو 
-اگرجه حسن فروشان بهبلوه آمده‌اند ‏ کسی ید حسن وبلاحت‌به یار ما ترسد 
اظهار چیزی توأم با 
نمابشگری وریاست. جنانکه در تعبیراتی جون عظمت فر وختن, زهد فر وختن, جلوه 
فر وختن, فصاحت فر وختن س که همه در شعر حافظ سابقه دارد - همین معنا ملحوظ است. 


اصولا «فر وختن» در دیوان حاقظ بارها بسعنای به رخ کشیدن 


۷) مختصر گرفتن: به تعبیر امر وز بعنی دست کم گرفتن, اعتنای شایان نکردن. سعدی 
i‏ 
هلاگ نفي به نزدیات طالسبان مراد اگرجه کار بزرگیست مختصر گیرند 
(کلیات , ص ۴۹۵) 
۸) تعویذ: در اصل لغت از ریشةٌ عوذ, ب‌معنای پناه دادن و در پناه آوردن است. اصطلاحاً 


اه بردن به شداوند ‏ مد 


به‌ممنای دنم مطرات ر خطرات به‌سدد دعای نياك است. این گونه پ 
دعا را اعانه و استعاذه گویند. دو سوره آخی‌قران مد( الیو اللاس) را المعوذتین (یعنی 
در پناه دهنده) کر یند جه به تقل بعضی محدثان و مفسراان؛ حضرت رسو ل(ص] به یمن 
این دو سوره از شر جادوگری بعصی ازیه ود نجات یافت. تعویذ که ابتدا به‌صورت دعای 
شفاهی بوده: بعدها پدصورت دعای مکتوب درآمده و از باب اطلاق مصدر بر اسم متعول به 
حر زودعای یکتوب, تمویذ گفنه‌اند. لذا صاحب منتهی‌الارب در تعر بف تعوید گوید: «آنچه 


از عزائم و آیات قرانی و جز آو نوشنه. جهة حصول مقصد و دفع بلا با خود دارند». تعویذ 
کردن یعنی به شکل تعو یذ و حرزوبازوبند درآوردن. گو یا ابن بیت حافظ مقتبس است ازاین 
بیت کمال‌الدین اسماعیل: 

زسانه از بی تمویذ بست بر بازو ‏ هرآن قصیده که در مدحت تو موزون شد 


ص ۴۷۵( 


وهر دوشاعر این تعبیر را برای مبالغه در مدح هنر خویش بهکار برده اند بعنی شعر ما چنان 
جنبه قدسی و قدر و قیمتی دارد که به‌جای دعا و حرز از آن تعو یڈ (دعای حفظ ودفع چشم 
زخم) می‌سازند. 


«رفزر گرفت»: 


بهکار پرده است: 


بدین شعرتر شیرین ز شاهننه عجب دارم که مر تا پاي حافظ را چرادرزر نمی گیرد 
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خاقانی بارها تعر یذ را به‌کار برده است: 
چشم بد کز بتر وآهن تصویذ نگشت ‏ بنسد تعسویذ بیسربد و پر باز دهید 
(دیران . ص ۱۶۴) 
(پتر بر وزن شرر صفحه و قطعهای از طلا ومس و نفره و برنج که بر آن اسماء و طلسمات و 
تمو یذ نقش نند تعلیقات دیوان خاقانی» ص ۱۰۱۸-۱۰۱۷). 
همو می نو یسد: «اخادم او تحفه غیبی را یمین اه که خاتم بسار و تعویذ یمین [است] 
ساخته است.» (منشأت خاقاتی» ص ۱۸۹). 


نظامی گوید 
نگه‌دارم آن خط خرنسی رمان چو تمویذ بر بازری خود نهان 
(شرفنامه, ص ۱۳) 
سلمان کوید: 
تن ده به رضا کانچه قضابر تو نوشت از تو نشسود دفع به تصویذ و حمایل 
(دیوان. ص ۱۶۴) 


حافظ دوبار دیگر کلم تعو یذ را بلهمین معنا په کار برد ا 
-أی‌دوست‌دست حافظ تعر یذجشمزخمست:. ,یارب بسینم آن را بر گرد نت حمایل 
کل تو خوش نویسد در شأن بار واغیار ‏ تعویذ جان فزانی, افسون عمرکاهی 
۸ 


نبزسه چشم زخم: شرح غزل ۱۵۶ 
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حسنت بهاتفاق ملاحت جهان گرنت 
انشای راز خلوتیان خراست کرد شع 
تهفته که در سیب منست 
می‌خواست گل کهدمزند ازرنگوبوی‌دوست 
آسوده بر کنار چو برگار مي‌شدم 
آن روز شوق ساغر می خرمنم بسسوخت 
خواهم شدن به کسوی مفسان آستین فشسان 
می خور که فرکسه آخسر کار جهان ہدید 
بر برگ گل به‌ضون شقابق نوشته‌اند 


آری بهالفاق جهسان می‌توان گرفت 
شکسر خدا که سر دلش در زسان گرفت 
خورشید شمله‌ایست که در آسسان گرفت 
ایت صبا نفسش در دهان گرفت 
دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت 
کانش ز عکس عارض ساقی درآن گرفت 
زین ثتسه‌ها که دامن آضر زسان گرفت 
از غم سبك برآمد و رطسل گران گرفت 
کانکس که بخته‌شدمی‌جون ارغوان گرفت 


حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد 


حاسد چگونه نکته 
کمال خجندی غزلی بر همین وزن و ردیف و 
زلف کمندافکنت اقلبم جان گرفت 


۱ مضمون مصراع درم را با این بیت نظامی 
برکسندگی از نفاق خبزد 


۲) معنای بیت: شمع می خواست راز عاشق 
فاش کند و در اینجا ايهامي به‌نظر می‌رسد: 


€ 


تواند برآن گرفت 
قافیه a‏ 


مقایسه 


(عاشفان) خلوت گزیده و گرم رازو نازرا 


الف) می‌خواهد بگوید که عاشقی همانا پاکبازی و خودسوزی است. چنانکه در جای 
دیگر گوید 


نباشدزسازوسوز استساده‌ام چو شمع‌مترسان زاتشم 
ب) راز خلوت و بزم عاشقان را بر نأمحرمان و همسایگان و محتسبان فاش کند. چنانکه 
سعدی همواره از این بوالفضولی شمع و رسواگری‌اش اندشناك است: 
شمع را باید ازاین خانه برون بردن و کښتن تا به هسسایه نگوید که تو در خانُمانی 
(کلیات. س ۶۰۰) 
و خدارا شکر که راز نهفته و بر سوزدلش وقتی که به زیاتش رسید زبانش شعلهور شد و 
تتوانست افشاگری خود را به پایان برساند. در این مورد شادروان غنی می گو ید: «یعنی 


زبانش آتش گرفت و فتبله‌اش سوخت.» ( حواشی غنی, ص ۱۱۸). قر یب به مضمون این 
پیت در جاهای دیگر گوید: 

- چو شمع هرکه به افشای را غول بیش زسانه چو مقراض درزبان گیرد 
- گر خود رقیب شمعست اسرار ازو ببوشان ۵ کاین شوخ سر بربده بند زیسان ندارد 
مقابسه کنید با این رباعی از عطار: 


چون گل به دل افروخته می‌بایدیود. بر چون غنچه به لب درخته می‌باید بود 

چون هست وبال ما سخن گفتن ما چون شمع زبان سوخته می‌باید بود 
(مخثارتامه . ص 4۲۳ 

- خلوتیان ے شرح غزل ۸۵۴ بیت ۱ 
۲) آتش نهفته: آنش عشق است. حافظ بارها بای 
- ازآن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
- سینه گو شمل آتشکده فارس بکش ‏ دیده گو آب رخ دجلا بفضداد بسر 

- سینه از آتش دل درغم جانانه بسوخت آتلی بوددراین خانه که کاشائه‌بسوخت 
۴) دم زدن: اظهار بیان, ادعا و نظایر آن. در جاهای دیگر گو ید: 

- روز نخست چون دم رندی زدیم وعشق ‏ شرط آن بود که جزره آن شوه تسیسریم 

- پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گت با طبسیب ناسسرم حال درد پنه انی 


بت چه ای دم زدن ناف ده ای تاتساري 


آتش مقدس اشاره کرده است: 


- در آن چمن که نسیمی وزد ‏ طرد د 
- کس نیارد بر ار دم زدن از قصةۀ ما مگسرش باد صبا گوش گذاری بکند 
- طوبی ز قاست تو نیارد که دم رز زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند 
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-معنای بیت: گل سرخ خواست از غنچه بیرون بیاید و ادعای داشتن رنگ و بونی چون 
رنگ و بوی یار من بکند و خود را 2 ان بدهد. ولی باد صبا که هوای یار مرا دارد. 
غیرت ورشاه بدخرج داد و کمکی به شکفتن آن نجه نکره (سه غنجه و نسیم: شرح غزل 
۴ بیت ۸) و لذا ان ادعا در کام آن مدعی محبوس ماند و آن غنچه شکفتن نتوانست, تا 
بتواند ادعای همانندی با رنگ و بوی یار من داشته باشد. 
این تعبیر ريشه در زندگی روستأئی دارد, یعنی خرمن را که هستی و 
نیستی ودار و ندار یك کشاورز است آتش زدن, اشاره به زدن ساعقه په محصول و خرس 


رد. اما مجازاً یعنی از هستی ساقط کردن, طر بت کاری وارد کردن. به خاك سیاه 
تا اعماق وجود اثرکردن و نظایر آن 


انوری گوید: 
ایی از ر اجار عن ندید ا یی یهت عم زوم 


(دیران. ص ۴۷۸) 


ظهیر گوید: 

گر جرم ماه با تو به یك جو کند خلافا ‏ هم در زند شکوه تو آتش به خرمنش 
(دیوان. ص ۱۶۳) 

نظامی گوید. 


آتش دز فرمسن, خود می‌زنسی . . دولست خود را به لکد می‌نی 


(مخزنالاسرارں ص ۱۱۴) 


سعدی گوید 

- ترا آتش ای دوست دامن بسرخت مرا خود به یکباره خرمن بسوخت 
(کلیات . ص ۲۸۲) 

-بگذشت ,بازم آتش‌درخرمن سکون‌زد ‏ دریای آتشینم در دیده موج خون زد 


(کلیات, ص 1۳۷۸ 


- گر آنکه خرمن من سوخت بانو پردازد ‏ میسرت نشسود عاشفی و مستوری 
(کلیات , ص ۶۲۵) 


ررنسه خواهد سوخت خرین‌هر کر اعقلستوهوش 
(دیوان. غزل ۶۰۹) 
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حافظ در جاهای دیگر گوید: 

- برق عشق ار خرمن بشمینه‌پوشی سوخت سوخت 

درخ رین صدزا دعاقلزندآتش . این داغ که ما پردل دیوانه‌نه‌اديم 
-حافظ این خرقه بیندازمگر جا ازخرمن سال وس رکرامت برخاست 
حافظ طمع مبر زعنایت که عاقبت زه به خرمن غم درد آه تو 


-آتش آن نیست که ازشعله وخنددشمع 


آتش آنست که در خرمن پروانه زدند 
گی بسوز که با من به رگ کاهی نیست. 
یاق شراب مراخانه خراب کرد و آتش به خرمن هستی ام زد که 
عکس آتشگون جهره ساقی (کنابه ازذات باری و تجلی اوسه سافی: شرح غزل ۸ بیت ۱) 
در آن منعکس گردید. شبیه است به ابیات دیگرش: 
رخ یار دبده‌ايم ای .نی‌خبتر ز کلت شرب مدام‌ما 

-اینهمهعکس ی‌ونقش‌نگارین که‌نمود .. يك فروغ رخ ساقیست که در جام افناد 
:شرح غزل 1ج 
رکنابه از ترك دادن ر انکار ھان باد وبه‌سنی رقص کردن هم هست 
)نین افشاندن حافظ در این بیت بیشتر 


- و اتعام و بخشش نمودن را نیز گویند» (یرهان 
به معنای ترله و انکار است. البته از اشازه به رقص هم خالی ثسمت. در این بیت از ظهیر 
فاریابی هم آستین‌فشان همانند حافظ با ابهام به هر دو معنی به کار رفته است: 
به بوی آنسکه به دامان تو درآوبزد ‏ دل‌من ازسرجان آستین‌فشان‌برخاست 
(دیوان. ص ۱۵۰) 


وسلمان در بیتی که شباهت بسیاری بدهمین بیت حافظ دارد گویدء 
دامن آخر زمان دارد غبار حادثه بر دامن آخرزمان خواهم فشاند 
(دیوان, ص ۳۲۱) 


- آخر زمان [- آخر الزمان]: در جای دیگر گوید: 
از آن زسان که فتنسه چشمت به‌س رسید ابسن ز شر فة آخر زهان شدم 
آخر زسان: «فسمت واپسین ازدوران که به قیامت پیوندد.» (لغت‌نامه ). دکتر غنی 
می‌نویسد: «از همان قرن اول اسلام در هر عهدی کسی خیال می‌کرده اخرالزمانست... در 
ترآن آسده است: اقتر بت الساعة و انشق القمر [قمر. ۱] ورسول اکرم فرموده است: انا 
رالساعة کهاتین (من با روزگارمن با قيامت همانقدر نزديك است که دو سر انگشتانم) 
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عصر حافظ از جمله عصرهائی است که در آن آثار آخرالزا 


اضح بوده است. شعرادرمقام 
شعر, معشوق را هم فتنه آخرالزمان مي گفته‌اند...» (ه‌تلخیص از حواشی غلی, ص ۱۲۰ 
بسیاری از شعرا از«فتنه آخر زمان» یاد کرده‌اند. ظهیر گوید: 
جاوید زی که دولست ملك ترا قضا ‏ دروجه دنم فتنه آخر زسان نهاد 
(دیوان. ص ۷۲ 
سعدی گوید: 
جشسان تو سحر اولینند ٠‏ توفتته آخرال زمانی 
(کلیات. ص ۱۶۳۸ 
سلمان گوید: 
مهسدی آخر زسانی اول دوران تست فتنهٌ آضرزسان را وعد؛ آخرزسان 
(دیوان. ص ۲۱۰) 


عبید زاکانی: 


تش غوغای عشن چون بننستی نشست .. فه آخضر زسان خاست جوبرخاستی 
(کلیات عبید, ص ۱۷۲ 

آری همچنانکه شادروان غنی اشاره کرده ات در هر عهدی هر کسی یال می کرده 

است آخرالزمانست. حافظ هم نقلبات وتا منهذ را حمل مجازی و شاعرانه بر 


لزمان می کرده است. و در واقع می خواسته است بگو ید این حوادث و فتن چنه‌ان 


مهیب و شگرف است که لامحاله باید زسان به آخر رسیده باشد. جه در کتپ مر بوط به 
آخرالزمان و ظهور مهدی(ع) آمده است که ملاحم و فتنی (جنگها و آشو بها و فتته‌هانی) 
درخواهد گرفت از صیحة آسمانی, زازله در سرزمینهای مخداف, هرج و مرج, گرفتن ماه و 
خورشید بیدا شدن بیرقهای سباه از مشر ق یا خراسان, خر وج دابةالارض, خر وج دجال, 
خروج سفیانی و کشتار بتی‌هانتم و تفس زکبه و فرورفتن لشکر سقبانی در زمین, و سرانجام 
ظهر حشرت مهدی(عج | از مکه وهبوط عبسی(ع) از اسمان و نماز خواندتش پشت سر آن 
حضرت (برای تفصبل بیشتر در این باپ از جمله > العلاحم والفتن , تألیف رضى الدبن 
ابوالقاسم علی بن موسی معر وف به ابن طایس و کتب مشایه آن), 

حافظ در جای دیگر هم حوادت زمانه‌اش را به شکست دجال و ظهو ر حضرت مهدی - 
که البنه نلمیح به شاه منصور مظفری است تشبیه کرده است: 

کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل ‏ بگر بسوز که مهدی د 


یناه رسید 
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و بعضی منابع جدید, صوفی دجال فمل را همان تیمور دانسته اند. 
۔ معنای بیت: ازدست مصانب و حوادت تاگوار روزگار که همانا به فتنه‌های آخرالزمان 
بری خواهم جست و از این زمانه به کلی قطع علاقه و ترك تعلق خواهم کرد و به 


رھ امن میخانه با 


رنه 


۸) بسن «سیله» و «گران» ایهام تضاد هست. و این صنعت در شعر 

سناتی گرید: 
زان باده چو نارغ وان پ رکن‌سب كرطل‌گران ‏ باماخورای‌جان‌جهان‌یاماخورای‌بدرپبر 
(دیوان. ص ۸۹۷) 


نظامی گرید 
گرانجانی مکن جانا تو در بزم سبکروحان ‏ چوسافیگرمروگرددسباكرطل‌گران‌درکش 
به کنجوی. ص ۲۱۷) 


خواجو گویدد 
سباك رطل گران‌درده سبکروحان مجلس را ا که ار تاغر نباشد عیب اگر آید گرانجانی 
ص ۱۲۲) 


سلمان گوید: 
سخن پیر مفسانست که در دير که سبك درنکشد رطل گران ره ندهت 
(دیوان. ص 4۳۴۰ 

- رطل؛: «رطل همان لیطر 1= لینر] است و مقدار آن در هر مملکتی فرق می‌کند و معلوم 
نیست لیطر از رطل آمده, یا رطل از لبطر. کیلی بوده است برای شراب که بیشتر از قاح 
است.» (حواشی غنی» ص ۱۵۲). درباره اثواغ رطل و ندازه‌های آن -» آیین شهرداری 
تألیف محمد احمد قرشی (اہن اخوه) ترجمه جعفر شعار, ص ۶۵-۶۴ 

۱۰ ج غزل‎ ٩ شفایق: > لاله شرح غزل ۰۳۷ بیت‎ )٩ 

معنای بیت: با حسن تعلیل از رنگ سرخ سیر و سوختگی یا داغ شقایق, به بخنگی 
تعببر کرده» می‌گوید زبان حال شقابی, که همانند جام شراب و گویی همواره پیالهگیر است. 
این است که چاره خامیها و ندانمکاریها باده‌پیمائی است. در جای دیگر گوید: 

زاهد خام که اتکسار می و چام سد پخته گردد جو نظر بر می خام اندازد 

۰) آب لطف چکیدن از شعر. کنایه از آبدار بودن یعنی روانی و فصاحت فو ق العادة شعر 
است. در جای دیگر شبیه به این تعبیر گوید: 


Yo 


آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد 
عراقی گوید: 


اچشسیده شراب» مست شدم 


نیزسه شعرتر: شرح غزل ٩۲‏ بیت ۰۱ 
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زاغ كلك من بنمیزد جه عالی مشر بست 


بسکسه از لف_ظنن آپ لطف چکید 


(دیران ص ۷۸ 


شنیده‌أم سخنی خوش که یبرکنعان گفت 
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر 
نشسان بار بفسرکسرده از که برسم باز 
نغان که آن مه نامهربان مهر گسل 
شکر رفیب 
غم کهن ب‌می سالضورده دفع کنید 
گره به باد مزن گرچه بر مراد رود 
به مهلنی که سپهرت دهد ز راه مرو 
مزن ز چون و چرا دم که ندا مقبسل 


من و مقام رضا بعد ازین 


مناي 
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که گفت حافظ از ادیش تو آمد باز 
نگقتهامآتکس که گفتبهت ان گت 


فراق یار نه آن می‌کند که بتسوان گفت 
کنایتیست که از روزگار هجران گنت 
که هرچه گفت برید صبا پریشان گفت 
تسر صحبت باران خود چه آسان گنت 
که دل هذ رد توخو کرد وترلدد رمان گفت 
گداتخم خوشدلی اینست بیرردهتان گفت 
که این ستخن به‌مثل باد با سلیمان گنت 
ترا که گفت که ابن زال ترك دستان گفت 
قبول کرد به‌جان هرسخن که جانان گنت 


۱ یر کنعان:یعنی یعقوب (ع) سے بوسف(ع): شرح غزل ۱۳۹: بیت‎ )١ 


۲)واعظ ہے زاهد: شرح غزل ۴۵ بیت ۱ 


۴) سفر کرده: یعنی مسافر یا سفری 
یی E‏ 


- هرکه مجموع نباشد به تماشا ترود 


- کاروانی شکر از مصر به شیراز آید 


یار با یار سف رکرده بننها نرود 
(کلبات . ص ۵۰۶) 


اگر آن پار سفر کرده ما بازآید 
(کلیات . ص 4۵۱۴ 


rv 


ارحدی مراغه‌ای گوید: 
ای سفسر کرده دلم بی‌تو بفرسود ییا غمت از خاك درت بمشترم سود با 


(دیوان صن )۸٩‏ 
حافظ خود در جاهای دیگر گوید: 
- خاك ره ان بار سفسرکسرده بیارید ‏ نا جشم جهان‌بین کنمش جای اقامت 
- هوای مسکن مألوف و عهد بار قدیم ‏ ز همرهان سفرکرده غذر خواهت بس 
آن‌سف ر کرده که صدقافله‌دل‌همره اوست 


بوده‌اند.» (حواشی غنی, ص ۸۱). این ریشه‌سناسی صحت علمی ندارد. حه به نصریح 
دایرةا لمعارف فارسی . برید از ریسه وردوس تالا لاتین اسب: در دورد اسلامی» دستگاه 
تین مدش باب از و اسب چاپار و قاصد یا بیان 


ری یعنی صبا که در چایکی چون بر ید 


(دایرذالمعارف فارسی ). بر ید صبا انا 


است. در جاهای دیگر گو بد: 
-برید باد حبا درشم آگهی آوزد.. 
با بر یدالحمی حماك اف.. 


سرح غزل ۴. بیت ٩‏ 
ان گفت : اس تعبیر ایهام دارد: الف) گفت پر سان است: ب) به بر بسانی ودرهم و 
:ر جایی دیگر با کلم «اسفتهه ساخته است: 


مسکین حگونه‌ای . کاسفته گفت باد منیا سرح حال تو 


کمالالبین اسماعیل گوید: 
برك وصل تو ردل بگفتم ورفتم ۰ بهسرزه عمر گرامی تباء نشوان کرد 
(دیران. ص ۶۹۹) 


- خلاف دوستی کردی بترلك دوستان گفنن ‏ نبایستی نمود این روی و دیگر باز بنهفتن 


(کلیات . ص 4۵۸۲ 
-سهل باشد شرا جان گفستن > ترك جتان نمی‌توان گفتن 
(کلیات , ص 4۵۸۲ 
خواجو گوید: 
پحرك آن مه نامه ربان نباید کف | کنارازآن بت لاع اید کرد 


(دیران , ص ۴۱۸) 


جرا که تصلحت خود در آن نمی‌بينم 
۵) مقام رضاء سب شرح غزل ۰۱۴۳ ببت ۷ رقبب:سه شرح غزل ۱۳۸ بیت ۱ 


-درد 


رمان: حافظ از درد ودرمان تابن سيار ې پردایخته است. و غالبا درد عشق 
خود را بیدرمان می‌داند: 

-... زانکه درمانی تدارد درد بی‌آرام درست 
ما رائیست درمان الفیاث 


ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درماند 
گاه خو بان را که مايه دردند. دارای درمان نیز می انگارد. 
- دردم از پارست و درسان نیز هم 
- گر رود ازیی خو بان دل من معذورست ‏ درد دارد چه کد کر بی دومان 


نرود 
- ای درد ترام درمان در بستر ناکامی.. 

- سافی بیا که هاتف با درد کن که دوا می فر 

- گفته‌ای لعل لیم هم درد بخشد هم دوا گاه بیش درد و گه پیش مداوا میرمست 
درد حافظ دردی نیست که طبیبان علاج کنند: 


مفکر بهسودشودای‌دل‌زدری‌دیگر کن درد عاشق نشرد به به مدارای حکیم 
نین طبیبان هزار خون بچکد . گرم به تجر به دستی نهند بر دل ریش 
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-چندانگه گنتم غم بایان درسان نکردند مسکین غر 


- حافظ ا زآب زندگی شعر تو داد شر یتم ترك طبیب کن بیا نسخه شربتم بخوان 
- دردم نهفته به زطیسان مدعی ‏ باشد که از خزانه غییم دوا کنند 
یز دود: شرح غزل ۰۱-۸ پیت ۴ 
۶ غم هن به می سالخورده دفع کنید سه غم‌زدالی می: شرح غزل ۰۱۴۷ 
- می سالخورده: شراب کهته, رودگی هم صفت سالخورده را رای می کار 
با می چونین که سالخورده بود چند ‏ چاسه بکرده فراز پښجه خلقان 
(محیط OE‏ 
- خوشدلی: نی شادی و دلخوشی. برای تفصیل سے شرح غزل ۱۰۶ 
- پیر دهقسان: این تعبیر, بو یژه در این بیت ایهام دارد: الف) یعنی دهقان پیر؛ ب) بعنی 
شراب کھنه ( سے برهان فاطع ؛ لت‌نامه ). خاقانی هم این تعبیر را به کر برده است: 
هین جام رخشان دردهید آزادهر جان‌دردهید_ آنپیردهقان‌دردهيد ازشاخ برن اریځته 


۵ 


(دیوان . ص ۳۷۷) 
۷) گره به بادزدن؛ لفت‌نامه به تقل از 
یر را کنایه از اعتماد بر عمر کزدن, و تکیه بر کار برقا کردن معنی کرده است, 
-باد و سلیمان: هنگامی که خیمه‌گاه و نخت سایمان(ع) بر بالای باد رزان بود وبه رادی 
النمل رسیدند وموری هراسید و په موران دیگر گفت در خانههای خود پنهان شو ید که لشکر 
سلیمان(ع) شمارا 


مور از من چرا می ترسید که شادروان من در هواست و شم بر زمین. آن مور جواب داد گفت 


رتیدی, انجمن آرا. غباثاللغات و انندراج 


هم نگو بد. «سلیمان(ع) تعچب نمود و آن مور را حاضر کرد. گذت ای 


بلی تو در هوائی ولکن ملك دیا را بقا نیست, من ایمن نیم که از نفس به نفس ملك تو را زوال 
آبد. تو به زیر افتی, گوفته گردیم » (ترجمه و قصه‌های قرآن ؛ مبتنی بر نفسیر ابوبگر عنیق 
ری. نادرم ص ۷۶۵) نیزسه سلیمان(ج): شرح غزل ۰۳۶ پیت ۶. 


۸)ز راه مرو ے ازراه رفتن: شرح غزل ۱۲۶ بت ۶ 


- زال و دستا ن هم به‌مهنی مکر و حیله و تزویر و گزاف 
(برهان) وهم لنب خانوادگی رستم و زال است. همین رابطةٌ ظریف در بیتی از نزاری 
قهستائی سابقه دارد: 
کم توان برد ززالی که به دستسان هر سال نوعروسی شود و تازه کند عهد شباب 


(دیوان. ص ۶۲) 


طبعاً هم در پیت حانظ و هم در بیت 
پیر گهن. 

-معنای بیت: با فرصتهانی که روزگار مکار در اختیارت می گذارده فر بفته و گمراه مشو 
زبرا این عجوز مکار, مکر ودستان می‌کند. بس بهترست که در چنین حالی احنیاط کنی و 
طمأنینة خرد را از دست ندمی و د 


«زال» هم ایهام دارد: الف) اشاره په پدر رستم؛ 


دنیارا مخوری. 


۰ بهتان: اسم یا مصدر عر بی است. هم ماده با بهت به ممنای بت دادن کاری به 
کسی که آن کار را انجام نداد 


و لذا مبهوت و متحیر ساختن ار (سه لسان‌العرب ). 
«دروغی که آدمی را حیران کند» (ترجمان القرآن ).در عر بی و فارسی مترادف با تهمت و 
افترا و افك و کذپ به کارمی‌رود. این کلمه شش بار در فرآن مجبد به کار رفته است. حافظ در 
جای دیگر گوید: 


قدت گفتيم شاد ست بس خجات یدبا رآورد . که این نسبت چا کردیمراین بهتان چراگفتيم 


2۳۱ 


یارب سببی ساز که یارم به‌سلامت 
خاك ره آن پار سفرکرده بیارید 
فریاد که از شش جهتم راه یسستد 

امروز که در دست توام مرحمتی کن 
ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق 
درویش مکن تاله ز شمشیر اج 
در خرقه زن آتش که خم ایروی سافی 
حاشا که من از جور و جقاۍ تو بنالم 


بازآید و برهاندم از بش د ملامت 
تا چشم جهان‌بین کنمش جای اشامت 
آن‌خال وخط وزلفور خوعارض رقا 

رکه شوه خاك چه سود اشساك ندامست 
ما با تم نداریم سخسن خیر و سلامست 
کین طایفه از کشته ستانند غرامت 
رم تنکنتد گونسة محراب امامت 
بیداد نطیفان همه لطقست و کرامت 


۰ کرته نکند بحث سرزلف تو حافظ 


پیرسحه شد این سلسله تا روز قيامت 


کمال خجندی غزلی بر همین وزن و قافیه درد 


صوفی که ز چشم تو برد جان به سلامت 


۲)سفر کرده: سب شرح غزل ۵۶ بیت ۲ 


سر بر کد تا به قیامت ز غراست 
۰ غزل ۱۸۱) 


(دیوا 


- چشم جهان‌بین: جهان‌بین در ادب فارسی و شعر حافظ گاه به‌معنای چشم به کار می‌رود 


0 


شاه شجاع با پدرش امیر مبارزالدین در 


آنسکه بد روشن جهسآن‌بینش بدر 


در جاهای دیگر گوید؛ 


f 


بصو رت صفت آن. حافظ در بیتی هر 


و صو رت را به کار برده است. در اشاره به معاملٌ 
قطعه‌ای گوید: 


میل در چشسم جهسان‌بینش کسید 


- دیدن روی ترا د 
- تارفت مرا از نظر آن چشم جهآن‌بین 


جأن‌بین باید 


وین کج اب شم جهانیین مت 
کس واقف ما نیست که از دیده چھا رفت 


۳) شش جهت: با جهات ستّه «شش طرف, بعلی پیش و بس و جب وراست و بالا و 


بابین» ( ناظم الاطبا ۱. عطار گوید: 
از عالم عشن تو سر موز 
سلمان وید 

ما برون از شش جهت داریم عالی کلشنی 


مولوی گوید 


عقل گویدششجه: 


حافظ خود در جاهای دیگر کو بد 
۔شھر یست پر کر شم حوران زشش جهت 
- مهن دس فلکی راه دیر شش بهتی 


لف و نشری هست بین شش جهت و ستل تابه تن که رهزن عاشق 


ان نمی 
(دیران. ص ۱۳۷) 


بر شش جهت 
گر نساشد گلخنی در رهگذاری گو مباش 
(دیوان, ص ۳۵۴) 


عشن گوید راه هست و رفتهام من بارها 
(کلبات شمس, ج ۱ ص ۸۶) 


چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم 


ان بیست OT‏ 


رمصرا 


بعد: ۱) خال؛ ۲) خط؛ ۳) زلف؛ ۴)رخ؛ ۵) عارض؛ ۶) قامت. 


۵ 
-عشق:س» شرح غزل ۲۲۸ بیت ۱. 


:سه شرح غزل ۰۲۷ بیت ۸. 


- خیر و سلامت: «نیکوئی و تشدرستی. این تعبیر درم 


خداحافظی به کار می‌روده 


(لغت‌نامه ), «خیر و سلامت» همانست که امر وزه می گوئیم بخیر و بسلامت. 
۶) معنای بیت: احبا جمع حبیب است یعنی دوستان و درستاران, ولی در ابنجایعنی 


۳ 


محبوب ومعشوق. می 


می‌کشند, ولی به‌جای آنکه غرامت (= دیه) بمرداز 


ید معشوتان طاینه‌ای هستند که دوستاران خود راء بی‌جهت و بی گناه 


او غرامت می‌طلبند. خواچه عبدالقه 


انصاری گوید: «من چه‌دانستم که بر کشنه دوستی قصاص است؟ چو ن بنگرستم این معامله 


ترا با خاص است. من چه دانستم که دوستی قیامت محض است و از کته دوستی , دیت 


خواستن فرض.» (سخنان پیر هرات » ص .)٩۰‏ همچنین: «من چه دانستم که در 
کشته را گناهست و قاضی, خصم را پناهست.» (همان, ص .)٩۲‏ حافظ دو بیت دیگر 


همین مضمون دارد 
-در زلف چون کمندش ای دل‌مپیج کانجا ‏ سرها بریده 


بی جرم و بیچنسایت 
- عجیب واقصه‌ای و غریب حادشه‌ای ‏ انا اصطبرت فتبلا و فاتلی شاکی 
(: من که کشته هستم شکیبانی می‌کنم ولی قاتلم شاکی است!) 

۷) معنای بیت: آتش در خرقه زدن بعنی ترك زهد ریا و آغاز رندی کردن (برای تفصیل 
بیشتر در این باب سے خرقه‌سوزی: شرح غزل ۰۱۱ بیت ۷). می گو ید زمدفر وشی فایده ای 


ندارد. حتی ژهد وافعی هم در اینجا بی‌تأثیر است. خم اي وی یار بر خم محراپ ع 


بت و 
امامت غلبه دارد, و با دین و ایمان در جنگ است. بهنرست که سبر بینداژی و مقاومت بیهوده 
تکنی و خرقهُ سالوس را پسوزی. 

-ساقی: سے شرح غزل ۸ بیت ۱ 
شرح غزل ۰۴۴ بیت ۱۱- 


ایو و محواپ: 


1۳ 


0۸ 


ای غابب از نظر به‌خدا می‌سبسارمت 


نا دامن کنن نکسشم زیر بای خالا 


جانم پسوختی و به‌دل دوست دارمت 
باور مکن که دست ز دامن بدارمت 


۲ محراب ابرویت بنساتاسحرگهی ‏ _دنیت دعا برآرم و در گردن آرست 
گر بایدم شدن سوی اروت بایلی ١‏ گنه جادونی پکنم تا بیارست 
خواهم که پیش میرمت ای بیوفا طبیب < بیسسار بازپسرس که در انعظارست 

+ صد چوی آب بستام از دیده برکتناز. 7 برربوی تخم مهسر که در دل بکارمت 
خونم بریخت و زغم عشقم خلاص داد ملت پذبر غمسزه خنسجسر گذارست 
می‌گريم و مادم ازین سیل اشکبار ‏ تضم محښتست که در دل بکارمت 

5 زکرم وی تا به‌سوز دل .در بای دم بدم گهسر از دیدب ارست 


شراب و شاه دورندی‌نهوضع‌تست 
فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت 
۳ معنای بیت: طنز زیبائی در این بیت هست. دعا کردن شاعر رند عاشق‌پیشه را 
بنگرید. زیرابا محراب مسجد کاری دارد. و به یار می‌گوید محراب یعنی کسان ابرویت را که 
محل و مه استجابت دعاست بسن نشان بده. تا من دستی را که برای دعا بالا برده‌ام از 
همان راهبرگردانم ودر گردن توبباوزم.تعیر دست به دعا برداشتن, که در یت دعا هست 
(سه دعا: شرح غزل ۶۸ بیت ۳) بارها در شمر حافظ آمده است: 
ما شبی دست پرآریم و دعانی بکیم.. 
- امروز مکش سر ز وفای من و اند 


«سحراب ابر وه ااقه تشبیهی است. 


که من از غم بهدعا دست برآرم 


و وجه شبه‌همانانحنا با قوس محراب و ابروست. 


1۳۰ 


وجه شبه کمان و ابرو هم همین است. وای حافظ بهاین وجه شیه‌ساده اکتفا نکرده مضامین 


ظر یف بسیاری از ابر وو محراب ساخته است. برای تفصیلسه ابر وو محراب: شرح غزل 
۴بیت ۱۱. 
۴) هاروت بابلی: در جای دیگر هم 


دارد: 


یك رباعی, به قصه سحر و ساحر پابلی اشاره 


چشم تو که سحر بابلست استادش ‏ یارب که فسون ها یرواد ازیادش 

به‌داستان هاروت و سحرآموزی او همراه با ماروت, فقط یکبار در قرآن مجید (بقره: ی 
۶) اشاره شده است. به روایت مقسران بعضی از فرشتگان به عصمت خود غره بودند ر 
گناهکاری انسان را مسخره می کردند. خداوند په سه تن از آنان شهوت و طبیعت انسانی داد 
و به زمین فرستادشان. دو تن از آنان س هاروت و ماروت که از نظر بعضی محققان همان 
«خرداده و «مرداد» ابرانی هستند ‏ به زنی زیبا و نوهردار بهنام زهره (= ناهید. بیدخت) 
برخوردند و به‌اغرای عشق او هم مرتکب شرب خمر, هم فتل نفس هم زنا وهم‌شرك شدند 
و بالنتیجه گرفتار عذاب خداوند گردیدند, بان یکی آویخته‌بردن در چاه بابل است و 
دیگر همواره تشنه بودن در نزدیکی آب. طیری می‌نوسد: هو گویند کسی که خواهد جادوی 
آمو زد, بدان سر چاه شود و از ایشان نتختهایربید و گید و جادری از ایشان آموزد.» 
ترجه نیز طبر ی ج ۱» ص ۱۱۷ نیز سه کشف‌الا سرار وعدةالابرار . ج ۱, ص 2۲٩۳‏ 
۸ ترجمه و فصه‌های قران , مبتتی بر تفسیر ابو بکر عتیق 
-۷۲). در ادبیات عر بی و فارسی هاروت (و ماروت) به جادوگر ی و سحرآمووزی ودسیسه و 


ابوری» ج ۱ ص ۷۰ 


دستان شهره اند و اشاره به آنان از شعر رود کر سابقه دارد: 
پاباطاهر گوید: 
ز جادویی در آن چاه زن‌خدان ‏ دل اروت را آریتد دیری 
(دیران. ص ۵۲) 
خراجو گوید: 


صید شبرآن مې کند آهوی روبه باز او راه بال مي‌زند هاریت افسون‌سازار 


۵) پیش میرمت: در ابن تعبیر ابهام ظریفی نهفته است: الف) پیش نو ودر 
حطور تو بدیرم! ب) پیشمرگ تو بشوم. در جای دیگر شیبه همین ایهام را ماهرانه‌تر په کار 


برده است: 


2۳ 


حافظ بهپیش چش ترخواهدسبردجان در این خیالم از بدهد عمر مهلتم 
۶) معنای بیت: 
کرده‌ام به امید آیباری نخم مهر و محبت است که قرارست در دلت بکارم. یعنی می‌کوشم که 
با اشك خود را در دلت جا کنم. 
-بوی: یعنی بویه و آرزو. چنانکه در جای دیگر گوید: 
په بوی آنکه ببوسم به سنی آن لب لعل چه خن که در دلم افتاد همچو جام ونشد 
۷) خلاص: کار برد این کلمه به این شکل مطابق اصل عر بی است. امروزه خلاصی 


بیت حسن تعلیل دارد. می گو ید اینهمه جویبار اشك را که روان 


خلاص حافظ از آن زلف تأپدار میاد... 
شدن چارهٌ خلاص منست. 


ی 
- خواهم شدن به میکد گر بان ودادخو اه کز دست غم خلاص من آنجا مگر شود 
حافظ در مو رددیگر سایر مصادر عر بی نظیر سلامت,راحت, قحط را به صورت اصلی عر بی 

ب‌کار می‌برد. 
- خنج گذار: گذارنده يا گذرانتده خنجرء سلحشوری که سلاح اصلی( 
گی[ای] که با خنجر جنگ کند6 إلفت‌تامه, پادداشت به خط مولف). در ماهتا 


فردوسی بارها به این صورت و ب‌صورت خنجر گذر بهکار رفته است. منوجهری گوید: 


خنجر باشد. 


آهنین رمحش چو آید بر دل ولادیسوش له منی تیغش چو آید بر سر خنجر گذار.. 
(دیران. ص 4( 


- پاسبان تلع فاھی نهاد جرخ را اززبان خنجر خنجرگذارانت ضرر 
(دیوان. ص ۶۰) 
سمن‌هم ان خنجرگذارقلب اعجازمک‌شد ماه را سیمین سیر مشق پيك ایسای من 
(دیران . ص ۶۰۲) 


عببد زاکانی گر ید 

هزار تلم رویین اگر به پیش آید ‏ به زور بازوی ختجسرگذار بگشایند 
(دیوأان؛ س )٩‏ 

حافظ خود در جای دیگر گوید 

ای با خرقة پشمین گجا اندر کمند آرم زره مونی که مژگانش ره خنجرگذاران زد 
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۸) معنای بیت: این بیت هم مانند بعضی از ابیت دیگر این غزل (ببت دوم سوم چهارم 
وششم) طرآمیزاست. گر یة کمتر شاعر یا عاشقی این قدر حساب شده ومصلح ت آمیز است 
که می گوید مراد من از این سیل اشکبار_ یعنی سیل اشکباران یا اشکباران سیل آساے 
آبیاری تخم محبت است. در جاهای دیگر با طنزی مشاب شییه به همین مضمو ن گوید: 

-جویها بسته‌ام ازدیده به دامان که مگر ‏ در کنارم شنسانشد هی بالالی 


چشم مرا ای گل خندان دریاب که په اسید تو خوش آب روانی دارد 


a 


EFA 


۳ ا 
بی‌مزد بود و منست هر خدمتی که کردم 
۲ رنسدان تشنهلب را آبی نمی‌دهد کس 
در زلف چون کمندش ای دل مبیچ کانجا 


زان یار دانوازم ایت 


چشمت به غمزهمارا خون‌خورد رمی‌پسددی 
٦‏ در این شب سیاهم گم گشت راه مص یزو 
از هر طرف که رفستسم جز وحشتم نیفسزود 
ای آفتساب خوبان می جوش 
اين راہ را نهایت صورت کجا توان بست 
هرچد 1 


اندرونم 
۹ 


بردی آبم روی از درت نایم 


قرآن ز بر بخوا 
عطار غزلی بر همین وزن و قأفیه دارد: 


تتو وجودت در عقل بی‌نهایت 


همچنین اوحدی مراغه‌ای: 


همچنین کمای خجندی: 


رهسا بریده بینسی پیجرم و بی‌جنابت 
چا ااروا اشد خوت ریز را حمایت 
از گوشسه‌اي پرون آی ای کوکسب هدایت 


زنهار ازین بیابان وین راه بی‌نهایت 
یکسساعستم بگنجان در سایة عنابت 
کش صدهزار متزل پیشست در بدایت 


کز مذعی ره 


جور از حبیب خوشت ابت 


رسد به‌فریاد ار خود بسان حافظ 


انی در چارده روایت 


هستي کاملت را نه ادا ثه غایت 


(دیوان. ص ۱۱۲) 


وآنگه رسیده ما را دل دوستی به خایت 
(دیوان . ص ۵۳۶) 


1۳ 


ای ابتدای دردت هر درد را نايت عشق ترا نه ار شوق ترا له غایت 

(دیوان . غزل )٩۰‏ 

۴) یه کنایه مفام‌رندان را تا مقام «ولی» بالامی‌برد. بر ای رند سے شرح غزل ۵۳ء بیت ۶ 
بین ولی و ولایت هم چناس اشتقاق برقرارست. 
۴ شبیه به این مضمون در جای دیگر گوید: 

ای دوست مکن ناله ز ما کاین طایفه از کشته ستانند غرامت 

برای تفصیل سے شر ح غزل ۰۵۷ بیت ۶. مضمو ن این بت بعنی جوازمکاقات و عقاب بدون 


استحقاق, یعنی واجب نبودن عدل و اصلح بر خداوند. جزو اصول اندیشة اشعری است. 
اعد بود تا قيامت حکم بکرده 
است. بعضی را به سعادت بی‌وسیاتی و بعضی را به شفاوث بی‌جنایتی.» (کیمبا ج ۰۲ص 
۰ برای تفصیل در ابن باب ے حافظ و اشعریگری: شرح غزل ۶۲. بیت ۳؛ حافظ و 


غزالی که همانند حافظ اشعری است می نو یسد: «هر چه خ 


جبر: شرح غزل ۰۲۳ بیت ۸. 
در زلف ار مهیج» ایهام دارد: الف) در کیت زلف تابدار او پیجیده مشو؛ ب) بسار در 
گیسری ار پاريك مشو و به قول امروزیها.بهآن پیله مکن پا بند مکن. در این معناست که 
نظامی گوید: 
در شعر میج و در فن او چون اکذب اوست احسن او 
(لیلی ومچنون, ص ۳۶] 


۸) عثایت: سے شرح غزل ۱۱۲ بیت ۴. 
)٩‏ صورت بستن: در ادب فارسی و شمر حافظ در معنای مستقل و منفاوت 
الف) نقاشی چنانکه حافظ در این معنی گرید: 


-خداچوصورت‌ابروی‌دلگشای‌تویست کشاد کار من اندر کرشمه‌های تو پست 

-مطیو تر ز نقش تو صورت نبست باز طغرانویس ابروی مشکین منال تو 

ب) تصور کردن, متصور شدن. یه خاطر آمدن (آوردن) و نظایر آن. این متال حافظ معلوم 
نیست به کداميك از این دو معنی است و بر هر دو قابل حمل است: 

دوش بیم‌اری جشم تو بیرد ازدستم ‏ لیکن از لطف لبت صورت جان می‌بستم 

اما در مصراع مورد بحت (اين راہ را نهایت صورت کجا توان بست) صورت بستن به 
معنمای دوم است. در این معنی غزالی می‌نویسد: «علما را خلاف است در سماح که حلال 
است با حرام. وهر که حرام بکرده است از اهل ظاهر بوده است. که وی را خود صو رت نبسته 


Kû 


عمر گذشته را دريابند. پای‌بند از این صحیفه اسرار توان کرد.»(منشات خافانی؛ ص 


حق - تعالی - به حقینت در دل آدمی فر ود آید... پس نزديك وی جز عش 
مخلوق صورت نبندد.» (کیمیا ج ۱ ص ۲۷۴). خاقانی می نو بسد: 


اگر صورت بندد که 
۳۹ 


همچنین: «چنانکه در آینة ضمیر منل آن صورت نبسنی» (ص ۲۴). همچنین: «همان ساعت 


صورت نیندد ای صنم بی‌زلف تو آرام دل 


آمد, خاطر را صورت بست که ناقلان افترا کرده! 


.» (ص ۲۰۴). عطار 


دل فتنه شد بر زلف نو ای غتنة ایام دل 


(دیوان.ص ۳۷۱) 


سعدی در بیت هترمندانه‌ای هر دو معنای صورت بستن را به‌کار برده است: 


چسین صورت نبسده هیچ نقاش 


مماناته من این صورت تدم 
(کلیات , ص )۵۴٩‏ 


همو در معنای دوم گوید: «ترا با وجود چنین منکری که ظاهر شد سبیل خلاص صورت 


نبندد» (کلیات . ص ۱۴۵). 


به آب‌روی. آم 


- خاك بایش بوسه خواهم داد آبم گو بیر 


آوحدی مراغه‌ای گوید: 


طراوت رخت آب سمن تمسام یسرد 


یك معنای آب, ررنق. جلال و جلوه و آبر یست. لذا آب پردن پعنی آبروی 


تن ون را تحت الشعاع قراردادن 


پبرد آب همه معجزات عیسی را 


(دیوان, ص ۱) 


وز ترگس نیم خواب خوابسم 
(دیوان , ص ۳۸۸) 


وه سمل توب یه 
(کلیات .ص ۲۰۸) 

آبروی مهر بانان بیش معشوق آب جوست 

کلیات ؛ ص ۴۴۴) 


رخت ز گل نم و ارآ 


(دیوان , ص ۱۴۲) 


اب نام یسرد 
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عون گرد 


-بزد راهم سماع ارغنونی شراب ارغراتی 
(دیوان . ص ۳۳۵) 
- اي لب لعلت زآب زنسدگانی نا زچشممی برستت مست‌وچشمت مست خواب 


(دیوان .ص ۱۸۴) 


شبیه به مضمون این مصرا ع (جو ر از بوب خوشتر کزمدعی رعایت) در جاهای دیگر ‏ 
به یرم زد وبا کس ۰ که راز دوسست از دن تهسان به 
ازجشم‌تو ای‌ساقی خراب افتاده‌ام‌نیکن ‏ بلائی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتيم 
- اشنایان ره عشق کم خون بخورند سوی بیگانه روم 

۱ چارده روایت: در فرهنگ بشری هیچ خط از خطوط وایسته به زبانهای معر وف 
نست که نشان:دهنده تلفظ کامل فصحاي آن زبان باشد. پدیدآمدن لهجه‌ها و گویشها در 
درون هر زبان هم امری طبیعی و ناگزیر است:از سوی دیگر خطها در جنب کاستیها, 
کزبهانی هم دارند. یعنی آمکان تصحیف‌نوپنسی, نز خط آعر بی -فارسی چندین حرف با گر ره 
حرف هست که تفاوتشان با یکدیگر 


در نقطه است و در قدیم تا قرنها این ننطه‌ها را به 
کتابت درنمی اوردند. بعدها هم که رات آنها نایم شد. همچنان امکان تصحیف نویسی و 
تصحیف خوانی وجود داشت, و همچنان وجود دارد. بهاين دلابل و دلابلی که بعداً گفته خراهد 
شد, اختسلات فراآت در هر متلی, بویژه ھر متن گهنی بیش می آبد. در همین دیوان حافط 
اختلاف فراأت فراوانی رخ داده است. حتی اگر نسخه اصیلی از دبوان حافظ به خط خود او 
این اختلاغات پیش می‌امد. مگر آنکه هرگز ازروی آن استنساخی نکرده 


در دست بود. باز 
ار دست برد 


باشند و نکنند و فقط همان متن واحد راء آنهم بطر یق چاپ عکسی کاملا روشن و خوانا 
بطبع برس‌انشد. در این صورت هم فقط یکی از علل اختلافآفرین, بعنی دخالت 
نسخه‌تو یسان حذف می شد. ولی بقیهُ علل به‌قوت خود باقی بود و بدیدآمدن اختلاف قرامت 


و طرز خواندن و وصل و فصل اجزای جمله و نظایر آن ناگزیر بود. بعضی از معروفتر ین 
اختلاف قراات شعر حافظ - که ف رآورده طبیعت و تف اون زبان و خط و تصحیحات و 
تجدیدنظرهای خود اوو تصحیفات نسخه‌نو بسان و علل و عوامل دیگر, از جمله دخالت دقن 
یا بیدقتی ر ذرق با بیذوقی مصححان و طابعان -. است از این فرار است: 

ورخود / ارخود / گر خود + می‌دهد هر کسش افسونی /می‌دمد... + طفل یکنبه / 
طفل, یکشبه؛ سبهر برشده پر 


ست / سبهر برشده پر وبژ تیست + کشتی شکستگان / 
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کشتی نتستگان + عبرس زهد / یرس زهد (قرامت شاذ) + بدوجه مار 
تنشیند + زین بخت / زین بحث + مها / مهنا + آن تحمل که تو دیدی / 
دیدی + بخور دریغ مخور / مخور دریغ و یخور + از سر فکر / از سر مکر + شیخ خام / 
شیخ جام + بخروشم از وی / نخروشم ازوی + بادپیما / بادپیما + پیرانه سر مکن هنری 
بکن هنر ی + به‌هوس ننشینی / ه‌هوس بنشبنی + به آبی فلکت دست بگیرد / 
... دست نگیرد + بکنم رخنه در مسلمانی / نکم رخشه... + صلاح بی‌ادبیست / صلای 
بی‌ادییست + بدین قصه‌اش / بدین وصله‌اش + صلاح کار / صلاحکار (قراءت شاذا؛ 
دریاب / تریاب + کل نسرین / کل و نسرین + شکر ایزد / شکر آنرا + همه‌ساله / هم 
سال و دهها نظیر اینهاء 

o 


ان تجمل که تو 


/پیرانه سر 


در فرآن مجید نیز همین مسآله, حتی بط رز عمیقتر و وسیعتر؛ پیش آمده است. همه 
قرآن‌شناسان و مو رخان فرآن اتفاقنظر دارند که قرآن در عهد رسول اکرم(ص) و با نظارت 
هب جانبه ایشان نوشته و در جندین نسخه جمع شد بود. ولی مدزن بین الفتین, مانند يك 
کناب عادی نبود. حتی انفان‌نظر ولی در ده گبثر کې حست که تر تیب 


از آغاز تا بایان یا در مو رد اکثر سورههای قرآن. خود حضرت رسو ل (ص) تعیین کرده 


نوالی سوره‌ها 


بود. علت آنکه در حیات بیامیر(ص) قرآ تیال ترا این بود که تا آخر بن سال 
باب وحی گنوده بود, و علاره بر آن گاهگاه از طریق وحی بهبیامبراص) گفته می شد که جای 
پعضی آیه‌ها را فیبر دهد. یعنی درون يك سوره» یا حتی از سوره ای به سو ره‌ای دیگره آیه يا 
آیاتی را جاپجا کند. لذ! امکان نداشت ر پیامبر(ص) مأذون نبودند. که قران را به شکل نهائی 
آن و اعتماد بر حفظ آنان بسیار بود. در عهد آبویکر, 
تکانی که بر اثر شهیدشدن عد کثیری از قرّاه وحافظان فرآن در جنگ 


مدون کنند. پویزه که شمار حافظان قرا 


سترگ را آغاز کرد که در عهد خلافت عمر هم؛ بویژه با بیگیری او ر نیز ترتیب دادن هیأنی 
از کاتبان و حافظان وحی برای مشورت با زید. جمع ر کنابت ر تدوین فرآن ادامه یافت, 
فتوحات پیاپی که در این اتسار رخ می‌داد نشان داد که مردم غیر عرب در تلفظ کلمات قران 


تا چه حد تحر یف ر لحن دارند و عشمان پا احساس مسوولیت هرچه تعامتر کار خلفای پیشین 


و 


وازده نفر ی زید وهمکاران ومشاورانش در فاصله 


را دنبال گرفت و به سرانجامرساند 
سالهای ۲۴ تا ۲۰ هجری «مصحف انام» ‏ نسخه نهائی و مدون قرآن مجید 
کردند که فقط ۶ نسخه ت ۸ هم گفتهاند) از رده 
هیأت استنساخ شد ويك نسخه خلینه ماد و بقیه به مراکز مهم جهان اسلام: بصره,کوفد, 


را فرامم 


با دقتی هرجه تمامتر و با نظارت همان 


شام مکه و مدینه, همراه با بك قاری و قرآن‌شناس بزرگ, فرستاده شد. طبعاًنسخه‌های 
مساحف امام بی نفطه و بی اعراب بود و این قرآن‌شناسان برای تعلیم درست خوانی قرآن,به 
آن مراکز گسیل شدند. در فرهنگ بشری. 
مر ی بیش از هزار و جهارصد سال داشته باشد, وجو د ندارد که با این درجه از دقت و این حد 
ه و به اصل تخستین آن 
ان از تعبیراتی چون تعمحیح و ویرایش اسنفاده کرد, چه قطع: 
امیت که اشاره سیار مشتصری په آن شد. جاممان و 


کتاب کهنی, اعم از کناب مقدس با عادی که 


از صحت تد برده شده باشد. البته دربارهتدوین قرآن 


از اعتقاد مسلمانان, 


س 
طیق روش فورق! لعاده دا 
و تدوین کنندگان یك کلمه در اصل نیفزوده یا از آن نکاسته‌اند. 

با ابنهمه و با وجود نهایت امانت‌داری رافعان نظرو اعمال‌دقت, اختلاف قر اآت‌در فرآن 
مجید هم راه یافت. و نمی‌شد راه نیابد. ودر وآقع ان زاده شد. در حیات و حضو ر خود 
ظ زد ابشان معلرح می شد و حضرت یکی با گاه هر دورا 
تصریب می‌کردند و حدیث سیعة احرف اینکه قرآن هفت وجه مقبول دارد) ناظر به همین 


پیامبر(س) نیز گاهی تفاوت دو 


معتاست. بعنی حطرت وسولاص)] برای رفع عسر و حرج. و نا زمانی که قرآن همه گیر شود 


هیچ صاحب لهجه‌ای خود را از آن یا آن را از خود بیگانهنابد, در این باب چندان سخت 
نمی‌گرفت. و اختلاف تلفظها و فراات ره تاحدی که ل معنی رن خطیر با خطرناگ 
نمی‌یافت. 

علل عمده اختلاف قراأت چند اسر بود از جمله: ۱) اختلاف لهجات. جنانکه مثلا 
تمیمی‌ها به‌جای نی جين تن عین» می‌گفتند؛ ۲) نبودن اعراب در خط عربی و 
مصاحف امام: تا عهد علی بن ابی‌طالب(ع) که به رهنمود ایشان و به پیگیر ی ابوالاسود دولی 
اندامات ارلیه‌ای صو رت گرفت ولی کمال و تکمیل آن‌دو سه قرن بطو ل انجامید؛ ۳)نبودن 
اعجام یا نقطه و نشان حر وف. برای رقع این تقبصه در اراخر قرن ارل, در عهد حجاج بن 
یرسف, کوششهائی به‌میان آمد ولی کمال و تکمیل آن نیز تا آخر فر ن سوم ط لی کشید؛ ۴) 
اجتهادات فردی صحابه ر قاریان و ب‌طور کلی قرآن‌شناسان که هر یك استتباط نحوی و 
ممنائی و تنسیر ی خاصی ازيك آیه و کلمات آن داشتند؛ ۵) دور شدن با دور بودن از عهد اول 


E 


اسلام مهد اول اسلام - مکه و مدینه؛ ۶) نبودن علائم سجارندی و وقف و ابتدا و هرگونه 
فصل ووصلی که بعدها علم قراءت و تجو بد عهده‌دار تدارك آن شد. نمونه معروفی که از این 
کمبود زاده شده و اختلاف نظر کلامی دامنه‌دار و 1 
یا عدم رقف در کلم« و«العلم دري قم سور ران است: ... ومام اويل ال 
اه (] والراسخون فی العلم [ ] پنولون آمنا به کل بن عند ریاد که طبق علامات وقفی که در 
تمامی با اکتریت قرآنهای خطی و جاپی آمده. پس از«الله» «رقف لازم» تجویز شده است. 
نه در آنجاء بلکه پس از کلم «العلم» 
تفاوت در وقف» پا بهتعبیر امسر وز در نقطه‌گذاری, باعت تفاوت معنائی 


ولی بعضبی, و بلکه بسیاری از مفسران شیعه این وقذ 


لازم می‌دانند. 
عمیقی می‌شرد. چه در صورت اول ووقف پس از«اته»» معنای آیه این می شود که تأریل آیات 
متشابهه را ففط خداوند می‌داند؛ و راسخان در علم سر تسلیم و | 1 
«الر اسخون فی العلم» عطف به «اله» می‌شود, و چنین معنا می‌دهد که آنان 


ان و اذعان فرود می‌آورند 


و در صورث د 


نیز تأویل آیات متشابهه را می‌دانند 
۳ 


باری پس از تهیه و ارسال مصاحف امام در مهد عبان, با آنکه تدوین نهائی قرآن مجید 
بسیاری در توحید نص و یگ انهسازی فراات کرده بود. لی اشکالات دیگری که 
اين وضع 
به‌سدت دو فرن ادامه داشت: و در این مدت صاحبنظران بسیاری در شهرها و سرزمبنهای 


اسلامی پدید آمده بودند وائمه قراآت و مکاتب متعدد قراءت به‌بارآمده بود. از اواخر قرن دوم 


برشمردیم اجازه نمی‌داد که یکان‌ساژی قرات یا فزاوت یگانه‌ای ممکن 


قراآت درگرفت و بسیاری از فراءت‌شناسان برآن شدند که 


رارایل قرن سوم نهضت تدر 
از میان انواع قراآت: صحبحتر بن آنها را برگزینند و ثبت کنند. نخستین کسی که به ان کار 
همت گماشت هارون بن موسی (۲۹۱-۲۰۱ ق) بود. سپس ابوعبید قاسم بن سام (۱۵۷- 
۲ ش). که بیست وپنج تن قاری تفه را برضمرد و قراآت ایشان را ثبت و ضط کرد که قاریان 
هفت‌گانه (فرّاء سبعه) از آن جمله بود. یك ترن بعد ابربکر بن مجاهد (۲۴۵- ۳۲۴ ق) که 
قرآن‌شناس برجسته‌ای بود در سال ۳۲۲ ق ازمیان قاریان بسبار, قراء سبعه را بکشید؛ که 
از آن بس مراجع طراز اول قراءت قرآن شناخته شدند. بعدها سه قاری بزرگ دیگر نیز براین 
«گانه و بیست گانه هم در تاریخ علم 


قراءت متهورند؛ ولی قاریان دهگانه کسانی هستند که سند روایت آنان از طریق تابعین 
ز آن طر یق به صحایه. اعم از کاتب وحی و حافظ قران و دیگران. و سس 


fo 


به رسو ل اکرم(ص) می‌زسد. سند روایت بقبه راء به‌این روشنی نیست ویا در کتب معتبر 
مر بوط به آين علم ثبت نشده است. 

اما فرادت صحیح و قانونی منحصر به قراآت اینان هم نیست. ابن جزری (۸۳۲-۷۵۱ 
ق) حافظ و فرآن ناس و فرامت شناس بزرگ فرن هشتم که معتبرترین معرف قاریان 


دهگانه است در این باره می‌نوبسد: «تمام قراآتی که موافق با قواعد زبان عر بی و مصاحف 


را یا بهاحتصال) باشد ر سندش عسحیح باشد, قرامت صحیح شمرده 
انکارش روا نبست. بلکه از احرف سبعه است که قرآن بر آن نازل شده و قیول 


عنسانی (ولو 7 


می شود و 
آن بر مردم واجب است. اعم از اینکه از امامان هفتگانه یا دهگانه یا اثمۀ مقو لی غبر از آنان 
نقل شده باشد. واگر یکی ازاین ارکان سهگانه خلل یبد,بهآن ترامت ضعیف یا شاد با باطل 
گفته می‌شود, حتی اگر از ام هفنگانه با بزرگنر از آنان نقل شده باند» (التشر فی 
القراءات العشر .ج ۱. ص 4٩‏ 

در ابنجا لازم است که به بعضی اصطلاحات علم قر ات اشاره کنیم. ابن جزری در کناب 
دیگرش این اصطلاحات را تعریف کرده اسبت که بعضي از آنها را نقل می کنیم: 
- قراعت یعنی علم به کیفیت ادای کلمات کال و کنات اختلاف آنها به حسب راویان 
(متجد المقرئین و مرشدالطالبین , ص ۴) 

-مقری (از مصدر إقراء) بعنی قرآن نیو تراک شناسی که این اختلافها را 


بطر بق شفاهی فراگرفته باند و بشاسد و بیان کند. سنت شفاهی, بعنی استماع از استادان 
پیتین و حفظ سبنه به سینه در قراءت اهمیت شایانی‌دارد. مقری بايد در عر بیت و نحو ولغت 


و تقسیر رت داشته باشد. آموزندگان و قاریان, قرآن را نزد اوبا پر او 
می خوانند. 
ج قاری , قراءوت‌شناس مبتدی را گویند که حداقل سه گروه از قراآت را جداجدا 


بشناسد. قاری منتهی - باسابقه و ماهر و مچرپ - آنست که اکثر قراآت را بشناسد 


تعاریف باید خواجه حافظ را که حافظ قرآن 


رامت‌شناس ودانای نحو و لفت و 
تفسیر و قرآن‌شناس برجسته‌ایست, مقر ی به‌شمار آوریم نه قاری 
0 

اختلاف قراآت در سراسر قرآن مجيد. طبق كتاب التيسبر فى القراءات السبع, تأثیف 
ابوعمرو علمان بن سعید دانی (۴۴۴-۳۷۲ ق). که از معتبرتر ین و کهنترین منابع نبت 
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قراآت هفتگانه و راوبان چهارده گانه است. در حدود ۰ ۱۱۰ مورد. از مهم و غیرمهم است و 
پیشتر از دوسوم از آنها به ادغام یا اظهار یا حاضر / تا خواندن صیفةٌ مضارح (به اختلاف 
و وت پر سر فعل مشارع) مر بوط می شود. . اینك نمونه‌ای از اختلاف قراات: 


۳ ار سول لین ین بجای مالك یوم الدین حتی قراآت سای 


البیت بنج حاء بجای کسر + لس بجای لم یه + و وض رب بجای وقضی ربك 
+ نو یجای فبوا + بخشی ايا ُخشى ] ته من عباده العلماة س که قرامت شاذ و شاید 
باطلی اسب بجای یخی اه من عباده العلماء: ودهها نظیر آن, که فهرست کامل آنهاء 
سوره به سوره» در کنب مر بوط یه علم رادت و قرلآت شاذ ثبت شده است. 


حال پاید دید مراد از چارده روایت چیسلت؟ از قراماسبعه عد کثیری نقل کرده‌انه ولی 
قرآن شناسان و فراعت شناسان بعدی؛ روایت دو بن از راویان‌هر قاری را که از نظر ضبط و 
صحت سند ر طول ملازمت و آمو زش نزد قاریان با مقریان هنتگانه,دقبقتر و پذیرفتن تر بوده 
است, یاصطلاح استانندارد کرده‌اند. لذا چهارده رو 
قاریان هفتگانه و راوبان چهارده گانه آنها را _ که صاحبان چهارده رو 

۱) عبداقه بن عامر دمشقی (متوفای ۱۱۸ ق). راوی اول او: هشام بن عمار (۲۲۵-۱۵۳ 
کُوان, عبدانه بن احمد (۲۴۲-۱۷۳ ق). 


پدید آمده است. در اینجا اسامی 


ت‌اند قل می‌کتيم: 


ق)؛ راری دوم | 

۲) عبداته بن کثیر مکی (۱۲۰-۴۵ ق). راوی اول: | 
۳ ق)؛ راری دوم: ابوعمر محمد بن عبدالرحمن ملقب به بل (۲۹۱-۱۹۵ ن) 

۳) عاصم بن ابی‌النجود (۱۲۸-۷۶ ق). راوی اول: حفص بن سلیمان (۰٩-ح‏ ۱۸۰ 
نی)؛ راوی دوم: شعبة بن عیاش ۱۱۲-۹۵۱ ق). 

۴) بان بن علاء 


ری» احمد بن محمد (۱۷۰- ج 


بوعمرو بصری (ح ۶۸ ۔ ۱۵۴ ق). راری اول: حفص بن عمر 
الدوری (مترفای ۲۴۶ تی)؛ راوی دوم: آبرشعیپ سوسی. صالح بن زیاد ۲۶۱-۱۹۰ ق) 

۵) حمزة بن حبیب کوفی ( ۱۵۶-۸۰ ق). راوی اول: خاد بن خالد کوفی = ابوعیسی 
شیبانی (۲۲۰-۱۳۲ ت)؛ راوی درم: حاف بن هشام (۲۲۹-۱۵۰ ق). 


EV 


۶) نافع بن عبدالرحمن مدنی (۱۶۹-۷۰ ق). راوی اول: وزش. عثمان بن سعید مصری 
(۱۹۷-۱۱۰ ق): راوی دوم: قالون. عیسی ہن مینا (2-۱۲۰ ۲۲۰ ق). 


۷ کسائی, علی بن حمزة (۱۸۹-۱۱۹ ق). راوی اول: لیث بن خالد (منوفای ۲۲۰ ق]: 


راوی دوم: حقص ین عمر الدوری ( که راوی ابرعمر و پصری. زبان بن علاء هم ب 

(برای تفصبل بیشتر سیه‌التیسیر دانی, استائیو ل ۰۱۹۳۰ ٩۷-۴‏ التشر این جزری, 
قاهره, ج ۱ صص ٩٩‏ ۱۱۷۴ ترجمه الاتقان تهران, امیر کبیر ۱۳۶۲ ج ۱. ص ۲۶). 
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باید گفت که پس از اس رازاع ار و اشتهار آین روایات چهاردهگانه, بعشی 
قراءت‌شناسان قر ون بعد سه قاری بزرگ دیگر را نیز پذیرفتهاند. ودیگر به روابات و قراآت 
يڻ ميان بر 


سایر قراآت تفوق یافته است که عبارتند ازروایت الدوری از ابوعمر و بصری؛ روایت ورش 


دیگران اعشا و اعتماد نکرد‌اند. سیس در قرون بعدتره سه روایت و فراعت از ! 


شد و چر در 


از تافع؛ و روابت حفص از عاصم. بعدها روایت عاصم بر روایت الدوری 
مفرب. روایت ورش را هم تحت‌التماع قزار داد. و خیگامی که عصر طبع قران فرا رسید. 
عمدتاً روایت حفص از عاصم را مبنا قرار دادند و امرارزه اکر یت قر بب به اتفاق قرانهای 
سراسر جهان اسلام به‌این روایت و قرات اسبت. 

اینکه حافظ 
و تمابیر هر آیهای را که دارای اختلاف قراءت بو 


ان را به چارده ررایت ار بر داه بین معنی است که درهر سوره, کلمات 


طبق روایات چهارده گانه استاندارد که 


برشمردیم. باز می‌شناخته؛ و فی‌المتل می‌دانسته است که حفص راوی عاصم. ویه رولیت 


از او در آي سیزدهم از سورد احزاب, «لامقام لکم» را به ضم میم مقام خوانده است و بقیه. 
بعنی ۱۳ راری و۶ قاری دیگر, به‌فنح میم خوانده‌اند. طعا در همه قرآنهای چابی موجود هم. 
که روایٹ حقص از عاصم را مبنا قرار داده‌اند, طبق روایت ار ضبط شده است. 


به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که حافظ ر 


۰ مورد اختلاغات ترا.ت قرآنی را 


(طبق ثبت کتاب التیسیر که از دیر با معتبر و مطرح بوده) ازیر داشته و تسبت به آنها جنان 
احاطه و استحشار ذهنی داشته که در هر مو رد وجوه مختلف آن را با استنادیه بعضی ازراویان 
چهارده گانه ‏ یعنی به یعضی از چارده ررایت - بیان می کرده است. بدیهی است که در هر 
ایت نداريم. بلکه یکی با گروهی از 
راویان یك فراعت را روایت کرده‌اند و بأقی قراءت دیگر را. و بندرت اتفاق افتاده است که 
گروه اربان وراوبان در يك مورد, سه یا چهار نظر مختلف و متفارت از هم داشنه باشند 


مورد از اختلاف قراآت. چم ارده قول یا قرامت یا ر 


SEA 


۳ 
بیت حافظ: 


حال نظری به‌معنای | 


عشفت رسدبدفر یادارخودبه‌سان‌حافظ ‏ قرآن ز بر بخوانسی 


بیندازیم. انفافا این بیت نمونه‌ای بارز از اپیات حافظ است که خود چند فقره ودر 
اف آراء و اختلاف قراعت برانگیخته است. چارده روایت آسانتر بن مشکل این میت بود 
که بتفصیل شرح شد. اولین لغزشگاه معناثی این بیت در عبارت «عشقت رسد به فریاد» 
است. که بعضی ‏ حتی از افاضل ‏ چنین تصور می‌کنند که مراد ازآن رسیدن عشق به 
مرحله فر یاد است, یعنی نوسی اوج گرفتن و به فر یاد پوستن عشق منشأ این اشتباه خ 


خوان 
خرانی 
و اشتباءاندیشی آنست که عادتاً عشن با آء و ناله و فریاد قرین است. ولی‌رسیدن عشق به 


اوجی بنام ریاد 


جیز مهمی یا کمالی برای عشق نیست. آشفایان ره عشق اعم از عرفاو 
عشق‌ورزان دیگر نگفتهاند که بالاترین مرحله و معراج عشق, «داد و فر یاد» است. اتفافا 
فریاد وقیل وقال متعلق به مرحله فرودین و نازل عیشق است. نه مرحله متعالی آن. به‌غر یاد 


رسیدن یك تعبیر عادی و مانوس در زبان فارسبی فدبم و ٤‏ . حافظ خود می‌گوید 


- بفریام رس ای پیر 
-رحم کن بر مين مسکین و به فزریادم رس... 
فریادرس هم از همین به‌نریاد رسیدن ساخته شده اس. مراد حافظ از «عشقت رسد به 


فریاد» این است که عشق به فر یاد تو می‌رسد به داد تو می‌رسد. از تو دستگیر ی می کند. یك 
منشا دیگر اشت 


فارسی از همان 


باه در این قرامت غلط, جهش یا رقص یا چایجا شدن ضمیر است. در شعر 
از تا کنو ن ابن امر سابقه دارد که گاء محل ضمیر در جمله جابجا می‌شود. 
در شعر سعدی و حافظ نمونه فراران دارد. سعدی گو ید: 

وگر به چشم ارادت نگه کنی در دیو فرشنهایت نايد به چشم؛ کروی 
(گاستان. اول باب پنجم) 


(یعنی فرشتهای کروبی نماید به چشمت. حافظ گوید: 

شاه اگر جرعة رندان نه به‌حرمت نوشد ‏ التفاتش به می صاف مروّق نکنیم 
یعنی التفات به می صاف مر وقش نکنیم (سه شرح غزل ۰۱۹۶ بیت ۴). 

مشکل دیگر 
سودی گرخود و ضبط خانلری. جلالی نائینی - نذیراحمد. عبوضی - بهر وز ورخود است. 
بعضیها در تفاوت معنای این سه شکل مبالفه کرده اند و تصور کرده‌اند فقط با ورخود می‌توان 


بیت در ارخود یا ورخود با گرخود است. ضبط قزویتی ارخود. تبط 
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را بیدا کرد. حال آنکه - چنانکه خواهیم دید سودی با طبط گر خود 


درست‌تر ین و سر راست‌ترین معقا را بهدست داده است. 
باید گنت که این سه شکل تقارت محصوسی با هم ندارند ومعنای هر سه پرایر است با 

حتی اگریا اگر هم. جنانکه حافظ در موارد دیگر گید 

کرخوداحتی اگرارقیب شممست,اسرارازاویونان ‏ کاین شوخ سر بریده بشد زبان ندارد 

سیلست آب دیده و هرکس که بگنرد ‏ گرخودا=حنی اگرادلش زسنگ بودهم زجاررد 

تاج شاهمی طلیی. گوهر ذاتی بدمای ... ورخودز-ختی اثراازنخد چمتیدرفریدرن باشی 
حال به‌معنای کلی بی بعضی برانند که این بیت فحوای متشرعانه دارد و تأکید 

آن بر اهمبت و احترام نهادن به قرآن مجید و قرآن‌شناسی است و چنین معنی می کند: اگر 


قرآن را ماد حافظ از بر و با جارده روایت بخضوانی, آنگاه با اراز این شرط است که 
عشق رهایی بخش ورسگارکنده به‌تو روی می‌آورد و دستگیر وراهنسایت می شود و 
بدفربادت می‌رسد.. یعنی ژرفکاوی در فرآن ر حفظ و قراءت ماهرانه آنوتأمل در بطون معانی 
آن. ضرط عروج عاشقانه و معراج عارفانه ابشت. اگال ابن معنی - که در جای خود معنای 


ارخود, گرخود اه معنائی 


متیلی أ است که جمله را شرطی می‌گیرد ووارخود 
که گفنیم ودر حافظ سابقه دارد. برابز باجتی اگر نمی گیرد. 

قراعت دوم قراءتی است عارضانه که برای عشق اولویت و اهمیت نهانی قائل است و 
می‌گرید حتی اگسر مانتد حافظ قرآن خوان و قرآن‌دان باشی, بایدت از عشق بی نصیب 
نباشی. و به فضل و فهم و زهد و علم اکتفا تکنی و بدانی که سرانجام آنچه رهایی می‌بخشدت 
و به قریادت می‌رسد همانا عشق است, نه زهد و علم. 

سودی با انکه ضبطش گر خود است م جمله را شرطی معنا نکرده وحن معنای این 
بیت را بخو بی ادا کرده استء «اگر تو هم مثل حافظ قرآن شر یف را در چهارده روایت از 
حفظ بخوالی: با هم برای وصول کافی نیست. بلکه عشق به فر یادت می‌رسد. وصول الی اق 
با عشق است نه با از بر خواندن قران سبعه |= هفت سبع ]با چهارده روایت. وال هقیاس این 
لازم می‌آمد تمام کساتی که قرآن شر یف را خوانده‌اند, اولیاء اه باشند.»(شرم 


۱ص ۵۸۱). بعضی از معاصران قرامت تازه‌ای پیش نهاد‌اند: قرآن ز بر نخوانی» بجای 
بخوانی: که رآهی به دهی نمی‌برد. زیرا «بسان حافظه (که حافظ قرآن بوده) و«از بر 


خواندن» بخویی می‌رساند که انتظار فعل مثبت بايد داشت و مراد خواندن قرآن است. ته 


نخواندن ان 


وک 


به این نکته هم باید اندیشید که حافظ پس | آنکه بارها به‌حفظ فرآن و قرآن‌شناسی خود 


میاهات کرده است» گو بی با این بیث حدیث نفس یا عتاب و خطابی نیز به خود دارد که غره 


مشو و «بکوش خواچه و از عشق بی نصیب مباش». 


£ 


هت 
گیسوبت 


مدامم مست می‌دارد نسیم جعد 
پس از چن دین شکیبانی شبی‌بارپ‌توان‌دیدن 
سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم 
توگرخواهی که‌جاو یدان‌جهان‌یکسربیارالی 
وگررسم فنا خواهی که از عالم براندازی 
من وباد صبا سسکین دو سرگردان بیحاصل 


خرابم می کد هر دم فریب چشم جادرین 
که شمع دیده‌آفروزيم در محرا 
که‌جان رانسخه‌ای باشدزلوح‌خال هندریت 
صبتارا گو که بردارد زمانی برقع از رویت 
ان نا قرو ریزد هزاران جان ز هر مویت 


برا 


من از انسونچشمت‌سست و اوازبوی گیسویت 


ازدنییرازعقبی 

اید هیچ در چشمش بجز خاك سر کوبت 

آضای محمدعلی اسلامی شرحی بر این غزل نوشته اس اجام جهان بین . 
این‌سینا, ۱۳۲۹ سس ۲۸۰-۲۶۷ 


تهرا 


۱) در عبارت «نسیم جمد گیسویت», نسیم به‌ممنای عطر, و بوی خوش است. برای 
تفصیل دراین باب > نسیم باد: شرح غزل ۶۱, بیت ٩‏ 
۲) معنای بیت: آیا امبدش هست که پس از اینهمه دوری رمهجوری و سوختن و 


ساختن, شبی چشم من به دیدار ابرو (یعتی جمال توا روشن شود. «شمع دیده افر وختن» 
تعبیر کنائی است, یعنی دیده را روشن ساختن, رابط محراب و ابرو یعنی وجه شبه آنها در 
و ایهم دیگر ا 
محراب برای تفر یا بهطور عادی برای روشنانی, شمع می‌آفر وخته‌اند. کمال‌الدین 
اسماعیل گوید: 

تا روز هر شب از بی ورد دعسای نو 


انحنای قوس ابرو و نیم‌طاق محراب است. است که در 


چون شمع سوزناك بمحراب می‌رود 


(دیوان, ص ۳۰۰) 
fo‏ 


برای تفصیل درباررابطٌ ابر ر ومحرا 
همچنین یك معنای دید افر وختن یمنی چشم روشن گردن و شاد شدن 


حانظ سم شرح غزل ۵۸ 


۳) معنای بیت: حدقه یا سیاهی چت را از آن جهت عزیز می‌دارم که برای جأن من در 
حکم رونوشتی است از خال هندوی تو. خال هندو یعنی خال سیاه. در جای دیگر هم این 
تعبیر را به کار برده است: 

... به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 


سیاهی چشم رابطه برقرار کرده است: 

- مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او 
- این نقطةٌ سیاه که آمسد مدار نور 
ا مدار تقفطه بیش ز خال تست مرا 
طه خال تو بر لوح بصر نتوان زد 


۴ صبا: سے شرح غزل ۲ بیت ۱ 


۱ حافظ بارها بین خال و مردمك یا 


عکس خوددیدرگمان برد که متکین خالیست 
عکسیست در حدیقه بینش ز خال تو 
که قدر گوهسر یکدانه جوهری داند 
مگر از مردمك دیده مدادی طلییم 


۵) آشیان داشتن دل عاشن در زلف معشوق آژمضامین شاع شعر حافظ ر پیش از حافظ 


است. در جاهای دیگر گوید: 

-مقیم زلف نو شد دل که خوش سوادی ی 
- در چین زافش ای دل مسکین چگونه‌ای 
- در چین طره تو دل بی‌حفساظ من 
-به‌سوی‌تافه‌ای کا خر صبا زان‌طره یگشاید 


است. برای تفصیل در این باب ے فنا 
۷ معنای 
است. زیرا ققط خاك سر کوی تست که د 


وز آن عرب بلاکش خبر نمی‌آید 
کاشفته گفت باد صا شرح حال تو 
هرگز نگفت مسکن مألوف ياد باد 


ز تاب جمد مشکینش چه‌خون افتاد در دلها 


: فنا در اینجا به‌معنای عرفانی نیست, بلکه به ممتای مرگ و نیستی ظاهری وطبیمی 
رگ و نبستی[: شرح غزل ۴۷ء بیت ۶ 

حافظ در کار و بار دنیا و آخرت» بعنی در ارج ننهادن بهآن دو بلند همت 
چشم او ارزش دارد. مصراع درم ایهام دارد: الف) 


درنظر آمدن و قدر و قیمت داشتن خاك سر کوی تو؛ ب) در چشم ریخته‌شدن خاك بدطور 


ین 


صبا به چشم من انداخت خاکی از کو بش 


ایهام با نوجه به این بیت واضح‌تر می‌شود: 


رآ ر کت اه 


for 


۱ 


شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بلیاد 
گره ژدل بگسشا وز سبهریاد مکن 
ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ 
قدح به‌شرط ادب گیر زانکسه ترکییش 
که آگهست که کاوس و کی کجارفتتد 
ز حسرت لب شیرین هنسوز می‌بیزیم 
مگر که لاله بدانست بیوف‌الی ده 
بیا بیا که زم‌انسی ز می خراب شویم 
ی‌دهند اجازت مرا په 


پر صف رنسدان وه رچسه بادا باد 
که فک ر هیچ مهن دس چنین گرهنگشاد 
ازین فسانه. هزاران هزار دارد باد 
ز کاس سر جسشید و بهمنست و فاد 
که وافلىت که چون رفت تخت جم پر باد 
که لاله می‌دمد از خون دید فرهاد 
که راد 2 بشسد جام می ز کف نشهاد 
مر رسیم به گنجی در این خراب آبساد 


یم باد مصلا و آب رکسنایساد 


قدح مگیر چو حافظ مگ بل چگ 


که بسته اند بر اب ریشم طرب دل شاد 


سعدی قصیده‌ای بر همین وزن و قاقیه دار 


جهان برآب نهادست و رندگی بر باد 


همچنین ناصر بخارائی 
دلسم که چون سر زلف تو می‌رود بر باد 


همجنبن نزاری قهسنانی: 
زمانه گرچه بسی بر سرم سپاس نهاد 


fof 


غلام همست آنم که دل پر اوننهاد 
(کلیات» ص ۱۰ 
به دام عشق در فتاه هرچه بادا باد 
(دیوان ص ۲۲۳) 


کمند زلف تو باری دگر به‌دستم داد 
(دبوان. ص ۳۲۳) 


۳) انقلاب: در عصر جدید و در اصطلاح علوم اجتماعی و سیاسی جدید است که 
«انقلاب» معنای مثبت ومترقی دارد. در اصطلاح قدما انفلاب برابر با فتنه و آشوب است. این 
کلمه (نه در صیغهٌ مصدری بلکه در مشتقات افعالش) کلمدا ازگشت با 
بازگرداندن [به وضع نامطلوب پیشین ]. تتها انقلابي که در 
الانقلاب الی اته است. انا الن نا متقلبون: ما روی به پر وردگارمان می‌آوریم (اعراف, 
۵ شعراء» ۱۵۰ زخرف, ۱۴). در شعر قدیم فارسی بوبه تا عصر حافظ هم انقلاب 
به‌معنای فتنه و آشوب روزگار و زمائه است و معنای منفی دارد. ظهبر گو ید 

ردنر اکابر آفاق عزدین ازدولت تر تا به ابد انقلاب دور 


(دیوان, ص 4۳۱۷ 

سعدی در قصیدء مرئیه‌ای که بر زوال ملك مستعصم سر وده گوید: 
زبتهار از دور گیتی و انقلاب روزگار در خیال کس نیامد کانچنان گردد جنین 
(کلبات . ص ۷۶۴) 


نزاري گوید: 

ولابتیست ز تغیبر و انق لاب این | _دراز )خا و نه آتش نه آب نه بادست 
دبران .ص ۱۸۸) 

سلمان گو 

رایت عزم شریفت دولتی بی انقلاب ‏ سدره قدر رقیعت سدره‌ای بی‌منتها 
(دیوان. ص ۲۰) 


۴ جمشید ے شرح غزل ۰۱۰۲ بیت ۵. ۱ 
۔ یهمن: همین یك بار از اودر شعر حافظ یاد شده است. در حاشیه برهان چنین آمده 
است: «بهمن در اوستا: ۰۷۵۳۵۳۵۴۵ بهلوی: ۰/9۳۷۵ م رکب از دو جزه «ر هو» به معنی 


ریش ۳۵0 بامعنی منش. پس بهمن یعنی به منش, ثيك اندیش, 
نهاد... وی یکی از آمشاسیندان و نخستین آفر ید اهورامزداست. ولی «بهمنی که مراد 
حافظ است بسر اسفندیار بن گشتاسب است. این بیت سعدی هم ناظر اوست: 


خوب و یاک و «مند» ‏ 


چو بهمن به زابلستان خواست شد ١‏ چپ افسکسنه آرازه وزراسست شد 
(کلیات .ص ۲۵۳۲) 
- قباد: در شعر حاقظ بك بار این صورت وبك بار دیگر به‌صورت کیقباد باد شده ر مراد 
از او پادشاه معروف ساسانی - پدر انوشیر وان - نیست» بلکه کبقباد. سرسلسله پادشاهان 


fa 


مسند جمشید و کیقباد ‏ تاج تو غبسن انس دارا و اردوان 


سهسرالی در ایران. ص ۳۹۸-۲۹۵ 

۵) کاووس |= کیکاووس .۸ کاووس کی | در جاهای دیگر گوید: 

- کی بود در زمانه ونا جام می بیار ‏ تامن حکایت جم و کاروس کی کلم 
-تکیه بر أخنر شبگرد مکن کاین عیار ‏ تاج کاووس ربودو کمر کیخسرو 
به آواز نی که بشید کی بود و کاورس کی 


ن آمده است: «وی در روایات ایرانی پسر ایبی و نگهه و نود کبقباد دانسته شده 


نباد دانسته شده». برای تفصیل دربا او سے حماسه‌سرانی در 


است. در شاهنامه بسر 
ایران, ص ۵۱۰-۲۹۹ 
- کی: در جاهای دیگر گوید. 
-بگثر ز بر و ار که دیدست روزگار یمین قبای فیصر و طرف کلاه کی 
اریم سختی مان ده است وافس رگی 
- بده جام می و از جم مکن یاد که می‌داند که جم کی بود و کی کی 
پادشاهان کیان ی اسب وربه تخص مخصوصی اشاره ندارد. بلکه په همه 


با ھر یك از شاهان کیاتی اطلای می‌شود. در باه گی وکا 
ص ۴۸۴ - ۴۹۵ 

-بر باد رفتن تخت جم : ایهام دارد: الف) روائی حکم سلیمان (حاکی از خلط جم با 
جمشید با سلیمان) بر بدوابنه باد در تسخیر او بودو تخت و شادرران اوبر روی باد به هر جا 


سم حماسه‌سرائی در ایران. 


که اراده می کرد می‌رفت. ( سے سلیمان(ع): شرح غزل ۰۳۷ بیت ۲)؛ ب) بر باد رفتن و نایود 
شدن سلطنت و حشمت سلیمان. در جاهای دیگر هم این ایهام را به کار برده است. 
- بادت به دست باشد اگر دل نهی به‌هیج در معسرضی که تخت سلیمان رود به باد 
-شکوه اصفی و اسب باد ومنطق طیر به بادرفت راز او خواجه هیچ طرف نبست 
سعدی گوید: 
- نه بر پاد رفتی سحرگاه و شام؟ سریر سلیمان علیهالسلام 
ناه انکه یادانش وداد رفت 
(کلیات . ص ۲۳۶) 
-نه خودسر پر سلیمان به بادرفتی ویس کههرکجاکه‌سر یر پست‌می‌رردبر باد 
(کلیات. ص ۷۶۱ 


ید آخر ندیدی که برب اد رفست 


€ 


خواجو گوید: 
ببین که تخت سلیمان چگونه شد برباد ‏ اگرچه بود به فرمان او وحوش و 


(دیوان . ص ۷۰۶) 
۶) شیرین سے شرح غزل ۳۴ بیت ۴. 
- خون دید اشك خونین: شر ح غزل ۶۹ بیت ۶. این مضمون که به باد ردان عشق 
از گور عاشق گل (یا لاله) می‌دمد. سابقه کن دارد. در جاهای دیگر گوید: 


که دردل من داغ زلف س رکش تست پن ف تس زار شود تر تم چو درگذرم 


- به عشق روی تو روزی که از جهان برد زترستم بدمد سرخ گل به جای گام 
نیز لاله: شرح غزل ۲۷ بیت ٩‏ 
-فوهاه سے شرح غزل ۳۴ بیت ۴ 

۷) معنای پیت: حسن تعلیل به کار برده و جام با کاسه داشتن لاله را به‌معنای گرفتن جام 
می و باده خواری همیشگی گرفته است. در جاهای دیگر هم با لاله و فدح می مضمون ساخته 
- زشوق نرگس مست بل دبالانی | کا لاله با قدح افتاده بر لب جویم 

-مي کشیم ازقدح لاله شر ابی موه وم 

-چو ن لاله می مین وقد حدرمیان کار 

- مگردر اینجا افاده قطع و یقین می‌کند. نه تردید و استفهام. بعنی بیت را نباید استفهامی 
خواند. برای مثالها و تفصیل بیشتر سے شرح غزل ۴ بیت ۳. 

- معناو 


ای ب 


بیشك لاله بهبی‌وفائی ذاتی دهر و دنیا پی برده است. چرا که از زمان زادن 
یك لحظه جام را از دست به زمین نمی گذارد. کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


تو دل سیاهی لالسه‌ببین به‌رقت چنین 


البته حاقظ نه معنا و مضمون کل بیت. بلکه فقط تصویر ساغرگیری لاله را از کمال‌الدین 
گرفته است. 
۸ ہیا ہیا > بیا: شرح غزل ۰۲۳ بیت ۱ 


خراب آیاد: ترکیب زیبائی است مخصوصاٌ که بين خرابی و آبادی تضاد هست. 


خراب‌آباد کنایه از جهان است که ظاهرأ آباد و باطنا سخت سست بنباد است. این ت رکیپ 
ساخنهٌ حافظ نیست و در شعر پیش از حافظ سابقه دارد. انوری گوید: 


10۷ 


خودخراب آبادگیتی نیست جای توولیك ‏ گنجها ننهند هرگز جز که در جای خراب 
(میوان. ج ۱ ص ۲۸) 

کمال‌الدین اسماعیل گوید: 

نه جایگاه نشستست این خراب آباد چو باد از سر دود وغسار و نم برخیز 


توتخواهدشداین خراب:آباد 


(دیوان ص ۱۱ 


راهجّاوالملاك جان گیر از خراب‌آساد تن 
(دیوان. ص ۲۰۵) 


حافظ خود در جای دیگر گوید: 


من ملك بوم وفردوس بر ین جايم برد" آدم آوزد درین دیر خراب آبادم 


)٩‏ تسیم باد: در بعضی نسخه‌ها (سودی و انجوی) «نسیم خاله مصلاه آنده است. البتد 
فظ در واقع مصراع اول این بیت عبید زاکانی را 


تسیم خاك مصلا و آب رکنساباد ‏ غریب را وطن خویش می‌برد ازیاد 


ات عبید .ص ۵۵) 
شبیه به مضمون این بیت حافظ, سعدی فته است: 
دست ازدامنم نمی‌دارند ‏ خال شیراز و آب رکناباد 
(کلیات , ص 4۴۶۸ 
ولی «نسیم باد» را هم باید بدون اشکال دانست و به دليلي که بعدا ذکر خواهد شب در آن 


خشو ندید. این تعیب بارها در حافظ سابقه دارد: 
- نسیم باد صہا دوشم آگپی آورد 
- ز کوی بارمی‌اید نسیم باد نوروزی.., 


fo 


- بدان رسید ز سعی نسیم باد بهار 


پعضی تصور می‌کلند که در ابن تعییر حشوی هست, چه نسیم خود 


که لاف می‌زند از لطف روح حیوانی 


از جنس باد است. 


باید گنت علاوه بر اینکه در این تعبیر حشوی نیست, بلکه هنر ی هست. یمنی ايها تناسب. 


اینجا 


موارد مشا بهش. 


چه نسیم در 
رایحد 


دارد. خاقانی گوید: 


آنکه با بار 
بر آن است ( سے لفت‌نامه دهخدا) و از همان آغازدر نظم و نثر فارسی سابقه 


اسب دارد ولی به‌معنای بوي خوش, عطرء 


هرکه تابینا بود بینا شود 
بویی از پیراهنش پیدا شود 
(دیوان؛ ص ۳۲۷۱) 


حافظ خود بارها پالصراحه نسیم را بسعنای بر و عظر و رای خوش به‌ار بره 


ای باد ازآن باده نسيمسي به‌مسن آور 
- نسیم مشسك تانساری ازا ] خجل کرد 
-دل را که مرده برد حباتی ب‌جان رسید 
-مگر نسیم خطت صبح در جمن بگذشت 
- بگنتمی که چه ارزد سیم طر؛ دوست 
- سیم موی تو پیوتسد جان آگه ماست... 


-ای‌گل : 


ی سیم من بابلل خو ید 


-شیراز وآب ری واین تدش نی نسیم... 


- نا عاشقان به‌بوی دهند چان 
۔مدامممست می داردنسیم جع دگیسو یت... 
تا مسطر کنم از لطف 


-... یبا رای بادشبگیر ی‌نسمی زآن عرقچینم 


یم تو مشام 


(دیوان , ص ۱۳۲ 


کان بری شف‌ابخش بود دفسع خم‌ارم 
شميم زلف عبر بوی فرخ 
تا بوی از نسیم می‌اش در متسام رفت 
که گل به بری تو بر تن چو صبح جامه درید 
گرم به هر سر موی هزار جان بودی 


ود نافسه‌ای و در آرزو ب 
ای از تفحات ن 
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- خیز تا خاطر بدان نرك سمرقندی دهیم کز نسیمش بوی جری مرلیان آید همی 
-معنای بیت: زیبانیهای طبیعی شیرا 
و خوشیری گلگشت مصلاء مرا دلبسنه و پایستة شیراز کرده‌اند و اجاز سفر و دور شدن از 


از جمله آب خوش گوار رکناباد وباد خوش نسم 


شبراز به‌من نمی‌دهند. برای تفصیل در این باب سے حافظ وسفر: شرح غزل ۱۶۷ بیت ۱. 
۰ ناله: ناله معنای موسیقائی دارد سے نال عشاق: شرح غزل ۶1 بیت ۲. 
۔چنگ سے شرح غزل ۰۱۱۵ بیت ۱. 
- ابریشم: حسینعلی ملاح در توضیح این کلمه در این بیت نو 

سازهای رشته‌ای (ذرات الاوتار) کشیده می شود از جنسهای گوناگون است. در قدیم تارهای 

جنگ را ازموی 1 


است:«تارهائی که بر 


با ابر یشم تا وژه می‌ساختند؛ و در روزگار ما علاوه بر زه پا روده 


حموانات, ابن تاره را از فز نبزمی‌سازد.. در این بیت کلم ابر یشم هم جنس و نو ع رشتهای 


را که بر چنگ بسنه اند معین می کند وهم مبین نازکی و لطافت رشته !يست که «دل شاده بدان 


بسته شده است». و همو در پانو یس می‌نویسد: «عیدالقادرمراغی نوشنه است:«... و بعضی 
وتسر ین آن را از موی اسب بندند. اما بعضي وت ین آن زا از ابر یشم سازند و آن احسن والدٌ 
باشد.» - نقل از شر ح ادوار و زواید فواید--(-افظا وموسیقی. ص ۴۴+ نیزسه شرع 
سودی, ذیل شرح این بیت؛ شرحمنلویی ,سیف ج ۳, ص/۸۵۲). منوجهر ی گر بدد 

وان سرانگشنان اورابر بر بتمهای و[ =چنگ] ‏ جنبشیپس بلعجب وآمدشدی بس بیدرنگ 


(دیوان. ص ۵۰) 


ازبی آن چو ماه نو زرد و دوتا و لاغری 
(دبوان, ص ۴۲۲) 


- جو ابريشمي بسته بیندبه‌ساز کند دست خود بر بر بدن هراز 
( اقیالنامه » ص ۲۱) 

عطار گوید. 

زخمه بر اريشم عطارزن گر به صد زاری نوایی می‌زنسی 
(دیوان , ص ۶۶۹) 
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از ل ودرفطرت. دل 
فظ فقط همراه موسیقی شراب بنوش. زیرا از 
ته مائند حا 
سمعنای بیت: 
شاد را مایل به طرب آفر یده‌اند. 
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ره 


صوفی ار بادء به‌اندازه خورد 


آنکه یك چرعه می از دست تواند دادن 
پیر ما گفت خطابر قلم صنع نرفشت 
شاه ترکان سخن مذعیان می‌شتسود 
گرچه از کبر سخن با من درویش نگفتٍ 
چشمم از آیندداران خط ر خالش گشت 


نرگس مست نوازش کن مردم دار 


ورنه اننديشة ابن کار فراموشش باد 
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد 
آفرین بر نظر باك خطا برشش باد 
شرمی از مظلس؛ خون سیاووشش باد 
جان فدای شکرین بسته خاموشش باد 
لیم از بوس»رب‌ایان برو دوشش باد 
خون عاشق به‌قدح گر بخوره نوشش یاد 


به‌غلامی نو مشهرر جهان شد حافظ 


حلقسة بندگی 
۱) صوفی سے شرح غزل ۶پیت ۱. 


تو در گوشش باد 


-معنای پیت: طنز لطیفی در ابن بیت نهفته است. سلی القاعده صوفی باید بارسا باندد, 
و باده نخورد. ولی حافظ به شیود ارسال مسلم. باده خواری ار را محر ز می گیرد و دعامی گند 
حال که می‌خررد امیدرارم به انسدازه بخورد. در جاهای دیگر هم با طنز و تعر نض به 


باده‌خواری صوقی اشاره دارد: 
-صوفی مجلس که دی جام و قدحمی شکست. 
- صوفی ز گنج صرمعه با پای خم نشست 
قد. که صوفی را 


- محنسب نمی‌داند | 
-صونی‌سرخوشزاین‌دست که کج کرد کلاه 
)٣‏ پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت... 


۲ 


بازبه يك جرعه می عافسل وفر زانه شد 
تا دید محتسب که سیتو می کش به درش 


خطا ند متابل صراب یا حق و برایر با و اسزاوار و 
ا بسعنای شر, چه شر اخلاقی و چه شر نکوینی با طبیعی می‌توان گرفت, قلم صنع 
یعنی فعل باری تصالی با آفرینش او «خطا بر قلم صنع نرفت» یعنی خداوند خواسته با 
ناخواسته کردار ناصواب و عملی که مخالف با حکمت بالغه اش یا مخالف موازین عفل و 
اخلاق بشر ی باشد انجام نداد یا شر را نیافر بد, 


این قول مطابق با متقدات رسمی مسلم آنان اعم از معتزلی. اشعری و شیعی است 
ن توحید هم همین نیز فلاسفة الهی. اما داستان به اینجا خنم 
نمی‌شود. بلکه از اینجا آغاز می‌گردد. راستی چر! شر در جهان هست؟ همه آشکارا انواع 


نیده رأ دارند, 


شرها یا به اصطلاح «خطاها» را در کاروپار جهان و پیشتر در حوزه یا بشر میم درد و 
رنج هست. مرگ و مرض و اندوه و اضطراب و نقص و ناکامی و چهل و چنایت و 
شتام وسل و سیل و سرطان ومظالم فردی و اجتماعی از ظلم وزور وغبره در جهان ودر 
زندگی ما هست. مسؤول این کزیها و کاستیها با خطاها و شر ور کی نشأش چیست؟ 

از دیر باز ما شر در آفر ینش در ادیان و برای متکلمان و قلاسفه بهبکسان مطر ح بوده 
است. گرفتاری فلاسته الهی بیشتر بوده است,چرا که در بادی نظر چنین می نماید که مسال 


غر با عدل الهی وقول به قدرت مطاق ه و عکمت بالغه ر خیرخواهی وجود خداوند 


ناسازگارست. در غرب سابقة این بحث به ستراط و افلاطون و ارسطو و جدی‌تر از آنان به 


افلوطبن وسنت اگوستین و قدبس توماس آکرئیناس, و در عصر جدیدتر به اسپینو زا و بیش 


از همه به لایب نبتس می‌رسد که در این‌باره زرف اندیشی کرده؛ رساله مفردی به نام تتودیسه 
[= عدل الهی] در این باب پرداخته است. پس از او نیز هيوم و ولتر و شو بنهاور از نظرگاه 


مخالف در این مسأله بحث کرده‌اند. در دوران معاصر جیمز و بعضی متکلمان 


نظر به‌های جدیدی برای توجیه آن بیش نهاده اند 

در تاربخ اسلام و ایران نیز متکلمان معنزلی و اتعری و نبز حکمای مشاء و اشران 
راه‌حلهائی برای حل مسأل شر و رابطه‌اش با عدل الهی ظرح کرده‌اند. در این میان آراء 
ایوالن اشمری, قاضی عبدالجیار هسدانی, ابن‌سینا. ابوحامد محمد غزالی» شیخ 
اشراق. امام فخررازی. این عربی, خواجه نصیر طرسی. صدرالمتألهین, فیض کاشانی, 
عبدالر زاق لاهیجی و حکمای عصر جدیدتر از جمله حاج ملاهادی سبزراری, ملاعبد اه 


زنو زی و فر زندش اقاعلی مدرس برجسته‌تر است. جدبدتر بن و جامعترین بحث رادر عصر 


وت 


ما استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب مهم عدل الهی ارائه کرده است. نگارند؛ این سطور 
در نقد و بررسی کتاب عدل الهی ثاریخچه طرح وتو این مسأله را همراه با تقل شمه‌ای 
از آراء حکما و متکلمان شرق و غرب مطرح کرده است (-> «عدل الهی و مسا شر» نشر 
دانش, سال چهارم, شماره پنجم» مردادو شهر یور ۱۳۶۳). شادروان مطهر ی در همین 
برداخته است که فشرده 


جند صفحه‌ای به شرح و توجیه همین بیت حافظ (پیر ما 
آن را در چای خود نقل خواهیم کرد. یکی دیگر از استادقابل توجه در تاریخ فلسفه و کلام 
اسسلامی؛ شرحی است که جلال‌السدین دوانی (۸۳۰- ۹۰۸ ق) منکلم اشعری و حکیم 
قر بب العصر و قر یب‌المشرب با حافظ بر این بیت نگاشته و چکید: آن را در مین خواهیم 


آورد. 


حافظ که ذهن فلسفی ‏ کلامی پیشرفته‌ای دارد در این بیت به کل پیشینه مسأل شر وعدل 


آلهی اشاره دارد. و دو معنای درهم تنب و ایهامآمیز از این بیت او پرمی‌آبد. نخست آینکه پیر 
و استاد طر یقت حافظ بر این بوده است که نتر درآفی‌پنش نیست. یا اگر در آفر ینش هست, 
از خداوند صادر نشده است» یا اگر صادر شده به‌خظا نبوده, بلکه مانند خير از علم و اراد 
1 


الهی نشأت گرفته است. وبا قائل به‌وجود شر. تفر معنأئی. بوده ولی آن را در جد. 


که در آفر بنش هست نأچیزو غیرمهم متس نوی ترجبه می‌کرده با از کمال 
خوشبینی‌ای که داشته اصلا نمی‌دیده است. مصراخ دوم که اوج هنرمندی حافظ را نشان 
می‌دهد به ایهام مصراع اول دامن می‌زند یا اصولا چنین ابهامی در کل بیت ایجاد می کندزیر! 
محتمل بر دومعنی است: ۱) با لحن چدی و آن اینکه آفرین بر نظر حقیقتنگر و ژرف بین 
پیر ما که رامحل و توجید 
و سست اعتقادان را برطرف می کرد. خطابوش در شعر حافظ دوبار دیگر به کار رفته. یکی از 
آنها صفت خداوند است (خوش عطابخش و خطا پوش خدانی دارد) ب‌معنی اغماض کننده 
و بخشایشگر. درست برابر با غافرالذنب قرآن, ودیگر به‌معنای زائل‌کننده (آبر ومی‌رود ای 
ابر خطابوش ببار) که پیداست ابر رحمت. خطا را می‌شوید و می‌برد. ته آینکه می‌پوث 
اساس ایهام این ببت بر کلمة خطاپوش که به تساوی محتمل هردری این معناهاست استوار 
نز و تمیطتتی که در شعر حافظ نموه فراوان دارد. با این حساب می‌گوید 
بر ما اصولا اهل مسامحه و گذشت وآسان گیری بود و چندانکه بايد در ابن امر سیعنی وجرد 


و خطای سطحی‌نگران وعیب‌بینان 


یا عدم خطا در آفرپنش ‏ ژرف کاوی نکرده بود و یا اگر کرده بود خودش را به‌سادگی می‌زد 


GH 


رمی‌گفت هیچ عیب و علتی در کار نیست. آری خطاهای موجوذرا پرده پوشی می کرد و 


بهروی خودش يا پروی ما نمي‌آورد. و ایهام در سراپای این پیت سرشته است و 
حافظ که استاد یهام و دوبهلوگرئی است. کمتر ایهامی را به‌این باریکی و یخرنجی عرضه 


کرده است. 
معنای دیگری نیز برای بیت تصور می‌شود. و لازمه اش این است که تأکید عادی بیت را 
که روی کلم ترفت است برداریم و بر روی کلم خطا بگذاريم. یعنی پیر ما گفت هرچه از فلم 


صنع جه زشت, چه زیبا چه خوشایند چه ناخوانند صادر شده باشده بیآراده و ثاخواسنهر 
بخطا نیست و به اصطلاح از قلم صنع «درثرفته است». بلکه طبق طرح و تدبیر و اراده ومشیت 
ارست و خدارند فاعل وب هن مجبور ومططر نیست. وش نیماد خبر نو ها 
با صادر از ارست: که مجموعاً تحکیم نظرگاه وحدانی و توحیدی در قیال نظرگاه نی است 
که برای شر منشأ جداگانه [= اهریمن. شیطان] قائلست. چنانکه در جای دیگر می گو بد: 


گررنسح پیش آیدگرراحست‌ای‌حکيم ‏ نسبت مکن به‌غیر که ایته | خداکند 


نظرگاه اشع ری - عرفانی 

قطع‌نظر از دلایل تاریخی. از تصوص ابیات حافط هم اتمریگری او برمی‌آید.منتها 
اشعر یگری اعتدالی و آمیخته با عناصر فأسفیس کیک اتزالی است. اندیشه جبر که 
ار که 


نزد اشاعره مقبو ل است, در شعر حافظ با اندیشه اختیار برابری می کند. بعضی ایب 
بعضی اصول عقاید اشعر بان در آنها آشکار است عبارنند ازد 

- این جان عاریت که به حافظ سپرددوست ‏ روزی رخش ببینم و نسلیم وی کنم 
که اشاره به نظر یه رژیت الهی دار 

- گنساه اگرچه نود اختبار ما حافظ ی در طریق ادب باش گو کنماه منست 
که اشاره به جبر و نظريه کسب دارد. چنانکه در جای دیگر به‌اين اصطلاح ( کسب! اشاره 
کرده است: 

-می‌خورکه عاشقی تپ کسیست‌واختیار ‏ اين موهسبت رسید زمیراث فطرتم 
یا در این ابات مطابق نظرگاه اشاعره نفی اعتبار عقل, و ترك جون و جرا می 
-در زلف جو ن کمندش ای دل مپیچ کانجا ‏ سرها بریده بیفی بی‌جرم وبی جنا 
- ای‌دوست مکن ناله ز شمتیر احبا ‏ کاین طايضه از کت انند غرامت 
کاینهمه زخم نهان هست و مجال آم 


f 


یا در این ایبات به توسید افعالی خداوند که از نظر یات مهم اشاعره است اشاره دارد 
-گررنج پیش آیدوگرراحست ای‌حکسيم ‏ نسبت مکن بدغیر که اینهسا خدا کد 
-بر در شاهم گدائی نکته‌ای در کار کرد گفت برهرخوان کهینشستم خدارزاق بود 
یا به نفی اساب و علیت اشاره دارد: 
-سبب مې رس که چرخ‌ازچه سفله‌پرورشد که کام بخشي اورا بهانه بی‌سبیست 

همجنین بارها اعنقاد به فعال اماب 
بان کرده است. 
بخار کس نجید آری ‏ جراغ مصسطضوی با شرار بولهیست 
بر کار گلاب و گل حکسم ازلی این بو کان شاهد بازاری وین پرده‌نشین باشد 
اعنقاد به جبر که از ارکان معتقدات اشاعره است در فکر و شعر حافظ جای مهمی دارد: 
برای تفصیل در این باب سے حافظ و جیر: شرح غزل ۰۲۲ بیت ۸ 

آری اگر بر میشای نگرنی کلامی اشاعره که حافظ نیز از آنان است. یا گرایش قابل 
توجهی بهآنان دارد, به مسأل خطا یا شر ورابطه‌اش با عدل الهی بنگر یم,اولا همه آنچه را که 


انگاشتن خداوند و چون و جرانابذیری افعال اورا 


جمله 


در ابیات عدید. 


۔ در این جمن گر 


در جهان است. حني افعال آدمی را مخلون جد ار می‌بييم یضی در عالم وجوه مزتری جز 
خدا نمي‌بينيم. انا کار اورا ملالك عدل, می دا 


انیم. بعنی می‌گوئيم آنجه ر هرچه او کند «عبن 
صوایست و محض خیر», نه عدل بشری را تلا افعال او بقل معر وف «اهرچه آن خسرو 
کند شیر بن بود». با به‌قو ل شبخ محمود شیستری: ز لیکو هرجه صادر گشت نبکوست. و بر 
خداوند هیچ امری حتی لطف و صلاح و اصلع س و عدل بمعنای بشر ی س واجب نیست. 
منشا حسن ر قبح با طلم و عدل هم عقلی نیست بلکه ر عی است یعنی تابع امر ونهی شارع 
است. عقل برای خود اصالت و استقلال ندارد که بتواند معیاری برای حسن ر قبح با عدل و 
ظلم بگذارد و برای خداوند تعسن تکلیف کند. لذا پیر ما یعنی شیوخ همکلام و اصحاب 
همرای ما از اشاعره حق داشتند که گفتند خطالی بر فلم صلع نرفته. چه همه عالم و آدم ملك 
خداست و ارهرگوته که بخواهد در ملك حو بش تصرف می‌کند. فعال مابشاء ومایرید است. 
یر است؛ لایستل عم 


روا نیست, بلکه در کار بندگان رواست آ. یس هرچه هست همین است و این در کمال اتقان 


وهم یسألرن انیا ۲۳) (- در کار اوچون و چرا 


اشعر ی مذهب با عارف اشعر ی مشرب ما باد که 


صنع و حسن تدییر است. آفر ین بر نظر 
خطای مخالفان یعنی معتزله و شبعه و سایر اصحاب اصالت عفل و بوالفضولان را زائل کرد 
و به دیدگاه توحیدی والائی دست یافت که از آن منظر هیچگونه کی و کاستی در کار و بار 


0 


جهان یا خلق و فعل خداوند مشاهده نمی‌شود. 
برای آنکه مبنای جنین نگرشی روشن باشد کمی بیشتر در مبانی آراء و عقاید اشاعره 
تأسل می کنیم. می‌توان غزالی را پیشرفه‌ترین سخنگوی فلسفی مشرب و عرفانی اندیش 
اشاعره شمرد. ابنك گفتار پر باری از اورا از کیمیای سمادت نقل می کنیم 
عالم و هرچه در عالم است همه آفریده ری است. و هرجه آفر ید چان افر بد که از | 
بهتر و نیکوتر نباشد. و اگر عقل همه عقلا درهم زنند و اندیشه کنند نا این معلکت را 


بیندیشند یا بهتر زاين ندییری کنندیا چیری نقصان کنند. با 


زیادت کنند نتوانند. و آنچه اندیشه کنند که بهتر از این می‌باید خطا کنند و از سر 


سکمت و معلحت آن غافل باشند؛ بلکه مَل ایشان چون نابینائی بود که در سرائی 


شودوهر قماشی بر جای خویش نهاده باشد. و وی نبیند: چون برآن جامی افند گوید 


ه نهاده‌اند». آن خود بر راه نباشد, لکن وی خود 
یعنی هرجه آفرید به عدل و حکمت آفرید و تمام آفر بد و 


که این جرا بر 
ان آشرید که 
می‌بایست. و اگر یکمالتر از این ممکن ودی ونیافریدی از عجز بودی یا از بخل. و 
این هر دوصفت بر وی محال است.پس هرچه افزید 
جهل و عجز - همه عدل استوظلمبخود ازوی ممکن نیست؛ که ظلم آن 
مملکت دیگری تصرف کند و ازوی نصرف کردن در معلکت دیگری روا نو 
نبود. که باوی مالکی دیگر محال بود. هرجه هست ر بود و تواند بود وه رکه هست و برد 


رنچ و بیماری و 


و تواشد بود همه ااا وی است و بس. پس پی‌همتا و بی‌هنباز است. 
(کیمیای سعادت .ج ۱. ص ۱۲۸) 
در تاریخ عرفان و تصرف اسلامی آغلب عرفا و صوفیان اشعری مذهب یا اشعری‌مشرب 
بوده‌اند. جه عرفا بر سر عقل و اختبار خریش قلم درکنیده اند. همین است که شاید هیچ 
عازف معتزلی ایا اصالت عقلی) نداشتد باشیم. البته عارف شیمی داریم رلی تشیع 
اعتدالی تر از اعتزال است و با عرفان آمرخته است. باری هرچه باشد روح عرفان با توحبد 
وتسلیم اشعری سازگارتر است. بزرگان عرفان اسلام و ایران غالباً با اشعری یا اشعری‌گرا 
هستند نظیر هردو غزالی, سنانی عطاره مولاناء حافظ سعدی, سیخ محمود شبستر ی و 
دیگران. در خلاه ضرح تعرف (متن از کلابانی, شرح از مستملی بخاری) چنین 


است: 


خود 


جون خدای تعالی از هیچ فعل منهی [= نهی شده] نیست محال باشد که 
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فعل او ظلم باند... حون خدای تعالی زیر قدرت هیج کس نیست وبرتر از اوفرماینده 
و بازدارنده نسست. در آن چه کند ظلم نیست ردر حکمی که راند جاثرنیست. وهیج جیز 
زاو زشت نباند از هر آن که زست آن بود که اوزشت گرداند و نیکو آن بود که او نیکو 
گرداند. درجه نهی کرد ازآن زشت است ر هرجه امر کرد به ان نیکوست. نبینی که چون 
کشتن گوسفند بی گناه امر است. نیکو است و کشتن جهود و ترسا و کافر ذمی چون 
نهی است زشت است. این جا با جنایت کفر: کشتن زشت آمد. و آنجا بی‌جناینی کشتن 
نیکو آمد. فرق نیست مگر امر و نهی (خلاصه شرم تعرف ؛ ص ۱۲۲-۱۲۱) 


سنائی گوید 
خزاه اة 


خواهی بیم هیچ بر هرزه تاقسرید حکسيم 


عالست ار به هرچه کرد و کد تو ندانی بدانست درد کد 


در جهان آنج رفت ر آنج آید ‏ وایج هست آنجنسان همی باید 


ابلهی دید اشتری به جرا 
گفت اشتر که اندرین بیکاا 
در کزی‌ام مکن به نقس ناء و زمن راه رست رفتن خواه 

از مصلحت جنان آ از کزی راستی کمان انه 


آن کو که هرچنه ژو نی گرچسه زشت آنهمه تکوبینی 
| حديقةالحقیقه . به جمع و تصحیح مدرس رضوی, ص ۸۲- ۸۲). 


سعدی وید 


به چشم طایفه‌ای کز همی نماید نقش گمان برنه که تقاش غیر استادست 
اکر تو دید 
همسان کهزر ع‌رنخیلآفربدوروزی‌داد ‏ ملغ به خوردن روزی هم او فرستادست 
جو نيك درنگری آنکه می کند ریاد زدست خوی بد خویشتن به فریادست 

(کلیات: طبع روشی؛ ص ۷-۷ 


ی نيلك وبدز حق بینی ٠‏ دوبینی ازفسل چشم اصول افتادست 


سیخ محمود شبستر ی گو بد 
اب تبسریانی لاابالی » از قیاسات خیال 


O 


چه بود اندر ازل ای مرد ااهل که این یاف شد محمد و آن ابوجهل 

کسی کو با خدا جون وجرا گفت جو مرك حضرتش را ناسزا گفت 

ورا زیبد که پرسد از چه وچون نبساشه اعتراض ازبنده موزون 

خدارندی همه در کب ریالیست ‏ نه علت لايق لمل خدانیست 

سزاوار خداشی لطف و قهرست ‏ ولیکن بندگی در جبر و فقرست 
(گاشن راز تصحیح دکتسر جواد نو ربخش» ص ۳۷. مصحح در تعر یف «لاابالی» 
می نو یسد: اشاره است به حدیث نبوی در حکایت از حق تعالی: هزلاء فی الجنة ولا ایالی و 


ھؤلاء فی النار ول ابالی - آنان که در بهشت اند باکی ندارم وآنان که دردوزخ‌اند باکی ندارم 
- احیامالعلوم. ج ۲۳.ص ۰۳۶ 


نظرگاه عقلی - فلسفی 

اشعریگر ی در عصر حافظ, چنانکه در نرد استادش قاضی عضد ایجی صاحب مواقف 
می‌یابیم. اعتدالٰی تر شده و با عناصری از عل‌ورزی ر فلسفه آميشتهگردید. و کمابیش از 
اعتزال و نشیم رنگ گرفته است. معنزله در توجیه رنجها رمصالب بشری کوششها کرده‌اند. 
عدل را اصلی‌تر ین صفت خداوند می دائند :اوک حکیم و افعال اورا حکیمانه ودارای غرض 
و غایت می‌شمارند. او رأ از ارتکاب ظلم و قبیح تنزبه می‌کنند. بر او لطف و انتخاب اصلح- 
آنه را که به حال بندگان صلاح‌تر است ب راجب می‌دانند. برعکس اشاعره برآنند که 
خداوند تکلیف مالایطاق نمی گند و درمرردی که شرج 


عقاب نمی کند. ازهمه مهمتر اینکه بشر در اعمال عادی و عبادی خود آزاد است و اگر اختبار 
نباشد تکلیف و ثواب و عقاب معنا و بتانی نخواهد داشت. شیعه نیز درهم این اثوال و 
اعتقادات با معتزله شر يك است. 

حافظ که خود ذهن و مزاج فلسفی دارد لمی‌توانسد اشصری راسخ و معتقدی باشد 
اشمر یگوی هرقدر که با عرفان رفا دارد. با فلسفهندارد.ستبزهبزرگی که غزالی با فلسفه و 
فلاسفه به‌راه انداخت از همین بود. اما حافظ اندیشه‌ورز توسنی است ودر برابر رنجهای 
بشری و ناملایمات کار و بار جهان اعتراضهای حماسی می کند: 

- چرخ بر هم زنسم ار غير مرادم گردد ‏ من نه آنم که زبوني کشم از جرخ فلك 

- آدمی در عالم خاکی نمی‌آید بەدست ‏ عالمی از نو بساید ساخت وز نو ادمی 

سییاتاگل برافشانیم‌ومی‌درساغراندازیم ‏ فلكرا سقف بتکافی‌وطرحی‌نودراندازیم 
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- فردااگرنەروضةرضوان به‌سادهند ‏ غلمان ز روضه» حور زجنت په درکشيم 
گاه بهرجود رنح و شر و رخنه و خلل در جهان هستی تصریح دارد 
چە استقضاست بارب‌وین چه‌تادرحکمنست ‏ کاینهسهزخم نهان‌هست‌ومجالآه‌نیست 
پادر 


لاله سحر می‌گفتم که شهیدان که‌اند اينهمه خونین کننان 


هر که آند به جهان نقش خرابی دار در خرابات بگرئیدکه‌هشیارکجاست 
- خون خورو خامش‌نشین که آن دل تاز ‏ طاقت فریاد ‏ دادضواه ‏ نداد 
- اگر سرای جهان راسر خرابی نیست ‏ اساس آن به از این استوار باستی 
از سوی دیگر در عین توسیدعارفن, با چون و چراهای توا »لا آدری می‌شود: 


- ساقیا جام میم ده که 


ی م که در پرده اسسرار چه کرد 
آسکه پر نقض زد این دایر* مشانی کش ده ر گردش پرگاربچه کرد 
گاه به رجد درمی‌آید و نعشهای عالم هستی را بسامان می‌یاید: 

خیز تا بر كلك آن تاش جان‌افشان کنیم 
وطق ضیط پعضی نسخه‌ها: 


نفطه خلاف از گم ر بیشلے کمن این مسأله بی‌چون و جرا می بینم 


نیست در دایرهيك 


که درست قط مقابل بیت «بیر ما گن اسست. 

طنز و تشکیگی که در بیت «پیر ما گلت...» موچ می‌زند حاکی از عدو از نظرگاه اصلی 
اشاعره و پیوستنش به اردوی فلاسفه و اصحاب اصالت عقل (متانیان,معتله, شیعه) است. 
باری متکلمان معتزله و شيعه نظر ی منسجمی در توجیه شر ندارند. ولی حکمای الهی نظیر 
ابن سینا تیخ اشراق و ازهمه مهمتر صدرالمتألهین, دارند. (برای تفصیل بیشتر در این باب. 
نگاه کنید به ماله «عدل الهی و مسأل شر» که پیشتر باد شد). 

ايشك به‌تنوان نمونه. نظر قاضی عضدابجی استاد و هم‌مشرب حافظ را که شاید 
به نظرگاء حافظ باشد نقل می‌کنیم 
موجود با خبر محض است بدون هیچگونه شر ی نظیر عقول و افلاك. یا خیر در وجود 
او بر شر می جربد. نظیر آنجه در این عالم, نی تحت فاك قمر واقع است ۳ 
اگرچبه فی‌المنل بیماری فراوان است ولی تددرستی فراوان‌تر است, و اگر رنج 
زیامست. راحت یا لذت از آن پیشترست. و از نظر فلاسفه موجود متحصر به این در 


قسم است. اما آنچه شر محض باشد یا شر در وجودش بر خير بچربدیا مساوی باشد 
وجود ندارد. و اگر کسی بگوید چرا ابن عالم پیراسته از شرور نیست, 
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است که پیراستن سراپای این عالم از شر امکان نداشنه است. اجه یرنه ۰ 
است بیراسته از شرور باشد همان قسم اول است و سخن ما در خیرات فراوانی | 

که شر بالنسبه قلیلی همراء آنهاست؛ و قطع لوازم يك چیز از آن محال است. لذا 
می‌توان گفت که خير به قصد اولی و اصلی وذاتی داخل در قضاء الهی شده است وشر 
بالضروره وناگزیر وبالمرض راء یافته و این از حکمت بدورست که فی المثل بارانی را 
که در لطافت طبعش خلاف نیست و حیان عالم واپسته به آن است, به‌خاطر آنکه مبادا 
چند خانه را ویران کند, یا به چند مسافر صحرا و دریا گزند رساند قطع کنند (شرح 
المسواقف [متن از قاضی عضدالدین ایجی, شرح از میرسید شریف جرجانی ] 
فسطنطنیه, ۱۲۸۶ ق. ص ۵۲۹-۵۲۸ 


در اسلام و سابر ادیان توحیدی این نکته مورد اجماع مؤمنان است که خداوند قادر مطاق. 
با فعال مایشاء یا همه توان است. همجنین عالم مظن ر علام الغیوب یا همه‌دان است. اما 
بعضی از فلاسنه قدرت خدارند را مطلق مظلق نمی‌دائبد. از جمله برآنند که خدارند نیز 
نوامیس و قوانینی را رعایت می کند و سنن و کلمات ووسده‌هائی دارد که بها 


وقادار است. 
بل بان بشری بگنجد با نگتجد 
فادر نیست. هر موین عاقلی می‌پذیرد که آفر بنش و قدرت خداوند به امور محال ومتناقض و 
ممتنع تعلق نمی گیرد. این مسأنه نباید باع نگرانی ونشو یش خاطر مؤمنان وموحدان بشود. 
این قضیه با ذکر منال روشن‌تر و پذیرفتنی تر می شود: آیا خداوند می‌تواند خدای دیگری 
خود بیافر یند؟ شاك ئیست که همه متکلمان ومؤمنان پهاتفاق آراء پاسخ می‌دهند که 
نمی‌تواند. این پرسش یا شطحیه [= پارادوکس] لغو نیست و در متون کلامی- فاسفی ساب 
بیش ازهزارساله دارد. ناصرخسر و تحت این عنوان که «جرا خدای تعالی مثل خودی نتواند 


گر خداوند به هر کاری اعم اژ اينکه ( 


مات 


آفرید» بحت و استدلالی دارد (سے ردالمسافرین. تصعیح بذلالرحمن. چاپ دو ص 
۴ متا 


یگر آیا خداوند - اعد باتہ - می تواند خود را نابود کند: پاسخ اجماعی ابن 
در جهان, در آن 
واحد وعین حال, هم مو جود باشد وهم معدوم؟ باسخ این سوال هم روشن است. پس به‌آسانی 
رهنمون می‌شویم به ابن که قدرت خداوند علی ال طلا بر همه امور تعلق نمی گیرد. همچنین 
بر هر چیزهم که قادر باشد لزوماً منیتش یا اراده اش تعلق نمی گیرد . آری حکما (از از چمله 
صدرالمتآلهین) گفته‌اند که این گرنه ممتتعات فقط تصورش در ذمن وجود دارد و اقفاقاً خود 


است که ته نمی‌تواند. آیا خداوند می‌تواند کاری کند که جهان با يكش 
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ذهن به تحقق‌نایذیر ی آنها اذعان دارد. پس جای اعمال قدرت لیست و ربطی به فدرت مطلقه 
با غیرم طلقه داد 
ثیست بعنی اینها قابلیت تحقق و پذیرش قدرت ندارند. 

از سوی دیگر, بهقصول لایب نیتس که حکمای اسلامی نیز نظیرش را گفته اند هر 


آفریده ای س به‌صرف همین واقعیت که آفر بده و حادت است ‏ محدود و تافص است. کل 


بیر دیگر وفتی می‌گوثیم خداوند به آفر ینش محال با متناقض توانا 


عالم هستی هم که طبق معتشدات ما آفر بده خداوند است لامحاله محدود و تاقص 
بم که قدرت خداوندبهامور ممتنع تعلق نمی گیرد. لذا خد! نمی‌تواند الم آفر ینش 
و بیکران و آزهر جهت کامل و ازلی و ایدی و دارای‌هر حسن وهنر و فاقد هر عیب 
و خلل بیافر بند. جه در این صورت. این مخلونی با خالق خود همانند وهمدرش می‌شد و 
شد که خداوند می‌نواند هماند خود را بیافر یند. و اصولا افرینش. 


رانا 


محدودیتآفرین است و هر آفریده حدی 


ھی و نقصان دارد 


خدارند حکیم است. فعل او حکیمانه و دازا بغایت و غرض است. خداوند عبث و از 
روی هوس نمی آفر یند و آنجه می آفر یند دوضاع پا جنه ور. يك جنب کمال و تعالی که ناظر 
به خداودست و یك جنبه نقص و ننزل که گرفتاری دز عالم حدوث و علت و معلول و زمان و 
مکان و ماده ومدت است. خدارند خبرواء ویچ بان است گردش کار جهان و 
و هستی‌بابی و ادا بقا و حیات کل کبهان حاکی | رات که بان له خر من 
اگر شر غلبه داشت سراسر هستی زیانکار وزینبار و نابسامان و امور جهان فاسد وراکد یود 
و جهان دخل و خر ج نمی‌کرد. حال آنکه به حس و عیان درمیبابيم که در عرص هسی. نظم 
بر اختلال و در جامع بشری حیات بر مرگ و سلامت بر مرض و اعتدال بر اختلال غلبه 


دارد. در سجصوع حق با غزالی و لایب‌نیتس است که می‌گویشد این جهان بهترین جهان 
سکن است. اگر قزار یود شر در جهان نباشد. وبا شر ] از انسان سر نزن 
این بود که در کل الم تکو ین بعنی هم در عالم کبیر وهم در عالم صفیره جير مطلق 
حاکم باشد. حال آنکه ساختار جهان, چه جهان کبیر و کیهانی و چه جهان انسانی و جه 
جهان اتمی و دون اتمی, و به قول بعضی فیزیکدانها دون دون اتمی امتمین و بيك ت 
پیش‌بینینایذیر و آزاد است. نیز اد انسان طبق احساس و اجماع اکثر بت عظیمی از 
انسانها آنکه در جهان هرچه بیشتر و بهتر وبدیعتر و غیرمنتظره تر پدید آ 
بابد جلرش باز شد. در عالم اختبار ودل و درون آدمی نیز ما برای فراتر رفتن باید از فرشته 
سرشته وز حیوان باشیم وماشین‌وار مجبور نباشیم. برای آنکه بتوان بهمعنای اخلاقی کلمه 


لازمه‌ر 


است. بر 
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عدل ورزید, بای امکان ظلم ا تر عدل هم وجود داشت باشد. اصولا خمر و حقیقت و 
فقط در پرتو تضاد با شر و دروع وزشتی معلوم ومعنی‌دار و ممکن می 

آری خداوند نه می‌تواند راجب‌الوجود بیافریند, نه مستنم‌الوجود. اراد او به ممکنات 
تعلق می گیرد. نه هر ممکنی موجود است, بلکه هر موجودی ممکن است. نه هرچه مبکن 
است اراد او به آن تعلق می‌گیرد. بلکه هرچه اراد او تعلق گیرد. لباس وجوه می‌پوشد و 
ممکن نام می‌گیرد. اشاره طنرآمیز و ياريكبیثانةُ حافظ به‌همین است. خطا یعنی نقص و 
نقصان و شر و شیطان در چهان هستی هست و به قول معروف سیهرولی از هرد ممکنان 
شسته نمی شود و چنانکه گفنه شد داغ تفص ر کمبود و کزی و کاستی از جبین حادتات پاك 
نمی‌شود. ولی خداوند مسورل آن خطاها نیست. چه پدیدآورنده آن خطاها نیست, خداوند 


اشیاء کدر را په نوی آفرید, است که نور از آنها نمی‌گذرد و سایه می‌اندازند رلی سای آنها 
آفریه ؛ خدا نیست یا لااقل آفر 


« است نه 


* مستقیم خدا نیست. خدا سابه‌افکی را آفر 


سایه را. خداوند مرا آفریده اسث ولی نه این نوشن مزا, آری خدا فقط می‌آفر بندو نیکتر ین 
ممکنات را م‌آفریند. اما روابط و مناسیات بین آخرپ‌گان راء همچنین افعال بندگان را 
نمی آفر بند. وگرنه اگر کل روابط بین جمادات و جاندارن و افعال انسانها را هم آفریده بود 
دیگر هستی به‌پابان رسیده بود و هیچ جائی برای هیچ نعل و انفعالی باقی نبود و شاید دیگر 
ماسوائی در کار نبود. 

حافظ بیت بسیار زرفی دارد که کلید حل معمای شر ر بیت «پیر ما گنت» در آن نهفته است 


هرچه‌هست ازقامت ناسازبی اندام‌ماست ‏ ورنه تشر یف نو پر بالا ی کس‌کوز 


یعنی آفر ینش الهی و فبض و بخشش او (< تشر بف نو ) قصوری ندارد,عیبی و تقصانی اگر 


هست ازسوی ممکنات و قوابل و استعدادهاست [= قامت ناسا بی‌اندام‌ما ] که فقط تا حد 


معینی می توانند گیرنده فیش او باشند. به این معنی در قرآن مجید نیز اشاره شده است: انزل 
من السماء ماء فسالت اودية بقدره... (رعد. ۱۷) [- خداوند آبی از آسمان فرو باريد وهر 
رودی برابر با گنجایش خو بش در خود اب گرفت! 

یکی دیگر از اقوالی که در همین زمینه بین حکمای اسلا و اروبا مشترك است این است 
که می گوینداگر خداوند برای پرهیز از نت قلیل سیعنی تر ی که به‌هرحال از خیر کمترست 
- از آفرینش جهان یمنی خير کفیر س ذیری که به‌هرحال بر شر می چر بد صرف نظر 
۰ می‌ شود اگر از وجه و 


می‌کرد. خلاف حکمت بالغه. و خود شر بزرگتر ی بود. آنچه شر شرا 
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شر باشد, فی نفسه شر ثبست و چه یسا دارای جنیه‌های خیرآمیزهم هست. سبل را 
درنظر بگبرید. سیل فی نفسه آب فرا 
ومن الماء کل یو حی؛ شر همانا نبودن سد و سیل‌بند است. یعنی به بشر مر بوط می شود 
نه به سیل که فی نفسه منشأً خیر و برکت است. و چون ویرانگریهای اولیةٌ سیل, انديشة 
سدسازی را به ذهن بشر القا کرده, آنقلاب عظیمی: رادر تظام یبری و کتاورزی باعت شده 
است, آری ب‌قول آن مصراع حکیمانه: «عدو شود سبب خير اگر خدا خراهد». آری سیل 


ن است. فراوانی آب و جربان و سیلان آن خیر ست 


رای ویر ان کردن خان‌های جنرب شهر با ای روتاي بر 
درنظر بگیر بد که آهمتش در 
با آنهمه آتش‌سوزبهای عظیم تصادفی یا حتی عمدی, که بشر در طول تاریخ از آ 
دیده, هنوز هیچکس آنش را شر نمی‌شمارد. آری خير وشر در جهان هستی درهم تتیده وبا 
اگوار و نا خواسته می‌انگاريم. از 
بقل حکما شر از لوازم تضاد و تزاحم 
و حرکت جهان مادی است. شر اخلاقی هم از وازم ارتقاء و اعتلاء در جهان اخلاقی است. 
ن ایلگونه اندبشه‌هاست که حافظ به نظر باك و والانگر و خطاسوز پیر 
انجا 


هم سرشتهاند. آن ناملایماتی که ما به‌مفیاس بشری شر 
ملایمات و جنبه‌های خیرآمبز غیرقابل تفكيكك ! 


آری با در نظر 
خود آفرین می گو بد. زیرا به‌مدد ارشا وی بوالالی میت یافته است که چون از 
بنگری همه چیژ سنجیده و بسامان است. بهقو ل خواجه نصیر: 

هرچیز که هست آنجنان می‌باید ‏ آن جیز که آن چنسان نمی‌یاید یست 
آری بیر حافظ که قاعدناً بايد بیرمغان یاشد کمال‌نگر و نيك‌بین است: 

نیکی پیرمشان بین که چو ما بدمستان ‏ هرچسه کردیم به‌چشم کرمش زیبا برد 

کال سر محبت بیین نه نقص گاء ‏ که هر که بی‌هدر افد نظر به عیب گند 
اسیید زا نیز مسأل شر را چنین حل کرده بود. می گفت اگر منظر ما عوض شود. شر نیز 
حایجا می‌شود و حهبسا تقیبر ماهیت می‌دهد. 


نمونه‌هائی از تفسیر ‏ توجیه‌های | 


از عهد حافظ تا زسان ما کوششهای عدیدهای برای شرح معنای این ببت. یا در واقع 
توجیه مسال شر, از سوی حکماء متکلمان, سافظ شناسان و ادبا بهعمل آمده است که په 
مهمتر بن انها اشاره می کنیم: 

ملاجلال‌الدین دوانی (۸۳۰ - ٩۰۸‏ ق) از متکلمان و حکمای ایران در عهد خاندان آق 
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تقوینلو (سه دایرتالعصارف فارسی ) سل کوناه معر وفی در شرج این بت دا . که چند 

نسخه از ان در بخش خطی کتابخانة مجلس (شورای ملی سابق) محفوظ است. از جمله سه 

نسخه به شماره‌های: ۱۸۲۲/۲۰ (ص ۱۷۱-۱۷۷) که ناریخ ندارد؛ ۱ ۴ تستعلیق سده 

یازده (ص ۱۴۰ ۱۴۶): ۱۷۱۹/۱۵ (ص ۳۲۳-۳۲۰). از آنجا که زبان و بیان این رسال 

کوته نسبتاً بغرنج ود 

به‌زبان ساده‌تر نقل مید 
آدوانی چنین می‌گوید:) قبل از شر ح این بیت بیان چند مقدمه لازم است: مقدمه اول: 
خطا و صواب, گاه صفت اقوال واقع می‌شوند و گاه صفت افعال. صواب در اقوال 


است. لذا خلاصه بحت او- بر مبتای همان سه نسخه که یاد شد 


عبارتست از مطابقه با واقم. منلا یك نیم دواست. و خطا عدم مطایقه با آن است. در 
افسال, صواب عبارتست از موافقت با مصلحت. و خطا عبارتست از مخالفت با آن. 
مقدمةٌ دوم: فاعل حقیقی فقط خداوند است ودر این معتی هیچکس با ما[- اشاعره] 
مخالفت ندارد مگر طابفة معنزله که به مقتضای نص شارع. مجوس این امت أند و 
بندگان را خالق افعال اختیاری می‌دانند وزجه شیم آنان مج ورین ام ۳ که به 


را کت و ی به طبارت دیگر افتال خداوند منبعث از غرض و 
غایت نبست. مقدمة چهارم :عبت آلهی, ناظر بهحبت کلی نظام عالم است. و 
مقصود بالذات همان مصلحت کان است. اگرجه گاه موارد جزنی, از 
خلاف مصلحت تماید. خط در انعال الهی رخ نمی‌دهد. جه در مقدمه اول گفتیم که 
خطا در افعال عبارتست از مخالقت با مصلحت. وهرچه در عالم واقع می‌شود. متضس 
مصلحتی است در نظام کل عالم. اگرچه نظر به فردی معین, مصلحت جزئی را زیر با 
گذاشته باشد. وبا از نظر عقول کوتاه بشری خطا نماید. زیرا جنانکه کفنه ند مقصود 
بالذات, مصنحت کلی عالم است... و صلاح هر فرد خاص همواره و همیشه متصود 
بالذات نیست. بلکه وسیل مصلحت کل است. «هرچیز که هست آنچنان می‌باید». و 


افعال په مظاهر و اعتقاد به فا علیت آنها تاشی می گردد. 


چون صفت خطا ازنسیت دادن 


آن اعتقاد خطاست. اما در زسنه اقوال هم ممکن است بعضی دغدغه داشته باشند که 
کذب در جهان هست و ناعل حقیقی‌اش خداست. پس العیاذ باقه از خداوند خطا 
سرمی‌زند. باسخش این است که خلق کذپ. کذب نبست و شك نیست که ایجاد اقوال 
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کاذبه | ہو بژه دروخ مصلحت‌آمیز] همجون سایر افعال موجودات دخل در نظام کل 
دارد. پس ایجاه آن عین صرایست. 


باری در مصراع دور که می‌گو ید «آفرین بر نظر پاك خطایوشش باد مرادش 
است که در نظر قاصران که صورت‌بین و ظاهر بین و جزئی نگرند. و اطلاع از فاعل 
حقبقی و احاطه بر مصالح کلب نظام عالم ندارند, خطاهائی به‌نظر می‌آید. اما در نظر 
کاملان که همه چیز را فعل فاعل حقیقی و همه را ناظر به مسلحت کلی نظام عالم 
می‌دانند. همد صوآب می‌نماید. پس نظر پیر بالگ است. یعتی دست دیگری را جز خدا 
در کار نمي‌ببند و خطابوش است. جه «خطالی که به خطا درنظر قاصران می‌نماید از 
نظر حقبقت‌بین او پوشیده است.» اما اینکه بعضیها بین دو مصراع منافات می‌بینند و 
می گو بند که از اولی چتین فهمیده می شود که خطائی نیس و از دومی چنین فهمیده 
می شود که خطانی مست و نظر پیر آن 
خطائی است که در نظر قاصران می‌نماید, نه خطای راقعی؛ و به همین دلیل است که 
را برای نظر آورده. یعنی نظزی که اشپاء را چنانکه هست می‌بیند. اگر خطا 

در واغع بود و نظر بیر آن را نمی‌دیدادیگر یس صفت باك نبرد 
سودی (متوفای حدود ۱۰۰۰ ق |ورشارح معر وف دیوان حافظ, در شرح 


,شید است. جوایش این است که مراد 


صفت پا 


بیت مطالب 


رردم, قسمتی از آن که صر وک یمراط امت نقل می‌شود؛ 
«ییر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت» یعنی قلم صنع خطا نمی کند. عنی هر کاری که من 


که 


براکنده‌ای آ 
بر اکندهای ار 


می‌کنم در دفتر قضا و قدر نوشته شده, و کارهای من در لوح محفوظ همان ست 
مطایق دفتر قضا وقدر ثبت شده است, هر کاری که ازمن سر بزند قبلا در لوح 
مخصوص مکتوب و در دفتر قضاو قدر کیت شده است: 


اعمال من اختیاری نیست بلکه به امر خداوند است و هر کاری که به‌امر 


خدآوند باشد عین صواب است... خطابوشی کنایه از انکار خطاست.»( شر ح‌سودی . 


مت) 


دیل شرح 
محمد دارابی (قرن ۱۱) بسث دقیق ومشکل گشابی در باه این پیت دارد که خش 

اعظم ان تقل می شود: 

معنی بی‌تکلفانه اولا آینکه از گفته ببر و مرشد معلوم شد که خطا بر قلم صنع نرفته, که 

اگر به اعلام پیر این مسأله بر ما معلوم نمی‌شد, از غایت تقصانی که داریم؛ توم 

می کردیم که خطا بر قلم صنع رفته و ابن خطاست که کسی اعتقاد خطادر کارخانه الهی 
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اه دهد. آفرین بر نظر پاك خطاپوش پیر باد که خطای ما را پوشید. بعنی نگذاشت که 
از ما ابن گان خطا که خطا بر قلم صلع رفته, سر زند. زرا که عالم بر یلع نظام 
مخلوقست. یعنی بهتر ازاين منصو ر نیست. ثانباً اینکه بگونیم که «نظر خطابوش» 
یعنی حطا را بی عد از ان جهت است که خطا نیست, و اين در حکم قضيهُ سالبه 


است, و صدق سالب مستازم وجود موضو ع نیست, چه تواند بود که صدتش بواسلدٌ 
عدم موضو ع باشد. مثل اینکه بگوئیم عنقا طاثر نیست؛ يا آنکه موضو ع باشد و محمو ل 
از او مسلوب باشد, همجون: انسان حجر نبست. و خطایوش در این مقام از قببل اول 
است, یعنی در وامع چون خطا نیست, نظر پیر و مرشسد مطابق با واه تاب صنم را 
مطالعه می فرماید و چنانجه خالی از خطاست او نیز خالی از خطا می‌بیند. مثل آنکه 
کاتب خط بی عیبی لوشنه باشد. رممیڑی چنانچه هست آورابییند. کالب گوید: آفرین 
بر این ممیز باه که خط مرا بی عیب دید. یعنی چنانچه در وافع بی‌عیب بود ملاحظه 


نمود. و ناقصان از غایت نقصی که دارند صواب را خطا می‌بینند. و مزید این معلی 
بەتصریح لسان العیب در بیت دیگرست: 
کمال سر محبت ببین له نقص گناه | "که ه رکه بی‌هنر افتد نظر به عیب گند 
( یه غیمی. ص ۲۱۰۲۰) 
در شماره جهارم از سال دوم مجله ایرانشهز (۱۳۰۲ ]یکی از خوانندگان از مدیر مجلهس 
حسین کاظ‌زادة ابرانشهر -درخواست کرده است که از صاحبنظران در باره معنای این بیت 
قتراح شود به‌این نظرخواهی, چهار پاسخ داده شد سه پاسخ اول اهمیتی, یعنی نکته 
مشکل‌گشا و قایل ذکری دربر ندارد, ولی باسخ چهارم که په قلم علیاکبر حسینی نسماللهی 
سخ چھار 
است فابل توجه است. از جمله می گو ید؛ «اگر قبایج نسبی توهم و تصور شود. ازقامت ناساز 
بی‌اندام ماست. پس بخطابوشی مستلزم سوت خطا نیست», در توجبه دیگر می‌گوید اگر 


مصراع انی همچنان مقول فول خواجه باشد, مراد از خطابوشی پیر آن است که جشم از 


هستی موهوم خود پوشیده و«چو ن جشم از جهت یلی الخلق ] - ناظر به خلق | اسیاء که منضاً 
خطاهای اضافی |= تسبی! است پوشیده. در حقیقت ار را از اشیاء جز جهت بلی‌العق |= 
ناظر به حق | که خبر محض است, هبح مشهود ثیست.» (ایرانشهر , سال دوم ۱۳۰۳۱ 
شماره دهم. بص E‏ 


VY 


یعنی درنظر بی‌آلایش و باه از مسدودیت و پایین نگر ۶ رای 
یك واحد تجلی حق می‌بیند, همه خطاها و نبایستتی‌ها که در دیدهای محدود اشکار 
می شود مجو می‌گردد... 
... حاقظ فرضاًاعتراضی به خلقت ای بادآ ممکن است با آن همه احترام و 
تعظیم و اعنقاد کاملی که به اصطلاح به «بیر» دارد, اورا تخطته ک کند؟ زیرا در آن صو 
مقصود حافظ یا این است که پبر در ادعای خود که می گوید طا بر فلم صنع نرفت. 
دروغگو و مجامله گر است و با احمق و ساددل | عدل الهی, ص ۷۹-۷۷ نیز 
نماشاکه راز ص ۱۲۵- ۱۷۵). 
۴) شاه ترکان: ابهام به افراسباب دارد. افراسیاب پادشاه ستمکار و بهلوان نامدار و 
۱ 


جاهومتش و بدضوی نوران و حر بف و هماورد رستم: و 


ده داماد و پتاهنده‌اش 


(معرفی سیاوش ذيلا خراهد آمد) که ود سرانجام په دست کیخسر و کشته شد. مراد 
و اشاره اصلی حافظ از شاه تر کان همانا شاه شجاع است. دکتر معبن نوشته است: «سی از 
آنکه مدعیان, شاه شجاع را برانگیختند که به استو/بیت: 


گر مسلمانی ازاين است که حافظ داردا 8ی گر از پس امروز بود فردافسی 


خرن بیگناهی چون حافظ را بر یزد اره به این واقعه می کند. مراد از 
شاه ترکان, شاه شجاع است که از بان کرمان وقسمتی از ارنش 
او نیز ترك و سلسلة او هم جانشین انابکان فارس بود و از سیاوش | علاوه بر ایهام به سیاوش 


ساهنامه | مراد خود شاعر است.»(حافظ شیرین‌سخن , ص ۲۲۳). حافظ دو بار دیگر به 


شاه ترکان اشاره دارد 
- شاه ترکان چو بسندید و به‌جاهم انداخت ‏ دستگیر ار نشود لطف تهستن چکنم 
- سوختم در جاه صبر از بهر آن شمع جگل ‏ شاه ترکان فارشست از حال ما کو رستمی 


وس است. وستم اورا پر ورش داد. سودابه, 
زن کاووس (تامادری سیاووش) دل به او باشت» ولی سیاووش تسلیم وسوسة 
ےه از ار گید به دل گرف: ت متهم کرد 
نجش از پدر: در جنگ با 


باب مغدم اورا ثرامی شمردو دختر حود فرنکیس 


-سیاوش / سیاووش: در شاهنامه فر زند ‏ 


مقاف ورز 


او نشد. لذا زد پدر (کاویس) ار را یه 


سیاووش برای اثبات بیگناهی خود از ابوه نش گذشت. پس 
افراسیاب نورانی, به او بناهنده شدو افرا 


برد و افراسیاب را به کشتن او برانگیخت. و 


به تورا 
توران 


. بعدها گرسیو زیر اور 
چرن خبر فتل بیگناهانه ار یه ان وسید. 


را په عقد ار دراو 
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تاخت ر آن را یکباره ویران کرد. اما کین سیاروش نه به دست رستم, بلکه بعدها به دست 
کیخسرو وبا قتل افراسیاب گرفته شد. (نقل به تلخیص و تصرف از حمامه‌سرانی در ایران. 
ص ۵۱۱). 

۶) آینەد اران سب آینهدار: شرح غزل ۱۳۵ بیت ۱. 

۷) رگ سے شرح غزل ۰۱۰ بیت ۲۳ 

- نوازش کن / مردمدار: هر دو صفت برای نرگس (مشبه به چشم) یار 
وانجوی با اعراب وبه این صورد 


ضبط خاناری 


ت ارگسس مست نوازش گن مردم‌دارش. تا احتمال 


قرات دیگر بعنی «مست نوازش کن» منتفی گردد. مردم‌دار ابهام دارد: الف) خوش معاشرت, 
آنکه دل مردم را می جو ید و در دست دارد؛ ب) اشاره به مردمك چشمان خود معشوق, یعنی 
نرگس با چشمی که دارای مردمك است. این کاربرد نزد کمال‌الدین اسماعیل نیز مسبوق 
است 


شد درستم که تونی چشم وجود ‏ که, به بیمساری مردم داری 
ی ۳۵۰) 


سلمان گوید: 


بیشه نرگس مست ترا بیسار می بینم 
(دیوان. ص ۳۶۸) 
-خون عاشق به قدح گر بورد نوشش باد سے خون خوردن: شرح غزل ۷۲ بیت ۷ 


2۷۹ 


ان »سرم عشق جوانی بسر افتاد 
از راه نظر مرغ دلسم گشست هواگیر 
٣‏ دردا که از آن آهوی مشکین سبه‌چشم 
از رهگنر خاك سر کوی شما بود 
مزگان توتاتیغ جهانگ یر برآورد 
بس تجربه کردیم درین دبر مکافات 


گر جان بدهد سگ سیه لعل نگنودد 


۳ 


وان راز که در دل بنهفتم به‌در افت اد 
ای دیده نگه کن که به‌دام که در افتاد 
چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد 
رتاه که در دست نسیم سحر افتاد 
لش که دل زنده که بر یکد گر افتاد 
با درد گشان هرک ه درافعاد برافتاد 
با طیلت اصلی چه کن د بدگهسر افتاد 


حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود 
بس طرفهحریفیست کش | کون بسرافتاد 


زآنگه که برآن صورت خو بم نظر افتاد 


بت وزن و قأفیه دارد 


از صورت ببطاق_ تیم پردهبراف تاد 
(کلیات. ص 1۲۶۸ 


همچنین ناصر بخارائی دو غزل بر همین وزن و ردیف و قافیه مار 


۱)جان‌بر لب لعلش جو مگس‌بر شکر اقتاد 


۲) تا عکس نو از روزتسة دیده درافتاد 


و کمال خجندی غزلی 
باز این د 


غمدیده به دام تو درافت اد 


£ 


با وصل تو دل حون شبهی درگهر افناد 
(دیران , ص ۲۱۶) 

در ای دل پرتو شمس و قسر افشاد 
(دیران »ص ۲۱۶) 

ه‌ایون که به تیر نظر افتساد 
(دیران. ص ۳۱۶) 


ن مصراع,بویژه با توجه به «عشق جراني» چند معنی دارد: الف) عشق 
و علاته به جوانی, یی یاد از جوانی گذشته کردن؛ ب) باد عشق و معشوق که در ایام جوانی 


داشته: پا اگر با باه نکره بخوانيم, یعنی عشق یه یك معشوق جوان (ولی در ایام پیر ی) 
جنانکه در جای دیگر گوید: 
شاه عهد شیاپ آمده پودش پدخواب ‏ باز به 


انه‌سر عاشق ودیوانه شد 


که محتمل دونعنی ) یاد عهد جرانی کرده بود؛ ب) معشوق ایام جوانی اش را به 


خواب دیده بود. همچنین مقایسه کنید با این بیت: 

از سر مستی دگر با شاف د عهد شاب رجعتی می‌خواستم لیکن طلان افتاده بود 
۲) هواگیر: محتمل دومعنی است: الف) صفت فاعلی مرخم یعنی اوجگیره پرنده به هوا 

چنانکه فعلش در بیت دیگر حافظ هست: 

به بال و پر مرو ازره که تیر پرتسابی فوا گرفت زمانی ولی به‌خاك نشست 


کج | روم ز دسنت که نمی‌دهی مجالی 
(کلیات . ص 1۶۲۲ 

رهوا گرفته: ضید شده در هوا آقای خانلری 
و خطبب رهبر معنای دیگر ی برای‌هواگیرقانلند, و آن از هوی به معنای عشق 
دار و هواخواه. این معنا نیز محتمل و معقول است. 

۳) از آن آصری مشکین...: در ایتجا «دازه افاده معنای سببیت و علیت می‌کند. یعنی 
سیب به خاطر و نظابر آن, چنانکه در جاهای دیگر گوید: 
- دردم از پارست و دیمان نیز هم.. 
-گر جه از کبس رسخی یأمندرویش نگفت... 
- شد از خروج ریاحین جواسمان روشن ‏ زمین به‌اختر میمون و طالسع سعود 


مترادف با 


سالك از نور هدایت ببردراه‌بددوست.. 
- شکر شکن نوندهمه طوطیان‌هند زین قند پارسی که به ینگ‌السه می‌رود 
- از کیسای روی تو زر گشت روی من... 
- از آن افیون که سافی درمی‌انکند حریفان را نه سر ماند و نه دستسار 
- از طعسته رقیب نگردد عیار من... 


۸۱ 


- ازپس که چشم مست درین شهردیدهام حقا که مې نمی خورم اکنون وسرخوشم 


بین نافه و خون در جگر افتادن, و آهو ومشکین مناسبت برقرارست و حافظ بارها آنها را با 
هم به کار برده است. از جمله در «به پوی افه‌ای کاخر صبا زان طره بکشاید...» سے شرح 
غزل ۱ بیت ۲ 

۴) از رهگذر: حافظ بارها این تعیر را با ایهم به کار برده است: الف) ازطر یق وراه نظیر 
کوی و کوچه؛ ب) به‌سبب؛ چنانکه گو یدد 
۔ مارا اب دیده شب و روز ماجراست زان رهسگستر که بر سر کویش چرا رود 
- جتان بزی که اگر خاك ره شوی کس را غبار خاطری ازرهگذار ما رسد 


خواجر گوید: 
- از هوا کار دل خسته ما در گره | کاب در سلسله از رهگ ر باد هوا 
(دیوان» ص 4۵۷۶ 
-مراز بهر چه بر دل بود غبار کسی ."که گرد خاطر هر کس زرهگذار خودست 
(دیران ء ص 1۶۳۵ 
-اشك ازانر وی‌زمارفت وکناری بگرفت کاب او دم دم از رهگ ثر ما می‌ریخت 
دیوان» ص ۶۵۵| 
سلمان گوید: 


چندانسکه می‌روم زبی یار جز فبسار ‏ چیزی به من نسي‌رسد از رهگ‌ذار یار 
(دیوان ص ۳۴۸ 
۵ تا تبغ جهانگیر برآو این «تاه 


که نشانگر آغاز او نه بایان) زمانی است-> «تا»: شرح غزل ۴۵ بیت ۳ 


: یعنی از زمانی که تيغ براورد. برای نمونههای دیگر از ۱ 


-معنای بیت: سه شرح غزل ۱۱۴, پیت ۶ 

۶) درد کشان سے شرح غزل ۰۷ بیت ۵. 

-برأفتادن: منقرض شدن. شکست خوردن, مضمحل شدن. در تاربخ بیهفی آمده است 
«... و جلم چون فرمان یافت آين موضع به‌ثام پدره کرد امیر محمود. و منشو ر فرمود, که امیر 
خراسان گشته بود و سامانبان برافتاده بودند و وی بادشاه شده.»( تاریخ ببهفی , ص ۲۵۲). 


همچنین: «... ما امروز در دست امیر بم و خداوند ما بر افتاد. ۰( ص ۳۲۲). خواجو گوید: (و 


SAY 


مضمون بینش بی‌شباهت به مضمون همین بیت حافظ نیست) 
دشمن ارباما هستوری درافتد باك نیست زانك با مستان درافتد هرکه برخواهد فتاد 
(دیوان . ص ۶۹۵) 


اجان یدضده که مجازا درباره سنتگ سید به کار رفته اس 


۷) جان دادز یعلی نهایت. 
کرشش را بکند با بالات ین بها را بدهد. یعنی به‌معنای عادی جان دادن که تسلیم جان و تبض 
روح باشد نیست. پلکه توسعاً یعنی پرداختن سنگین‌ترین قیمت, یا انجام نهایت مقدور برای 
یك چیز چنانکه در جاهای دیگر گوید: 
ازبهر بوسه‌ای ز لیش جان همی دهم ایشم هسی ستسانسد و آنم نسی‌دهد 
جان‌می‌دهم ازحسرت‌دیدارتوچرن‌صیح ‏ باشد که جو خورشید درخشان به‌در آئی 

- معنای بیت: بین سنگ و طبن (که در طینت نهفته است) و گهر و لمل ایهام تناسب 
تل به‌اصل فطرت نيك یا بد است که در فلسفة اخلاق قدماء بو یزه 


برقرارست. حافظ نیز 
سعدی, ساپقه دارد 


- پرنو نیکان نگیرهآنکه بنیادش دست ۸ا ترپیت تلاهل را چون گردکان بر گنبدست 


(کلیات, ص ۴۱) 
از آهن بد چون کند کنیی:, ناکس به تربیت نشسود ای حکیم کس 
(کلیات, ص ۴۲) 
- چون بود اصل گوهری قابل ‏ تربسیت را در او ار اشد 
هیچ ل نکر نداند کرد اهنی را که بدگهر باشد 


سگ بعدریای هفتگانه بشوی ‏ که چو تر شد پلیدتر باشد 
خر عیسی کرش به مکه برند ‏ چون بیاید هنوز خر باسد 
(کلیات . ص ۱۵۲) 


«ملعبه, بازیچه»(لفت‌نامه ) و می‌توان گفت پرایر با دستخوش 


۸) دستکش: 


ابر وی دوست کی شود دستکش خیال من کس نزدست ازن کمان نیر مراد بر هدف 
سعدی گید 
از خالد رر اا با خشتهاپزند ‏ وأن خاله وخ 


ت. دستکش گل گران شود 


(کلیات , ص ۸۶۴) 


AY 


1 


عکس روی تو چو در این جام اقتاد غارف از خد مى در طمع خام افتاد 
حسن روي تو په‌يك جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آتينسهٌ اوهسام اقتاد 


این همهعکس می‌ونقش نگارین که‌نمود یك فروغ رٌخ ساقیست که در جام افتساه 
شتی زبان همه خاصان بسرید ا اک کچ اسر غمش در دهن عام افعاد 
من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم | ام از عهد ازل حاصسل فرجام افتاد 
چه کنسد کزبی 

ف تو آویخت دل از چاه زنخ ‏ آ گر چاه برون آمسد و در دام افتاد 
آن شد ای خواجه که در صومعه بازمبینی ‏ کار ما با رخ ساقسی و لب جام افضتساه 
سرانجام افتاد 


رران نرود چون برگار, هرکه درردابر گردش ایام افستساد 


در خه زا 


زیر شم شیر غمش رق ص کنسان بایدرفت ‏ کانکه شد کشت او نیا 
هردمش بامن دلسوخته لطفی دگرست ‏ این گدا بین که چه شاب 
صوفیان جمله حربفند و نظرب از ولی 
زین میان حافظ «لمسوخته بدنام افتاد 
سلمان سارجی غزلی دا ین غزل حافظ رمطلم آن 
در ازل عکس می لعل تو در جام‌افتاد ‏ عاشق سوخته دل در طمع خام افتاد 
(دیوان. ص ۳۲۸) 
و حون حافظ و سلمان معاصرند و با هم مشاعره داشه اند معلوم نیست ابندا کداميك ازآنها 


چنین غزلی سر وده است. 
در همین غزل حافظ می‌گوید: ... کز کجا سر غمش در دهن عام افتاد 
سلمان گو بد: راز سر بسته خم در دهن عام افتاد 
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حافظ گوید: زان میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد 
سلمان گوید: اولین فرعه که زد بر من بدنامافتاد 
بیتهای نخسنین این غزل» همچنین پاداور نخستین بیتهای غزلی از کمال‌آلدین اسماعیل 


است: 
ز لعلت عکس در جام می افتاد نشاط عالمش انستر بى افتساد 
جهانی می پرستی بيشه کردند ‏ چرن ازرویت قروغی بر می افتاد 
(دیوان ص ۷۷۴) 
۱) آین؛جام:مفبد دو معنی است: الف) شش جام یا جام شیشدای؛ ب) جام می که آبدوار 
نما یا غیب‌نماست. در جاهای دیگر گوید: 


- سافیا آن فدح آینه کردار بیار 


یز تهراً نلمیحی دارد په نك سکندر که با با الم ده سته برای تفصیل سب آئینة 
سکندر: شرح غزل ۵, بیت ۱۱ 
-عارف: ضبط سودی, خانلری, انجوی, قدسی. عبوضی - بهر وز جلالی تائینی - نذیر 
احمد مطاین قزوینی یعنی عارف است. رمان به‌جای عارف, عاشق دارد. این تتهاباری 
اسست که حافظ از عارف با انىد کی تعریش و تخفیف باد می‌کند. برای تفسیل سب صوفی: 
شرح غزل ۶ 
- معنای بیت خطاب به ساقی یا معشوق ازلی است نه ساقی دنیوی, در جاهای‌دیگر 


ای می‌خیسر از لنت شرب مدام ما 


کاتش ز عکس عارض ساقی درآ 


سے سانی: شرح غزل ۸ بیت ۱ 

معنای این بیت ودو بیت بعدی اشاره دار هاینکهتجلی خداوند ‏ که خود جلود دیگر ی 
از عشق است - مبداء آفر ینش است ودر تجلی او تکرار نیست. بعنی با آنکه تجلیات او 
بی‌نهایت ومدام است, ولی هربك کارساز و موشر است و «نکراری» نیست. در بیت اول 
می‌گوید جلوه تو در اعیان (جام) و تجلی تو بر ما سوا و ابنکه معشوقانه جلوه گری کردی و 
معنای عشق (= می) را به اهل معرفت چشاندی, باعث شد که عارف (عاشق, اهل معرفت, 


Ao 


انسان) در این طمع بیفتد که خود را از طر بق عشق با تو منحد بیند بعنی قاثل به اتحاد عشق 
و عاشق و معشوق شود. به تعبیر دیگر عکس روی معشوق, شہاهتی با چهره عاشق داشت 
(خلق اه آدم علی صورته), لذا از خند؛ می یعنی از سرمستی عشق. عارف (انسان سالك) در 
طبع خام یعنی ادعای 

خنده مي: همانا صدای مو ج زدن رربخته‌شدن مي از صراحی به ساغر است. کمال‌الدین 
اسماعیل گوید: 


تا کی ورق عمر به هم درشکتیم ‏ وین خنسده می دردل ساغر شکنیم 
(دیوان. ص ۸۵۱ 


بت و اتحاه افناد ببرا که فرق و فاصله‌ای در مبان نمی‌دید 


حافظ بارها به خند؛ می و جام و صراحی و قدح اشاره کرده است. برای تفصیل سم خند؛ 
جام: شرح غزل ۱۷, بیت ۷ 
طمع خام:«تمتای آمری که ممکن نباشد.» ( عیات‌اللغات ):«کنایه از توفع داشتن به 
چبزی است که ممکن الحصرل نباشد.» ( برهان )در جای دیگر گر ید 
طنع خام بین که قعص فاش از رقییان نهفتنم هوسست 
در جاهای دیگر به‌صورت صفت «خامطمع» یعنی دارند؛ طمم 


بهکار برده است: 


- حافظ خام طمع شرمی ازین قضه بدار 
- ای دل خام طمع ان سخن آزیاد پیز 
کمالالدین اسماعیل گوید 
طمع خام گنت رولختی هیزم آخر بخ 
تا چو در مطبخ تو چیزی نبست ما بدان مي‌پزيم سوداتی 
(دیوان» ص ۵۱۶) 


اه از جانسی 


سودی که گا بینیهای مخصوص به خود دارد برآن است که «خا» را می‌تران 


مضاف‌الیه شمرد نه صفت» و بسمتای فت که با جام و خنده بی هم مناسبت 
دارد. 

۲) حسن ے حسن الهی: شرح غزل ۸۶, بیٹ ۱. جلوه سے تجلی: شرح غزل ۸۴, بیت 
۱ 

-معنای بیت: حسن معشوق ازلی فقط بك بار جلوه کرد و عشق و عاشق و ماسوا افرید: 
و با آنکه واحد و عین وحدت بود و ازواحد جزواحد صادر نمی شود ولی در اوهام کثرت اندیشس 


انسانها, نقشهای گوناگونی بدید آمد, بهتعببر دیگر می‌گوید کثرت وهمی است و واقعی 


EA" 


نیست. و اصالت با جلوه یگانه و حسن یگانة خداست. برای تفصیل در این باره سے تجلی: 
شرح غزل ۸۶ بیت ۱ 
۲) ساقی سے شرح غزل ۸. بیت ۱. 


- معنای بیت: این بیت مؤید و تکرار مضمو ن بیت قبلی است. محمد دارایی در شرح این 


بیت گوید: «یمنی اینهمه اختلافات که در آفاق وانفی بیدا می‌شود یك فر وغ رخ ساقی است 
ويك تجلی ازذات الهی است که در مرآت قوالب جلوه گر شده است...» ( لطبفه تغیبی» ص 
۰ فروغ بعنی تجلی سب شرح غزل ۰۸۶ بیت ۱. 

۴) غیرت سه شرح غزل ۷۸ بیت ۸؛ شرح غزل ۸۶, بیت ۳ 

- معتای بیت: غیرت عشق الهی زبان خاص یا خاسان عاشق راء به این کیفر که چرا سر 
گفنة 
معروف از جنید است: من عرف ال کل لسان: آنکه به دل حق را بشناخت زبانش از بیان 
بازماند ( کش ف المحجوب ‏ ص ۴۶۴). 

۵) معنای بیت: نزاری قهستانی غزلی مشا( با این رل دارد وبیتی مشاب با ابن بیت: 

مکن ای یار ملامت که چومن بسیاری .از عبسادت کده ناگاه بار افتاد 

خرایات کناه از عشق و فناست و او طر بت است, گر ینکه ظاهره‌مسنای میخانه و 
محل فسق و فجورو نقط مقابل مسجد و خانفاه وصومعه است (سه خرابات؛ شرح غزل 
۷ بیت ۵). مسجد کنایهاززهد و قیود و نوابیس شریعت است (سه مسجد؛ شرح غزل ,٩۳‏ 
بیت ۴). وسافظ نه ازتأسف, بلکه ازروی تفاخر چنین چیزی را می گرید. چنانکه در جاهای: 
دیگر گرید: 


-یاد باد آنکه خرابات‌نشین بودم ومست وآنچه در مسجدم امروز کست آنجا برد 


غم عشق او را فاش کرده‌اند و در دهان عوام افکنده‌اند. بیرید و ست. یادآور این 


-گر زمسجد به خرابات شدم خرده‌مگیر ‏ مجلس رعظ درازست و زمان خواهد شد 

اما اينکه می گوید: اتم از عهد ازل حاصل فرجام اقتاد. هم اشاره به عهد الست دارد ( 
سے شرح غزل ۱۵. بیت ۱)وهم حاکی از جبرانگاری حافظ است. برای تفصیل در این باب 
سه شرح غزل ۲۳ بیت ۸ 

۷) چاه زنخ سه زنخدان: شرح غزل ۲ بیت ۶ 

- معتای بیت: معنای ظاهری بیت این است که دل عاشق که مقیم ومحبوس در چاه 
زنخدان معشوق بود. از کمند زلف یار آویخت و از آن بند و بلا رهائی بافت و پیر ون آمد. ولی 
در دام خم زلف او اسیر شد. از نظر عرفانی اشاره به هبوط انسان دارد که از بهشت جوار 


SAY 


خداوند, به طمع جاودانگی آواره شد و تخته‌بند زمان ومکان و ماده ومدت کردید و به انحطاط 

قوس نزولی ودوری ازمبداً دچار آمد. این بیت را با این بیت دیگر حافظ مقایسه کنید: 

جان علوی هوس چاه زنضدان تو داشت ‏ دست در حلقه آن زلف خم ان در خم زد 
۸) معنای بیت؛ ای خراجهً عالیمقام و ای زاهد گرانجان آن زان گذ ثشت که مرا دو: 


ره در 


صومعہ (سه شرح غزل ببت ۲) بینی. زیرا دیگر سر و کارم با عشق و مستی افتاد. «آن 
شد» یعنی آن هنگام یا آن کار گذشت و منتفی شد در حافظ بارها سابقه دارد: 
أن شد که چشم بد نگران بودی از ک 


آن شد اکنون که ز اینای عوام‌اندیشم... 
- آن شد که بار منت ملاح بردمی. 
۱) صوفبان ے صوفی: شرح غزل ۶, بیت ۱. نظر باز نظر باز / نظر بازی: شرح 
غزل ۱۱۰ بیت ۱. 
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آنکه رخسار ترا رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام توانسد یه‌سن مسکین داد 

وانکه گیسوی ترا رسم تطاول آموخت ‏ هم نواند کرمش داد من غمگین داد 

من همان ررزز فرهاد طمسح پبسریدم ... کهعنسان دل شیدا بلب شیرین داد 

گنج زر گر نب ود کنج قناعت باقیست ۰ آنکه آن داد به شاهان به گدایان این داد 

خوش عروسیست جب آن ازرهصورت‌لیکن ‏ هرکه بیوست بدو عسر خودش کاوین داد 

بعسدازین‌دست‌من ود امن‌سروولب‌جوی:.. خاصه اکنون که صبا مد فررردین داد 
در کف غصۀ دوران دل حافظ خرن شد 


از قرات رخت ای خواجه نوامالدین داد 

۱) گل و نسرین سه شرح غزل ۰۳۲ بیت ۷ 

۲) تطاول: «کردنکشی و تکبر. ومرادا پهعنی ظلم مستعمل می‌شود... درازدستی ,و کنیه 
ظلم و تعدی» (غیاتللغات ). سعدی گوید: «یکی را از ملرك عجم حکایت کنند که دست 
اولب‌سال رعیت درازکرده بود...» (کلیات , ص ۴۳). همچنین: «قومی که ازدست تطاول 


او بهجان آمده بودند.. » (پیشین , ص ۴۴). حافظ در جاهای دیگر گو 

- گذار کن چو صبا بر بنفشه زار ویبین که از تطاول زلسفست جه بیقرارانشد 
-نی من تنها کشم تطاول زلفت... 

این تطاول بین که با عشاق مسکین کرده‌اند 

این تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید 

جور و نطاول که درین دامگه | 
- این تطاول که کشید از غم هجران بلبل... 
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۳ فرهاد / نمیرین سے مرح شزل ۳۲ پیت ۲. 


۴ قناعت: 


ات 


انه ار مقامات و آداب صموفبانه یست, وا 


استت: جار بن تیداته س رش ی اله عله س گوید بیفامیر(ضص) فت 


گدداندقتاعد 


اسرد اه خقیف کر بد قا ست طاب نا کردنست آنا که در دست تو 


بست وبی لباز سدن است بدانجه هست... ابوحازه په قصابی بگذشت | که | گوست 


می فر بخت. فصاب گفت یاپاحازم از این 


هراتکه کتسج فنساعت به کنسح دالواد 


من خودرا زمان دهم نیکولر از نك نو زمان دهی.»(ترجمة. 


شبق پیش که فرب اسست. گفت ی غد کف 


اله شير یه , 


ی قناعت اساره کرده و به آن ارج نهاده است 


با نادس وی له روزی مف درست 
کوب جو منت دونسآن دوسدمن زر نمی ار زد 
یه آن د ادبه شاهان به گد اپان این داد 


کاین انا بهسنر از عمل کماگری 


رور وخت یو سف معس ر ی به کمت رین تمنی 


همحنین به معنای قناعت باالغاظ وتعا پیر دیگر[ خر سند ی اراہس )اشاره دارد. غزلش باردیفما 


IRE 


نقد بازر جهسان بستگروآزر جه ان 


شمساراثه وی این سودو زیان مارایس 


سر ابا حاکی آزروح وررحبد قناعت استس گیر یم آمیخته باطنز و خوضباشی. همجنین آنجا که 


می کو ید 


اغراغتی و کناب ورش چمنی 
حافظا نرك جهان گفتن‌طر یق خوشدلیست 


عبر زار گنود ارک ور ت 


نیز سب فقر؛ شرح غزل ۲۴ بیت 


تا تینداری که احوال جهانداران ت 


خدایا منعممگردانبهدرویشی وخر دی 


۵) کاوین != کابین | «کابین که مهر زنان باشد و آن مبلغی است که در وقت نکاح مقرر 


کنند» ( برهان ). «مهر زنان باشد. خسر وی گفت: 


این جهان توعروس را ماند 


۰ 


رطل کابینش گیر و باده چهسازه 
(لفت‌فرس, ص ۱۶۲] 


معادل عر بی این کلمه. «صداق» است. این کلمه با دو تلفظ (یا «ووه و با «ب») از دیر با در 


منون نظم و ثر فارسی به گار رفته است. منوجهری گید 
بباید علیال ال کا 


(دبوان ‏ ص ۱۳۵) 


غزالی می‌تویسد: «و سنت آنست که ولی گوید - پس از آنکه خطبه پرخوانده ند 
بسم‌اقه و الحصدة. فلان را به نکاح تو دادم به پندین کابین. و شوهر گوید: «بسم ال و 
این نکاح را بدین کایین پذیرقتم.»(کیمیای سعادت. ج ۰۱ ص ۳۰۹). همچنین: 
«صفت چهارم آنکه کابین سباك بود که رسو ل(ص) گوید: بهتر بن زنان آنان اند که بهکابین 
سیکترند و به روی نیکوثر و کابین گران کردن مکر وه است.»(پنشین, ص ۳۱۲). نظامی 
مانند حافظ هر در تلفظ این کلمه را (با «راوه و با دب») به کار پرده است (از جمل» 
هنت پیکر. ص ۰۲۱۳ ۳۱۴) رشیدالدی 1 
عليه الصلوة رالسلام نکاح به کاوین سبك مستختن داکنه. بابد که کاون بقیت سك کب 
و چنانکه احنیاط کرده اند تا زکاة لازم نباید نمام کاوینها بر نوزده دینار و نیم مقر ر باشد.» 
(جاسم‌التواریخ, ج ۲. ص ۱۰۸۶). سعدی مي نو یسد: «یکی را زتی صاحب جمال جوان 
درگذشت و مادرزن فرتوت بعلت کابین کر خا متتکن بساند...» ( کلیات ‏ ص ۱۳۸). 
همچنین:«... دختری که داشت به نگاح من درآورد به کابین صد دینار.»( پیشین . ص ۸۸) 

حنانکه اشاره شد حافظ یك بار دیگر این کلمه را با تلفظ دیگرش (کابین) به‌کار برده 


لاه مي‌نویسد: «به ہے 


ساقبادیوانه‌ای چو من کجا درسر کشد ‏ دختر رز را که نقد عقل کایین کرد‌اند 
نمونه‌های تبدیل «ر» و «ب» به بکدیگر در زبان فارسی بسیارست از جمله؛ لابه /لاره. گرمایه 
/ گرماوه ( سے کیمیا. ج ۲. ص ۱۹۹). ساریان / ساروان ( سب شرح غزل ۳۱ مت ۳), 
ورزیدن / برزیدن (سه کیمیاء ج ۲ ص ۲۵), بیران / ویران ( سج کیمیا,ج ۱ص 
۶ یاود / یابد ( سے کبمیا ‏ ص ۲۳۴؛ کلیله ودمنه. ص 4۴۰۴ بزان / وزان (کیمیا ءج 


س 0۴۱۲ 


۷) قوام الدین: علامه فزوینی در ای 


قوام است یا قوامالدین 
طبع او ص .)۳٩۱‏ شادروان معین استنباط و استدلال 
کردء است که این قوام‌الدین همان صاحب عیار است ۱ ے حافظ شیرین‌سخن, حانی 


محید صاحب عیا تردید دارد(دیوا 


۹۰ 


ص ۲۸۶). فوام‌الدین محمد بن علی صاحب عبار از مشاهیر دولت آل مظفر: هسانند 
اجدادش شضسل صاحب عیاری که مهمترین شغل دیوانی پود داشت. در سال ۷۵۰ ق در 
کرمان ملازم شاه شجاع شد. در سال ۷۵۵ ق به ثبایت سلطنت رسید و در سال ۷۵۶ حاکم 
کرمان شد ودر ۷۵۶ رتیه آمارت ر لشک رکشی نیز به ار تفو یض شد. در سال ۷۶۰ وزیر شاه 
شجاع شد. و کارش جندان بالا گرفت که بر خلاف رای شاه شجاع نیز در امور مملکت اقدام 
می کرد. حاسدان و دشمنانش او را متهم به خیانت کردند و شاه شجاع که از نفوذ او بیمناك 


برد به سال ۷۶۴ به قنلش فرمان داد (نیزسب نقل فزوینی از تاریخ ل مثلفر . مقدمةٌ دیوان , 
ص قکب). حافظ جز این مورد. چند اشاره دیگر به او دارد؛ 
- قوام دولت ودنيا محمد بن على که مي‌درخشدش از جهیره فر یزدانی 
-هزار نقد په بازار کان تات آرند . یکی به سكة صاحب عیارما نرسد 
و قطعه‌ای در رای او دارد که بیتی از آن چنین است: 
زسانه گر نه زر قلب داشنی کارش ‏ په دست اصف صاحب عیار باستی 
نبز قطه‌ای که ماده تاریخ وفات او (یعنی اهدجو د ۷۶۴ ق) را دربر دارد به مطلع: 
اعسظم قوام دولت و دین آنکه بردرشل ‏ " از بر خاکبوس نمودی فلك سجود 
نیز سے اصف ثانی: شرح غزل ۲۹:بیت !+حاجی قوام: شرح غزل ۱۵۷ بیت ۸. 


۹۲ 
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همای اوج سعادت به دام ماافند ‏ اگر ترا گذری بر مقام ما اقسعسد 
حباب‌وار براندازم از نشاط کلاء ‏ اگر زروی‌توعکسی به‌جام ما افد 
شبې که ماه مراد از افق شود طالع بود که پرتسو نوری به بام ما افتد 
به بارگاه تو چون باد را نساشد بار .کی فاق مجسال سلام ما اعد 
چو جان فدای لبش شد خبال می بست م | ' که قطره‌ای ز زلالش به‌کام ما افستد 
خیال زلف تر گفعا که جان وسبله مساز _ گزین شکار فراوان په‌دام ما افصد 
بنا امیدی ازین در مرو بزن فالسی > بود که قرته دولت به‌نام ما افتد 
خاك کوی تو هرگه که دم زند حافظ 

نسیم گلشن جان در مشام ما افد 
۱ هما:«مرغی است که بت برهان قالع استخوان خورد. در ادپیات فارسی نان 


خض اس واو طفت اھات ر چ یفام هدت 


کشف‌اللغات گوید: سایة او بر سر هر کس افتد به شاهی رسد...»( سیمر غ وس یمر غ د 
۴ «قدما این مر غ را موجپ سعادت می‌دانستند ومی‌پنداشتند که سایه‌اش بر سر هر کس 
افتد اورا خوشبخت کند» [ فرهنگ معین). عبید زاکانی گوید: 
زان ساید هسای, همایون لهاده‌اند کز سای تو می‌طلسد فرخی هسای 
اکلیات عبید , ص ۳۶) 
حافظ بارها به هما و همایرن اشاره کرده است: 
- همای گو مفکن سای شرف هرگز ‏ برآن‌ دیا رکه طوطی کم اززشنباشد 
- سایه طایر کم حوصله کاری نکد طلب از سای بیسون همائی بکنیم 


۲ 


- جلوه‌گاه طابر اقبال گردد هرکجا 
دونت از مغ همایونطلب سا او 
ای طابر میمون همابون آنار 


-هسانی چون‌توعالی فد رحرص استخوانتاگی 


سایه اندازد همای چتر گردرن‌سأی تو 
زانکه با زاغ و زفن شهپر دولت نود 
پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان 


دریغ از سای همت که بر نااهل افکندی 


حافظ در بیت اخیر به استخوان خوردن هما اشاره دارد. «هما با آنکه در طبقهبندی جزو 


پرندگان شکاری است. غذای آن فقط اسنخوان است. هما استخوانها را از زمین ربوده و از 


بالا بر روی صخره‌ها رها می کند و پس از قطعه‌قطعه‌شدن می خورد.» (فرهنگ معین؛ برای 


تفصیل پیشتر درباره هما سے برهان فاطع , حاشية دکتر معین). در ادب فارسی 


بر با به 


استخوان خوردن هما اشاره شده است. خاقانی می‌توبسد: «ازمائده سلیمانی به استخرانی 


که بری و همای خورند. خرسند گردد.» | منشات خافانی.ص ۰۲ 


تیفش ز که سر بی مفن 


کمال‌الدین اسباعیل گویده 
همای سایه‌فکن این چنین بود که منم 


سعدی گوید: 


دارد 


همای بر همه مرغان از آن 


۲) کلاه اداخ 


ن از نشاط: «کلاه انداخنن و کلاه برانداختن: 


[دیوان. ص ۱۱۳) 


قوذ استَخوان خورد و ملك زیر سای اوست 
(دیوان , ص 4۶۲۷ 


ورد و جان ور نیازارد 
(کلیات . ص 4۵۰ 


اه از شاد شدن و 


که استضران 


خوشحالی نمودن باشد.» ( برهان ) «اکنون گویند: کلاهش را په هرا (آسمان) انداخته 
(حاشیه برهان ). (نیز > لفت‌نامه و متالهانی که نقل کرده است). ظهیر گو بده 


جهان کلاه ز شادی برافکند گر ٿو 


عراقی گوید. 
چو آفتاب رخت سایه بر جهان ان 


کمال خجندی گو بر: 
گر کله بر آسمان افکن ز شادی لانه‌رار 
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به هفست قاعصد افلاك سر فروداری 
(دیوان. ص ۱۳۵۸ 


ان کلاه ز شادی بر آسمان انداخت 


(دیران. ص ۱۴۵) 


هرکه می‌گیرد به یاد گلرخسی جام مُلی 
(دیوان , ص )۸٩۱‏ 


-معنای بیت: همجتانکه کسان به هنگام نشاط کلاه خر را به هرا با ه آسمان می‌اندازند. 
اگر عکس جه تو به جام ما بفتد. مانند حباب هستی خود را تثار مي کنم در عالم وانع 
همزمان با رقتی که مو ج جام آرام می‌شود. و می‌تواند عکس در آن بیفتد. حبابهای روی شراب 
یکی یکی می‌نر کد و این همانست که حافظ په کلام اتداختن از نشاط تعبیر کرده است. 

۳) بود که: یعنی «باشد که» (سه شرح غزل ۵ بیت ۲) وبرای بیان ارزو و امید است. 
چنانکه در جاهای دیگر گر 


-بود که قرع درلت بهنام ما افند 


یا بود که گوشه حشمی بهما کنند 

- بود آیا که در میکده‌ها بگشایند 

-بود که مجلس حافظ به یمن تربینش ‏ هرآنچهمی‌طلید جمله باشدش مو جود 
۴ 


ای کریم 


ره که یار نرتجد زما بد 
۴) اتفاق افتاد 
در جای دیگر گوید: 


یك در جامم دی سحرگه اتفان افناده الل 


ست به‌معنای آمر وزه است بعنی پیش آمدن, رخ دادن, مبکن شدن. 


-معنای بیت؛ حتی باد هم که در همه چا روان است, در بارگه تو راه ندارد. در این صورت 
چگونه ممکن است که مجالی برای سلام و پیام من مین آید: کل «اتفاق» را در این مصراع 
می‌توان به دو صورت قرامت کرد. یکی بدون اضافه: کی انقاق مجال سلام ما فتد. دوم با 
اضافه کی اتفاقمجال سلام ما افتد. 

۵) خیال بستن سے شرح غزل ۹۶ بیت ۵. 

-معتای 
قطره از زلال این چشمة نوش به‌کام تشن من پرسد. 

۷ فال سه شرح غزل ۳۷ بیت ۸. 

-دولت س شرح غزل ۱۳۰ بیت ۶ 

۸) مشام سب شرح غزل ۵۳ بیت ۵. 


هامید بوسه‌ای از ای از جان گذشتم و تصور می کردم و امد می بردم که یاف 


E0 


WY 


درخت دوستی بنشان که کام دل به‌بار آرد ‏ نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد 

چو مهمان خراباتی به‌عزت باش بارندان ‏ که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد 

شب صحبت غنیمت‌دان که‌یع دازروزگارما ‏ پسی گردش کند گردون‌بسی لیل ونهارآرد 

عساری‌دارلیلی را که‌مهدماهد رحکمست .۰ خدارادر دل اندازش که بررمجنون گذار آرد 

بهار عمر خواه ای دل وگرنه ابن چمن هرسال ‏ " چونسرین صدگلآردباروچون‌بلبل‌هزارآرد 

خدا را چون دل ریشم قراری بست بازلفت ‏ پفرصا لعل نوشین را که زودش باقرار آرد 
درین باغ از خدا خراهد د گر بیرانفسر حافظ 


نشیند بر لب جوئی و سروی در کار آرد 
۷) می توان گفت دوستی را جون مهمتر وریشه‌دارتر می‌داند به درخت تشبیه می کند؛ و 
چون از همان آغاز باید بلوی رشد وریشه کردن دشمنی را گرفت آن را نهال مي شمارد. 
۲) خرابات ه شرح غزل ۷ بیت ۵ 


-رندان سے شرح غزل ۵۳ بیت ۶ 
-دردسر: آیهام دارد, الف) زحمت ومحنت و تصدیم. جنانکه در جاهای دیگر گوید: 


- دردسر پاشد نمودن پیش از این ابرام درست 


- حدیث چون و چرا دردسر دهد ای دل 

ب) سردرد, صداع, رنج جسمانی ای که هنگام خمار هم دست می‌دهد. در جای دیگر هم 
دردسر را ا همین ابهام یه کار برده است. 
ابی بی‌خمارم پخش یارب .که با وی هیچ دردسبر تب اشد 
-معنسای بیت: «مقصود این است که در مجلس بزم رندان موقر باش و با آنها با احنرام 
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سلواد کن وحشمت آنها را نگه دار؛ ولا پس از تسام شدن مستی, دردسر می کشی, یمنی 
پشیمان می شو ی وعاقبت وخیم دارد»( حواشی غنی . ص ۲۴۹). «چو مهمان 
هنگامی که مهمان خرابات هستی. 

۴) لیلی / مجتون ے شرح غزل ۳۴ بیت ۲. شبیه به این مضمون در جای دیگر گرید؛ 

یارب اندر دل آن خسروشیرین انداز ‏ که به رحمت گذری بر سر فرهاد گند 
سر دل آندازش» یعنی در دلش اند به او الهام کن. 

۵) نسرین سے گل و نسر ین: شرح غزل ۲۲ یٹ ۷ 
هزاردستان, عندلیب» بلبل ( سے شرح غزل ۷ بیت ۱). در ایفجا «هزار با 
صد در «صد گل» و«بلبل» ایهم تناسب دارد. در جند مورد دیگر هم این تناسب را رعایت کرده 


است: 


باتى»يعنى 


در غنچه‌ای هنوز و صدت ما هنت 


هزارت رة یب س 


-روی 
- نه من برآن گل عارض غزل‌سرایم وبس که عندلیب تو از هر طرف هزارانشد 
-صدهزارانگل شکفت ربانگ‌مر غی‌برنغاست ...۰ عندلییان را چه پیش آمد هزاران را چه شد 


این ایهام تناسب در شعر پیش از حافظ بو گماپینل معاصر با او سابقه دارد. خواجو 
گوید. 

-بر فراز غرفة او مجلس خنسباگری > درشوش التخانی جو بلبل درهواش‌صدهزار 

(دیوان ص 4۳۶ 

- چرن‌مرغ جان که بلبل بستان تدسیست . در گلتمن مدیح تو دستانسرا هزار 

(دیوان, ص ۲۰) 

- صفیر مدح تو زان مزلم که میپینم ‏ چو عنسدلسیب به باغ منساقب تو هزار 

(دیوان, ص ۱۳۶) 


سلمان گوید: 
- بلبلی نیست که در معرضم آبد امروز من زتنهاوزمرغان خو شآ 
(دیوان. ص ۱۳۶) 
- صدهزاران بلبل خوشگوست درباغ وجود ‏ گرنباشد جون‌توای‌سامان‌هزاری‌گومباش 
(دیوان. ص ۳۵۲) 


از هزار 


۶) «با قرار آرد» یعنی به قرار بازآورد. این نحوه کار برد «با» بارها در دیران حافظ سابقه 
دار سے «با»: شرح غزل ۹۸. بیت ۱. 
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۷) «از خدا خواهد» شبط نسخه بدل قزوینی, ومتن خاناری «ار آبدون نقطه) خدا 
خراهد» است. این ضبط و قرامت هم معقول و صمحیح است. 
-پیرانه‌سرسه شرح غزل ۶, ببت ۵. در این بیت «سره» استعاره از یار بلندبالاست. 


قرینة معیت آن «در نار آوردن» است. چه سر و بستانی را کمتر کسی در کنار می‌آورد! 
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A 


هرآنگه جائب اهل خدا نگه داره 
دیق رست نگويم مگربه خش رت وست: 
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای 
گرت هواست که معشوق نگساه پیمان 
صیسا پر آن سر زلف ار دل مرا بینی 
چو گفتمش که دلم را نگاءدار چه گت 


سر و زر و دل و جانم فدای آن پاری 


خداش درهمه حال ازبلا نگ هد ارد 
که آشناسخځن آشنسانگه دارد 
قرشتهات به دو دست دعا نگه دارد 
نگساه دار سر رشے د تا نگسه دارد 
زر روئ لطف بگویش که جا نگهدارد 
زردست بنسده جه خبزد خدا نگه دارد 
که ح صحبت مهر و وفا نکبه دارد 


غبار راہ گذارت کجساست تا حانظ 
به یا گار سیم صبا نگه دارد 


بر در خانلری. جلالی - تذیراحمد. سودی. عیوضی - 
بهر وز «اهل وفا» است. جالب توجه این است که ضبط پنج نسخه پدل خانلری س از مبان 
بازده نسخه‌ای که این غزل را داشته‌اند- برایر با قزرینی یعنی «اهل خداه است. اهل خدا 
بك بار دیگر هم در حافظ به کار رفته است: 

نشان اهل خدا عاشقیست با خود دار 


که در مایخ شهر این نشان نم‌بینم 
یحبی باخرزی که معاصر حافظ است. ابن کلمه را بکار برده است: «[ صوفی نمابان! از 
غایت شر طویت و بدی عقیدت, طالب بی‌ریشان شده و عشاق نام کرده ربه جهت صحبت 
ایشان همدروزه با یکدیگر درافتاده. ایتها اهل خداو اهل فقر نیستند.» اورادالاحباب . ج ۲ 
ص ۱۱۵). اهل خدا برابر است با اهل اله. ابن منظور می ئو 
اهل القرآن هم اهل اله و خاصته (عالمان ر سافظان قرآن, اهل خدا و خواص اولیاء اد 


۹ 


«در حدیث آمده است که 


هستند). به اهل مکه هم به جهت احترام مجاورت با بیت اله» اهل اه می‌گفته 
یمنی اولیاء خداوند. آل همان صورت ابدال یافته اهل است...»(لسان العرب ). کلم «اهل 
خداه و«اهل الق در فرهنگهای خاص حافظ (رجائی؛ خدیرجم» اهور) نيامده است: سهل 
است از فرهنگهای معتیری چو ن غبات‌اللغات , برهان قاطع . لغت نامه دهخدا .و فرهنگ 
معین یز فوت شده است؛ همچنین از کشاف اصطلاحات الفدرن. و نفائس الفنون . 

۳) دعا: از فاهیم کلیدی مهم شعر حافظ است. دعا رکن شر یعت و طر یقت ۱ 


در 
فرآن مجید سخن از ذکر ودعا و توصیه به هر دوبسیار است: ادعوا ریکم تضرعا و عه 


نی قرب 


(بروردگار خو بش را به زاری و نهانی بخوانید. - اعراف, ابد ۵۵ ادعونی است 
(مرا بخوانید تا دعای شما را اجابتکنم.-قافره ۶۰) واذا سالك عبادی عنی 


ایب دهوة لداع اذا دعان (چون بندگان من از من پرسند, بدانند که من تردیکم ودعای 
داعی را اجابت کنم. بقره» ۱۸۶)؛ قل ما یک ری لول دعازکم (یکو اکر دعای نا 
تباشد, خداوند اعتناتی به شما ندارد. - فرقان, ۷۷): امن یجیب المضطرٌ اذا دعاه ویکشف 
السوء (و چه کسی جز خداوند دعای دراد زا منود و بلا را می گرداند. د نسل, ۶۲ 
«ذکر» نیز هسانند دعا بارها در فران مجید آمده است. از چمله: فاذکر وئی ان کرکم (مرا یاه کنید. 
تا شما را یاد کنم -بقرهء ۱۵۲ الم ین للذی آمنو ان تخشع قلو بهم لذکر اله (آبا هنگام آن 
ترسیده است که دل مؤمنان به یاد خدا خاشع گردد.-حدید. 4)۱۶الذین آمنوا وتطمننَ قلو بهم 
بذکر اه الا بذک ان طمن لقلوب (کسانی [اهل توبه و تضرع اند] که ایمان دارند و 
دلشان به یاد خدا آراممی گیرد. آری تنها پا پاد خداوندست که دل آرا می‌یاید سرعد.۲۸). 


انس از نی اکرم(ص) روایت کرده است که فر 
عبادت است). همچنین سلمان از پیامبر(ص) روایت کرده است: لابرد القضاء ال لدعا 


لاه مخ العبادة (دعا مغز وروح 


(هیج جیز قضای بد را نمی گرداند مگر دعا) (سه التاج الجامع للاصول فی احادیت 
الرسرل .ج ۵. ص ۱۱۱۰۹). 
شتن با بلندکردن دست به هتگام دعا 


- امر وزمکش سر زوفای من و اندیش ‏ زان شب که من از غم به دعادست برارم 
ها کی دمبت 


د برآرم و دعانی بکنیم... 
- دست دعا برارم و در گردن آرست 


به ابن سنت دست برداشتن (رفع البدین) اشاره دارد. سعدی گو بد: 
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غم تو دست براورد و خون چشمم ریخت 


حافظ آنجاها که گوید: 
- زبخت خفنسه ماولم پود که بیداری 
-گوئیاخواهد گشودازدولنم کاری که دوش 


ای نسیم سحری بندگی من برسان 


مکن که دست برآره به رتشا ای دوست 

(کلبات, ص ۴۴۹) 
به وقت فاتحةٴ صبح يك دسا بکند 
من همی کردم دعا وصبح صادق می‌دنید 
که فراموش مکن وقت دعای سحرم 


-دعای‌صیح وآ شب کلید گنجمفصداست بدین‌راهوروش می رو که بادلداربیوندی 


به وقت 


بیشتر دعا (سحر و نزديك صبح) اشاره دارد. 

غزالی می نویسد: «گر وهی گفته‌اند که شرط رضا آن است که دعا نکنی و هرچه تررا 
نیست به دعا از خدا نخواهی وبدانجه ورا داده است راضی باشی» وبر معصیت و فسق انکار 
نکنی, که آن نیز قضای خدای تعالی است؛ و از شهری که در وی معصیت غالب بود یا وبا 
یا بلا نگر یزی» که این گریختن برد از تضای خدای تعالی. واین همه خطاست. اما دعا 
رسو ل(ص) کرده است و گفته که الهعاء مخ العباد, دسامغز عبادت است. و بحقیقت دعا آن 
است که در دل رقت و شکستگی و تضر ع و تواضم و العجاء با حق تعالی پدیدآید؛ ر این همه 
صفات محمود است. چنانکه خوردن آنه تا تشنگی بپرد وبخوردن نان تا گرسنگی بیرد و 
پوشیدن جاه نا سرما دقع کند خلاف رضا نباشد؛ و ردن دعا تا بلا بشود |= برود] هم این 
باشد...» (لیمیای سمادت» ج ۲ ص ۶۱۰ -۶۱۱). همو شر بفترین ارقات دعا را چنین 


برمی شممارد: دوز عرفه ازروزهای سال, ماد رمضان از ماههاء روز چمعه از ابام هفته. و وقت 


ت شب. چشانکه خداوند فرموده است: و پالاسحارهم بستغفر ون (و آنان 

به‌هنگام سحر استغفار می‌کنند. - ذاریات, ۱۸) ( احباء علوم الدین, ج ۳ ص ۱۶۱). 
قشیری می‌نویسد: «گنته‌اند فاند؛ دعا اظهار نیازست پیش خدای عزوجل وال خدای 
تعالی و . و گفته‌اند دعا ء عام به گفتار بود ودعام زاهدان به اتعال, ودعاء 
عارفا 


رح رال 


به احوال. و گفتهاند بهترین دعاها انست که از اندوهی خیزد.» 
ص ۴۴۸-۴۴۷. نيز مصیاح الهداية و مفتاح الکفاية .ص ۳۲۶ ۱۳۲۷ فن نهم 
از کتاب ر الفنون (ج ۱. ص ۵۹۵-۵۶۸) علم دعوات است) 

حافظ به ذکر و ررد و دعا و التجا و نیاز- بویژه تیاز نیمشبی و گریه سحری ‏ اهمیت 


می‌دهد: 
- هر گنج سعادت که خداداد به حاقظ 


یمن دعای شب وورد سصری بود 
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- به صفسای دل رنسدان صبوحی زدگان بس در بسته په مفتاح دعا بگشایند 
- حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار 
لا م ور کر اا مین د د د 
غم هجران ترا جاره ز جانی بکنیم 
که‌بیندخیر ارآن خرمن که نگ ا زخوشه‌چین‌دارد 
دعای نیسشب وورد صبحگامت بین 
حیحگاه رسید 


تا برد وردث دعا و درس قرآن غم مضور 
صد بلا 


- ما شبی دست برآريم ودعالی بکنیم 
- بلاگردان جان و تن دعای مستمندانست 
ای حافظ 
- مرو به خواب که حافظ به یارگاه قول 
- حافظ وصال می‌طلند از ره دعا 
-ای گل خوش نسیم من بابل خو 
- سحر با باد می گفتم حد؛ 
دای صب ع وآه شب کلید گج مقصرد ست 


هیچ وود هگ تسس 


دلان مستجاب کن 


کزسرصدق می کن دشب همه شب دعای‌نو 


یش‌رامسوز 
خطاب آمد که واتق شو به الطاف خدارندی 


رومتدی 
بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی 
بعد, بسا ییت و غزل در دیران حافظ هستگه,سراپا مصداق دعاست و با لحن و صیغةٌ 
دعاء اکرجه لفظ دعا یا ورد یا ذکر یا نظایز لها را دزرندارد. از جمله: 
خدایا منعمم گردان به درویشی وخرسندی 
با امثال این غزل: 
ارب ان اهوی مشکین به ختن باز رسان 


(فیزسه پارب: شرح غزل ۴۲ بیت ۱]. 
حافظ آنجا که گوید: 
-بلا گردان جان و تن دعای مستمندانست 
-دعای گوشه‌نشینان بلا بگرداند 
- فرشتهات به در دست دعا نگه دارد 
نظر په حدیتی دارد که پیشتر تقل شد: لابرد القضاء إل العا 
این نکته هم در دعای حافظ گفتنی است که در ابن مورد هم طنز را فراموش نکرده است: 
نکه در اطراف نماز و روزه و تسبیح و سج 


و خرقه وتوبه وصومیه وخا 
وساپ مقدسات هم طنزپردازی کرده است: 


-منم که توش میخانه خانقاه مد 
-بر هوي آنکه جرع جامت به‌سارسد 


-یس که ما فاتحه و حرزیمالی خواندیم 


o 


دعای پیرستسان ورد صبحگاه مد 
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت 


وز پی‌اش سوره اخلاص دمیدیم و برغت 


دل گنت وصالش به دعا باز توان یافت 
- بگذر به کوی میکده تا زسر؛ حضور 
-محسراب ابرویت بنما تا سحرگهی 
-من چه گویم که ترا نارکی طبع اطیف 
-سالهادفتر ما در گرو صهبا بود 
-به نیم پوسه دعانی بخر ز اهل دلی 
- عاشق روی جوانی خوش و نوخاسنهام 
ادم هزار نير دعا 
- از هر کرانه تن دعا کردهام رها 
-دعای گوشه‌نشینان بلا بگرداند 
- ییا به میکده حافظ که بر تو عرضه کتم 


- ز هست صدق گه 


- حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر 
- می کد حافظ دعائی بندو آمینی بگو 
- تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد 
- شوق لبت برد از یاد حافظ 


عسریست که عمرم همه در کار دعا رفت 
اوقسات خود ز بهر تو صرف دعا نند 


دست دعا برارم و در گرد 
تا په حدیست که آهسته دعا نتوان کرد 


رونق میکده از درس و دعای ما بود 
که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز 


وز خدا دولت این غم به دعا خوا 
کارگر سی اید 
باشد کز آن میانه یکی کارگر شود 
جرا به گوشۀ چشمی به ما نمی‌نگری 
هزار صف ز دعاهای مستجاب 


ولسی چه سود ي 


که,دعائی ز سر صدق جز آنجسانکتی 
روز باد لل شک راقع ان شما 
هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یاربست 


رس نھ ورد" رسضرگاد 


۴)معنای این بیت ناظر است بهء با متس است از این یه فرآن مجید: وارفوا بعهدی 
اوف بعهد کم (پیمان مرا نگاه ارید تا پیمان شما را نگاه دارم - بقره, ۴۰) 


۵)صباس شرح غزل ۴ بیت ۱ 


معنا 


یار من راه بافنی ودر زلف 


او پیچیدی به دل من که در جمد زلف او آشیان دارد سفارش کن که آن پناهگاه امن را ازدست 
ندهد. این مضمون که دل عاشق در جین زلف معشوق مسکن دارد از مضامین شايع شعر 
فارسی و شعر حافظ است. نیز > دل و زلف: شرح غزل ۱۱. بیت ۶ 

۶) خدا نگه‌د ارد در این بیت باهمان شوه و ظرافت به‌کار رفته است که «خدا مکناد» در 


این بیت نزاری: 
امیدهاست مرا کز خودم جدا نکنی وئر تو قعسد جدائی کنی خدا مکشاد 


(دیوان. ص ۲۶۹) 


o 


مطرب عشق عجب ساز و نوائی دارد 
عالسم ازنالة عشاق مبادا خالی 
٣‏ پیر ری کش ما گرچه ندارد زر و زور 
محترم دار دلم این مگس قتدپرست. 
از عدالت لبود دور گرش پرسد حال 
اشك خونین بنسودم به طبیبان گفتند. 
ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق 


1۹ 


نقش هر نغمه که زد راه به‌جائی دارد 
که خوش آهنگ و فرح‌بخش هوائی دارد 
خوش عطابخش و خطابوش خدانی دارد 
تا عواخواه تو شد فر هسانسی دارد 
بادشاهی که به ه 
درد عشنست و جگرسوز دواتی دارد 
هر مل اجسری و هر کرده جزاتی دارد 


ایه گدائی دارد 


نغز گفت آن بت ترسابچبه بادهپرست ‏ شادی رری کسی خرر که صفائی دارد 
٩‏ خسروا حافظ درگاه‌نشین فاتحه خواند 
وز زین نو تمنای دعانی دارد 
ناصر بخارانی غزلی بر همین وزن و ردیف و قافبه دارد: 
زلف مشکین تو زنجیر بلائی دارد 


بسته بر هر سر مونی سروپائی دارد 
(دیوان. ص ۱۲۳۵ 

و سلمان ساوجی قصیده‌ای بر همین وزن و ردیف و قافبه: 
جمن از بلبل و گل برگ و نوائی دارد عالم از طلعت وروز صناء 

(دیوان . ص ۷۷ 

۷ مطرب عشق؛ علی ان ظاهر مطرب عشق اضافه تشبیهی است. یعنی مشق چون 
مطرب. که ساز و نوائی دارد. ام می‌توان برای آن معنای دیگر ی هم قائل شد. استاد قروزانفر 
دو نوع مطرب در دیوان کبیر مولانا تشان داده است: ۱) مطرب عشق؛ ۲| مطرب زر. مطرب 


دارد 
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عشق مطربی است که ازروی عشق ساز زند و محرك اودر زدن سان عشق باشد. مطرب زر 
مطربی است که به طمع زر ساز زند: 

هله من مطرب عشسنم دگران مطرب زر دف من دفتر عشق ودف ایشان دف تر 
نگ نواد ر لغات . ج ۷ دیوان . ص ۲۳۴) 
گذشته, یکی از انواع تصنینها را نقش می‌نامیدند.., یك قطعه 
موسیقی بی کلام یا با کلام و توصیفی است که در هر دستگاه یا مقامی اجرا می‌شود.»( حافظ 


- نقش: «در روزگارا 


وموسیقی, ص ۲۱۸-۲۱۳). 
- نخسه: «تضمه در اصطلاح مرسیقی به معنای صدا یا نوت موسیقی است. در روزگار ما این 
لفظ در معنای گوشه با لحن یا آوازه نیز استعمال می‌شود» | پیشین , ص 1۱۰ 


-«راه» در «راه به جائی دارد» 


در معنای موسیقائی اش ( سے رآه؛ شرح غزل ۷۶ بیت ۴) 
نیست. ولی در هر حال با سازو نوا ر نفش و نغمه و زدن ایهام تناسب دارد. 

¥( 4 عشاق: هم ناله اهام 
هم دارد. محافظ در اشمار خود مکز پل را به کار برده است ودر مواردی 
معتای آوازخراتدن یا سرائیدن با تقنی کردن ودردیگر مواردمعانی بانگ, صد او آوا را از کلم 
ناله اراده کرده است... ناله در این پې تبه قرب 
(حافظ رموسیفی, ص ۲۰۲-۲۰۱). در سعر حافظ بارها ناله چنگ, تاله نی, نله دف و نالا 


وهم عشاق. ناله جز معنای مترادف با آه و زاری» معتای 


آهنک خوش, یهمعنای آواز حزین است...» 


بم و زیر به‌کار رفته است. 
«عشای» هم اهام دارد: الف) عاشتان؛ ب) 
شرح غزل ۱۴ بیت ۴). حافظ در جاهای 


موسیقائی خاصی به همین اسم (-4 
گر هم «عشان»را با همین ایهام به کار برده 


است: 


- حافظ چو ساز مجلس عشاق ساز کرد خالی مباد عرص این بزمگاه از او 


به وقت سرخوشی از آء و ناله عشاق . یه صوت و ته چنگ و چضانه یاد آرید 


۳ ہیر دردی کش : همان پیرمغان است سه پیرمفان: شرح غزل ۱ بهت ۳. دردی 
سه دردکشان: شرح غزل ۷,بیت ۵ 

۴) مگس قندپرست: یعنی مگسی که به قند (مطلق شیر بنی) علافه مفرط دارد 
شیرینی ومگس در غزل فارسی. بویژه غزل سعدی, سابقه دارد. سعدی گوید: 


ابطه ببن 


بعد از این شعر نخواهم که نویسم که‌مگس ‏ زحمتم مي‌دهد از بس که سخن شیرینست 
(کلیات. ص 4۲۳۲ 


حافظ گوید: 
-چه‌شکرهاست‌دراین‌شهر که‌قانع‌شده‌اند ‏ شاهبازان طریفت به مقام مگسی 


نی که هواخواه ودوستدار تو شد, فر 


ارج و اعتباری ند شت و در پایه مگسی بود ولی | 
و دولت هماوار پیدا کرده است ( سه هما: شرح غزل ۴۶ بیت ۱). 

۵) معنای بیت: حافظ می‌خواهد با مبالغه مخاطب را شرمنده سازد به این شرح که 
ادت و احوالیرسی شاه از هسایٌ گدا متا ممدوح و مقبول است و نه فقط ضرری په 
عدالت نمی‌زند بلکه عين آن است. ولی حافظ با مبالفهمی‌گوید اگر هم چنین کاری بکنی 
صدبه‌ای به ملک عدالتت نمی خورد. 


۶) اشك خونین: ار کلینه‌های غزل فارسی است. و است که اشك عاشق از 


نهت گریستن, اغشنه په خون شب است. دیده خونبار و خونفشان در غزل فارسی بسیار 
است. عراقی گوید 
زدودیده خونفش‌انم زغمت شب جدانل جه کنم که هست ایا گل باغ آتنائی 
( تلیات عراعی . ص ۲۹۹) 
خافانی گوید: 
صیسدم چون کله بندد آه دردآسای من چون شفل‌درخون نشینه چنم شب پیسای من 
مجلس غم ساخته است ومن چوبیدسوخته تا به من رادق گند مزگان می پالای من 
(دیوان.ص ۳۲۰) 
حافظ گوید: 
-ز گریه مردم چشمم نشستا در وشت 
- اشك خونین من ار سرخ برآمد چه عجب 
گاه از آن به لعل رماتی تعبیر می‌کند: 
ز چشمم لعل رمانی چو می خندند می‌بارند 
گاه به رنگ شفق: 
اشك من رنگ شفق یافت ز بیمهر ی یار 
گاه به گلنار: 
باغبسان همچو نسیمم زدر خویش مران کاب گلزار تو از اشك جو گلنار منست 
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به خون دیده و دید خون شده هم اشاره دارد: 
-ز حسرت لب شیرین هنوزمی‌بینم "که لالسه می‌دسد از خون دیده فرهاد 
دیده‌ها در طلب لعل یمانی خون شد 


لیب درد دواسه درد: شرح غزل ۱-۸ بیت ۰۴ 


۷) مصراع دوم این بیت از دیر باز به صورت کلم ساره با صرب المتل درآمده است؛ اما 
در کل معنای بیت حذف و ایجازی مشاهد, می‌شود. می‌گوید از غمز؛ خود ستمگری را یاد 
, خساپ و کتایی هست و اگر س 


مگیر: زیرا در مذهب 2 


می‌رسی. مرادش حسن طلب و جلب مهر بانی یار | 

«عشق سے شرح غزل ۲۲۸, بیت ۱ 

۸) ترسابچه: ترسابجه برابر با مغبجه پسر کی است که در میخانه (< خرابات) خدمت 
می کند. فرق نرسایچه با مغبچه این است که علیالظاهر نرسایچه مسیحی (ترسا) است.در 
جای دیگر گوید: 
این حديتم چه‌خوشآمد كە سح رگم ی گفت .بر در یکی ده ای با دف ونی ترسانسی 
و مغبچه ( سے شرح غزل ۷ بیت ۳) زردشتی است. ولی وجه اشتراکشان این است که هر دو 


خادم چوان و خو بروی مبخانه اند 


ی خوّردن: یعنی به آصَطلاح عصر جدید به سلامتی 


اذیا نوشیدن, که زهان کن میشواری است. پاسخ ان عمل یعلی خوردن به د 
کسی این است که او در چواب می گو ید: نوش. بعنی ل 
غزل ۱۵۳ بیت ۳). در جاهای دیگر گوید: 
- بر جهسان تکیه مکن ور قدحی می‌داری ‏ شادی زهره جبینان خور و 
رل 
-سخانم اندسخن‌طی کنم‌شراب‌کجاست ‏ بده به شادی روح و روان حاتم طی 
دکتر خانلری بر آن است که این اصطلاح بعنی به ! شادی [ کسی ¦ خو ردن ایهام دارد 
کتساب سمك عیار «شادی خو ردن» معنی اصطلاحی خاصی دارد و از آداپ ورسوم لوان 
است. در این کتاب که طبق دلابلی حافظ از وجود آ 
است, اصطلاح «شادی خورده» درست به معنی و مترادف «مرید» و «سرسبرده» در اصطلاح 
صوفیان است. (برای تفصیل در این باب سے «سه کلمه در شعر حاقظ», نوشن دکتر پر ویز 
ناتل خانری, در مقالاتی درباره زندگی و شعر حافظ . ص ۱۹۹-۱۹۸). اصل این کشف و 


و گوارا باد. (س نوش: شرح 


بدنان 
ای شیخسی که خانقاه ندارد 


انم ده ای مرید خرابات 


در 


پاطبر بوده. یا حقی آن را خوانده پوت 


0۷ 


تحقیق به احتمال بسیار از استاد فر وزاتفر است.(سه شرح‌مننوی شر بف »ج ۲ ص ۶۱۵ 


-6۱۶). شادی خوردن در ادب پیش از حاغظ سابقه دارد؛ رودکی در قصید؛ خمر ی «مادر می» 


در اشاره به این رسم گهن می‌گوید 
- خود بخورد نوش و اولباش همیدون 


شادی بوجعفر احمد بن محمد 


گوید هر یك چو می بگیرد شادان: 


آن مه آزادگان و مفخر ایران 


محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی . ص ۵۰۷) 


سعدی گوید:؛ 
- غم شر بتی ز خون دلم نوش گرد گفت 


-هرگزان درهمه‌عالم تشناسم غم‌وشادی 


خواجو گوید: 

-بابت بیان شکن پیسانه نوش وغم مخور 
سلمان گوید: 

مې خورم جام غمي هردم بد شادی رت 


این شادی کسی که در این دور خرمست 
(کلیات , ص ۴۳۹) 
مگر آن‌وقت که شادی خوروغمخوارتوبانتم 
(کلیات . ص )۵۵٩‏ 


زاناك شادی خورد؛ پیسانه مي‌باید شدن 
|دیوان ص ۴۷۳) 


غرم آنکس گو بدین غم شادسانی می کند 
(دیوان. ص ۲۹۳) 


انی دارد 
شوه حور و بری گرچه لطیقست ولی 
چشمة چشم مرا ای گل خندان دریاب 
گوی خوبی که برد ازن و که خورشیدآنجبا 
دلنشان شد سخنم تا نو قبولش کردی 
خم ایسروی تو در صنعت 
در ره عشق نشد کس بیقین محرم راز 
با خرابات نشیسان ز کراصات ملاف 


اندازی 


هرغ زیر نزنسد در چمنش پرد«سسراۍ 
مذعی گر لفزو نکنه 


بنده؛ طلعت آن باش که آنسی دارد 
ت و لطافت که فلانی دارد 


خوبی آز 
که به امید تو خوش آب روانی دارد 
نه‌سواژیست کهدر دست عنانی دارد 
ری آری سخن عشق نشانی دارد 
برده از دست هرآنکس که کمانی د ارد 
هر کسی برخسب فکر گمانی دارد 
هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد 
هر بهاری که به‌دنبسالبه خزانی دارد 
به حافظ مفروش 


كلك ما ثیز زسانسی و بیانی دارد 


سعدی غزلی بر همین وزن و قافیه دار 


ن شکر خندده که پرنوش دهانی دارد 


سلمان ساوجی: 


انکه ز ابروومژه تیر و کمسانی دارد 


نه دل من که دل خلی جهسانسی دارد 
(کلبات» ص ۷۴ 


(دیوان ‏ غزل ۴۵۸) 
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۱) شاه شرح غزل ۸ بیت 


-آن: استاد فروزانفر در شرح این کلمه می‌نویسد: «حالت و کیفیتی که ناگفتنی ولی 
دریافتنی | ائی از آن جهت که صفت نتوان کرد. لیکن به ذوق در توان یافت. و این در 
اصل از مصطلحات صوفیان بوده و سهس تداول عام یافته است. آمولو ی کو ید[ 
- آن کس که ز تو نتسان ندارد ‏ گر خورشیدست آن ندارد 
-درهر طرفی یکی نگ‌اریست ‏ . صوفی تو نگر که آن که دارد 
- ای چشم و چراغ شهریاری ‏ راق بخدا که آن تو داری» 
(فرهنگ واد لفات ج ۷ دیوان» ص ۰۱۸۵ 4۱۸۶ 


سنائی گوید: 
از پوسف خوشصری که درحسن ‏ آن داری و پوسف آن ندازد 
(دیران. مس ۱۱۷) 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
قدبلند ورخ خوب سرو و گل را هست .۰ وليك هی در را حسن و لطف آن تو نی 
(دیژان. ص 4۷۲۳ 


یکن چون بدیدم آن تدارد 


(دیوان» ص ۲۱۸) 


خطی گل بروری دار دکه جز بلسل نمی خراند 
(دیوان . ص ۳۲۰) 


جندان که بازجوئی آن هست و نیست اینش 


پیران کاردیده شن اس ند آن 


در روزگار تو مانیم پیر کار 
(دیران. غزل ۵۵۰) 

حافظ گوید: 
- از بان آن طلب ارحسن شناسی اي دل 


کسی گفت که در علم نظر بینا بود 
- اينکه می‌گویند آن بهتر ز حسن 


ما اين دارد و آن نیز هم 


۵ 


لب لمل وخطمشکین. 
۴) حورے شرح غزل ۰۱۶۰ بیت ۴. 
- فلانی: علامه قزویتی درباره این کلمه می نو یسد: «این کلمه را که ما امروز با ياء 
معروف استعمال می کنیم» یعنی مثل مژدگانی, وآمال و امانی و بورانی و نحو ذلك حافظ همه 
جا با یاء مجهول یعنی مثل باءات تنکیر از قبیل تیر و کمانی و خانه وسامانی (و این کار هیچ 
بایانی ندارد) استعمال کرده. و با همین نوع یاءات تنکیر همیشه قافیه بسته است. از جمله 


آنش‌هست‌واینر‌هست ‏ بثازم دلبر خود را که حسنش آن و این دارد 


[همین بيٽ | و: 

ای صبا نکهنی از کوی فلانی بهن آره 

(یادداشتهای قزریتی . ج ۲. ص ۳۲۹۔۳۴۰) 

توضیح آنکه یاه نکره یا مجهول با یاه معروف قافیه نمی شود. بعنی سخن‌شناسان آن را 

عیب دانسته و فصحا از آن برهیز کرده‌اند. لذا در این مثالها که از حافظ نقل شد الزام قافیه 
نیز موید سخن علامه قروینی است. جای دیگر هم حافظ این کامه را به‌کار برده اس: 
بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد ,"که تبسن به جهسان طره فلانسی دارد 
, عطار گرید: 
در بد خلت مانده ودر زهد آن کنی. ےر تا گویدت کسی که فلائیست پارسا 


(دبوان. ص ۷۰۷) 


سلمان, تحقیقاً با یاه تکره, گوید: 
گفتم از من هیچ ذکری می‌رود در حلقهای ‏ گفت سودا 


۵) دلنشان: «سطبو ع, مرغوب. مقبو ل» خوش‌ایند. نشاننده دل, مطیع و متقاعدکننده 
دل.» (لغت‌نامه ) حافظ در جای دیگر گوید: 
بزمگاهی دئنشان چون قصر فردرس برین 
می‌توان گفت دل‌نشان فرقی ق چندانی - با دل‌نشین ندارد. دل‌نشان از نظر 
ترکیب و ساختمان مانند خاظرنشان است. یعنی در خاطر نشانده, پا در خاطر 1 
دل‌نشان هم یعنی در دل نشانده با بر دل نشسته.البته «نشان؛ را می‌توان مرخم نشاننده هم 


گرفت. حافظ تعبیر دیگری به‌صورت «شاه نشان» دارد: 
وزير شاه نان خراجبه زبین وزمان ‏ که خرسست بد و حال انسی وجانی 
. گو اینکه این مثال هم دوپهلوست و در لفت نامه 


شاه نان یعنی منصوب از جانب 


۱ 


دهخدا به‌صورت مرخم فاعلی هم معنا شده است. 

-معنای پیت: از زماتی (« تا» در اینجا حاکی از آغاز است. برای تفصیلسه «تا»: شرح 
غزل ۴۵ بیت ۳) که نو شعر مرا پسندیده‌ای سخن من دلنشین ومطبوح طبایعراخع شده 
این است که تو بپذیری و پپسندی. 


آری نان صحت و صدق سخن بر 


۶) معنیای بیت: ابر وی کمانی تو در انداختن تیر غمزه چندان هترمندست که همه 
کمانداران و سلحشوران را خلع‌سلاح کرده است. مصراع دوم ۱ 
می شود 

الف) برده ازدست. هر آنکس که کمانی دارد. یعنی هر کس را که صاحب کمان وادعای 


تیراندازی است اززدست برده و از پا انداخته است. «ا مک بردن» به‌اين معنی در حافظ 


بیت دوگونه قرامت 


سابقه دارد: 
از دست برده بود خمار غمم سحر ‏ دولت مساعدآمد و می درپیاله بود 
ب) برده از دست هر آنکس که کمانی دارد. بعنی هرجا که کمانی دردست تیراندازی بود, 

ازدست صاحبش پدر آورده ر گویی او را خاخ تلاح کردم است. 

۸) خرابات نشین: یعنی ساکن و مشتری یا معتکف خرایات. کمابیش برابر با خرابانی, 
در جای دیگر کوید: یاد باد آنکه خرابات نت 


۷ بیت ۵. شأدروان معین بر آن است که آي 


برد مست,, نیز سم خرابات: شرح غزل 
بیت و بیت «مدعی گو لغز؛ تعر يض به‌عماد فقیه 
دارد (حافظ شیرین سخن. س ۲۰۵) نیز سب شرح غزل ۷۶, 

- کرامات: نگارنده این سطرر ما مفصلی در بررسی و توصیف و تحلیل کرامات و 
خرارق عادات دارد. در بخشی از مقدمه آن جنین آمده است: «کرامات (مفرد آن کرامت) 
اعمالی است خارقالعاده که از اویاء و صالحان, اعم از بارسایان و صوفبان و باکدلان. سر 
مرناضان را صالح شمردیا اگر 
دیهای مشایهبه‌شمار آوره 


می‌زند. از مرتاضان نیز اهر می گردد که در این صررت 
طالع‌اند. بابد کارش ان را جزو سحر و شعیده 
کرامات مشهور عبارتند 
ضمایر (فکر خوانی وپی بردن به مافی الضمیر کسی), بر آب رفتن س بدون غر ق شدنس؛ بر 
آتض رفتن ر نسوختن, طی الارض» طی زمان, رام کردن آنی حیوانات درنده. از غبب ظاهر 
ساختن اهباء و نظابر آن؛ و در بمضی از فرقدهای صوئیا 


رؤیاهای صادقه (خوابهایی که راست درمی‌آید) 


انم, عملیات نمایشی غریبی چون 
آتنش خوردن, شمشبر و نیزه بر اعضای خود زدن و التبام سر یع یافتن آن زخمه ا و اعمال 
مشابه دیگر که از فرهنگی تا فرهنگ دیگر فرق می‌کند. 


۲ 


«فرق کرامت با معجزه در این است که معجز فقط از پیامبران, بعد از آغازدعوت و همراه 
با تحلّی سر می‌زند. در غیر این صورت اگر عمل خارق العادهای از پیامبر سر بزند کرامت 
شمرده می‌شود. آنچه از خوارق عادات که از اولیاء و صالحان سر بزند کرامت نام دارد. 
بسیاری از شیعیان برای ائب اطهارلح) 
انمه مقرون به تحلّی نیست» به يك تعببر از مق کرامت شمرده می‌شود. فرق کرامت با 
سایر خوارق عادات این است که هر کرامتی خارق العاده است. ولی هر امر خارق العاده‌ای 


کرامت تیست. در کرامت شرط این 


لل به معجزه اند ولي چون معجزه منسوب ید 


است که از صالحان صادر شود و نیت وهدف خیر داشته 


باشد, نه مقعصود نمایشگرانه وماجراجویانه با ببهدفانه...» («غیب جهان و جهان غیب» 
بحثی در کرامات و خارق عادات.» نوشتة بهاء الدین خرمشاهی. کیهان فرهنگی . سال دیم. 
شماره ۱ء فروردین ۱۳۶۴ ص ۲۲]. 

اشاعره به کراسات اولیاء اقه - در عین تفاوت آن با معجزه - اعنقاد دارند. فاضی 
عضدایجی صاحب مواقف , متکلم بزرگ و اسصاد وممسدوح حافظ, و شارح مواقف 
می نو یسند: داز نظر ما کرامات اولیاء جایز ات زما از این نظر با کساني که < 
را جایز نمی‌دانند. از جمله استاد ابواساق و حلیمی (از اشاعره) و اغلب معتزله جز 
ابوالحسین, مخالفیم. امام فخر رازی در ازيعین گفته است که معتزله کرامات اولیاء را اتکار 
می کنند وابواسحاق که ازما (اشاعره) است با آنان موافق است حال آنکه اکثر یاران ما قائل 
به سوت و صحت آنند. ابوالحسین بصری هم که از معتزله است با ما مرافق است. دلبل 
جوازش مطابق با اصول معتقدات ماست و آن اینکه وجود ممکنات مستند به قدرت فراگیر 


آلهی است و نظر به قدرت اوهیج چبز ممتنع نیست, و راجب نیست که افعال او غرض داشته 
باد و شك لیست که کرامت امری ممکن است چه از فرض رقوعش فی نفسه محالی لازم 
نمی‌آید. اما از موارد وقوعش یکی در قصةٌ مریم است که بدون تماس با مرد آبستن شد و 
روزی اش به نزدش آماده شد. و از نخل خشکیده‌ای برای ار خرمای تازه می اقتاد و 
نظیر این گونه امو ر از معجزات زکر با و علائم ظهور عیسی(ع) نیز بود. در قصة آصف هم از 
ابن نوع کرامات هست. از جمله باز آوردن تخت بلقیس ازراه دور در یک جشم بههم زدن؛ و 
ابن معجز؛ سلیمان(ع) نبود. چه این کارها را که بعدست آصف جاری کرد. مقارن با آدعای 
نبوتش نبود. همیمنین در قصهٌ اصحاب کهف که خداوند پیش از سیسد سال زنده و شفته 


این قصص بیان شد, ازمقوله معجزه یست, زیرا شرط معجزه را فاقد است و آن شرط 


بی‌آنکه آسیپی ببیتند و آنان پیامبر نبودند. و این امور خارق العادهای که در 


ow 


عبارنست از همراهی دعوی با نحدی [= مبارزه طلبی و نظیره‌جوئی] ...» ( شر ح مواقف .ص 
۵۷۹-۷۸ 

نثلر گاه حافظ نسبت به کرامات دوگانه دوگوئه است. کرامات یا صحیحتر خوارق عادات 
مدعبانه و تم با زرق و ریا و رعونت را نفی می کند. از جمله در همین 


مواردا یاه 


حا 


این خرقه‌پیند ازمکر جان‌پبری ‏ کانش ازخرقۀ ناموس وکر امت برخاست 
- چندانکه زدم لاف کرامات ومقامات ‏ هیچم خبر ازهیچ مقامی نفرستاد 
گرانگه لیمانی تبساه چه خاصیت دهد نقش نگینی 
-صرفی نهاد دام وسر حقه باز گرد بنیاد بکر با فلك حقهب از کرد 
بازی جرخ بشکندش بیضه در کلاه ‏ زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد 
اما په کرامات انبیاء و اولیاء و صالحان که در سنت شریعت و طر یقت مقبول است, اعتقاد 


دارد. 


فیض روح |لقدس ار بازسدد فرماید. ۰" «یگرّان هم بکنند آنچه مسیحا می کرد 
که در این بیت قائل به کرامات اولیا (< دیگرا چه فعض روح‌القدس 
پس از عیسی(ع) منقطع نشده و همیشگی ایبت, 

-دلا بسوز که سوز نو کارا بکند 
ز ملف نا ملکوتش حجاپ پردارند 
-ما شیی دست برآریم ودعائی بکنيم 
-درونها تيره شد باشد که 


جز ائیاء) است. 


چرافضی فان تشنینی 
دیگر از ال عتقاد حافظ به کرامت, اعتقاد اوست به اسم اعظم و سر وش یا هاتف غیبی: 
- اسم اعظم بکند گار خود ای دل خوش باش... 
سم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن 


نیزسه سروش: شرح غزل ۲۳ بیت ۳, 

دیگر ابنکه به طی‌الارض یا به تعبیر دیگر طی یا درهم نوردیده شدن زمان و مکان ‏ که از 
مقالات اهل کرامت است س اشاره دارد: 
طی زسان ببین و کان در سلوك شمر کاین طنل, بکشبه ره یکساله می‌رود 
نیز سه دعا: شرح غزل ۶۸ بیت ۳. 

-معنای بیت: ای صوفی‌نمای مدعی کرامات که اهل شید و شعبده و عوامفر یی هستی. 
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و ادعایت خریدار و خواهان ندارد. «هر سن وقتی و هر نکته مکانی دارد» احتمالا منآثتر و 


ہن کل ساره عر :لکل مقار مقالٌ بای هر جانی»سخنی است درخور 
ن.- مجمع‌الامثال , میدانی, ج ۲» ص ۰۱۹۸ وه شاه ۳۳۸ 
)٩‏ معنای بیت را ربارب دوت یار ید هن مرغ زرد 


چمن هر بهاری که در دنبالهاش خزانی باشد, آشیان نمی‌سازد و سراپرده نمی‌زند. اما طبط 
قزوینی تشریباً متحصر به‌فرد است. طبط خانلری و سودی: «مر غ زيرك نشود در جمنش 
نفمه‌سرای» است. طبط عبوضی- بهر ون و قر یب: «مر غ زیر نشود در چمنش برده‌سرای» 
است. و در لفت‌تاب دهخدا هم به همین شکل مطررح شده و پرده‌سرای را «نغمه‌سرای» 
مطرب. نغمه‌خوان» معنی کرده است. 

۰ کلف > شرح غزل ۰۱۶ بیت .٩‏ 


۷ 


جان بی‌جسال جانسان مبل جهان نداره ‏ هرکس که این ندارد حا که آن نداره 
با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم ‏ یا من خبسر ندارم یا ار نصا 
هر شبتمی درین ره صد بحر آتشینست دردا که این معا شرح و بیان ندارد 
سرمنزل فراعت نتسوان ز دست دادن ایر وان فروکش کاین ره کران نداره 
چنگ خمیده قامت می‌خواندت به‌عضرت ‏ نو که بنسد پیران هیچت زیان ندارد 
ای دل طریق رندي از محتسب بیاموز ر مستست ردرحق او کس این گمان ندارد 
احوال گنج تارون کایام داد بر باد در گوش کل قروضوان نا زر نهان ندارد 
گر خود رقیب شمعست اسرار ازو پبوشان ‏ کان شوخ سربسویده بد زیسان ندارد 

١‏ کس در جهان ندارد یك پنده همچو حافظ 

زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندازد 


ندارد 


شادروان غنی برآنست که به ظن قوی این غزل راجع به دور سرمبارزلدین اسث ودر 
بیت ششم ان مراد از«محتسب» مبارزالدین است (سه بحث د رآثار و احوال و افکار حافظ . 
ج ۱ص ۱۸۲). 

۷ واج آرائی یا هم حرف «جیم» در مصراح اول قابل توجه است. برای تفصیل پیشتر در 
به جمال جانان با خود جانان 


این باره سے واج ارائی: شرح غزل ۰۱۲۲ بیت ۲. «اين» اش 
ست, و «آن» اشاره به جان, 

می‌نوان گفت این بیت بیانگر کیفیت معر فت انسان به خداوند است. 
نوع انسان) در هیچ تظر یه ومکتب فلسفی و کلامی و عرفانی, نشان 
و صفت واقعی آن دلستان (= ممشوق ازلی = خداوند) را نمافتم. وازدو حال خارج نیست:یا 


۴)معنای 


می گو بد من (= سالك 


o1 


عنقا شکار کس تشود و او بی‌نشان یعنی شناخت‌اپذیر و ذات اقدس اودر غیب الغیوب, 
مجو لالکنه ومستور است, یا علم و فضل و فهم ووهم بشری را در این حو زه راء یست. در 
جای دیگر شییه به همین مط 
مردم در ابن فراقی و در 

۳) این بت در بیان مشکلات عشق است که آسان می نمود اول ولی افتاد مشکلها. حنی 
شیتمی دراین راه به‌سان صد دریای آتشین خوف و خطر دارد. این مضمون در دیوان حانظ 


پرده راه ییست ."یا هسست وبرده‌دار نش انم نمی‌دهد 


شایع است: 


- شهر در بادیةٌ عشق تر روباه شود 
-طریق عشت طریقی عجب خطرناکست 
-راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست 
- در ره منزل لیلی که خطرهاست به چان 
- در زلف چون کمندش ای دل مبیج کانجا 


- تو فق ا و نشد عشق را کرانه بدید 


آهازان‌راه که دروی خطر ی‌نیست که ست 
نهذ بالقه اگر ره به مقصلی نبری 
آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست 


شرط اول قدم آسست که مجنون باشی 


سره ا بریده بینی بی‌جرم و 


تبرش انه ازین ره که نیسست پایانش 


- امل نظر در عالم در يك نظر بسازند 

۴) فراغت: فراغت صورتی !ست از فراع که فازسی زبانان ازدیر باز به کار رده اند. یعنی 
مصدر فراغت در زبان عر بی و فرهنگهای معتبر و کهن عر بی وارد نشده است. ولی در ادبیات 
منظوم و منثور فارسی و شعر حافظ هر دوصررت به کار رفته است. غزالی می نو بسد: «صفت 
دوم آنکه | گیرند؛ زکات] اهل علم بود که چون به صدقدٌ وی فراغت علم بابد وی در تواب 
علم شر یك بود.» ( لیمیا , ج ۱» ص ۲۰۱). همچنین: 
قوم بودندی.» (پیشین ؛ ص .)۲٩۱‏ 

انوری گوید: 


دارم همه انواع بزرگی و فراغست 


ټ و داو اول برنقد جان توان زد 


«... و ایشمان سیب فراغت و عبادت این 


خودمی‌دهد این شعر بدین شکر گواهی 
(دیوان. ص 1۳۹۱ 
خاقانی می‌نویسد: «بنده عزلت و فراغت اختیار کرده است.» (متنأت خاقانی . ص 
۴ نظامی گرید 


بسوی اوج قراغت 


چسان کنم پرواز ‏ ازین حضیض که بشکسته‌است‌بال‌وپرم 
(گجینه کنجوی, ص ۱۱۷) 
کمال‌الدین اسماعیل گو بد: 


۷ 


حکایت غم دل با تو من چرا گویم 


سعدی گوید 


قراغت ما گر بسود وگر نبود 


- مور گرد آورد به تاسستان 


تو خود ز حال من و دل فراغتی داری 
(دیوان. ص ۱۷۳۲ 


مرا به روی نو ازه رکه عالمست فراغ 
(کلیات, ص ۵۳۷| 
تا فراغت بود زسستانش 


«فراغت با فاقه نبیونده و جمعیت در نتگدستی صو رت نبندد.» (کلیات , ص ۱۶۴) 


همچنین: «متخول کفاف از دولت عفاف محر ومست و ملك فراعت زیر نگین رزق 


معاوم.» | کلیات . ص ۱۶۵). 
- اگر تو فارغی از سال دوستان پارا 


- نه‌فرات نشستن نه شکیب رخت بستن 


- نه شاط دوستانم نه فراځ پوستانم 


حافظ هم فراغت و فراغ را به یکسا کرت تو وة کار | 


- دل ما به دوررویت ز چمن فراغ دارد 
سر ما فرو نياید به کمسان ابسروی کس 


من رشمع صبحگ اهی سزداربه‌هم بگر بیم 
- چنان په حسن و جوانی خویشتن مغر ور 
-مرادرشانه‌سر وی‌هست کان د رسای قدش 


+ عش منم باده خو ر که این معجون 
- خوشا اندم کزاستغنای 
- دو یار زیرك و از باد کهسن دومنسی 


- بر من فتساد سای خو رشید ساط 


فراغست ازتو میسسر نمی‌شود مارا 
(کلیات. ص ۴۱۲) 
ته مقام ایستسادن نه گر بزگاه دارم 
(کلیات. ص ۵۵۶) 
بر را رفیقان به سفره که من اسیرم 
(کلیات , ص ۵۵۷) 


که چو سرو پای بندست و چو لاله داغ دارد 
که درون گوشه‌گیران ز جهان فراغ دارد 


دارد 


که بسوختيم و ازما بت ما 
که داشت از دل پلیل هزارگونه فراغ 
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم 
فراغت ارد و انسديشه خطا يسرد 


فراغست باشسد از شاه و وزیرم 
فراغستی و کنابی و گوشد جمنی 
و اک نون قرا تست ز خو رشي خاورم 


-ساروان: این کلمهر نیز کلم کاوین / کاپین به‌هر دو صو رت بعتی هم با« وهم با«وب» 
به کار رفته است. برای تفصیل سب شرح غزل ۳۱ بیت ۴. 


۸ 


- فروکش: «رودآمدن در جائی. اقات کردن و در جائي ماندن» (برهان ), بعصورت 
فر وکش شدن و فر وکش کردن به کار می‌رود. در جای دیگر گوید: 
دل گفت فروکش کنم این شهر به 
۵) چنگ سه شرح غزل ۰۱۱۵ بیت ۱. 
پند پیران: ایهام سه‌گانه دارد: الف) کنایه از چنگ است به 
کنایه از شاعر که پیرانه ومشفقانه نصیحت می کند, دج 


یش بیچاره ندانست که بارش سفسری بود 


ین خمیده قامني؛ ب) 


انان سعادتمتد پتد پیر داثاراء دوست 


دارند؛ ب) کتایی به‌نام پند پیران . اما این ابهام سوم گویا درست نیست. زبرا کتابی که بهاین 
نام وبا این نشان ان آن | مجهو لالمؤلف |. منتی فارسی به‌ظاهر از هرن بنجم 
هجری. باتصحیح دکتر جلال متیلی, تهران, ۱۳۵۷, نامش بر ساخته مصحح است. لذا 
اشاره‌ای که نگارند؛ این سطو ر در ذهن و زبان حافظ . ص ۰۱۱۰ کرده بودم. درست 


این ایهام در صورتی درست بود که «پند پیران» نام قدیم و اصیل این کناب بود. نظیر ایام با 
قانون و شفا و کیمیای سعادت که در شعر حافظ هست. 
شبیه به مضمون این بیت در جای دیگر گوید: 
می ده که سر به‌گوش من آورد چتگ و گفت | خوش یگلذران و بشنو از این پیر منحنی 
۶) رندی سب شرح غزل ۵۳, بیت ۶, تاھ شرح غزل 1۵ بیت ۱ 
۷) گنج قاررن» قارون: شرح غزل ۵: بیت .٩‏ 
-در کوش دل: بی از حافظ تت اسان وک 
مناسب‌تر می‌دانند. آقای سیدابوالقاسم انجوی شیرازی نوشته است: «این ب 


گل» را از «گوش دل» صحیحتر و 
تیچ 
معتبر در یك مصراع یعنی مسرا دوم نسخه پدلی هم دارد که این است: «ب غنچه باز گرئید 
تا زر نهان ندارد.» در حالی که این کلم «دل» به حکم ابیات دیگری از خواجه حافظ درست 
نیست. و کلم صحیح آن «گل» است. جنانکه در این ببت همان مضمو ن رادر قالب‌دیگری 
بیان می‌کند: 

زر از بهای می اکنون چوگل دریغ مدار ‏ که عقل کل به صدت عبب متهم دارد 
و باز در آن غزل بلند «ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی» همین مضسون را بار دیگر. با 
ظرافت و دقت جواهرسازی بی‌بدیل و مرصع‌کار آورده است: 

جوگل گر خرده ای‌داری‌خداراصرف عشرت‌کن ‏ که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی 


(«متون فرن هشتم و تصحیح دیوان حافظ». نوت سیدابوالقاسم انجوی شیرازی در 
مقالاتی درباره زندگی و شمر حاغفظ , ص .)۸٩‏ 
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این مصراح در خانلری و سودی و افشار چنین است: با غنچه بازگولید تا زر نهان 
ندارد. دو نسخه بدل خاناری ويك بدل از افشار «در گوش گل فروضوان» است. بط 
عیوضی - بهر وڼ و قر یب نیز «در گوش گل فر وخوان» است. ضبط جلالی - نذیراحمد: «در 
گوش گل فر وگوی». با 
وقایل اعتماد است. 


حساب بشتوانه رواثی «گوش گل» در برابر گوش جل قوی 


۸) رقیب ‏ شرح غزل ۳۸. بیت ۰۱«سر بریده»سه شمع سرگرفته: شرح غزل ۵۴, 
۲ 


or 


۷۲ 


روشنی طلعت تو ماه ندارد . پیش تو ګل رونستی گیاه ندارد 
گوشۀ ابسروی تست منسزل جانم ‏ خوشتر ازین گوشه بادشاه ندارد 
۲ تا چه ګند با رخ تو دود دل من آییب دانسی که تاب آه ندارد 
رخی ٹرگس نگر که پیش توبشکفت ۰ چشنتم /,دریده ادب نگاه ندارد 
مدل سیه که توداری ‏ جانب هیچ آشسنا نگاه ندارد 
٩‏ رطل گرانم ده ای مرید خرابات.. ,شادی شيخبي که خانسقا: ندارد 
خون خورو خامش نشین که آن‌دل نازكد " طاقست فرباد دادخضواه ندارد 
گو پرو و آستین به‌خون جگسرشوی هرکه درین آستسانه راه ندارد 
* نی من تسهاکشم تطاول زلسفت بيست که او داغ آن سياه ندارد 
حافظ اگر سجده تو کرد مکن عیب 
کافسر عشسق ای صنم گناه ندارد 
خافانی و کمال‌الدین اسماعیل هريك غزلی بر همین وزن و ردیف (با نف مفاوت) 


دارند. غاقانی گو ید 
صد یك حسی تو نوبهار ندارد ‏ طاقت جور تو روزگار ندارد 
(دیوان. ص ۵۷۷) 
کمالالدین اسماعیل گوید 
تاب جسال تو آنساپ دارد ‏ با خم زلفت ینفشه تاب ندارد 


(دیوان. ص ۷۷۷) 


کمال خجندی غزلی بر همین وزن و ردیف و قاقیه دارد: 


a 


آنچه تو داری به‌حسن. ماه ندارد 


۳) آه و آئینه 


رجهای شعری است مثل سنگ و سیو ذره وآ 
و آستان. قدما آه رادشمن آنینه و تباه کنند؛ جلوه و جلای آن می 


جاه وجسال تو یادا ندارد 

(دیوان » غزل ۲۹۶) 
کیش و قر بان. 
يژه که 


آینه‌های قدیم بیشتر از جنس فلز بوده است تا شیشه, لذا آه وآثینه را مثل سنگ و سیو و کارد 


وبنير و آتش ر پنبه و تظا 
1 
سنانی 5 


به جات سید از آه متشه شد. 


کمالالدین اسماعیل گوید: 
به‌بسیش جهسره‌تومن زشمدمی نزنم| 


سعدی گوید: 


- تو روشن آینه‌ای ز اه دردمشد بترس 


گر آنینه از آه گردد تباه 


ای آینه ایسضی که ناگاه 


خواجو گوید: 
مگذار که رخسار تو کائینهٌ حسن است 
کز دید دل نارم کرد 


حافظ خود در جاهای دیگر گوید: 


ory 


آن غالا با هم په‌کار می‌بردند. 


پیش آن روی چو ائينه چرا اه کنید 


(دیوان. ص 1۱۸۰ 


رد اری ز اه روی 
(دیوان. ص ۲۷۲) 


را سیه 


که بیش آیشه دانی که آه نتسوان کرد 


(دیوان. ص ۶۹۹) 


عزیز من که اثسر می‌کنسد در آپشه 

(کلیات, ص ۷۴۵) 

فد ووشتن: ا دل رید آز 

(کلیات» ص ۳۱۲) 
رش لا 


(کلیات. ص ۶۵۶) 


تردمندی 


چگر سرخنگان زنگ بگبرد 


(دیوان, ۲۶۰) 


ید جمالش اه 


(دیوان , ص ۷۵۸) 


ارب این ین حسن چه جوهر دارد 
ایست جام جهان‌بین که اه ازو 
- سر مکش حافظ ر آه نیسشسب 


- یارب آن زاهد خودبین که ب 
-مهر تو بر ما یفکند 
- حافظ عروس طبع مرا جلوه آرزوست 
- آینه دانی که تاب آه ندارد 


۔ آه کز طعنة بدخضواه ندیدم رویت 


آه مرا ندارد. 
۴)ترگس سے شرح غزل ۱۰» پیت ۱۳ 


که در او آه مرا قوت تأنسیر نود 


بش در آنینه ادراك ان داز 


آنینه رویا آه از دل 


آتینه‌ای ندارم از 


نیست چون آینه‌ام روی ز آهن چه کنم 


منتظر بود ودید (برای تفصیل در ابن باره سے «تا»: شرح 


۵) دل سیه: ابن کلسه مخصوصا وقتی" که صفتچنم قرار گیرد. ايه ام دارد: الف) 
قسی القلب سختدل, سیاه‌دل؛ ب) دارای نقطه سیاه در وسط (= دل) جشم. طبعا دارنده چنین 


صفتی سیه‌چشم خواهد بود. حافظ در وارد دیگر هم همین اهام را به کار برده است: 


- غلام مردم چتسمم که با سياه دی 
-دلم زر گس‌ساقی امان نخواست به‌جان 


رار قطره بب‌ارد چو درد دل شمسرم 
چرا که د 


آن ترك دل سیه دانست 


این نوه کارپرد این کامه در شعر کمال‌الدین اسماعیل سابقه دارد: 


خونریز شد ز پردلی این چشم دل سياه 


زنهار تا رخت ندهد زینهارچشم 
(دیوان, ص ۱۱۳ 


- جانپ... نگاه داشتن: این تعبیر نیز ایهام کلی دارد الف) جانب‌داری ر حمایت و 


هواداری چنانکه در جای دیگر گو ی 
هرآنکه جالب اهل خدا نگه دارد 


ب) نگاه کردن به سوی کسی یا جیزی جنانکه سعدی هم همین ایهام را به‌طرز 


بهکار پرده است: 


نو می‌روی ومراچنسمدل بهجالنب تست 


۶) رطل ے شرح غزل ۵۵, بیت ۸ 


خداش در همه حال از بلا نگه‌دارد 
یبائی 


چه سود که جانب نگه نمی‌داری 
(کلیات, ص ۶۲۲) 


ofr 


- خرابات: سے شرح غزل ۷ بیت 
- شادی شیخی ے شادی خو رد 
خانقاه سب شرح غزل ۳۳, بی 
- معنأی بیت: ای و ای دوستدار خرابات. برای من رطل گرا 
شیخی (یری) بنوشم که از قید زهد و ظواهر شریعت ر طر ینت رهایی یافته است و خانفاهی 
که مظهر تکلف طر یقت است ندارد. 
تعبیر هنوز در محاوره و کتایت فارسی زنده است. در گذ 


ورتا به شادی 


۷) خرن خوردن: | 


این 
تعبیر باهمین سای رنج و صدخوردن و تحمل مصائب پهکار رفته است. خون خوردن 
1 


معنای دیگری هم دارد و آن این است که معشوق مجازاً خون عاشق را بخورد, یعنی گال 
جو روجف رادرحن او کردن. نك هر دو معنا را در مثالهائی از شعر پیش از حافظ و شعر خود 
آو ملاحظه می کنیم. 
الف) خون خوردن به‌معنای رنج گران بردن ودم برنیاوردن. عطار گوید: 
-حد تو صبر گردن رخون خو ردن است وبس زیرا که حد وادی هجرا 
9 


پدید نیسست 
.ص (AY‏ 
تا از تو هزار خون نخوردم 

[دبوان. ص 4۲۰۵ 


- خونم بضوری و یست 


حافظ گوید. 


بر استان میکده خرن می‌خووم مدام ‏ روزی ما ز وان قدر این تراله بود 


-در آب ورنگ رخسارش جه جان دادیم و خون خو دی 
- حافظ چه نالبی گر وصل خواهی ‏ خون بایدت خورد در گاه و یگاه 
خورم‌وخاموشم 


اده کنی 
خون جگر خوردن هم مترادف با همین خون خوردن است. جنانکه حافظ گوید. 
-مدام خون جگ رمی خوزم‌زخوان فراق 
-میمخوریاهمه کس تانخورم خون چگر 
ب) خوردن معشوق, خون عاشق را. خافانی گوید. 
-خال توام‌س اجه خوری خون‌بهدوسنی ‏ جان منی مرا مکش اکن ون پەدوستی 
خونم هصی خوری که نوا دوستم بلی ‏ ترك این جنین کند که خو ردخون بهدوست 


ort 


سعدی گوید: 
-اگر به خوردن خرن امدی هلا برضیز 


به لطف اگ 


بخو ری خون‌من‌روا باش د 


-رنگ دستت نه به حناست که خو ن‌دل‌ماست 


-لبت به شون عزیزان که‌می خو ری لسلست 


حافظ گوید. 
شون ما خوردند این کاف ردلان 


- خونم بخو ر که هیج ملك با چنان جمال 


- آشنایان ره عشق گرم خون بضورند 
- نرگس مست نوازش کن مردم دارش 


۸) آستین / آستان: دو کلمد آ 


وگر به بردن دل آمدی بیا ای دوست 
(کلبات , س ۴۴۹) 
به قهرم از نظر خویشتن مران ای دوست 
(کلیات . ص ۴۵۰) 
خوردن خون دل خلق به دسنسان نا حند 
(کلیات. ص ۴۹۳) 
توخودبگوی که خو ن می خوری-حلالست| 
(کامات . ص ۵۸۸) 


اي مان ان چه در ان الفیاش 
از ول نبایدش که نویسد گناه نو 
اک کر به دکایت سوی بیگنه روم 
نع 


ع ول و آستانهدر 


به قدح گر بخوردنوشش‌باد 


اع دوم چناس اشا 


اشتقاق دارند. حافظ در بیت دیگر ی این جنانش و کرت کاملتری بین آستان و آستین 


برقرار کرده است: 


حر یم عشسق‌رادرگه‌بسی بالانر ار 


این جناس در ادبیات قبل از حافظ ساب وسیعی 


- گر دعاهای تهی‌دستان برآن در بگذرد 


-با توام همخانه می‌دانند و من براستان 


1 


پوسد که جان در 


ستائی گوید: 
بازگردد ز استان با ستین 


دیوان, ص 4۴۴ 


نحن محرومون نوشته بر طراز | 


(دیوان , ص ۳۲۶ 


ore 


نظامی گوید: 
هرجه نز قرآن طرازش برکشای از آستین ‏ هرچه نزابسان بساطش درنورد از آستان 
(گنجبنۀ گنج وی ص ۱۸۷) 
عطار گویدز 
بر درگه تو اسمان در آستین آورده جان سر رد يك زمان از آستان سبحانه 
(دیوان, ص ۸۲۴) 


نیز دیوان عطار ص ۰۱۲۲۰۱۱۱ ۲۳۹. 
سعدی گوید: 
گر دست دهد که آستینش گیرم .ور نه بریم بر آستسانش میرم 
(کلیات . ص ۶۷۶) 
نیز کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


زودش سرای خویش تهنسد اندر استین .هر ناسزا که قصد بدین 


نیزے دیوان خواجی ص ۶. ۲۵۱ 

«اين آستانه» در مصراع دوم بعت باراه عشن و تقر الهی. چنانکه در جاهای دیگر 
تعبیرات مشابهی جون «بدین درگاه» یا «در این حضرت» به کار برده است: 

- بدین درگاه حافظ را چو می‌خوانند می‌رانند 
-در این حضرت چو مشناقان نیازآرنده ناز آرند 

)٩‏ تطاول کشیدن: یعنی نحمل جور و جفا. تطاول > شرح غزل ۶۵. بیت ۲. کشیدن 
سے شرح غزل ۰۱۸۴ بیت ۲. 

۰) گناه نداشتن کافر عشق تلسیح با ماجرای شبخ صنعان با نظابر اودر میان سالکان 
طریقت دارد. یعنی برآن است که ترك اولای شرعی ضرر: 
دیگر گرید: 

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین گفنایه کوی عشق همین و همان کنند 


به عشق وایمان نمی‌زند. در جای 


نزسه شیخ صنعان: شرح غزل ۴۸ بیت ۶ 


o1 


نیست در شهرنگاری که دل ماببرد ‏ بختم ار یار شود رختم از اینصا بسرد 
کوحریفی کش سرمست که‌پیش کرمش ‏ عاشق سوخته دل نام ت 
۳ باغبان از خزان بیخبرت می‌بینم آه از آن‌روز که بادت گل رعنا پسرد 


رهسزن در مشوایمن ازو اکر اروز نبسردست که فردا بسرد 
در خیال این همه لعبت به‌هوس می‌بازم بو که صاحب‌نظری نام تماشا برد 
علموفضلی کهبه‌چل‌سال‌دلم‌جسع‌آررد.ر ترسم آن نرگس مستسانه ب‌یفسا ببرد 
ہانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مر 7 سأمری کیت که دست از ید بیضا ببرد 
تنگ دلیست مه از دست که سیل غمت از جا یبرد 
٩‏ راه عشق ارچه کین گاب کماندارانست ‏ هرکه دانستسه رود صرقه ز اعدا برد 
حافظ ار جان طلبسد غمزه مستسانه يار 
خان از غیر بپسردازد و بهل تا یسرد 
۱ بختم با رخنم سجع دارد 
۲) کش: در جاهای دیگر گوید: 
- بنفشه شادو کش آمد سمن صفا آررد 
دل داد‌امبه یاری» شوطی, کشی, نگاری 
این کلمه در فرهنگها بهدو صورت. هم با کاف عر بی وهم با کاف ثارسی [= گ] ضبط 
شده» ولی غلبه با ضبط کاف است. هر دو به‌معنای خوب و خوش و خوشر و و خوشرفتار و 
نظایر آنهاست ( سه لغت‌نامه» غیات , برهان . نیز تعلیقات دکتر خانلری که با گاف نارسی 
ضبط کرده است). 


جام میناتی می سذ ره 


2۳۷ 


۳) عبارت «بادت گل رعنا ببرد» دارای جهش و جایه‌جانی ضمیر است. یعتی: باد گل 
رعنابت را ببرد. برای تفصیل و نمونه‌های بیشتر در این باب سب شرح غزل ۱۹۶» بیت ۴ 
۵) تماشا: «لفظ عر بیست, مصدر از باب تفاعل, در اصل تماشی بود مأخوذ از مشی... به 
اصل لغت با یکدیگر بیاده رفتن است. جون باران برای تفر ج اکثر باهم پیاده سیر می کننده 
لهذا در عرف به‌معنی تفر ج ودیدن به شوق مستعمل شده...» (غیات ). در حافظ په چند معنی 
به‌کار رفته است: 
الف) در معنی گشت ر گذار و تفرج: 
- خلوت گزیده را به تماشا حه حاجست 
- مراد دل ز تماشای باغ عالم جیست 


- با بیا که کرا می کند تماشانی 
- بیا بیاو تماشای طاق ومتظر کن 
- گفتا برون شدی به 


ی ماه نو 
پ) تأمل و انديشه و عبرت: 
دیدمش خرم و خندان قدح باده‌ب‌دست ‏ وندر آن آینه صدگونه تماشا می کرد 
ت) تماشا معتای چهارمی هم دارد. جنانکه دکتر معین در حاشبه برهان آورده است: 
«سرگرمی و مشغولی: "و بفرمودتا هم مطر بان و مسخرگان و هلان وسگان شکاری و بر زن 


واز | 


جنسها که تماشاء ملوك باشد. از سرای خلافت بیر ون گردند".»(مجمل‌التواریخ و 
التصص , ص ۳۶۴ ویب). 
-معنای سوجه به «هرس» و «لعبت باختن» معنای چهارم مناسب‌تر می‌تماید و 


حاصل معنای بیت چنین می‌شود: الف) خیال خود را به وصف‌العیش خوش کرده ام به‌این 
امید که صاحبنظر اهل دل و سخارت‌پیشه‌ای از راه برسد و کارسازی کند و وسایل تماشا و 
طرب و بزم واقعی را فراهم سازد و خیال من به حقبقت بببوندد. ب) لعبت‌بازی هتری می کنم 
تا صاحبنظر گوهرشناسی ارزش کار وهنر و بگرید تماشا یعنی نمایش سرگرم 
کنندء و دیدنی و بهقول امروز «تماشائی» است. این تماشا کماپیش برابر با نمایش است. 


2۳۸ 


جالب این است که حا 
حلتقۂ زلفش تماشاضانه باد صباست ‏ جان صد صاحبدل آنجا بستةٌ یك مو 
که از تماشاخانه سعنای محل نمایش و تأتر هدور نیست. 

۶)علم و فضل سے علم: شرح غزل ۱۷۶ بیت ۲. 

۔ نرگس ے شرح غزل ۰۱۰ بیت ۳. 

۷) بانگ گاو / سامری / ید ببضا سے موسی(ع): شرح غزل ۱۲ء بیت ۲. 
از و آواژه بافتن. انعکاس یافتن .> صدا: شرح غزل ۸۲. 


«تماشاخانه» را هم په‌کار پرده است: 


-صدا باز دا 


- شوه خریدن ے شرح غزل ۱۶۴ بیت ۵. 

-دست بردن ے شرح غزل ۱۹ بیت ۲. 

)٩‏ صرفه ز اعدا پسرد: یعنی از اعدا پیش افند. بر آنها سبقت و غلبه جوید. سې 
صرفه‌بردن: شرح غزل ۰۸ بیت ۸. 

- معدای بیت: اگرچه راء عشق پرخوف و خطرست و کمانداران دشمن (با ایهام به 
یبارویان کمان ابر و) در کمین رهسبران (عاشقان و سالکان) هستند, ولی اگر عشق را قرین 
معرفت کلی و دانسته و آگاهانه طی طریق کنی یر اعذاء و موانع و مشکلات غلبه خواهی 


یافت. 


2۳۹ 


اگر نه باده غم دل ز یاد ما پسرد 
اگرنه عقل به مستی فروکشد لنگر 
فغان که با همه کس غایبانه باخت فلك 
گذار بر لس انست خضر راهی کو 
دل ضعبقم از آن می کشد به‌طرف چمن 
طبیب خشق منم باده ده که این معچون 


نهیب حادثه بنیاد ما ز جا برد 
چگونه کشتی ازین ورطة پلا یرد 
که کس نبود که‌دستی 
میساد کاتش مجسرومی آب ما یسرد 
که جان ز مرگ به پیساری صیا پسرد 
تراغت آرد و انديشۂ خطا بیسرد 


دغابیرد 


بسوخت حافظ وکس ال اوبدیارنگفت 
مگر نسسیم پيامی خدای را پیسرد 
۱) در شعر فارسی و سعر حافظ بارها به غم‌زدانی باده اشاره شده است. ے غم‌زدائی 
می. شرح غزل ۱۲۷ بیت ۳. 
-تهیپ: «بسه کسر نون, لفت فارسی خالص است.» (حواشی غنی. ص ۱۸۴), در 
لغت‌نامه دهخدا چندین معنی برای نهیب ١‏ 


+ است. معنی مناسب با این مورد. که به بیت 
حافظ هم استناد کرده گزند, آسیب و دستیرد است. بعضی معتقدند نهیب عر بی است:«به 
کسر اول ودوم امال نهاب است که لفظ عر بی باشد به‌معنی هیبت و ترس و بیم و عظمت و 
آواز مهیب و غارت.» (غیاث ).و «مبسدل آن در فارسی نهیو است». (حاشیه برهان ). در 
حاشيةٌ لفت‌نامه آمده است: «ناظم الاطباء به کسر و فتح هر دو طبط کرده است. و صورت 
متداول آن به فتح اول است. و اما راجع به اصل کلمه به‌فرض آنکه ام 
آن با نھاب پکلی فرق دارد. جه نهاب در عربی جع نهب است, بدم‌عنی غارت و غنیمت؛ اما 
تهیب فارسی مطلقاً به این معانی مستعمل نیست.»مژید دیگر پر فارسی بودن این کلمه آن 


9۳۰ 


است که در لغت‌فرس اسدی ضیط است به‌معنای «ترس ر بیم». این کلمه یك بار دیگر در 
شعر حافظ در ضمن قطمه‌ای به کار رفته است: 


از تهبپش پنجه می‌افکند شیر در بیابان نام او چون می 
یدن لنگر: یا لدگر فروکشیدن: نی لنگر انداختن (لفت‌نامه) 
- معنای بیت: باده گساری پناه و ملجا خردمندان است واگر عقل لنگر یعتی متانت خود 
نکند چگونه می‌تواند در توقان حوادت, از ورط سختیها و بدبختیهای 


را به مدد یاده 
زندگی رهایی یاید. 

۳) شائیانه باختن: یعنی غائیانه و پدون حضور, 
کردن. فرهنگ غیاتاللغات در تعریف «غائب بازه نوشته است: «شطرنح‌یاز کامل که خود 
از حریف [به‌کشاں ه‌دورا شسته, بواسطه دیگری مهره به خانه‌ها دواند و بر حریف مات 
نامه غزلهای حافظ ). ناصر بخارائی گوید 
به شاه و فیل وفرس غالب‌انه می‌بازد ‏ قضا بهامر تو بر روی هفت رقع خاك 


راه دور پا به اشاره و غیرمستتیم بازی 


کند.» (نیزے واژه 


(دیران . ص ۳۱۷) 


کمال خجندی گوید: 

- لیست بازی با رخ او - أن رخ غائبانه نب ت آسان باختن 
(دیوان ؛ غزل 1۸۲۰ 

- کسال فاردل مب نظر توی امروز ‏ بدان میان ودهسان غانبسانسه باخته‌ای 


(دیوان : غزل 1۹۱٩‏ 

= دستی.., پبرد: «دست بردن: فائق شدن در شرط و نذر و قم ارو سابقه و امثال ان» 

(لفت‌نامه ) ودر ایتجا این تعبیر یهام دارد.الف) یك دست شطرنج ببرد؛ ب) سبقت بگیرد و 
غلبه کند. در جاهای دیگر گوید؛ 

- سرشاه من که زطوفان نوح دست برد ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست 

بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر ‏ سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد 


عطار این تعبیر را با همان ابهام حافظ به‌کار برده است: 
از فلله ترگس او نرد دا 


و بهتر از او کمال‌الدین اسماعیل: 
توئی که بلبل طبع تو بر بساط نشاط . هزار دست فزون از هزاردستان برد 
(دیوان. ص ۱۳۰۰ 


۳۱ 


همجتین کمال خجندی گوید: 
دستی نصوان برد کسال از فلكل ومهر مادام که بازیچه این مهره وطاسی 
(دیوان» غزل ۵۹) 


-دغا: سه شرح غزل ۰۱۱۶ 
-معفای بیت: جای تأسف است که زمانه ور وزگار نه رویاروی بلکه غاتباته بازی می کند 


۴) ظلمات ے شرح غزل ۲۴ بیت ۸ 


-خضر: ابتدا بابد گفت که خر در شعر فارسی سه تلفظ داردیکی خشر پر 
چنانکه در همین پیت حافظ به کار رفنه است. دوم خضر بر وزن خشن, چنانکه این دو تلفظ 
(یا قلفظ اول و سوم) در این بیت مولانا مشاه می سود 

گر خضر در بحر کشنی را شکست _ صد دزساتی در 


سوم: خضر بر وزن ضرر. چنانکه عطار گویدز 
دم عیسیست که با باد سحسر می‌گذرد ‏ رآب خضرست که‌برروی خضرمی‌گذرد 
(دیوان. ص ۱۱۵۰ 


علاوه بر تلفظ اول, تلفظط دوم یا سوم نیز در شعر حافظ سابقه دارد: 

ب خضر نصیباٌ اسکندر آمدی 

-روشنست اینکه خضر بهره سراب دارد 

اسلامی یکی از اولیاء و شاید انییاست. در فرآن مجید به‌عنوان مصاحب و 


خر در 
مرشد موسی(ع) بهاو شاره و ازرفتار مرمو زاو باد شده. از جعله بدلیل سو راخ کردن کشتی 
و بیگناه کشتن یله م و بیهرده تعمیر کردن یك دبوار سپس بی‌تایی موسی(ع) در دانستن 


رمزیا تأویل این کارها و سپس بیان یل آنها سخن رفته است (کهف. ۸۲-۰). درپیامبری 
خطر بین مفسران و قصه‌شناسان قرآن مجید اختلاف نظر است. بعضی اورا با الیاس یکی 
می‌دانند. شبیه داستان خضر در داستان اسکندر وحماسه گیلگمش‌هم هست. 

خضر نزد صوفیه از احترامبسیاربر خوردارست؛ و اررانمونة ولی و پیر طر یقت می‌شمارند. 


۳۲ 


چنانکه حافظ بارها به‌این صفت دستگیر ی و ارشاد او اشاره دارد. نزد عرفا موسی(ع) مظهر 
عقل است وخضر مظهر عشق. چنانکه تزاری گوید: 

موسی نتصوانست دراسد به ره خضر ‏ عاقسل نتواند که شود پس رو عاشق 
(دبوان.ص ۲۳۶) 

براللاء عفیفی, مصحح و شارح فصوص العکم ابن عربی, در تعلبقات خود بر ابن 

کتاب می نو یسد: «ابن عر بی سم موسی و خطر را به صو رت رمزی که ایند دو نو ع علم 

است به‌کارمی‌برد. موسی نمایندة علم ظاهر است که انبیاء برای امتهایشان می آورند. که 

همان علم رایع است. خضر نمایند؛ علم باطن یا سقیقت است که خدارن 

می آمو زد. عبدالر زاق کاشانی در شرح فصوص اش (ص ۴۱۲) می گو بد: "بدانکه خضر 

علیہ السلام شات اسم اٹھی «الاطن» است و همشان وھم متام با روح است. رولیت وغیپ 


ه باتش 


و اسر ار قدر و علم هویت و ات و علوم دی مر اوراست... و ما موسی علیهالسلام: نا 
اسم الهی «الظاهر» است و علوم رسالت و تبوت و نش 
خضر منحصر ومخصوص به آن دو نیست, با هي و هماهنگی‌ایست بین مطلق رسول 
و مطلق ولی. لذا چنانکه از عبارت منقول از کاشاثی هم برم‌آید صوفیه این شخصبت 
ند.» (قصوص الحكم».. 


اوراست" گفت‌وگو ی بین موسی و 


اسطورهآمیز غر بب موسوم به خضر را از اقطاب خو یش 
والتعلیقات عليه بقلم ابولملاهعفیفی, ص ۳۰۵ 
حافظ در اشاره به دستگیری و ارشاد خضر گوید: 
- گذار بر طلماتست خضر راهی کو ماد کانش محرومی آب ما برد 
-قطع این مرحله ب‌همرهی خطریکن ‏ ظلماتست بترس از خطر گبراهی 
مگر خضر مار بی درآید ز بسن هستش کاري گشاید 
مگر خضر مب ار پی تواند ‏ که این تنھا بهآن تتهسا رساند 
خشر رهنمای گمشدگان دریا و کشتی شکستگان و رهایند؟ آنهاست. حافظ گوید: 
- دریا و کوه درره ومن خسته وطعیف ‏ ای خضر بی خجسته مدد کن باهمتم 
-تودستگیر 


گویند نام خظر با خضرة (سرسیزی) هر بشه است؛ واین از آن است که هرجا = 


ای خضربی خجسته کمن پیاده می‌روم و همرهان سوارانند 


ی 


بر زمین خشاك س که مینشست یا می‌گذاشت آن موضسم سبسزمی‌شد اگل وگیم از آن 
می‌رونید), با از آن است که بر سجاد؛ سبز نماز می‌گزارد. حافظ از این صفت با عنوان «بی 
خجسته» با«مبارك بی» یعنی خوشقدم _آنکه قدمش‌میمون وبا کون است یاد می‌کند. 


۲ 


یافتند و از ان 


القرنین گرفته شده) در درون طلعات, به سرچشمه آب حیات را 


زگ وآب نون واب 


خضر وآب متضرنامیدهشده است برای تقصیل دراین باب ے آب خضر: شر ح غزل؟ ۲ بیت ۸ 


نوشیدند و عمر جاودائه یافتند. آب یات در شمر حافظ یه 


(نیزسم قصص‌الانبیاء نیشابوری, ص ۳۲۲-۳۲۸: کشف الاسرارء ج ۵ص ۱۷۳۰-۷۱۳ 
ترجمه تفسیر طبری. ج ۴ ص ۹۲۶ ۹۵۶: لسان‌العرب ؛ ماده «خضر», همچنین: 
دایرذالععارف اسلام (انگلیسی). برای رابطهُ خضر با تشیع و انع‌کاس خضر در فرهنگ شیعه 
سه سفیتةالبحار, ماد «خضر»). 

- معنای بیت: گذار ما در سیر و سلوکی که داریم. همچون اسکندر به ظلمات افتاده 
است؟ وبایدراهنمای بصیر ی جو ن خطر بیدا کرد.وگرنهبم آن‌هست که ازرسیدن به شه 
آب حیات وره بردن به سرمتزل مقصود ‏ وصال یار یا کف حقیفت س محر وم شویم و آتش 
i‏ 


این حسرت و اکامی, آبروی ما را بر باد دهد (آب بردن سم شرح غزل ,۵٩‏ 
محرومی اشاره به حرمان اسکندر ازوسیدن:به اب یات د ارد 
اد را نمی‌به هدا زو ] زر مکی تهست. این کار 
- آنجه اسکندر طلب کرد و ندادش روزگار مر جرعه‌ای بود از زلال جام جان‌افزای تو 
۵) مي کشد: «می کشده دراینجا فل لازم است + یعنی جلب می شرد, کشیده می‌شود. 
مبل می‌کند, لذا «دل کشیدن» یعنی جذب شدن و منمایل شدن دل به چیزی. این «کشیدن» 
هنو زدر ترکیب «میل کشیدن» (میلم می‌کشد / میلم نمی گشد) زنده است. خواجو گوید: 
-دل ار به حلفه شوریدگان کشد جه عجب ‏ مرا که زلف تو در حلق جان طناب انداخت 


(دیران. ص ۶۵۲) 
-هنگام صبوحی نکشد بی‌گل وبلبال ‏ خاطر به گلستان من بی‌برگ و نوا را 
(دیران. مس 6۶۱۷ 
- جان بردن: دقیقاً منی جان به در بردن. ظهیر گوید: 
گنتی از دست عشق جان ری السحق این خود بشارت دگرست 
(دیوان. ص ۳۲) 


- از جهان پیش از آز درگذری جان اه ر چ جر 
(هفت‌پیکر. ص ۳۵۹) 


orf 


- چون از آن غولخانه جان بردی 


عطار کوید: 
- جانا تبرم جان ز تو زیرا که تو ترکی 


- جان نبسرم از تو من خسته دل 


سعدی گوید: 
- مگوی سعدی ازین درد جان نخواهد برد 


- ازدست او جان می‌برم تا افکنم در پای او 


خواجو گوید: 
دل من جان ز غم عشق تو آسان برد 


حافظ گوید: 
- حافظ این خرقد بیندازمگر جان ببری 
-من ازدست غمت مشکسل برم جان 
- زچشمت جان نشامد برد کزهرسوکهمی بینم 
۔ ز چشسم شوخ تو جان کی توان برد 
- تو پنسداری که بدگو رضت وجسان برد 

- بیساری صبا: نسیم صبا یا مطلق 


صافی آشام تا کی از دردی 
(پیشین.ص ۲۵۲) 


و ابر وی تو در تیرزین سخت کمانیست 
(دیران. ص ۶۷) 
کانکه به تو داد دل او جان برد 
[دیوان. ص 4۱۳۹ 


بگر کجا برم آن جان که از غمت ببسرم 
(کلیات , ص 4۵۵۲ 
تاتو نینداری که من ازدست ارجان‌می يرم 
(کلبات, ص ۵۵۶) 
وین عجپ تر که اگر جان برد جان برد 
(دیوان, ص ۶۶۶) 


کمین از گوشه‌ای کردست وتبر اندرکمان‌دارد 


. بادی است آهسته خیز, که گام می‌رود و گاه 


می‌ایسند. مائند انسان بیماری که در هر چند قدم میایستد و نفس تازه می‌کند. لذا ازدیر باز 


در شعر عر بی و فارسی صبا با نسیم را بیمار و علبل و بیطاقت خوانده‌اند (نیزس حواشی 
غنی » ص ۰۸۲ ۴۷۹). کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


- نشست صحت جان مي‌بخشد 


- به هر دو گام صبا دم زند سه‌جای و هلوز 


گر چه چون باد صبا بیماری 
(دیوان» ص ۱۳۵۰ 
زتانوانی بر وی همی فد خفقان 
(دیوان , ص ۷۸| 


ofa 


- دل صبا نفسی نیست خالی از خققان 
- صا کو با تن بیسار هر دم 


خرافی گوید: 
دید چون عندلیب ضسف تسیم 


ناصر بخارائی گوید: 
ن گرد گل بسیار می گردد 


س‌دارد که گر سرعت کنددرره 


سلمان گوید 


- پیوسته تا بودسسب صعت بلت 


به وی خلق تو یابد حیات و برخیزد 


حافظ خود بارها به لسم 


۔ چون صبابا تن بیسار ودل بیطافت 
-پاصبافتان وخیزان‌می‌روم‌ناکوی‌دوست 
-باضعف ونات وانی‌همچون نسیم خوش باش 
- کاهل روی چو باد صبا را به وی زلف 
- به پو ی او دل بیسار عاشقان جو صبا 


ازآن سبب که شد از رشك لطف او ما 
(دیران » ص ۱۲۴) 
به جان کوشسید در نیمار گا 


(دیران. ص ۲۲۸) 


به عیادت به مرغزار آمد 
(دیوان , ص 4۷۲ 


ضعیفست از دویدن دم بهدم بیمار می گردد 
بهاو از ناتوانی دم زدن دشوار می گردد 
(دیوان. ص ۳۸) 


بیمستاری سیم روانبخش در بهار 
(دیوان, ص ۱۱۳۰ 

سیم صبح که جان می‌دهد ز بیماری 
(دیوان. ص ۲۲۸) 


ار یا پیماری سیم (صیا) اشاره از 


به هواداری آن سرو خرامان بروم 
وز رفیقان ره اسنمداد همت می‌کنم 
پیساری انسدرین ره بهتر ز تن درستی 
هردم به قید سلسله در کار می‌کشی 
فدای عارض نسر بن و چشم فرگس شد 


-معنای بیت: دل ضعیف و بیمارگون من از آن میل به چمن و کشت و گذار دارد که مگر 
با توسل به امداد نسیم آهسته‌خیز و افتان و خبزان صباء از دست مرگ جان به در ببرد. آری 
بیماری صبا مانند بیماری چشم یارست که باید آن را حمل به صحت کردا 


۶) قراغت سے شرح غزل ۷۱ بیت ۴. 


۳ 


Vo 


بيا که ترك فلك خوان رو 
ثواب روزه و حج قبسول آنسکس برد 
م بقام اصلی ما گوشة خراباتست 
بهای باد؛ چون لعل چیست جوهر عقل 
نماز در خم آن ایروان محرایسی 
> فغان که نرگس جماش شیخ شهر امروز 
بروی پار نظر کن ز دیده منت دار 


هلال عید به‌دور قدح اشارت کرد 
که خاك میکد؛ُ عشق را زیارت کرد 
خداش خير داد آنکه این عمارت کرد 
بیا که ود کسي برد کاین تجارت کرد 
کسی کند که به‌خون جگر طهارت کرد 
نظر به‌ارد کشان از سر حفسارت کرد 
که گار دیده نظر از سر بصسارت کرد 


حدیث عشق زحافظ شنو نه‌از واعظ 
اگرچه صنعت بسیار در عبارت کرد 
١)«ترك‏ فلك» اضافه تشبیهی است., يعني فلك چون ترك, فلکی که بی‌محابا حمله 


هی اورد و چرخ زمان 


یعنی ماه رمضان را سهری کرد. «2 


-روزه یکسو شد و عید آمدو دلها برخاست 
وب زهدفروشان گرانجان بگذشت 


گر فوت شد س حور چه تقصان صبو ح د 


۔ زان می عشق کزو بځته شود هر خامی 


می‌برد. «خوان روزه غارت کرد یعنی بساط روزه را درتوشت» 
رت کردن خوان» همان رسم خوان یفماست (ے شرج 


ظ از ررزه همانند نمان غالبا بوطتن و از یایان گرفتی ماه روزه به شادی یاد 


می زځمخانه به جوش آمدومی بایدخواست 
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست 
ازمی کنن دروزه گشا طالبان یار 
کرچه مام ت ایت پار ای 


۳۷ 


- زان باده که در میک ده عشق فروشند ."مارا دوسه ساغر بده و گو رمضان باش 
ممکن است بعضی گو یند این می عشق» می عارفانه معنوی است. در پاسخ باید گفت 
چنین باده‌ای با ماه رمضان, کمال توافق و تناسب رادارد. در این صورت چرا می گر ید «گرچه 
با «گو رمضان باش» 

ساقی پیار باده که ماه صیام رفست درده قدح که موسم ناموس و نام رفت 


وفست عزبزرفت ییا نا تضاکنيم ‏ . عسری‌که‌یی حضورصراحی‌وجامرفت 
ودردوبیتی که ذبلا نقل می شود بی آنکه دست از طنز بردارد. اندك حرمتی به روزه می گذ ارد: 
-روزه هرچند که مهمان عزیزست ای دل صحبتش موهبتی دان و شدن انصامی 
ننا ان منه ازدست قدح کاین شورشید ‏ ازنسظر تا شب عید رمضان خواهد شد 
آری حافظ معتقد است که باید باطن عبادات را که روح عشق است دریافت: 

تواب روزه و حج قبسول آنکس برد که خاك میکسدة عسق را زیارت کرد 

- هلال / قدح: معنای مصراع دوم این یقت که هلال نودمید؛ عبد فطر که تباهت 
فراواتی به دایره اطراف قدح یعنی لب مستدیز آن دار هرزبان حال اشارت کرد که موسم قدج 


گرفتن و شادخواری است. شادروان غلی-در اینجا اشتباه کرده است,عچه در یادداشت 


مر بوط به این بیت چنین نوشته است«دور قلح یعنی جوخاندن و به دور انداختر 


همیشه دور به‌همین معتاست: آدر کاساه واک ۰ ص ۱۹۲). 

البته به دور بزم پارها در حافظ اشاره شده: 

- در بزم دور يك دو قدح درکش و برو 

ساقبا در گردش ساغر تعلل تا به‌چند ‏ دورچونباعاشقان افتدتسلسل‌بایدش 

حافظ در غزل دیگر هم عین همین مصراع را یه کار برده: 

همینکه ساغر زرین خور نهان گردید هلال عبد به‌دور قدح اشارت کرد 
در این بیت در مر رد خورشید و ساغر زرین تشبیه محسوس به محسوس به کار برده است. با 
در چا دیگر ماه و را به داس تشبیه می گند 


مزرع سبز فلك ديدم وداس مه نو 
یا در جای دیگر ماه نو یعنی ظاهر مشهود ماه نو را ب‌یاری که روبنده دارد و فقط هلال‌واره‌ای 
از چشم و ابرویش پیداست تشبیه کرده | 


شدم که نگارم چو ماه ثوا ابر نود و جلوه‌گری کرد ورو پپسست 
در مثال دیگر هم باز تشبیه محسوس به محسوس با هلال ارائه می‌دهد: 


شید! از 


oA 


به یاد شخص نزارم که غرق خون دلست ‏ هلال را ز کنسار افسق کنید نگاه 
در جاهای دیگر گوید: 
- هلال عبد در ابروی یار یاید دید 
- گفتا برون شدی به تماشای ماه نو از ماه ابروان منست شرم باد رو 
از مجموع این متالهای متفاوت ومتعدد صر بحاً برمی آبد که هینت ظاهر ی هلال را درنظر 
می‌آررد و هلال به دور یعنی لبه با کنر" هلال‌وار قدح اشاره دارد. شاید آنچه تا اینجا گفته شد 
قیصله‌دهنده بحت نبانند. اما این دو بیت قاطع دعواست: 
-عشق‌من باخط مشکین‌توام روزی‌نیست دیرگاهمیست کزین جام هلالی مستم 
-شبی دل را به تاریکی ززلفت بازبی‌جستم رخت می‌دیدم و جامی هلالی بازمۍ خو :دم 
«جام علالی» یعنی جامی که هلال‌وار است. 
تشییه شکل ظاهر و لب منحنی جام یا فدح به هلال 
چرن روز علم زد به نامست اند چرن یکشیسه شد ماه به جامت ماند 
(محیط زندگی و ارال و اشعار رودکی. ص ۵۱۵) 


ین کهنی دارد. رودکی گرید: 


انوری گوید: 

- بزسگاه ترا هلال قح مه خی پر آفتاب عفار 
(دبوان .ص ۱۸۳) 

-دیدآسان که غره هرس اهچتر اوست زین روی ماه یکشبه را شکل جام داد 
(دیوان ص ۱۲۲) 

شکل هلال و بدرزتأثیر شمس نیست این همست عکس جام تو وان ظل خوان تو 
(دیوان..ص ۲۰۰) 


عید ‏ رخ زخورشید وهلال قدح باده متاب 
(دیوان . ص ۳۱) 

- شفق آمد چو می و ماه نوعید چو جام غرض انس ت که امشب شب‌جاست‌ومدام 
(دیوان, ص ۱۸۱) 

در بایان این بحث بابد گفت ابن مصر اع ایهام دوگانه و حتی سه گانه ای دارد و«دور قدح» 
سه معنی می‌دهد: ۱) کنار منحنی و لبه فلال‌وار قدح که ظاهرترین معانی است؛۲) آنچه 
دکتر غنی می گوید» یعنی بزم دور که در آن ندح به گردش درمی آید: ۳) زسان» یعنی عهد 


2۳۹ 


میگساری چنانکه در جای دیگر گوید: 
-به دور لاله دماغ مرا علاج کنید ‏ گر از ميانة بم طرب کنساره کم 
مع هدور دهانت زکام دل ببریدم 
(و «وره در مصراع اخیر نیز یهام دارد) 
۲) عشق سب شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱. 
۳) خرابات ے شرح غزل ۷ بین ۵. 
۴) معنای بیت: حافظ در دو بیت دیگر که مانئد بیت حاضر طنز دارد. به معارضه عقل و 


باده اشاره دارد 


دمی زرسوسة عقل بيخبر دارد 
وانه‌ای چون من کجا دربر کشد ‏ دختر رزرا که نقد عقل کابین کردهاند 
در بیت مورد بحث می گو بد همانا به گوهر عقل (با از کف نهادن عقل) است که می‌توان لمل 
گرانبهای بادء سرخ را بهدست آورد. ازمن بیذبر لے بیا: شرح غزل ۲۳, بیت ۱) که در این 
معامله سود با کسی است که عقل را داد و باده را گرفت. 

۵) معدای بیت: نمازی که وضو یا طهارتش به خون یا خون جگر باشد در حافظ 
سابقه‌های دیگر هم دارد: 

- خوشا نماز و یاز کسی که از سردرد ‏ " بد آپ دیله و خون جگر طهارت کرد 

-طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق ‏ به قول مفتی عشقش درست نیست نماز 

منشاً این مضمون باید از حلاج باشد که گفت: فى العشق لايصح وضو مهما ال 
بالم (نماز عشق دورکمت است که رضوی آن جز په خرن شهادت درست نیاید) 
فوس زندگی حلاج . ص ۳۰) 

- ابروان محرایی > ابر وو محراب: شرح غزل ۴۴. بیت ۱۱ 

۶) رگس: یعلی چشم سے شرح غزل ۰۱۰ بیٹ ۳. 
اش: شادروان غنی در شر ح این کلمه می‌نویسد: «[جمش] درعربی بهمعنی نشگون 
گرفتن است. بحیی بن اکثم در وصف غلام مأمون می‌گوید: ایا قمرا جمشته فتفطبا 
معنی اصلی تجمیش مفاژله و ملاعبه است. سعدی می‌گوید: 

ته صورئیست مزخرف عبارت سعدی ‏ چنانکه بر در گرا یه می‌کشد نقاش 


که برقعبست مرصع به لعل ومروارید ‏ . فروگذاشته بر روی شاهدی جماش 
[کلیات , ص 1۷۹۵ 


E 


حافظ ر سعدی کلم جماش را ب‌معنی دلبر استعمال کردهاند... معنی [ای] که قاموس از 
لفت ماش می‌دهد هسان رند است.» ( حواشی غبي, ص 6۱۱۶ 

زمخشری در اساس البلاغة جماش را غریل یعنی عشقیاز و عاشق‌پيشه معنی کرده 
است؛ ومونث آن را جماشة باد می کند. معذای‌دیگر ی که فرهنگهای عر بى (اساس البلاغة ؛ 
قاموس و لسان العرب ) برای جّمش ذکر می‌کنند, نوره کشیدن است. و به وره جموش و 
جمیش می گو یند. در حاشیٌ برهان به نقل از شرح قاموس در تعر یف مرد جماش آمده 
یی مردی است پیش آینده بزنان, گویا که کاب می‌کند زهار سترده از ایشان.» همین 
تعر بف در لسان العرب هم مذکو ر است. جماش در عرف شعرای فارسی زیان به این معانی 


ا 


آمده است: شوخ, مست, آرایش‌کننده, فر ینده دلر باء دلفر یب فسونکار (برهان . 
لغت‌نامه ‏ فرهنگ معین ). رود کی گو یدن 
لان خوامی و جساش ج .گرد سرین خواهی و باراد میان 
( محبط زندگی و احوال و اشعار رودکی» ص )۵۰٩‏ 
سنالی گرید: 
ای عارض گل بوش سمن پاش تو خوش ای جسم پر از خمار جماش تو خوش 
(دیوان. ص ۱۱۴۶) 
انوری گوید: 
بدان دو زلف اهب 


جماش بدان دو چشسم عیار 
(دیوان. ص ۱۳۴) 
سعدی گوید: 
تاجهان بوده‌ست جساشان گل از سلصداران خار آزرده‌اند 
(کلیات , ص ۲۹۲) 
- دگر بار از پریرویان جماش نسی‌باید وفای عهدجستن 
(کلیات , ص ۵۸۲) 
حافظ یك بار دیگر هم جماش را به گار پرده است: 
غلام نرگس جماش آن سهی سروم .که ازشراب غرورش به‌کس‌نگاهی‌نیست 
شی شهر زاهد: شرح غزل ۴۵ء بیت ۱ 
درد کشان سب شرح غزل ۷ بیت ۵ 
۸) حدیث عشق > شرح غزل ۲۲۸, 


of 


۔ واعظ سه زاهد: شرح غزل ۳۵ بیت ۰۱ 

-صنعت کردن: یعنی تصنع و ظاهر سازی. در فرهنگ مین به بازی کردن وملعبه‌ساختن 
تعریف شده است. حافظ در جاهای دیگر گوید. 
-صنعت‌مکن کهه رکه‌محبت‌نهراست‌باخت ‏ عشقش به روی دل در مصنی فراز کرد 
- حافظم در مجلسیء دردی کشم در محفلی ‏ بنگر این شوخي که جو نیاخلق صلعت می کلم 


۳ 


صونسی نهاد دام و سر حقه باز کرد 
بای چرخ بشکاسدش پیضسه در کلاء 
ساقی پیا که شاه د رعنای صوفیان 
این مطرب از کجاست که‌ساز عراق‌ساخت 
ای دل بيا که ما به پناه خدا رویم 
صنعت سکن که ه رکه میت نه راست‌باخت. 
فردا که پیشسگاه حقیقت شود بدي 


ای کب ك خوش خرام کجامی‌روی بایست 


بنیاد مکسر با فلك حفه‌باز کرد 
زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد 
دیگربه‌جلوه آمسد و آغاز ناز گرد 
واهنشگ بازگشت به راه حجاز کرد 
ژانسج آستین کوته و دست دراز کرد 
عشقش به ړوی دل در معنی فراز کرد 
مننده رفروی که عمل بر مجاز کرد 
مشو که گرب زاهد نماز کرد 


٩‏ حافظ مکن ملامت رنسدان که در ازل 


ما را خدا ز زهصد 
عطار غزلی بر همین وزن و قافیه دارد 
تا دوست بر دلسم در عالم فراز کرد 


همچنین اوحدی مراغه‌ای: 
ترکم به خنده چون دهن تنگ باز کرد 


همچنین کمال خجندی: 


چشمت به سعی غمزه در فتنه باز کرد 


ریا بی‌نیاز کرد 


دل راب عشق خر یش زجان بی‌نياز کرد 
(دیوان ,ص 4۱۵۲ 


دل را لبش ز تنگ شکر بی‌نیاز گرد 
(دپوان , ص ۱۴۶) 


زلسفت به ظلم دست تطاول دراز کرد 
(دبوان , غزل ۳۵۸) 


of 


۱) صوفی سے تمرح غزل ۶ بیت ۱. 

حقه / حقه‌بازه «سقه: ظرفی غالا باورین که مشمید درزیر آن چیزی نهان کند ر سپس 
آن چیز ناپد شرد. با به چیز دیگر بدل گردد. حقه‌باز؛ نردست وسشعیدی که چیزها زیر سقه 
نهد وچون برگیرد نهادهها برجای نبرد و ندید شده باشد. یا چیزی در حقه نهد و چبزدیگر 
بیرون کند. توسعاًمشعید. شعبده باز تردست, نیرنگ‌ساز..» (فت نامه ). «شیشهبازی» در 


حافظ نیز دارای ایهام به حفه‌بازی است: 


ازی سرشکم نگری از چپ وراست گر برین مشسظر بیئش نفسی بدشینی 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 

چو حقه‌هاست دل و غم چو مهره و گردون .یکی مشعبد جابك که حقه می‌بازد 

که جمله حقۀ خود زیر حقه‌ای دارد ‏ که پیش چشسم تر از حقه‌اش بمردازد 

(دیران , ص ۶۸۸) 

موذه. بوالعجب» مجله پادگار. سال 


به حقه‌بازان, مهرهباز نیز می‌گویند ( > «شعیذ.. 
اول» شماره دوم, مهرماه ۰۱۳۲۳ ص ۱۰-۷ 

۲) بیضسه در کلاه شکستن: «کبابه از مقتضلح کردن و رسوا کردن است.» 
( غات اللغات ). «و اصل اصطلاح آزاین حکایت می آید کم کسی تخم‌مر غ دزدید ودر کلاه 
خود پنهان کرد. صاحب تخم‌مر غ که از آوتحقیل می کرد و آرمنکر بود. در اثناء صحبت دستی 
به کلاه او زد و تخمها شکست. این تعبیر در تذکره مرأت الخیال در ذکر شیخ محمد سمید 
قریتی مولتانی هم به کار رفته: 
اجسل چو عاقبتش بیضه بشکند به کلاه ‏ زتاج شاه چه فرقست تا به تاج خروس.» 
(حواشی غنی, ص ۲۹۰). در آنشدراج وجه سمي دیگر ذکر شده: «بیضه در کلاه کسی 
شکستن, کنابه از رسوا نمودن. مأخذش آنکه بازیگران بیطه را در کلاء یکی بگذارند و 
دیگران را گر یند پشکن. او بههر دودست زور کند. بیضه غایب [ غالب؟] شودو آنکس خجل 
گردد و مردم هتگامه در خنده آیند.» (انندراج. نغت‌نامه ). کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


صا به شعبده اش بیضه در کلاه که با سهیده و زردست, ببضه‌سان نرگس 


ن ص ۱۰۱) 


- شعیده سے شرح غزل ۱ بیت ۸ 
۳)ساقی سے شرح غزل ۸, بیت ۱, 


-شاهد شرح غزل ۸, بیت ۰۷ 


of 


آکنده از تلمیحات و اصطلاحات موسیقائی است: مطرب. ساز عراق, 
راه» حچاز که شرح هر یاک خواهد آمد. 
- مطرب: لب مطرب که در اشعار بممتی رامشگر یا ختباگر بدکار رفته است. پدطور 
آهنگساز یا موسیقی‌دان نیز اطلاق می گردد. و در بعضی موارد اراد 
مطلق موسیقی یا سازو آواز نیز از این لفظ شده است...»( حافظ وموسیقی » ص ۱۹۱) نیز 
سه می و مطرب: شرح غزل ۸۱ بیت ۲. 

-ساز... ساخت: «ساز لفظی است عام برای کلیۂ آلات موسیقی, اعم از رشته‌ای و بادی 
و کوبه‌ای. ساختن؛ آفریدن, ابداع کردن, اجراکردن, ب گوش رسانندن و همنواکردن.» 
(حافظ و موسیقی, ص ۱۱۳۶. 

- عراق: «مقام نهم از درازده مقام (= دستگاه) اصل بوده است. ولی در روزگار ماء عراق 
یکی از گوشه‌هانیست که در مايه افشاری» ودستگاء ماهصور و دستگاه راست پنجگاه 
ہی ٠‏ ص ۱۶۱). حافظ در شع رش غالا کلمة عراق را با ایهام 
بهکار برده است: الف) عراق جفرافیائی, غالا عراقتعجم که عمدناً مراد از آن یا مرکز آن 
اصنهان است. «عراق عجم شامل ایالات جبال و شهرهائی چون کرمانشاه, همدان, ری. 
اصفهان است.» (لغب‌نامه ): ب) همین اصطلاح موسیقاتی. بر جاهای دیگر گوید: 

-نوای‌مج لس‌بارا پوبرکشدمطرب ‏ " گهی عراز" د گاهی اصفهان گیرد 

- مطر با پرده بگردان و بزن راه عراق ‏ که بدین راه بشد. یار وزسا یاد نکرد 

- غزل یات عراقیست سرود حافظ که‌شنیداین‌ره‌جانسوزکه‌فر بادنکرد 


عام به خواتنده و نوازنده 


می‌نوازند.» ( حافظ و موس 


-بسازایمطرب‌خونخوان‌خوشگوی ‏ به شعر فارسی صوت عراقسی 

- فکند رسمه عشق در حجاز وعراقق ‏ نوای بانسگ غزلهای حافظ از شیراز 

- آهنگ: «در اصطلاح موسیقی به چند معناست: الف) لحن, صوت. نوا آوازه آرا وصدا؛ 
ب) پرده. راه گوشه؛ ج| مك قطعهٌ موسیقی.» ( حافظ و موسیقی , ص ۵۲). در جاهای دیگر 
گوید: 

- عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرحبخش هوائی دارد 

- در زوایای طر بان جمشبد فلك ‏ . ارغتون سازکند زهره به آهنگ سماع 

طاء ات و شطح در ره آهنگ چنگ نه 

-نا کشوده گل نقابآهنگ رحلت سا کرد 
در این مصراعها و نیز در مصراع موردبحث (آهنگ بازگشت...) کلم آهنگ با یهام 
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(ممنای دومش قصد و عزم) به کار رفته است. 
- با زگشت: «بازگشت در موسیقی بهدر معناست: بکی فرودآمدن از لحن با گونه‌ای په 
لحن اصلی یا مضام اصلی... یکی دیگر به‌نوعی تصنیف اطلاق می‌شده است.» (حافظ و 
موسیعی» ص ۵۵). در جای دیگر (با ابهام در بازگشت» آهنگ, و پرده) گوید: 
از بازگشت شاه در این طرنه متزلست آه نگ خصم اوه سراپسرده عدم 
- راه: «راء» یا ره در اصطلاح موسیفی به معنای: لحن, مقام. پرده, آهنگ, گوشه و نغمه 
است.» ( حافظ و موسیقی. ص .)۱۱٩‏ در جاهای دیگر گوید: 
- جه راه بود که در پرده می‌زد آن مطرب 
-راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
- مطرب نگاهدار همین ره که می‌زنی 
- چه ره بود اينه زد در پرده مطرب 
حافظ راء زدن یا رزدن را لا ایهم به کار رده است (ممتای دوش قطع طریق وراهزنی 
معروب) چنانکه گوید: 
آرغنون ساز فلك رهزن اهل هنرست 
برای تفصیل سب شرح غزل ۱۹۴, بیت ۴. 
ایکی از درازده مقام [ع 
شعبه‌های آن و کارساز ملانازی, روی عراق. وحجاز عراق آوازه‌های آن به‌شمار م یآمده اند 
در روزگار ما «حجازه گرشه کوچکی است که در مقام شور و بو یژه در ماب ابوعطا و احتالد 
در مایا 


متگاه ] موسیفی برده است که نواهای سه‌گاه و حصار 


:شتی که از متعلقات شور محسوب می شوند نواخته می‌شود.» (حافظ و موسیقی, 
ص ۴ ۱)«حجازه مانند عرای دوبهلوست و به سر زمین حجازهم ایهم دارد. همین ابهام را 
سلمان در بیتیبه‌کار برده است: 


به يك توجسه مردانه انجنان بر کند دلت ز باغ جهان بیخ فسق وشاخ فجور 
که درزمان تو آهنگ می‌کند په حجاز ‏ ز کوی مصطبه پر بسته ساز ره طنبور 
(دیوان, ص ۱۲۲) 
- معنای بیت: دکتر حسینعلی ملاح در شرح | این بیت می‌نویسد: «اين موسیقی دان از 
کدام سامان است که مقام عراق را نواخت اما به هنگام بازگ 
به تعبیری دیگر: عران را نواخت ولی آهنک بازگشت آن را (بعنی تصنیف آنرا) در مقام حجاز 
اجرا کرد. یا به تعیر ی دیگر: سازش رابرای نواختن مام عراق کوك کرد اما آهنگ بازگشنی 
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را تواخت که در مقام حجاز است. بر روی هم اگر مفاد کلی این غزل را درنظر بگیریم» 
مي‌ببنيم که سخن از تزویر وبیحقیقتی و نبرنگیازی [کسی که در همین غزل آماج طمن و طنز 


است در میان] ‏ ( حافظ موسیقی. ص ۱-۶)- 


۵) آستین گوته؛ کوتاه داشتن آستین جامه یا خرقه از رسمهای صوفبانه است. 
ابوالمفاخر یحبی باخرزی که معاصر حافظ است می‌تویسد: بو چام کوتاه نا نیمه ساق, و 
آستین کوناه و قراخ داشتن از شعار اصحاب تصوف است. قال الله تعالی: «وثیابك فطهره 
یعتی جامه را کوتاه کن.» (اورادالاحباب» ج ۲ ص ۱۷). پس آستین کوتا 
آستین کوتاه. یمنی صوفی حقه‌باز درازدست که در مطلع غزل به او اشاره شده است. در 
جاهای دیگر گوید: 

- به زیر دلق ملم ندهادارند ‏ درازدستی ابن کوته‌آستین ان بین 

- ای کوتهآستین ان تا کی درازدستی 

ستائی [هم خطاب به صوفی ] گوید: 

مر ترا گفتتد دست ازمردمان کوناه کن تو چر/چون ابلهان کوتاه کردی آستین 
نامه کوته نکو باشد به هنگام حسساب ‏ جامهُ کوته چه خواهی کرد ای کو 
(دیوان , ص ۵۵۷) 


یی صاحب 


نظامی [نیز خطاب به صوفی ] گرید. 


دست بدار ای چو فلگ زرنی ساز زاستن کوتسه و دست «راژ 
(مخزن‌الاسرار ص ۱۴۷) 
سعدی گوید: 

ای به ناموس جامه کرده سپید ‏ بهر بندار خلق و نامه سياه 
دست کوتاه باید از دنیا ‏ آستین خوه دراز ر خوه کوتساه 
(کلیات. ص 4۱۸۶ 

دست دراز: بعنی دست ستمگر. دست درازی یا درازدستی یعتی تعدی و نطاول. چنانکه 

در جاهای دیگر گرید: 


- درازدستی این کوته‌آستینان بین 
- تا کی کند سیاهی چندین درا 
- ای کرت آستینان تاکی درازدستی 


- معنای بیت: با خود خطاب می کند که بهترست از تعدی صوفیان بی‌صفای صاحب 
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نفوذ. که اهل دل و اهل خدا و اهل راز نیسنند به خدا پناه 
۶) صنعت کردن ے شرح غزل ۰۷۵ بیت ۸. 


-محبت / عشق ے شرح غزل ۲۲۸. بیت ۱. 
فرازکردن: یع 


معنای بیت: 


بستن ے شرح غزل ۰۱۳۸ بیت ۲ 
تصنع و تکلف و تظاهر در کار وبار عشق روا مدار که ه رکس در کار محبت 
پاکیاز وزاستین نبود غیرت عشق, در معنی را به روی دل ار بست. نقطٌمقابل این نعبیر یعنی 
«بستن در معلی به روی دل» را که گشودن در معنی ب‌روی دل باشد در جای دیگر به گار پرده 
۱ 


روز بر دلم در بعنی گشسوده شد کز ساکشان درگه پر خان شدم 
۷) فردا: آخرت. قیامت. در جاهای دیگر گوید: 

- فودا اگر ته روضة رضوان په‌مادهند ‏ غلمان زروضه حور ز جات پهدر کشیم 
-فرداشراب کوشسر و حورازیرایماست ورامروز نیز ساقی مهسروی و چام می 
- گر مسلمانی ازینست که حافظ دارد .رای اگر از پس امروز بود فردائسی 
ستائی گوید: 

گراسروزآتش شهوت بکشتی بیکما‌زستی بر وگرنه تفرآن 


آتش ترا هیزم کند فردا 
(دیوان ‏ ص ۵۴) 


در قرآن مجید هم کلمد «عُ» درست مانند «فردا»‌ی فارسی, هم به‌معنای روز آینده (= 
روزی پس از امروز) به کار رفته (برسف, ۱۲؛ کهف, ۲۳؛ لقمان. ۳۴) و هم به‌معنای فردای 
قیامت (حشر» ۱۸؛ قمر ۲۶]. 

حقیقت سه شرح غزل ۱۰۵ بیت ۴. 

-معنای بیت: در آخرت که پرده از هم نهانبها فرو می افتد وهم اسرار ر سرایر و 
حقیقت حساب و کتاب آشکار می‌گر؛ 
همان صرفی حقه‌باز که در مطلع غزل باد شده و عرض شعبده با اهل راز می‌کرده وبا آسنین 
کوتاه. دست دراز داشته, شرمنده و زیانکار خواهد بود. 

۸) کباك: برندهایست از راسته مرغان خانگی ادر حاشیه برهان از دست ماکیاتهاء ودر 
دابرةالمعارف فارسی از تبره فرقاولها 0 
مرغی شبیه به ججل (المنجد ) و یا خود ججل است [ برهان ). در قسم دری و دشتی دارد. در 
ادبیات فارسی به خوش خرامی و قهقهه‌زنی معروف است ورفتار دلبران را به خرامیدن كبك 


سالك بی حقیقتی که دربند مجاز مانده باشد یعنی 


ده شده است]. درسریانی قبك ومعرب آن 


مه 


تنییه می کنند (نیزے سیمرخ وسی مرغ» ص ۸۱) 

- غره: غرة به کسر اول و فتح ثائی» مصدر است (همانند غر وغرور) نی فر یفتن و 
بطع نداختن. ( ے لسان المرب ) نیز به معنای «ناآزمودگی کار و غفلت ر بیخبر ی» 
(منتهی‌الاریب ) و «فر بفتگی» (غیا‌اللغات ). غزالی می نو یسد: «عمر حفصه را بدب 
دختر خویش را که زن رسول(ص) بود _ و گفت: زنهار تارسو ل را جواب بازندهی وبه دختر 
ابو بکر غره نشوی که رسول وی را دوست دارد و ازوی احتمال [- تحمل ] کند.»(کیمبا یچ 
۱ ص ۳۱۵) هسینین: «کسی که از خویشتن نه این بیند و نه جیزی مانند اين, بايد که غره 
نشود و به خویشتن گمان نیکوخوئی نبرد.» (کیمیا , ص ۲۶). 

- گرب زاهد: در ایک پیشینه ومنشا تیاس «کر بڈزاهد‌در ام ِ 
اختلاف‌نظر است. باطو ر کلی در این زمیه سه ره پشتا پیشنهاد شده است: ۱) گرب زاهد 
حافظ متأثر از گرب سابد عبید زاکانی در منظوم طنزآمیز موش وگر به است؛ ۲) بعضی آن 
را طنز و تعریضی در حق عماد فقیه می‌دانند که بهگم بین ارو حافظ در جلب‌نظر شاء 
گویند عماد برای کرامت‌تمائی: گر به دست آمو زش را تقلید هیأت و 
آموخته پود بطو ری که به هنگام نغازعمادبه ار ادا می‌کرده است ( 
سه از جمله: حافظ تیرین‌سخن , ص ۰۴ ۲): ۳] عده‌ای دیگر از محققان ‏ از جمله 
شادروان مینوی س آن را اشاره به گر بد عابد هر کیله و دنه دالسته‌اند. بدین قرار؛ 

«... كبك انجیر گفت که: در این نزدیکی بر لب اب گر بدا 
شب نماز کند, هرگز خونی نربزد و ایذای حیوانی جایز نشمرد, و افطار او بر اب 
مقصور می‌باشد. قاضی از او عادل‌تر تخواهیم باقت. نزديك او رویم تا کار ما فصل کند. هر 
دو بدان راضی گشتند و من برای نظاره بر ار ایشان برفتم تا گر بد روزه‌داررا ینم و انصاف 
ار در این حکم مشاهدت کنم. چندانکه صائم الدهر چشم بر بشان فگند. بر دو پای راست 
بیستاد وروی بمحراب آورده وخرگوش نبك از آن شگفت نمود. و توقف کردند تا از نماز فارغ 
شد... از اي 


ت بین محقان 


نمط دمدمه و افسون بر بشان می‌دمید تا با اف گرفتندو آمن و فا غ وبیتحر ز 


و تصون پیشنر رفتند. بيك حماه هر دو را بگرفت و بکشت...» (کلیله ودنه » باب بوف ر زاغ 
ص ۰۲۰۶ ۲۰۸ و پانرشت سطر هفتم از صفحهٌ اخیرا 

-معتای پیت: ای مر ید سادمدل بی‌محایاپیر وی مکن و شرط تأمل و احتباط بههای آور 
و غره بهاین مشو که زاهد نمایشگر و فر یبکار به عبادت پرداخت. زیرا او اندرونی 
و سرانجام ساددلان را - همان طور که گر بد زاهدنمای داستان کلیله معنقدان و 


ث دارد 
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دارری‌خواهان خود یعنی خرگوش و کبك انجیر بی گناه را فریفت و طمعةٌ خود ساخت - په 
خاك سیاه می‌نشاند. 


.۵۳ رندان -» شرح غزل‎ ٩ 
۱ ۔ زهد ریا سے شرح غزل ۱۲۹ بیت‎ 


بلبلی خن دلی خورد و گلی حاصل کرد باد غیرت به‌صدش خار پریشاندل کرد 
طوطبی را به خبال شکری دل خوش بود ‏ ناگهش سبل فشا نقش امل باطل کرد 
ل مین من آن میوا دل یادش باد ‏ که‌چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد 

ساروان بار من افستاه خدا را مددی ١‏ که اسیا کرمم هره این محمل کرد 

روی خاکی ونم چشم مرا خوار مدار | چرخ‌فیزوژه طربخانه‌ازین کهگل کرد 
٩‏ آدوفرباد که از چشم حسسود مه جرخ > درلحد ماه کمان اپروی من منزل کرد 
ی شاه رخ و فوت شد امکتان حافظ 

چکنم بازی ایام مرا غافسل کرد 

حافظ این غزل را در رثای درگذشت فر زندش سروده است. سے شرح غزل ۴۴ 

۱) معنای بیت: بلبلی با تیمار عاشقانة خود گلی را پر ورش داد. ولی باد بی‌محابای 
خزانی, دل او رابا خارهای جفا وجفاهای خار آزرده کرد و عیش و عشقش 
بیت استعاری است و حافظ از حال خود سخن می‌گو بد. بلبل خود حافظ است, و گل فرزند 


بادداد. این 


اوست, وباد غیرت. غیرت الهی است (ے شرح غزل ع۸, بیت ۲ و ۲) قشیری‌دریاب سی 
وهشتم از رسال معروفش که در «غیرت» است می‌نویسد: سنت حق سبحانه و تعالی با 
اولیاء خویش آنست که چون ایشان بغیر ار مشغول شوند, یا دل بغیر اومشقول دارند. آن 
برایشان شوریده دارد... تا وی را به اخلاص عبادت کنند... چنانك ابراهیم علیهالسلام (از 
اسماعیل] عجب بمانده بود فرمودند وی را فر بان کن. جو ن دل از و برگرفت و برآنبایستاد 
که فر بان کند ردست و پای وی ببست و کارد بر گلوی وی نهاد | فرماندادبهفدا.»( ترجه 
رساله قشیریه , ص ۴۲۲). در قرآن مجید نبز اولاد «فتنه» (< ماب آزمون) ویا غفلت از یاد 
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خداوند شمرده شده است (انفال, ۲۸: سبا؛ ۳۷, منافقون, ٩؛تفاین,‏ ۱۵-۱۲) ر ازدلیسنگی 
نشان به بسران به لحن منفی یاد شد است (آل عمران, ۱۴: مزمنو ن, ۵۵؛ 
قلم ۱۴؛ مدثر. ۱۳؛ توبه, ۷۴) 
در این مصراع «به صدش خار بر 
بابد باشد:پهصد خاردلش را یشان کرد, برای تفصیل در این بار سے شر ح غزل ۱۹۶ بیت ۴ 
۴ طوطی سے شرح غزل ۲ بیت ۲ 


رگ و نیستی | سے شرع غزل ۴۷ پیت ۶ 


شدید پدران و 


ن دل کرد» ضمیر جاه چا شده است, در اصل چنین 


۳) قرةآلعین: یعنی روشنائی جشم, که همانند«نور چشم» (< نور دیده) کنابه | 
هر چیز محجوب و عزیز است. این تر کبب در قرآن مجید و احادیث تیو ی بهکار ر 
(البته به دلایل نحوی بدون الف و لام). در قرآن مجید به‌این صورت آمده است: رت عن 
لى ولك (همسر فرعون بهاو گفت این کودك |موسی] مایه تشاط و نور دید؛ من و تست 
ثلات: الطيب والنساء وقرة عبدى 


قصص, .)٩‏ در حدیت گفته شده است: حیّب اي بن دنیا 


فی الصلاة (سه چیز از دنیای شما خوشایند منشت: بر خوش, زنان, وقرة العین یاروشنالی 
جشم من نماز است)(- > کیمیای سعادت؛ ج ۰۵,۱ ۳؛نیز > جمعالجوامع . سیوطی, ص 
۷ ننامی گوید. 


بالخ نظر علوم كونين 
(لیلی ومچلون , ص ۴۵) 
کمال‌الدین اسماعیل نیز دربار وهر دوبار همانند حافظ قرةالمین را همراه با یو دل 
بهکار برده است: 
همت قرتالمین و هم موه دل نباشد از اين خوش لقاتر شكوفه 
(دیوان . ص ۲۳۸) 
بار دوم در قصیده‌ای در مرثیة فر زند غرق شده اش گویده 
- قرةالعین مرا تنها بجا بگذاشتند . در بیابانی و خود با ینکدگر بازآمدند 


آرردند کایسك میوه دلها رسد پس ز قول خوینتن هم براثر بازآمدند 


مه 
(دیران .ص ۲۲۹) 
عراقی کوید: 
فرزنسد عزیز قرةال مين كير بادا خدا درهمه احوال نصیر 
(دیوان ص ۱۰۵) 


dor 


خواجو گوید: 
چون روان کردند خون از قرةالعین نبی چنم عیسی‌خرن‌بباریدودل‌ترسایسوخت 
(دیوان.ص ۱۳۴) 
سلمان گوید: 
این سواد خوایگاه قرةالعین علیست وین حریم بارگاه كعبة عز وعلاست 
(دیوان. ص ۳۶) 
- ميو دل: بعنی فر زند ( برهان» لغت‌نامه ) از نظر مشردات و تریب شییه است یه 
«لمرة القؤاده که مجازا بدسمنای فر زند است ( > لسان‌العرپ ,ل 
احا 


امه ) و در بعضی 
نبوی نیز وارد است ( سے معجم ونسینك ). معلوم نیست این تعبیر وت رکیب را فارسی 
زبانها از عر بی زبانها گرفتهاند یا بالعکس, البته میوه دل به‌معنای محیوب و معضوق هم در 
ادب فارسی به کار رفته است. خاقانی می نو یسد: «فر زند اعز اکرم؛ قرة عینی... از عالم فنا به 
عالم بقا رحلت کرد...دریفاآنمیوددل که تندباد قضا از برگ وبارش فر وریخت » (متشأت 
خافانی. ص ۰ ۱۹). نظامی گوید: 
ميو دل یشک خذشان | گلین اجان نارون قدشان 
(مخزن‌الاسرار» ص ۶۴) 


سلمان گوید: 
بهگریه گفتمش ای شمع جمع ومبوه دل بلا به گفتمش ای نورچشم وراحت‌جان 
(دیوان. ص ۱۹۲) 

دو شاهد نیز از کمال‌الدین اسماعیل در ضمن مدخل «قرةالعین» نقل شد. 
۴) ساروان: حافظ این کلمه را هصورت«ساربان» هم ب ار برده است. 


تفصیل در 


این باب سے شرح غزل ۲۱ بیت ۳. 

۵) معنای بیت: شادروان غنی در معنای 
با من طربخانة خود را از اين أشك و این خالك کهگل کرد.» (حواشی غنی » ص ۱۹۳). 
ممکن است در جای خود, طبق سنت شعر فارسی روزگار حسود وبدخواه اهل هنر باشد. ولی 
در اینجا این معنی مطرح نیست. اصولاء شرح و نعریقی که شادروان غنی دست می دهد 
نادرست است. مراد حافظ این است که با همه غمگینی و تلشکامی, از آنجا که اصرلا خاطر 
امیدوار وذات شادمانی دارم روزگار هم در عین جفا به من و حسادت با من) برای ساختن 


می‌تویسد؛ «روزگار حسود برای ضدیت 


با آباد کردن طر بخانه خودش از من كمك می گیرد و به كمك من نیازمند است. اینکه حافظ در 


aor 


عبن خونین دل بودن» شادمان و شادکنده است ا روج حاکم بر دیون او وابیاتی چون «با 
دل خونین لب خندان بیاور همچو جام» برمی‌آید ضمنا آقای غنی کهگل کردن را به‌معنای 
آمر وزینش گرفته است. حال آنکه «کردن» در اینجا به معنای ساختن است. چنانکه در حافظ 
سابقه و نسونه‌های مکرر دارد (ے کردن [= ساختن|: شرح غزل ۸۰ بیث ۵). حافظ 
می گوید آسمان طر بخان خود را با استفاده از کهگل من (رخ خاکی + نم چشم من) بنا کرد 
ر بخانه... کرد یعنی طر بخانه ساخت. 

۷ شامرح زدن: 


ادروان غنی می‌نویسد: «اين شعر اشاره به این است که حافظ غفلتی 
در معالچه پسر کرده. مثلا امکالی فوت شده. مراجعه به طبیب نکرده و امثال آن.» (حواشی 
غنی ء ص ۱۹۳ )۰ «نزدی شاه‌رخ یعنی شاه را بارخ کیش ندادی»( همان . ص ۱۹۴). علامه 
قزوینی می نو بسد: « اصل] معنی این کلسه در اصطلاح شطرنجبازان |است] (سه 
راحةالصدون ص ٩۴۰),رلی‏ بعدها مجازاً گویا شاهرخ زدن بهمعنی غلبه کردن و ظفریافتن 
و از موقع استفاده کردن استعمال شده است. رجوع شود به بهار عجم که عین همین تضیر 
را برای ابن کلمه کرده است... شاهر خ خوږدن به معتی مغلوب شدن و جو رو شدت و ستم 
دیدن...» ( یادداشتهای فزرینی » ج ۵ ص ۱۹۹-۱۹۸)) 
راحةالصدور همان منیعی که علامه قزویتی بد آن اشاره دا 


شادرخ رادر اصطلاح 


خواهد رفرس بر رخ نیز 


شطرنج چنین توصیف می کند: «ر بسیار افتد که خسم به فرس 
باشد. ضر ورت 


باید باختن خصم رخ را ضرب کنسد. این را شاءرخ خوانند...» 
(راحةالصدور» ص ۴۰۹) به بیان ساده‌ثر گاه هست که یکی از بازی‌کنان یا اسب به شاه 
حر یف کیش می دهد ودر عین حال رخ را به خطر می اندازد. در این موارد فطع رخ فدای شاه 
می‌شود و ازدست می‌رود. حریفی که به چنین بازی و کیش دوجانبه ای دست یافته است طبعا 
باید آن را مفتنم شمارد ر رخ حریف خودرا بزند. نه ابنکه این فرصت طلانی را هدر بدهد. 
خواجو گو بد: 

چو پیش اسب تو ديدم که می‌نهسادم رخ به شه رخسم زدی و بردی و دغا کردی 
(دیوان, ص ۷۶۷) 


-بازی ایام: در مصراع آخر ایهام دارد: الف) بازی شطرنج که با شا 


با فریب (سه لفت‌نامه) 


۷۸ 


دست در حلف؛ آن زلف دوتسا نتوان کرد 
آنچه سعیست من اندر طلبت بنسایم 
دامن دوست بهصدخون‌دل افتاد بهد ست 
عارضش را به مغل ماه فلك تتوان گفت 
سرو بالای من آنگه که درآید به سماع 
نظر پاك توا 
مشکل عشق نه در حرصلة دانش ماست 
غیرتم کشت که محبوب جهانی لیکن 
من چه‌گریم که ترا نازکی طبع لطیف 


رخ جانان دیدن 


تکیه بر عهسد تو وباد صبانشوان کرد 
این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد 
يەفسوسی که کند خصم رها نتوان کرد 
سیت دوست به هر بی‌سروبا تتوان کرد 
چه محْل جامهُ جان را که قبا نتوان کرد 
که در آبینه نظر جز به‌صفانتوان کرد 
حل این تک بدین فکر خطا نتوان کرد 
روز و شب عرېده‌با ان کرد 
تا به‌حدیست که آهسته دعا نتوان کرد 


خدا ن 


بجز ابروی تو محراب دل حافظ یست 


طاعت 
خواجو غزلی بر همین وز 
پشت بر بار کسان‌ابروی ما نتوان کرد 


۱) زلف دوتاسے شرح غزل ۴۴. بیت ۱. 


علی بن ابی‌طالب(ع) است: 
دع ذک ره فسا لین وفاء 


و قافیه دارد: 


یر تو در مذهب ما نتسوان کرد 


خویشستن را هدف تیر بلا توان کرد 
(دیوان؛ ص ۶۶۰) 


بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد: این مصراع یادآور مصراع دوم از بیتی منسوب به 


ريح السصبا وعهد هن سواء 


(یاد زنان را رها کن یا سخن از آنان مگو که وفا ندارند و باد صبا و عهد آنان یکسان است) 


9۵ 


(ديوان اسان الامام على بن اب‌الب جمع وريب عبدالزيزالكرم.مكتبةالشمية 


دمی خوش می‌دهسدهردمبه بو ی‌توصب‌ایارا . ولیکن تکیه بر باد صبا کردن توان؟ ن 
(دیوان. ص ۳۹۴) 


۲ قدر / قضا: این دو کلمه ابهام تتاسب دارند. چه یك معنای قد اندازه رمعنای 
دیگرش که متناسب است, تقدیر است. این ایهام در شعر پیش از حاقظ سایقه دارد. 


عطار گوید: 
زانهمه تنگ شکر کوراهست از قضا فسم من آمد قدری 
(دیران, ص ۶۴۰) 

کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


مشت ری گفت مد 


ب تو روزفضا ورکنم فخ ر بر اجرام بس است‌این‌قدرم 
(دیران. ص ۱۸۹) 
البته «فضاء در این بیت کمال‌الدین معنای قضاوت هم می‌دهد. 


نزاري گوید: 
ازقضا يست ایمن بلی" باتهام از قضا این قدر 

سلمان گوید 
قسمت چو به تقدیر فضا رفت رضاده ‏ سلمان چه توان کرد نصيب این قدر آمد 
(دیوان, ص ۱۱۰) 


حافظ خود در جای دیگر گر 


گر نیستت رضالی حکم قضا بگردان 
-معنای بیت: طز ظر فی داد استغنا نشان دادن در برایر معشوق که در اغلب غزلهای 

حافظ و نیز در ابیات هشتم و نهم همین غزل مشاهده می‌شود, از اضلاع و شگردهای طنز 

حافظ است. می‌گوید من در طلب تو بالای جان نمی‌زنم. حتی المقدور کوششی می کنم. اما 

اگر موفق لشدم نقصیر من نیست. تقدیر الهی است. حال ل آنکه در جاهای دیگر فربادهای 

حماسی حاگی اژاحساس قدرت و 

بشکافیم و طرحی نو دراندازیم» یا «چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد» و 
۳) فسوس سے شرح غزل ۱۷ بیت ۲. 


تیار به ار دست می‌دهد و می‌گوید: «فلاك را سقف 


هه 


۴) بي سرو پا: ایهام دارد: ۱) بی ارج و قرب» پست» ۲) بی‌سر وبا بودن طبیعی ماه. در جای 
دیگر «بی‌سروپاه را با همین ایهام یه کار برده است ولی معنای دوش در ایهام اخیر. «بدون 
ارل و نان 
تا بی‌سروبا باشد اوضاع فلك زین دست در سر هوس سافی در دست شراب اولی 

۵) سماخ: در لغت یعنی شنیدن و با استماع (گوش دادن) مترادف است. اما اصطلاحاً 
عبارتست از یکی از آداب و شعاثر صوفیانه که ترکیبی است از شعرخوانی به آراز خوش و 


موسیقی (همراه با رقص یا بدرن رقص). تهانوی می‌نویسد: «در لغت به معنی شنودن ودر 
بعضی رسائل وافع شده که سماع. مجلس انس را گویند... و در کشف اللفات می‌گوید: 
سماع در عرف رقص کردن را گویند.» ( کشاف اصطلاحات الفنون , ج ۰۱ ص ۶۷۵). 
شادروان احمدعلی رجائی می نو بسد: «سماع مورد اعتنای تمام فرق صوفیه است (جزیکی 
تفشیتدیه و خرازیه) و کتابی در تصوف نمی‌توان یافت که قسمتی از آن را 
ان و اقرال و حالات مشایخ در آن نگرفته باشد...» (فرهنگ اشعار 


مبحث سماع و آدا 
حافظ . ص ۱۸۵) 
عرفا و عرفان‌شناسان در اثبات حلال بودن سماع, هم استناد نقلی به آبات قرآن مجید و 
(حادیت نیو ی می‌کنند وهم اسندلال عقلی. قنیر ی به دوآیه ازقرآن استاد می کند:... فنتر 
عباد. الذین یستسمون القول فیتیمون احسته (زمر: ۱۷ و1۸ ) و ... فهم فی روط ی 
اروم ۸۱۵( ترجمه رساله شیر به . باب پنجاه ودوم در سماع, ص ۵٩۱‏ به بعد). 
هجو یری می نو یسد: «بدانك سماع را اندر طبایع حکمهاء مختلنست. همجنائك ارادت 
اندر دلها مختلفست؛ و ستم باشد که کسی مرآن را بر بك حکم قطع کند: و جمله مستمعان بر 
دو گونه‌اند, یکی آنك معنی شنوند و دیگر آنك صوت. و اندرین هر در اصل فراید بسیارست 
و آفات بسیار...» ( کش ف الممجوب . ص ۵۲۴). نیز گو ید: «... وهر که گویدمرا به الحان و 


اصوات ومزامیر خوش نیست. یا دروغ گوید. یا نفاق کند, و با حس ندارد. و از جمله مردمان 
و سنوران برون باشد. منع گروهی از آن بدانست که رعابت امر خدا کنند؛ و فقها متفقند که 
چون ادوات ملاهی نباشد و اندر دل فسقی پدید تیاید شنیدن آن مباحست...» (بیشین, ص 
۵۳ غزالی می‌نویسد: «علما را خلاف است در سماع که حلال است یا حرام. وه رکه حرام 
یکرده اسبت از اهل ظاهر بوده است که وی را خود صورت نبسته است که دوستی حق تعالی 
به حقیفت در دل آدمی فر وآبد... وروا باشد که سماع حرامبودبدان سیب که خوش است» 


که خوشیها حرام نیست. وآنچه از خوشیها حراماست. نه ازآن حرام است که خوش است. 


22۷ 


بلکه از آن حرام است که در وی ضر ری باد و قسادی...» ( کیمیای سعادت» ج ۱, ص 
۴۷۵-۴). سپس احکام انواع سماع را از مشروع و نامشروع به تفصیل برمی‌شمارد. و 


نظرگاه کلی او همائست که سمدی گفته | 


رم تا 


اع ای برادر که جیست 


(برای بحت مستوفا درباره سماح و تحقیق در حل وحرمت آن سب فرهنگ اشعار حافظ : 


ساع») 


حانظ بارها به سماع اشاره کرده است: 


- سر و بالای من آنگه که درآید به سماع 
- یار ما چون گیرد آغاز سماع 
-گر ازین دست زن دسرب مجلس ره عشق 
-درسماع آی وزسر خرقه‌براندازویرقص 
-مطرب جه پرده ساخت که در برد سماع 
- در زوایای طربضانسه جمشید فلك 
ببین که‌رقص کت ان می رودبه تال 4 جنگ 
ها فلكك از بزم تو در رقص و سماعت 


- جوانی باز می‌آرد ‏ به یادم 


- درون خلوت کزوسیان عالسم قدس 


مگر مستمع را بدانم که کیست 
(کلیات. ص ۲۹۳) 


جه محل جامة جان را که قبا نتران کرد 
قدسیان بر عرش دست افشان کنشد 
شعر حاقظ بیرد وقت سما از هوشم 
وراه با گوشه رور خرقة ما درسر گر 
بر آهیل وجد و حال در های‌وهو پیست 
آرغتلول ساز کند زره به آهنگ سماع 
کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع 
دست طرب از دامن این زمزمه مگسل 
سباع چنگ و دست‌افشان ساقی 
صر بر کلك تو باشد سماع روصانی 


وگاه به سماع» پدون لفظ «سماع» اشاره دارد: 


- چون صوفیان به حالت و رقص اند مقندا 
-چودردستست رودی خوش بزن مطر ب سر ودی خوش 
ای خوشادولت آنمست که‌دریای حر بف 
-رقص بر شعر تر وتال نی خوش باشد 


سماع دوخاصه یا رسم عمد دارد که در دیوان حافظ هم په آن اشاره 
نی و برای آنھا؛ (برای تفصیل سے شرح غزل ۸۴ بیت 
خرقه از شدت غلب وجد و حال که در همین بیت حافظ ازآن به «جامه قبا 


یا افکندن جانه به سوی قوال یا 
۳) درم جاك 
کردن» تعبیر کرده است. 


ما نیزهم په شصب ده دسستسی پرآوريم 
که دست افش ان غزل خوانیم وپاکو بان سراندازيم 
سرو دستار نداند که کدام اندازد 
خاصه رقصی که در او دست نگاری گبرند 
یکی خرقه‌اندازی 


- چه محل: محل یعنی ارزش و اعتبار. صو رت منفی آن در حافظ به صورت «بی‌محل» 
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به‌کار رفته است: 
جهان و کار جهان بی‌ثبات و بی‌محلست 
«چه محل جامة جان را» استفهام انکاری است. یعتی جامة جان را ارزش و اعتباری نیست. 
جامه قبا کردن: جامه قبا کردن یا قبا کردن جامه, یعتی چاك زدن آن, و آن را به‌صورت قبا 
که از قسمت جلو سراسر باز است - درآوردن, دکترمعین در حاشبة برهان در تعر یف نبا 


می‌نویسد: «قبا = قهاء (عربی) جامهایست معر وف. اقبیه جمع آنست.» منتهی‌الارب:»و آن 


جامه‌ایست که از سوی پیش باز است» و پس از پوشیدن دوطرف پیش را با دگمه بهم 


ندند» 


در ادب فارسی جامه قبا کردن یا بیراهن دریدن یا جامه چاك کردن یا از شدت اندوه و 
دلتنگی است که در این بحث با آن کاری نداریم, یا از شدت شور و شادی ووجد که رسم 
عطار ڳو ید 
آفتاب نیسٹ ‏ بیراهین مجسره ز شوقش كند قبا 


صوفیان در اوج ماع | 


گردون که جبه بهترش 
(دیوان. ص ۲۰۳) 


سعدی گوید: 

-صد پیرهن قبا کم از خرمی اگر._ ر بینم که دست من چو کمر درمیان تست 
(کلبات .ص ۴۲۴) 

- گر دیگر آن نگار قباپوش بگذرد ما نیز جامه‌های تصرف قا گنیم 
(کلیات , ص 4۸۰۱ 


نزاری گوید: 
پیراهین وجسود نزاری ز دست شوق کردم قبا چو غنچه برون امد اژدواج 
(دبوان. ص )۲۵٩‏ 
حافظ در جاهای دیگر گوید: 
-چرن گل از نکهت او جانه‌تباکن حافظ ‏ وین قبا درره آن نامست چالاك انداز 
همچوافظ به‌خرابات روم جامدقیا . بوکه دربر کشد آن دلبر واسته‌ام 
«قبا کردن» يك بار دیگر در شعر حا 
انگیزه و احساسی که یاعت آن است شادی نیست, بلکه حقد و حسد و تنگدلی و خشم و 


بهکار رفته, ولي همانند این مرارد ثیست, یعنی 


خررش و نظایر آنهاست: 
پیراهنی که آید از او بوی یوسفم ‏ ترسم برادران غیورش قبا کشد 
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وای برعکس دوبار دیگر به جامه و کفن دریدن از شوی اشاره دارد: 
-چوغنچه باب خندان بدیادمجلس‌شاء ‏ پاله گرم 
- به خاك حافظ اگر یار بگذرد چون باد ‏ ز شوق در دل آن ت گشا کفن بدیم 

باری «جامه قباکردن» در این بیت حافظ اشاره به اصطلاح ورسم صوفیانه - بویژه به 


هنگام سماح - است. «اما رسم چاك زدن اقا کردن جامه و خوقهدربدن ند اعراب جاهلی 
هم سابقه دارد.» (فرهنگ اشمار حافظ . ص ۱۴۲). صوفیه ر عرفان‌شناسان بزرگ نظیر 
هجو یری تفصملا بدآن پرداخته و آن را در «غلبة حال» و «سلطان وقت» [= چیر: 
خوش بر سانك] جایز دانسته‌اند ( > کشف المحجرب , ص ۵۴۲۰۶۳ -۵۲۳؛ نیزت. 
اورادالا حجاب , ج ۲» ص ۲۱۸). به جامه دریدن در اغلب متون عرفانی عر بی وفارسی تمرّق 
تمزبق] الثیاب می گویند. صاحب مسباح الهدایة جامه دریدن را اگر بهاخنیار و بدون 
غلبةه حال باشد, جایز نمی‌داند ( سب مصباح ااهدایف .ص ۱۹۸). 


ن وقت 


- معنای بیت: هنگامی که ار لند بالای من به رقص و سماع برخزده جان چه ارزشی 
دارد که نتوان بر او اقشاند. 

۶) معنای بیت: پاکدلان مخلص می‌توانند بهدیدار الهی یا آیات ر اسرار او نایل شوند. 
همچنانکه یت عادی هم اگر صنا تدا 
نمی‌توان در آن جیزی را مشاهده کرد. بی به این مضو در جاهای دیگر گوید: 
-روی جانسان طلبی آین را قابل ساز ورنه هرگز گل و نسرین ندمد زاهن وروی 
- چشم آلوددنظر ازرخ جانان دورست بر رخ او نظر از آینة یال انسداز 
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باشد. یمتی اگر بر رخش زنگار یا غبار نشسته باشد, 


ان دید چون هلال مر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست 
۷) مشکل عشق ‏ عشق: شرح غزل ۲۲۸. بیت ۱؛ عشق و عقل: شرح غزل ۱۲۱. 
بیت ۲ و ۰۷ 


- او را په چشم پاك نوا 


۸) غیرت: رشك و حسد عادی بشری که از صفات حسنه عاشقان شمرده می شود. دارنده 
چنین سفتی غیور است. غیرر به معنی حسود در شعر حافظ سابقه دارد: 
اهن که آید ازاوبوی پوسفم ‏ ترسم برادران غیورش قبا کنشد 
يك غیرٽ دیگر و عمية 
حافظ هست. ے4 


که دارای معنای عرفانی است ومتسوب به خداوند است. در شعر 


ت؛ شرح غزل ۸۶ بیت ۲ 
-معنای پیت: طنز ظریفی دارد. با آنکه دم از غبرت می‌زند, ولی عملا جندان غیرتی به 
خر یج نمی‌دهد. مي‌گوید از بس که تو عاشق وهواخواء و طرفدارداری کاریش نمی‌شود کرد 
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و بنده که نمی‌توانم کار و کاسبی خود یعنی دبوان عمل ودیوان دربار و دیوان شمر را رها کنم 
و شب وروز با عاشقان بیشمار تو دست به گر پبان بشوم و کار را به عر بده بکشانم 

)٩‏ معتای بیت: در این بیت هم همان فضای طنرآمیز بت قبلی موج می‌زند. خطاب به 
معشوق نازك طبع و بهانه‌جوی بیش از حد حساس می‌گوید نمی‌توان گفت بالای چشمت 
ابروست. و اگر زیرلبی هم با رعایت هرگونه احتباط دعایت کنم, اعتراض می‌کنی و 
می‌رنجی. زیرا خیال می کنی حرف دیگسری زد ام یا درضراست ثابجائی کرده‌ا یا متلکی 
ئی نخواهم گفت 


پرانده‌ام. در این صو ر چه رسد به شرح دردمندی ودادخواهی. 
در جای دیگر گوید: 
خون خور و خامش نشین که آن دل نازك طاقست فرباد دادخواه ندارد 


۱) ابرو و محراب ے شرح غزل ۴۴. بیت ۰۱۱ 


دیدی‌ای‌دل که‌غم عشق د گربسارچه کرد 
اثرگس‌جاد و که‌چهبازی‌انگیشت 
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چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد 
آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد 


زبی‌مهری‌یار ‏ طالیع بی‌شفقت بین که درین کار چه کرد 
برقي از مضزل لیلی بدرخشید سحر ...وه هپا خرمن مجنون دل افگار چه کرد 
سانیا جام میم ده که نگسارن ده غیب معلوم که در پرد؛ُ اسرار چه کرد 
< آنکه برنقش زد این دابرة مینسائسی ر کت ندانست هدر گردش‌برگارچه کرد 
فکرعشق آتش غمد ردل‌حافظ زد وسوخت 
یار دیرینه بسینید که با بار چه کرد 
١‏ عشق ے شرح غزل ۲۲۸ بیت ۰۱ 
۲) ٹرگس ہے شرح غزل ۱۰ء پیٹ ۰۳ 


»( 


ظرانف ومراعاتهای لفظی فراوان دارد. ايها تناسب با جناس شبهاشتقاق 
و شفقت. بی‌مهری دو معنی اناده می‌کند: الف) نامه بائی؛ ب) غیاب و غر وب 


خورشید. طالع هم کمابہش افاده در معنی می‌کند: الف) بخت و سرئوشت جنانکه در جای 


دیگر گوید: 


بشده طالع خویشم که در این قحط وفا 


عشق آن لولی سرسست خریدار مفست 


ب) اسم فاعل از طلوع که با یکی از معانی مهر تناسب دارد.» (ذهن وزیان حافظ . ص 
۲ حافظ کلم «طالع» را يك بار دیگر با همین (یهام به‌کار برده است: 


ز جور کوکب طالع سحرگهان چنمم 
طالع: سے شرح غزل ۱۶۰, بیت ۶ 
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چنان گریست که ناهید دید و مه‌دانست 


۴) معنای بیت: ازمنزلگاه لبلی (سه شرح غزل ۳۴ بیت ۴). برفی (برق نگاهی» 
جاوه‌روئی) درخشید وپیداست که آن برق, آهنگ خرمن مجنون ( سپ شرح غزل ۳۲ بیت 


۴) را داردو می‌رود تا او را خانه‌خراب کند. حافظ بارها بین بر ق (صاعفه» آذرخش) و خرمن 


در شعرش رابطه پرقرار کرده است..س» خرمن سوختن: 


شرح غزل ۵۵. بیت ۶ 
اندیشه‌های خیامی دارد و تاعراندیشنده و اندیشناك 


چون بی به اسرار غیب ورازهای آفر ینش نمی‌برد. از ساقی می‌خواهد که برای نسلی خاطر 
او ودفم ملال, جامش را لبالب کند. راز کار «نگارند؛ غیب» یا همان کسی که گنبد نیلگرن 
مینائی آسمان را یه زینت ستارگان آراست (= حق تعالی) بر عقول بشری آشکار نبست. در 
جاهای دیگر گرید: 
چیست این سقف بلند ساد؛ بسیار نقش ‏ زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست 
ن ازمطرب ومی گوورازده_ر کمترجو ‏ که‌کس‌نگشودونگشایدبه حکمت‌ابن‌معمارا 
- مه مس فلکی راه دیر جه 

«دایره مینائی» یعنی آسمان که خود کنایه از کل 
دیگر گوید: 

زین دایر؛ میا خونین جگرم مي ده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینائی 

«گردش پرگار» کنایه از صنع و آفر بنش متقن آلهی است. البته تناسب بین دایره وبرگار 
و کروی بودن وضع طبیعی آسمان و افلاگ را نیز رعایت کرده است. درباره نظرگاه حانظ 
نسبت به آفرینش نگاه کید به شرح بیت معروف: «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت.»سه 


شرح غزل ۶۲ بیت ۰۳ 
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سال هال طلب جامجم از ما می کرد 
گوهری کزصدف کونومکانبیرونست 
مشکل خویش برپیر مقان بردم دوش 
دیدمش رم و خدان قد پاد پەد ست 
جام جهان‌بین به ئ و کید ادحکیم 
بیدلی در همه احوال خدا با او تود 
این همه شعبىد خویش که‌می کرد اینجاً 
گنست آن‌یار کرو گشت سردار باسد 


فیض روح القسدس ار باز مده فوساید 


وانچه خود داشت ز بیگانه تمنامی کرد 
طاب از گم شدگان لب دریا می کرد 
کو به تایید نظر حل مما مي کرد 
واندزان آیشه صد گونه تماشا می کرد 
گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد 
او نصی‌دیدش و از دور خدا را می کرد 
سانسری پیش عصنا و بد بیضا می کرد 
جرمش این بود که اسرار موبدا می کرد 
دیگران هم بکنتد آنچه مسیحا می کرد 


گفتمش ساسله زلف بتان از بی چیست 

گفت حافظ گله‌ای از دل شیدا می کرد 

عبید زاکانی غزلی بر همین وزن و قاقیه دارد 
درش عقلم هوس وصل تو شیدا می گرد دلم آتشکسده و دیده چو دریا می کرد 
(کلیات عبید . ص ۶۲) 

۱) جام‌چم: درشاهنامه, در داستان بیژن ومنیژه به جامی که گینی‌نماست اشاره شده 
است. به ابن شرح که چون بیژن به دستور اقراسیاب در چاه زندانی شد و گیر پدر پیژن از 
یافتن ار نومید شد, کیخسر و بیژن را در جام گیتی نما یاز یافت. بدین لحاظ این جام تا ترن 
ششم به جام کیخسر و شهرت داشت. در لغت‌نامه آمده است: «در شاهنامه ذکری از انتساب 
جام به حمشید نست, ولی چو ن شهرت جم بیش از کیخسر و بوده» و ازسری دیگر مسلمانان 
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اررا با سلیسان پيمبر نی اسرائیل بکی دانسته‌اند و همچنین در روایات پیدایش شراب به 
جمشید منسوب بوده است» جام کیخسر ورا جام‌جم و جام جمشید خواندند.» حافظ به جام 
جمشید با فاصله بین کلم جام و جمشید, اشاره دارد: 
- سرود مجلس جمشید گفتهاند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند 
- جمشید جز حکابت جام از جهان نبرد ‏ زنهار دل مبند بر اسب‌اب دنبوی 
جام جم در دبران حافظ دومعنی دارد. الف) جام می؛ ب) دل عارف. 
الف) «در دیوان خواجة شبراز «جام جهان بین اسرارنما» با «جام می» اختلاط و افتران 
ام دارد و عارف بزرگواردر جام می صافی, راز دهر را معاینه می‌بیند وسقایق اولین و آخربن 
را در یه قد... مشاهده می‌کند.» (مکتب حافظ , نوشتة دکتر منوچهر مرنضوی, ص 
٩‏ چنانکه گوید: 
- بیا تأ در می صافیت راز دهر پنمایم ‏ به‌شرط آنکه‌ننمائی‌بد کچ طبعاندل کورش 


-دیدمش خرم وخندان قدح باده‌بهدست ‏ ونبیران آینه صدگونه تماشا می گرد 
- آلینۂ سکنسدر جام میست بنگر تا بر تو,عرضه دارد احرال ملك دارا 


-روزگاریست که دل چهره مقصوه ندید ساقیا آن قلح آینه کردار بار 


ب) جامجم کنایه از دل غیب‌نسا وارازگشای عارف است: «جام‌جم دل باك وروشن و 
مهذب عارف است که جلوء گاه جمال حقیقت و متجلای معشوق ازلی و آثینهتمامنمای کل 


رازهای ناگتسودنی و مبهم آفر ینش به‌شمار می‌رود. ودر تفسیر آن بر این سه پیت 


چیزی نمی‌توان افزود: 


فص جام جم بسی شتوی ‏ اندرآن بیش و کم بسی شنوی 
به بقسین دان که جام‌جم دل تست مستقر سرور وغم دل تست 
چون تسناکنی جهان ۵ جملهاشبا در آن تران دیدن.» 


(مکتب حافظ . ص ۱۶۲) 
«جام‌جم» در شعر حافظ به چندین صررت سابقهدرد:جامجهانین, جام جهان نما جام 
کیخسر و جام گیتی نما جام عالم بین. 
جام‌جم: 


-هرآنکه را زد عالم ز خط ساغر خواند ‏ رسوز جام جم از نقش خاك ره دانست 
- روان تشن ما را به جرعه‌ای دریاب ‏ جو می‌دهند زلال خضر ز جام جمت 


-دلی که غیب‌نمایست و جام‌جم دارد... 
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- به سر جام جم آنه نظر توانی کرد. 
- کمندصیدبهرامی بیقکن جام جم بردار... 
- که جام چم نکند سود وقت بی‌بصری 
- گرهر جام جم از کان جهانی دگرست 
ییا ساقی آن می که عکسش ز جام 
بده ساقسی آن می کزو جام جم 
به من ده که گردم به تأیید جام 
جام جهان‌بین 
- گفتم ای مسند جم جام جهان‌پینت کو 
-گفنم ابن جام جهسان بین به تو کی دادحکیم 
-درسفالین کاسۀ رندان به خواری منگرید 
- سافظ که هوس می کندش جام جهان‌بین 
- پیر میضانه سحر جام جهانبینم داد 
- ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاك دار 
-همچو جم جرع ما کش که سر دوتهان 
جام چهان‌نما : 
-جام جهان نماست ضمیر منبر دوست 
-ز ملك تا ملکوتش حجاپ بردارند 
-گرت‌هواست که چون جمب سر غیببوسی 
جام یخس ر 
- خیال آب خضر بست و جام کیخسرو 
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خانلری و بعضی نسخه‌های دیگرست.] 


-جام کیخسر و طلب کافراسیاب انداختی 


جام گیتی‌نما : 
گسج در آسستین و کیسه تهبی 
جام عالم بین : 
باده نوش ازجام عالم بین که بر اور نگ جم 
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به کیخسرو و جم فرستد پیام 
زند لاف بمنائى اندر عدم 
چو جم اگه از سر عالم تسام 


کابن حر یفان خدمت جأم جهان بین کرده اند 
گو در نظر آصف جمشید مکان باش 
ونسدران آبنه از حسن تو کرد آگاهم 
ایست جام جهان بین که آه ازو 
پرتسو حامجهان بین دهدت آگاهی 


هرآنک خدمت جام جهان‌نما یکتد 
بیا و همدم جام جه ان‌نه | می‌باش 


به چرعه‌نوشی سلطان ابوالقرارس شد 


آزوینی به جای جام کیخسر و «جام اسکشدر» است. این بیت مطایق پاضبط 


جام گیتی نما و خاك رهيم 


شاهد مقصود را آزرخ 


-معنای بیت: رورگاری بود که دل رازجوی من, ازمن جام جهان نمای جم را می خواست 
تا به مدد آن اسرار آفر بنش را بگشاید. غافل از آنکه این جست‌وجو «تحصیل حاصل» است 
و خود او (دل) جام جهان‌نماست. در جای دیگر گوید: 

زملك تا ملکسوتی حجاب پردارند ‏ هراتکه خدمت جام جهاننسا بکند 
سه شرح این بیت: غزل ۰۱۰۸ بست ۳) 

اب رحامد غزالی درباره اسرار جام جهاننما, یعنی عجائب عالمهای دل می‌نویسد: 
«عجایب عالمهای دل را نهایت نیست. و شرف وی بدانست که عجبتر از همه است و 
بیشترین خلق از آن غاقل با 
دو وجه است. یکی از رری علم, و دیگری از روی قدرت, اما شرف وی از علم بر دو طبقه 
است. یکی آن است که همه خلق آن را بتواند دانستن. و دیگری آن است که پوشیده است و 
هر کسی نشناسد؛ و این عزیزست... و عجیتر آن است که ازدرون دل روزنی گشاده است به 
ملکوت آسمان...»( کیمیای سعادت . ج ۱. ص ۲۸,۲۷). همچنین مضمون این بیت (سالها 
دل طلب...) را با این رياعي منسوب به نجمالدین راز و ابا فضل مقایسه کنید: 

ای نسخۂ نامۂ الهی که تونی | وی ابه جسال شاهسی که توتسی 

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست./, از خود بطلب هرآنجه خواهی که تونی 

کچ ار صاد الماد ص ۰۳ ۵۵۳-۵۵۲) 


ونست: پاید توجه داشت که در این ب 


ز بیگانه تمنا می‌کرد]. و شرف وی از 


۲) گوهری کز صدف کون و مکان با اب 
مصراخ. «گوهری» مفعول ست و برعکس آنجه در بادی نظر می‌نماید فاعل جمله نبست. 
یعنی گوهری را با چنین صفات از کمشدکان طلب می‌کرد. قاعل این جمله و این بیت» همان 
«دل» در بیت اول است. 

۔ گمشدگان لب درا 


نداند ودر آب غرق شود.» (برهان | 


: رگم شده لب دریا: کنایه از شخصی است که شناوری و آب ررزی 
مضمون و الفاظ این بیت, شباهت به این بیت سعدی دارد: 
خود سرابرد؛ قدرش زمکان بیرون بود آنکه ما در طابش کون ومکان گردیدیم 
(کلیات . ص 4۵۷۲ 
- معنای بیت: دل جستجوگر من در طلب گوهری برد که در عالم طبیعت ومکان و زمان 
نمی گنجید (قدما دل = نفس را از بسائط و مجردات می‌شمردند] و عجب این است که این 
گوهر ناباب را ته از غراصان درباشناس ژرفکاو بلکه از بیخبران غرقه در پایاب دریا 
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می‌طلبید. در جای دیگر شبیه این مضمون گوید: 
خاسان ره نرفته چه دانند ذوق عشق . دریادلی بجوی دلیری‌سرآمدی 
۳) پیرمغان سے شرح غزل ۱ء بیت ۴. 
-تماشاس شرح غزل ۷۳ بیت ۵. 
۵) جام جھان ہین سه بیت اول همین غزل: جام جم 
- حکیم: از اسماء الله با اسماء الحسنی (صفات و ٹامهای نیکری خداوند) است. در 
قرآن مجید دمها بار از این نام الهی یاد شده است. در دیوان حافظ حکیم بارها به معنای 
فیلسوف و فرزانه و یا پزشك به کار رفته است. ولی به این صورت و در این معنی فقط همین 
یکیار است. 
گنبد میتا می گرد / کردن = ساختن: کردن بدمه‌نای ساختن یا آفریدن از دیر بازدر ظم 
و نثر قارسی سابقه دارد. فردوسی گوید: 
- جهان ویزه کردم ز بتیاره‌ها ,یی شهر کردم بسی باره‌ها 
-زبهسر ستودانش کاخی لد رند بالای او ده کسند 
(واژەنامك . ص ۶۹) 


سعدی گوید: 
- خدایی که از خاك مردم کند . عجسب دارم ار مردسی گم کند 
(کلیات, ص ۳۲۰) 
- جانور از نطفه می‌کند شکر از نی برگ‌تر ازچوب خشاه‌وچشمه‌زخار! 


شریت وش قر پد از مگ نحل تخل تساورکند زدانخرما 


(کلیات. ص 4۴۱۱ 
خواجو گوید: 
تا گنبد له روزن شش در کردند بس دود دلسی که پر شد ازروزن تو 
(دیوان» ص ۵۵۰) 
سلمان گوید: 
چومرع عیسی اگر صورتی کنند ز گل زاعتدال هوا رنسگ جانسور گیرد 
(دبوان » ص 1۸۱ 


حافظ خود پارها کردن را پسعتاي ساختن و آفر یدن بهکار برده است: 
- روی خاکی و نم جشم مرا خوار مدار جرخ فیروزه طربخانه ازین کهگل کزد 
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(شادروان غنی این معنای «کرد» را در این بیت درست به‌جا نیاورده ولذا بیت را نادرست 
معنی کرده است. برای تفصیل سه شرح غزل ۷۷ بیت ۵) 
کز قاستت چوگان 


- ای جوان سررقد گونسی ب پیش 

روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند ‏ زنهسار کاس سرما پر شراب تن 

-دستخوش جفامکن آب‌رخم کهفیض ابر بیمدد سرتسد من بر عدن نمی‌کند 

- به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید. 

۶) خدا را می کرد: یعنی ازدرر می‌گفت خدا را. بعضی از محققان برآنند که این عبارت 
بصو رت «خد ایا می کرد» درست است. ملكالشعرا بهار در این زمینه می گو ید ... و شکی 
نبست که خدایا درست است ر خدارا غلط. یعنی عارف با آنکه خدادر همه احوال با او بود. 
او متصل ای خدا می‌گفته و خدای را می‌طلبیده است. در صورتیکه اگر خدا را فافیه بدانیم 
بايد معتقد بشو یم که این عارف, متصل خدا را ه خدا سوگند می‌داده است) در این مورد 
,گند داد, اصلا مورد سوگند دادن نیست. بلکه 


علاره بر اينکه خدا را به خدا تمی‌توان بد 
موردی است که عارف پی خدا می‌گردد و خیایرا جستجو می کند و می‌گوید: ای خداء و 
کمن کیت تورا به خدا...»( بهار و ادب قاری | ۲۸۸-۲۸۷). این بیت در نسخة 
خانلری نیست ولی در نسخه بدلهای آن, ودر سرح سودی به‌همین صورت, یعنی مانند 
تزوینی ضبط شده است. نسخه‌های ذوقی جدید نظیر قدسی. 


هاند. 


ان و اتجوی «خدایاه ثبت 


۷) شعیده سے شرح غزل ۲۱ بیت ۸. 

معنای بیت: در بعضی نسخ به‌جای «خو بش» در مصراع اول این بیت.«عقل» آمده است 
به این اميد که بیت را خوانا و پیج وپیجیدگی لفشظی یا معنوی آن را برطرف کند.بنظر 
نگارند؛ این سطور سامری فاعل فمل و جملة مصراع اول است. یعنی سامری این همه 
شعیده خود را در اینجا در عرص عشق و در پیشگاه حففت که جای عرض شعیده نیست, در 


جنب عصا و ید بیضای معجزهآسای موسی(ع) به خرج می‌دهد و بیداست که په فول خود 
حا 


سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار سامری کیست که دست از یا 


برای سامری. عصاء ید بیطا» موسی(ع)- شرح غزل ۱۲ بیت ۲ 
۸) آن یار = حلاج: منظو ر از«آن بار» که با داشتن و شهادت شخصیتی چون او دار عشق 
سر باند ومباهی شد. حسین بن منصور حلاج است که از بزرگان و پاکبازان عرفای اهل سکر 


۹ 


بود. حلاح اصلا اهل بیضای فارس و شاگرد چنید و ابوالحسین ترری و سهل تستری و 
عمروین علمان مکی بود. او تا بدانجا غرق توحید بود که قائل به وجودی جز خدا نیود. 
جنانکه از او نقل می کنند که می‌گفت؛ «هیچکس خدا را جز خود او ترحید حقیقی نکرد و 


حقیقت توحبد را کسی جز رسول الق( ص ) ندانست.» همچنین: «چون بنده خداوند را ترحید 


تفس خودرا اثبات کرده است. و آنکه نفس خودرا اثبات کند. همانا شرل خفی در کار 
آورده. و همانا خداوند تعالی است که خودرا بر زبان هر کس از بندگانش که خواست توحید 
می کند. و اگر بر زبان من خود را توحید کرد. خود داند وگرنه ای برادر مرا با توحید جه کارآ» 
(اخبار الحلاج, ص ۸۸, .)٩۳‏ گرئی در همین معنی است که شیخ محمود شبستر ی گوپد: 
چو کفر ودين بود قانم به هستې ‏ شرد توسید عین بت‌پرستسی 
(گلشن راز, ص ۵۶) 

ری اقرار به توحید را الازم وحتی ناصواب می,دانست و بر آن بود که اصلا دوگانگی ای 
در کار نیست که به یگانگی یدل شود. انا الحق زدن اوهم به قصد انباث حق بود ه تبات 
نفس. رلی به ار تهست دعوی الوهیت و ابانته ژدند. می گفتند قائل به ت 
وروزه و اسقاط وسایط 
حج به‌جای آورد. ودر نماز خواندن جهد.بلیغ داشت. جنانکه خواجه عبداقه انصاری گوید: 
«ری با آن هسه دعاری شبانر وزی هرر ركعت نماز می‌کرد. و آن شب که دیگر روز آن 
پکشته‌اند [= بکشنندش | پانصد رکعت نماز کرده بود.» (طبقات الصوفیه . ص ۳۸۱). ویکی 
از نزبیکان سلاج به نام ابراهیم حلوانی که بيست سال در خدست او بوده از و نقل‌می کند که: 
«هیج نمازواجب را بدون سل و وضو نخواندم و اکنون که هفتاد سالهام در مدت پنجاه سال. 
په‌اندازه هزار سال نماز خوانده‌ام. آنهم نمازی که هر بك قضای نماز قبلی بود.» (اخبار 
الحلاج, ص ۲۰-۱۹). با اینهمه فتنه‌ای برانگیخنه بود که خلیفةُ وفت (المقتدر) در مقابل 
اصرار حامد بن عباس تسلیم و به تبید او راضی شد. وستی اسنادش عمر ومکی او را تکفیر 
کرد. تاچه رسد به فقهای ظاهر بینی چون محمدین داود ظاهری. عرفائی چون جنید و شیلی 
نیز از اودفاع نکردند یا نمی‌توانستند کرد. بس از سالها زجر و زندان و بارها محا کمه محکوم 
به اعدام شد. پس از زدن تازیانه‌های بسیار وبریدن دست و پا مصلويش کردند. سپس 
چسدش را سوختند و خاکسترش را به دجله ریختند (۳۰۹ ق). (برای شرح مفصلتر احوال 
و اراء حلاح از جمله سے طبقات الصوفیه ؛ قوس زندگی حلاج . به قلم اوئی ماسینیون. و 
ماله «حلاج» هم به قلم ماسینیون در ايرةالمعارف اسلام ) 


یل حج و حتی نماز 
. حال آنکه همه کره‌ها تصریح دارند که در بار زبارت 
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باری حلاج اگر از تعصب ظاهر بینان جان هدر نبرد در نظر عرفا و اهل معنی, و حتی 


عام مردم مقامی ارجمند یافت. غالب عرفا وعرفان‌شتاسان از جمله ابونصر سراج, ستالی, 


عطار ر مولوی و روزبهان بقلی شیرازی - که بر شطحیات او شرحی میسوط نوشته س از او 
به نیکی و عظمت یاد کرده‌ان_د. عطار او را «قتیل اله فی سبیل الله و شیر بیش تحقیق» 
می‌خواند و در دفاع از اومی‌نویسد:«... ومرا عجب آید از کسی که روا دارد که ازدرختی آواز 
انی انا اقه برآید و درخت در میان نه جرا روا نبود که از حسین» انا الحق برآید؟ و حسین در 

نه...» (تذکرةالاولیاء , ص ۵۸۴). مولان در دفاع از اوو توجیه ان الحق می نو بسد: «... 
ن انا الحق گفتن, مردم می‌پندارند که دعوی بزرگیست. انا الحق عظیم تواضمست. 
زیرا اینکه می گو ید من عید خدایم, دو هستی ائیات می کند. یکی خود را و یکی خدارا. اما 
آنك انا الحق می گوید» خود را عدم کرد په باد داد می گوید انا الحق. یعنی من نیستم. همه 
اوست. جز خدا را هستی نیست. من به کلی عدم محضم وهیچم...» (فیه مافیه, ص ۲۴). 
حلاج خود در طواسین گوید: سل من, مشل آن شجره است. حقیقت حقیفت است» و 
خلیقت خلیقت. تو خلیقت بگذار تا تو او باشېاڑاو تر بشید من حیث الحقیقه.» (کتاب 
الطواسین . ص ۲۳). 

حاقظ نیز جز این مورد. سه بار دیگر به نیکی ر ستایش از اوباد کرده است: 

- چو متصور ازمراد آنان که پردارئن بردارند 


-حلاح بر سر دار این نکته خوش سراید. 
- «موز سر انا الحق چهداند آن غافل ‏ که منجذب نشد از جذبا‌های سبحائی 
. بود که اسرار هوبدا می کرد» در واقع برآن است که حلاج 
ا ات اما نمی‌بایست با نااهلان در میان می‌گذاشت. خواجه عبداله انصاری 
می گوید: «آنچه منصو ر حلاج گفت, من هم گفتم؛ او آشکارا گفت من نهفنم.» (سختان پیر 
هرات.ص ۷۲). از شبلی نقل است که در خواب. خطاب رہائی رادر قیأمت شنیده | 
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«این از آن با وی کردم که سر ما با غیر ما در مبان نهاد.» (تذکرقالاولیاء.ص .)۵٩۴‏ در 
کلمات عرفا هست که انشاء سر الر پوبية کر (آتکار کردن راز ریانی کفر است). 
نیز شرح غزل ۱۵۶ بت ۳ (که منجات حلاج پیش اب دا ار کشیده شدن نقل شده 


۰ (که درباره نا الحق او بحث شده است). 


ض در اصل لغت مصدر است (همانند فیضان) و به‌معنای سرازیر شدن یا 
سرریز شدن آب و اشك است و مجازاً به معنای جود و عطا (سهاساس البلاغة و لسان 


۷۱ 


المرب ) و اصطلاحاً به فعل همیشگی فاعلی که [بخششی] دون عرض و غرض انجام 
می‌دهد اطلاق می‌گردد (ے کشاف اصطلاحات الفنون ), در اصطلاح عرفانی «عبارنست 
از آنچه تجلی الهی افاده می‌کند. چن 
متجلی (المتجلی له) است. اگر متجلی له ت غیرموجودی باشد, 
او تجلی «جودی می‌شود و به و اقا وجرد می‌کند.ولي ات متجلی له موجود خارجی و 
صورت متعادلی باشد. تجلی نسبت به او هراس صفات خواهد بود و صفاتی غير از وجود 
نظیر حیات و غیره بهاو خواهد بخشید...» (کشاف اصطلاحات الفنون ). فبض در مکنب 
ابن عر بی اصطلاحی کاملا فنی و مهم است و بهدو نوع اقدس و مقدس تقسیم می گرد 
برای تفصیل بیشتر در این باب ے تجلی: شرح غزل ۰۸۶ بیت ۱ 

حافظ بارها فیض را به معتای لطف و عنایت و مدد و نیز کمابیش همان معنای عرفالی که 
تقل شد به کار پرده است: 


تجلی‌ای بیشکل است و تعین و تقید ان برحسب 


-درازل‌ه رکو به‌فیش‌دولتارزانی بود 

- گرهر پاك بباید که شود قابل فیض. 

- به شیراز ای و فیض روح قاسی ‏ بجلوی از مردم صاحسب کسالش 
-بلب ل ازفیض گل آم وخت سخنن.. 

-زانجاکه فیض جام سعادت‌فروغتسّت ‏ بیرون شدی نمای ز ظلمات حبرتم 
-با فیض لطف او صد ازین نامه طی کنم 

-ییاکه دوش به‌مستی سر وش عالم 
همجنین گاه فیض را پاتوجه و ابهام بهمعنای اصلی لفوی اش به‌کار می 
- غبار زرق به فیض فدح فرو شویم 


توید داد که عاسسست فیض رحمت او 


تنا جهان بگیرد بی‌منت سپاهی 


بداوند 


ی(ع) را به توسط روع القدس 
اشاره شده است. از جمله: و آتینا عیسی بن مریم نات وایداه بر وح القدس (و عیسی بن 
مریم را معجزات آشکار بخشیدیم ر باروج القدس مزیّد داشتیم - بفره, ۱۸۷ ۲۵۳ نیزسه 
مائده, ۱۱۰). میبدی مراد از روح القدس را جبرثیل می‌داند؛ و قول دیگرش | که 
گوید روح» جبرئیل است وس (یا به قراءت ابن کثیر: تفس ) خداوند است. ودربا 


ا ع) به روح القدس می نو بسد: «و گفته اند نأیید عیسی به جبرئیل آن بود که عیسی نیرو 


گرفت به جان باك ازدهن جبرئیل که در مریم دمید, تا به آن نیرو گرفت وپی‌پدر از مادر در 
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وجود آمد. ر گفته‌اند که جبرد 


این عباس گفت و جماعتی ازمفسران که معنی "و ایدناه بر وح القدس" آنست که وی را اسم 


اعظم درآموخم تا مرده بدان زنده می‌گردانید, و خلق را بدان عجانب معجزات می نمود. پس 
به این قول روح القدس, اسم اعظم است. ابن زید گفت: روح القدس انجیل است. هم بدان 
معنی که قرآن‌رابدان روح خواند...,(کشف الاسرار وشدةالا برار. ج ۱ص ۱۲۶۵-۲۶۲. 


عطار در «صفت مسراچ رسول اکرم» در اوایل اسرارنامه جیرئیل وروح القدس وروح 
الامین را مترادف وبه بك معنی به کار برده است, (ے اسرارنامه به تصحیح دکتر گوهر ین. 


همچو من دائم دعاگوی و ثناخوان تو پاد 
(کلیات عبید. ص ۴۳) 
حافظ در جاهای دیگر گوید: 
- روح التدس آن سروش فرخ از قي طام زبرجد.. 
- به شیراز آی و فیض روح قدسی | اوی از مردم ساحسب کمالش 
بین شاه شجاع آنکه کرد 7 کین وام امرش به‌گوش 
نیزسه روح امین: شرح غزل ۱۸۶, بیت ۰۴ 
ض الهی هرگز انقطاع با تعطیل نمی‌یابد لذا امید آن هست که با امداد 
ض دیگران هم به‌سان عیسی(ع) کراماتی ظاهر کنند (سه عیسی -ع- شرح غزل ۰۳۶ 
۶) این بیت صراحت دارد که حافظ به وقر ع کرامات و خوارق عادات از ناحیه صالحان. 
۸ 


دا 
ار 


-معتای بیت 


اذعان دارد. برای تفصیا 
۱۰) معنسای بیت: پرسیدم موی زنجیروار زیسارویان پهجه کار می‌آید؟ گفت برای 
زنجی رکردن دلهای شید انی همچون دل حافظ, در جای دیگر گو بد: 
دل رمیده ما را که پیش می‌گیرد ‏ خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر 
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به عزم مرحلل عشسق پیش نه قدمی 


که خاك میکده کحل بصر توانی کرد 
انه غم از دل به‌در نی کرد 
شش چونسیم نوائی کرد 
گر این عمسل بکنی خاك زر توانی کرد 
که سودها کنی ار این سفر توانی کرد 


تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون ر کجابه کوی طریقت گذر توانی کرد 
جمال بار ندارد تفاب و پرده وی غبار ره ب شان تا نظر توانی کرد 
بیا که چاه ذوق حضور ونظم امور به فیض بخشی اهل نظر نواني کرد 
ولی‌توتالب معشوق‌وجام‌می‌خراهی طسع مدار که کار د گر توانی کرد 
دلا ز نور هدایت گر آگسهسی یابسی ‏ چو شمع خندهزنان ترك سر توانی کرد 


گر این نصیحت شاهانه بشن 


ی حافظ 


به شاه راه حقیفت گذر ترانی کرد 


۱ جام چم شرح غزل ۸۰ بیت‎ )١ 
.۱ -میکده سه شرح غزل ۰۳۲ بیت‎ 
۵ ۔ کحل» شرح غزل ۴ بیت‎ 


-معنای جام جم پی ببری یا همانند جام جم رازبین شوی 
که خاك میضانه را مانند سرمة بصبرت افزا به چشم بکشی, یعنی میخانه را محترم و مقدس 
اری و در برابر آستانه‌اش سر فرود آری. 
۷) می و مطرب: مطرب سے شرح غزل ۷۶, بیت ۴. حافظ غالبا «می» را همراء با 


۷ 


«مطرب» به صورت «می و مطرب» یا «مطرب ومی» به کار می‌بردد 
بمطرب ومی گو ورازده ر کمت ر جو 
من از ورغ می ومطرب ندیدمی ز 
- باده و مظرب و می جسله مهسیاست ولی 
- خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بمائد 
- حاجت مطرب ومی نیست و برقع بگشا 
-وجه‌می‌می خواهم ومطرب کەی گو بدرسید 
-بر سر تر بت من با می و مطرب بنشین 
- چشم بد دور که بی‌مطرب ومی مدهوتیم 
- ادا جز حاب مطرب و می اگر تقفش کشد كاك دیسیرم 
۳ معتای 
و جابك‌تر و سحرخیزتر و عاشقانه‌تر از نسیم سحر در راه او خدمت کنی. حافظ طبق سنت 


شعری پیش از خود. براین است که از وزش و یرورش نسیم است که غنچه باز می‌شود. و 


وقتی مراد تو روی می‌نماید و به مطلوب خود می‌وسی که بتوانی 


مضامین فراوانی از این رابطهٌ غنچه و نسیم رده اسّت. برای تفصیل سے غنچه و نسیم. 
شرح غزل ۱۶۲ بیت ۸. 

۴) میخانه ے شرح غزل ۳۳. بیت ۷ 

اکسیر سے کیمیا: شرح غزل ۵, بیت .٩‏ 

۵ عشق ے شرح غزل ۲۲۸ بیت ۱. 

۶) طبیعت: حافظ نیز به سنت عرفا با طبیمت میانهُ خو بی ندارد. این طبیعت نه آن 
طبیعتی است که در طبیعیات از آن بحث می شرد. و له طبیعتی است که در عصر جدید به 
مظاهر و عوارض فیزیکی آب و هوا و خاك اطلاق می گردد. بلکه عبارتست از مجموعُ مزاج 
ومجاز وزندگی و غرایز حیوانی و غفلت دنیوی وعادات و«خور و خواب و خشم شهوت و 
شغب و جهل و ظلمت» که هدف از سلوك اخلاقی و عرفانی,مبارزه با آن با به تعبیر بهتر 
تهذیب آن است. سنائی گوید: «نظر پاك الهی هرگز در رعناسرای طبیمت فرو یاب 


وز خوی ره روان طر یقت طلب وفا 
(دیوان ص ۴) 


2۷۰ 


چون می تحقیق خورد در حرم کیسریا ‏ پای طبیمت ببست دست به اسرار برد 
[دیوان . ص ۱۴۷) 
بحبی باخر زی می نو بسد: «... و کسانی که ازظلمت طبیعت و غفلت عادت, بواسطه تو به 
و سلوك قدم بیر ون تهاده اند و به توردل و توحید هتوز نرسیده اند ابشان رنگ کبود بوشند که 
این رنگ ازرق, متوسط است میان سفید و سیاه.» (اورادالاحباب, ج ۲» ص ۲۰ سعدی 
گوید: 
ذرق سماع مجلس انست به گوش دل وقتی رسد که گرش طبیعت بياکنی 
(کلیات , ص ۸۰۵) 
اینکه برای طی طریقت و نیل به حقیفت باید از طبیعت عادی و عادات طبیعی فراتر رفت, 
از قواعد سلوك عرفانی است ودر اطراف آن بحنهای بسیاری در کتب صوفیه هست. حافظ 
در جاهای دیگر گوید: 
- شست‌وشوئی کن و از چاه طبیعت بهدرآی 


- خواب و خورت ز مرتبةٌ خویش دور کرد 
- در خلاف آمد عادت بطلب کام که من 

-طریقت / حقیقت: ضبط فزوینی, خانلر ی عیوضی - بهر وز «طریقت» است. طبط 
یك نسخه بدل خانلری و متن جلالی نائمنی - تذی راد تلزیاشت» است. طبط سودی و در 


نسخه بدل جلا لی «حقیقت» است. 

-طریقت ے شرح غزل ۲۰۱۴۷ حقیقت ےه شرح غزل ۱۰۵ بیت ۲. 

-معنای بیت: مادام که در قید عادت و غفلت و اسیر سرای طبیعت هستی نمی‌توانی به 
سیر و سلوك اخلاقی و عرفانی بیردازی 

۷) معن‌ای پیت: حق و حقیقت فی نفسه حجاب ندارد و شناخت پذیر و قابل انکشاف 
است» هر قصوری که هست از موانع مر بوط به طریفت و طبیعت و کژی و کاستیهای علم و 
ایمان ر عشق انسانی است. مضمون این بیت یادآور ای 


بن دو بیت سعدی است در بوستان : 
هوی ر هوس گرد برخاسته 
نبیدد نظر گر 


(کلیات, ص ۲۸۹) 


است مرد 


حافظ شبیه به ابن مضمون در جاهای دیگر گرید: 
- معشوق عیان می‌گذرد بر تو ولیکن ‏ اغیار همی بیند از آن بسصه نقسابست 
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- نظر پاك تواند رخ جانسان دیدن که در آنينسه نظر جز به صفا نشران کرد 
-رری جانان طلبی آینه را قابل ساز ورنه هرگز گل و نسر ین ندمد زاهن وروی 
حال پا ترجه به سه بیتی که نقل ثد معنای منظور حافظ بهتر درك می‌شود. مراد اود 
نهذیب و تصفیه قلب است. 

۸) معنای بیت: از من بیذیر ( سه بیا: شرح غزل ۲۴۳ بیت ۱) که از فیض توجه اهل نظر 
¥( 


بت به 


که طریقت شناس و حقبقت شناسنهمی‌تونی هم په لذت حشو را سه شرح غزل | 
دست بیابی و هم بد امور پراکند؛ خود نظم بدهی. 

۰) معنای بیت: ای دل اگر بدانی که جون از هدایت (عشق و معرفت و عنایت) 
برخوردار شوی, چگونه از وجودت زنکار و ظلمت می‌زداید. مانند شمع خواهی بود که در 
طلب نور وروشنائی س یعنی نور پیشتر و بهتر س آماد ترك سر استه یعنی آماده است که 


تا بهتر بسو زد وروشنتر بشود. «چو شمع خ 
۳ 


۲ نصیحت ے شرح غزل ۸۳ء ببت‎ ١ 
۰۴ حقیقت ے شرح غزل ۰۱۰۵ بیت‎ 
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یاد باد آنکه ز ما وقت سفریاد نکسرد 
آن جوان بخت که می زد رتم خير و قول 
به خوناب بشویم که فلاك 
دل به اميد صدائی که مگر در تو رسد 
سابه تا باز گرقستی ز چمن مرغ سحر 
شاید ار بيك صبا از تو بیامسوزد. کار 
مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق 


کاذین جا 


شاد نکرد 
بده پیر ندانسم ز چه آزاد نکرد 
ره نسونيم به پای علم داد تکسرد 


به وداعسی دل غمدیدة 


تالةهیا کرد درین کوه که فرهاد نکر 
آسیان درشکن طره شاد نکرد 
زانکه چالاکتر از این حرکت باد نکرد 


هرکه اقسرار بدین حسن خداداد نکرد 
که بدین راه بشسد یار و ز ما یاد نکسرد 


٩‏ غزلیّات عراقسیست سرود حافظ 

که شنید این ره دلسسوز که قریاد نک رد 
۴) خیر: د کشر خاناری می‌نویسد: « کلم خیر را [در این بیت] حافظ به‌عنی نفی ورد 
آورده است... خبر در ایتجا ضد قبول است.»(دیران حافظ به تصحیح وتوضیع خالری. 
ج ۰۲ ص ۱۱۸۳). این قو ل مستند نیست. و گو با نظر ایشان به کاربرد جدید کلم ه 
سا و در میان معانی متعددی که در لفت‌نامه برای 


کلم خیر ذکر شده, این معنا مضبوط اوسر 

بنده پیر آزاد کر 
دی بشه آزاد کنشد. شیخ طوسی می نو بر 
بزرگست و وابی بسیار... وهرگاه که مملوك |= بنده / 
در ملك وی بود, مستحب بود آزاد کردن وی و بیشتر از آن به ملك نگیرد اورا... وهر گاه که 


در قدیم رسم بوده که بنده پیر را ا حرمت بگذارند و به پاس خدمات 


اد کردن برده] فشلۍ 


برده | مزمن بود, و هفت سال برآید تا 


رده را بآزاد کردن 
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ده سال برآمده باشد بر غلام [= ده سال در بندگي گذرانده باشداء روا بود وپرا آزاد کردن و 
صدقه دادن چو ن بر جهت معر وف بود.» (النهاية » به کوشش محمدتقی دانش‌بژوه. ج ۱ص 
۵۶۰-۴). سعدي گوید: 
رسمست که مالکان تحنریر ‏ آزاد . کو د پیز 
(کلیات , ص ۷؟) 
حافظ در جای دیگر به ثواب و استحباب بنده آزاد کردن اشاره دارد: 


كلك مشکین تو ررزی که زما یاد کد ببرد اچر دوه ه که 


- معنای پیت: باید گفت خبر و قبول مترادف ودر يك فضا هستند. آن مخدوم خوشبشت 
که همه کارش از منوله تیکی و حسن قبو ل بوده نمی‌دانم جرا ین کار خیر را فراموش کرده 
لتفات و عنایتی بکند. این بیت از نظر معنانی دنبال 
ن یار و مخدوم خود دلنگران و گلستد است. 
جامه: = کاغذی جامه = جامه کاغذ, 


اول‌است 


بود که بر بند؛ یر خو 


کاغذین پیرهن:«جامه‌ای بوده از 


هو نزد حاکم می شد رراودرمییافت که وی دادخواه است وبه دادش 
می‌رسید.» (حاشیة برهان ). استاد فر وزانفر در معنای«جامه کاغذین» می نو بسد؛ «جامه‌ای 
از کاغذ که متظلمان ر فریادخواهان, نظلم و ماجرآی دادخواهی خود را بر آن می‌نوشنه‌اند. 
کاغذین جامه, کاغذین بیرهن [مولانا گوید:] 

رفتیم سوی شاه دبن با جامه‌های کاغذین توعاشق‌رنگ آمدی همچون قلم‌دررنگ‌شو» 
(فرهنگ نوادر, دیوان کیب ج ۷, ص ۲۴۵) 


خاتانی گوید: 
- کاغذین جامه هدف‌وار علی‌اّه زئیم باه تیر سحری دست قدر 


ي 
(دیوان »ص ۵۴۱) 
تا که دست قدر از دست تو بریود قلم ‏ کاغذین پیرهن از دست قدر باد پدر 


(دبوان »ص 0۴۶) 
عطار گوید: ا 


سرد که پیرهن کاغذین کنسد عطار که شد ز نفس بدآمسوز پرهن کفنم 


(دیوان. ص ۲۶۳ 
کی ان اسماعیل گوید: ا 


-تا کی ازدست تو بر 


کاغسدین جاسه ز تو چدد درم 
(دیوان. ص ۳۵۲) 
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- کاغذین جامه بپوشید و به‌درگاهآمد ‏ زاده خاطر من تا بدهی داد مرا 
(دیوان؛ ص 4۳۸۰ 
- ره‌نمونی: یعنی راهتمائی, نظامی گوید: 
پذیرفت فرزانه کاقبال شاه کند رن‌سرنی مرا سوی راه 
(اقبالتامه . ص ۲۱۰) 
۴) صدا [= صدی] «آراز کوه و سرای ومانند آن» (منتهی‌الارب ). «... پژواك..» 
(لفت‌نامه ) مولوی گوید: 
این جهان کوهست وفعل ماندا ‏ سوی ما آید نداما را صدا 
(متتوی, دفتر اول, ص ۱۵) 


حافظ در جاهای دیگر به‌همین معنی گوید: 


از صدای سخضن ندیدم خوشتر ‏ یادگاری که در این گنبد دوار بمساند 


- ندای عشق نو دیشب در اندرون دادند ‏ فضای سین حافظ هنوزپر زصداست 
- بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشره مخر هاري کیست که دست ازید بیضا ببرد 
- ما می به بانگ چنگ نه امر وز می کشیم | __ بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید 

-فرهاد سه شرح غزل ۲۴ بیت ۲: 

۶ یك صباس پیك: شرح غزل ۱۹۸ بیت ۷: صبا: شرح غزل ۴ بیت ۱. 
تو ایمان نیاورد و اذعان نکرد. به گفاره این 
اج قلم (کلاك شرح غزل ۱۶ بیت )٩‏ آرایشگر آفر ینش (= خداوند) نقشی 
به مراد او نمی‌کشد. یعنی تقدیر الهی مراد و را برنمی‌آورد 

۸ پردہ سے شرح غزل ۱۴, بیت ۲ 

- معنای بیت: ای مطرب مقام یا دستگاه موسیفائی خود را تغییر بده ومقام عراق را بنوا 
زیرا یار ما هم ازراء (راء ایهام دارد: الف - لحن. آهنگ پرده مقام سه شرح غزل ۷۶. 
۴+ب-طریق, سی جاده) عراق (ابهام دارد شرح غزل ۷۶ بیت ۴) بود که بی‌وداع رفت 


۷) معنای بیت: هر کس که به حسن خدادا 
غفلت یا 


و ازمن يادي ن 

)٩‏ غزلیات عراقی: این نرکیب وصفی نیز ایهم دارد: الف) اشاره به غزلهای فخرالدین 
عراقی (م ۶۸۰ ق) که حافظ به آنها نظر داهتد است؛ ب) غزلهائی که در دستگاه با مقام 
«عراق» خوانده می‌شود؛ پ) ابهامی سومی نبز می‌توان قائل شد که البته احتمال صدفتی 
ضعیف است. وآن غزلهای سبك عرافی است. صحت این حدس و ایهاموقتی محر زمی گردد 


۸۰ 


که معلوم شود در عصر حافظ هم بحت سبك و سباق غزلها و تتسیم انها به خراسانی با 
ترکستاني و عراقی باب بوده است. 


۸ 


۲ 


AY 


دلم جز مهسر مهرویان طریقی برنمی گیرد 
خدا را ای تصبحتگو حدیث ساغر و می گو 
بیا ای ساقسی گلرخ بباور بده رنسگسین 
صراحی می کشم بنهان و مردم دفترانگارند 
من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی 
از آنرو هست یاران را صفاها با می لعلش 
سروچشمی چئین دلکش ت وگوئی چشم ازویره رز 
نصیح ت گوی رندان را که باحکمقضاچنگست 
میان گریه می خنسدم که چون شم اندر ین مجلس 
چه خوش صبددلم کردی بنسازء چشم مستت را 


سخن در احتیاج ما و استغنای معشوقست 
من آنآپینهراروزیبه‌دست‌آرم سکن دررار 
خدارارجمی ای‌منعم که‌در و یش سر کویت 


ز هر در میدهم پن‌دش ولیکن در نمی گیرد 
که نقشی در خیال ما ازین خوشتر نمی گیرد 
که فکری در درون ما ازین بهتر نمی گیرد 
عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی گیرد 


که پیر می‌فروشانش به جامی برنمی گیرد 
که غیرازراستی نقشی در آن جوهرنمی گیرد 
برو کاین وعظ بی‌معنی مرادر سر نمی گیرد 
دلش ہس تشگ می‌بینم مگرساغر نمی گیرد 
زبسان آنشینم هست لیکن در نمی گیرد 
که کس مرغان رحشی را ازین خوشترنم ی گیرد 
چه‌سود افسونگری ای دل که درد لبرنمی گیرد 
اگرمی گیرد این آتش زسانی ورنمی گیرد 
دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی گیرد 


بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم 
که سرتابای حافظ را چرا در زر نمی گیرد 


۱) مهر و مهر[ویان] جناس خط دارد. 


- درگ 


رگرفئن در شعر حافظ به سه معنی به کار رفته است: 


الف) اثرکردن, تأثی, موثر واقع شدن. چنانکه در مصراع دوم همین بیت به کار رفته است. 


در جاهای دیگر گوید: 


۸۲ 


- بادل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی آه آتشنال وسوز سین 4 شبگیر ما 
- درنسمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست 
ای دل که درد لیر نمی گیرد 


(که در گرفتن در مصراع اخیر ابهام دارد يك معنایش اثر کردن, و يك معدا 
است.) سعدی در این معنی گوید: «دیدم که نفسم درنمی گیرد وآنشم در هیزم تر اثر نمی کند.» 
(کلیات . ص ۷۶) 

ب) بسعنای روشن شدن, شعله‌رر شدن, اشتمال: 

- پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر 

- زبان آنشینم هست لیکن درتمی گیرد 

- کار چرا خلوتیان باز درگرفت 
(درگرفت در مصراح اغیر ایهام دارد, معنای دوم آن آغاز شدن است) 

ب) به‌معنای آغازشدن چنانکه در معمراع فزی مالاعظه شد. 

۲) نصیحت: بکی از کلمات و مفاهیم کلیدی شعر حافظ است. حافظ همواره نصیحت 


دیگران. یعتی نصیحت تاصحان را به خودشی, دست کم مي‌گیرد و مسخره می‌کتد و به طنز 
برگزار می کند 
- پرو نع ال خرد کن اي نصیحت‌گو ‏ شراب و شاهد شیرین کرا زیانی داد 
- در کسج دساغم مطلب جای نصیحت ‏ کاین گوشه بر از زمزم چنگ وربایست 
-نصیحت گوی رندان‌راکه‌باحکم فضاجنکست ‏ دلش بس تنگ می بینم مگر ساغر نمی گیرد 
- تصیحت همه عالم به گوش من بادست 


-بروکاین وعظ بیع نی مرادرسر نمی گیرد 

- واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما... 

- مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد 

- ... که وعظ بیعسلان واجبست نشنیدن 

- اگر ز مردم هشیاری ای نعسیحت‌گو ‏ سخن به خالا میفکن چرا که من مستم 
+ تو شد حافظ نا 


کو شوه 


-باده خورعم‌مخ و رون دمقلدمنیوش ‏ اعتبار سخن عام چه خواهد بودن 
این نصبحت نشنیدن حافظ در ارتباط مستقیم است با اينکه عقل ر علم و درس ودفتر و 


۸۳ 


نام و ناموس رادست کم می گبرد, یعنی با اندینه‌های‌ملامتی او( برای تفصیل سه شرح غزل 
۴ اما انتظار دارد که دیگران از ار نصیحت‌شنوی کنند: 
- نصیحتی كنت بشنو وب انه مگیر ‏ هرآلچه ناصح مشفق بگویدت بیذیر 
- تصیحتی کنمت یادگیر و در عمل آر.. 
- نخست موعقلت پیر میفر وش اینست... 
- ای نور چشم من سخنی هست گوش کن 
نصیحتگونی کن جانا که ازسان‌دست‌تردارند ‏ جوانان سمادتضد پند پیر داشا را 
- دور خربی گذرانست نصیحت بشنو 
- بند حکیم عین صوابست و محض خیر ‏ . فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید 
- بشنو که پند بیران هیچت زیان ندارد 
-گوش کن پند ای پسرو زیهردنبا غم مخور 
-هان اي پسر که پیر شوی بند گوش کن 
- صد جان فدای یار نتصیحت نیوش کن 

نکته ابنجاست که حافظ اهل نصیحت و آمر به معروف و نهی از منکر عادی نیست. 
نصیحت او محتسبانه و به دغاع از اخلاقیات سطحی و محافظه کارانه تیست. حاصل حکمت 
تبرت است و تامل و تماشای رازهای زئدگی و جهان: 

-معنای بیت: ای نصیحت گر, نصبحنهای پراکند؛ بیجا مکن, و اگر می خواهی گوش نن 
به حرف تو بدهکار باشد. فقط سخن از ساغر و شراب بگو. زیرا هیج نکته دیگر بسان این 
سخن برای من خاطرنشان و دلنشین نیست. نقش ایهام دارد: الف) نصویر, نگاره صورت 
ذهنی؛ ب) بدمعنای موسیقائی سے شرح ۰۶٩‏ بیت ۱ 

۴) صراحی سب شرح غزل ۲۵. بیت ۲ 

می کشم: کشبدن صراحی ابهام دارد انف) معنای ظاهرتر یعنی حمل کردن و با خود 
بردن؛ ب) نوشیدن, مانند ساغر کشیدن, قدح کشیدن. 


-معنای بیت: من با خود و در آستین مرنعم پنهانی صراحی شراب می‌برم ومردم حمل 
به صحت می‌کنند و تصور می‌کنند دفتر و کناب است. جای شگفتی است که از این ریای 
آشکار (زرق سه شرح غزل ۲۱ ببت ۳) آتشی از غیب نمی‌جهد که در دفتر 
من بگیرد. ورقم بطلان بر این مظاهر علم ردانش ریائی من بکشد. یا ممکن است دفتر همان 
دفتر خیالی. یمنی صراحی باشد. 


۸ 


۵) دلق مرقع ے شرح غزل ۸۵ بیت ۱. 
-معنای بیت: سرانجام روزی این دلق وصله بر وصلٌ ریائی را خراهم سوزاند (-» 
۷ زیرا چندان بی‌ارزش است که پیر میکده آن رادر ازاء 


:شرح غزل ۰۱۱ 
یك جام می برنمی‌دارد ایا به گر ونمی گیرد). شبیه به همین مضمون در جاهای دیگر گوید: 

این مرقع‌رنگین چو گل بخواهم سرخت ‏ که پیر باده‌فر وت به جرعه‌ای نخرید 
-به کوی‌میفر وشانش‌به‌جامی‌برنمیگبرند ‏ زهی سجاده تقوی که يك ساغر نمی‌ارزد 
مصراح دوم این بیت یعنی «که پیر میفروشانش به جامی برنمی گیرد» شبات لفظی و معنائی 


بسیاری با این مصراع در غزل دیگر حافظ دارد: «به کوی میفروشانش به جامی 
برنمی گبرند. 
۶) معنای بیت: یاران خوشباش من از آن جھت با می سرخ (لمل سے شرح غزل ۰۲۹ 


)١‏ پیر میفر وشان صفا می‌کنند و احوال خوش می‌یابند که این جوهر لمل (< باده سرخ) فقط 


پذیرای یك نقش هست و آن: راستی است. شاید کنابه دارد به این که اين شراب راست و 


درست راصیل است. همجئین اشاره به عبارت معر وف «مستی و راستی» دارد. معنافی که 
یامی لعل 
صفاها دارند.اینست که این جوهر می لمل چز از استقامت نقش دیگری قبول نمی کند.یعتی 
چون اقتضای بادهُ سرخ بی‌رنگی و سادهدلی است بهي حهت پاکبازان و ساده‌دلان 
منمابل به آنند. غلاصه جو ن باده مکر و حیله قبو ل ندارد. طبیعت پاکان و اشخاص درست 
مایل به آن است.» ۱ شرح سودی , ج ۲ ص ۰۱٩).معنای‏ سودی با این دومصراع حافظ هم 
که می گوید: «گوهر هر کس ازین لعل توانی دانست» و«بر در میخانه رفتن کاریکرنگان بود» 


سودی از این بیت به‌دست می‌دهد متین و قابل تله است؛ «دلیل اینکه پاک 


تأیید مي شود 

۸) معنای تصیحت‌گوی رندان (سه رند: شرح غزل ۵۳, بیت ۶) وعظهای 
بیحاصل می کند و می‌خواهد رندان را که به حکم ازلی رند و مبخواره شده‌ند, به راه صلاح 
بازآورد. اینکه بسیار افسرده‌حال و عبوس می‌یابمش ازاین است و جز این 
نمی‌نوشد. البته مگر را می‌ توان به سیاق استفهامی هم خواند ( برای تفصیل در 
شرح غزل ۴. بیت ۱۳ 

)٩‏ معنای بست: در این مجلس با شمع همدل و همدردم. یعنی شادی و غم و گر یه و خنده 
را توم دارم (سه خنده شمع: شرح غزل ۱۹۸ بیت ۵). زیر زبان موثر و گیرائی دارم (در شعر 
و سخن پا دررام کردن مهرویان مجلس) ولی افسوس که کارگر نمی‌افند و بی‌اثر می‌ماند 


oko 


۱ معنای بیت: ای دل چه سرد از آنهمه هنرنمائی و افسونگری تو که در دلبره اثر 


است و کار معشوق هم نازو استفن (سه استفنه شرح 


نمی‌کند.آری تصیب ما حرمان و 
غزل ۴۵ بیت ۵). 

۲معتای بیت: سودی می تویسد: «من بالاخره ۱ 
می آورم, پعنی همانطور که اسکندر يت گینی نمای را بهدست آورد من هم آن جام پیرمغان را 
بهد ست می‌آورم چه زمانی مستم کند و په نکند, حاصل اینکه جام باه را گیر میآورم ومی 


ن اي جام را چون اسکندر به دست 


سه ای سکندر: شرح غزل ۵, بیت ۱۱ 


۴ شعر تر ے شرح غزل ٩۲‏ بیت ۰۱ 
- شاهنشه: به گفعا قاسم غنی این غزل در مدح ( 


حافظ از«شاهنشه» اوت 


بش می شوم چه زمانی مست شوم و چه مست نشوم.» (شرح سودی. ج ۰۲ ص ۱۲ 


بحث د رآثار و افکار و احوال حافظ. ص ۳۶۱-۳۶۰): 


) فیز 


سازی اسکندر: شرح غزل ۰۱۰۰ بیت ۸ 


نقدیم به) شاه شجاع است» و مراد 
۱ 


دلیلی که مرحوم غنی در اتبات این نسبت نباورده و می‌توان آورد این است که شاه شجاع 


غزلی دارد به مطلع: 
چه شد جانایدین گرم که سو زمدرتمی گید 
که در همان کتاب (ص ۳۲۰) تقل شده | 
صمیمانه‌ای که با شاه 
شرح که هم صدا 
آنچه تملا واقع شده همانا استا 


این منم زنده که نابسوت نو گیرم در زر 


۸۲ 


زر گرفتن: یعنی در لغاف با خلعت زرین 


مر فرباد مهجوران ترا در سر نمی گیرد 


بائوجه به طبع مشاعره جوی حافظء وروابط 
جاع داشته, بس محتملست که غرّل اورا استقبال کرده باشد. به این 
غزل از شاه شجاع قطعی است و هم این غزل مورد بحت از حافظ. 
بال یکی از دیگری ۱ 


+ چه احتمال توارده بسی بعیدتر 


اندن چنانکه خود حافظ در جای دیگر 
تصویذ کرد شعر ترا و به زر گرفست 


کلك اوچون شخص خودمداح‌رادرزرگرنت 
(دیوان. ص 0۷۲۲ 


کارزو بد که دوات تو به زر درگیرم 
(دیوان, ص ۵۴۴) 


ظهیر فاریابی گوید: 
رری من ازپی طرف کمرت هرساعت ای بسا گوهر ناسفته که در زر 


(دیوان, ص )۷٩‏ 
خواجو گر ید: 
آفتساب خاوری زان ملك بر و برگرفت ‏ کاستان وبا این درگه زر در زر گرفت. 
(دبوان , ص ۶۱۳) 


-معنای بیت: با این هنر ولا و این شعرهای شیرین و غزلهای آبدار از شاه شجاع در 
ی سراپای حافظ رقتی در 
زر گرفته خواهد شد که خلعت زریفت بموشد. البته می‌توان این طور هم تعبیر کرد که چرا 
آنقدر زر نثار حافظ نمی کند که سراب 


نم که چرا به‌عنوان صله به حافظ خلعت زریفت نمید 


غرق و پوشیده در آن شود. 


۸۲ 


سانسی ار باده ازین د 
ورچسنین زیر خم زلف نهد دانسة خال 
ای خوشا دولت آن مست که در پاي حریف 
زاهد خام که انکار می و جام کا 
روز در کسب هتر کوش که می‌خوردن روز 


ت به جام ان‌دازد 


آنزمان وقت می صبح فروغست که شب 
باده با محشسب شهسر نشوشی زلهار 


Af 


عارفان را در شرب مدام اندازه 
ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد 
سرو دستار نداند که کدام اندازد 
پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد 
دل چون آینه در زنسگ ظلام اندازد 
کرد خرگاه افق پرد؛ شام انسدازد 
بخورد بادهات و سنسگ به‌جام اندازد 


حافظا سر ز کله گوشۀ خورشسید برآر 


بختت ار قرعه بدان ماه تمام انسداژد 


نزاری دو غزل بر همین وزن و ردیف 


۱ آتش عشق چو در سینه شرار اندازد 


۳ یار ما وا وله در عاام راز انداژد 


۱ ساقی سے شرح غزل ۸ بیت‎ ١ 


با قافیه دیگر دارد: 


مرد را از زبسر تخت به‌دار اندازد 
(دیوان. ص ۲۹۸) 


برانداخته باز اندازد 


گر نقابی که 
(دیوان, ص ۲۹۸) 


از این دست: ایهام دارد: الف) از این گونه. چنانکه در جاهای دیگر گوید؛ 


بي سررپاباشد اوضاح فلك زین دست 


-صوفی سرخوش آزین دست که کج گرد کلاه 


سب کن حافظ که گر زین دست باشددرس غم 


۸۸ 


بر سر هوس ساقی در دست شراب ارلی 
به دو جام دگر آشفته شود دستارش 


عشق‌درهر گرشه ای افسانه ای خواندزمن 


- گر ازین دست زد مظرب مجلس ره عشق ‏ شمسر حافظ ببردوقت سماع از هوشم 

امی گوید: 

شه چون سخنی شنید ازین دسٹ ‏ شد گرم وزبارگی فرومست 
(لیلی و مجترن. ص 4۲۰۲ 


سعدی گوید: 
زین دست که‌دیدارتودل‌می‌بردازدست ترسم نبرم عاقبت از دست تو جان‌را 
(کلیات .ص ۲۱۸) 
کمال‌الدین اسماعیل گوید 
مرغی که در خزانش ازین دست لحنهاست ‏ خود چون پود که تازه کند نو بهار دست 
(دیوان» ص ۱۱۸) 
ب) اشاره به دست (به‌معتای عضو معروف = ید) بعنی دست و ساعد شاهد و ساقی. 
چنانکه همین بیت مورد بحث در مطلع این قزل چنین ایهامی دارد, با در جای دیگر گوید: 
گر ازین دست مرا بی‌سر وسامان داری ,نب آهرسحسرت 
کمال خجندی گوید 
آن دو ساعسد برسیم آستینهتنا. ,از دلیسران که دارد زین دست دستگاهی 
(دیوان» غزل 4۸۸۱ 


مشسوش دارم 


دار 
اری 


- شرب مدام سے شرح غزل ۸ بیت ۲. 
از نداند که کدام اندازده باتمابیر و الفاظ مختلف. 


نی می‌توبسد: ولاجرم بنده الذت بشارت در لباس حیوة و 


۴) دستار انداختن: مضمون «سر ود 
یك تعبیر کليشة کهن است. 
قالب وجود نمی‌گنجد؛ و جای آن است که به‌جای دستار سراندازد.»( منشأت خاقالی, ص 
AYY‏ 


«نده از وررد این 


ارت خواست که دستار براندازد, بلکه سر دربازد.» 


(ص ۷۷). همچنین: «خادم از خرمی این اخبار ب‌عوض دستاره سر می‌اندازد.ه (ص - ۲). 
عطار گوید: 
گر تانب صدساله بیند شکن زا 


حالی به سرانسدازی دستار دراندازد 
(دبوان..ص ۱۷۸) 
ه‌احعسال بسیار این دستارانداختن» اشاره‌ای به یکی از رسمهای کهن صوفیه دارد که 
په‌هنگام رجد و سماع یا پس از آن دستار یا خرفه به قال یا مفنی یا بدطور کلی به مطر بان 
می بخشیده اند. چنانکه عطار گو ید: 


۸٩ 


از خرقه فستتیم برون او 


عراقی گوید: 


چو در سساع عراقی حدیث دوست شنید 


سعدی گوید: 
این مظرب از کبساست که برگنت نام دوست 


تا خرقه درافکنم به قوال 


(دیوان »ص ۲۷۱) 


بهجای خرقه به را جان توان انداخت 
(دیوان» ص 1۱۴۶ 


تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست 
(کلیات . ص ۴۴۸) 


ایوالمفا خر بحبی باخزری می نویسد: «اگر در آنزمان [زمن وجدو سماع] ازآن صاحب 


حال خرقه‌ای 
بايد که همه موا 


ویا وجد اورا باعث گردد تا عمامه [= دستار] را به‌مفتی اندازده حاضران 
ت او کند.» (اورادالاحباب »ج ۲ ص ۱۲۱۲ نیز ص 2۲۱۳ ۲۱۵). 


حافظ خود بارها صریحاً به این رسم اشاره داړد: 


- به مطربان صبوحی دهیم جام4 چاك 
- چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ 
حار عالمی بي 

-به سما ع آی وزسر خرته براندازو برق 


- به باد ده سرود. 


دی نوید که باد سحرگهی آورد 
وین قبسا در ره آن قامست جالاك انداز 
کلاه کون 


وره با گرشسه روو خر ما در سرگیر 


به انسین سروری بشکسن 


نیز سم جامه قباگردن: شرح غزل ۷۸ بیت ۵. 

۴) زاهد خام: بعنی بی‌تجر به و بی‌هنر, چنانکه در جای دیگر گو ید: خامان ره نرفته چه 
دانند ذرق عشق 
خته گردد: بعنی صاحب تجربه رصاحب کمال شرد, این معانی خام و پخته هنوزهم 


در عرف زبان فارسی به کاز می‌رود 

- می خام: یعنی «شراب ورس, مقابل شراب پخته. معروفست که شراب خام بهتر از 
پخته است.» ( لغت‌نامه ). استاد فروزانفر در معنی «می خام» می و یسد: شراب که نبخته 
باشد. مقابل منصف, متلت. [مولانا گوید:] 


می خام ار بگسردانسی تو ساقی ‏ مرا زهمت دهد صدضام دیگر 


اینگونه طباق یا ایهام تضاد بین «خام» و «بخته» سابقة کهنی در شعر فارسی دارد. سنائی 
گوید: 


۹۰ 


میرمجلس چون تو پاشی با جماعت درنگر 


کمال‌الدین اسماغیل گوید: 
اکنون که ز خوشدلی در ایام تماند 


خوأجو گر 


- جنین شنیده‌ام از مفتی مسائل عشق 


- پختگان را خام و خامان را شراب پخته ده 


سلمان گوید: 
هان بختگان را خامده,دردی کشان‌راجام ده 


حافظ خود در جاهای دیگر گوید: 


زان می عشن کزویخته شود هر غاي 


-اگراین شراب خامست اگر ن حر بف پخته 


خام در ده پخته را و پختسه در ده خا را 


(دیوان . ص ۲۹۷) 


یك همدم پختسه جزمی خام نماند 
(دیوان. ص ۸۷۷) 


که مرد پخ دد زباده خام 
(دیوان ص ۳۰۳) 
حیف‌با شد خون‌رزدرجوش ومازینگونه خام 
(دبوان ص ۴۶۶) 


اسلامیان را نام ده وذ کفی بر ماکش رقم 
[دیوان» ص ۱۷۵) 


گریته ماء رمسضانست بیاور جامی 


به هرا بار هت ز هزار بخته خامی 


ضمنا در این بیت بین «خام» و «جام» جناس خط برقرارست. 


۵ و ۶) می خوردن شب: در این دو بیت به آنین می خواری در شبانگاه و شب اشاره دارد. 
البته می خو ردن بامداد یمنی پگاه خوردن و سبوحی کردن هم‌رسم گهنی است. «شرب مدامه 
هم که در حافظ سابقه دارد. یعنی پیوسته و شباروز خو ردن. منوچهری در بایان قطعه ای که به 
می خو ردن در همه ابام هفته اشاره دارد می گو بد: 

پس از نمساز دگر روزگار آدینه ‏ نبیدخور که گنساهمان عفو کند ایزد 
(دیران. ص ۲۲۱) 
که وقت تبیدخوردن را پس از نماز دگر (= نماز عصر) تعیین کرده است. ودر غزل مرد 


دیگری گوید 


- من خواب ز دیده به می ن 


رپایم ی عدری خواب جو نسان می نایست 


سخنم عجب اید که چگونه بردش خواب ان را که به کاخ اندر يك شیشه شرایست 


(دیوان .ص ۷) 
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از هر درببت آن برمی‌آید که به می خوردن شبانه اشاره دارد. سعدی نیز سخن از«شب 

» می‌گوید 
به راحت ننسی رنج بایدار مجوی شب شراب نیر زد به باسداد خمار 
(کلیات, ص ۷۲۱) 

۷ «باده خرردن و سنگ به جام انداختن مثل نمك خوردن و نمکدان شکستن است.» 

(لفت‌نامه ). حافظ پارها به ب 


شراب نوشیدن در شب: 


«نوشی منافقائه متسب اشاره دارد: 
ای دل طر ی رنندی از محتسب بباموز مستست و در حق او گس این گمان ندارد 


نیز سه محتسب: شرح غزل 7۵, بیت ۰۱ 


o4 


سح 


۳ 


دمی با غم به‌سربردن جهان یکسر نمی‌ارزد ‏ به می بفررش دلق ماکزین بهتر نمی‌ارزد 
به کوی می‌فروش انش بجامی برنمی‌گیرند ‏ زهي سجاده تقو که يك ساغر نمی‌ارزد 
رقیمم سرزنشها کرد کز ابن باب رخ برتاب ‏ چه افعاد این سرما را که خاك درنمی‌ارزد 
شکسوتاج سلطانی کهبیمجان‌درودرجست ..کلاهی دلکش است اما به‌ترك سرنمیارزد 
1 اط کردم که این طوفان به صد گوهرنعیار زد 


که يك جومنت‌دونان‌دوصدمن‌ز رنمی‌ارزد 


ناصر بخارائی غزلی بر همین وزن و با همین ردیف - با اختلاف قافیه س دارد: 
غم عالممضورایدل که عالم‌غم‌نمی‌ارزد ‏ به غمگین گشتن پاك دل همه عالم نمی ارزد 
(دیوان. ص 4۲۴۳ 
در شأن نزول این غزل گو بند محمودشاه والی دکن حافظ را به دکن (هند) دعوت کرده 
و حافظ ابتدا قصد قبول این دعوت ودل به درپا زدن داشته است,ولی بعد که از دورو نزدیش 


درشتیها ودشواریهای سفر را میبیند. این غزل را برای محمودشاه می فرسند و ازترفتن خود 
عذرمی‌خراهد (برای تفصیل در این باب سهحافظ شیرین سخن. ص ۱۲۵ ۱۲۶ تمایق 
دکتر خانلری تحت عنوان «سفر حافظ به هند» در دیوان حافظ به تصحیح و توضیح پر ویز 
اتل خانلری, ص ۱۱۹۳ ۱۱۹۵). 

شادروان غنی می نو پسد: «شاید این [غزل] اشاره 


شیخ ابواسجن باشد. زیرا او تها 
شاهیست که درزسان او کشته شده. افسانه‌هالی که راجم په سضر دریاست از این‌رو 


۳ 


ساخته‌اند.» (حواشی غبی . ص ۲۴۸؛ همچنین: تاریخ عر حافظ , ص ۱۳۵) برای 
تفصیل درباره شاء شیخ ابراسحاق سب شرح غزل ۱۲۱ 

۱) دلق : شادرران احمددعلی رجائی در شرح این کلمه نوشته است: «به‌معنی جام خشن 
پوسنین يأ پشمین صوفیان است.. به‌جای و به‌معنی خرفه و مرادف با ان به کار رفته است. 
جنانکه حافظ گوید: 

داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشيد ‏ خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند 
اگر این جامه رنگارنگ بوده است به أن دلق ملمع می‌گفته‌اند که در حقیقت می توان آن را 
مرادف مرقع دانست, زیرا وصله‌ها رنگهای مختلف داشته است. بس به اعتبار خود وصله‌ها 
مرقع و بهاعتبار رنگ آنها ملمع می‌نامیده‌اند. (به اختصار از فرهنگ اشعار حافظ , ص 
۸) حافظ بارها بهدلنی ملمع و مرقع اشاره کرده است. 
گرچه با دلق لمم می گلگون عییست... 

- یزیر دلق ملمع کمندها دارند... 

- ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور. 

- من این دلق مرقع را بخواهم سوختن رور 

-من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سو ت... 

- صوفی گلی بچین و مرقع به خار باخ 
نیز سے خرقه: شرح غزل ۲, ببت ۲ 


۴) معنای بیت: عجب سجاده ای دارم ( سے سجاده: شرح غزل ۱ بیت ۴) که در کوی 
می فر وشان حاضر نیستند آن را در ازاء بك جام می به گرو بردارند پا بأ آن معاوضه کنند. در 
جاهای دیگر شبیه به همبن مضمون گوید: 

ن ین دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی که پیر میفسر وشسانش به جامی برنمی‌گیرد 


من‌این‌مرقع‌رنگین چو گل بخواهم‌سوخت ‏ که پیر باده‌فروشش به چرعه‌ای نضرید 

۳ رقیپ: در اینجا ودر شعر حافظ و شعر بیش از حافظ به‌معنای یکی ازدویا جند عاشق 
بر معشونی واحد نیست. بلکه نگهبان و محافظ و مزاحم حضور است. برای تفصیل سب 
رقیب: شرح غزل ۱۳۸ بیت ۱. ضمناً ضمیر «م» در «رفییم» ضمیر ملکی ثیست باک ضعیر 
مفعولی است که از محل خود دور افتاده است. در اصل چنین است: رقبب مرا سر زنشها کرد. 

۴) به ترك سر نمی ارزد: ابن عبارت ایهام دارد. چه «ترلد» دقیقاً دو معتی دارد: ۱) نوعی 
کلاه. کلاءشودیا نظیر آن, و نیز قطعه‌ای از کلا؛ ۲) ترك کردن ورها کردن. در جای دیگر 
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گوید: 
شکل هلال هر سرمه می‌دهد نشان از افسر سيامك و ترك کلاه زو 
-طریق کام بخشی چیست ترد کام‌خود کردن ‏ کلاه‌سروری‌این‌است‌کزا 


که در بیت اخیر هم «نرك» یهام دارد. 
این ایهام سابقه‌ای کهن دارد. عطار گر ید: 
در کلاه فقر می‌باشد سه نرك ترك دنسیاء نرك عقسبی, ترك ترك 
(به نقل از لغت‌نامه ) 
کمالالدین اسماعیل گوید 
ترلد کلاه لاله مرا بس کلاء نرك ورجمله تن چو بید ز لیفست مسرم 
(دیوان, ص ۱۳۹) 
سعدی گوید: 
سم از قبسول عامی وصلاح نیکنامی ‏ چو به ترك سر بگفتم چه غم از کلاه دارم 
(کلیات . ص ۵۵۶) 
- معنای بیت: تاج سلطانی وهر دستگاه شکوهمندی, خطیر و خطرناك است و به مزل 
کلاهی است که بس زیباست. امساب ازدست دادن سر و ب‌خطر انداختن چان نمی ارزد. 
جنانکه اشاره شد بین «نرك» و کلاه ایهام اسب برفرآرست. 


بیت: ابندا به امید سود و صرفه‌ای که گان می‌بردم» سفر دریااورنج و 
ان بهتظلرم می‌آمد. معلوم شد که اشتباء کردهام (- > غلط: شرح غزل 
۴ بیت ۸) و تحمل و تماشای طوفان دریانی و در بای طوفانی به‌هبج سود و صرفه و گنج و 
گوهری نمی ارزد. 

۶) معنای بیت؛ خطاب به معنوق یا ممدوح می گو بد بهنرست جلوه‌گری نکنی و به 
مشتافان روی خوش نشان ندهی. زیرا با این حسن عالمگیره جهان را خواهی گرفت و 
همگان را به خیل دوستداران و هواخواهان خود درخراهی آورد. انگاه شادی این گونه 
جهانگیر ی. به‌غم رتق و فتق امور جنین لشکر ی نمی ارزد. 

۷) قناعت- شرح غزل ۶۵ء بیت ۰۲ 
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۸1 


در ازل پرنر حسنت ز تجلی دم زد 

جلوه‌ای کرد رخت«یدملك عشن نداشت 

عقل می خواست کزان شعله چرا غافسروزد ‏ برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد 
مذعی خواست که آید به تصاشاگه راز ۰ دست غیب آصد و بر سین نامحره 


دیگران قرع قسمت همه بر عبش زدنذ ول غمدیده ما بود که هم بر غم زد 
جان علری هرس چاه زنخدان تو داشت /, . دست‌درحلفٌآن زلف خم ان درخمزد 
حافظ آن روز طرب نام عشن تو نوشت 
که قلم پر سر اسسبساب دل خرم زد 
۱ این بیت و این غزل دربردارنده اشارات و آراء عرفانی مهمی است. حافظ از ازل و 


افر ینش است‌و فش عشق هم عشق الهی وهم سریان عشق 
در همه آفر ینش س سخن می‌گوید. مراد از ازل, آغاز غیر زمانی؛ و بقای بی‌اول است (سه 
از ازل تا به آبد: شرح غزل ۳۰, بیت .)٩‏ 

- خسنت < حسن الهی: از مقالات و معتقد ات عرفاست و مستند است به حدیث نبوی 
ان اقه جمیل بحب الجسال (خداوند زیباست و زیبائی را دوست می‌داردا (سه مشارق 
الدراری , ص ۱۳۲, ۲۳۷), شاه نعمت اله ولی پس از ذکر این حدیث در ترجمه آن به شعر 


ار چمیل است و دوتدار چسال ‏ دوستدار جسال کرو کسال 
(رسائل شاء نعمت‌اقه ج ۲ ص ۱۵۹) 
فارض در تایه معروفش بارها به حسن الهی اشاره دارد ( سے دپران ‏ ص ۰۷۰ 1۸۲ 


o1 


مشارق الدراری, ص ۳۳۶,۱۳۲ ۳۳۸). عراقی گوید: 
شت به ازل نظر چو در کارم کرد بنسمود جمال و عاشسق زارم کرد 
من خفته بدم به ناز درکستم عدم حسن تو به دست خویش پیدارم گرد 


(دیوان . ص ۳۱۲) 


-عشق؛ عشق هم در این ببت به دومعنی ناظرست. یکی حب ذاتی الهی به خویش و 
حب او به معروفیت اسماء و صفات؛ و اینکه عرفا آفر ینش را «حرکت حبی» یا «انگیزش 
عشقی» می‌دانند. چنانکه ابن عر بی گو ید:«حرکتی که عبارتست ازوجود عالم؛ س رکت حب 
ت کنزا [ تسه 
و اگر این محبت برد عالم په عين وجود 
درنمی‌آند.» (فصوص الحکم. ص ۰۲۰۳ نیز ے مشارق الدراری » ص ۲۵, ۵۲, 8۷,۶۲ 
۷۱ ۷۵). ابوالعلاء عفینی در توضیح این قول می‌نویسد: «حب ظهور حق در صور وجود, 
و حب خداوند به اینکه در آینٌ معکتات خرد را نما حپ علت خلق عالم است و 
استواز اس همین حبی که مبداً وجود و اصل کل 
ت که از نظر صوفیه. نها راهمعرفث به خداوند و تحقق وحدت ذانی با 
ایست. و در نظر این عر بی اصل جمیع اعتقادات و عبادات است.»(تعلیغات »ص ۳۰۳ 

حافظ نیز برای عشق, که عش انسانی نیز جلوهای از آن استه اممیت بسیاری قاثل 
است. چنانکه گوید: 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری 

و آفرینش را به انگیز؛ عشق می‌داندت 
-عالم از شورو شر عشق خبر هیچ نداشت 
- رهرومنزل عشقیم وز مرحد عدم 
- نود طرح دو عالم که رنگ الفت بود 


- سای معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد ما به او محتاج بودیم او یه ما مشتاق بود 


(= عشق) است. ورسول اه (ص) نیز به‌همین امر اشاره دارد که می فرماید: 


بدل: مخفی | لم اعسرف فاحییت آن اعرف» 


اساس حقیقی‌ایست که هستی 


موجود است. هیا 


آری عشق یا «حرکت حبی» یا «انگبزش عشقی» الهی. کارساز آفر بنش شد و عنق اوبه کل 
آفرینش سریان یافت و آفتابی در سراسر ذرات هستی تافت, آری حسن با جلوه‌گری (< 
نجلی) وعشی قرین و بلکه ملازم است. برای فصیل بیشتر درباره عشق از تظر حاف > 
عشق: شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱ 

عراقی در آغاز لمع دوم, همین نظریةآفر ینش با عشق یا هانگیزه عشق را بازمی‌نماید: 


say 


«سلطا عشق خواست که خیمه به صحرا زند. در خزانه بگشاد. گنج بر عالم پاشید 
چنر پردادست و برک‌شید علم .تا به‌هسم برزنسد رجود ر عدم 
بی‌قراری ٠ء‏ شورانگیز شر و شرری فکند در عا 
.. ناگاه عشق بی‌قرار از بهر اظهار کمال, پرده ازروی کار بگشوه وازروی معشوفی خود را 
برعین عاشقی جلوه فرمود: 
پرنو حسین او چو پیدا شد عالم اندر تفس هویدا شد.» 
(لمعدٌ دوم ص ۵۳-۵۲) 
گزیر جمله اشیاء است» (لمعد هفتم, ص ۶۸ و به 


همو گو ید: «عشق در همه ساریست, 


بن و زرقب‌ترین و مهمترین اصطلاحات عرفان اسلامی است. 


تون په سه گروه تفسیم کرد: 
تجلیات ار بر دل عارفان, تجلیات اودر آخرت که شرح هر يك خواهد 


تجلیات نامتناهی خداوند را می توا 


تجلی کلمه‌ای قرآنی است و به‌معنسای پید شسلن (- پدبدار شدن اء هویداشدن: 
آشکار, دن است (ترجمان القران ؛ تفس ر مفردات قرآن 4 کشف‌الاسرار). اي 


فران مجید دوبار به‌کار رفته است. پك بار زا 


لمه در 


به «روز» است که رخ نماید و آشکار شود 
الیل ۲) و بار دیگر تجلی الهی است. حضرت موسی(ع) به میفات رفت و خداوند با او سخن 
گفت. موسی(ع) استدعا کرد که خداوند خود را به‌او بنمایاند. خداوند در 
مرا نخواهی دید. ولی به کوه بنگره اکر بر جای خویش آرمیده و استوار ماند. بدان که مرا 
خواهی دید: فلا تجلی ریه للجیل جَعهُ دکاً و خر موسی صعقاً (اعراف. ۱۲۳) (جون 
پر وردگارش بر کوه تجلی کرد. کره را خرد وی 
هجو بر ی در تعر بف تجلیات نو ع دوم (تجلی خداوند بر دل عارفان. و شهود کردن عارفان 
صفات جمال و جلال الهی را) می نو یسد: «تجلی تأثبر از انوار حق باشد به حکم اقبال بر دل 
مقبلان. کی بدان شایسته آن شوند که به دل مرحق را پیینند.» (کشف المحجوب ‏ ص ۵۰۴) 
حافظ در اشاره به این معنی کلم «جلوه» را که همریشه تجلي است به کار می‌برد: 
- گفتمشدرعین وصل 
به هر نظر بت ما جلوه می کند لیکن کس ابن کرشمه نیند که من همی نگرم 
خبال ‏ با که گویم که در این پرده جهسامی‌بینم 


شان کرد ر موسی - بع- بیهوش درافتاد) 


ین :الموفر یادچیست ‏ گفت ما را جلوه مسشون در این کار داشت 


-هر دم از روی تو نقتی زنسد؛ 


۹۸ 


- شیدا از آن شدم که نگ‌ارم چو ماه و ایسرو تموده جلوه‌گری کرد ووو 

نیز در اشاره به کثرت و انواع تجلی گوید: 

ساقی به جند رنگ می اندر پیاله ريخت این نقشها نگر که چه خوش در کدویست 
یا کلم «پرتوه را به کار می‌برد: 


ن از پرنو رویت نظر ی نیست که نیست 
هر جا که هست پرتو روی حبیب هست 

یا کلم «نور» و «نور خدا» راز 

خرایات مغان ور خدا می‌بینم 

گر نور عشق حق به دل و جانت اونتد 


ابا تا سرت هنه لور خدا شود 


واین تشبیه نو رریشه در قرآن مجید دار (آقه و رالسماوات والارض س تور ۳۶س؛ واشرقت 
الارض بنور رتهاء رم 4۶۹ 

در همین معنی عزالدین محمود کاشانی قاتل تیم تجلی است: تجلی ذات, تجلی 
صفات. و تجلی افمال: «تجلی ذات ر علامتشاگر ازقتایای وجرد سالك چیزی ماده بود. 
فنای ذات و تلاشی صفات است در سطوات انوار آن, و آن را ضعقه خوانند. جنانکه حال 
موسی علیهالسلام که اورا بذین تجلی از خود بستدة 
- بیخود از شعشعه پرنسو ذاتم کردند 
بعد آزین روی من و آينهُ وصف جمال که در انجا خبر از چلو؛ ذاتم‌دادند 
- بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار ‏ که با یج ود تو کس نشنودز من که منم 
قسم دوم از تجلبات, تجلی صفاتست و علامت آن اگر ذات قدیم به صفات جلال تجلی کند 
از عظمت و قدرت و کبریا و چبروت - خضوع و خشو ع بود. اذا تجلی الله لشیم خشع 
له. واگر به صفات جمال تجلی کند - ازرآفت ورحمت و لطف و کرأمت سر ور و انس برد 
1 باده از جام تجلی صفاتم دادند]. قسم سوم تجلی افعال است؛ و 
علامت آن قطع نظر ازافعال خلق و اسفاط اضافت خیر وشر و نفع وضر بدیشان, و استواء 
مدح و ذم و قبول ورد خلت |است! | حافظ در این باره گوید 
- گر رنج پیش آید وگر راحت ای حکیم ‏ نسیت مکن په غیر که اینهسا خدا کد 
سوزدل. اشات روان اه سجر تال شب اینسهنسه از نظر لطف سا می‌بینم] 
(مصباحالهدایة. ص ۱۱۳۱-۱۳۰ و نیز سه فصل نو زدهم مرصادالعباد «در بیان تجلی ذات 


... [حاقظ در این باره گوید: 


2۹۹ 


و صفات خداوندی») 
تحلی گر وه اول, بعنی نجلیات ازلی خداوند در تار یخ عرفان اسلامی, پیش نهاده این 
عربی است؛ یا اوبهتر از سابقین آن را پر ورده و از آن‌دستگاه نظر ی‌منسجمی ساخته است. 
نظرداشتن حافظ به مکتب عرفنی ابن سر بی وشارحان او حدس بسیار محتملی است. نی 
بن مکنب و قول عام آن در نزد اهل 
د اندیشه‌های حکمی و کلامی و عرفانی رابج در فرهنگ زمانه اش بمش ازآن بوده که بو 
حافظ به کلی از آن بی‌خیر یا از 
باری, ابن عر بی با آنکه در آنارش به خلن (= آفرینش آنجنانکه در قرآن مجید ازآن 
سخن رفنه) بارها اشاره می کند ولی مانند متکلمان و اصحاب ادیان قائل به خلق از عدم 
ست. چرا که فائل به دوگانگی و بینونت بین خالق و مخلوق ‏ 
خداوند و اسماء و صفأت او قائل نیست. ابوالعلاء عفیفی می فو بسد: «خلق (آفر ینش) در 


.و نیز حساسیت ذهن و قاد حافظ درقبال آراء 


آن و توجه په ان برکنار بوده است. 


ت و وجودی جز برای 


مذهب معتزله عبارتست از اعطای وجود به معدونات؛ در مذهب ابن سینا عبارتست از اعطای 
وجود به ممکنات؛ و از نطر ابن عر بی عبارئست از اعظطای رجود به اعیان ثابته... اعیان ثابته 
از نظر اہن عر ہی] یمنی ماهیات موجودات که از ازل‌دزعقل با علم الهی رجود دارند رهماتا 
خود حق‌انده نه جز ای و آشکارشدن انها دمجنم وجود به‌بعنای ظهور ذات یکنای الهی در 
مجالی (جلوهگاههای) وجود خارجی, طبق افتضای این اعیان است. لذا به این معنی عالم 
قدیم است. یعنی به قدمت علم الهی ندیم است.» («الاعبان الثبتة فی مذهب ابن عر ی. 
والسعدومات فى مذهب الممتزلة» بقلم ابو لعلاء عفیفی در الکتاب ال دکاربی, محبی‌الدین بن 
عر بی قاهره, ۱۳۸۹ /۱۹۶۹» ص ۰۱۲۱۴-۲۱۳ 

ایوالعلاء عفیفی در تعلیقات خود بر فصوص الحکم, تجلیات ود وی را که ماتوضیحاً 
نجلیات ازلی با آفر ینشګرانه نامبدیم. سه تجلی می‌شمردبه اي شبرح؛ نخسنین تجلی ذات 
هی [- تجلیذاتی د تجلی کی ] درذات اووبرای خود اوبره است وبه‌عبارت دیگر همان 
«فیض اقدس» است و مرتب «عما» (التعلیقات, ص ۲۴۵)[ عماء اصطلاحی است که این 


عربی از حدیثی لبوی اخذ کرد است و مرادش ساحت یا شأ یا مرنبه‌ایست که در آن نه 


مکانی است» نه زمانی, نه جهنی, نه هیچ چیز جز صرف ذات خداوند؛ و خداونه پیش از 
اقفر ینش خلق یا تجلیات خود در آن بوده است. سه فصوص, ص 1۱١١‏ قيض اقدس 
ازتجلی 


در آذات یا علم الهی] ثبوت دارد. و این نخستین درجه از تعینات وجود مطلق است. ابن 


اد 


خود در صور جمیع سمکنتی که رجود نها بدسورت بالفوه 


1 


تعینات معقول‌اند و در عالم اعیان حسی وجود ندارند. بلکه صرفاً قرابل (پذیرندگان) 


وجودند؛ و ابن حقایق معقوله یا صور معقولا ممکنات همانست که ابن عر بی به آنهااعبان 
تابنه می گو ید و شبیه به صور یا مُتل افلاطونی است (تعلیقات» ص :٩‏ نیز سے رسائل شاه 
نعمت‌اتقه , ج ۲ ص ۰۱۸۲ ۱۹۳-۱۹۲). تجلی دوم: نجلی حق واحد است پر ذات خود در 
صور اسماء الهی. و این مرتبه «فیض مقدس» است که در آن خداوند در صور موجودات- 
= وجود علمي | تحلی 
می‌کند (تعلیقات, ص ۲۴۶). فیض مقدس یا تجلی وجودی یا تجلی واحد در صو ر کترت 
» هماتا ظهور اعیان ثابته از عالم معفرل به عالم محسوس است (تعلیقات» ص ۱. نیز 
رسائل شاه لممت‌اقه . همان صفحات). 

تجلی سوم. تجلی حق واحد است در صور اعیان مرجودات یا عالم خارجی (تعلیقات. 
ص ۲۲۶) ولي, جنانکه از تعر بف فیض مقدس مر بوط به تجلی دوم برمی‌آید, تجلی سوم 
تعیبر و تکرار دیگری است که شفیفی از تجلی دوو بهدست مي‌دهد و سایر شارحان و + 
اند؛ و تجلیات ازل ی ترا منحصر به همان در تجلی یا فیش 


از حبث وجودی که این موجودات در باطن غیب مطلق دارند -[ 


وجو 


وان 
وان 


ابن عر بی سخنی از ان بهمیان نياور 
اقدس و مقدس می‌دانند 


میرسید شریف جرجانی نیز تجلیات زا یمرب این عربی توصف می کند: «تجلی ذانی: 


تجلی‌ایست که مید آن ذات است بدون اعتبار کردن صفتی از صفات الهی به‌همراه آن: 
اگرچه این گونه تجلی جز به‌راسطهُ اسماء و صفات حاصل نمی‌گردد. چرا که حق تعالی از 

۱ ای حجایی از حجابهای اسمائیه‌اش جلوه نمی کند... و تجلی سفاتی 
(تجلی درم) تجلی‌ایست که مہا آن صفتی از صفات الهی است از لحاظ تعین و تمایزی که 
از ذات دارد.» ( تعر یفات ). 


حیث ذاتش جز 


عبدالر زاق کاشانی که سنتاً برجسنه‌ترین شارح فصوص و مفسر اندیشه‌های ابن عربی 
شمرده می‌شود, می‌تویسد: «تجلی اول همانا تجلی ثاتی است و عبارتست از تجلی ذات 
[ خداوند| یه‌تنها بر خود آن ذات. و برابرست با حضرت [شأن. سا 


مرتبه] احدیت که نه 
نعتی دارد و نه رسمی... نجلی ثانی [= نجلی صفات ‏ آنست که با آن اعبان أبتة معکنات بدید 
آید... وهماناتعین اول است... وخداوندبا این تجلی از حضرت احدیث يه حضرت واحدیت 
که مقام اسماء و صفات است تنزل می‌کند.» («اصطلاحات الصوفيةه در حاشیة شرح متازل 
الساترین. ص ۱۷۵) 


تجلیات گر وه سوم: همان تجلیات خداوند در اخرت است. در فران مجید به تعابیر 


1-۰ 


است با رزیت یا لقاء الهی در آخرت 
۰ وشرح غزل ۱۷۶ بیت ۷) 


در آغازبی‌زمان. خداوند که حسن ی بایان دارد,بهاقتضای حب ذاتی و 


چندگانه و جندگونه بیان شده است و کماپیش 
(برای تفصیل 

-معنای 
جمال جلوه جو یش که آنینه میجست و می‌خراست که از کنز مخفی [مرتبة عماء و غیب 
الغیو بی] به مرح شناختگی [معر وفيت اسماء و صفات] برسد, تجلی ذاتی یافت. و فیضان 
فیض افدس, صورت علمی یا اعیان ثابنه ماهیات جملة ممکنات, از جمله عشق راء پدید آورد 


ر سه شرح غزل ۳۲ 


و سپس با جلی درم عشق پا شد بعتی از وجود غسی علمی سرون آمد و وجود عبتی 
خارجی پیدا کرد ودر همه هستی سریان یافت رهستی را یک نی عشق 


ره در آتش هزد 


انسانها به یکدیگر ( (عشق مجازی) و عشق به خداوند (عشق حقیقی! شعله‌ور ساخت. آری 
۱ 


است (حرفا خداوند را 
ست, حافظ در چا 


خسن زایند؛ عشق است. و عشق که سلسل‌جنبان حرکت آفرینش 
فاعل بالتجلی و فاعل بالعشق هم می‌نامند) زایند: اعیان موب 
دیگر می‌گوید: 

حسن روی تو به یك جلوه که در اينه کروا ر-اینتهبه نقش در آنینسة اوهسام افتساد 
بعنی ماسوای متکثر دید آمد, که مستقل انگاشتن وجود آنهارهمی است» وواقعیت 


یك فروغ رخ ساقیست که در جام افناد 
هر دو عالسم یك فروغ روی اوست . گفتمت بیدا و بنهان نیز هم 
اینکه حافظ در جای دیگر می گوید: 
طفیل هستی عشقند آدسی و پری 

یعنی اگر حسن الھی ومیل ذاتی و حرکت خبی و انگیزش عشقی او نبود؛آدمی و پری ر کل 
آفر ینش که ٹراوشهای تجلیات ذات و صفات‌اند, پدید نمی‌آنتند. 

۲) غیرت: «از ریت «غیر» است. غیرت و غير و غار و غیاره هر چهار مصدر و په معنی 
رشك است, 
زن و مرد په یکسان به‌کار می‌رود.» ( !ان العرب 


یژه رشك مرد بر زن خود و بالعکس, صفت ان غبران و غبور است و غیور در 
تهی‌آلا ربب ). حافظ در این معنا گرید 
کشت که محبوب جهانی لیکن روز و شب عریده با خلق خدا نتوان کرد 
می خواستگل ته‌دءزند ازرنگ‌وبوی‌دوست ‏ از غیرت صبا تفسش در دهان گرفت 
- ساقی به چام عدل بده با نا گدا ‏ غیرت نباورد که جهان بر بلا کند 
-من رمسیده» ز غیرت فتادم از پا دوش . نگار خویش چو دیدم به دست بیگانه 
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-هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت ‏ که هر صبا و مسا شمع مجلس دگری 
و غیور را ای حسود بهکار برده است: 
- بیراهنسی که آید ازو بوی یوسفم .. ترسم برآدران غیورش قبا کنند 
-صمیر دل نگسايم به کس مرا آن به که روزگار غیورست ر ناگهسان گیرد 
خیرت به‌معنای مايه غیرت با رشك انگیز هم در شعر حافظ وهم در نزد شعرای قبل و بعد از او 
سایفه دار 
-غیرت خلد برین ساحت بسنان تو باد 
-دلبری در حسن و خو بی غیرت ماه تمام 
عرفا قائل به غیرت الهی هستند ر تعابیر گوناگوني از آندارند.غبرت الهی سستند به 
احادیت 


اری است: اتعجیرن من غیرة سعد. فواقه لالا اغبر منه اه اغیر منی, همچشن 


آن اه ایا: الحق | غو ر همجنین: لیس احد اغیر من اله (برای تفصیل س» احادیث موی , 
ص ۱۸) 
مولانا در اشاره به غیرت الهي گو ید: 
جمله عالم زان غور آمد که حق | ( 0ب در غرت بر این عالسم سبق 
شاه را غبرت بود بر هرك یود از آن که دید رو 
غیرت حق بر مل گنسدم بود کاه خرمن غبرت مردم بود 
(متنوی, دفترارل. ص ۱۰۸) 
می رنه 
غیرت حق بود و با حق جاره تست کودلی کز عشق حق صد باره ليست 


غیرت آن باشد که او غیر همست انك افزرن ازیبان ودمەمەست 


(پیشین. ص 1۱۰۵ 


شادروان فروزاتضر در شرع ایبات ! روو چ اال 


بدان جهت است که به اعتقاد صوقیان او عاشق و معشرق بالذات است وچ سکم حب و 
بحیونه (مائده. ۵۴) او نخست صلای محبت درانداخت و شور عشق برانگیخت و به جمال 


بی‌نهایت خو بت عسق ورزیدن آغازکرد...ومی‌دانم که شیرت و عشق همزادان ومصاحبان 


دیر ینه‌اند... و حق تعالی از همه جهان غیر رترست.. زیرا غیرت او از در ناحیت نی و می‌گیرد 


یکی عاشقی ودیگر معشوفی و نازنینی. و بدین سسب گناه شرك را نمی بخشده اس رد 


۶ شرح شتری شریف . ج ۲. ص ۶۸۳-۶۸۲ 


عطار گوید: 
- وگر از راز او رمزی بگسویم 


- سلطان غیرت ار خون همه عزیزان 


عراقی گو ید: 
- غیرتش غیر در جهسان نگذاشت 


-کم‌زن دتالاف توحیدتوهر کس. 


اغیرت. بر سر دارم فرسنتد 
(دیوان. ص ۱۲۵) 
بر خاك اگر بربزد بس خوار می نساید 
(دیوان . ص ۲۹۶) 


لاجرم عين جمله اشيا شد 
(دیوان؛ ص ۱۲۳) 
بر سر دارملامت ریسمان انداخته 


(دیران. ص )٩۳‏ 


باب سی و هشتم رسال قتمیریه در «غیرت» است. و أب کربمة قل انما حرم دبی 
الفواحش ما ظهر منها و مابطن (اعراف: ۲۳)(یگر که پر وردگار من نابکاریها و 
ناشایسته کار یهای آشکار و پنهان را حرام کرد 


و کت فوا ۳۳ اشکارا کرام گرد.» تج رساله قشیریه . ص ۴۱۷) 
با اولیاء خو بشر 


همو می نو بسد:«بدانید که سنت حق سبحانه و تعالی الست که جون ایشان 
بغیر او مشغول شونه يا دل بغیر او مشغول دارند, آن برایشان شوریده دار [از] غبرت بر 


دلهای ایشان. تا وی را په اخلاص عبادت کنند.» ( پیشین » ص ۴۲۲). 


نغزی در معنای غیرت دارد: 
چون من توام ابن مني و مائی تاکی 
پس در نظر این غیر نسانسی تاکسی 
(مصباحالهداية , ص ۱۵ مقدمه) 
(نبزسه «فصل سوم در غیرت» از مصباح الهدابة . ص ۲۱۲ ۴۱۷), 
حافظ در اشاره به غبرت الهی گوید: 


عزالدین محمود کاشانی, رباعی عارفا 
آی دوست مبان ما جدالسی تا کی 


با غیرت و مصال غیری چو نسانند 


-زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار 
- گاسچ قارون که فرومی‌زود از قهر هنوز 
- ای چگ فروبرده به خون دل حافظ 


1£ 


که ره از صرمعه تا دیرمغان اینهمه نیست 


خوانده باشی که هم از غیرت در 
فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا پیست 


- بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد باد غیرت به صدش خار پر یشان دل کرد 
- غیرت عشق زبان همه خاصان ببر ید کز کجاسر غمش دردهن عام افتاد 


-برقغیرت جو چنین‌می جهدازمکمن غیب تر بشرما که من سرخشه خرمن جه کلم 
-سرکشمشوکه چونشمع ازغیرتت بسوزد دا ر که در کف اومومست سنسگ خارا 
۲ معنای بیت؛ حافظ به سنت عرفانی, بارها به این مضمون اشاره کرده است که آدم از 
موهبت عشق برخو ردار است ولی فرشته نیست: 
- فرشته عشق نداند که جیست ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاك ادم ریز 
- بر در میخانهُ عشق اي ملك تسبیح‌گوی کانسد ر آنجا طینت آم مخسر می‌کشد 
حاصل معتای » در ملاتکه نگرفت, چرا که 
عنایت ازلی آنان را برای امانت عشق شایسته ندیده برد لذا آتش غیرت که غير سوزست, 


یت این است که حسن الهی چو ن به جلوه 


فرشتگان را ندیده گرفت, زبانه کشید و به خرمن آدم زد. 
۳ معنای پیت: سقل که ر 


دشمن دیرین عشق است (برای حدیث تقابل 
عشق و عقل سب شرح غزل ۱۲۱ بیت ۲ و۱۷ می‌غوبیت که از این شعله کسب خیض کند. 
ولی بر تق غبرت (که در بیت قبلی شرحش گذشت),که لارا نامحرم می‌شمارد درخشان شد 
و جهان را بر آشوب کرد وعقل بوالفضول بیگانه صقت ابه حریم حرم معرفت ی وحدت ره 
نداد. چنانکه در جای دیگر گو 


کرش نو شرابی به عاشقان پیسود 


بو 


تجم‌الدین رازی در رسا 

ماهیت اشاء پی م‌برد. آنهم نه جنانکه در تفس الاسر هستند. لذا نهایت نمی‌تواند حق 

معرفت الهی را به جای آورد. چه خدارند ماهیت ندارد و «معقو ل» بعنی مفهوم برای عقل 

نیست. و کمند جذبه عشق که از کنگره عنایت ازلی, برای عاشقان پا با خته آويخته است. په 

شهرد غشی. عاهقان را از طلمات طبیعت و بهانه جوثیهای عقل فرامی کشد و به مقام شهرد 

بلاواسطه می‌رساند (سه سالة عشق و عقل . تألیف شیخ نجم الدین رازی» بو یه 
صفحات ۱۷۴۰۷۰۰۶۳۰۶۲ ۷۸). 


۲) معنای بیت: مدعی همان عقل نامحرم است که در بیت سوم به ان و محرومی اش از 
تور عشق اشاره شده است. «تماشاگه رازه یعنی شهود رازامیز و معرفت شهودی که بنیاد 


است. دست غیب هم همان غیرت الهی است که در بیت سوم ا زآن سخن گفته 


۵) نگاه کنید به «غم‌برستی» در بیت هفتم همین غزل 
۶) معنای بیت:«جان علو ی» بعنی جان که طبق نظر عرفا وحکمای اشراقی از عالم امر 
و بلکوت است. «هوس چاه زنخدان تو داشت» یعنی مي‌خواست ظاهرا از فرازبه فر ود اند 


حروانع از فر ود په فراز 
حسن وچمال است) آ 


در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنسخ 


) آزیشت, 


تاد ودردامن شق و جمال الهی ( که زلف نیز در مقام استعاره از وازم 
را با بیت دیگر حافظ مفایسه کنید که می گو ید 


چاه برون آمد ودردام انتاد 


جرا که «طریق عشق طریفی عجب خط ناکست». 


۷) طرب‌نامه: همین یك بار در شعر حافظ به‌کار رفته است. خواجو گوبد: 


مستان خرابات طرب‌ناسه خواجو 


- غم‌پرستی: غم‌برستی که از مشخ 


بر حانسيهة فاده خمار تویسند 


(دیوان. مس ۱۶۹۸ 


های مهم نهشت رمالتیسم اروا در رون جدید 


است, نز ععرای فارسی زبان ازدیرباژ ارج و اعنباری‌داشته است. ابن غم غالبا غم عشق 
است, غمی شیر بن و همراه با امیدواری اسټ ایی گوید 


هرچدسد به لب رسیده جانم ز غمت 


آنرری گویدد 


- روی از غم چون تونی جرا برتايم 
با آتکه دلم در غم هجرت خرتست 


خاقانی گید 


- انصاف غمت دادم کز بهر غمت زادم 
- زرغم آنکه مرا درغم تو طعنه زنند 


ظهیر گو بد 


هرچند که میل تو سوی پیدادی است 
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گیگ مانم چو بازمانم ز غیت 


(دیوان, مس ۱۱۲۵) 


تا به ز غمست کدام شادی ابم 
ادیران ص ۱۰۰۷) 
شادی به غم توام ز غم انسزونست 


(دیوان , ص 4۹۵۸ 


خم می خو رموشادم غمخو ارچنین خوشتر 
(دیوان. ص ۶۱۸) 
غم نو شادی من شد که شادمان بادی 
(دیوان, ص ۶۹۰) 


یك ذره غمت به از جهاني سادی اسب 


(دیوان .ص 1۳۷۱ 


نظامی گوید: 
غم تو خجسته بادا که شمیست جاودانی 


عطار گید 


يك ذره غم تو خوشستسر اید 


شادی 


عل کی که دا 


خواجو گوید: 
غمست حاصلم از عشق ومن بد 


شادم 


سمدی گویده 


غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد 


حافظ در همین غزل هم می گو ید که دیگر ان عبش و نشاط را برگزید ندومن 


ندحم چنین غمی را په هزار شادمسانی 


(گنجینه گنجوی. ص ۱۲۲۴ 
از هر شادی که در جهسانسست 


با درد غم تو شادسانسست 
1۶۵-1 


(دیوان. ص 


چه هست غمم نیست از غمم غم هیچ 
(دیوان. ص ۴۰۶) 


ساقیاً باده بده شادی آن کاین غم ازوست 
(کلیات , ص ۷۸۷) 


این 


پیت هم می گو بد: سافظ روزي داستان طر بتاك عشق ترا نوشت که از اسباب خرّمی دل خود 


چشم پوشید. همین مضمون و گرایش غم‌پرستانه و حتی ترجیح غم بر شادی را در جاهای 


دیگر هم ادا کرده است: 
-چون غمت را نتوان یاقت مگر دردل شاد 
- گر دیگران به عبش و طرب خرمند و شاد 
- روزگاریست که سودای بتان دين منست 
- عاشق روی جوانی خوش ر نوخاسته‌ام 


- لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام 


ضمناً اصطلاح «غم‌پرستی» که به کار بردیم برگرفته از این شعر حافظ ۱ 


روزوشب خوابم نس ی آیدبه چشم غم پرست 


ما به اید غمت خاطر شادی طلبیم 
ما را غم تسار پود مایا سور 
غم این کار نشاط دل غمگین مدست 
وز خدا دولت این غم به دع | خواستهام 


!گر از جور غم عشق تو دادی طلبسیم 


بس که در بیماری مجر تو گر یانم چو شع 


AY 


راهسي بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
آستسان جانسان گر سر ت 


در خانقه نگنجد اسرار عشفبازی 
درویش را نب‌اشد برگ سرای سلطان 
اهل نظر دو عالسم در يك نظر بیسازند 


گر دولت وصالت خواهد 
عشق و شياب و رندی مجموعة مرادست 


شد رهزن سللامت زلف تو وین عجب نیست 


شعری بخران که با او رطل گران توان زد 


جام می مغانسه هم با مان توان زد 
مانیم و کهن دلقی کاتش درآن توان زد 
عشتست و داو ازل بر نقد جان توان زد 
سرھا ہین شخ بل بر آ ست ان توان زد 


باشد که گوی عیشی در این جهان ت 


.۴ راه سه شرح غزل ۷۶ بیت‎ ١ 


: «با اورطل گران توان ده «او» به‌جای «آن» از در باز در ادب منظوم ومنتو ر 


فارسی به کار رفته و هتو ز هم کاربرد آن با آنکه کاهش یافته بدکلی منر وك نشده است. 


منوچهری گوید: 
بسردم ازاوا=دختر رزآمه ردرشيزگی 


وزان سلسبیلش ردم ساغری 


(دبوان, ص ۱۴۵) 


علامه قزوینی منالی از سعدی نقل می کند که در آن سه بار ضمیر «اوه ب جای «آن» به کار 


درخست کرم هرک جا بیخ کرد 


گر اميد داری کزو برخضوری 


|یادداشتهای قزوینی ع 


ظ در جاهای دیگر گوید: 

-نهان کی‌ماندآنرازی کزوسازندمحنلها 

- خون پیاله خور که حلالست خون او 

این سرکشی که کنگره کاخ وصل‌راست 
ودر غزلی بداین مطلع: 

خط عذار یار که بگرفت ما 


هشت بار ضمیر «اوه که جزو ردیف غز 


ازو 


= رطل... زدن: «زدن» یعنی نوشیدن, پیمردن. کشیدن. چنانکه 
زدن هم که همه با زین هکار میرود در شیر سافظ و شمر ب 


- جامی به یاد گوشسه محسراب می‌زدم 
فرصت عيش نگه دار و بزن جامی چند. 
- جام می منسانسه هم با مغان توان زد 
۔ در مجلس روحائیان گهگاه جامی می‌زنم 
- حدیث حافظ و ساغر که می‌زند پلهان 
- زسانه ساغر شادی به باد میگساران زد 


گذشست از فلك بیخ و بالای او 
پسنت منه ازه بر پای او 


ص ۲۷۹۲) 


سرها بر استانه او خاك درشود 


خوش حلفه ایست ليك به‌در نیست راه ازو 


ل است به‌جای «آن» به کار رقنه است. 


م زدن و سار زدن ومی 
از ار سابقه دارد. منوچهری 


زان اسلسبیلش زم ساضری 


(دیوان. ص ۱۲۵) 


ساعتی بر یاد وصل خو بر ویان می‌زنیم 
(دیوان. ص ۴۰۷) 


نمی‌نوان گله کرد ازکسی که ساغسر زد 
[دیوان. ص )٩۱‏ 


چه جای محتسب و شحنه بادشه دانست 


- صرقیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند :۲ 

طیعا ساغره جام قدح ورطل وشیده نمی‌شود. بلکه محنوای آنهاست که شامیدنی است. 
از مقولة نجاز حال و محل یا ظرف و مظروف است. 

۲ گلبانگ ے شرح غزل ۰۲۴۲ بیت ۱ 

۳) معنای بیت: معنای این بیت طنزآمیزست. می گو ید از پیر ی و قامت کمانی و خمیده 
ن نگران نباش: چه اگر با من باشی چشم همه دشمنان نو ومن از زور حسادت خراهد 
یعنی کمان فامت من هنوز خاصیت خود را از دست تداده است. 


۵) درویش سه شرح غزل ٩‏ بہت ۱۳ 

برگ: یعنی آرزو هوس, علاقه. انگیزه, شوق. در جاهای دیگر گوید: 

چو در گازار اقبالش خراسانم بصداقه نه ميل لاله و نسرین نه برگ نسترن دارم 
ان کرشمة ساقی دلم ز دست برد ^ که با ید گرمنیست برگ گت وشن ید 
برای تفصیل 
-معنای بیت: درویش آرزو و رغیت و حسرت دستگاه سنطنت را ندارد. وما که درویشیم 
همه مال و منال وتعلقات دنیوی فقط گهنه دلقی داریم که آنهم دلق ریائی است و می‌توان 
اتشش زد. آری ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. برای تفصیل پیشتر درباره خرقه 
سوختن س» شرح غزل ۰۱۱ بیت ۷. نیز می‌توان «برگ» را به‌معنای دستگاه رمکنت یعنی 
برگ و نوا با سازو برگ گرقت. 

۶ داو «بر وزن گاو ه‌معنی نو بت بازی شطرنج و نرد و غیره باشد.» (برهان ). به فت 
لفت‌نامه این کلمه امروزه در کلم «داوطلب» و بز در تعبیر «دو به دست کسی افتادن» زنده 
است. داو اول بعنی نو بت اول (انندراج ). حافظ در جای دیگر گوید: حالی من اندر عاشقی 
داو تمامی می‌زنم. 

-معنای بیت: حقینت شناسان عشق‌پینه در یك نظر که به جمال یار می نگرند, تنها اورا 
حق وماسوای اورا باطل می‌یابند و دل از دو جهان برمی‌دارند (برای تفصیل درباره نرك در 
رم به دتیی و عقبی فروئمی‌آید: شرح غزل ۰۱۴ بیت ۲). آری در 
از جان گذشت. 


باب ے برگ: شرح آغزل ۳ بت ۰۱ 


چهان ے شرح ای 
اولین نو بت قمار عشق می‌توان بالای جان 
عشق سے شرح غزل ۲۲۸ بیت ۱. 


۰ 


۷) دولت.» شرح غزل ۳۰ ب 

۸) عشق سے شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱. 

-رندی سه شرح غزل ۸۵۳ بیت ۶ 

معانی: معانی و بیان در این بیت ایهام دارد. معانی می تواند هم جمع معنی گرفته شود و 
هم فن ادبی معانی که از فسون علوم بلاغی است که عبارتست از «کندوکاو در ویژگیهای 
ترکیبهای گوناگون افاد کلام و شیو ھای تکوگرئی تا سخنور با دانستن آها ازخطا پرهیز 
کند, یمتی از خطا در تطبیق دادن کلام با ای حال» (مفتاح العلوم سگاکی: القسم 
الثالت]. خطیب قزوینی تعبیر ساده تری دارد و در تعر یف معانی می‌نویسد: «علمست که با 
آن جگونگیهای لفظ عربی [یا فارسی| که به مدد آنها سخنی با مقتضای حال مطابق 
درمی‌آید. شناخته می‌شود و هشت باب دارد: احوال اسناد خبری, احوال مس اله, احوال 
مسند. احوال متعلقات فعل, قصر: فصل ووسل, ایجازو اطناب ومساوات» (التلخیس فی 
علوم البلاغة . همراه با شرح عبدالرحمن برقوقی, ص ۳۸-۳۷) 

-ییان: بیان هم می تواند بهمعنای ادای معانن و تقر یر باشد وهم فن ببان که از شعب علوم 
بلاغی است و عبارنست از: «نناخت جگونگی ایراد معانی واحد به شبوه‌های گوناگون؛ و 
دلالت آنها گاه کمتر و گاهبیشترست, ربا اطلاع از آن میخنو رمی‌تواند تمامی مرادش 
از علم قعانی است ( بی بر علم بیان از 
تعاییر حقیقی و مجازی (بو یژه سه نوع عمده آن: تشبیه, استعاره و کنایه) بحث می شود (نیز 
سه التلخیص . ص ۲۳۸-۲۳۵] 

این نحوه کاربرد ابهام آمیز معانی و ببان در نزد شعرای دیگر هم سابقه دارد. خوا جو گوید: 


درصورت بدیع تو جندین‌معانی است يارب چه صورتسی که ندانم بیان تو 
(دیوان ص ۴۸۴) 
جمالش که پاکمال معاتی ‏ نمی‌رسد خرد دوربین به کنه پبائش 
.ص ۷۹( 
معنای بیت: مجمرعه‌ای که آرزوی من یا هر صاحبدلی است» عبارتست از عشق و 


(دیوا 


جوانی ورندی. و به شرط فراهم آمدن این معانی است که می‌توان سخئور خو بی شد 
لدمینی یافت. 


٩‏ کاروان زدن: یعنی زدن راه کارران و حمله به آن 


اج کالاها و دارائیهایش, 


۱ 


هرچه پرسیدند اورا همه این بود جواب ‏ کاروانسی زده شد کار گروهسی سره شد 


(تقل از لغت‌تامه ) 
نظمی گوید: 
یکسی کارگاه بریشم تند یکسی کاروان بریشم زند 
(اقبالتامه ص ۲۱) 


سعدی گوید:« کاروانی در زمین یونان بزدند و نعمت بی قیاس بردند.» (کلیات , ص )۷٩‏ 
کمال خجندی کر 


جشمش, عفن ل‌وصبرجان‌زد. این دزد هزار کاروان زد 
(دیوان , غزل ۳۵۶) 


آن سے شرح غزل ۷ بیت ۱۰ 
«زرق و سالوس ر ساختگی» ( برهان ) شادروان غتی می‌نویسد: «در عربی این 
لفت نیست, ولی در قارسی استعمال شده و شیاد و شبدا هم از 


ساختهاند. وهم. 


سالوس و زرق, اینها جزولغات عامیاله عرب نود یدلف خزرجی قصیده‌لی به‌نام قصیدهٌ 
ساسانیه (یعنی قصیده گدایان) برای صاحب اباد سالخته که این قبیل لفات را تعمدا در 
آن به کار برده است. مراچعه شود به ینپمةالدعر تعالبی, در شرح حال صاحب یا ابودلف 


خررجی » (حواشی غنی. ص ۲۶۱). 
- باشد که: یعنی چه بساء امیدوارم. شاید ک. برای نفصیل ے شرح غزل ۵ بیت ۲ 


۲ 


اگر روم ز پیش فعنه‌ها برانگیزه 
وگ ر به رهگذری یکدم از وفاداری 
وگسر کنم طلب نیم بوسه صداقسوس 
من آن قریپ که در نرگس تو می‌بینم 
نراز و شیب بیابسان عشق دام پلاست 


توعمرخواه وصبوری که چرخ شعیده 


۸ 


مایت نی کزبا تسین 


که گر ستیزه کنی روزکسار بستیزد 


ستائی غزلی بر همین وزن و فافیه دارد: 


چه رنگهاست که آن شوخ دید نا 


همچنین عطار: 
چنین که غمسزه نو خون خلق می‌ریزد 


همچتین اوحدی مراغه‌ای: 
جو میل او کنم امن به عشوه بگر یزد 


بی‌بایان معشوق خود می گرید که اگر در عشق او کوشا و در راہ او بویا با 


عجب نباشد اگر رستخیز انگیزد 
(دیوان ص ۱۸۴) 


وکر وززز پمسبچنم به بر 


(دیوان. ص ۱۵۲) 


غزل طنز دانشینی دارد. سخن از تازكطبعی و ناسازگاری نازالود و بهانه‌جونیهای 


بلاها بر سرم 


۳ 


درمی‌آورد. اگر خو بشت داری کنم و کوتساه بیایم. کینه می‌ورزد. اگر باز در گذرگاهی که 


نبالش روان شوم. قدم تند می کند ومرا قال می گذارد. اگر بوسه بخواهم افسوس 
(سه شرح غزل ۰۱۷ بیت ۲] می‌شنوم. ضمناً به جای آنکه افسوس گفتن یار را تلغ بشمرد. 
به تعریض آن را شیر ین فلمداد می‌کند. یعنی اگر هم بوسه ندهی باکم نیست. برای تفصیل 
درباره طنز حافظ که یکی از اضلام مهم آن سربه‌سر گذاشتن معشوق. توأم با نکر و 
طمأنینه و استغناست سم مقاله نگارنده این سطور تحت عنوان «نظری به طفز حافظ» در 
مجموعة چهارده رایت 

۲ افسوس سے شرح غزل ۱۷ء بیت‎ |٣ 

؟) نرگس سه شرح غزل ١۱ء‏ بیت ۲. 

۵) عشق سه شرح غزل ۲۲۸, بیت ۱. 


۶) شعیدهباز سب شرح غزل ۰۲۱ بیت ۸. 


E 


۸۹ 


من و انکار شراب این چه حکایت باشد ‏ غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد 
تا به‌ایت ره میضانه نمی‌دا 
زاهد و مجب و نماز و من و مستی و نیاز ‏ تاترا خود ز میان با که عنایت باشد 


ورنه مستوری ماتا به‌چه غایت باشد 


زاهد ار راه یهرندی نبرد معذررست . عشق"کاریست که موتوف هدایت باشد 
من که شبهاره‌تفوی‌زدهام‌بادف وچنگ :"این زمبان سربه ره آرم چه حکایت باشد 
بندۂ پیرمغانم که ز جهلم برضانسد. بر پیر ماهر چه کنسد عبن عنایت باشد 
دوش ازین غضهنفتم که رفیقی‌می گفت 
حافظ ار مست بود جای شکایت باشد 
ناصر بخارالی غزلی بر همین وزن و ردیف و قافیه دارد: 
من و مسجد همه دانند که تهمت باشد ‏ کار هر طایفه بايد که به نسبت باشد 
(دیوان . ص ۲۴۷) 
همچنین سلمان ساوجی: 
بر مئت ازوستم گرجه به‌غایت باشد ‏ حاش له که مرا ازتو شکایت باشد 
(دیوان. ص ۳۱۶) 


نوشی حافظ ودرگیریاش با عقل و نفس لوامه 


۱) من و انکار شراب؟ حدیت 
CE‏ 

- ما راز شع عقل مترسان ومی بیار ‏ کان شحنه در ولابت ما هیجکاره یست 

- فضول نفس حکایت بسی کند ساقی ‏ توکارخودمده ازدست‌رمی‌به‌ساغسرکن 

- به دور لاله دماغ مرا علاج کنید ."گر از میاه بزم طرب کنساره کم 
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عیچست |گرنیست ایننهپس که‌ترا ‏ دمی زوسوسه تقسل پیخبر دارد 
- این خرد خام به میخانه بر تامی لمل آوردش خون به جوش 
انه عقل مرا آنش مبخائه بسوخت 
- نهسادم عقسل رارهنوشه‌ازمی ‏ ز شهسر هستی‌اش کردم روانسه 
گاه مبالغه را بیشتر کرده می‌گوید که به حکم عقل باده می‌نوشم: 
-مشو رت باعقل کردم گنت حافظمی‌بنوش سافیا می ده به قول مستشار مزتمن 
۔ حاشا که من به موسم گل تر مي‌کنم من لاف عقل میزنم این کار گی کنم 
-اگر نه عضل به مستی فرو کشد لنگر ‏ چگرنه کشتي ازین ورطة بلا یسرد 
-طبیب عشقمنم‌باده‌خورکه‌این‌معجون ‏ فراغست آرد واندیشة خطا بیسرد 
صراحیی و حریفی گرت به دست افتد ‏ بهعقل نوش که ایام فتضه‌انگیزست 
(دریارة «می» از نظر سا 


داتاً یکسان نباشد حال گردون غو نحور 
- ظاهرا حاجت نقریر و بیان اینهلمه تست 
- ظاهرا مصلحت وقت در آن می‌بینی 
- حقا که می نمی‌خررم انون و سرخوشم 
- ظاهرا عهد فرامش نکند خلق کریم 
۲) مستوری: یعنی عفاف و پرهیز سه مسنوری و مسنی: شرح غزل ۱۱۰ بت ۸. 
- معنای پیت: این به باه نوشی نمي‌پرداخنم ازآن بود که راه میخانه را به درستی وتمام 
و کمال نمی‌دانستم. وگرنه پرهیز و خو 


۳ 


اری بنده سرانجامی ندارده يعني تا به این حد 


ا «نا» در اول مصراع دوم یعنی «یاید. 
در شعر حافظ + شرح غزل ۴۵ بیت ۰۲ 


تفصیل در باره انوا «تا» 


بود ودید». بر 


۴ازاهدس» شرح غزل ۴۵ بیت ۱ 
-رندی سه شرح غزل ۸۵۴ بیت ۴. 
عنایت سه شرح غزل ۱۱۲ بیت ۴. 


» پیت ۸ 


۵ تقو > ورع: شرح غرل ۰ 


ره ... زدن؛ این تعییر در اینجا ابهام دارد: 
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الف) راهزنی, بیراء کردن و ازراه بعدربردن جنانکه در جای دیگر گوید 


راهم شراب لعل زد ای میر عاشقا 
ب) زدن راه به‌معنای مسقا 


To 


به رن دف چک واف یل سه شراخ غول 19۴ 


-دف:«دف از خا نراد آلات ضر بی (سازهای کو به‌ای) با «آلات ایقاعی»است که به ان 


دایره نیز می گو یند.» (حافظ وموسیفی, ص ۱۱۳). در جاهای دبگر گرید: 


-خداراسمت 


مارابه فر یاددف ونی 
HO‏ کهازحرف وصوتستفتیست 
-بنوش جام صبوحی به نا دف و جنگ 
-راز سريسته مابین که به دستان گفتند 
- بردم ازره دل حافظ به دف و چنگ و غزل 
ای چگ نالب رکش وای دف خر وش کن 
این حددیثم چه خو شآمدکه‌سحر گمی گفت 
-چنگ سے شرح غزل ۰۱۱۵ بیت ۱ 


به تال دف و نی در خروش وولوله بود 


هر زسان با دف و نی بر سر بازار دگر 


بر درک دای با وف ر نی ترسسانسی 


-معنای بیت: من که بسا شبها به مدد سما ځ و سرخوشي با تقوی و پرهیز درافتاده ا 
اکنون می‌توانم ترلد عادت کنم وسر بدراه بیاورم؟ 


2۲ 


1 .۲ 
ا 


نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد 
صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی 
خوش بود گر محك تجربه آید به‌میان 
خط ساقی گر ازین گونه زند نقش برآب 
ناز پرورد تنم نبسرد راه به‌دوست 
7 غم دنیی دی چنسد خوری یاده بضور 


ای بسا خرقه که مستوجب آنش باشد 
شامگاهش نگرا 


تا سیه‌روی شود هرکه درو غش باشد 


اش که سرخوش باشد 


با رخ که به خونایه منفّش باشد 
آعاشقبی شیوه ردان بلاکش باشد 


کی باشد دل دانا که موش باشد 


دلق و سجاده حافظ ببرد باده‌فروش 
گر شرابش ز کف ساقی مهسوش باشد 
۱) صوفی سه شرح غزل ۶ بیت ۱ 
- غش / بیعش: در بیت سوم همین غزل «غش» را به کار برده است. «غش» در فارسی 
بدفتح اول رایج است. به معنای خیانت. تزوبر. کدورت ر کینه. شیله وپیله. در عر بی این کله 


به کسر اول است. به‌معنای خبت و خیانت و تقلب و نزویر (منتهی‌الارب ؛ لفت امه ) 


منوچهری گوید: 
اوستاد اوستادان زسانه عنصری ‏ عنصرش بی عیب‌ودل‌بی غش‌ودینش‌بی فتن 
(دیران. ص ۷۲) 
غزالی می نو بسد: «واجب دوم اندر بیع آن است که هیچ جیز از عیب کالا را از خریدار 
پنهان ندارد و همه به تمامی وراستی با وی بگو ید. اگر بنهان دارد غش کرده باشد... و 
همچنانکه اندر بیع فریضه است غش ناکردن, اندر همه پیشه‌ها فریضه است, و کار قلب 
کردن حرام است مگر که پوشیده ندارد.» ( کیسیا. ج ۱ ص ۳۵۲-۳۵۰). 


A 


سلمان گوید: 
زان شراب ناب بیخش ده که اندر صومعه ‏ صوفی صافی به‌بری‌جرعه‌ای خش‌می‌کند 


یوان . ص ۳۱۷) 


حافظ «بیفش» را در جاهای دیگر هم بهکار برده است: 
-جمن خوشست رهوادلکشست می‌بیفش کنسون بجز دل خوش هیچ درنمی‌باید 
- شراب بیغش و سافی خوش در دام رهند ‏ که زیرکان جهان از کمندشان نرهند 
-مفام امن ومی بیفش ورایق شفیق ‏ گرت مدام سر شود زهی تونبق 
- مدهوش چشم مست و می صاف بینشم 
- نفل شعر شکرین د می بیفش دارم 
می بیش یعنی تاب, خالص, صرف پاك نياميخته. نقد بیفش یعتی نقد سره و صافی, 
ناصرخسرو گوید: 

زر چون به عبار آمسد کم بیش نگردد ‏ کم پیش شود ززی کان باغش و بارست 

ادبوان , ص ۸۸) 


۔ خرقه مستوجب آنش سے خرقه‌سوختن: شرح غزل ۱۱ بیت 
۲ معنای بیت: سخن از نماق صوفی می‌گرید که در بامداد از ذکر و دعای سحرگاهی, 


سرمستی نشان می‌داده و به اصطلاح تواجد. [وجدنمانی) می کرده, و شامگاهان از باده 


انگوری مست می شود شبیه به این مضمون در جای دیگر گویده 
صوفی‌مجلس که‌دی‌جاموقدح‌می‌شکست ‏ باز به بك جرعه می عاقل و فرزانه شد 
۳ غش ہے بیت اول همین غزل. 
معنای پیت: این بیت در زبان فارسی, حکم متل ساتر را پیدا کرده است. بعد از اینکه 
در بیت اول از نقد قلب صوفی ودر بیت درم از باده نوشی او سخن گغت می گو بد چه خو بست 
1 نقدها و ناسره‌ها معیاری باشد (نقدها را بود آیا که عیاری گیرند), تا بر 
مینای آن معیار خارجی و ضابطهٌ عینی خدشه‌ناپذیر, هر نقدی که ناسره است همانند زر 


ناسره به‌مدد محا رسوا شود. مضمون این پیت احتمالا ملهم است از قول معروف حضرت 
علی(ع): عند الامنحان بكرم الرّجل اربهان (هنگام امتحان است که انسان سربلند یا 
تألیف عي دالواحد 


سرشکسته می شود سه شرح خوانساری بر شروالحکم و دررالکلم 
آمدی, ج ۶ ص .)۳۲١‏ 
۴ معشای بیت: مصراع اول ایهام دارد: الف) اینگونه که خط عذار ساقی. نقش اميد 


۹ 


آرزومندان و هواخواهانش را برآب می‌زند و باطل می‌کند...؛ ب) اینگونه که ساقی بر آب 
رخسارو بر رخسار خوش آب رنگ خود خال و خط نقش می کند... حافظ بارها به آب عارض 
و نظایر آن اشاره دارد: 


-تاچه خواهد کرد با ما آب ورنگ عارضت ‏ حالی نیرنگ نقشی خوش بر آب اندانتی 
شراب خررده وخو ی کرده‌می‌روی‌باچمن ‏ که أب روی تو اتش در ارغران انداخت 

۵) ننعم: یعنی نن‌سانی, غرف شدن در نازو نعمت و رفاءطابی. حدیی هست به این 
مضمون: اياك و التنئم فان عبادالقه لیسوا بمتنعمین (از تنعم بپرهیز چه بندگان [خاص و 
خالص] خداوند از اعل نعم نیستند. ے جامعالصغیر» ج ۱, ص :٩۷‏ کنو ز الحقائق در 
حاشیة جامع لصغیر. ج ۰۱ ص ۱۳۷). 


حافظ شبیه به این مضمرن در جاهای دیگر گو: 
اهل ل کام و نازرا در کوی رندی اه نیست ‏ رشروی‌بایدجهانسوژی‌نه‌خامی‌بیفمی 
دوام عيش وتنم نه نیو عشقست )اگ معاشر مانی بنوش نیش غمی 
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۹۱ 


خوشست خلوت اگسر یار بار من باشد 
من آن نکین سلیمان به‌هیچ نستسانم 
روا مدار خدایا که در جریم وصال 
سای گو مفکن سای شرف هرگز 


ببان شرق چه حاجت که سوز اتش دل 


هوای کوی تو از سر نمی‌رود آري 


شمع انجمن باشد 
که گاه کاه برو دست اهرمن باتسد 


نه من بسوزم 


رقیپ محرم و حرمان نصیب من باشد 
در آن ذبار که طوطی کم 


توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد 


زغن باشد 


غریب را دل ببرگشتسه با وطن باشسد 


بسان سوسن اگر ده زبان شود حافظ 


چو غنچه بیش تواش مهر بر دهن باشد 


۲) نگین سلیسان: 


ہمان که یله چند گم 2 


طان ۱= 


آهرمن) افتاده بود. برای تفعیل ے سلیمان (ع) شرح غزل ۳۶, ببت ۲. 


+ اهرمی: در جاهای دیگر گوید: 
فکر تفرقه بازای تا شوی مجموع 
کز خانم لملش زنم لاف سلیسانی 


راه عشق وسوسه آهرمن بسیست 


- دامن دوست به دست آر وز دشمن بکسل 
- بر اهسرمن نتسایسد اننوار اسم اعظم 


- به صبر کوش تو ای فل که حق رها نکند 


چنانکه پیداست حافظ آهرمن یا اهریمن 
است. «اهرمن به فتح ثالث بر وزن کرگدن, واهنمای بدیها باشد. چنانکه بزدا 


به حکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد 
چو اسم اعظمم باشد جه باك از اهرمن دارم 
پیش آی ر گوش دل به پیام سروش کن 
مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهر مان 
ملك آن تست و خانم فرمای هرچه خواهی 


چدین عزیز نگینی به‌دست آهصسرمنی 


را در مقابل حق و یزدان و سروش قرار داده 


راهنمای 
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نیکیهاست. و شیطان و دیو را نبز گو بند. و به کسر ثالث هم آمده است.» (برهان ).«در پارسی 
پەصورت اهریمن. اهرمن» اهرامن. آهرمن, اهرن. اهر یمه, آهر ن. آهریمن, آهرامن, 


آهریمه, وهریمن [وریمن] آمده است.» (حاسٌ برهان ). شادروان معبن می نو بسد: 


«اهر یمن در اوستا انگره مینیوء 0210۷۵۷9 2092 آمده. جز اول پمعنی بد و خبیت است. و 
حزء دوم همانست که در پارسی «مینو, منش» شده, مجموعاً یعنی خرد خبیث و بلید. این کلمه 
در پهلوی اهر یمن (و هزوارش آن ۳۵/۳016 98009 ] شده است...» ( مزدیسنا و ادب پارسی » 


ج ۱ ص ۲۳۶). سأن اهرمن در مزدیسناء مانند شیطان در سنت اسلامی است. با 


بن تفاوت 
که شیطان شریر است ولی مدا شر نیست, حال آنکه اصرمن شریر ومبدا شر است. 
همان‌طور که شیطان هم فردیت دارد وهم اسم جنس است (برابر با شیاطین). اهرمن بر 
دبوان نیز اطلاق می گردد. جنانکه حافظ در این ابیات دیو را همانند اهرمن با به جای او به کار 
برده است: 
- خلوت دل نیست بای صحبت اضداد ‏ دیو چو بیرون رود فرشته برآید 
-اسم عظم بکندکارخودای‌دل خرش باش کک کلیس و حمل دیو مسان نشرد 

۴) حریم. محرم و حرمان جناس اشتقاق دارند. 

-رقیب سه شرح غزل ۳۸ بیت (: 

۴ همایسب شرح غزل ۶۶, بیت ۱ . 

- معنسای بیت: به همای که سابه اش خوشیختی می‌آورد بگو که بر دیاری که ارزشها 
ده و قدر طوطی > طرطی: شرح غزل ۲, بیت ۲) کمتر اززغن 
مردارخوار باشد, سایه مینداز, 

-زغن: بر وزن جمن, [مر غ] گوشت ربا و غلیواج باشد... رودکی گوید: 

جمله صید این چه‌انيم اي بسر ما چو صعوه مرگ برسان زغن 


(برهان. لنتفرس ) 

حافظ در چای دیگر گوید: 
دولت از مرغ همسایون طلب و سای او زانکه با 
۷) سوسن: «گل زنبق است که پنج با شش برگ گل داردو جند دانه برگ هم در وسط. ده 


غ و زغن شهبر دولت نبود 


زسان مقسود عدد کثیر است.» (حواشی غنی, ص ۲۲۴ «سوسن بر وژن سوزن, گلی 
است معروف و آن چهار قسم می‌باشد: یکی سفید و آن وا سوسن آزاد میگربند, ده زیان 


دارد...» (برهان ). «سوسن آزاد: گیاهی که در تمام فصو ل سبز باسد. آزاد می گو یند (رجو ع 


۲ 


شود به قحف حکیم مؤمن و امشال آن) مثل سوسن آزاد, سر 


گیاهها و درختها همیشه سبزند.» (حرانی 


.ص ۱۰۴) «سوسن سفید [= سوسر 


سوسن ده ژیان | وجه نسم ده زیان بدان جهت است که کاسیر گها نی همانندگلبرگها سفید 


ومشابه آنهایند و باتوجه به اينکه تعداد هر يك ۵ عدد است بدین نام موسوم شده.» (فرهنگ 


معین). سبانی گوید: 
گرجبهبشد با ستائی چون گل‌رعنادورری 


- چون سوسسن ده زان در این سر 


خواجو گوید: 
-ای‌دیده وربه صنع تو نر گس ولی ضر بر 


- نگسر کازادگان گر ده زب‌انسند 
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عبید گوید: 


حبران بساند سوسن آزاده ده زان 


حافظ بارها به سوسن آزاد یا آزاده. و نیز ده زبان اشاره دارد و با «آزادی» وزیا 


عین حال خاموشی او مضمون ساخته است: 


-زمرغ میج اشنم کسوس نآزا 
- از زیسان سوسن آزادهام آمد به گرش 


یه دگی قدش سرو مرف گختی 


هر تتای او سثائی ده زبان چون سوسنست 
(دیوان ص ۸۱۸) 


هم نیارم کرد نا باشسم به شکر آن قیام 
(دیوان. ص ۱۳۲۲ 


زنه هر برآید صدا که صدقنا 
(دیوان .ص ۷۲۰) 
می‌دار) زبان و بیسخن باش 
(دیوان ‏ ص ۳۴۷) 


وىدەز بان بهذ کر تو سوسێولىخموش 
(دپوان ص ۱۲۸) 
چو سوسن جمله گویای خمسوشتند 
(دیوان .ص ۲۴۰) 


تأخود که بند خامشی اش بر زبان فکند 


(کلیات عبید . ص ۶) 


اری ودر 


زبان خموش آمد 
کاندرین دبر کھن کار سبکیاران خوشست 


گرش چو سوسن آزاده ده زسان بوذ 


چه کوش کرد که با 


۳۳ 


-صد بار پگفتی که دهم زان دمنت ام چون سوسس آزاده چرا جمله زبانی 
چون‌سوسن وگل ازاثر صحبت‌پالد ‏ بر زبسان بود مرا آنچسه ترا در دل پود 
حیفست بلیلی چو من اکشون در این تفس با ان لسسان عذب که خامش چو سوستم 
- عارفی کو که کند فهم زبان سوسن .تا پیسرسد که جرارفت و جرا بازاه 
معنای بیت: حافظ و و ماس 


1۳ 


۹۲ 


کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین باشد 
از لعل تر گريابم انگشتری زنهار 
غمناك نباید بود از طعن حسرد ای دل 
هرکو نکند نهمی زین كلك خیال انگیز 
جام می و خون دل هريك به کسی دادند 


در کار لاب وگل حکنم ازلی این بود 


یك نکنه ازین معنی گفتیم و همین باشد. 
صد ملك سلیسانم در زیر نگین باشد 
شاید که چو وابینی خیر تو درین باشد 
لقشش بحرام ار خود صورنگر چین باشد. 
در دای قسمت اوضاع چنین باشد 


گاین شاهد بازاری وان پرد«نشین 


آن نیست که حأفظ زا رتتدی پشد از خاطر 


كاين سابقة 


ین تا روز بسین باشد 


کمال خجندی غزلی بر همین وزن و ردیف و قافیه دارد: 


گر مه به زمین باشد آن زهره جبین باشد 


نزاری قهستانی هم: 
خوش رقت کسی کورامحیوب قر ین باشد 


دوری طلبسد ازما مه نیز چنین باشسد 
(میران, غزل ۲۶۴) 


ما را بکشد باری گر هجر چنین باشد 


(دیوان » ص ۳۱۶) 


این غزل حافظ از انحاد و وحدت معنائی خاصی - که در غزل او کم اتفاق می‌افتد 


برخوردار است, و اندیشه‌های. 


سه حافظ و جبر: شرح غزل ۲۴» ست ۸ 


انگارانهة اررا نشان می‌هد برای تفصیل بیشتر در این یاب 


۱) شعرتر: «تر در فن بلاغت شعر سلیس را گویند که در وی تعقید نباشد و مقابل او خشك 
است که متافی فصاحت و سلاست بود.» الغت‌نامه به نقل از کشاف اسطلاحات الفنون ). 
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شعر آیداره شعر روان. چنانکه حافظ گوید: طبع چو ن آب و غزلهای روان ما را یس یا گاه 
تبیر «آب از شمر چکیدن» زا ب‌کار برده است: 
حافظ چو آب لطف ز نظم تو می‌چکد 

اما متالهای مر بوط به شعر تر در ادب پیش از حافظ سابقة وسیعی دارد. در قابوسنامه 
آمده است: «اگر غزل و ترانه گو بی سهل و لطبف وترگوی و بهتوانی معر وف گوی... و غزل 
وترانه نر و آب‌دار گوی» (۱۹۰] سنائی گوی: 


لد چگونه نکم ران گرفت 


کک مطلق نشائتی رام نش .در زن خدیت ملق را 
(دیوان. ص ۲۸) 
- آب از آنش کر نزاید هرگز و هرگز نزاد 


انوری گوید: 
شعصر تر خوب بنسده گوید 


-دشنسام دهی که انوری یارب 
(دیوانء ص 4٩۲۱‏ 
جمال بعانی "7 بش عزل انر که یادگار,بماند 


- ازرخ تو گر بر 
(دیران » ص 4۸۲۸ 
خاقانی گوید: 
-ازطیع خشکشان توان خواست‌شعرنر ‏ تیلوفر ارزو که کند در سرابشان 
۰ص 4۳۲۹ 


گویی که همسی آتش با آب درآمیزی 
(دیران. ص ۶۸۹) 


از او بوسه وز تو غزلسهسای تر بکی جون طبرزد یکی چون شکر 
-به بوسه غزله‌ای تر بی‌دهی ‏ طبسرزد ستانی شکر می‌دهی 
(اقبالنامه, ص 4۱۹۹ 


ار گو ید: 


ش تر می‌دمد ازطبع چون آب ترم در معنی می‌چکد از لفظ معنی پرورم 


۳ 


زان دهان عقل همچون بسته ازهم بزماند کاب گرم اندر دهانش آمد از شعر ترم 
(دیوان» ص ۸۰۵-۸۰۴) 


ورق درخت طء یست جگونه تر نباشد 

[کلیات , ص ۲۸۲) 
آب‌شوق ازچشم سعدیمی‌رودبردست‌وخط ‏ لاجرم چون شعر می‌آید سخن تر می‌شود 
(کلیات . ص ۵۱۰) 


گویده 
می نو یسم شه ر بر طومارومی شو يبه شك بر اميد آنك شعر سوژناکم تر شود 
(دیوان. ص ۴۲۶) 


خوا 


رده است: 


حافظ خود بارها صفت «تر» را برای شعر به 


گرد 


بدین شع ر تر شیر ین زشاهتشه عجب‌دارم ‏ که‌سر تا پای حافظ را چرادر 
رفصی بر شمر نر و ناله نی خوش باشد 
- تبر عاشق‌کش ندانم بر دل حافظ که زد ۱ این فدزدانم که ازشهسر ترش خو نمی چکید 
۲) لعل: استعاره از لب است. سه شرح غزل ۲٩‏ بیت ( 
- انگشتری زنهار: «خاتم الامان, انگشتر ی امان» (لغت‌نامه ) خانم با خطی که شاهان 
ان امان (عفو و تأمین جانی) به‌کسی می‌دادند. درباره زتهار ے 


و فرسانروایان قدیم به 
شرح غزل ۸ بیت ۵. 
زير نگین؛ یعنی در اختیار ودر تحت حکم, چه نگین و نقش و مهر خاتم نشان قدرت و 
نفاذ ونفوذ امر و فومانروائی بوده است. 
- ملك سلیمان: حافظ ملك سلیمان را با ایهام و به در معنی بهکار برده است: الف) 
پادشاهی سلیمان نبی( > شرح غزل ۳۶ بیت ۲)؛ ب) فارس, چنانکه این 


حشمت رجاه 


ایهام را در موارد متعدد به کار برده است: 
- بیار جام لبالب به باد اصف عهد وزیر ملك سلیمان عماد دين محمود 
- متسب داند که حافظ می‌خورد.. واصف املك سلیسان اثر هم 
اما ملك سلیمان به‌معتای قارس. در باهای دیگر گرید: 

-دلم از وحشت زن_دان سکندر یگرفت . رخت بربننم و تا ملك سلیصان بر وم 

یمد از کیان به ملاك سلیمان نداد کیک ی سا خزانه و اين لشکر گران 


۷ 


-نقش خوارزوخیال لب جیحونمی‌بست ‏ با هزاران گله از ملك سلیسان می‌رفست 
در این باره علامه قزویتی نوشته است: «بدون شك مراد از آن[ملك سلیمان ] فارس است. 
وجه مامت را عجالتا نمی‌دانم ولی در صحت این آمر هیچ جای شکی نیست.» و سپس از 
اشعار کمالالدین اسماتیل و تاریخ وصاف و نزهةالقلب مثالهانی می آورد و می گو ید 
مر بوط به شباهت و اختلاط کلی اساطیر 
و فصص مر بوط به جمشید و سلیمان است. نیز تصر بح دارد که سعدی اتابکان فارس را وارث 
ملك سلیمان می تامیده و اصولا سلغر بان یکی از القاب رسمی‌شان, «وارث ملك سلیمان» بوده 
اشدوای فزوبنی, ج ۰۲ص ۳۲۱-۳۱۲) اما اشاره سعدی در دیباچذ گلستان 
است: «... سلطان البس والبحر. وارث ملك سلیمان. مظفرالدین ابی‌یکر بن سعد زنگی...» 
(کلیات. ص ۳۳), سعدی اشاره روشنگر دیگر هم دارد. در وصف شیر از می گو بد: 
ته لایق لس اتسست باه این اقلیم که نختگاه سلیمان دست و حضرت راز 
(کلیات, ص ۱۷۲۶ 
-معنای بیت: اگر از لب لعل تو بوبای که ور چکم انگشتر ی زنهار 
آرامش می‌بخشد. نصبب من شود, حشمث و جاه من به پابه‌ای می‌رسد که گرثی صد ملك 
حکم و فرمان من دری‌آید: حافظ چند بار دیکر بین دهان (= لعل = عقیق) از 
پاك‌سو و سلیمان و خاتم از سوی دیگر رابطه برفرار کرده است: 
-دهان تنگ شیر ینش مگرملك[مُهر؟)سلیمانست ‏ که نقش خانم لعلش جهان زیر نگین دارد 
- سوه کز خاتم لعلت زنم لاف سلیمانی چواسماعظم‌یانسدچهباهازاهرمن‌دارم 
- بجز شکردهنی مایه‌هاست خوبی را به خاتمی نتوان زددم ازسلیسانی 
- با دعای شبخبزان ای شکردهان مستیز _ درپنساه يك | ت خانم سلیس‌انی 
۳ گویی معنای این بیت ناظرست به‌این ی امیدیخش از رآن کریم: وحسن ان تکرهوا 
ا رهو خیر لکم (وچه بسا ناخوش داشته باشید امری راو آن برای شما خوب یا بهتر 


تخت جمشید, تخت سلیمان هم نامیده شده و 


بت و امان و 


سلیمان ب 


پا هد رهرم ۷۱ 

۴) كلك خیال انگیز: این كلك خیال انگیز ایهم داردهیعنی ممکن است دو مرجع ومعنی 
داشته باشد نخست کلك صنع. به این قرینه که حافظ در موارد دیگر از صنع الهی به قلم یا 
کلاه. و از خداوند به نقاش یاد کرده است: 
- كلك مشاطه صنعش نکشد نقش مراد هرکه اقرار بدین حسن خداداد نکرد 
- هزار تفش برآید ز كلك صنم ویکسی ‏ به دلسپسذیری نقش نگار ما رسد 
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زخاك پای تو داد آب‌روی لاله وگل چو كلك صنع رقم زد به آبی وخاکی 
بز تا بر لك آن ناش جان‌افشان کنیم ‏ کایتهمسه نقشعجب‌درگردش‌پرگارداشت 
دوم کلاك هنر حافظ. چتانکه گوید: 

زبان کالك تو حافظ چه شکر آن گرید ‏ که گفتة سخنت می‌برند دست به‌دست 
آب حبوانش زمشقار بلاغت می‌چکد زاغ کلك من بنسامیزد جه عالی مشربست 


و از همه مهمتر بیت زیر که توجه به شیوه بدا 


انش, در فهم معنای پیت مورد بحث. کلید 
خوبیست: 
اگر باورنمی‌داری‌روازصورتگر چین‌پرس ‏ که‌مانی‌نسخ همی خواهدزنوك کلكمشکبنم 

- نقش بحرام [= نقش حرام! «گنایه از کسی است که قدی وقامتی ونر کیبی دارد لیکن 
بغابت کاهل و هج کاره بود...» (برهان ) نقش بحرام یا نقش حرام یك قرین دیگر درزبان 
فارسی دارد و آن نملك بحرام یا نمك‌حرام ( سے لغت‌نامه ) به‌معنای تاسپاس و پیمان‌شکن 
است. بعضیها این کلمه را به تسحیف خوانده اند نقشش نخرم» که وجهی ندارد. شادروان 
غنی تمبیر و تعریفی از این کلمه دارد که معلوم تست تا چه حد مستند است: «نقش بحرام 
یعنی حرامزاده است.» (حواشی غنی, ص ۳۰۴). 

- معنای بیت: هرکس که ریزکاربهای آفرینش شگرف الهی يا آفر یتشهای هنری مرا 
درك نکند,حتی اگر صورتگر چین ‏ بعتی مشهوربه هترمندی| وهدرشناسی س باشد ی هنر 
ومدعی است. طبعاً بین كلك و نقش ر صو رتگر مراعات نظیر برقرار امت 

۶) شاه د بازاری نامیدن گل, از آنست که گل در بزم و بازار ماد مجلس آرائی و 
لی کلاب در فرابه و شیشه و کوزه و امتا 
آنها یا غالبا در پس و بشت ویستوهاست. لذا پرده نشین نامیده شده است. 


چشم‌نوازی است وهمواره در مرآی و منظر 


۷) درباره رندی و اینکھ حافظ آن را دارای ساب ازلی می شمرد سے شرح غزل ۸۵۳ بیت 


1۹ 


۹۳ 


نفس باد صبا مشك فشان خراهد شد 
ارغسوان جام عقیقی بسمن خواهد داد 
این تطارل که کشید از غم هجران بلبل 
گر ز مسجد به‌خرابات شدم خرده مگیر 
ای دل ار عشرت امروز به‌فردا فکنی 
ماه شعبان‌منهازدست‌قدح کابن خو رشبد 
گل عزیزست غنیمت شسریدش صحبت 


مطر با مجلس انسست غزل خوان وسرود 


عالم پیر د گسربساره جوان خواهد شد 
رگس بشقایق نگران خواهد شد 
تا سراپرد؛ گل نعره‌زنان خواهد شد 
مجلم وعظ درازست و زمان خواهد شد 
مایه نقسد بقا را که ضمان خواهد شد 
از تظر تا شب عید رمضان خواهد شد 


گە به باع آمدازین‌راه‌وازآن‌خواهدشد 
چن د گوئی که چنین رفت رچنان‌خواهدشد 


١‏ حافظ از بهسرتو آمسد سوی اقلیم وجود 
قدمی نه به‌وداعش که روان خواهد شد 

۱ باد صباسه شرح غزل ۴ بیت‎ ١ 

- عالم پیر: که بعصورت فلك پیر پیر فلاد. جهان پیر و نظایر آنها هم به کار می‌رود. 
تعبیری است که در شعر حافظ و شعرای دیگر فارسی سابقه دارد. در جاهای دیگر گرید: 

-... که در کمینگه عمرست مکر عالم بر 

- جهان پیرست و بیبنباد از این فرهاد کش فریاد 
ان بمان که 

-جهان پبرعن ارات رحم درجبلت نیست 
و در سافی‌نامه گرید. 


فرقه ازرق گند قبول ‏ بخت جوانت از فك بير ژنده‌بسوش 


پیا ساقی آن آب انسدیشهسوز ‏ که‌گرشیرتوتضصدودییشه‌سوز 


۳ 


بده تا روم بر فلك شیر گیر ‏ بهم بررنم دام ابن گرگ پر 


۷ 


سمن سم شرح غزل ۰۱۰ بیت 

-ثرگس ےه شرح غزل ۱۰ 

-شقایق سه لاله: شرح غزل ۳۷, بیت ٩‏ 

- معنای بیت: پس از آنکه عالم پیر جوان شد و جهان خلعت بهاری بوشید, همه چهان 
رنگ آستائی و آشتی خواهد گرفت و گلها و گباهها نیز بدهم مهر خواهند ور 
گل و سرخ ارغوانی. عقیفی) است. به‌سمن (یاس. یذسمن) 
جام خواهد داد و نر گس به علامت مهر به لاله جشم خواهد دوشت. 

۲ تطاول سے شرح غزل ۶0 بیث‎ )٣ 

-بلبل سه شرح غزل ۷ بیت ۱ 

- معنایی بیت: غم هجران بلبل به‌مد سبت فصل خران و زستان 
ميآد و ابن هجران طبیعی و فهر ی پایان می‌گیرد. یل از شدت ستمی که از فراق معضوق 
کشیده است. همجو ن دادخراهان اتی ارا اکنا داه نا بارگاه گل, فر یادخوانی و 
فریادخواهی خواهد کرد. 

۴) مسجد: حافظ به بسباری از نهادهای مقس ومترم تریمت و طریقت, همچون 
مسجد و محراب و مجلس وعظ, خانقاه. خرقه, تسبیح و سجاده با 
نحوه نگر یستن به مقدسات یکی از اضلاع مهم طنز حافظ است. 
وده می کوشند حاعظ را از نظر معتداث و 
عبانی دینی سهل انگار و لاابالی جلوه دهند. این گونه اببات را دستاویر قرار می‌دهند. حال 


حافظ حاکی از دردمندی و همدلی و اعتقاد است: چرا که به دلایل مشهودی که 
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ید. ارغران با 


رگ شود که هرا 


است, و حال که بهار 


زهد. نماز روزه: 
دیدی طنزامیز می نگرد. 


بعضی از معاصران, بویزه کسانی که به تکلف و 


رای دقع افاتی چون 
ریاء حر به طنز را به کار می‌برد. برای تفصیل بیشتر در ابن باب » «نظری به طنز حافظ» 
سطور. در مجموعد جارده ررایت 

حافظ در اشاره‌های غالبا طنرآمپزش به مسجد گوید. 


توس نگارندة 


-دوش از مسجد سوی ميشانه آمد بیرما ‏ چیست‌یاران‌طر یقتبه دآزاین 


همه چا خانه عشقست جه سجدجه کنشت 


-غرض زسسجد ومیخانها,وصال‌شماست 


۳ 


-من زمسجد به خرابات نه خود افتادم 
- در مسجد ومیضانه خیالت اگر آید 


یاد باد آنکه خرابات‌نشین بودم ومست 


اینم از عهسد ازل حاصل فرجام افتاد 
محراب و کمانچه زدو ابروی تو سازم 
وآنچ مدر. چم اسر ورکس ت آنجابود 


آری حافظ در برابر مسجد. خرابات (= دیر مغان) راو در برابر شیخ با پیر طریقت, پر 
دا و در برابر زاهد, رند رأ برمی‌سازد و برمی افرازد 

خرابات سه شرح غزل ۷ بیت ۵, 

ضمان: ضمان به‌معنای ضامن در شعر حافظ و بیش از او سابقه دارد. انوری گوید: 
آری بدل خصم بگیرند ضمان را 


اکسون چمن باغ گرنست نقاضا 


4٩ (دیوان.ص‎ 

ظهیر گوید: 
برخبزداززمانهه‌یکبارحرثونسلل ‏ کر دفع فتنه را نشود تيغ تو ضمان 
(دیوان , ص ۲۱۵) 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
گناه را کرم او به از هزار شفیع امید را قلم او به از هزار ضسان 


(دیوان» ص ۷۸) 


خواجو گو 
حکم تو گشته مرکز آفاق را محبط ‏ جود تو روزنامة ارزاق را ضمان 
ادیوان. ص )٩۰٩‏ 
جنانکه در همه این منالها دیده شد ضمان به جای و در معنای امن به کار رفته است. در 
اصل عر بی من وضمان مصدر؛ و ضامن و ضمین (به‌معنای کفیل) فاعل وصفت مشیهد؛و 
مضمون به‌معنای شخص یا شیء مورد ضمانت است. (سه لسان العرب ). حافظ دو بار 
دیگر ضمان را 
- دوتسم وید داد عنایت که حاف‌ظا .. بازا که من به عفو گناهت ضمان شدم 
-چگونهدعویرصات کنمبهجان که‌شده‌ست .تدم وکیل قضاودلم ضمان فراق 
شییه به مضمون بیت موردبحت, حافظ در جاهای دیگر گوید: 


نای ضامن بدکار برده است: 


-سافیاعشرت‌امروزبه‌قردامفکن با زدیوان قضا خط امانی بدمن آر 
- حافظا تکیه بر ایام چو سهوست و خطا به فردا فکنم 
۶) معنای بیت: در ماه شعبان که آخرین فرصت سالانة شادخواران است. قدح باده را به 


من چرا عشرت امروا 
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ومین مگذار. زیرا این خو رشید تابناك می پناجار بر ای حفظ شعاثر دین در سراسر ماه رمضان 


غر وب خواهد کردو تا شب عید فطر (= عید رمضان = اول شوال) چهره نخواهد نمود. ضمنا 


«ماه» که دو بعنی دارد: الف) قمر؛ ب) مدت سی روزه و«بخو رشید» که استحاره 


از «می» است. ایهام تناسب برقرارست. دربار" خورشيد نامیدن قدح سه روشتی می: شرج 
غزل ۲۱۶, بیت ۶ 


۳۳ 


۹ 


مرا مهر سیهچشمان ز سربیرون نخواهد شد قضای آسمانست‌این‌ودیگرگون‌نخواهدشد 


ریب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت ان سوی گردون نخراهد شد 


مرا روز ازل کاری بجز رندی نفرمودند 


خدارا محتب ما رابه‌فریاددف وتی‌بخش 
مجال من‌همین باشد که بنهان عشق اوه 
شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی ے, دلا کی به شود کا 
مشوی ای دیده تقش شم ز لوح مین حافظ 
که زخمتیغد لدارست‌ورنگ خون نخواهدشد 


زم کنارربوسآغوشش چهگویم‌چون‌نخواهدشد 


تا کر اکنون نخواهد شد 


شاد وان شنی برآنست که این غزل به ظن قوی راجع به دور امیر میارزالدین اسب" 
(سه تاریخ عصر حافظ , ص ۱۸۲-۱۸۳) 

ضمتا یك بیت بسیار دلنشین در بعضی نسخه‌ها از جمله قدسی, بزمان, اتجوی) پس از 
بیت چهارم (خدا را محتسب ما را...) در این غزل هست که معأسفانه پشتوانه روائی و سند 
کی معتبری ندارد. اما کاملا حاف ظانه است - با همان ایهام معهود حافظ ر امیل 


می‌نماید. آن پیت چنین است: 


شبی مجنو ن به لیلی گفت کای‌محبوب ببهمتا ترا عاشق شود پند ولی مجنو ن نخواهد شد 
۱) مهر سیه‌چشمان: اگر در اینکه محبوب حافظ سیه‌چنم بوده یا ته جای بحث و تردید 


جشم سیاه: شرح غزل ۳۱ بیت ۲. 
۲) رقیب سے شرح غزل ۳۸ بت ۱. 


Y€ 


الف) دستور دادن 


- پقرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد 

۔ گفتا منش فرموددام تا پا تو طراری کند 

مرا روز ازل کاری بجز رندی نترمودند 
ي( 


-رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت 


مدادن,کردن: 


- گو در ابن کار بفرما نظری بهتر ازین 
ب قگرمعقولپغرماگلبیشار کجاست 


- اگر دشتام فرمانی وگر نفرین دعا گرم 
- کجا رویم بفرما از این جناب کجا 2 
۳ رندی سم شرح غزل ۵۳ بت ۶ 
- نفرمودند سه بیت پیشسن همین عرزل 
-معنای ببت: در مصراخ دوم این غزل نکنه با کاربرد ادبی ظریفی نهفته است. «از آن 


افرون نخواهد شد» بعنی افزون و کاست. با افزوده و کاسته نخواهد شد. بعنی آنچه در نقدیر 


رقم زده شده» کم ر زیاد نمی شود. نه اینکه فقط زياد نبی‌شود. در جای. 
نبود آنچه تعیین کرده‌اند. نظبر این حذف و ایجاز در نظم و نثر فارسی و عر بی قدیم و جدید 
سابقه دارد. حافظ خود در جای دیگر گوید: 
بيا که رونق ابن کارخانه کم نشود ‏ بهزهدهمچونوئی یابه فسق همجو منی 

بعنی رونق این کارخانه با زهد همچو توئي افزوده و با فسق همچو منی کاسته نخواهد شد 
در نسخه انجوی این مصراع جنین آمده است: «هران قسمت که آنجا شد کم و افزون 
نخواهد شده که بشتوانة روائی ندارد. بی است که به آن دقیقه ادبی توجه نداشته, یا برای رفع 
تقصی که احساس می کرده اند مصراع را ب‌این صو رت «ویرایش» کرده اند 

۲) محتسب ے شرح غزل ۲۵ بیت ۱ 


-دف سم شرح غزل ۸٩‏ بیت ۵ 
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- نی سے شرح غزل ۰۱۷۵ بیت .٩‏ 

-معنای پیت: در ابن بیت ایهامهای ظریفی نهفنه است. فریاد دومعنی دارد یکی بانگ 
و آوای بلند موسیفائی؛ دیگر ی ضجه‌ای که مظلومان و 
یعنی دف ونی براثر تعدی محتسب به نله درآمده اند و فر یادخواهی و فر یادخوانی می کنند. 

ساز نیزدومعنی دارد: الف) اسم جنس برای آلات موسیقائی؛ب) ساخت و ساختار و نظم 
و نظام. قانون هم دومعنی دارد: الف) ناموس و قرار و قاعده و کمابیش مترادف با شرع: ب) 
نوعی ساز رشته‌ای و زهی. «لفظ فانون مخفف و معرب کلم یونانی اورگانون | ارغتون] 
است» | فرهنگ معین). باید توجه داشت که فقط لفظ و منشأً افظی فانون و ارغنون یکی 
است؛ وگرنه ساز قانون که در قدیم رشته‌ای (سیمی) و سپس زهی ساخته می‌شده, با ساز 
ارغنون که از سازهای بادی است. مصداقاً فرق دارد. 


ظلمان برای دادشراهی بلند می کنند. 


حال به تعر یف معنای بیت می‌بردازیم: ای محنسب اینهمه سخت مگیر وداد دف و نی را 


ببخش, زیر 


که فریاد می‌خواهند بده وما را نیز همراه با آنها و به خاطر آهنگ خوششا 
آاگرجه بعضی از متعصبان برآند که موسیقی در شراخ حرام است سے سماع: شرح غزل 
۸ بیت 1۵ نظام شر ع. اعلی و اتقن از آن اس که بای گونه خرده کاربها از نظم واتساق 
بیفند. نیز سے حافظ وموسیقی. ص ۱۳۸ که در آنجا معنائی اندك متفاوت با آنچه گفتیم از 
بددست داده شده است. ضمت مدخل «قائون» در فرهنگ اختصاصی حافظ و 


نک 


موسیقی ملاح یمد است. برع تمر یف تضرم اون رهگ 
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روز هجران و شب نرقت یار آخر شد 
آن همه ناز و تلعم که طزان می‌فرمود 
شکر ایزد که به‌اقیال کله گوشة گل 
صبع اشید که دمعتکك برد غیب 
آن پرینساتی شبهسای دراز و غم دل 


زدم این فال و گذشت اخترو کار آخرشد 


عاقیت در قدم باد بهار آخر شد 


نخوت باد دی و شوکت خار آخسر شد 
گو برزون آی که کارشب ارآخضرشد 
تفه گر پاي گیسوی نگار آخر شد 


باورم نیست ز بد عهدی ایام هنیوز ‏ قَه غضه که در دولت بار آخر شد 

ساتیا لطف نمودی قدحت بر می‌یاد 
در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را 
شکر کان محنت بیج و شمار آخر شد 

شادروان غنی استمال می‌دهد که این غزل ناظر به سرآمدن حکومت 


که بەت 


بیرحسین در شیراز و غلبه‌یافتن شاه شیخ ابواسحاق بر اوست. و می‌نویسد: «اگر فرض 
اینکه این غزل ناظر به حوادث هفتمد و چهل و سه یعنی تدببر امپرشیخ اپواسحاق در اتحاد 
با امیراشرف چویانی و ترغیب او به فتح فارس و متواری کردن امیر پیرحسین و بالاخره 


راندن امیر انسرف از دروازه 


بیرازو غلبه بر شهر است, صحیح باشد بس مقصود از«نازو تنم 


تاه 


نخوت یاه دی». «شوکت خاره 


خزان تعر یشن خمارهه «محنت بی‌حد وشماره 
اخلاق ر اعمال و وضعیت زندگی مردم شیراز و بالاخره از میان رفتن اوست. و اشارت «باد 


بهار»» «اقبال کله کوش گل» «نگار», «یار», «سافیا» ناظر به امیر حمال‌الدین شاه شیخ 


شیخ ابواسحاق: شر 


اپواسحاق اینجوست.» (تاریخ عصر حافظ , ص ۴۸) نیز 
غزل ۰۱۲۱ بیت ۱. 
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اگر این اشاره شادروان غنی. که محتمل الصدق است, نود سراپای این غزل شکر و 
شادی عارفانه‌ای را نشان می‌داد. بعضی نسخه‌ها (قدسی و انجوی) نبل از بیت بایانی این 
غزل, این بیت درخشان را دارند: 
بعدازین نور بهآفاق دهم ازدل خویش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد 
ولی فزوینی و خأنلر ی س و تسخه بدلهابش ‏ سودی, عیوضی - بهر وزه جلالی تائینی - 
نذیراحمد ر پژمان آن را ندارند. 


به صورت گذرا یا درذیل مدخل «مر غ آمین», شادروان غنی در ابن باب می‌نویسد: «خاقانی 
در رباعی ای می گو ید [دیوان . ص ,٩۱۶‏ جاب تهران): 

دست په شاخ مه مشالی زده‌ام ‏ دل دادم و پس صلای مالسی زدهام 
جام اما اختسر بگ‌ذشته است و فالی زده‌ام 

ا ص ۷۲۷] 


او خود ندر 
[در طبع مصحح دکتر سجادی: اختر بگذشتن است و فالی 
یعنی درآن وقتی که اختر (یعنی ستاره طالع پا تا ماعد) از نصف النهار یا یکی ازدرجات 
منطقة الب و مثلا درج طالم شخص مفر وض عبور کرد زیرا در آن وقت است که انسان هر 
خراهش یا دعانی بکند یا فالی بزند بر آورده می کوک ا تواشی غنی. من ۲۶۸) 


لفت‌نامه دهخد ا مر غ آمین در راه بودن را برایر با اختر گذشتن می‌داند (-» لغت‌نابه . 
ذیل «مرآمین». نظامی گوید: 
بسی فال از سر بازیجه برخاست ‏ چو اختر می‌گذشت آن فال شد راست 
( شیرین و خسرو: ص ۱۴۷) 
۲ تنعم ے شرح غزل .٩۰‏ بیت ۵ 
-می‌فومود سے شرح غزل ٩۴‏ بیت ۲ 
۴ شوکت خار: مفتون امینی شاعر معاصر می گفت بین «شوکت» و «خار» ایهام تتاسب 


الشوکذ | در عربی خار است (نیزسه منتهی‌الارب ). 
بصو رٹ کلیشه 
ری گوید: 
قصه کوتاه کنم غصه بهردازم به تانجاتی بودم باشد ازین گرم و گداز 
(دیوان. ص ۲۶۰) 


هست, به بکی از معانی شوکت 
۶) قصة غصه؛ این دو کلمه هماوائي هم حرفی دارد. این تعبیر و 


از دیربازدر شعر فارسی یه کار رفته است. گاه نیز در بك ست جدا از هم آمده: | 
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سعدی گویده 
قصدُ لیل مضوان ر غص مجنون ‏ عهسد تونتسوخ کرد ذگر اوایل 
(کلیات . ص 4۵۳٩‏ 
کمال الدین اسماعیل گوید: 
قصسڈ غصسة بی‌آبی من اصغاکن ‏ مگسرم‌روی دهد از کرمت روزیهی 
(دیوان. ص ۶۲۹) 


خواجو گوید: 


به مقیمان سراپرد؛ سلطان پرسان 
(دیوان »ص ۲۸۳) 


قصه غصه درویش اگرت راه بود 


- قص؛ غص فرهاد به شبرین که برد نامه وسبر گلدام به رامین که برد 
(دیوان. ص 4۲۲۷ 
۷) ساقی سے شرح غزل ۸ بیت ۱. 
- لطف نمودن: از آنجا که حافظ در موارداذیگر بای لطف نمودن, لعلف کردن به کار 
برده است: 
- لطفها کردی با نخفیف زحمت می کنم 
- لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب آدالفتی 
- لطفی کن وبا که خرايم ز عتابت 
-آن لطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت 
- خبالش لطنهای بیکران کرد 
-اگرچه مست و خرابم تو یز لطفی کن 
- لطنها می کئی ای خاك درت تاج سرم 
لذا می‌توان استلباط کرد که «لطف نمودن» برایرست یا «لطف کردت». یعنی ا 


را په‌جای «کردن» به کار برده است. (برای تفسیل سه شرح غزل ۲۴۲. بیت ۲). 
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۹۹ 


ستساره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رسیده ما را رنبق و مونس شد 
نگارمن که‌ یه مکتپ نرفت وخط انوشت ‏ . به غمزه مستله آموز صد مدرس شد 
۲ به‌بوی اه دل بیمار عاشقان چو صا قدای عارض نسرین و چشم نرگس شد 
به‌صدرمصطبه ام می نشانداکنون دوست .۰ گدای شهر نگه کن که مير مجلس شد 
خیال آب خضر بست و جام اسکندر ابه جرعه‌نرشی سلطان ابوالنوارس شد 
طرب‌سرای محبّت کنسون شود معیور ر که طاق ایروی بار منش مهندس شد 
لب از ترشح می باك کن برای خدا ۶ که خاطر بههزاران گنه موسوس شد 
کرشمۂ تو شرابی به عاشقان پیسود ‏ که علم پیخبر افناد و عقل بیحس شد 
٩‏ چو زرغزیزوجسودست نظم من آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد 
ز راه میکده یاران عنان بگردانید 
چرا که حافظ ازین راه رفت و مفلس شد 
کمال خجندی غزلی بر همین وزن و ردیف و قافبه دارد که در مقطع آن هم به حافظ اشاره 
می‌کند: 


بی که روی تو مارا چراغ مجلس شد به سوخن دل پروانه رش مهوس شد 


نشد به طرز غزل همعنان ما حافظ ‏ اگرچه درصف سلطان ابوالغوارس شد 
(دیوان» غزل ۴۲۸) 

این غرل حافظ جنانکه از تصر یحش به سلطان ابوالفوارس برمیآید درمدح شاه جاح 

یا دارای اشاره مدےآمیز بهاوست. معسراع «قبرل دولتیان گیمیای این مس ده یز اشاره 
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ستایش‌آمیز دیگری به اوست. 
۳اصبا شرح غزل ۲ بیت ۰۱ 


- تسرین سب گل و نسرین: شرح غزل ۱۳۷ بي 
-ترگس سه شرح غزل ۰۱۰ بیت ۰۳ 
معان پیت هامید جال وف 


ری دیدار او دل عاشقان که جو ن صیا بیمار بود (سه 


سماری صیا: شر ح غزل ۷۴ بیت ۵) فدانی و یقت گونةٌ نسرین و چشم نر گس شد جرا که 


شباهت بهگرنه و چشم او داقت. 

۴ مصطیه ے شرح غزل ۱۳۹ بیت ۵. 

- میرمجلس: در جای دیگر گوید 

یه لابه گفت شبی مرمجلس تو شوم شدم به‌رغبت‌خو يشش کمین غلام‌ونشد 

این کلمه از فرهنگهای معتبر فارسی از جمله لغت‌نامه دهخداء برهان. غیاث‌اللغات » و 
فرهنگ معبن فوت شده است. در فرهنگ معین,ذیل کلمه امیر مجلس چنین امده است: 
«یکی از مشاصب دربار سلجو: 
دیوانی دور غزنوی و سلجوقی تألبف دکتر حسن انوزی, مدخل امیر مجلس با میرمجلس 
وارد نشده است. در دايرة 


ان آسیای مدر دیوان تشر یفات» در اصطلاحات 


الممارف فازسنی. (در ضمن ماله «شر بٹدار») چنین آمده است: 


«امیری که متصدی ساقیگری و نظارت در نهیه و و ریم اقسام مشروبات سفره‌خالهٌ سلطان 


بوده است میرمجلس یا سافی ثام داشته است.» 


سنائی گویده 

میرمجلس جو ن‌توباشی‌باحماعت‌درنگر ‏ خام درده پخته راو بخته درده خام را 
(دیوان » ص ۱۷۹۷ 

خواجو گوید: 


مارا چه غم کنون که به خلوتسرای با 


۵) خیال بستن: «تصور کردن, پنداشتن, توهم کردن, خیال کردن, اندیشیدن, نخیل.» 
(لفت‌نامه ) حافظ در جای دیگر گوید: نقش خوارزم و خبال لب جیحون می‌بست. 

-آب خضر: بعنی آب حیات + شرح غزل ۰۲۴ بیت ۸. 

جام اسکندر: علامه قزوینی در حاشیه این کلمه نوشته است:«چنین است درخ؛ سایر 
نسیخ کیخسرو» بعنی جام کیخسر و که همان جام جم باشد (پرای تنصیل سے جام‌چم: شرح 


61 


غزل ۸۰, بیت ۱). ضبط خانلری «جام کیخسر وه است و فقط بك نسخه بداش ‏ که همین 
فسخ خلخالی است ‏ چام اسکندر است. ضبط عبوضی ۔ بهر ون سودی, جلالی ایی - 
نذیراحمد هم «جام کیخسر وه است. اردشیر بهمنی تحقیق مبسوطی درباره جام اسکندر دارد. 
و برآن است که ضبط قزوینی بر بعلهای دیگر ترجی با آنکه جام کیخمرودر جای 
خود درست است. در اینجا مراد حافظ جام اسکندر است. و آن جامی است که کید پادشاء 
هند, به قصد دعوت اسکندر به صلح و بازداشتنش از حمله به هند. همراه سه هد شگفتی آور 
به اسکتدر بینتهاد و پیشکش کرد. و آن جامی بودمعجزء آسا از ياقوت ناب که هیییگاه 
معتریات آن با نوشیدن نمام نمی‌شد. (برای تفصیل سب «جام اسکندر», نوش اردشیر 
سال اول. شماره ۱۳ ۲۹ بهمن ۱۳۶۴. ص ۷) این احتمال هم مننفی 
ای بهمنی هم |شارهای به آن هست که جام اسکندر ناشی از خلط اساطیر 
است ومراد ازآن تین اسکندر است که خود کمابیش برابر با جام جم ودردیوان حافظ برایر 


با جام می است: ی سکندر جام میست بنگر. وی بك سند مهم,بعنی شار صر یح نظامی 
در شرفناسه نشان می‌دهد که مراد از جام اشیکندر؛ همان جام کیخسر و یا جام جهان‌بین 
است. وداستانش ازاین قرار است که اسکندربه غارکیخسرومی‌رود ر جام کیخسر ویا جام 
جهان‌بین را به دست می آورد و آن رام ی آزماید چام هنو زهمچنان جهان بین است و غیب‌نما 
چو اسکندر آن تخت و آن چام دید سریری نه در خورد آزام دید 


نظر خواست از وی در آبین جام که تا راز او باز جوید تسام 
چو دانا نظر کرد در جام ژرف ‏ رقمهای او خواند حرفا بحرف.. 
( شرفنامه , ص ۳۳۵) 


- اپوالفوارس: همان شاء شجاع است ( سب شرح غزل ۱۵۲ بیت ۱). بین این شاد 
شجاخ ممدوے حافظ و ابوللوارس شاه زین ] شجاع کرمانی عارف بزرگ قر ن سوم ( سب 
تدکر لا ولا ص ۰۳۸۱-۳۷۷ ۸۵۵) وجوه تشایه اسمی غریبی هست. ضمنا شاه شجاع 
ممدوح حافظ از طرف مادر منسوب به فراختائیان «کرمانی» است. شاید حافظ ودیگران 
برای تکمیل این تایه اسمی, شاه شجاح مظفری را به کنیه يا کنایه ابوالفوارس خوانده 
باششد. «شهسوار» که در شعر حافظ فراوانست. ظاهراً معادل و ترجمد فارسی همین کلمد 
است و غالا ه شاه شجاع اشاره دارد 


۲ 


۶) طرب‌سرا: بعنی سرائي که خاص طرب و تفریح. یا پر ازطرب و تفر بح است. در جای 

دیگر گوید: 
طرب‌سرای وزبرست ساقبا مگذار ‏ که غر جام می آنجا کند گرانجانی 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
طرب‌سرای بهشت از بی نو ساخته‌اند ‏ چرا ننسته‌ای از طم چنین دژم» برخیز 
(دیوان . ص ۲۵) 

-معنای بیت: اکنون رسم مودت معمور و بنای عشرت ومحبت معمرر می‌گردد که از 
ابر وی خوشنمای یار و وجنات جهره او بوی خير و همت می‌آید. مهندس و سرا ومعمور و 
طاق مراعات نظیر دارند. جنانکه رسم حافظ است. 
۸) کرشمه سے شرح غزل ٠۲‏ بیت ۷ 
-معنای بیت: جلوه گر ی و دلر بائی بنهائی تر که خود نوعی تجلی است. چندان عاشقان 
مست و ببخود کرد که علم و عقلشان از دست بشد. به عبارت دیگر آنجا که چای شهود 
عاشقانه وعارفانه است, جای بوالفضرلیهای خالمنه و برهانورزیهای عاقلائه نیست. 

-علمسه شرح غزل ۱۷۶ بیت ۲. 

۔ عقل سب شرح غزل ۰۱-۷ بیت ۵ 

)٩‏ عزیز وجود: یعنی عزیزا لوجود. ارجمند. کمیاب. 

معنای بیت: بس از آنکه دولتیان (هم به‌معنای اهل دولت و رجال و زعمای حکومت» هم 
به‌معنای بختباران ے دولت: شرح غزل ۳۰, بیت ۶) شعر بی ارج مرا پسندیدند: این مس با 
کیمیای (سه شرح غزل ۵ بیت ۱.) لطف 


ان تبدیل به زري شد که ارزشمند و کمیاب 


اشا 


ون 


آب حیوان‌تبرهگون‌شدخضرفزخبی کجاست 
کس نمی گوید که یاری داشت حقٌ دوستی 
لعلی از کان مرزت برتیامد سالهاست 
شهریارانبود و خاك مهربانان این دیار 
گوی توفیق و کرامت در میان افکنده اند 
صدهزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست" 
زهره‌سازی خوش نمی سازد مگرعودش بسوخت 


۰ حافظ اسرارالهی کس 


۹۷ 


دوستی کی آخر آمد درسندازان را چه‌شد 
خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد 
حق‌شناسان را جه حال افعاد یاران را چه شد 
ابش خورشبد و سعی باد و باران را چه شد 
مهربانی کی سرآصد شهزیاران را چه شد 
کش به میدان درنمی آید سواران را چه شد 


] چه پیش آمد هزاران را چه شد 


کس ندارد ذوق مستی می گساران راچه‌شد 
نمی‌داند خسوش 


از که می‌پرسی که دور روزگاران راچه شد 


«شاید این غزل هم تذکر ایام شیخ ابواسحق باشد.» (حواشی غنی, ص ۱۳۴٩‏ 
تابخ عصر حافظ , ص ۱۳۶). برای تفصیل در 


۱۳۱ 


۲) آب حیوان: همان آب حیات است ے آب خضر: شرح غزل ۲۴: بی 


: قدما پرآن بودند که از تا 


تحتالارضی, سنگها در دل معدنها تبدیل به لعل س یا گوهرهای دیگر سمی‌شوتد. سا 


شاه شبخ ابواسحاق ے شرح غزل 


خورشیه و سایر عوامل جوی و 


- هم ازدرددل ایتان بر ون آمد سگی عابد 


-سالهاباید که‌تايك سنگ اصلی: 


- لمل مع ع آفستاب بود 


خاقانی گوید: 
امید عدالش ملك راچو ن عقل درجان پر ورد 


کمال‌الدین اسماعیل گو بد: 
چنانکه سنگ ز خورشید لعل می‌گردد 


سلمان گوید: 


روشی شد این که از غضب اوست کافتاب 


هم از خورشید تابانست لعل سرخ اندرکان 
(دیوان. ص ۴۳۲) 
لعل گردد در بدخشان با عقیق اندر یمن 


(دیوان. ص ۴۸۵) 


گر باشد 


(دیوان , ص ۱۰۶۴) 


خورشمید فضاش خلق راجو ن لمل درکان پر ورد 
(دیوان: ص ۴۵۶) 


بدانك روی نظر گەگهی بدان آرد 


(دیوان. ص ۸۲) 


تخونتاب لمل در دل احجسار می‌کند 


(دیوان..ص ۷۳) 


- معنای پیت: چرا تابش خورشید وسمي باد و اران که قاعدتا باید لعل درکان ببر ورد. 
بیحاصل مانده است. حاصل آنکه چرا از پرده مر وت مردی ظهور نمی‌کند. مردی اصیل و با 


گوهر. 


۵) «شهر باران» در مصراع اول و «شهر: 


همین صفت را به کار برده است: 
که می‌رود که بیامم به شهسریار وساند 


اس ط دارند. خواجو 


مخاص به شهریار رساد 
(دیوان. ص 1۶۷۶ 


۶)توفیق: غزالی در تعر بف توفیق می نویسد: «توفیق موافقت افکندن است ميان قضای 


خدای تعالی ومیان ارادت [= اراده] بنده 


خبرت بنده بود.» (کیمیا 
۷) صدهزاران در اول 


ج ۷.ص ۳۷۶) 


این هم در شر بود و هم در خیر؛ ولیکن به سکم 
عادت عبارتی خاص گشته است در جمع کردن مبان ارادت بنده و میا 


تضائی که در آن 


با عندلیبان و هزاران در مصراع دوم ایهام تناسب دارد. برای 


تفصیل در این یاب ے هزار: شرح غزل ۶۷ بیت ۵ 


1€ 


علامه فزوینی درباره این فعل نوشته است:«عجالتاًنمی‌دانم 
محدر این تعل به این بعنی ساختن است يا ساز بدن. اسعدی, گوند: [ 

مطرب مجنس ناز زمزبة غود سای ایوان بور مچمره غو 
و نیز علی احنمال قوی این بیت حافظ 


جنگ بن وازو بسا 


از بود عرد چه بال آنشم عشق ودلم عود وتنم مجمر گیر 
او همچنن همین بیت مو رد بحت |» (یادداشتهای قزوینی؛ ج ۳ ص ۱۳۹) 
- عودش بسسوخت: این عبارت ایام دارد و محتمل 


خونساهنگ ار( 


معنی اسٹ: الف) ساز غود 


بط رود) سوخت و نابود شد؛ ب) جوب غود خوشبوی او بسوخت و 


عطر براکند. سے عود: شرع غزل ۱۱۵ 


این کاربرد در شعر بیش از حافظ سابقه داز را ج 

رود من برساز باشد گر بسو زد عود من نايم افدر چسگ باشد گر نساشد مزمرم 
(دبوان , ص )۸٩‏ 

اجنین ملاح حاسیه مفیدی در این زمینب دارد: «علی بن حسن باخرزی در پیت ثیل 

عود رأ به دو معنا به گار برده است: 
يا صاحب العودين لانهملهما حرق لنا عوداً و حرك عودا 

عاضی حمیدالدین عمر بلخی این بیت را جنین ترجمه کرده است! 

آی آنکه سود داری در چیپ و در کار یك غود را بسو زو دگر عود را بساز» 
( حافظ و موسیقی. حاشیهٌ ص ۱۶۴ به نقل از مقامات حمیدی » ص ۶٩‏ 
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۹۸ 


زاهد خلوت‌نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان برفت با سر پیسانمه شد 
صوفی مجلس که دو 
شاهد عهد شیاپ آمده بودش به خواب 


جام‌وقدح‌می‌شکست باز به يك جرعه می عاقل و فرزانه شد 


ان سر عاق و دیرائه شد 


مغبچه‌ای م ی گذشت راهمزن دین و دل < قرهی آن آفنا از همه پیگ‌انه شد 
آنش رخسار گل خرمن بل بسوخت | چهیره خندان شمع آفت بروانه شد 
گریذ شام و سعر شکر که ضایع نگشت.. > قطره باران ما گور یکدانسه شد 
نرگس ساقی بخواند آیت افسرنگری ‏ حلقة وراد ما مجلس افسانه شد 
منزل حافظ کنسون بارگه پادشاست 
دل پردل دار رفت جان بر جان‌ان» شد 
۱) زاهد یا حافظ؛؟ شادرران هومن بر آن است که در آغاز این بیت و غزل, «حافظ» 
به‌جای «زاهد» درست تر است. جرا که «زاهد» در هیچ غزلی «خلوت نشین» خوانده نشده 
یگر هم حالتهای خود حافظ توصبف 
شدہ است ر هیچ یك از این حالتها با احوال زاهد متاسیت ندارد ( حافظ هومن, هن 
۴۲۱-۰). 
در پاسخ و رد ابن نظر بابد گفت اولا هیچ غزل از میان غزلهای حافظ نیست که با نام 
حافظ شروع شده باشد و در غزل نارسی هم بی‌سابته است که شاعری غزلی را با تخلص 
آغاز کند. ثائباً زاهد سے شرح غزل ۴۵, بیت ۱) که می‌تراند همان سونی بیت دوم همین 


است و هیچ گاه به میخانه ترفته ونمی‌رود؛ و در اییات 


غزل باشد بههرسسال از حافظ بیشتر خلوت‌نشین است, گرچه خلوت‌نشینی و سایر 
ریاضت کشیهای 


و به‌فصد ر ياست نه به قصد قر بت و اعتکاف شرعی. ثالثا ابیات اول تا سوم 


EY 


در وصف پیمان‌شکنیها و کج‌تابیهای وحسرت خو ردنهای زاهد صوفی, یا صوفی زاهد است. 

ضیط خاناری, سودی, عیوضی - بهروژ جلالی نائینی - نذیراحمد, اقشار و قدسی نیز 
«حافظ خلوت‌نشین» است. ضبط قریب: «حافظ مسجدنشین» است. آقای انجوی در 
ترجیح «حافظ خلوت نشین» بر «زاهد خلوت نشین» بهاین مصراع استناد 
کرده است: حافظ خلوت‌تشین را در شراب انداخنی. فقط ضیط پژمان با فزوینی مطابق 


است: 


حاشید در مورد 


-میخانه شرح غزل ۲۲ 


از سر پیمان رفتن: یعتی فراموش کردن عهد. پیمان شکستن. در جای دیگر گوید: 
یوند ا گید سر نهد ووسر پان ارو 


-با سر بیمانه شد: یعنی بر سر پیمانه رفت. یعنی به سراغ جام باده و شراب نوشی رفت, 


در ازل بست دلم با سر زا 


«با»به‌معنای «به» و «یر» در ادییات پیش از حافظ و نبز شعر خود او فراوان نموته دارد. غزالی 


می‌نویسد: «رسر ل( ص ) در ابندای کار خو یش عزلت گرفت و با کوه حرا شد.» ( کیمیای 
سعادت , ج ۱.ص ۲۳۶). همچنین: «بو بکر«(رط] [ که ست از انفاق بداشته بود گفت ای 
دادن شد.» (پشسین, ص۱۲ ). همچنین:اولیتر آن برد که اندر 
نباوبزد و برؤدی با سر‌مناجات شود.» ‏ پیشین , ج ۲, ص ۲۳۳). 


بود و تابسود نويك قطره آبست‌همی ."که ز دریا به کتسار آمد و با دریا شد 


(دیوان. ص 1۱۹۳ 

سعدی گوید 
-اگر آن عه‌دشکن با سر میشان آید ‏ جان رز که با قانب مشتساق آید 
(کلیات , ص 1۵۱۵ 


- ره که من گر باز بینم روی یار خویش را مرده‌ای بینی که با دی دگر سار آسده‌ست 
(کلیات , ص ۱۳۳۳ 
صفت بوسف نادیده بیان بی‌کردند ‏ با میان آمد و بی‌نام و نشان گردیدیم 
(کلیات. ص 1۵۷۳ 


- چنسمی که نظر نگه ندارد . بس فتشه که پا سر دل آرد 
اکلیات. ص 4۶۵۴ 


سلمان گوید: 


۸ 


- من اگر دیر رگر زود بود آخر کار با سر خم شوم و در سر پیماله شوم 
(دیوان. ص ۳۶۵) 
صوفی ز سر پیسان شد با سر پیمانه ‏ رخت و بنه از مسجد آورد به یخانه 
(دیوان ص ۳۹۸) 
حافظ گوید: 
در نمازم خم ابر وی تو با یاد آمد 


یارب این ٹودولتان را با خر 


-صوفی ز کنج میکده با پای خم نشست 

۔ مرا دگر ز کرم باره صواب انداز 

-ورنه با گوشه روو خرقه ما در سر گیر 

- بفرما لعل نوشین را که زودش با قرار آرد 

ات دکتر غلامحسین بوسفی بر التصفیه فى احوال 


برای تفصیل بیشتر در این باب ے 
المتصوفه , ص ۲۶۲. 
- «پیمان» و «ییمانه» در مصراع دوم جنال زا دار سبه مرح غزل ۴۲ بیت ۴. 


۲)صوفی > شرح غزل ۶ پیت( 

۳) شاهد عهد شباب: ایهام دارد و دومعنی افاده م‌کند: الف) معشوق ایام جوانی؛ ب) 
ایام جوانی و خودجوانی که در حکم شاهدی خرب و خواستنی است. در جای دیگر هم ابن 
تعیر را په‌کار برده است: 
از سر مستی دگر با شاد عهد تباب رجعتی یق 
که در اینجا هم بیت ابهام دارد: ازروی مستي هوسهای برنیامدنی و آرزوی محال داشتم و۱) 
می‌خواستم با معشوق ایام جوانی خود دوباره پمیوندم اما امکان نداشت و طلاق مارجعت یا 


تم لیکن طلای افتاده بود 


رجو ع نداشت؛ ۲) آرزوی درباره جوان‌شدن داشتم اما امکان نداشت. در چای دیگر هم 
می‌گویدد 
پیرانسرم عشق جوانی به سر افتاد 
که باز محتمل دو با سه معنی است. 
-پیرانه‌سر شرح غزل ۶ ببت ۵. 
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۴) مغبچه + شرح غزل ۷ 
۵) خد شمع = چهره خندان شمع: علامه قزوینی می نو یسد: «مکرر حافظ و لابد 


1 


شمرای دیگر او [ شمع ]را به خنده وصف کرد اند. ولی درست نفهمیدم که مرادشان از خنده 
شمع چه بوده است. و چه حالی و وصفی از احوال ر ارضاح شمع را به گر په تشبیه کرده اند (.. 
و گریه او البته واضح است مقصود از آن چیست, بعنی مقصود رات شمع مذاپ است که 
گاه گا از اطراف بر بدن شمع روان می‌شود). بعضی شم آهد خنده شمع [در حافظ [: 

+ خندان شمع آفت پروانه شد 


-تو شمع انجمنی یکزبان ویکدل شو خیال ر کوشش پروانه بین و خندان باش 
- بر خود چو شمع خنده‌زنان گریه می کم تا با تو سنگدل چه گند سوز وسازمن» 
(بادداشتهایقزمینی. ج ۴. ص ۱۷۲,۱۷۲) 

حافظ اشاره‌های دیگر هم - جز آنچه علامه باد کرده است - به خ * شم دارد: 
نیست که از شعلُ او خندد شمع ‏ اتش آنست که در خرمن برواته زدتد 


- آتش آ 
-نعع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد پیش عشاق تو شبها په غرامت برخاست 
مبان گر به‌می‌خندم که چون شم اندرین‌مجلس زبان اتشینم هست. لیکن درنمی گ 
- دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی حو نیم خنده‌زنان نرك سر توائی کرد 


خنده شمع سابقه کهنی در شعر فارسی دارد. از جمْله منوجهر ی در لغز شمع؛ خطاب به 


تهم تو معشوفی ر عاشق. هم بتی وهم شمن 
بگریی بی‌دیدگان و بازخندی بی‌دهن 
(دیوان, ص ۷۱-۷۰) 


رجه هن خن مان لمع که فالا زان اسه باریك و بفرنج استه ول 
' هم نیست. وقتی انسسان می خنسدد, گربی چهره اش ررشن می شود. ضمناً 


درخشش دندانها نز گوبی به روشنی خنده می افزاید. وقتی که شعله قاثم شمع بر اثر حرکت 
هوا یا نسیم می‌لرزد و مرج برمی‌دارد و اققی‌تر می‌شود, شبیه به دهان خندان ودندان‌نمای 
دیگر اینکه خنده شمع به تقابل و تیاس با گرد او ساخته شده است. خندهٌ 
شمع از نظر قالب و تب ی نظیر ند سبح و 
سابق کهن و نم فراوان دارد. برای 

عطار بارھا س بو بژه در ر باعیا 


+ برق است که هر دودر ادب منظو. 
*صیح» شرح غزل ۱۶۶ پیت ۰۱ 
یس به خنده شمع اشاره کرده است: 


- امشب به صفت شمم دلفر وزم من می‌گریم و می‌خنسدم و می‌سوزم من 
- پا خشده و گرب ک کسم کاری ليست بر خود گریم چو شمع و برخود خندم 


0. 


- شمعم که ز خود نهان فرومی‌گریم 
- شمعست که همجو سرکشی می‌خندد 


۔ شمع آمد و گفت اگر لبم پرخنده‌ست 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
دل شکستهست ه رآن پست» که لب بگشادست 


عبید زاکانی گوید: 
این شع که شب در انجمن می‌خندد 


هر شب که په پالسین من آید تا روز 


معای پیت رو 


در 
رآوره 


شرح غزل ۵۵, 


می‌خنسدم و هر زمان رومی‌گریم 
وز بی‌خبسری در آنسشی می‌خلسدد 
بر خود خندم که چشم من گرینده‌ست 

(مختارنامه , ص ۱۲۳۳-۲۲۷ ۲۴۰) 


سرگرفتست هرآن شمع که خندان باشد 
(دیوان. ص ۴۶) 


ماند به گلی که در چمن می‌خندد 
می‌سوزد و بر گریة من می‌خندد 
(کلیات. ص ۸۳) 


گل سرخ, بلبل (سه شرح غزل ۷ء بیت ۱)را ازبای 
بهدام عشق و محنتهمای عشق انداخت و انه خرابش کرد( .» خرمن سوختن: 
ت ۶) و چهره برخنده شمعاثیزپوانه را جار عشق و آفت کرد بعنی عشق 


بسدد زیبائی معشوق است که عاشق را کرفتارمی‌سازد آز با درمی‌اندازد. 
۶) گوهر شدن قطره: قدما برآن بودند که قطرّه بازان دردکهان صدف می افتد و پس از 


پر ورش یافتن تسدیل به در می‌شود. غرالی می نویسد: «قطره باران... در درون صدف افتد. 


پس پوست خویشتن فراهم گند وبه قعر دریا فر شود و این قطره‌های باران در درون خر 


می‌دارد. جتانکه نطفه در رحم. 


بر صفت مر وارید آفر بده است. 


مرواریدی 


آپ صدف گرچه فراران بود 


سعدی گوید: 
یکی قطره باران ز ابسری چکید 
که جانی که دریاست من کیستم 
چو خود را به جنسم حفارت بدید 


سیبپهرش به جائی رس‌انید کار 


یش 


آن را می بر ورد در مین خو بش؛ و آن جوهر صدف حق تعالی 
ان قوت به وی سرایت می کند به مدتی دران تا هر قطره یاران 
» (کیمیا. ج ۲. ص ۵۲۲ نظأمی گوید: 


ر ز یکی قطره اران برد 
(مخزن‌الاسرار. ص ۱۵۰) 
خجل شد جو بهنای دریا بدید 
گر اوهست حقا که من نیستم 
صدف در کنسارش به جان پرورید 
که شد ناسور ال شاهوار 
(کلات . س ۲۹۷) 


۱ 


سلمان گوید: 
الا تا قطره نیسان که از صلب سحاب افتد ‏ کند در یتبمش در صدف دریای گرهر زا 
(دیوان. ص ۲۳) 
حافظ گوید: 
وید با مک اش کف .یلاسرا 
۷) نرگس سب شرح غزل ۰۱۰ 
-ساقی سه شرح غزل ۸ بیت ۰۱ 


من ر عدن تی کنسد 


۹۹ 


سا به تپسسیت پیر می‌فروش آبد .که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد 


هوا مسیح نفس گشت و باد نافه‌گشای ‏ درخت سبسزشدو مرغ در خروش آمد 


تنور لاله جنان برفسروخت باد بهار 
به وش هوش نیوش امن وب عشرت کوش 
ز نکر نفرقه بازآی تا شوی مجسوع 
ز مرغ صیح تنانتم که شون 1 


چه جای صحبت نامحرمست مجلس ال 


که قدچه غرنی عرق گشت و گلبه جوش‌آمد 
که این سخن سحر از اتفم بگوش آسد 
بعکم آنک» چو شد اهرمن سروش آمد 
جه گوش کرد که با ده زا 


سر ییانته رشان که خرقه پوش آمد 


ان خموش آمد 


ز خانفاء به میضانه می‌رود حافظ 
مگرز مستی زهد ربا به‌هوش آمد 
١‏ صباسه شرح غزل ۴ بیت ۱ 
۲) مسیح نفس ے عیسی(ع): شرح غزل ۱۳۶ 
ناف ه گشای سه شرح غزل ۱ء بیت ۲ 


۳) لسو شرح غزل ج بیت ٩‏ 

-معتسای بیت: باد بهار چنان گرمای مطبوعی دارد. که گوتی لاله‌هاً را مانند تنو رهای 
کوچاك فر وزان کرد و تهیت غنچه و گل را غرق عرق شینم ساخته است. 

۴) هاتف ے سروش: شرح غزل ۲۳ بیت ۳. 


۵) تفرقه / مجموع = جمع و تفرقه: جمم و نفرقه دو اصطلاح متقابل ترفانی است. 
هجویری در اشاره به آنها می نو یسد: «... مراد به لفظ تفرته: مکاسپ است و په جمم: 


مواهب. یمنی مجاهدت و مشاهدت. پس آنچ بنده ازراه مجاهدت بدان راهیابد. جمله تفرقه 
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صرف عنایت و هدایت حق تعالی باشد جمع بود. و عر بنده اندر آن برد کی[ اندرا 


وجرد افعال خود و امکان مجاهدت, به جسال حق از آفت فصل رسته گردد...» 


( کش ف المحجوب ‏ ص ۳۲۶) 


امام قشیری می‌نویسد: «لفظ جمع و تفرقه, اندر سخن 
گفنی فرق |= تفرقہ! آن بود کی با تو سوب بودا و جمع 
که آنچه کسب بنده بود از اقامت عبودیت و آنچه به احوال بشبریت سزد آن فرق پود 


وآ از قبل حق بود از بیدا کردن معانی و لطنی کردن و احسا 


جاره نیست از جمع و 


بسیار بود. استاد بوعلی 


رد و معنیش 


آن بود که از تو ېود 


ای امځ بودن و بشده وا 


قه. زبا که هر کی او را تفرقهنبودعبادتش نبرد؛وهر که اورا جمع 


نبود معرفتش نبود...» (ترجمه رساله قشبر یه , ص ۱۰۲-۱۰۳). 


حافظ بارها به تفرقه (از جمله با لفظ «پر 


«مجمر ج» ر«جمعیت» اشاره کرده است: 
- خلوت دل نیست جای صحبت اضداد 
- کی دهد دست این غرض یارب که‌همد ستان شوند 
- جمع کن په احسانی حافظ پر بشان را 
در خلاف آمد عادت بطلب کام که‌من. 
= خاطرت کی رقم فیض پذیره هیا 
- خاطر به دست تفرقه دادن نه زیر کیست 
۔ اهرمن سه شرح غزل ٩۱‏ بیت ۲ 
-سروش سه شرح غرل ۰۲۳ پیت ۳ 


آن» و«پر یشانی») و به جمع (از جمله به لفظ 


ديو چو بیرون رود دراید 


حاطتر مجو ع ما زلف پر بشان شما 
ای شکنلج کیسویت مجمم بریشانی 
کب جمعیت ازآن زلف پریتسان کردم 

رتش پراکنسد ور ساده کبی 
مج رعهای بشواه و صراحی ار هم 


۶ مرغ صبح: مرخ صبح یا صبح خوان کنایه از بلبل است (لفت‌نامه . غیاث. 


آتسراج |. 

در جاهای دیگر گو ید 
-زپرده نالسه حافظ برون کی افتادی 
- چه حالتست که گل در سحر نماید روی 


-میخانه سے شرح غزل ۳۲ بیت ۱ 


-زهد ریا شرح غزل ۰۱۲۹ بیت ۱ 


af 


ی وی ور مزا 
که در مرغ صیسح خوان گیرد 
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۹ 


نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند 
نه‌هرکه‌طرف کله کج نهاد وتندنشست 
تو بندگی چو گدایان به‌شرط مزد مکن 
غلام همت آن رند عافیت‌سوزم 
وفارعهسد نکو باشدار 
ا 


دل دیوات ه و فا 


به قد و چهره هرآنکس که شاه خوبان شد 


ته غر که آین» سازد سک دری داند 
کلاه داری و آبین سروری دانید 
که دوست خودروش بنده‌پروری داند 
که رر گداصفتی کیمیاگسری داند 
زگترنبه ر که توبینی ستمگیری داند 
که آد چه‌ای شیوه بري دان 

هتفر که یراش د قلندری داند 
که قدر گوهر یکدانه جوهری داند 
جهان بگیرد اگر داد گستری داند 


ز شمر دلکش حافظ کسی برد آگاء 
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند 
۱) چهره برافروختن: یعنی برافر وختن جهره براثر هیجانات طبیعی, با محتمل‌تر ازآن: 


کاربرد لوازم آرایش چون غازه و نظایر آن. در جاهای دیگر گرب 


دوش می‌آمد و رخسا 


برافر وخته پود 


رخ برافروز که فارغ کلی از برگ گلم 


آینه ساختن اسکندر: باید توجه داشت که در شعر فارسی ر شعر حافظ اسکندر و آینه 


دوگونه ربط باهم دارند که از یکدیگر مستقل است‌یکی آنینً سکندر است که ابعاد اساطیری 


یافته است و رقابت با جام‌چم دارد ( سے آئیند سکندر: شرح غزل ۵. 


ردیگر 


اینه‌سازی اسکندر که کمتر جنبه اساطیری دارد. اصولا قدما ساختن آینه را به اسکندر نسبت 
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می‌دادند. نظامی در شرغنامه بخشی درباره این‌سازی اسکندر دارد که می‌گوید از برق 
شمشیر به صرافت آینه‌سازی افتاد و ابتدا او بود که از آهن آینه ساخت (شرفنامه. ص 
6۱۵۲۵۰ 

۲) کلاه کج نهادن: کج نهادن یا کج شدن (کردن) کلاه در شعر حافظ دو معتی دارد: 
الف) رفتار حاکی از غر ور ورضایت نفس و نیز ژستی به تصد دلبری. چنانکه در این بیت به 


همین معنی است! ب) نشانه اشفتگی و نابسامانی چنانکه گویده 
-صوفی‌سرخوش ازاین‌دست که کج کردکلاه ‏ به دو جام دگر آشفته شود دستارش 


- کلاه سروریت کج ماد بر سر حسین ؟ اوسزاوارماك وتلج‌سری 
در معنای اول. خاقانی گرید: 
طرف کله کژبرزده گری گریبسان گم‌شده . بند قبا باز آمده گیسو به دامان تا کا 
(دیوان » ص ۵۴۹) 
عطار گوید: 
عاشنان را جامه می‌گردد قبا توكله بتهاده کز خوش می‌روی 
امیوان. ص 4۶۸۲ 
اوحدی مراغه‌ای گوید؛ 


چون کر کنسی به شیوه به سر بر 


اراتا ورخ و طیره کد ملك و ماه را 
(دیوان, ص ۸۳) 


ناصر بخارائی گوید: 


کزکتی طرف کلاء < < 


ق Al‏ عاا 


چون به کر نی روی 

ادیران, ص ۱۶۱) 
-تند نشستن: در فرهنگهای دارسی «تند نشستن» وارد نشده است. از میان معانی منعدد 
آنچه با تند نشستن مناسب است: «سخت‌رو و ترش‌روو تیزمراج و سببزه‌جو.. و تلخ و 
حریف و زسخت...» است. (لفت‌نامه به‌نقل از ناظمالاطبا) سعدی این ترکیپ را به کار برده 
است: ه... دستش را گرفت تا به مضزل آن شخص درآورد. یکی را دید لب فر وهشته و تشد 
نسستسه. برگشت وسخن نگفت. کسی گفتش چه کردی؟ کفت عطای اورا به لقای او 


بخشیدم.» (کلیات» ص ۱۰۴ 


- کلاهداری: «بدسعنی ریاست ر سروری است» (حواشی غنی, ص ۳۲۷). انوری 


ر 
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کلاف‌داری قدرش به غایتی برسید که آسمانش سریرست و آفتاب کلاه 
(دیوان , ص ۴۱۳) 
نظامي کر 
نه آن شد کله داری یادتساه که دارد به گنجینه در صد کلاه 
کله داری آن شد که بر هر سری ‏ نهد هر زان از کلاه افسری 
کیان گر گذشنند از این بزنگ اء به سرسبزی اینسك تو داری کلاه 
کله دار عالم توئنی در جهان ‏ که از تست بر سر کلاه مهان 
(اقبالنامه » ص ۳۴) 


کمال‌الدین اسماعیل گو ید: 
- زهسی ز شرم کله داریت دل بدځواه ‏ شکسته پسته و درهم شده چو چ 


(دوان» ص ۲۰۸) 


داری اگر می‌کند به مومسم گل سزد که مست و خرابست و کامران نرگس 
(دیوان. ص ۱۰۱) 

خواجو گوید: 
کنون که دور زمان با کلاهداری خویش گلا کوش قدر تو بر فلك بفراشت.. 
(دیوان ص ۳۶۷) 


۴ غلام ھمت: سے شرح غزل ۲۳ بیت ۲. 


۵) وفا و عهد > عهد ووفا: شرح غزل ۲۳ء بیت ۱۰ 

۶) پری: «به فتح اول و یای معروف, به معنی مطلق جن, ودر عرف حال نوعی اززنان چن 
که نهایت خو بر و باشند.»( غیاتاللغات ). در حاشیُ برهان آمده است: «پری: اوستا ٥۵۸م‏ 
۵ (بارتواویه ۰ وجودیست لطیف, بسیار زیہا از عالم خبرمرئی که بأ جمال خود انسان 
» احاشیة برهان ) در ادب فارسی, هم به معنی جن و فرشته وهم به بعنای 
زیاروی آرمانی به کار می‌رود. و ترکیبات بسیاری چون بر يجهر بر یزاد. بر يروه بری‌بیکره 
بری‌رخساره پر یدخت» بریسا وبری‌وش از آن ساخنهاند. پری در شعر حافظ به هر دو معنا 


بهکار رفته است. 
الف) به‌معنای جن يا فرشته : 


۵۲ 


- طفیل هستی عشقند آمی وبری 

. چه دوزخی چه بهشتۍ. چه آدمی» چه پری 

» سخن با ماه می گو یم پر ی در خواب می بینم 
ب) بهمعتای زیبارو ی آرمانی و افسانه‌ای : 

- بری نهفنه ر ودیو در کرشم حسن 


- آن یار کزو خانهُ ما جای پری بود سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود 


- شیوه حورو بری گرچه لطیفست ولی... 
-سزای حو ریده رونق پری بش 

وز حیا حور وبری را در حجاب انداختی 
۷ سر تراشیدن: درباوا منشساً این رسم یعنی تراشیدن موی سر و صورت و ابر ری 
قلندران, اغلب مناع داستانی نقل می‌کنند از ابن قرار که شیخ جمال‌الدین ساره ای مجرد. 
مفتی دمیاط مصر که صاحب جمال و کمال بوده, طرف توجه یکی از زنان اشراف که گر یا 
شوهر هم داشته واقع می شود و خو پشتداری من کند وعفاف می ورزد» ولی زن به شیوه زلیخا 
دست‌بردار نیست و دامی در راه او می گسترد و او را ترنتار می‌سازد: ولی شیخ جمال‌الدین 
پرهیزگار در فرصت 
می‌تراشد تا خود را از قیاق آدمیزاد و جشم آن ژن برد (ذر بعضی روابات دعا می کند و 


تاهی که می یا بدردو «طْها موی ریش و سل و ابر وی خود را 


موهای ریش و سبیل و ابر ویش می‌ریزد) ر گویا این حیله مزتر واقع می شود وپارسالی اش را 
حفظ می‌کند. و از ان پس مر ید انش به یاد و بزرگداشت این واقعه, تراشبدن موی سر وریش 


۱ نند. برای تفصبل 


وسیلت و ابر وی خود را که به آن چهار ضرب می گو یند - آیین خود می 


و اطلاع از روابت سایر متابع سب سفرئامة ابن بطوطه » ص ۲۶-۲۵ 

پس در درجه اول باید گفت که سر بتراشد (فعل منبت) درست است. نه چنانکه بعضی از 
نسخ جاپی جدید | از جمله قدسی) گویند: سر نتراد (فعل منفی). آنهائی که مان می کنند 
» درست است. اسنشادشان په رسم بسباری از صوفیه و درویشان است که موی 
فر رمی‌هشته‌اند و گیسوان بلند داشته‌اند. ولی در اینجا اشاره به قلندری و قلندریه است و 
همان «بتراشد» درست است. سعدی گوید: 


اگر زمغز حقیقت به پوست خرسندی ‏ تو نیز جام ازرق بموش و سر بتراش 
(کلیات , ص ۷۹۵) 


«هزار نکن باریکتر زمو اینجاست» ایهام ظریفی دارد. الف) نکنههای باريك ردقیقی مطرح 


12۸ 


است+ب) مسال مهنتر اژمو و تراشیدن آن اسث: 
قللدری سب قلندر: شرح غزل ۲۸, بیت ۷, 
۸) جوهری : بعضی نسخه‌ها (از چمله خاناری و انجری) «گوهری» ضبط کردهاند. انا 
حافظ بك بار دیگر این کلمه را به‌همین صو رت به‌کار پرده است: 
شیراز معدن لب لعلست و کان من جوهری مفلسم ايرا منوشم 
جالب این است که ضبط خانار ی 
جوهری: شرح غزل ۱۶۹ بیت ۵ 
-معنای بیت: خال تو در حکم مردماك با دق چشم من است رمن که گوهرتناس همم 


ی در ابن مورد «جوهر ی» است. بر ای تفصیل ے 


قدر این گوهر یکدانه را می‌دالم. این مضمونء یعثی برقراری وابطه بین مردمك چشم و خال 
چهره معشوق در حافظ بارها شای مختلف ادا شده است: 
- مردم دید ز لطف رخ او در رخ او عکس‌خوددیدرگمسانپردکه‌ستکین‌خالیست 


- سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که‌چان‌رانسخه‌ای‌باشدزاو ح‌خال‌هندویت 


- ابن نط سياه که آسد مدار نور عکنستییست در حدیقۀ بینش ز خال نو 

- نقطة خال تو بر لوح بصر نشوان زد | مگم از مردمك دیده مدادی طلسیم 
۰ دری /سخن گفتن دری: در جاهای دیگر گرید: 

- چو عندلیب نصاحت فررشد ای حافظ ‏ تو قدر او به سخن گفتن دری بشکین 

-زمن به حضرت آصف که می‌برد پینام که یاد گیر دو مصرع زمن به نظم دری 
«دری [منسوب به در (دربار) ] زیان فارسی (از شعب ژبانهای ایرانی) که در عهد 

ساسانیان بموازات «پهلو ی» رایج بود و پس از اسلام» زبان رسمی و متداول ايران گردید. 


زبان رسمی ایرانست.» ۶ 
نلاسی که نظم دری کار اوسست 


184 


هرک شد محرم دل در حرم یار بماند 


اگر از برده برون شد دل من عیب مکن 


کار ندانست در انکار بماند 
شکسر اید که نه در برد بشدار بسانند 


۳ _ صوفیان واستدند از گرو می همهرخت دلق ما بود که در خان مار بماند 
محتسب‌شیخ‌شدو فسق خود از باد یرد ق همست که در هر سر بازار بساند 
هر می لسل کزان دست بلورین س دیما سے آپ علسرت شدود رچش م هر باریماند 

+ _ جزدل من کزازل تا به‌ابد عاشق رفت جاودان کس نشنیدیم که در کار بساند 
گشت‌بیسار کهچونچشمتوگرددنرگس ‏ شیو نو نشدش حاصل و بیسار بماند 

صدای سخن عنسن ندیدم خوشتسر ‏ بادگاری که دربن گنبد دار بماند 

٩‏ داشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشید ‏ خرقه رهن می ومطرب شدوزنارساند 
برجمال توچ ان‌صورت‌چین‌حیران‌شد ‏ که حدیشش همه‌جا در در و دیوار بماند 

به تساشاگه زلفش دل حافظ روزی 


شد که بازآید و جاوید گرفت ار بساند 


اوحدی مراغه‌ای غزلی بر همین وزن و قافیه درد 
ه رکه در حلت زلف تو گرفتار 


اند همچومن سوخته‌وخسته دل و زار بماند 
ص ۱۸۱) 
۱) اینکار/انکار: این دو کلمه توعی سجع و هم‌حرفی دارند. کاربرد این دو کلمه با هم 
سابقه‌ای کهن دارد. عطار گر ید: 
گر سر این‌کار داری کار کن 


(د. 


ور ته‌ای اینکار را انکار کن 
(دیوان , ص 4۵۲۳ 


5 


سعدی گوید: 

جو ن من به نی خویشتن اینکارمی‌کنم . . بر فصل دیگران به جه انکار می‌کنم 
(کلیات . ص ۵۶۷) 

اوحدی مراغه‌ای گوید 

گر از اینکار زیانم برسد باکی نیست اوحدی سود نداره مکن انکار مرا 

(دیوان, ص ۷۹) 

خواجو گوید: 

تو که احوال دل سوخنگان می‌دانی ‏ مکن انکار کسی کز غم اینکار بسوخت 
(دبوان , ص ۳۹۳) 

ناصر بخارائی گوید 


کار عشقست اگر بیش تو انکاری‌نیست 


ن کاری‌نیست 
(دیوان ص ۱۲) 
- معنسای بیت: ه رکس ذوق غرفانی داثله اشد حرم احوال دل شده باشد. نقرب 
اند پدانکار 
پانگار 


می‌باید و در حرم و حریم بار بسر می بردو آنه چئین کاری را نداند 
برمی خیزد. مصراع ددم بادآور این حدت معر وف علو ی و چه‌پسا ملهم از آن است: الاس 
اعداء ماجهلوا (مردم دشمن آن جیزند که نمی‌دانند آن راسه شرح غررالحکم ودررالکلم 
تألیف عبدالراحد بن محمد امدی. با مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسینی ارموی 
چاپ سوم. تهران, دانشگاه ۶ ج ۱ص ۷۶). 

ت ۳ 


-محداث 


۲) از پرده برون شدن > شرح غزل ۱۴. 


- پرده پندار: این نر کیب تشبیهی, صورت کلیشه‌ای داردو از دیر باز در شعر فارسی به کار 
رفته است. عطار گو بد: 


- پرده بشدار می‌یاید دید . توب زمساد می‌باید شکست 
(دیران .ص ۲۱) 


- پرده پندارکان جرن سد اسکندر قویست ‏ آمخونآلودمن‌هر شب به‌یاكیارب‌یسوخت 
(دیران ؛ ص ۱۸) 
سعدی گوید: 
ابید مدعی چز خویشتن را که دارد پرده پندار در پیش 


(کلیات . ص ۷۴) 
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بدر ای سینسه که از دست ملامت چاکی 
(کلیات, ص 1۶۳۱ 


-دست در دل کن وهر پرده پندار که هست 


۳) صوفی سے شرح غزل ۶ بیت ۱ 
-واستدن سب ستدن /نسندن: شرح غزل ۱۱۴ ب 
- خرقه [= دلق] در گرو پاده: حافظ بارها به گرونهادن دلق (خرفه) و سجاده و دفتر در 

وجه می اشاره کرده است. در بیت نهم همین غزل می‌گوید: 

خرقه رهن می و مطرب شد و زتار بماند 
مثالهای دیگر: 


- در همه دیرمغان نیست جومن شیدائی 
- شیخ صنعان خرقه‌رهن خان خمار داشت 
- مفلس‌انيم و هوای می ر مطرب داریم 
- گر شوند آگه از انديشه ما مفبچگان 


- این خرقه که من دارم در رهن شراب 


اول 
-به کو ی میفر وشانش به جامی برنمی گیرند 
من ابن‌دلق مالم ع رابخو اهم سوځ 


من این مرقع رنگبن چوگل, بخواهم سوخت 


خرقه جاشی گروباده ودفتر جالی 


آه اکر خرقسه پشمین به گرو نستانند 
بهد از این خرقه صوفی به گر و نست‌انند 


زهی مج اده تقو که بلك ساغر نمی‌ارزد 
بير میفر وشانش به جامی برنمی‌گیرد 
که پیر یادف وشش به چرعه‌ای نخر ید 


a 


چنانکه ملاحظه می‌شود حافظ خرقه را که نامرس طر یقت و شیء محترم ومقدسی است 
در بهای باده به گرو می‌گذارد. و بعدها چون اهتمامی در آزادگردن خرقه‌اش از رهن می 
شرح غزل 


نداشته است پیر میفر وشان خرقه و سجاده اورا یه گرو برنمی‌دارد. نیزے دا 
۸۵ بیت ۱؛ خرفه: شرح غزل ۲ء بیت ۲. 

۴) محتسب سه شرح غزل ۲۵ بیت ۱. 
۱ 


شیخ ے زاهد: شرح غزل ۴۵. 
بعضی نسخه‌های معتبر (عیرضی - بهر ون سودی, افشار) به‌جای مصراع اول این بیت. 


مصراخ را دارند: «خرفهپوشان د گر مست گذشتند و گذشت» 


۵) معنای بیت: هر شراب سرخی که از دست بلورین یار خود گرفتيم. براثر مرارتهای 
روزگار و فرازو تشیبهای عشق, گوارا نشد. بلکه به‌صورت آب حسرت, در چشمانم سلقه زد. 
ويا ب‌صورت اشك نحسر درآمد. 

۶) کز ازل تا به ابد؛س از ازل تا به ابدء شرح غزل ۳۰.بیت ٩‏ 


1۲ 


«جاودان کس ن 
به‌سر برد و این اسانت را به‌سلامت بازگرداند. این مصراع از نظر عبارات و الفاظ شبیه 


یدیم که در کار بماند» يعني نشنيدیم که کسی جاودانه پیمان عشق را 


درمیان کار نماند 


(دیوان. ص ۲۰۲) 


۷) نرگس سه شرح غزل ۱۰ بیت ۳. 
۸)صداه شرح غزل ۸۲, پیت 1. 


-عشق سے شرح غزل ۲۲۸ بیت ۱ 

)دلق ے شرح غزل ۸۵ بیت ۱. 

خرقه سے شرح غزل ۲ بیت ۲. 

- معنای بیت: دلقی داشتم که برای حفظ ظاهر و آبروداری خوب بود ولی از ناچاری در 
گر ری عیش و عشرت رفت. ولی زثار که هیچ خریداری نداشت و در عین حال ماي بدنامی 
من هم بود (سه زنان شرح غزل ۰۴۸ : 

-می و مطرب ہے شرح غزل ۸۱ بیت ۲. 


رسید مزده که یام غم نخراهد ماند 
من ارچسه در نظربار خاکسار شدم 
چو پردهدار به شمشیر می‌زند همه را 
چه جای شکروشکایت زنقش نیك وبدست. 
سرود مجلس جمشید گت 


اند این بو 
شمر ای شمع وصل برواننه 
توانگسرا دل درویش خود به‌دست آور 
بدین رواق زبسرجد نوشته‌اند به‌زر 


چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند 
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند 
کسی مقیم حریم حرم تخضواهبد ماد 
چو بر صحیفُ هستی رقم نضواهد ماند 
که جام اده بیاور که جم نخواهد ماند 
که این معامله تا صمحدم تخواهد ماند 
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند 
که جز تکونی اهل کرم نخواهد ماند 


٩‏ زمهریانی جانان طمع مر حافظ 
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند 
۱ نیز هم: با آنکه«نیزه و«هم» بك نقش و معنی دارند ولی گوبی برای تأکید. ا از آنجا که 
نقش «نیزه ضعیف شده بوده, «هم» بر آن افزوده شده است. «نیز هم» در ادب پیش از حافظ 
-ایقه دارد. نظامی گوید: 
با سضن آن_جا که برارد 


ان نیز هم 
(مخزن الا سرار. ص ۳۹) 


زتجتور مع وا نز E‏ 
(لیلی ومجنون. ص 1۱1۸ 


سعدی غزلی دارد که ردیف آن «ما نیز ھم بد نیستیم» است ( ہے کلیات . ص ۵۷۲) 


- تو دور و من از تو نیز هم دور 


حافظ غزلی دارد که ردیف آن «نیز هم» است. به‌ ابن مطلع: 


TE 


دردم از یار است و درسان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم 
جز این یك بار دیگر «نیز هم» را به کار برده است: 
چون صوفیان به حالت و رقصند متتدا ‏ ما نیز هم به شمسبده‌دستی برآوریم 
۴) معنای بیت: باید با نيك وبد کار آمد و سازگاری پیشه کرد. چه سرانجام جز ځداوند 
هیچ جیز بر عرص هستی پایدار نخواهدماند. این معنی ناظرست به این آیه از قرآن مجید: کل 
شیر هالك الا وجهه (همه‌چیز نابودشونده است مگر وجه الهی - بخشی از آیا ۸۸ سور 
قصص). در جای دیگر شبیه به این مضمون گوید. 
به‌هست ونبست مرنج ان ضمبروخوش‌می‌باش که نیستیست سرانجام هر کمال که هست 
۵) جمشید: «در روابات داسنانی ایران یکی از بزرگترین پادشاهان سلسله یشدادی 
است و در ادبیات فارسی «جام جهان‌نما» بدو منسوب است.» (حاشیة برهان |؛ «جم پسر 
ویونگهان یکی از قهرمانان اساطیر هند و ایرانی است. در وندیداد آمده است که اهورامزدا 
خواست جمشید پیامبر وی در زمین باشد ولی او نیڈ 


رفت و اهورامزدا وی را شهریار زمین 
ادی است.» ( فرهنگ زبان 
ورداود! ص) ۱۴۷۴ حماسه‌سرائی در ایران , ص 


کرد.. در هد امه فدوسی جمشید چا کا 

پهلوی ؛ نیز ے یادداشتهای گاثاها ‏ نو 

۴۵۱-۴). دردیوان حافط و ادب فارسي یه‌همین صو رت وبه‌صورت جم هم یاد شده است. 

در جاهای دیگر گوید: 

۔ ای حافظ ار مراد بسر شدی مدام ‏ چمشید 

- انکار ما مکن که چنین جام. جم نداشت 

- جم وقت خودی ار دست به‌جامی داری 

۔ قاح بشسرط ادب گر زانک ترکیش ‏ ز کاس سر جمشید و بهشت و تبساد 

-بینشان چرعه ای بر خالهوسال اهلدل‌بشتر که ازجمشیدوکیخسر وفراوان‌داستان‌دارد 
ِ که صد جمشید و کیخسر وغلام کمتر ین دارد 

از فیض جام و قص؛ جم‌شید کامکار 


دور نساندی ز تخت خویش 


ور خود از تمه جمشید و قریدون باسی 
زنه از دل ماد بر اسب اب دنیوی 
به کیخ 


سرو ر جم فرب ام 


که جمشید کی بود و کاووس کی 


e 


چه خوش گفت جسنید باتاج و گنج که یك جو یرزد سرای سیسنج 
نیزسه جام جم: شرح غزل ۸۰ بیت ۰۱ ۲ 

۷) دل درویش: این عبارت ایهام دارد. نگارنده این سطور پیشتر نوشته‌ام که آن را به دو 
معنی می توان درنظر گرفت: «الف) اگر ه‌صورت اضانه بخواتیم = دل متعلق به درویش: ب) 
اگر به صورت صفت بخوانيم = دلی که خود درویش است بعنی فقیر و تهی است. نق طد 
مقابل این دل, دل توانگر است. چنانکه در جای دیگر گوید: 
ای گدای خانفه برجه که در دیر مفان ‏ می‌دهند آبی و دلهارا 


انگر می کنند» 


(ذهن وزبان حافظ .ص ۱۱۵) مؤید قراءت دوم این است که «دل درویش خود» به‌معنای دل 


مردم درویش و تیازمند به خوده کمی غر 


۸) رواقسه شرح غزل ۰۲۱ بیت ۱ 


-زیرجد: «نوعی از زمرد باشد» ( برهان )؛ «معرب آن هم ز برجد. زیر جد کلمه‌است سأمی 
مشتق از«زبر ج» با «زبرقة» وآن سنگی است سرخ که به زردی زند؛ و اصل آن دورق است 
و زاء زايد است و لخت دیگر زبرجد «زبردج» اشت( حال برمان ) «زبرجد نام سنگی است 
گرانبها از کلسه سساراگد 5۳۳۵۳988 برنتانی تحر پف و بواسطهٌ سربانی وارد لغت عربی 
گردیده است» (لغت‌نامه بهتقل از مجاه بفجمع لفت عربی» جزء ۳. ص ۳۲۲), «زبرجد به 
رنگهای فراوان است و مشهورتسرین رنگهای زبرجد, سبز روشن مانند رنگ آب دریا اما 
اندکی به زردی می‌زند.» (لغت‌تامه به‌نقل از دایرةالمعارف بستانی! 

«رواق زبرجد» کنایه از سفف زبرجد رنگ و نیلگون آسمان است. 


«توشته اند به زره محتمل په درمعنی و پذیرای در تعبیر است: الف) معمولا آنچه به آب زر 
نوشته می‌شود مهم و نفیس است! شاید عکسش هم صحیح 


گرانقدرست به زر نوشته شود. سابقٌ این امر در سنت کتابت و تذهیب است. ب) زر یعنی 


باشد که آنچه مهم و 


خورشید که به زبان حال با چهره زرین رمدارو مسیر خود نین بیان یا القاتی دارد. یعنی 

شاعر می گو ید که خو رشید بخشنده بی‌ادعا هم از اهل کرم است. در این رابطه این بیت 

کمال‌الدین اسماعیل قابل توجه است: 

بر این صحیقة مینا به خاس؛ خورشید ‏ نگاشنه سختی خوش به آب زر دیدم... 
(دیوان. ص ۳۸۱) 

ت که مرا حافظ حسن تعلیل وبههرحال‌بیانمجازی است,درجای‌دیگر گوید: 

نوشته‌اندیر ابوان‌جنت‌الماوی .. که‌هرکهعشسو؛دنباخریدوای‌بدوی 


لته شی: 


ب حالی نشوشتی و شد ایّامی چد 
ما بدان مقصد عالی تتصوانیم رسید 
چون می ازخمبه‌سبورفت وگل انکندنقاب 
قند آمیخته با گل نه علاج دل ماست 
زاهد از کوچ رندانبه‌سلامت بگذر 
عیب می جمله چو گفتی هترش نیزبگو 
ای گدایان خرابات خدا یار شماست 
پیرمی‌ضانهچه خوش گفت بهذ ردی کش: 


محرمی کر که فرستم به تو بیفامی چند 
هم مگر بیش نهد لطف شما گامی جند 
فرصت عیش نگه دار و بزن جامی چند 
بوسه‌ای چند برآمیز به‌دشنامی چند 
تا خرایت نکنسد صحب 
تن حکمت مکن از بهردل عامی چند 
چشنم انعسام مدارید ز آتعامی چند 
که مگو حال دل سوخته با خامی چند 


بدنسامی چند 


+ حافظ از شوق رٌخ بهر فروغ تو بسوخت 
کامگارا نظری کن سوی ناکامی چند 


عبید زاکاتی غزلی بر همین وزن و ردیف و قافیه دارد: 


ساقیا از خراييم بده جامی چز 


پخته‌ای جند فرو ربز به‌ما خامی جند 
(کلیات عبد ص 4۵۶ 


همچنین کمال خجندی, غزلی با همین رزن و ردیف و با اختلاف قأفیه دارد 


می‌برند از تو جفا بی‌سر رسامانی چند 


چند ریزی به چفا خون مسلمانی چند 
(دبوان, غزل ۳۹۲) 


۳) نقاب افکندن گل: بعنی پوشش غنچه را کتار زدن و شکفتن. در جاهای دیگر گوید. 
- چو گل نقاب برافکند ومر غ زد هوهر.. 
- فغان مر غ برآمد نقاب گل که گشید 
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- گل مراد تو آنگه نقاب بگتاید... 
معنای بیت: چون بهاران فرارسید و می از خم برای نوشیده شدن به سبوها ریخته شید 
سل و تقلش از خمخانه به بساط بزم آسانتر باشد. و گل نقاب غنچه را از جهره خود 
برافکند. فرصت را غنیمت بشمار و جند جامی بنوش. جام زدن با زدن جام یعنی وشیدن می, 
برای تفصیل درباره زدن به معنای نوشیدن ے شرح غزل ۸۸۷ بیت ۱. 
دشنام و درشت گوئیهای دلیرانه و توأم با تاز و عناب 
ایع و قدیمی غزل فارسی اسث و اوجش را در غزل 


۴) شنم دوستی: دوست دا 


زیبارویان و ممسوقگان از مضا 

سعدی می‌پیه‌اید که می سراید: 
-دعات گفتم ودشنام اگر دهی مهلست که باشکردهنان خوش بود سوال‌وجواب 
(کلیات , ص 1۴۷۰ 
-سعدی ازاخلاق‌دوست مرچه‌برایدنکوست گو همه دشنام ده گز لب شیر ین دعاست 
(ص ۴۲۸( 

- زر از قبل تو نوشدارو.. فخا از دهن تو طبانست 

(۴۳١ (ص‎ 

- گر هزارم جواب تلخ مسي ر الت قادن آنکه شیرینست 

(س ۲۴۳) 
- هراینه لب شیرین جراب تلخ دهد چنانکه صاحب نوشند ضارب نیشند 
(ص ۱۴۹۷ 


حافظ در جای دیگر گوبد: 

اگر دشنام فرمائی وگر نفرین دعا گویم ‏ جواب تلخ می‌زیمد لب لمل شکرخارا 

-قدد آمیخته با گل: یعنی «گل قند»: «گلشکر ی [ترکیبی از برگ گل و شکر] که در 
آفتاب یافته باشد نه بر آتش. و آن را گلشکر و گلنگبین نیز گویند» (لفث‌نامه ,به نقل 
از میزان‌الادویه ص ۳۵۷). 


معشسای بیت: مسر وف است که گل قند علاج شعف دل است. حال می‌گوید چنین 
معجونی علاج دل من نیست. پلکه بهترست معجون تازه‌ای مرگب از یك بوسه و مقادیر ی 
دشنام به‌من بدهی. در جای دیگر به همان معجو ون اول قناعت می کند منتها شر بتی که قندو 
کلابش از لب یار باشد: 

شربت قند و گلاب از لب بارم فرمود ‏ نرگس ار که طبیب دل بیسار مست 
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در جای دیگر هم شبیه این مضمرن گوید: 
علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که این مفرح ياقوت در خزانهٌ تست 
۵)زاهدس» شرح غزل ۰۳۵ بیت ۱ 

۶ 


تطلب حال که به تاچار گذرت بد کوچه رندان افتاده با کمال 
احتباط و سلامت دامن درکش و هشدار تا مصاحبت و معاشرت رندان بدنام ملامنی در تو اثر 
نکند. تام در «تا خرایت نکند» نای تنبیه و تحذیر است. برای تفصیل سے «تا» شرح غزل 
۵ بیت ۳. البته نسبت دادن «سلامت» به زاهد و «یدنامی» به خود ورندان از روی تهکم و 


۔ رندان سے شرح ۱۵۳ 
معنای پیت: ای زاهد 


ریشخند است. در جای دیگر شبیه به این مضمون گرید: 
زاهد ازما به سلامت بگذر کاین می لعل ‏ . دل‌ودین‌می‌بردازدست‌بدانسان که‌مسرس 

۶) عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی: اشاره دار به اینکه قرآن مجید هم همین کار 
را کرده است؟ بعنی در جنب بیان عببهای می, هنرش را نیز گفته است: يستلونك عن الخمر 
رالنیسر فل تیه کییرومنفعلاناس و اتمهبا ابر من تنعهما (می‌پرسندت از می و قمار, 
بگو گناهی بزرگ در آنها نهفته است. نیز فوایدی دزبرًدارند. ولی گناہ آنها 
۰ امام فخر رازی که هما ند خافظ اشع ری شاف ا 
این آیه, در بر شمردن منافم شراب میوش نردم کند. غذارامی‌گوارد. 
به نوی باه می افزاید. اندوهگین را تسلی می‌دهد,ترسو را دلیر و بخیل را بخشنده می کند. 
رنگ رخسار را باز می کند و حرارت غر یزی را برمی انگیزد. و همت وباند طبمی را می اغزاید» 
(التفسیر الکییر, ج ۶.ص ۵۰-۴۹) اما واقع ان است که طبق صر یح آي کر بعه ام و سيب 
جسمی, روحی, فردی و اجتماعی آن بسی بیشتر از سودهای گذرا و جزنی آنست. 

۸) دردی کش سه دردکشان: شرح غزل ۸۷ بیت ۵ 

دل سوخته: ایهام دارد: الف) سوخته په صورت صفت برای دل؛ ب) سوخته په صورت 
مذاف‌الیه. سوه بسمعنای کسی که دلسرخه است دقع فارسی ا گهن دارد: ازجنله 


می جر بد 


خواجو گوید: 
از شمم پیرسید حدیث دل خواجو ‏ کاندره دل سوختگان سرخته دانند 
(دیوان. ص 1۶۷۳ 
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درش وفت سحر از مضه نجانم دادند 
بیخود از شعشع ۀ برتو ذاتم کردند 
چه مبارك سحری بود و چه فرخند:شبی 
بهد ازین روی من و آينهُ وصف جمال 
من اگ رکام روا گشتم وخوشدل چه عجب 
هاتف آن روز به‌من مده این درلت داد 
این همه شهد و شکر کز سخنم می ر برد 


ران‌درآن ظلمت شب آب حیاتم دادند 
باده از جام تلن صفاقم دادن د 
آن شب قدر که این تازه براتسم دادنسد 
که در آنجا خبسر از جلو ذاتم دادند 
استاج بودم ر اینها به زکاتم دادند 
که بدان‌جوروجفاصیر 


لساتمدادند 


اج مبترّیست کزان شاخ نب‌تم دادند 


همت حافظ و انفاس سحصرخیزان بود 


با سه غزل دیگر: «دوش ديدم که ملايك» «در ازل پرتو حسنت» 
ما می کرد» از والاترین غزلهای عرفانی حافظ است, که شادروان 


عرشی حافظ نام نهاده است. 
پر 


۶ بیت ۱ 


۲) شب قدر: در جاهای دیگر گو بد: 


ذات: یعنی تجلی ذاتی. برای تجلی اعم ازذاتی و صفاتی سب تجلی: شرح غزل 


- آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشیست 


قدری چنین عزیز شریف با تر تا روز خفتنم هوسست 


در شب قدر ار صبوحی کردم عم سکن 


We 


ان مچید, در سوره قدر 


شب قدر[= لیلةالقدر] شبی شگرف ومارك ومرموز است که در 


به‌آن اشاره شده است. ترجمه تمامی سو ره در تفسیر کشف‌الاسرار جنین امده است: «به نام 


قرآن رادر شب حکم ویر یدن بهره‌ها. وچه 
بهتر] است از هزار ماهگان [ که در 
نیل در آن شب به فرمان خداوند خر یش. از 
امداد] همچنین.» ‏ کنف الاسرار» ج ۰۱۰ 


خداوند فراخ بخشایش مهر بان. ما فر وف 


دانی تو که آن نب قدر چه شب است؟ آن شب قدر به 


شب قدر نیست]. فر م‌آیند فر یشتگان و 


هر کار بد با سلامت است آن شب وتا وقت بام [- 
ص ۵۵۷) 


یحی یا نزول کلی قران از لوح محفوظ به آسمان و افق دنا در ده 
سط جبرئیل از آسمان و انق 


مفسران پرآنند که آغا 


آخر رمان بوده» و سمس به تدریج در مدت بيست و سه سال 
نزديك بر حضرت بیامبر[ص) نازل شده است. بیشتر مفسران برآنند که شب قدره شب تقدیر 
ارزان وآجال و امور واحکام وحوادث مهم هر سال است. فخررازی تصریح می کند 
که تقدیر الهی در چلین شبی پدید نی پر او قبل از آفر ینش آسماتها و زمین؛ در 
ازل رقم زده شده ! . بلکه مراد آن است کهاین تَقدیرها و مقادیر در چنین شبی بر ملائکه 
اظهار می گردد و آنها را در لوح محفوظ می‌نکارند ( کے التفسیر الکییر. ج ۳۲ ص ۲۸). 

«شب قدر به اجماع صحابه رمنسوان در دهه آخر رمضان, و یکی از شیهای وتر (< فرد) 
این مورد اتفاق فریقین است. اما در اينکه کدام سب است اقوال گوناگون نقل شده 
است. شب قدر را حسن بسری شب هفدهم رمضان. و انس نوزدهم: و محمد ین اسحاق 


بيست و یکم و این عاس به یك ررایت بیست و سوم و بروایتی بیست و هفتم» ابی‌بن کمب 
بیست و هفتم و بعضی از صحابه بیست و نهم می‌دانند» ( پیشین, ص )۲٩‏ 

ابوالفتوح می‌تویسد: : «یکی از بزرگان را پرسیدند که چرا شب قدر پوشبده کرد؟ گفت: 
لطفاً للعباد فى الاجتهاد و ترك الاعتماد و إعداد الزاد فى هذا الاعداد ليرم المعاد [گفت از 
روی لطف در حق بندگان تا به جد و جهد (عبادت) برخیزند و تکیه بر عمل اندك وعادی 
نکنند و زادراه در هر شبی که گمان می‌رود شب قدر باشد, برای روز بازپسین خود برگیرند 
و خدای تعالی چند چیز را در چند چیز پنهان کرد. شب قر در ميان شیهاء و تمازوسطی در 
نمازهاء ووقت قیام ساعت [- قبامت ] در اوقات و نام مهتر بن [= اسم اعظم| خود در اسمها 
وساعت اجایت دعا د 


اعات روز آدیته, و رضای خود در طاعات و سخط خود در سیثات 
ان اجتهاد کنند.» (تفسیر 


و دوست [= ولی| خود را در میان بندگان؛ و حکمت آنکه تا مک 
ایوالفتوح , ج ۱۲. ص ۱۳۵]. 
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-پرات: ایرث عر بی:نوشته‌ای که بدان دولت پر خزانه با حکام حال وجهی دهده 
(فرمنگ معین). علامه قزوینی با استادبه ذبل فوامیس عرب ازئزی, می نو بسد: «آن‌را به 
مج بدا ین کلمه) عر بی است و در اصل براغة = به همزه قبل از تأء س بوده 
است به‌معنی بریء له گردیدن و صواب در جمع آن براءات یا براوات است.» 
(حواشی چهارمقاله » ص ۱۷۰).«کو یندگان فارسی به اعتیار حوالُ مکتوب هر حواله و با 
وارد معنو ی را نیز برات اصطلاح کردهاند.»( لغت‌نامه ). شب برات يا ليلةالصك (صك معرب 


1 
بروات 


جاك فارسی است ومترادف است با برات) روز چهازدهم ودر واقع شب پانزدهم شعبان است 
بیر ونی می‌نوبسد: «و شب پانزدهم از ماه شعیان بزرگوارست و اورا شب برات خوانند. و همی 
ارم این از قبل آن است که هرك اندرو عبادت کند و نیکی به‌جای آرد. بیزاری 
یابد از دوزخ.» (التفهیم ‏ ص ۲۵۲). اینکه حافظ برات را در جنب شب فدر یاد کرده, شاید 
ناظر به این سابقه است که طبق روایتی که عکرمه نقل کرده است شب قدر همانا لیلةالبراة 
ثیء شعبان) است ( سب التفسیر الکبیر. فضررا هه ج ۳۲.ص ۲۹) 
ابوالفتوح نیز می‌گو ید: «روایت کرد ابوالضخی از مداق [ین] عباس که او گفت خدای 
تعالی حکمهاء در نیمه شعبان فصل کند و در شب ندر به فرشتگان سبارد.» (تفسیر 
ایوالتنوح »ج ۱۲ ص ۱۱۳۳ 

-معنای پیت: شب قدر من سحر مبارکی برد که براث آزادی از بار گناهان به‌من داده شد 
و احساس بخشودگی به‌من دست داد 

۴) جلو ذات ے تجلی: شرح غزل ۸۶ بیت ۱. 

۵)خوشدل: به گفتةٌ شادروان غنی په‌سعنای سعادتمند است. ایشان به دو ببت دیگر از يك 


«رات! 


مت 


غزل حافظ برای ایید این معنی استناد کرده است: 


زارعالم‌خوشدنی‌ورزانگه‌هست ‏ شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوشست 
حاف ظا ترك جهان گفتن‌طر بق خوشدلیست ‏ تا نینداری که احوال جهانداران خوشست 

نکارند؛ این سطرر با نظر شادروان غنی مواقق نیست, بلکه خوشدلی را در حانظ برابر 
با دلضوشی ومترادف با خوشباشی و خشنودی و خرسندی خاطر می‌داند. خوشدل یعنی 
شادمان و دا چنانکه گوید: 

نو بهارست در آن کوش که خوشدل باشی 

در اینجا نمی‌توان به‌جای خوشدل گذاشت سعادتمند. یا وقتی که گوید: 

غم کهن به می سالخورده دفع کنید ‏ که تخم خوشدلی اینست پیردهقان‌گفت 
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به فرینُ غم کهن و غم‌زدایی «می» معلوم است که مراد از خوشدلی, دلخوشی و شادی است. 
متالهای دیگر: 


حافظ ازفنقرمکن نالهکه گر شسر این است مم خوشدل نیسنده که تو محزون 


- می باقی بده تا ت وخوشدل به اران برف‌شانم باق 
- ژمان خوشدلی دریاب ودریاب که دایم در صدف گوهر باشد 
-شب صحبت غنیمت‌دان‌ردادخوشدای‌بستان ‏ که‌مهتابی‌دلنروزست وطرف لالهزارۍ خرش 
کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
1 ندار که خوشدل شده‌ام.- غنچه را خنده همه ازدل ویران باشد 
(دیوان »ص ۴۶) 
- خوشدلی از تو درهمه تنهاست غمگن اندر جهسان رهی تنهاست 
(دیوان؛ ص ۱۶۵) 


نیز لفت‌نامه دهخدا در تعریف خوشدل می‌نو یسد: اط, شادان, ہہ 


ور مقابل غمین, 
مقابل غنگین» ومشالهای فراوانی در تأپید آين شی نقل می‌کند. و در تعر یف خوشدلی 
می‌نویسد: «دلخوشی» شادی, شادمانی. نشاط خرمی؛ شنگی» عشرث. 

۶ و ۷) صبر: به نظر نادروان امیزحسن یز گردی صبر در بیت هفنم این غرل با شهد و 
شکر و شاخ نسات که همه شیر ين اند. هام تضادی دارد. چه صبر به دو ممنی است: الف] 
شکیبسائی؛ ب) داروئی تلخ که تلفظ اصلی آن این معنی بر است و سکون ثانی آن 
به‌ضر ورت شعر جایز است (سرای تفصیل سے «فرهنگ لفات و تعبیرات و کنایات» ذیل 
نفتةالمصدرر, ص ۲۷۷-۲۷۶). 

حافظ در جای دیگر گوید: 

شکر په صبر دست دهد عاقبت لی بدعهدی زمانه اسانم نمی‌دهد 
مزید این ایهام ورابطه سابقه آن نزد شاعران پیش از حافظ است. کمال الدین اسماعیل 
دررثای فرزند غر‌شده اش کوید: 
ارمغانی حنظل آوردند و صبر از بهر ما گرجه خردباتنگهای‌چون‌شکربازآمدند 
(دیوان. ص 1۴۲۹ 


سعدی گوید؛ 
دردا که طبسیب صبر می‌فرمساید وین نفس حریص را شک می‌باید 
(کلیات, ص ۱۱۳۰ 


r 


شاچ 
صر تلخست وطبیسان زشکر خند؛ شیربن ‏ همجو فرهاه بجز شربت زهرم نجشانند 
(دیوان. ص ۱۲۲۷ 


ابا صبر از مقاھیم کلیدی مهم عرفائی و عشقی است و حافظ بارھا با ھر دود 
آشاره کرده است: 
الف) با فحوای عانقانه : 


چتان‌بردندصیر ازدل که ترکان خوان یخمارا 
می ولول توانتکاید تن منسکنیی ماد 
که شمع دیده افر وزيم در محراب ابرویت 


یس ازجنسدین شکیب انی شبی یارب 
ب) با فحوای عرفانی (و اخلافی ): 

- گوید لعل شود در مقام آری شود وليك به خون جگر شود 

- اینگه بیرانه‌سرم صحیت پوسف بنواخت ‏ اهر مبریست که در کلي احزان کردم 

[- صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند کک ای یبر و بت ظفر آید] 


این بیت در نسخه قزوینی نیست» ولی در قدسی و آنجو ی و حاشيه پژمان هست. 


-گرت چو: توح‌تبی صبرهست درغم طوفیان پلا بگرده و کام هزارساله برآید 
-هاتف آن روز بسن مزده این حولت داد که بذان جوروجفا صبر و سانم‌دادند 


سجی انبیاء الوا العزم (احقاف. ۲۵) شمرده شده است. الصبور با آنکه در قرآن نيامده یکی 
از اسماء الحستی (نامهای نیکوی خداوند) است. 

صبر پنجمین مقام از مفامات هفتگانة طر یقت است (تر به. ور زهد. فقره صبره توکل, 
ناس بعضی خوف و رجا و شکر رهم جزو مقامات آورده‌اند؛ و بعضی ایتها راهم در همان 
معامات هفتگانه مندرج می‌دانند). صير همانا مقاومت در برابر شداید و مکارهی است که در 
زندگی عادی و ساوك عرفانی پیش می‌آید. بعضی گفته‌اند صبر بر عافیت» و خرشیها 
سخت‌ترست تا صبر بر مکاره و ناخوشیها. یکی از صحابه گفته است: ابتلینا بالضرّاء فصبرنا 
وابتلیتا بالسراء فلم نصبر ادچاررنج و سختی شدیم 
نازو نعمت روپ وشدیم, شکیباتی نورزيدیم و خو 


و شکیبائی کردیم ولی چون با خوشی و 
اری نکردیم| (ے مصباحالهداية , 
ص ۳۸۰). دیگر ی گفته است: + الصبر آن تصیر فى الصبر یعنی حقیقت برآ ان است که در 
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صبر هم صابر بودهنهمننظر فرج» چهاننظار فرج منافی صبر بر صبر است ( پیشین» من 
۲ امام قشیری می نو یسد: «علی عبداقهالبصری [گو ید مردی] نزديك شبلی آمد. گفت 
کدام صبر سختر بود بر صابران؟ گفت صبر اندر خدای [الصبر فی اه .۲ 
خدای را [ الصبر له]. گفت نه. گفت صبر با خدای [ الصبر مع اه [. گفت نه. گفت پس 
چیست؟ گفت صبر از خدای [الصبر عن الته). شبلی بانگی بزد. خواست که جان تسلیم 
کند.» (ترجمه رساله قشیر یه , ص ۲۸۱. نبز س اللمع , ص ۰ ۵ه مصباحالهداية » ص 
۱ عزالدین کاشانی برتر ین صبر را «صبر باته» می‌داند چه آن را مقامی می‌داند که په 


لھ گت صیر 


بقای بعد از فنا تعلق دارد و «هرگاه که بنده از خود فانی و به حق باقی گشت. صبر او بل هم 
اوصافش به خدا بود.» ( مصباح|لهداية » ص ۲۸۱). و این قول منطبق است با ی كر یم 
راصبر و ما صبرك الا باقه (صبر کن و صبوری نو جزبه مدد خدارند تیست - نحل, ۱۲۷). 
«خداوند عالی و تندس, وسی فرستادب داود علیهالسلام که يا داد ځلقهای من فراگیر؛ و از 
خلقهای من یکی آنست که صبورم.» (نرجم رساله قشیریه » ص ۲۸۲). 

۸) مت ے شرح غزل ۳۶, بیت ۰۳ 


س 


دوش ديدم که ملاك در میخانه زدند 
ساکنان حرم سرو عفاف ملکوت 
۳ _ آسمان پار امانت نت وانست کشید قرعسه کار به‌نسام من دیوانسه زدند 


جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه ا چرنتدیدند حقیقت ره افسانه زدند 
شکر ابزد که میان من و ار صلع افتاد | صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند 


آن نیست که از شعله او خندد شمع_ , آنش آنست که در خرمن پروان زدند 
کس چو حافظ لگشّاد۳: 


تا سر زلف سخن را به‌قلم شانه زدند 


ار رخ اة تقاب 


۱) معتای بیت: [اول تا سوم]: میخانه نه میکده عادی, بلکه کنایه از عشق با رجود است. 
در جای دیگر میخانه را میخانهٌ عشق می‌خواند. 

بر در میخانة عشق ای ملاك تسبیح‌گوی کاندر آنجا طینت آدم می که 

جلال الدین دوانی (متوفای ٩۰۸‏ ی) حکیم معر وف رساله‌ای در شرح این غزل دارد که آن 
را به‌دو طر یف حکمی و عرفانی -به مشرب ابن عر بی شرح کرده است ( ہے کتابخانة 
مجلس, ۱۲۸۰/۲ ص ۵۲ )٩۵-‏ و نمونه‌ای از آن نقل می‌سود: 


«سولانا حافظ در | بیت از لسان مرتبا عشق می‌گوید که در حضرت غیب که مجم 


اعیان ثابنه وصور علميُ من بود. نگاه کردم و قوتهای خود که مستعدات و ممداث نموه حال 
من بودند به حکم و ما امرنا الا واحدة کلمح بالبعصر (قمر ۵۰] در آنی نامنقسم درنظر آوردم 
دیدم که قوتهای روحانیۀ ظهور من, به تعاتب زمان و مر دهور اسندعاء آن می کرد که من گنج 


نهان را ام و بر دیده عاشقان ظاهر بام (ص ۶۰)... وتعبیر از غایت استد عای عشقیه 
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و نهایت افتضاء قوه شوقیه «وجود» به «در میخانه زدن» کرد اص ۶۱)... و وجود ازآن حیث 
که مستجمع جمع کمالات و ستحضر غابات آمال جود است.. به‌جهت مدد قوم عشفیه و 
حب ساری تعر یف زاو به میخانه کردند (ص ۶۱)... و تعبیر ازمطلق نشأه عنصری به «گل 
مه کرد.. (ص ۷) 


دوبا سد 


۱ ارل این غزل اشاره به قصه آفر ینش انسان دارد. تمیر «گل آدم» ریشه در 
قرآن مجید دارد که بارها گفته شده است انسان يا آدم از تراب (خاك) با از طین (گل) آفریده 
شده است. به‌احتمال بسیاریکی ازمنابع فکری این غزل حافظ, فصل چهارم مرصادالعباد 
است تحت عنوان «بدایت حلفت قالب انسان» که هم به سرننن گل انسان یا انسان از گل 
و هم به مقام خاص انسان که آمیخته‌ای از لطیفُ روسانی اعلي علیین و ودیعذ جسمانی 
اسفل السافلین است. و هم به بار امائت اشاره درد «حق تعالی چون اصناف موجودات 
می‌آند از دما آخرت و بهشت ودوزخ,وسابط گوٹاگو ن در ھر مقام بر اررد. جون کار به 


خلفت آدم رسید گفت: انی خالق بشرمن طین (سوره ص, ۷۲) خانة آب و گل آدم من 
می‌سازم .» (مرصادالعباد. ص ۶۸) . «وفال ابی لیم عليه وسلم حكاية عن اه تبارك و 
تعالی: خرب طینة دم بیدی ار بعین صباحً(و بر( )از قو ل خداوند فرمود: گل آم را 
جهل روز به دست خویش سرشتم |( پیشین , ص 1۶0 «... بس جبریل را بفرمود که برو از 
روی زمیر 
بارید و خال را گل کرد و به ید قدرت درگل از گل دل کرد (ص ۷۱)... چون کار دل به این 
کمال رسید. گوهری بود 


مشت خا بردار و ہیاور (صل۶4): رابگرم باران محبت بر خاك آدم 


خزانه غیب که آن را از نظر خازنان پنهان داشته بود و خزانه‌داری 


آن به خدارندی خویش کرده. فرمود که آن را هیچ خزانه لايق نیست ال حضرت ما یادلآم. 
آن چه بود؟ گوهر محبت بود که در صدف امائت معرفت تعببه کرده بودند و بر ملك وملکوت 
عرضه داشته, هبچکس استحقاق خزانگی و خزانه‌داری آن گوهر نیافته. خزانگی آن را دل آدم 
لایق بود.» (ص ۷۴). «و حکمت در آنك قالب انسان از اسفل‌سافلین باشد ر روحش از اعلی 
علین آن است که عون اتسان بار امافت معرفت خراهد کشیدن. می بايد که قوت هر دوعالم 


ی 
به کمال او را باشد (ص ۶۶), مجوعه‌ای می‌بایست اززهر در عالم‌روحانی و جسمانی که هم 
آلت محبت ویندگی به کمال داردو هم آلت علم و معرفت په کمال دارد تا بار امانت» مردانه و 
عاشقانه در سفت جان کشد. و این جز در ولایت در رنگ انسان نبود. چنانك فرمود: «انا 
عرضتا الاسانة على السموات والارض رالجیال» تا انجا که «... و حملها الانسان انه كان 
ظلوماً جهرل». طلومی و جهولی از لوازم حال انسانآمد.زیرا که بار آمانت جز به قوت ظلومی 


YY 


و جهرلی نتوان کشید, اگرچه جز به ور و سفای روحانی باز نتوان دید.» (س ۰۴۱ نیز ص 
۳ 

معنای ساده ببت ۱ تا ۳ , دیشب گه مشاهده‌ای دست داده بود. کار و بار آفر ینش انسان 
را در عالم شهود دریافتم؛ ر بی بردم که خمیرمايةُ اصلی انسان عشق است (آمیختگی گل آدم 
با شراب س به قر بنذ مبخانه و پیمانه - و شراب مهمتر ین اسعاره عرفانی از عسق است) و 
موجودات مجرد ملکوتی با من دوستانه رفتار کردند. چه آنها دریافنه بودند که آدمیزاد طرفه 


معجونی است و همه‌اش از آب و گل عالم ملك نیست. بهره بلکوتی هم دارد. آسمان و اهل 
آسمان (فرشتگان) بار امائت یعنی عشق و معرقت عاشقانه را نکشیدند. جه فرشنه اهل 
عبادت و اطاعت است نه مانند انسان اهل عشق و عصیان. انسانی که از سرمستی همان 
عشق کهن و باد؛ عهد الست تامزد حمل این امانت شد. «دیوانه» ترجمة «جهول» با «ظلوم 
و جهر له در آي باوث 


۲) «حرم سترو عفاف»: این عبارت را هم می‌توان به اضافه خواند و هم به‌صورت صفت 


و موصوف. در صورت اخیر یعنی ساکشان بحرم ملکون که دارای سار وعفاف است. یعنی 
حرمی که قرین باستر و عفاف است. در سو لا اضافه هم ستر وعفاف به حرم تشبیه شده 
است. ساکنان این حرم به‌تعبیر دیک حافظ همان لو تیان ملکوت»اند. «باده زدن» در همین 
بست, با ساغر زدن در بت پنجم همین غر کا ای تفصیل بیشتر سے زدن [= 
وشیدن| شرح غزل ۸۷ بیت 1. ۱ 

-ملکوت-ه نشرح غزل ۱۰۸ پیت ۳. 

-را‌نشین: «کنایه از گدا و بی‌خانسان که بر سر راه نشسته گدایی کند» (برهان ) 


«خالهنشین و اهل خاك که کنیه از افتاده ومتراضع باشد.» (لفت‌نامه) انوری گوید: 
ای به درگاه تو پر‌قصه‌وسان صاحب ری رون‌شسین سر کری کرمست حاتم طی 
(دیران, ص ۵۰۷) 


گفت کای اک ووا ٠‏ چ کی ی جاق ی ای 
ن م 


متاخ من که خرد در بلاد فضل وادب ‏ حکیم راهنشبن را چه وفع در پونان 
(کایا (Vf.‏ 
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خواجو گرید: 
رو شین ان سر کوی تو ازاستفنا ‏ هفست اقلیم فلك را به سر با زد 
(دیوان. ص ۱۵۰) 


اند 


- ما چرعه‌چشانيم ولی خضر وتائيم .ما رادن‌تسینیم ولی شاه نشانیم 
(ديران ص ۴۶۴( 
حافظ در جاهای دیگر گو بد 


طبسیب رأ درد 


د برو به دست کن ای مردهدل مسیح دمی 
- با من راهنشین خیزو سوی میکده آی تادر آن حلقه ببینی که چه صاحب‌جاهم 

۳) امانت: چنانکه منهورست, و جنانکه شرحش گذشت. این بیت حافظ ناظرس: 
آیه هفتاد و سوم از سوره احزا انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجمال فابین ان 
بسلنها واشفقن منها و حملها الانسان اله کان ظلوماً جهولا (ما بار امائت را پر آسمانها و 
زمین ترضه داشتیم, همه از پرداشتن این بار شانه خالی کردند وهراسان شدند. ولی انسان 
به زیر این بار رفت. چه ستمکش و ناآگاه بود)+ 


خواجه عبداته انصاری می گرید: «کریما اماق عرام دادی, بگر بخت کوه: چون است 


که امانت بهرد من آمد. تجلی پر کوه.» ( سختان یر هرا , ص ۷۲). سعدی کو ید 

من آن ظلوم جه وله که اولسم گفشب 7 خواهیاضعفا ای کر بم و از جهال 

مرا لل باری انسه دست دهد که آسمان و زمین برنتافتند و جمال 
(کلیات . ص ۷۳۱) 


حافظ در جاهای دیگر گوید: 
-حقاکزین غم ان پرسد رده امان کر سالکی به عهسد امانت وضا كسد 
- عاشقان زمره ارباپ اسانت بانند ‏ لاجسرم چشم گهر بار همانست که بود 
کر امانت به سلامت بسرم پاکی نیست ‏ بیدلسی سهسل بود گر تبسود بیدیشی 
۴) هغاد و دو ملت: اشاره دارد به حدینی معر وف: آن امتی ستفرق بعدی علی تلنة 
وسیعین فرقة. فرقة نها اجية. رائنتان وسبعون فی الثار (همانا امت من بس از من به هنتاد 


و سه فرفه براکنده خواهند شد, فرقه‌ای از آنها رستگار و هفتاد و دو فرقۀ دیگر در دوزخ 


خواهند بود. سه سفینةالبحار, ج ۲. ص ۳۶۰-۳۵۹). اين حدیث که به حدیث تفرقه پا 


گوناگون نقل شده و گاه به جای هقناد و سه. هفتاد و دو 


افتران امت مشهو ر است. با عبارا 


یا يك. یا هفتادواند یاد شده است. سیوطی این حدیت را جنین نقل کرده است: افترقت 


الیهود على احدی وسیعین فرقة, وتفرقت التصاری على ائنتین وسبعين فرقة. وتفرّقت 
علی ثلاث وسبعین فرقة ( جامع‌الصغیر؛ ج ۱ ص ۲۸ نیز ے معجم و نسينك ذیل ماد 
«فرق»), 


در اسرارالتوعید آمد. است: «شیخ ما گفت: قال النبی علیهالسلام: ستفرّن نی عا 
الشاجی منهم واحدة والباقون فی الا شیخ گفت: یمنی فی نار انفسهم.» 
(اسرار التوحید , ص ۲۱۲-۲۱۱) (ثیز سب «نظری به عدد ۷۳ در حدیث نفرقه» نوشته دکتر 
احمد مهدوی دامغانی, مجلهٌیقم , ۱۷ (۱۳۲۳) ص ۲۱۱-۲۰۹). در غیاث‌اللغات در ذیل 
«هفتادو دو ملت» چنین آمده است: «باید دانست که همگی ملتها هفتاد و سه‌اند. یکی از آن 
سنت و جماعت. و هفتاد و دو سوای آن. بدانکه در اصل شش گر وه اند: رافضبه, خارجیه. 
جبر به, قدریه, جهمیه مرجیه. و هر گروهی از | 
هرياك از این شش فرقة عمده را که جمعاًمفنا و دو ملت می‌شوند نام می‌بردا. در ریاعی 


درازده فرقه دارد: (سپس دوازده گروه 


انده است: 


منسوب به خیام 
می خور که ز دل کشسرت و علت پسرد یه هنتساد ودوملت سرد 
ارباعیات خیام. ص )٩۳‏ 

نزاری قهستانی گوید؛ 
چرا زفرقة هفتساد و سه یکی ناجیست 7 کر کو هوو اند آن د گر ده 


عذرش بنه ار کند به عمری ستمی 
(کلیات . ص )۵٩‏ 
حال دیوانه نداند که ندیدست پری 
اکلیات . ص ۶۱۴) 


هرکه نامردم بود عذرش بنه ‏ گرایه چشمش درنياید مرمسی 
(کلبات , ص ۸۳۸) 

حافظ در جای دیگر گوید: 

ای دل که تر درویشی اورا در ممسلکت حسسن سر تا جوری پود 


عذری ب 
حافظ در چند مورد حقیقت را در برابر مجاز بهکار برده است: 
- فردا که پیشگساه حقیقت شود پدید ‏ شرمنده رهرری که عمل بر ماز کرد 


A 


-نقشی بر آب می‌زنم از گریه حالیا تا کی شود رین حقیقت مجازمن 
- مها همه مر چوش و خر وشندز مستی ‏ رآن‌می که درآنجاست حقبقت, نهمجازست 
در جای دیگر گرید: 
گرین نصیحت شاهانه بشنوی حافظ ‏ به شاهراه حقبقت گذر توانی کرد 
حقیقت از کلمات کلیدی مهم اهل نظرست, و تعر یف آن در عرف» در منطق,در فلسفه, در 
علم. در عرفان, ودر علوم بلاغی فرق دارد. برای آن نمریفهای گرناگون کرد اند «چیزی که 
به‌طور قماع و قن ثابت است.»(تعریغات ) «مطایق با واقع»(لفت‌تامه » «اسنعمال لفظ در 
معلی موضوع له, خلاف مجاز.» (منتهی‌الا رب )؛ «حقیقة 


ىء هوهو یعنی چیزی که قوام 
شیء بدان است, چون حیوان ناطق برای انسان بخلاف خندان یا کاتب که تصور انسان 
بدون آن دو ممکن است و گفته اند مابه الشیء هوهو باعتبار تحقق, حقیقت اسف و به اعتبار 
تشخص, هویت. و با قطع نظر از ان. ما 
به‌کار می‌ر ود و مراد از آن ذات است, نه حیئيات مر بوط به ذات. و گاه در مقایل فرض ووهم 


ت.» ( "هر یذات )۰ «حقیقت گاه در مقابل اعتب 


به‌کار می‌رود مراد از آن «نفس‌الامر» است.» (دستورالعلماء )؛ «آخر ین منزل سالك است 


ازمنازل سه گان شریعت, طریقت, و حقیقت»» ا امه ) 


وتلازم آ: 


هج ویری بحث مستوفائی در یبط ریمت و 
می نویسد: «حقیقت عبارنیست ازمعنی | عبارنست ار معتائی] که نسخ بر آن روا نباشد. و از 
عهد آدم تا فناء عالم حکم آن منساویست, چون بعرفت وصحت معاملت خود به‌خلوص 
نیت... شریعت از مکاسب بود و حقیقت از مواهب..» (کشفالمعجوب , ص ۴۹۹). 

چنانکه گفته شد حافظ در چند مورد حقیقت را در برابر مجاز و به‌صورت نقطٌمقابل آن 


«چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدنده نیز 


بهکار برده است. در همین غل آنجا که می گر 
حقیفت را در مقاسل افسانه و ماورای قیل و قال و جنگ و جدال مذاهب کلامی و فقهی و 
عفیدتی می شمارد. باری مراد حافظ از حقیقت» ارزش نهائی و نهانی ثابت هستی است که 
در ماوراء پدیده‌های مجازی و گذرا: محیط بر همه احکام و واقعیات و ارزشها و اعتباران 
برابر است با آنچه در منطق قرآن مجید«حق» نامیده می‌شود. در قرآن مجید کلم حق 


بیش از دویست بار به‌کار رفته ولی کلم حقیفت بهکار نرفته است. حق در قران غالبا نقط 
مفابل «باطل» است و از اسماء الحسنی است. در اصطلاح عرفان مکتب ابن عر بی وپیروان 
او ذات خداوند یا تعین اول اررا حقیقةا لحقایق می‌نامند. حقیقت حافظ راست ودرست عالی 
ومتسالی و حاق راقع است, برابر است با آنچه در زبان انگلیسی لاا08۱8»66لا نامیده 


AY 


مي‌شود. حافظ یگانه ومتعالی و مطلق و لذا لایتخیر و ازلی و ابدی است, و فردا در 
عرص رستخیزو حشر و نشره همه در پیشگاه او حاضر خراهیم شد. 
- ره افسانه زدند: اصلش !زره [< راه ] ز 
با افسان‌سرائی کردند. برای تفصیل بیشتر در شی غرلا م۳ 
- معنای بیت: در معنای این یا دو احنمال جایز است. نخست اینکه 
حافظ در نظر په حدیث تفرقه يا افتراق امت فائل به عدد «هفتاد و دوه بوده است. ته «هفتادو 


سه» یع 


نی به فرقدٌ ناجیه معتقد نوده است و برآن پوده است که هة فرقهها و ملل و نحل با 
دیگر فرقه‌ها با دیگر ادیان منازعه و جنگ و جدل تاشی از تعصب و ندیدن حقیقت دارند. راه 
به حقیقت نبرده» لذا به جیزی کمتر از حفبقت, یا بلکه مجاز راضی شده ودر اطراف آن و 
معنقدات خود افسانه‌سرائی کرده‌اند. «جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه» بعنی جنگ و 
جدل آنان را امری اگزیر و برهیزناپذیر ودر عین حال معصومانه و گودکانه بدان. لذا 
معذورشان بدار. چون همه حقیفت در اختیار همه‌شان نیست, هم به افسانه متوسل می شوند 
وهم با بکدیگر مجادله می کنند. استنباط و احتمال دوم این است که حافظ در حدیث افتراق 
امت. قائل به عدد هفتاد و سه بوده یا به‌هرخال کی المشھور یکی را که اهل سنت و جماعت 
یا عرفای اهل طریقت- و به‌طور کلی سالکان آلی‌آقه _ باشد, به‌عنوان فرقة ناجیه (گر وه 
رستگار) استثناء کرده است. یعنی گر وهی وبر أدودويا هفتاد ويك ملت باقی 
مانده, بهره‌مند از دیدار حقیقت و برحق شمرده است. و بقیه را اهل جنگ و جدل و تفرفه و 


تعصب دانسته است. 

-۵) شکر ایزد /شکر آنرا؟: در بعضی نسخه‌هاء از جمله خاناری, عیوضی -بهرور 
به‌چای «شکر ایزد» «شکرآنرا» است. علامه فزرینی در غلطنامه دیوان مصحح خود چنین 
می‌نویسد: «چنین است آیعنی بصو رت شکر ایزد ست | در جمیع نسخ خطی ر چاپی که در 
تصرف من است. مگر «م» و«س» و دو جاب خلخالی و بژمان که «شکر آنرا» دارند به‌جای 
«شکر ایزد», و از حیت معنی ورابطه مصراعین به‌یکدیگر گمان می کنم همین اخیر اقرب 
به‌صواب باشد, یعنی «شکر اثرا»؛ ولی چون مخالف اکر یت نسخ بود. جرئت نکردم متن را 
بطبق آن تصحیح کنم.» (دیوان. مصحح قزوینی, «غلطنامه») 

باید گفت که «شکر ایزد» (ضیط اصلی قزوبنی, همجنین ضبط سودی, جلالی ناثبتی - 
تذیراحمد, نسخهٌ اساس قر بب قدسی, انجوی وجهار نسخه بدل خانلری) درست و موجه 


و بی‌اشکال است. زیرا «شکر ایزد» يك تعبیر کلیشه‌وار است و بهاين صورت بارها در شعر 


UY 


حافظ و پیش از حافظ به کار رفته است. انوری گوید 
- شکسر ایزد که باز روشن شد به‌تو صدر وزیر و حضرت شاه 
(دیوان. ص 4۴۲۰ 
- شکر ایزد راکه ازنو نومیدم وین ومسیدی هزار امسند. ارزد 
(دیوان ص 41۷۵ 
- بودش همه خرمی وخویسی . شکر ايزد را که آن ما بود 
(دیوان. ص ۸۴۱) 
[چهار شاهد مثال بعدی به نفل از لغت‌نامه دهخداست]. 
بیهقی سی نو یسد: «خاتدانها یکی است شکر ایزدرا عزذکره.» 
سوزنی گوید: 
زحمت شاعر کشیدن مهتران را واجبست ‏ شک ایزد را که تو مستوجب این زحمنی 
خاقانی گوید: 
- به شکس ابد و استاد از برای سجود هرر به زمین همچو كلك و برگارم 


-بوی مشکت جهان گرفت سرد | لیا ولات شکسر ایزد اراید 


حافظ خود در جاهای دیگر گوید: 
شکر ایزد که به انبال کله گوشه کل 
-شکر ایزد که نه در پرده پندار پماند 


-شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت... 
علت آنکه «شکر ایزد» را بعضی نسخه‌ها به «شکر آنرا» تبدیل کرده اند این است که نصور 


می‌کنند ربط مصراعین ضعبف است. حال آنکه ضعیف هم نیست, و دو جملهٌ کامل است. در 
مصراخ اول مي‌گوید خدا را شکر که بین من و بارم آشتی پدید آمد. ودر مصراع دوم با حذف 
و فاصله‌ای که در سنت شعر ملحوظ و محفوظ است, یعنی همان قاع طبیعی بین مصراعین 
القاء می گند می گر ید صوقبان هم به‌همین جهت به سماع برخاستند و به شکراتة این آشنی 
ساغر زدند. 

- صوفیان یا حوریان یا قدسیان؟ ضبط خانلری. جلالی نئینی- نذیراحمد. سودی. 
عیوضی - بهرون افشار و قدسی «حوریان» است. طبط اتجوی «قدسیان» است. آما 
همان «صوفیان» که ضبط قزوینی است مناسب‌ترست. چه اشاره به ماچراکردن ورسم 


کنان دروبشان دارد. برای تفصیل در این باب سه شرح غزل ۰۱۱ پیت ۷. 


Ur 


دلیل دیگر اینکه سعدی و حافظ حور یا حوری را په حو ران جمع می‌بشدند, نه به 
حوریان. سعدی گوید: 
حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف ازدوزخیان پرس که اغراف بهشتست 
(کلیات, ص ۴۵) 


حافظ گید 
شهریست پر کرشمه حوران ز شش جهت. 
۶) خندد شمع ے خنده شمع: شرح غزل ٩۸‏ 


در خرمن زدند ےه خرمن سوختن: شرح غ 
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نقدهارا بود آبا که عیاری گیرند 
مصلحت دید من آنست که باران همه کار 
خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی 
فوت بازری پرهیز به خربان مفروش 


تا همه صومعهداران بی کاری گیرند 
بگتارند و خم طرا یاری گیرند 
گر فلکشان بگذارد که قراری گیرند 
کم رین خیل حصاری به‌سواری گیرند 


که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند 
رقص بر شعر تر و نالة نی خوش باشند. > خاصه رقصی که د رآن‌دست‌نگاری گیرند 
حافط ابنای زمان رآغم مسگینان نیست 
زین میان گر بعوان به که کناری گیرند 
وزن ر قافیه و ردیف این غزل شباهت به غزلی از ناصر بخار 
هر زمان آتش تو در دل یاری گیرد ‏ شیر گیر آهوی چشم تو شکاری گیرد 
۱) معنای بیت: ناظرست به اينکه متاع صوفی صومعه‌دار با خانقاه نشین تقلبیست و ای 
بسا خرته که مستوجب آتش باشد. بر آنست که اگر عیار صدق و کذب صوفیان با صوفی 
ارگی شکوهمند دست 
بردارند و دنبال یك کار جدی بر وند. اصولا در سراپای این غزل طربنالد, طنز زیبائی موج 


بارب این بچۀ ترکان چه دلیرند به ون 


نمایان سنجیده شوه 


سیاری از آنان ناگزیر خواهند شد از این 


می‌زند. صومعه یعنی خانقاه سے شرح غزل ۲. بیت ۲ 

۲) مصلحت دید: صفت مر کب مر خم مفعولی است یعنی مصلحت دیده, و برابر است با 
آن. غزالی می‌نویسد: «صنف ششم [از گیرندگان ژکات] کسی 
بود که اوأم [< وام] دارد که نه در معصیتی حاصل شده باشد. و درویش بود. با توانگ بود 
ولیکن اوام بر ای مصلحت دیدی کرده با شد که بدان قتنه‌ای بنشیند.»( کیمیا ,ج ۱ص ۱۹۲) 


صوابدید. صلاحدید و نظا 


As 


۔ طرہ سے شرح غزل ۱۰۹ بت ۲ 

۴)ساقی سے شرح غزل ۸ بیت ۱. 

۴) معنای بیت: در برابر خویرویان, نفوای دررغین به خرج مده. زیرا در خیل آنان 
حمیادان چالاکی هستند که یك سوار ازآنان بهتنهائی می تواند ای تسشیرگند.«مفر رش 
پینی جلوهمده, ادا ر آظهار مکن. فر وځتن بممتای چلوه دامن نمایشگراله و والمود کردن 
است. چنانکه در جاهای دیگر گوید: 

- به که نفر وشند مستوری به مستان شما 


-آسمان گو مفروش ابن عظمت کاندر عشق. 
-جلوه بر من مفروش ای ملاك الحاج که تو... 
۵) بارپ: نه برای دعاء بلکه برای اظهار تعجب و اعجاب است.سه یارب: شرح غزل 
۲ بیت ۱. 


- یارب این بچة ترکان: ابن عبارت عیاًدربینی از کمال‌الدین اسماعیل بهکار رفته 


۶) رقص سے سماع: شرح غزل ۰۷۸ بیت 
- شعرترسه شرح غزل ۱۹ بیت ۱. 
-نی > شرح غزل ۱۷۵ 


3۸1 


گرمی فروش حاجت رندان روا 

ساقسی به‌جام عدل بده یاده تا گدا 
۳ حقاکزین غمان پرسد مود امان 

گر رنج پیش آید ور راحت ای حکیم 


زد گنه پختد و دقع بلا کد 


غیرت نیاورد که جهان پر بلا گند 
گرسالکی به‌عهد امائت وفا کند 
نسبت"مکن به غبر که اینبا خدا کند 


در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست 
مرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد 
ما را که درد عشق وبلای خمار کش 


رست کوت با می صافي دوا کد 


جان رفت درسرمی و حافظ به‌عشق سوخت 
عیسی دمی کجاست که احبای ما کند 
۱) به‌چای «دفع بلا کنده» در چند نسخه (خاناری, عبوضی - بهر وز جلالی نائبنی - 


تذیراحمد. افشاره قربب) «دفع وبا است. ولی سودی. ن تاه فزوینی است. 


دکتر خاتلری در ترجبح این ضبط می نو سد «در این غزل قافیة این بیت و بیت بعد آن هر 
دو «بلاء‌ست و تکرار فافیه بی‌فاصله در دو بیت از عیبهای شعر فارسی است. در قدیمتر ین 
نسخه بجای دفم بلاء «دفع وباء تبت است. آنچه این معنی را تأیید می کند اینست که در طب 


قدیم» نوشیدن شراب را در دوران شیو ع وبا از وسبایل پیش گیری و عدم اپتلای به مرض 
» ص ۲۵) البته ضبط نسخه‌های فدیم. 
حائز اهمیث و اعتبار است. اما ترسل به تکرار فافیه درست نیست. چه تکرار قافیه در شعر 


می‌نمرده‌ند.» ( جند نکته در نصحیح دیوان حا 


حافظ بیش از هفتاد بار رخ داده است (برای تفصیل در این باب سے تکرار قافیه در شعر 
حافظ: شرح غزل ۱۴۲ بیت ۱). ضمنا آقای خانلری سند قو ل خود را در یاب اینکه نوشیدن 


AY 


شراب په عقید؛ اطبای قدیم دافم وبا بوده است, یاد نکرده است. 

رندان » شرح غزل ۵۳. بیت ۶ 

۴)ساقی سے شرح غزل ۸ ست ۱ 

- جام عدل: این کلمه در فرهنگهای برعان قاطع» غیات‌اللغات , معین و لفت‌نامه که 
خود جامع فرهنگه ای مهم فارسی است. وارد نشده است. این تعبیر موهم در معنی است: 
الف) جام عدالت. یعنی خود عدالت؛ ب) جام برابر و هم‌انداز. 


حجما یا وزنا). سودی 
شرحی در تعریف آن دارد که نامسنند است ولی به نقلش می‌ارزد: «جام عدل قدحی است که 
حدی داردو با آن به همه کس بادةبرابر بعنی یك اندازه داده می شود. هر بار که از آن حد معین 
زیادنر پرش کنند باید تسام محتریات آن به‌زمین ریخته شود. [ظاهرا: به خم یا کوزه با 
صراحی پرگردانده شود و از نو پر کنند]. اما اگر از حد پایینتر و کمتر شراب بر بزندمنعی 
ندارد.»(شرح سودی. ج ۷ ص ۱۰۸۹) 

باری معلوم نیست مراد از عدل, عدالت باشد. معنای ظاهری بیت این است که ای ساقی 
مطابق سنت کهن سانیگری و بزمهای بزرگان؛ بخامها را برابر بریزو به وضیع و شر یف 
یکسا وگرنه وضیع اگدا) دل شکبته خواهد ند و غوغا بها خواهد کرد: یا ازآه و 
داشکستگی اش جها 
ریختن ساقی اشاره ۵ 
وبسیار شراب آوردند در ساعت. ازمیدان به باغ رفت و ساتگینها و قرابه‌ها ٹا بنجاه در بیان 
سرایچه بنهادند. و سانگین روان ساختند. امیر گفت: عدل نگاه دارید و ساتگینها برابر ‏ 
تا ستم نر ود. و پس روان کردند. ساتگینی هريك به نیم من و نشاط بالا گرفت و مطر بان آوا 
برآوردند.» ( تاریخ بیهقی, ص 1۸۹۱ 

۳) سالك ے شرح غزل ١ء‏ بیت ۴ 

۔ عهد امانت ے امانت: شرح غزل ۰۱۰۵ بیت ۳ 

۴) معنای بیت: معنای 


فته وبلاخواهد نید. دز تاریخ هقی به‌فهوم جام عدل و عادلانه 


و آن در حکابت با توش سومان در باغ پیر وزی است:« 


ملهم از این ای کریمه, یا مطاین با آن است: وان تصیهم 
حسنة یقولوا هذه من عندانه وان تصبهم سية یقولوا هذه من عندا قل کل من عنداته (اگر 
امر خوشابندی برای آنان پیش آید. گویند از خداوند است. و چون امر ناگواری پیش آید 
گویند از جانب نست, بگو همه از جانب خداوند است. - نساء, بخشی از آی۷۸) 
حافتط مطابق منهموم این آیه بر آن است که رنج و راحت» سود و زیان, زشت و زیاء و 
خلاصه هرآنچه خوشایند و ناخوشایندست, از یك مبدأ صادر می‌شود. و هر دورا از خداوند 


AA 


باید دانست. این تلقی حاکی از گرایش ر نگرش اشمری حافظ است. (برای تفصیل بیشتر 
در این باب سه حانظ و اشعریگری: شرح بیت معروف پیر ما گفت ‏ شرح غزل ۶۲ بیت 
۳ 

۵) کارخانه > شرح غزل ۲۷ بیت ۴. 

عقل: اصولا حافظ هم در مقابل عشق و مقابله با عشق به عقل استقادی نداره ( سب 
وعفل: شرح غزل ۰۱۲۱ بیت ۳ و۷) رهم در فر وگشودن رازهای بغرنج هستی و حیات: 


أزمطرب رمی گوورازدهر کمتر جو 
بای به عاشقسان پیسود 
بس بگشتم که برسم سیب درد فراق 
-یکی ازعشل‌میلافد. یکی طامات‌می‌باند 
هسچنین نسیت به علم ظاهری هم خو 
واگر گاهی ادعای داشتن عقل دارد, در را 
-من و انکار شراب این چه حکایت باشد 
-بیا که توبسه ز لعل نگار و خدد؛ جام 
- حاشا که من به موسم گل نرك می کم 
- این خرد خام به میضانه بر 
مشو رت باعقل کردم گفت حافظ می نوش 
-ما را زمنم عق ان رمی بیار 
- اگر نه عل به مستی فرو کشد لنگر 


ا 


که کس نگشودونگشاید به حکمت این‌معمار! 
که علمبیخبسر افتاد و عقل پیحس شد 
نفتی عقسل در اين مسأله لابمقل بود 
بیا کابن داوریه ارا به پیش داور اندازیم 
(نیز > علم: شرح غزل ۰۱۷۶ بیت ۲) 


اه پارمی» است: 


غالا اين قدرم عقل و کنابت باسد 
تست که عقلش نمی کند تصدیق 
من لاف عقل می‌زنم این کار کی کم 
6ی لل آرردش خون به جوش 
سافیا می ده به قول مستشار موتمن 
کان شحنه در ولایت با هیچکاره ثي 


چگونه کشتی از این ررد بلا یسرد 


-زباده هیچت اگر نیست این 
اصولا حافظ با نهادهای رسمی عقل‌پر ور نظیر علم و مدرسه نبز مین خوشی ندارد. چه 
آنهسا را نیز مانند ایمان و عرفان تخته‌بند تکلف و تظاهر می‌بیند. چه از زهدفر وشی نا ایمان 


تین رونت وتان یک دارد 


نه یس که‌ترا 


خالصانه و مخلصانه رامی دراز است. همچنین از شراب صرف وحدت تا پشمینهپوشی 

تند خویانه و صومعه‌داری سیاهکارانه تفاوت بسیار است. آری پناه اوهمواره په خداست: 
ای دل بيا که ما به پناه خدا رویم ‏ زان نج آستین کوته و دست درا از کرد 
یا يه عشق: 

- کرشم تو شرابی به عاشقان پیمود 

-دل چو از پیر خرد تقل ممانی می‌کرد 


که علم بیخبر افتاد و عقل بیحس شد 
عشق می گفت به شر ح آنچهیر اومشکل بود 


۸ 


اودر عرص عرفان و حتی در عرصهٌ ایمان, مفتی عقل را لایعقل می‌داند. 

باری در سنت عرفان همواره عقل را دست کم گرفته‌اند. این عثلی که عرفا با آن 
درافتاه اند, عقل رحمانی و اول ما خلق انه یا عقول عشره الک عقل هیولانی است. 
عقل جزنی نگر و عدداندیش است. همان عقلی است که سنائی در حقش می گو ید 

بك ره په دو باده دست کونسه کن این عضل دراز قد احق را 

عقل تنها شمناختگر ما یا انگیزه ما در عمل و اندیشه و امور دین و دنا نیست. گو اینکه 
روشن‌ترین 4 در دیانت و عرفان رهبرهای ره شناس تر از 
عقل هست. در زندگی عادی که فی المثل تشکیل خانوادهمی‌دهیم و فر زد خود را دوست 
داربم. یا به انجام وظیفه و خدست به خلق و حتی به ابا 
می‌ررزيم. یا می کوشیم که به هر وسیله دمی زوسوسةٌ 
صلاح و فساد و صلح و جنگ عقل حطور دارد؛ و حتی تصو یب کنن 
نمست. تار بخ یعنی هم رویدادهای تاریخی وهم دستاوردهای فرهنگی. 
حتی در تاریخ فلسفه هم که بزرگتر ین آوردگاه عقل صت عقل یکه‌تاز نیست. اگر فلسفه 
صرفأعتل ورزیدن ورعایت مشطق بود, باید فلسفه‌ها ومکتبهای فلسقی گرناگون 
نمی‌داشتيم. و عقلها اگر صرفا تکیه بو منطق می‌دآشتند اینهمه اختلاف آراء نمی‌یافتند. 
علمی هم که صرفاً تکیه بر عقل داشته باشد. گامی کار ا طبيعیات و جهان شناسی قدا 
نخواهد نهاد. 

باری عقل بدون اتحاد ر ازدواج با سایر عوامل و انگیزه‌ها وعواطف و احساسات و غرایز 
و شورو شعور اخوداگاه و تجر به و اخلان, عقیم است و زاد ورودی ندارد. عقل در خدمت 
همه چیز درم آید: جنگ, صلح, علم, هنر اخلای, دین, فلسفه, حتی به گراهی تاریخ و زندگی 
روزمره در خدمت فساد و جرابم و جنایات هم درمی‌آید. جه پیداست که اگر بد کرد اران عفل 


نورزنده توفیقی در کار خود نخواهند یافت 

قدسا عقل را به نظری و عملی تقسیم می کردند. عقل نظری با تج به و ملاحظات و 
شرایط پیر ونی با اخلاقی کاری ندارد و بهتر ین جلوه گاهش منطق و فاسفه است. غقل عملی 
با اخلاق ورفتار جمعی و فردی انسانها سر وکار دارد. نیز از سیاست مدن گرفته تا نبیر متزل 


و حنی تدبیر تن وروان. اما بعید و شاید غبرممکن باشد که أبن ده حو زه بهکلی جدا آزهم و 
بی‌تأثیر از یکدیگر پا بر یکدیگر باشند. 
لطف خداوند در این حقبقت نیز آشکار است که ایمان به اودر گروی عقل ورزیدن وعقل 


1۹۰ 


فرسودن نیست؛ وگرنه همه مومنان باید خردمندان و خردورزان سترگی باشند, و همه 
خردورزان و فیلسوضان بابد مزمن باشند. ایمان اقلا اراده و ساحت خاصی از اراده و 
عواطف و عقل و انديشه و شور است. نه نها عقل. آری ایمان به گت عرفای سراسر تاریخ 
و سراسر عالم کار «دل» است. ودل را بدون تعر یف و تأملات پیجاپیج بهتر می‌توان دانست 
که چیست. باسکال نیز بر این رای بود و می‌گفت:«دل دلایلی دارد که عقل از آن خبر ندارد.» 
يا به تعبیر دیگر ابمان هم مانشد اخلاق از جلوه‌های عقل عملی است. آری عقل, 
علی‌الخسوس عش ل نظری, تنها ماشین حساب و حسابگر است. و گویی همانند هب 
ما بها بدون محتراست. از ابن است که بايد عشق و علم و ایمان و اخلاق به فریاد 
عتل تنها مانده ودرمانده عدداندیشی برسند. و به او ما ومعاد وراه وروش بیاموزند. وگرنه 
مجرد عقل یا عقل مجرد راهی به دهی نمی‌برد. راز اینکه عرفا همواره به چشم حقارت در 
عفل نگریسته اند همین است. 

مولوی درباره عقل.آرائی منین و یکر و بی سابقه داره. عقل رادو گونهمی‌داند. یکی 
جزوی با تحصیلی با مکسبی که لرح حافظ الت و گرفتار وهم وظن, و دیگر عقل موهو بی 
یا ایمانی یا نورانی که لوح محفوظ و بخثش یزدان و چشمه آن در میان جان (متشوی طبع 
تیکلسون, دفتر چهارم, ص ۳۱۲-۳۹۱) و نعیپر شگرفی از آن به تام «عقل قل» داود: 

عتل دفصرها کند يكر اء عل حل آفاي دارد پر زساه 


(دفتر سوم ص ۱۴۲). 

دب شولات آسد قلسفی... شهنسوار فقل عقل آند صفی 
(پنین) 

عتسل عقاند اولیا رعتلها .بر مشال اران تا انها 


(دفتراول. ص ۱۵۴) 
باری حافظ نیز از عقل حزوی مکسبی است که دل خوش ندارد: 

یکی ازعقل‌می لاف د یکی طامات‌می‌بافد با کاین داوریها را به پیش داور اندازیم 
-مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما کانجا هزار ناف مشکین به نیم جو 
آری اصالت را با عقل نمی‌داند. با عقل آفرین [= داور] می‌داند. ب‌نظر اورهائی از عقل 
جزوی وهم اندیش, ققط با درآمدن و گرفتار شدن به ساسلهُ عشق میسرست, که رهایشگر و 
رستگاری بخش بزرگ است: 

عفل اگرداند گهدل‌دربندزلفش‌چون‌خونشست ‏ عاتسلان دبوانه گردند از پی ژنجیر ما 


1 


البته جنانکه در صدرمقال اساره شد. حافظ در مفاپل عشت و مقابله با عشق, به عقل و کفایت 
او اعتفادی ندارد: 


۔ ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی ترسم ابن نکتسه به نحقبق ندائی دانست 
مقابلٌ عفل و عشق همانامقابله دو نگرش یا در جریان نیرومند در تاریخ 


است. یکی فلسفه یا حکمت عقلی, اسندلالی» مشاتی که 
فلسفه یا حکمت عاشقانه, شهودی, اشراقی که نسب از افلاطون دارد. طبعا حافظ همانند 
عرفا جانب عشق را عزیز می‌دارد و فرو نمی گذارد. 

۵) فهم با وهم؟ شادروان هومن بر آن است که دوهم» درست تر و مناسپ‌تر است ( حافظ 
هونن ص ۳۹۴). منن خانلری, عیوضی -بهسرون جلالی نأئینی - نذیراحصد هم «ومپه 
است. اشکال وهم در ۱ نیست. حال آنکد قهم در ردیف عقل و 
فطل است و می‌تواند حکمی بکند. اصولا, چٹ در عرق چه در فلسفه و کلام و عرفان کسی 
برای دهم در این گوئه مسائل اعتباری اعم از مثبت یا ملفی قائل نیست. 

- اختلاف قرادت: فهم ضعیف‌رای, فضرلی چرا کند, با: فهم ضعیف.رای, فضولی چرا 


. هر دوی این قراءتها خو بست و هر بای طرقدارائی دارد. در بحت شفاهی که در محضر 
ماصر آقا 


دکتیر منوچهر مرتضوی, دکتر عباس زریاب خوئی و 


ابوالقاسم انجوی شیرازی دربارة طرز خواندن این مصراع درگرفت دکتر زریاب و 
آقای انجوی چنین می‌خواندند: فهم ضعیف‌رای, فضولی چرا کند. یعنی فعل را «فضولی 
کردن» می گرفتند و «ضعیف‌رای»را صفت م رکب. استاد مرتضوی و نگارنده این سمطو رچنین 
می‌خواندیم: نهم ضعیف, رای فضولی چرا کند. بعنی فعل را «رای کردن» می گرفتیم و 
فضولی را صفت آن. طرفداران قرامت اول, در مو رد «رای کردن» تأمل و استیعادی داشتند. 
باری در آن جلسه هر دو گر ره بر رای خود باقی ماندند. اما تفحص بعدی دکنر مرتضوی 
نشان داد که «رای کردن» ساب هزارساله دارد. چنانکه بافته بودند که منوچهر ی در مطلع یکی 
از فصاید بلند خود می‌گوید: 

بر اش زمستان وروز ثام دار کرده‌ست رای تاختن و قصد کارزار 
(دیوان» ص ۳۰) 


ز در بیتی از ناصرخسرو این تعبیر را بافنم: 


AY 


گر رای بقا کنسی در ابن جای . بیهسوده درای و سست‌رانسی 
(دیوان, ص 4۲۶۰ 
آهنگ گردن. 


ن؛ و بیش از ست مقال 


در لفت‌نام دهخدا ماده «رای کردن» وارد شده است به‌معنای: قصد کرد 
عزم کردن, اراده کردن. برسر آن شدن, تصمیم گرفتن؛ مصمم 

برای آن یاد شده است. از جمله: 
خرمند کسری چنبن کرد رای کزآن مرز لختی بجنبد زجای 
(شاهنامه ) 


«بونصر مشکان گفت. روز آدینه برده است ودائسته است (خواجه احمدحسن) که خداوند 
(مسعود) رای شکار کرده است.» (تاریخ ببهقی, چاپ فیاض, ص ۱۶۲). با این حساب 
استبعاد دوستان دلیلی ندارد ومعنای بیت حاقظ چنین می‌شود: در کار و بار کارخانه‌ای که 
چنین و چنانست. فهمی که ذانً ضعبف است نباید آهنگ و اراد فضولی و اظهارنظر بیچاو 
بی‌ربط کند. به بیاتی متفاوت‌تر می‌توان رای گردن را اندیشه گردن گرفت. 
گوید: 
هر شب اندیشۀ دیگر کنم ورای دگر | که من از دست تو فردا بروم جای دگر 
(کلیات . ص 4۵۲۱ 


بيش خود ادیش 


نگه سمدی 


در این صورت معنای بیت این می شود که جرا هم ضعیف. 
پرالفضولانه و نادرست و نسنجیده ارائه کند. 
- فضول /فضولی: کار برد و معنای کلمات فضو ل و فضولی در شعر حافظ درست همانند 
ام وزاست: 
-فهم ضعیف, رای فضولی چرا کتد 
-مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند... 
-فضول تفس حکایت بسی کند ساقی 
به این معنی که فطو ل را شخص می‌داند ر فضولی را صفت و فعل او اما قابل‌توجه است که 
قدا فقول را درمعنای فضولی امروزه (و حافظ) و فضولی را در سنای قضول امروزه (و 
حافظ) بهکارمی‌بردهائد و این معنی و کاربرد از منوچهری تا سعدی مطرداً محفوظ است: 
منوچهری گوا 
او به رز گفت که ویحك چه فضول آری ‏ تو هنوز این هوس اندر سر خود داری 
(دیوان ص ۲۰۲) 
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سناتی گوید: «عزیزانی که بر طر یله قدم در يك سلك مننظم ب 
ایشان فضولی باشد.» (مکانیب سنائی, نامه دهم ص ۸۷). همچنین: 


شند, صاحب خبر درمیان 


ارزو باشد فضول از سر بنه ‏ روبرسید شو و از خوان او نان ریزه سین 
(دیوان » ص ۵۵۸) 

در قابوسنامه آمده است: «با جاکران میزبان‌مگوی که: ای فلان این طبق بدان 
و این کاسه فلان جای نه, یعنی که من از این خانهام, مهمان فضولی سباش و بنان و کاس 
رین هنری کاقب را زبان نگاه 
ویش را ازهر شغلی آگاه کردن و 
فضولی نابودن.» (ص ۲۱۳). غزالی می ویسد: «... ولکن شهوت که عامل خراج است 
دروغزن است و فضولی و تخلیط کن... شحنه را بر وی مسلط کند تا وی را از آن فضول 
بازدارد» (کیمیا . چ ۱» ص ۲۰). همچنین: «فرعون دعوی خداتی از آن کرد که وی را نه 
دردسری بودی و نه نبی. که آگر یاه سا عت درد شقيقه بگرفتی وی را پروای آن فضول 


ای نه 


و سر ولی نعمت پیدا اکردن و خداوند 


نبودی.» (کیمیا , ج ۲ ص ۵۶۶). همجنین: «عردی زا دیدم مجذوم ودیوانه. افتاده و مورچه 
بر وی گرد شده و او را می‌خوردند. سر وی بر کنار گرفتم. مرا بر وی رحمت آمد. چون 
باهوش آمد گفت این کدام قضولی است که خویشتن در میان من و خداوند من می‌افکند.» 
(کیمیا. ج ۲ ص ۶۰۹). همچنین: «کس بود که با تن سخن گوید که جواب آن خوشتر بود 
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نه؛ و جواب ان ندهم از بیم انکه فضول بود» [= ان سخن زائد و فضولی 
باشد] (کیمیا. ج ۲ص ۶۸). ظهیر گوید: 
سخنن فضل می‌نیارم کفت . زانکسه آن شعبه‌ای بودز فضول 
[دیوان , ص 4۳۲۸ 
نیزسم دیوان عطار, ص ۱۳۷۱۱۳۵۹ ۸۰۴: کلیات سعدی, ص ۰۶۷ ۰۳۴۷ ۵۲۰ 
ولی سلمان که معاصر حاقظ است 
به‌کار پرده است: 
چشم فضول خانة دل را خراب کرد یارب سباه باد مرا خان و مان چشسم 
(دبوان, ص ۱۷۷) 


فضول را همانند حافظ که شبیه کار برد ام‌وزیست 


۶) مطرب نی غزل ۷۶ بیت ۴ 
۷) عشق سے شرح غزل ۲۲۸, بیت ۱. 
۸) عیسی دھی سب عیسی(ع): شرح غزل ۲۶, 
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دلا بسوز که سوز تو کارف بکاسد دقع صدبلابکند 
عاب یار پری‌چهره عاشقانه بکش . که یك کرشسه تلافیی صد جفایکند 
ز ملك تا ملک وتش حجاب بردارند . فر آنکه خدمت جام جهان‌نما یکند 
طبیب عشق مسیحاد مست ومشفق ليك ٠‏ چو رد در تو نسیند کرادوا بکند 
توباخدای خودان داز کارودل خوش دارا "که رجم اگر نکند مذعی خدا بکند 


ز بخت خفتسه ملولم بود که بیداری ‏ بدوئت فانصد بسح بلك دعا بکند 
بسوخت حافظ و بونیبه زلف از برد 
مگر دلالت این دولتش صسابکند 


۱) نیاز: یعنی حاجت و احتیاح, ولی در حافظ غالبا به‌معنای اظهار بندگی و خاکساری 
ج 


و ختوع است. معنی امروزه در «نذر و نیاز» محفوظ مانده است: 

- چو یار ناز نماید شما نیا کلید 

- مائیم و آستانه عشق و سر نباز 

- المنة قه که درمیکده بازست .زان رو که مرا بر در اوروی نبازست 
ازوی‌همه‌مستی‌وغرورست‌وتکبر ‏ وزما همه بیچارگی و عجزو تبازس 
- خوشا نمازو نیاز کسی که از سر درد به اب‌دیده و خن جگر طهارت کرد 


از آرد. نز آرند 


- در این حضرت چر مشتا 
اهد و غجب و نماز و من مستی و نیاز 
- نیازمند بلاگو رخ از غبارمشوی که کیسیای مرادست خاك کوی نیاز 


- زاهد چو از نمازتو کاری نمی‌رود ‏ هم مستسی شبسانسه وراز و یازمن 
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- بيار می که چو حافظ هزارم استظهار ‏ . به گربه سحصری و نیاز یم‌شبیست 
۲) عتاپ ے شرح زل ۰۲ بیت ۷ 
-بری‌چهره سب پری: شرح غزل ۱۰۰ بیت ۶. 

۔ کرشمه سے شرح غزل ۲ بیت ۷ 

۳) ملک : در اصل به معلای سلطه و سلطنت یا قلمرو ساطنت است چنانکه حافظ گوید. 

- صد ملك سلیمانم در زیر نگین باشد 
- کار ملکست آنکه تدییر تأمل بایدش 

و در اصطلاح بامعنی «عالم شهادت و محسوسات طبیعی است» (تمریفات نیز سم 
دستورالعلماء). در قرآن مجید نیز به‌معنای سلطه و سلطنت و قلمر و سلطنت الهی به کار رفته 
است: ان اه له ملك السموات والارض (بقره, ۱۰۷)؛ همجنین: قل الله مالك الملك تزتى 
الملك من تشاء و تنزح الملك ممن تشاء (بقره, ۲۶). 
این کلمه تب مانند مللفہ کلمهایست قرآنی ودر اصل به‌معنای پادشاهی اسٹ, 
و دد فرآن مجید جهاربار به کار رفته است. از جمله: وركذرلك نری ابراهیم ملکوت السموات 
والارض (انعام, ۷۵)؛ همچنین: فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیم والیه ترجعون (یس, 
۳ نیز سے اعراف, ۱۸۵: مومنون, ۸۸ء در شعر حافظ دوپار دیگر سابعه 

- ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت "با من راء نشین باده ستانه زدند 
ست بگذشتی و از خاوتیان ملکوت ‏ به تساشای تو آشرب قیامت برخاست 

نجم الدین رازی در تعر یف ملکوت گو بد: «... ملکوت باطن جهان باشد؛ ظاهر جهان را 
ملك خوانند. باطن جهان را منکوت. و به حقبقت ملکوت هرچبز جان آن چیزباشد که آن جیز 
بدان قایم باشد و جان جمله چیزها به صفت قبومی خداوند تعالی قایم است. چنانك فرمود 
بیده ملکرت کل شیږ...» (مرصاد المیاد. ص ۴۷). آملی می‌نویسد: «بدانکه عالم ملکوت 
باطن جهان است که آن را عالم امر و عالم نور خوانند و آخرت نیز گویند؛ و عالم ملك ظاهر 
این جهان (است] که آن را عالم خلق و عالم ظلمت خوانند.» (نقائس الفنون. ج ۲. ص 
(AA‏ 


ام جهان‌نما: يا جام جم در حافظ در ممنی دارد یکی جام می» دیگری دل؛ جنانکه 
گوید: 
سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وآنجه خود داشت 
برای تفصیل سے جام جم: شرح غزل ۸۰, بیت ۱. 
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-معنای بیت: هر کس در ا دل باشد وهر تهذیب نفس وتصفیة 
درون یکوشسد؛ رازهای ظاهر و باطن هستی بر او آشکار می‌گردد. در جای دیگر در مورد 
بر اخلاص گوید: 


مواظ 
پاسبان حرم دل شده‌ام شب همه شب تا در این پرده جز انديشه او نگذارم 
۴) طبیب عشق سے عشق: شرح غزل ۲۲۸ بیت ۱ . 
-مسیحادم سم عیسی(ع): شرح غزل ۰۳۶ بیت 
-درد؛ ا زکلمات کلیدی حافظ است. باید گفت در حافظ «درد» به‌معنی پزشکی کلمه یعنی 
درد ورنج جسمائی سابقه ندارد و در غزلی هم که آشکار! رسر ابا ازبیماری اش سخن می گوید 


(فاتحه‌ای چو آمدی بر سر خسته‌ای بخوان) از کلم «درد» استفاده نکرده است. دردهای 


حافظ همه روحی وروحانی است. یا درد عشق است: درد عشقست وجگرسوز 


وائی دارد؛ 

اق: بس بگشتم که بپرسم سیب درد فرأق؟ درد هجر ی کشیده ام که مپرس؛ یا درد د: 
تسي‌پیشم نق اط عیش درکن به چرسان دلسي نه درد دینبی 

یا به‌همین معني که در این بیت مو رد بحت است:چو درد تو نبیند کرا دوا بکند, که مراد از 


یادرد 


ان اشتیاق و طلب شدید و نیازروحی و بی‌تابی است: 

- در این صرقی ونسان دردی ندیدم. رکه "صافی باد عيش دردنوشان 
-دردم نهف ته به زط بان مدعی م ان وران شیم دوا کنسند 
ای خراجه درد نیست وگرنه طبیب هست 

- که با این درد اگر دربند درمانند, درمانند 


راه‌نشین درد عشق نشناسید. 
نیز سه درد و درمان: شرح غزل ۵۶ء بیت ۵. 

۶) بخت خفته: بخت در شعر حافظ برابر با طالع و اقبال و به قول آمروز شانس به کار 
می‌رود و انواع صفات نيك و بد به خود می گیرد. بختهای خوب عبارتند از: بخت خداداد یا 


خداداده. بخت جوان, بخت باند, بخت نيك بخت نیکخواه, بخت کارساز و بخت پیدارز 
بخت خواب‌آلرد ما بیدار خواهد شد مگر ‏ زانکه زد بر دیده آبی روی رخشان شما 


وی من زن از ساغر گلابی که خواب‌الوده‌ايم ای بخت دار 


اما بختهای بد عبارنند از: بخت بد. بخت پر بشان, بخت واژگو ن, بخت سر کش, بخت گمراه 
وازهمه بدتر: بخت خفته, یا خواب:لوده با گران خواب: 


-زدست بخت گران خواب و کاربیسامان ‏ گرم بود گله‌ای رازدار خود بام 


AY 


- دیده بخت په افسانه او شد در خواب 


ایچش‌ست‌یاری 


که در پیسست ز هر سوبت 
-گنتم ی بخت بخفتیدی وخورشیددمید  .‏ گفت‌بااینه مهازسابقهومیدمشو 

- ناتحه صبسح. بهکفنه سودي فاتحة صبح, یعنی ابتدای صبح جرا که سحر از مظان 
اسنجایت دعاست (سه شرح سودی, ج ۲ ص ۱۰۹۵-۱۰۹۲). برای تفصیل در این باب 


سه دعا شرح غزل ۶۸ بیت ۳ اما فاتحةٌ صبح خالی از ایهام به نماز سبح نیست. 
-دعاسه شرح غزل ۶۸ بیت ۳ 
۷ دولت سه شرح غزل ۳۰ بیت ۶ دلالت و دولث نوعی هم‌حرفی وواج‌آرائی دارند. 


سه شرح غزل ۴ بیت ۱. 


۹4 


سروچسان من چرا مبل چمن نمی گند 
دی گله‌ای ز طره اش کردم و ازسر فسوس 
٣‏ تادل هرزه گرد من رفت به چن زلف او 
پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی 
با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب 


7 چون ز نسیم می‌شود زلف بننشه پرشکن 
دل په امید روي او ه‌دم جان نمی شود 
ساقی سیم ساق من گر همه درد می‌دهد 


٩‏ دست خوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر 
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همدم گل نمی‌شود یاد سمن لمی کد 
گفت که این سیاه کج گوش بمن نمی کند 
زان سفر دراز خود عزم وضن نسی کند 
کوش کشیده است ا زآن کوش به‌من نمی کند 
گلا رر اك را مشسك ختن نمی کنسد 
وه که دلم چه باد از آن عهدشکن نمی کند 
جان به‌هوای گوی او خدمت تن نمی گند 
کیست که تن چوجام می جمله‌دهن نمی کد 
بی‌مدد سرشك من در عدن نمسی کد 


کشتۀ غمزه تو شد حافظ ناشنیده‌پند 
تبغ سزاست هرکسرا درد سخن نمی کن د 
۳ 


در سراپای این غزل طنز ملایمی موج 
۱) چمان ر چمن جناس [شیه] اشتقاق, و هر دو با «یج» در «چرا»‌هم‌حرفی یا واجآرانی 
دارند (نیز سه واج‌آرائی: شرح غزل ۰۱۷۲ بیت ۲). چسان یعنی خرامان و نازکنان و 
دامن کشان, در جای دیگر هم چمان ر چمن و چمیدن را بهکار برده است: 
دای دز چ سیر لطافتایگی ۰ در تدای وال مکی تفت 
جمان از رس جم و جمیدن است (فرهنگ معین), به کار بردن جمان و جمن در شعر 
از حافظ سابقه درد 


نی گوید: 


۹ 


جوی می‌بینی روان در باغهای دلبران ‏ عاشقان‌بینی‌چمان‌باجاممی‌اندرجمن 


(دیوان, ص ۵۱۷) 
خواجو گوید: 
طابر طاووس بال کردنشیمن به باغ گلرخ بستان فر وز گشت چمان در جمن 
(دیوان» ص ۱۰۲ 


سلمان با واج‌آرائی چشمگیری گوید: 
چمان چومن‌به‌چمن‌باچمانهچم‌بربوی اگر مساینه جوئی بهشت وماء معین 
(دیوان, ص ۲۱۳) 
-سمن سه شرح غزل 1۰ ,پیت ۰۷ 
۲) طره : در جاهای دیگر گوید: 
با چشم پرنیرنگ ار حافظ مک آهنگ او کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند 
- می می‌خوری و طره دل دار می کشی 
- مصلحت دید من آنست که یاران همه کار ذارند و خم طره باری گیرن 
- عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذارند ‏ غمزه شوخش و آن طره طرار دگر 
بتفشه طره نقتول خود گره می‌زد صبا حکایت زلف نو در میان انداخت 
طره ي 
امروز به أن «جتری» می گویند. جمع آن طرر ر طرار. وطرات. تطر بر آن است که زنی موی 
خود را طره‌دار کند (سه لسانالعرب ). 
- فسوس + افسوس: شرح غزل ۱۷ بیت ۲ 
- سیاه: ایهم دارد: الف) زلف سیاه؛ ب) غلام سیاه. حافظ این ابهام رادو بار دیگر یه کار 


نی «سری پیشانی. موی کتک کرده بر بیشسانی» (منتهی‌الارب ), همانست که 


برده است: 
-ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او ند دم کم بها بسن که چه در دماغ دارد 
- سلطان من خدا را (شت شکست بارا تا کی کد سیاهی چندین درازد 
- کچ:بنی کج تاب و کجرفار. سنائی ود 
هیچ کز هیچ راست نیذیرد 
(نقل از لفت‌نامه ) 


این معنای کج در فرهنگها (از جمله لغت‌نامه و فرهنگ معین) نيامده است. اگر در 
اینجا کج را به معضای مخالف راست و پیچیده و تابدار و به‌عنوان صفت مو بگیر بې در آن 


Vee 


صورت «سیار کچ» دو صفت ب 
: یهام دارد: الف) پیج و خم زلف که در شعر حافظ و پیش از او سنتاً ان 


دل عاشق انگاشته می‌شود؛ ب) اشاره به سر زمین 


موصوف محذوف, یعنی زلف پار است. 


)٣‏ چين زا 


ن به قرینة مشكیر وری» و«سفر درازه, 
این‌گونه ابهام با «چین زلف» در شعر پیش از حاقظ هم سابقه دارد. کمالالدین اسماعیل 
گوید: 
به چين زلف تو چشمم زراه دریا بار به بوی سود سفر گرد و بس زیان آورد 
(دیوان . ص ۳۴۳) 
خواجو کوید: 
- آن دل که‌سفسرکسرده بهچین سر زلفت یارب که در آن شام غر پبان به چه حالست 
(دیوان. ص 4۲۲۲ 
وردلم درچین زلنش‌بس غر یب افتاده است . دردلم نسودغمش‌جون‌گنجدروبران غریب 
(دیوان , ص ۱۸۸) 
-شد به‌چین سر زلف نوواین عبن خطاست .تا مډ لش ده را از سفسر او چه رسد 
(دیران. ص )۶۵٩‏ 
حافظ خود در جاهای دیگر گوید 


دو چشم شوخ تو بر هم زده ختاوحبش 7" به جن زلت نو ماچین و هند داده خراج 
- در چین طر تو دل بی‌حفاظ من هرگز نگفست مسکن مألسوف پاد باد 
- آن اف مراد که می‌خواستم زبخت در چین زلف آن بت مشکین کلالسه بود 
- در چین زلفش ای دل مسکین چگونه‌ای ‏ کاشفته گفت باد صیا شرح حال تو 
چگ چون ناهام خو ن گشت وکمزیممی بای جزایآنکه بازلفٹ سخن ازچین خطاگفتیم 

۴) گوش کشیدن: ظاهراً از اضداد است. هم به‌معنای سخن شنیدن و متوجه‌شدن 
(برهان » ناظم‌الاطباء) و هم به‌معنای ترك شنیدن (آنندراج). «گوش به من نمی کند» هم 
اا است. نیز سپ لغت‌نامه زیر ماد؛ «گوش». 

۵) عطف دامن: این تعبیر در نسخ قزوینی, خاناری, عبوضی - بهر وز جلالی نائینی - 
نذیراحمد, و قریب به همین صورت ضبط شده است. علامه قزویتی در حاشیه نوشته است: 
«چنین است در خ» نسخ دیگر عطر.». ضبط سودی, پزمان و انجوی: «عطر دامنت», اما 
عطر دامن مخصوصاً با توجه به «مشاك ختن» درمصراع بعدی مناسب تر می نماید اما در واقع 
قدت و اصالت ضیط قزوینی وهمانندان او و مراجعه ومنایع و کاربرد کلیشه «عطف دامن» 


۷۰۱ 


در نزد بسیاری از شاعران بیش از حافظ نشان می‌دهد که همین عطف دامن درست است. در 
لغت‌نامه دمخدا در برابر مدخل مستقل «عطف دامن» آمده است: «فر ود دامن. فرآویز جامه 


خل عطق قراه هم در 
است, ظهیرفاریاییگوید: 

گرد تشسویر بر سر کوتسر 
(دیوان, ص ۱۲۴) 


- به گل‌چیدن امد عروسی به باغ فروزنده رولی چو روشن چراغ 
سر زلف در عطف دامن‌کشان ‏ زجهره گل از خنده شکرفشان 
(شرفنامه ‏ ص ۷۸) 


-سر آغوش و گیسوی عفر هان رسین‌وار در عطف اسن کنسان 


(پیشین. ص 4۴۸۷ 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
در عطف دامن کرمت زد چو خاك دست 


- به عطف دامن لطف تو کرد است رواخ 


(دیوان, ص ۳۲۸) 

خواجو گوید 
- طراز کسوت مه بود عطف دامن او جراخ دید خور بود رای رون او 
(دیوان» ص ۶۱۶) 


8 
(دیوان» ص ۲) 
مشکبری تو 
است. در عجبم که چرا باه صباء با استسداد از خرامیدن تو و عطفی دامن 


- برده چو زهره از شرف پاره عطف دا بهر طراز استین جرخ زمرد: 


- معنای پیت: با وجود دامن برچین ولای تو که طبعاً بر اتر مچاورت با 


خوشیو و عظ راگیر 


ت» خاك راه را تبدیل ب 


بل ختن نمي‌کند. 

اشغر؛ در ترکستان شرقی که الان جزو تر کستان چین است.»(حواشی 
غتی, ص ۱۷۳).«بنابر قول پافوت ختن که گاهی با 
زیر کاشضر ودر بشت یوزکند که از لاد ترکستان به‌شمار می آید...» | لفت‌نامه ) و به گفه 


ید تاء نیز می آید نام ولایتی است به 


YY 


ن ). حافظ بارها به خن 


حدودالعالم «... برحدی است که مبان چین و تبت است...» ( 


اره 


- که هم متك و آهوی مشکین آن و هم زیباروبانش در ادب فارسی مشهور است 


۔ مزدگانی بده ای خلوتی ناف دگشسای که زصحسرای ختن آهوی مشکین آمد 
۔ یارب ان آهو ی مشکین به ختن باز رسان 
۔ از خطا گفتم شبی زلف ترا مشك ختن 
- فروغ چشم و ثور دل از آن ماه ختن دارم 


- کس ندیدست زمشك ختن وتا چين انچه من هر سحر از باد صبا می‌بمنم 
- گو مکن عیب که من مشك ختن می و یم 
۔بعدازاین نشگفت اگر بانکهت خلق خوشت خیزد از صحرای ایذج نافه مشك ختن 


۶ بتفشه سے شرح غزل ۰۱۰ بیت ۴. 


۸ سیم ساق؛ صفت مرکب ازدو اسم | سیمین ساق. آنکه سافهای سبید 
سیم‌آسا دارد. در جای دیگر گوید: 
دستم اندر دامن ساقی سیمین سباق بود 

ن ساق و ساقی جتاس زان و شبهشتقای برقرارست. برای تفصیل در 
غزل ۸ بیت ۱. 

- معنای بیت: اگر ساقی سیید ساق من به جای شراب صاف, رد هم بدهد کسی نیست 
که از شدت اشتیان رولع سرابای وجود خودرا مانند باه تبدیل به دهن نکند. چه هستی پباله 
گونی دهنی بیش نیست. حافظ این نعبیر و نشبیه را از کمال‌الدین اسماعیل اقتباس کرده 
است که گوید: 


به خون دشمن 


ساقی سے شرح 


تو گر نشدتشنه چراسپهر همه دل دهان چو ساغر گشت 
(دیوان. ص ۳۲۸) 
بدان که ابر با آنهمه 


)٩‏ معنای بیت: آبر وی رونق جوانی مرا پایمال جقاهای خود مکن 
فیضان طببعی وهنر گوهرآفرین‌اش اگر مدد قطره‌های اشك من نباشد نمی تواند در ر 
مروارید بسازد. برای تفصیل بیشتر . -» گوهر شدن قطره: شرح غزل ۰۹۸ بیث ۶ 


یعنی مرواریدی که ازعدن به‌دست آید:«عذن شهر ی است از شهرهای مشهور 


۳۹ 
عربستان واقع بر ساحل دریای هند از جانب یمن... و مروارید خوب از آنجا حاصل 
می‌شود.» (لغت‌تامه ). : 


۰ درد کردن سخن کسی را: در لغت‌تامه آمده است: «اشر کردن ملامت در اوه 
(یادداشت مرحوم دهخدا). به نظر نگارنده ابن سطور درد 
بر گذاردن سخن, و منحصر به ملامت نیست. 
عطار گو بد: 
اخسر جه دلی بود که آن خون شود دردش نکند این سخسن پردرده 


ردن سخن, اصولا یعنی انر کردن 


(مختارنامه , ص ۲۵۲) 
غزاری گوید: 
نک 


فن زهی 
(دیوان, ص ۴۱۳) 


شرمست نبود زمن زهي چشم ‏ دردت 


مید این قو ل که درد کردن سخن, مطلق است و منحصر په ملامت نیست, در خود مصراغ 


دیگر 


ت. هم پند بدون ملامت ممکن است. و هم ملاست 


اول است ویالصراحه از آن برمی آید که حافظ پندرا نشنیده بوده است. نه ملامت 


راء بهن پند و ملامت هم همواره ملازه 


بدون بند. 


در نظر یازی ما بیخضبران حیرانشد 
عاقلان نقسطه پرگار وجودند ولی 
٣‏ جلوهگساه رخ او دید من تنها نیست 
عهد ما ہا لب شیرین دهنان پست خدا 
مفلسسانيم و هوای می و مطرب داریم 
< . وصل خررشید به شب‌برا اعمی ترشن 
لاف عشسق وگلهازیارزهیلاف‌درو 
مگیم چشم سیاه تو بیامسوزد کار 
٩‏ گر بهنهتگه ارواح برد بوی توبساد 
زاهد ار رندی حافظ تکند فهم چه شد 


من چنینم که نسردم د گر ایشسان دانند 
عشق داند که درین دایره سرگردانند 
ماء و خورشید هین آینه می گردانند 
ما همه بده و این قوم خداوندانند 
آه آگراخرقۀ بشمین به گرو نستانند 
که در آن آینیه صاحب‌نظران حیرانند 
عشتب‌ازان چنین مستحق هجرانند 
ورنه مستوری ومستی همه کس نتوانند 
عقل و جان گرهر هستی به‌نثار افشانند 
دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند 


گر شونسد آگه از اندیشه با بغیچگان 


بعد این خرقۀ صوفی به گرو نست‌انند. 


خواجو غزلی بر همین وزن و فافیه دارد: 


سوی دیرم نگذارند که غیرم دانند 


ورسوی کعبه‌شوم‌راهب‌دیرم‌خوانند 
(دیوان ص ۲۶۲) 


۱) نظر بازی: از کلمات کلیدی شعر حاغظ ر ازهنرهای ویزه اوست که بارها به آن بالیده 


است: 
- عاشق و رنسد نظربازم و می‌گویم فاش 


-میخواره و سرگششه و رندیم و نظر باز 


تا بدانی که به چشدین هتسر آراستسه‌ام 
وانکس که چومانیست‌در این شهر کدامست 


Va 


-حافظ چه د ارعا مق ورن دست‌ونظر باز بس طور عجب لازم ایام ثبایسست 
- صوفیان جمله حر پننسد و نظربازولی ‏ زین میان حافظ دلسوخته بدنام افتاد 
درمقامات طریقت هرکجا کردیم سیر عافیت را با نظر بسازی فراق انتصاده برد 
- کمال دلبری و حسن در نظر بازیست ‏ به شیو: نظر از تادران دوران 

آری نظربسازی از لوازم و ارکان رندی است ( سے رند/رندی: شرح غزل ۵۳,بیت ۶). 
حافظ نظر باز است. ولی آلود‌نظر تیست: 

دوستان منع نظر بازی عافظ نکنید ‏ که من اررا زمحبان شما می بینم 

نیز ے علم نظر: شرح غزل ۰۱۱۷ بیت ۴. 

۲) عاقلان / تشق سے عشق و عقل: شرح غزل ۱۱۱ بیت ۳ ۷ 

۳) حافظ یك دو بار دیگر به این مضمون که مه و مهر آینه با آبنهگردان یا آینه‌دار جمال 
دوست هستند اشارء کرده است: 

- تظیر دوست ندیدم اگرچه ازمه ومهر نهسادم آینه‌ها در مقابل رخ دوست 

-ولیکنن کی نمائی رخ به رنسدان: ۸ بو کز,خورشسید و مه آئسینه داری 

۵) مضمون خرقه در گروی باده نهادن, بزها در حافظ به کاررفته است. برای تفصیلس» 


شرح غزل ۰۱۰۱ بیت ۳. 

-خرقه سه شرح غزل ۰۲ بیت ۲. 

لستانئد: کلمة نستانند یا بلکه «به گر و نستاننده مین در محل قاف بیت آخر همین غزل 
هم به کار رفته است. سے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل ۱۴۲ بیت ۱ 

۸) چشم سیاہ سے شرح غزل ۳۱ بیت ۲. 

-مستوری و مستی: مسترری لغتاًیعنی پوشید گی وحفظ و حجاب داشتن و اصطلاساً 
باری به حر کات و سکنات خود. قط مقابل 
از جمله کمال‌الدین 
اسماعیل و سعدی, مستوری ومستی رأ در برابر دو اصطلاح صحول = مستوری؛ حضور = 
خودآگاهی خویشتندارانها؛ و سکر [- مستی = غبت = بیخبری و بیخودی وجدآمیز] به‌کار 
برده است. شادروان احمدعلی رجائی می نو یسد: «سستی وهوشیاری که در اسطلاح صوفیان 
3 کاک 
مذهب بایزید بسطامی و صحو مذهب جنید بغدادی است.» (فرهنک اشعار حافظ » ص 


یعنی خردداری و خردآگاهی داشتن سالك با 


آن مستی, است (بیخودی و خودفراموشی) حافظ به اقتباس از دیگرا 


به سکر و صحو تعییر می‌شود, طریقه دو تن از بزرگان صوفیه است نی 


۱ همچتین سه کشف‌المحجوب. ص ۲۳۳-۲۳۰). همو می نو پسد: «صحو مذعب 


۷ 


متشرعین و زاهدان صوفی [با صوفیان زاهد] است... ولی نوایغ و صوفیان بزرگ و صاحب 
ذوق همه در صف سکریان رار دارند. چو ن بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و ابوسعید 
ابرالخیر وحسین بن منصو ر حلاج و ابوالحسین وری و جلال‌الدین مولوی و خواجه حافظ 
شیرازی.» (فرهنک اشعار حافظ . ص ۱۷۷). کمال‌الدین اسماعیل گوید: 


-روزکی چند چو غدچه شده بودم مستور 


چشم تو مستور ودگر مست و خراب 


سعدی گوید: 
هرکه با مستان نشیند نرك مستوری گند 


- سحر چشمان نو باطل تکند چشم آویز 
-تو پارسائی ورندی بهم کنی سعدی 
فقیهی برافتاده مستی گذشت 
- بگویم تا بدان‌ددشمن ودوست 


خواجو گوید: 
قتیل عشق را حاصل چه مستوری چه سره 


- کس تمی‌بیتم که مست عشق را پشدی دهد 


)٩‏ آقای دکتر حسینعلی هروی شرحی بر 


عشق چون نرگسمان مسبت به بازارآورد 
(دیران , ص ۷۶۵) 
مسوری ومستیت به هم نید راست 


(دیوان , ص 4۸۱۱ 


وی نیکنامان در خرابات آپ‌جوست 

(کلبات » ص ۴۴۶) 
مست چندانکه بکوشند نباشد مستور 
(کلبات ؛ ص ۵۲۱) 


میسرت نشرد مست باش یا سستور 
(کلات, ص ۷۲۶) 
ورین خو بش مفر ور کد 
(کلیات .ص ۳۷۲( 
کمن ی یری ندانتم 
(کلیات . ص ۵۶۶) 


زل چه معمو ری چه ویرانی 


سیر شوق را 


(دٍ 


بیت نگاشته‌اند. (س «سنجش منهرم يك 


شعر عرفانی ويك شعر فلسنی از حافظ و والری» در نقد ونظر در بر حافظ , ص ۱۰۷-۹۹) 


۰) زاههسه شرح غزل ۴۵: بیت ۱ 


-رندی 


YY 


ببت.یعنی «دیو بگر یزد از آن قوم که فرآن 
خواننده غینا تضمین مصراعی است از سعدی که گوید: 

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند ‏ آدمیزاده نگه دار که مصحف برد 
(کلیات» ص 4٩۱۷‏ 


- معنای پیت: ابتدا بايد گنت مصراح دوم | 


آری زاهد رندی حافظ را درنم‌یاید وباکی نیست چرا که دیو (جن, ارواح د 
شر بره) از کسانی گه قرآن می خوانند می گر یزد ودور می‌شود. به کنیه, بلکه به تصریح. رندی 
خود را همپاياْقرآن خواندن و زاهد و گر یزو پرهیز او رأ همانند دیو و گر یشتن دیو. به محض 
استماع کلمات مقدس قران مجید می‌گیرد. در قرآن مجید گفته شده است که هرگاه آهنگ 


قرآن کردید از شیطان رجیم به خداوند پتاء ببر بد: فاذا قرأت القرآن فاستعذ باقه من انشیطان 


الرجیم (تحل, ۹۸). مفسران برآنند که باید به عبارت «اعوذ باه من الشیطان الرجیم» بیش 
از قراءت قرآن, یا به قول بعضی, در آغاز و رکعت اول هر نماز استعاذه کرد. سضی عبارت 
«اسنعیذ باقه من الشیطان الرجیم» را ورد می‌دانند (-» تقسیر ابوالفتوح. دیل این آیه). 
استماذه واجپ نیست ولی سنت موکد است. ( کش ف الاسرار و عة الابراره ذیل این 
آید) 

۱ مغبچگان سے شرح غزل ۷۔ بت ۰۳ 

-خرقه سے شرح غزل ۲ بیت ۲ 

-صوفی ے شرح غزل ۶ بیت ۱. 


۷۸ 


۲ 


4 


سمن بویان غبار غم چر پنشینند پلشانند 
بەفتراك جفا دلها چو بربشدند بربندند 
به‌عمری یکنفس با ما چو بنشینند برخیزند 
سرشك گوشه‌گیران را چو دریاتد دُربابند 
چشمم لعل رمانی چو می‌خدند می‌بارند 
دوای درد عاشق را کسی کوسهل بندارد 


چو منصور از مراد آنان که برد ارند بر اند 


بری‌رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند 
ز زلف عنسرین جانها چو بگشایند بفشانند 
ھان شوق در خاطر چو برخيزند بنشانند 
هس از سحرخیزان نگردند اګر دانند 
از زیم راز پنهانی چو می‌بینند می‌خوانند 
فک آنان که در تدبیر درما 
دی ذرگاهتخافظ را چو می خوا 


درمانند 


می‌رانند 


دربن حضرت چو مشتاقان نیاز آرند نازآرند 


که با این درد اگر دربند درمانند درمانند 


۱) سمن بویان: بمتی خو بر ویان خوشبو که عظر سمن (یاسین) دارند. سه سمن: شرح 


غزل ۱۰. بت ۷ 


-بری‌رویان سے پری: شرح غزل ۱۰۰ بیت ۶ 
۲) فتراك: «به کسر اول بر وزن ادراك تسمه ودوالی اشد که از پس و پیش زین [برای 


بستن شکار یا اسلحه] آویزند...» (نتدراج). 


فردوسی گرید: 
- میان را به کین برادر بسند 


به قراف پر بسنه دارم کشد 


خاقانی گوید: 


زفنراك بگشای بند کمند 
کجاژنده پیل اندر آرم به بشد 


(نقل از راژه 


تاماك , ص ۲۵۰) 


۹ 


بس کن زشو رانگیختن وزخو ن ثاحق‌ریختن ‏ کزبس شکار آویختن می بگسلد فتراك تو 


(دیوان. ص ۶۵۶) 
سققی گید 
از او یرس که دارد اسیر بر E E‏ زمن مرس که دارم بر گردن 
(کلیات . ص ۶۶۲) 


خود در چاهای دیگر گوید 


- به فتر اك اردلم بندی خدایا زود صیدم کن 


- عنسان نبیچم اگر می‌زنی به شمتیرم تنم سرو دستت ندارم از فتسراك 
- گنستی سر تو بستة فتراك ما شود سهلست اگر تو زحمت این بارمی‌کشی 
- معنای پیت: و بر ویان به‌هنگامی که آهنگ سواری می کنند دلهای عاشقان با ناظران 
را به ترك بند با شکارند خود می بندند و بر عاشقان جفا روا می‌دارند. و چون بند از زلف 


خوشبوی خود می‌کشابند یا زلف عنبر بوی خود را به قصد شانه زدن از هم بازمی کنند. 
جانهای عاشقان را که در خم زلف آشبان دارد فی آقشانند و فر می‌ریزند. ابا توجه «جان 
افشانی». جانشان را از بس که بیقرارشان می‌ازئد می گیرند. ترتیب کلمات این مصراع 
بطو ر طبیعی این است: چو ن زاف عنبر ین خود وا بگشایند. جانها را بفشاند یا ناظران را به 
جان فشانی وادار کنند. «بر بندند» دوم را بهمعنای بهرهبردن و طرت بستن هم می تو ان گرفت. 
۳) برخاستن و نشستن (نشاندن) در هر دو مصراع طباق دارد. 
۴) دریابند/ذریایند: حافظ در در جای دیگر هم این مناسبت لفظی (جناس خط) را 


کار رده آسست: 


دریاست مجلس او دزیاب وقت وذریاب. هان ای زین رسیده رقت تجارت آمسد 


- زمان خوشدلی دریاب و ذریاب که دانسم در صدف گوهر نباشد 


پاک ا ی دیاین 
اهفت‌پیکر. ص 4۲۶۵ 

۵) لعل رمانی: در اینجا استعاره از اشك است. حافظ در موارد دیگر هم لعل رمانی»را 
به کار برده است که گاهی مائند اینجا استعاره از اشك خوئین 
لمل: شرح غزل ۲۹.بیت ۱. نیزسب یاقوت: شرح غزل 
۸ بیت ۶؛ باقوت رمانی: شرح غزل ۰۱۲۴ بیت ۵ 


استعاره از شراب سرخ 


۷۰ 


۶) کو: یعنی کجاست. واستفهام انکاری است. يعني کسی نیست که دوای درد عاشق را 
آسان بداند. (نیز > شرح سودی) 

- درمانند درمانند: یعتی در اندیشه درمان هستند. در می‌مانند. سنائی گوید: 
اگرجه از سر جلدی کتی برما روا عشوه ‏ درآن ساعن چهدرمان چون به عشوٌخریش‌درمانی 


(دیوان . ص ۶۸۴) 
سعدی گوید: 
ر آیشه سمای خو بش دل ببرد ‏ چو من شوى و به درمان خویش درمانی 
(کلبات» ص ۶۴۲) 


خواجو گو 


پرو با درد دل درساز وز درمان طبع بگسل 


بند ذرماني 

(دیوان ص ۱۲۴) 
قافیة این بیت (درسانند) و بیت آخر این غزل تکرار دارد. برای تفصیل ے تکرار قافیه در 
: شرح غزل ۱۴۱» بیت ۰۱ 

۷) منصور: مراد از متصور, حسین بن منوا تتلاج الىت قدما گاهی پسر را به تام پدر 
مي‌خوانده‌اند. جنانکه فی المثل سبکتکین رآ بای محمود بن سیکتکین هکار برده اند با 
حسن میمندی را به‌جای احمد بن حسن میمندی: یا خلیل زا بای احمد پن حفیل, یا جر بر 
طبری را به‌جای محمد بن جریر طبری, یا خفیف شیرازی را به‌جای ابوعبدالله محمد بن 
خفیف شیرازی نامیدهاند. درباره حلاج -» شرح غزل ۸۰ بیت ۸ 


شعر حا 


« کسانی که ازمراه خود بر خو ردارند. همچون حلاج بر سر دار هستند. یعنی 
ترك سر گفتن است. در جای دیگر گوید: 
گفنم که کی یسخضی بر جان ناتوانم ‏ گفت آن زسان که نبود جان در میانه حائل 
در مصراح دوم می‌گوید حافظ را به بارگاه قبول می خوانند و سپس می‌رنند. خواچه عبدانقه 
انساری گو بد: یکی را دوست می خواند, و یکی رامی‌راند و کسی سر قبو ل ورد تمی«اند.» 
(سخنان پیر هرات . ص ۶۰). سعدی گو بد؛ «مناهدة الابرار بين التجلى والاستتار 
[مشاهده نیکان بین آشکاری و بنهانی است) می نمایند و می‌ربایند. 

دیدار می‌نمائسی و برهسیزمی کسی بازار خویش و اتش ما تیز میکنسی...» 
(کلیات . ص ۷۵) 


۷ 


غلام فرگس مست توتاج دارانند 
ترا صبا و مرا آب دبده شد غناز 
ز زبر زلف دوتسا چون گذر کنی بنگر 
گذار کن چو صبا بر بنفشه‌زار و بین 
ای خداشناس برا 


تصیب ماست 


ته من برآن گل عارض غزل‌سرایم و بس 
تودستگیرشوای خضرپی خجسته کمن 
بیا به میکسده و چهسره ارعسوانی کن 


خراب باد: لمل نو هوشسیارانشد 
وگرنه عاشق و معشوق رازدارائند 
که از یمین و یسارت چه سرکوراننشد 
کااز تطاول زلفت چه بیقراراتنسد 
که احق کرامت گتساهک ارانند 
که عت دلیب تو از هر طرف هزارانتد 
بیاده میزوم و همرهان سوارانشد 
مرو به صومعه کانجا سیاه کارانند 


+ خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد 


که پستگان کنند تو 


سگارانتد 


اوحدی مراغه ای غزئی بر همین وزن و قأفیه دارد 


قلندران تهسی سر کلاه‌داراند 


۱)غلام نرگس: این 
غلام نرکس جساش 
عبید زاکانی گوید: 

غلام نرگس آنسم که با صراحسی می 


سه سروم 


یاف بار دیگر در حافظ به‌کار رفتد 


به ترك یار بگفتند و برد باراش د 
(دیوان, ص 4۱٩۴‏ 


که ازش راب غر ورش به کس‌نگاهی نیست 


گرفته دست بتی در چمن گذار کد 
اکلیات عبد ص ۸) 


تاجداران به‌سان بنده و برد: چشم مست تواند وهوشیاران که قاعدتاً باید 


لب لمل گرن تواند. آری «بادهلعل» را در گونه 
می‌توان خواند ردرنظر گرفت. چه ابهام ظریفی دا 
لب چون لعل تو, سے لعل: شرح غزل ۲۹ بیث ۱ 

۲) غمازی صبا 


مست باشند, سرمست پاد چون لمل توا 


الف) شراب سرخ رنگ تو! ب) شراب 


۳ و ۴) سوگوارانند و بیقرارانند: آقای خانلری برآنست که کلم قافیذ این دو بیت با هم 
آشتباء شده است رمی‌نویسد:«صفت بیقراری با نفه هیچ مناسبت ندارد. و زلف راهم بباد 
ندارم که به سوگواری وصف کرد باشند, بلکه به حسب عرف شاعران, زلف بیقرار و بتفشه 
سوگوارست...» (جندد نکنه در تصحبح دیوان حافظ » ص ۲۶), حرف متینی است. بط 
سودی, جلالی تاتینی - تذیراحمد. عیوضی - بهر وزو پزسان و انجوی هم مطابق ضبط 
خانلر ی است. یعنی جای «سوگرارانند» و«بیقراراننده طبع قزرینی در آنها با هم عوض شدم 
ار ی می‌گرفت برطرف شده است. احتمال دارد خانلری از ضبط سودی 
وقول هومن و بژمان که پیش از او به این 


ی که د 


پرداخته اند به صرافت این معنی افتاده باشد. 


زلف دوتاسه شرح غزل ۴۴: بیت ۱. 


-تطاول سے شرح غزل ۴۵ بت 
۴)صباس ترح غزل ۴ بیت ۱ 


زار ۔.» شرح غزل ۱۰ بیت ۶ 

۶) معنای بیت: مضمون این بیت یادآور حدیثی است از رسول اکرم(ص): شفاعتی 
لاهل الکباثر من اتی != شفاعتی لاهل الذنوب من آمتی] ( جمعالجوامع» سیوطی, جزء 
اول, ص ۵۶۶) یعنی: «شناعت من خداوندان گتاهان بزرگ را بود از امت من» ( 2 


€ 
شهاب‌الاخبار. قاضی قضاعی. ص ۷۵-۷۴). امأ به شرطی می‌توان گفت که حافظ به این 
حدیت نظر داشته که بیت معنای جدی داشته باشد. ولی مسلم است که در این بیت طنزی 
هست. وگرنه چگونه ممکن است گناهکاران مستحق کرامت وبر خو ردار از بهشت باشند ولی 
خداشناسان تباشند. مگر اینکه «خداشناس» در این بیت خداخوان ریا کار و از خودراضی 
باشد. طنز لطیف این بیت در این است که خطاب به مدعیان می گو ید آری تر خداشناسی و 
ما گناهکا اما سرانجام بهشت هم نصیب ماست. زیرا به قول سعدی: گناه کردن بنهان به از 
با به قول خود حافظ: 

می خور که صد گناء زاغباردرحجاب ‏ بهتسر ز طاعتی که به رری وریا کنند 


عبادت قان 


و گفت (ص) بنده باشد که به 


مضمرن این بیت را با این نوشن غزالی مقایسه کنید: 


Wr 


سیب گناه در بهشت شود. گفتند چگونه؟ گفت: گناهی بکند و از آن پشیمان شودو آن در پیش 
چشم وی می باشد تابه بهشت رسد. و گفته اند که باشد که ابلیس گوید کاش که من وی را در 


این گناه نیفکندمی.» (کیمیا ‏ ج ۲ ص ۴۲۶). همچنین با این عبارات سعدی: «درویشی به 
مناجات در می گفت یارب بر بدان رحمت کن که بر نبکان خود رحمت کرده‌ای که مر ایشان 
را نيك آفر يده آی... 

بدان را نيك دار ای مرد هشیار که نبکسان خود بزرگ و يك روزنسد» 

(کلیات . ص ۱۹۱) 

۶) عندلیب (بلیل) با هزار که دارای دومعنی است: الف) عدد هزار؛ ب) بلبل 
دارد. نیز سب هزار: شرح غزل ۶۷ بیت ۵: بلیل: شرح غزل ۷ بیت ۱. 

۷ خر سے شرح غزل ۷۲, 

-پی خجسته سب فر خند. 

۸) میکده سے مبخانه: شرح غزل ۳۳, بیت ۱: 

-صومعه ے شرح غزل ۲ بیت ۲ 

سیاهکاران: «سیاهکار: کنایه از فاسق و فار و ظالم|و محیل و گناهکار» ( لفت نامه ) 
به میخانه نا نشاط پیدا کنی و راستی و درستی بیامو زی و چهره ات بر 


ام تناسب 


- معنای بیت: 


اثر مستی سرخ شود و این کار سی شرافت کاود بر اينکه به صومعه (خانفاه) بروی. زیر 
اهل صومعه ناراست و نابکاراند. در جای دیگر گوید: 


که نامه من شد سياه ازو 


کردار امل صومعه‌ام کرد می پرست این دود 
4 خلاص: سانظ کلماتی چون خلاص ورات و قحط را به صورت اصیل عر بیشان 
بهگر ی‌برد هب صورت خلاصی, قحطی, راحتی و نظای آن که پمدها معمول شده.برای 
تفصیل بیشتر در این باب سم قحط: شرح غزل ۳۱ بیت ۴. اینکه می‌گوید خلاص من در 
گرفتاری من انست و بسته‌های کمند تو رستگاراننه شطحی است که نظیر آن در جای دیگر 


شاید اندیشة اصلی این شطح از سعدی باشد: من از آن روز که در بند توام آزادم (که 
این مصراع سعدی را حافظ تضمین کرده است). 


WE 


۱۱۳ 


آن ان که خاك را به نظر کیسیا کنسند 
در دم نهفسته به ز طیسیسان ماعی 
معئسوق چون نفاب ز رخ درنمی کشد 
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست 


بی‌معرفت ماش که در من بزید 
حالسی درون برده بسی فتنه می‌رود 
گر سنگ ازین حدیت بنالد عجب مدار 
می خرر که صد گناه ز اغیار در حجاب 
پیراهشی که آید ازو بوی یوسفم 
پگتر به کوی میکسده تا زمره حضور 
بنهان ز حاسدان به‌خودم خوان که منعمان 


آیا برد که گوشسدُ چشسی به‌م | کنند 
باشد که از خزانة غیبسم دوا کنند 
هر کس حکاینی به تصور چرا کد 
آن به که کار خود به‌غنایت رها کشد 
امل نظر معامله با آشنا کنسنشد 
تا آن زسان که برده براقت د چهسا کنند 
صاخبتدلان حکایت دل خوش ادا کنشد 


بهستسر ز طاعتی که به روی و ریا گند 


ترسم برادران غیورش قیا کنسنسد 


اوقات خود زبهر تو صرف دعا کلند 
خير نهان برای رضای خدا کنند 


۳ حافظ دوام رصل میسر نسی‌شود 
شاهان کم التفات به‌حال گدا کنشد 
مشهرر است که حافظ این غزل را با نظر به غزلی از شاه نعمت اه ولی (متوفای حدود 


۸۳۰ق) صوفی معروف, سروده است. مطلع غزل شاه نعمت‌اقه این است: 


ما خاك راه را به نظر کیمیا کنسیم 


( س حافظ شیرین سخن » ص ۱۹۳-۱۹۲) 


۱ کیمیا شرح غزل ۵ بیت .٩‏ 
۷ دردم نهفته به ز 


صد درد را به گوشهُ جشمی درا کنیم 


ان مدعی... باز هم تعر بض دارد به «صد درد را به گوشدٌ چشمی 


0 


دوا کنیم» شاه نعمت‌ال که در جای دیگر هم همین ادعا را کرده است: 
گر طیسییی طلب کند بیمار ‏ ما طیسیب حبسیب دانساتسیم 

برای تفصیل درباره این غزل و به‌طور کلی مناسبات حافظ و 
حافظ و شاه ولی» نوشتة دکتر حمید فر زام. در مقالاتی درباره زا 

- دردم تهفته به: غزالی سخنی در لزوم نهفتن درد دارد: «بدان که پنهان داشتن پیماری 
شرط توکل است» بلکه اظهار کر و گله گردن مکروه است ال به عذری.» (کیمیا . ج ۷. 
ص ۵۶۷) 

-دردم سے درد: شرح غزل ۱۰۸, بیت ۴؟ درد /درمان: شرح غزل ۸۵۶ بیت ۵ 

-باشد که: امید است, چه بساء یحتمل, و نظابر آن. برای تفصیل سه شرح غزل ۸۵ ببت 


اه نعمت اه سے مروابط 


اد 


۳) هر کس حکایتی به تصور چرا کنند: در ادب قدیم نارسی به‌کار بردن «هرکس» با 
فعل جمع معمو ل بوده است. بیهقی می بواښشد :واک رکس گفتند شرم ندارید مرد را که 
می‌بکشید.» (تاریخ بیهقی, ص ۲۳۴) 

نزاری گوید: 

هرکس به کنساره‌اي تست 


سعدی گوید: 
- ودتی افتساه نتشه‌ای در شام هرکس از گوشه‌ای فرا رفتند 
(کلیات , ص ۱۵۴) 
هر کسی گو مصلحت بینند کار خویش را 


(کلیات؛ ص ۴۱۶) 


کمال خاك خرابات گوهریست شریف که هر کسی نشنساسند قدر وقیمت او 
(دیوان. ص ۸۳۷) 
۴) رندی سے شرح غزل ۵۳, بیت ۶ 


زاهدی سه زاهد: شرح غزل ۰۳۵ بیت ۱ 
: یکی از کلمات ومفاهیم کلیدی و پر فکر و فرهنگ حافظ است. در دیوان حافظ 


۷ 


قول به جبر فراوان هست (- شرح غزل ۲۳ ببت ۸ نیز قول به اختیار۱-> شرح غزل 
۲ بت ۱) 


اید بنوان گفت نظربه عنایت سنتز این دو تز است. به این معنی که چه چبر 


باشد, چه اختیار, چه انسان در اعمال عادی یا عبادی خو یش مجبور باشد. چه مختر, 


سرانجام آنچه رهاینده و رستگاری‌بخشی است عنایت الهی است. 


این کلمه به‌عنای عادی هم در دیوان حافظ به کار رفته است: 
ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندررنم ‏ يكك ساعتم بگتجسان در سای عابت 
که مراد از آن لطف 


و رعایت به‌معنای متعارف کلمه است. اما آنچه مهم است معتای 
7 حافظ خرد در جاهای دیگر گاه 
همین لفظ, و گا» همین معنا را بدون این لفظ, افاده کرده است: 
- زاهد و عجب و نماز ومن ومستی ونیاز ‏ تا ترا خود زمبان با که عنسایت باشد 


آن نز دیگران 


دوشم نوید داد عنایت که حاف ظا بازا که من به عضو گتاهت شمان شدم 


حافظ طمع سر زعنایت که عاقبت ‏ آتش زند به خرمسن غم دود آه تو 
و بدون لفظ عنایت: 

-تو یا خدای‌خوداندا زکارودل‌خوش‌دار که رم اگر نکن د مدعی خدا بکد 
- صالح و طالح متاع خویش تمودند.. / تا که قیسول ,افد و که درنسظر آید 
اه به جاي آن لطف, لطف ازل, سابقه. سابقد لطف ال را به کار برده است: 
از اس سیاه نترسم که روز حشر بافیض اطف ار صدازین نا طی‌کنم 
-گفتم ای‌بخت بخفتیدی وخو رشیددمید ‏ گفت با اینهسه از سابقه ومید مشو 
- ناامیدم مکن از سابقة لطف ازل تو 
- دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع ‏ گرچسه دربانی میخانه فراوان کردم 
- بود که لطف ازل رهنمون شرد حافظ ‏ وگرنه تا به ابد شرسار خود باشم 


ده چهدانی که که خو بست وکه‌زشت 


عنایت در حکمت و عر فان چند معنی دارد. در حکمت: «به‌معنی توحه و قصد وارادت آمده 
است... عثایت حق به بندگان عبارتست از علم او به مصالح امو ر آنها و علم محیط الھی را 
SS‏ 
تفصیل بیشعر سم میداً ومماد , اثر ملاصدرای شیرازی. ترجمةٌ احمدین محمد الحسینی 
اردکانی. به کوشش عبداته نورانی. ص ۱۴۹. ۰۱۵۰ ۲۲۹). در عرفان: «توجه حضرت 
احدیت به سالك و عارف کامل است.»( فرهنگ لغات... عرفانی ). 

عنایت در این ریاعی منسوب به ابن سینا درست در همان معنی به‌کار رفته که مراد سافظ 


۷۷ 


است: 
مائیم به عفسو تو نولا کرده وز طاعت ومعصیت نبرا کرده 
آنجا که عشایت تو باشد باشد ناکرده چو کرده. رده چون ناکرده 

(ابن رباعی به ابوسعید ابوا لخیر نیز نسیت داده شده است. برای تفصیل سم‌سفنان منظرم 

ابوسعید ابوالخیر . با تصحیح و مقدمه و حراشی و تعلیقات سعبد نفسی, ص ۸۶ 


۱۵۹-۸ ). 
سخنان خراجه عبداقه انصاری هم درباره عنایت قابل توجه | جهل از کعبه و 
آبراهیم از تخانه. کار عنایت دارد,باقی بهانه. ابراهیم را چه زیان که پدر او آزر است؟ آزر را 


جه سود که ابراهیم اورا پسرست؟ نور در طاعت است. اما کار به عنایت است 


آنجا که عنایت خدانی باشد ف کار بارسائی باشد 
وآنجای که قهبر کبریانی باشد سجاده نشین کلیسیانی باشد.» 


(سختان پیر هرات . ص ۶۰ -۶۱). همچنین: «کار را عنایت دارد که راهبرست, نه طاعت که 


زیو رست.» [پیشین » ص ۵). همچنین:« کار نه به رنگ و بوست. کار به عتابت اوست.»(ص 
۳۹ 

۵) معرفت: «در لفت به‌معنی شناسائی است و در اصطلاح صوفیه عبارتست از علمی که 
مبتنی بر کشف و تهذیب باشد.» (فرهنگ اشعار حافظ , ص ۵۷۷). قرد بارزمعرفت همانا 
معرفت الله است. هجویر ی فول معتزله را در ینکهمعرفت حنی عقلی و استدلالی است رد 
می‌کند (کشف المحجوب . ص ۲۴۳-۳۴۲) حتی آن را الهابی هم نمی‌داند چه ممکن است 
کسانی مدعی الهامهای مختلف ومخالف باشند ( پیشین. ص ۳۲۷). ملاحظه در آیات الهی 
را نیز سیب معرفت می‌داند, نه علت آن (ص ۱۳۴۳ و علت معرفت را جز «محض عنایت و 


لطف مشیت خداوند» ر «مدایت ازلی دی» نمی‌داند (ص ۳۴۳ و ۳۵۰) و صحت حال 
(عرفان) را از صحت علم, فاضلتر می‌شمارد یعنی عارف را از عالم. جه «عار 
حق عالم نباشد, اما عالم بود که عارف نبود.» (ص ۲۴۲). نیز معرفت را ضر وری نمی‌داند 
«اگر معرفت خداوند تعالی ضروری بودی بدان تکلیف نیامدی.» (ص ۳۲۸). و سبسی حرف 
ژرفی درباره ایمان ‏ معرفت به‌میان می ورد «ایمان ومعرفت را فضل بدانست که غیبی است. 
چون عبنی گرد ایمان خبر گردد و تیار اندرعین آن برخیزد و اصول شرع مضطر, 
گردد.» (ص ۳۵۰-۳۲۹). سپس اقوال عرفای بزرگ را درباره معرفت نقل می‌کند که گاه با 
همدیگر متتاقض می‌تمایند. از جمله عبداقه مبارك می‌گوید: المعرفة ان لاتتعجب من شىء 


باشد که په 


۷۸ 


ام الحبرة (مصرفت دوام حيرت است - ص ۳۵۳) و همو گفته است: 
المتحیر ین زدنی تحیرا (ای راهنمای سر گشتگان, سر گشتگی مرا بیفزای -ص ۳۵۳) 
در حافظ گاه معرفت به معنی عادی و غیرعرفانی به کار رفته است. 


تا برم گوه ر خود را به خریدار دگر 


معرفت ای قوم خدا را سیبی 


را نای عمیق 


گاه نیز شعر خود را بیت‌الغزل معرفت می‌خواند. اما در جند مو رد معرق 
عرفا 
- گوهر مصرفت آموز که با خود ببری ‏ که تصیب دگرانست نصساب زر وسیم 


ی به کار می برد. نخست در همین بیت مو رد بحت. دوم و سوم 


-جان پرورست قصة ارساب معرفت ‏ رمسزی برر بسرس وحدیشی پیا بگو 
ی عاشقانه و ایمانی است که از پرتو هدایت و 


حافظ نیز چون هجویری قا 


عنایت ( که شرحش گذشت)] نور و نشأت می گیرد. در دیوان حافظ نو ر خداء حنی در خرایات 
مغان هم می تابد و در هیچ سری تیست که سری ز خدا تبست, و هر جا که هست پرتو روی 
حبیب هست. اما معرفت‌نامة ار غزلیست با این اطا 

ای بیخیر بکوش که صاحب خبر شری | آتااراهتیر و نبساشی کی راهبنر شوی 
نظ ری حافظ راجع به معرفت, دقفاً برایر ست با نا هجو بری. جنانکه گوید: 
سر زلف تو وانقم ورن 7 کتنشش ونبو ازآن سو چه سود کوشیدن 
و اعتفادش به عهد الست ( سه شرح غزل ۱۵, بیت ۱) و عنایت (سه بیت پیشین همین 


به ر 


غزل) نیز مؤید این نظرست. ولی از آنجا که اشعر یگر ی اش در مقایسه به هجو بری. اعندالی 
وضعیف است. به عقل و اختیار و جذ و جهد هم معتقدست: 
- قومی به جد و جهد نهادندوصل دوست قومی دگر حواله به تصدیر می‌کنند 
- ارادتی پنما تا معسادتی یسبری 
-بکوش خواجه وا زعشق بی نصیب مباش 
- گرچه وصالش نه په کوشش دهد اة در ای دل که توانی یکوش 
- کمتر ازذره ای پست مشو مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی جرخ‌زنان 
«جملهُ عربی؛ مخفف هل 


پزید؟ بعنی آیا کسی هست که زیاده کند.» 


(آنندراج ) «نوعی از بیع که ه رکه از دیگر خر یداران زیاده دهد خر ید نماید. حراج مزاید..» 
(لفت‌نامه ) در کیله وعمته آمده است: «گفت وداع وطن و رنج غر بت به نزديك من ستودهتر 


از آنکه سب و نسب در من بزید کردن.» (ص ۱۹۵). و شادروان مینوی در حاشیه نوشته 


۹ 


است: «در من یزید کردن: به هراح [با همین املاء ] فر وختن, هراج کردن... «من بزید» لفظی 

بوده است که فروشنده در هراج ی‌گفته, بعنی کی بیشتر می‌دهد.» (حاشیه ص ۱۹۵). 
غرالی می نویسد: «روایت کرده اند که کودکی را دربعضی غزوات اسیر گرفته بودند ودر 

من يزيد نهاده.» (کیمیا . ج ۲. ص ۳۹۶). همچنین: «... و ابن عادت که کالا در بازار در من 


واین حرام است..» (پ 


-مطر بأن‌درمن بزید افکنده نعمتهای خویش ماهر ویان پیش ایشان بای‌کوپ و دست‌زن 
(دیوان. ص 4۵۱۸ 
-دل‌به‌دست‌دوست‌همچوبوسفاندرمن‌یزید ‏ برده او را بیگنه افکنسده در جاه ذقی 
(دیوان» ص 4۵۱٩‏ 


دنیا به عرض فقسر بده وقت من يزيد 


(دیوان .ص ۴) 


عطار کو 

این آن قلسدریست که در می میتی /فر مایت زنار آم ده 
ادیوان» ص ۸۲۰) 

حافظ در جای دیگر گوید. 

تورانشه خجسته که در من يزيد فضل, . شد منت مواهب او طوق گردنم 


ودر جای دیگر کلم «مزاده را که به همین معنی است به‌کار برده است: 
حشوه ای از لب شیر ین تو دل‌خواست‌به‌جان. .. به شکسر خنسده لبت گفت مزادی 

(تگاه کنید به حاشیه علامه قروینی بر این بیت) 

-عشق سے شرح غزل ۲۲۸, بیت ۱. 

- معنای بیت: اهل معرفت باش, معرفتی که مجموعه‌ای از علم و عشق و ایمان رارادت 
است. و تصور مکن که تمامت ایمان با عشق موقوف به‌هدایت و اراده الهی است, آری اصل 
کشش است. ولي کوشش نیز در این راء جایز یا لازم است. چه یه هنگامی که عشق 


تدای 
معاملت می‌دهد, اهل نظر یعنی خبرگان و صاحبنظران و ار باب بصیرت و آشنایان رمو زعشق. 
با کسی معامله و از کسی دستگیری می‌کنند که آشنائی و اهلیت و درد و طلب داشته باشد. 


۷۷۳۰ 


۶) برای این بیت در معنی می توان درنظر گرفت: الف) در اشاره به همان مدعیان که 
می گو بند خاك را به نظر کیمیامی‌کنند, ولی حافظ ترجیح می‌دهد که دردش را از آنانپنهان 
بدارد. می گو ید حالا که هنو ز حجابی برایشان کشف نشده اینقدر فته‌زده و آشفته‌حالند و 
شطح و طامات می گویند. باید دید زمانی که پرده‌ها از جلر چشمشان برکنار شود و به‌نوعی 
کرامت واقعی و پابگاه ولا در عرفان دست یابند چه خواهند کرد. آیا همچنان اهل جنجال و 
فبل و قال خواهند بود یا خیر «تا» در آغاز مصراع دوم یعنی «باید منتظر پود تا معلوم شود». 
برای تفصیل در این باب سے «تاه: شرح غزل ۴۵ بیت ۳. ب) اینك در زندگی اینجهانی که 


و پرده ای میان ما و خداوند (یا حقیقت) است فتنه و غوغا یا قیل و قال بزرگی 


ما محجوب 
درگرفته است. باید منتظر بود و دید تا زمان لقاءالقه و رؤ اشاعره) و 
بهقول خود حافظ «فردا که پیشگاه حفبقت شود بدید» جه فتنه‌ها و غوغاهای حاکی از نیل 


الھی (بتا ید 


به حقیقت برخواهد خاست. 
۸اروی وریاسه شرح غزل ۰۱۳ بیت ۴ 
- معنای بیت: شبیه به مضمون این بیت خاقانئ گو ید 
می‌خوری به کز ربا طاعت کنی 
(دیوان. ص 1۳۹۲ 
در واقع این بیت مقتیس از سعدی و تین تنگ راغي از اوست؛ 
ماد زلت از نظر خلق در حجاب ‏ بهتر زطاعتی که به رری وربا کنيم 
(کلیات , ص ۸۰۱) 


)٩‏ غیور: در اینجا بعنی حسود چتانکه ظهیر گوید: 


ستاره بر سر مجمر فتدبه‌جای سیند به دفسع دب 


+ خورشید هرزه گرد غبور 
(کلیات , ص ۵۱ 

نیزسه غیرت؛ شرح غزل ۸۶. بیت ۲ و ۳. 

- قباکردن جامه یا پیراهن, یعنی جاك زدن و پارهپاره کردن آن سب جامه‌قبا کردن: شرع 
غزل ۷۸ بیت ۵ 

= معتای بیت: می ترسم پیراهن بوسف را که قرار بود بهدست بر ی از مصر په کنعان نزد 
یعقوب فرستاده شود تا با استشمام و لمس آن بیتا گرد پرادران حسود او از نیمه راه بر یایند 
(ع) و این ای کر یمه اء ت اذهبوا 
یقمیصی هذا والْقوه علی وجه ابی یأث بصبرا (یوسف, )٩۳‏ (بیراهن مرا بیر یدو بر چهره بدرم 


بیت به بخشی از داستان پوسف 


۷۳ 


بیفکنید تا بینا شود) نیز ے بوسف(ع): شرح غزل ۱۳۹, بیت ۰۱ 
۰) میکدهسه میخانه: شرح غزل ۳۳, بیت ۱ 
- زمره: کلمه‌ای عربیست بهمعنی فوچ. گروه ( سه ترجمان القرآن, لسان العرب. 
مننهی‌الارب ). جمع آن ژر است که در قرآن مجید به همین معنی دوبار در سورد مر = که 
همین کلمه است - به‌کار رفته است. کنال‌الدین اسماعیل گوبد: 
پناه زمره دانش, شکوه اهل هنر که هست جان معسانی به ل 
(دیوان. ص ۵۷۵) 


تو زنده 


نزاری گوید: 
- تابع لیلی شدند زسره عهد وونا بر در مجنون زدند حلقه ب‌سمار عشق 
(دیران. ص ۴۳۱) 


- گر آن سالسوسیان امل صلاع‌اند ‏ عفسی اه زمره رنسدان فاسسق 
(دیران. ص 1۳۲۶ 

حافظ در جاهای دیگر گوید: 
- عاشقان زسره اریاب اسانت باشندا 
-حسن بی پأیان اوچت دانکه عاشی‌می کشد. ۰" زمتره ای دیگر به عشق ازغیب سر برمی کنند 

-حضور: باید توجه داشت که در ایتجا خاو جنع کلم خاضر, و برابر با خضار است, 
نه مصدری که در مقایل غیبت است. زمره حضو ر یعنی گروه حاضران, حضار. 

-دعاس شرح غزل ۶۸. پیت ۳. 

۱ معنای بیت: طنزی که در این بیت مشهودست, میتنی بر یك مغالطه است و آن اینکه 
باید کارهای خیر را هرچه پنهانی‌تر ودور از انظار انجام داد تا در معرض ریا و شمعه نیفند و 
اجرش باطل نشود. حال حافظ می گو ید وقتی که می‌خواهی این کار خبر را مرتکب شوی که 
مرا زد خود دعوت کنی, به‌شیوه منعمان و کریمان این کار را پنهانی. بو يزه پنهان از ساسدان 


۷۳۲ 


واعظان کاین‌جلوهدرمحراب ومتبرمی کنند 
متکلی دارم ز دانشمن د مجلس باز برس 
کونیا پارر نمسی‌دارند روز داوری 
ولتسان را با خر خودشان نشان 
ای گدای خانفه برجه که در دیر مغان 


یارب این نود 


چون‌به خلوت می‌روندآن کاردیگرمی گنند 
توبه‌فرصابان چرا خود توبه کمتر می کنند 
کاین همه قاب و دغل در کار داور مي‌کنند 
کاین هه ناز از غلام ترا و استر می کنند 
می‌دهند آبی که دابا را توانگر می کنا 
زمره دیگر به عشق از غیب سر برمی کنند 


خسن بی‌بایان او چندانکه شاشق می کشد 

بر در میخانة عشق ای ملك تسبیع گوی ا طبنت آدم محر می 
صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت 
قدسیان گوئی که شعر حافظ از بر می‌کنند 


کاندر آنج 


ن غزل از درخشان‌تر ین غزلمات رباستبزانه و افشاگر ان حافظ است. برای تفصیل در 


این باب > ریا؛ شرح غزل ۰۱۳۷ بیت ۱۳ 

۱) واعظا شعر حانظ واعظان همانند و همشرب با زاهدان اند ے زاهد: شرج غزل 
۵ بیت ۱ 

۷)توبه سے شرح غزل ۱۶ بیت ۲. تو به‌فرمایانبعنیآمرانبه معر وف و ناهبان از منکر 
که دیگران را به تو به امر می‌دهند و واعظ غیرمتعظاند. 

۳)داور: در اینجا مراد از داور خداوند است که در قرآن مجید احکم الحاکمین» 


خیرالحاکمین ‏ داورتر ین داوران و برترین داوران سر نیز خیر اقا 
فص ل‌دهندگان - خوانده شده است (انعام. ۵۷ اعراف, ۸۷ برنس, ۱۱۰۹ هرد. ۴۵: 


بوسف. ۸۰ ٹین ۸)- 


۷۳۳ 


داور در زبان پهلو ی دانور |= داور بوده است. دانوران دائور یعنی داورا 


القضات (سه فرهنگ زیان پھلوی ). خافانی گوید: 
زهد شما و فسق ما چون همه حکم داورست 


رتان خدای باد این همه جبست 


جاهای دیگر گوید. 
-داوری دارم بسی پارب کرا داور گم 
- بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم 


- کی بانتی رتيب تو چنسدین مجال ظلم ‏ مظلومی ار نی به در داور آسدی 

۴) معت‌ای بیت: خدایا این تازه به درران رسبدگان را که جاه ودستگاه بافنسه به 
استرسواری شاهانه و فخرفر وشانه رسیدهاند. و ازداشتن جاندار و ماطر و غلام تازو لوه 
می‌فروشند. به همان حال سایقشان که خری ساده و بی‌بساول و قراول داشتند. بازگردان 
«با» در «باخر. ۰ بعنی «به» و «بر» برای تفصیل ے با [به‌معنی به وبرا؛ شرح غزل 
۸ بیت ۱. حاصل آنکهبهجلوه فروشی تازه الاد وران زتیدگان نوکیسه و نودولت اشاره داد 
ابوالمقاخر باخرزی فولی از متایخ درباره حب رپاست نقل می گند که بارگفتنش در ابن 


مقام مناسب است: آخر آفة يخر ج من قلونب الصدبقین حب إفرباسة (آخر ین آفتی که ازدل 
راستان بیر ون شود حب ریاست است) [اورادالاحیاب ‏ ج ص ۲۸۷). 


۵ خالقه سے خانقاه: ضرح غزل ۳۲ بیت ۰۱ 


دیرمغان سے شرح غزل ۲, 

- معننای بیت: ای کسی که در بی ارج و قربی هستی پا سخت دز 
خانقاه و جویای فر ج و فتوحی ازآن هستی» برخیز وبدان که اگر فتوحی هست از سخاه > 
دیرسغان ] است: 


در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانفه نگشود گرت باور بود ورته سخن ایر بودوما گفیم 


و به دیرمغان بیا که در آنجا به مدد داروی شفابخش با 


ال حقیر و فقیر ترا مستفنی و غنی 
می‌سازند. 

۶)معنای بیت: حسن بی‌پایان ار حسن الهی است. برا 
الهی: شرح غزل ۸۶. پیت ۱. شهادت‌طلبی عاشقان و عارفان ازمضامین شا 
عرفانی است. حافظ در جاهای دیگر هم این مضمون را بیان کرده است: 

- مزگان تو تا تبغ جهاسگبر برآورد بس کته دل زنده که بر یکدگر افتاد 


vre 


تفصیل در این باب سے حسن 


-زیر شمشیر غمش‌رقص گنان بایدرفت ‏ کانکه شد كشته او نيك سرانجام افتاد 


خواجه عبداقه اتصاری گوید: «سبحان اله این چه کارست چه کار: قومی را بسوخت, 


قومی را بکشت, نه بك سوخته پتیمان شد و نه يك ک برگشت.»( سخنان پیر هرات :ص 

ین بیت اتا شبیه به این پیت وی است: 

نو چندانکه می کشی بیشند 
(کلبات , ص 1۳۱۷ 


۰ مضمون 


ترا چه غم که یکی در تست 


۷) معنای بیت: این بیت اشاره به این مفهوم معر وف عرفانی دارد که عشق در سرشت 
انسان هست, ولی در نهاد فرشتگان نیست. لذا فرشتگان باید برای تعظیم شأن انسان بر در 


میضانه عش گره ایند و تسبیح بگورند. محمد دارابی در شرح این بیت می‌نویسد: « 


می‌فرم اید که بر در یخان عشق که عبارت از مجع معرفت حمبع اسماء و صفات و علت 
غائی از ایجاد است. ای ملك تسبیح گوی» و تنزیه و تفدیس به‌جای آور بر کمال قدرن 
[خداوند] بر چنین مخلوقی. زیرا طبنت ادم [را] راردر چنین موضعی مخمر کردهاند, بعنی 
اسماء و صفات جلالی و جمالی در تخمیر ا پاچ هه ( لطن غیبی .ص ۵۵). برای 


رد معنای این بیت سب شر ج پیت معر وف «دوش دیدم که ملايك در مبخانه 
زدندهد شرح غزل ۰۱۰۵ پیت ۱. 
۸) قدسیان: قدس یعنی طهارت و برکت آ لسان المرب ) و قوس که از اسماء الحستن 
است و در قرآن مجید هم وارد است (حشر, ۲۲: جمعه, ۱) از حمین ریشه است. حافظ گوید. 
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدسر 
«قدسی» منسوب به قدس است. چنانکه در ت کیب «حدیث قدسی» دیده می‌شود. در 
جاهای دیگر گوید: 
-اگر آن 
ای شاهد قدسی که کشد بند نقایت 
ساختمان نظیر خلوتبان و ملکوتبان 
«فرشتگان و صلحاء و اولیاء اله» ( غیاتاللغات ). آتندراج نیز همین معنی را دارد به اضافة 
روحانیان. آنچه از عر حافظ و دیگران استنباط می شود مراد از فدسیان, مجردات و 
ان ملااعلی و سظایر قدس است. عطار گوید: 
از قدسیان خروش برآمد که مرخب ا 
یوان . ص ۷۰۳) 


که در سراچة ترکیب تخته‌یند تنم 


یر قدسی ز درم بازاید 


قدسیان جمع قدسی است. از نط 


روحانیان, اعم از فرشتگان و 


اق جرخ 


یك شب براق تاضت چو برق ازره 


۷۲۰ 


حافظ در جای دیگر گید 
یار ما چون گیرد آغساز سماع قدسیان بر عرش دست‌افسان کنشد 


تعبیر در بادی نظر. بدنظر نمی‌رسد که کاربردش قدیستر ازشمر سافظ 
در تزد شعرای قبل از حافظ هم سابقه دارد. عطار گوید: 


فص عشسق تو ازیر چون کم وصسل را از وعده باور چون کنم 


(دیوان ص ۲۶۷) 


کمالالدین اسماعیل گویدد 
تير فلك ز عشق نای و هرشبی 


خواجو گوید: 
عقل کو کشاف تفسبر کلامش می‌نهند ‏ کلی منظومة دح وی ازبر می گند 
(میوان.ص ۶۲۱) 
ناصر بخارائی گوید: 
مطر بان خوشنوا اندر ساهان و عراقی ل ینان يده در مدیح شاه از بر کرده‌اند 


(دیران. ص ۲۶) 


WY 
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دانی که چنگ و عرد چه تقریر می کنند 
ناسوس عشق و رونق عشاق می‌پرند 
٣‏ جزقلب تیره هیچ نشد حا 
گویند رمز عشق مگولید و مشنوید 


ل و هنرز 


ما از برون در شده مغرور صد فریب 
1 تشویش وقت پیر مغان مي‌دهتد باز 
صد ملك دل به نیم نظر می‌توان رید 
قومي به جد و جهد نهادند وصل دوست 
٩‏ فی الجمله اعتماد مکن پرثبات دهر 


پنهان خورید باده که تعصزیر می کشد 
بیپ جوان و سرزنش پیر می گند 
باطل درین خیال که اکسیر می‌کنند 
مشکل حکایتیست که تفریر می کنند 
تا خود درون پرده چه تدسیر می کنند 
این سالکان نگیر که چه با پیر می‌کنند 
خرن رین معاملهتقصیر می کندد 
قومي د گر حواله به تقدیر می کنند 
کاین کارخانه‌ایست که تغیبر م ی‌کنند 


می خو رکه شیخوحافظ شتی ومستسب 
چون نيك بنگری هسه تزوبر می‌کنند 

این غزل نظر به سخنگیر یهای ایام امبر مبارزالدین حاکم بزد و کرمان و فارس در عهد 
جوانی حافظ دارد (نیزسه بحث د رآثار و افکار و احوال حافظ. ص ۱۸۳). 

۱) چنگ: «چنگ سازی است از خانواده آلات موسیقی رشته‌ای مطلی... جنس تارهای 
چنگ از ابريشم موی اسب. زه (یا رود حیوانات) و یا فاز بوده است. ساختمان این سازدر 
روزگار ما به کمال رسیده است ودر مغرب زمین هارد 
ص .)٩۰-۸۹‏ حافظ بارها از جنگ باد کرده است: 
-در کنج ساغم مطلب جای نصیحت ‏ کاين گوشه‌پرار زمزمة چنگ وربابست 
به یانگ جنگ مخو رمی که محتسب تیزست 


میدهمی‌شود...» (حافظ و موسیقی , 


YY 


- گرم ترانة جنگ صبوح نیست جه باك 
- چنگ خمید: قامت می خواندت به‌عشرت 


-ني گرت زشمی رس دآئی چوچنگ اندر خر وش 
- غلفل چنگ در این گنبد مب 
و دهها بار دیگر. نیز سے ابر 


عود: همان بر بط پا رود است: «بر بط سازیست از خانواده آلات موسیقی ر: 
الاوتار مقید) که دارای کاس صرتی گلابی شکل و دسته‌ای کو 
عود و پارسبان رود گفته‌اند.» ( حافظ و موسیقی. ص ۵۸). حافظ بارها به عود اشاره کرده 


ای (ذوات 


است. این سازرا تازبان 


- بسوس غیغب ساقی به نغمةٌ نی و عود 
زد ره‌سازی خوش نمی سازدمگر عودش پسوشت: 
- جگ بنواز و بساز ار نود عود چه با ,نش بعشق ودلم عرد و تلم مجر گیر 
و نمونه‌های دیگر. از این ساز به‌لفظ «رود» هم تاد کرده است: 

- کیست حافظ تا نتوشد باده پی‌آواز ررد 

- چو در دستست رودی خوش پرن مطرب سر ودی خوش 

همچنین بارها پر بط را به کار برده است: 

- پدانسان سوخت چون شمعم که بر من صراحی گریه و بربط ففان کرد 
-زهره دررفص آمدوبر بطزنان می گفت نوش 
مطرب کچاسٹ تا همه محصول زهد وعلم ‏ در کار چنگ و بربط و آواز نی کنسم 
یا تکفیر؟ «تمزبر» برایر است با ضبط فزویتی, سودی, مو زه ملی دهلی, افشار و 
بژمان. «تکفیر» برایر است با ضبط خانلری. جلالی نا 
انجوی, فریب و قدسی. فراءت تکفیر يك اشکال عمده دارد, و آن همانست که 


ساشيُ دیوانش اشاره گرده است:«چسون در اغلب نسخ قدیم تعزیر آمده: صورت متن 
بار شد. الیته پادء خواری هم مستوچب تکفیر نیست.» انجوی که «تکفیر» را 
برگزنده در حاشیه در دفاع از قزویتی "تعزیر" آمده است 
ولیکن در نسخهٌ کهنی که در اختیار » ضبط شده است. علاوه بر 
اينکهتکفیر اعم است و اطلا به اخص نیز تواند شد. خراجه حافظ در فصیدءتی که پس از 


[تسزیر) | 


۷۳۸ 


اض حکوست ربا کارانة «محتسب» یعنی امیر مبارزالدین محمد در مدع قوامالدین محمد 
صاحب عیار, وزیر شاء شجاع سروده است چنین گوید: 
به شکر تهمت تکفبر کز میان برخاست ‏ بکوش کز گل ومل داد عیش بستانی.» 
استاد دکتر سیدچعفر شهیدی هم به‌این دلیل که باده خواری, شرعاً دحد» دا 


زیر راب کلی بی‌وجه ر تکفیر را درست دانسته است(سه تشر دانش: سال ده 


آذر ودی ۰ ص ۷). سودی در دفاع از تعزیر می‌نویسد: «در ازنجا مراد از تعزیر حد 
می‌باشد که شارب خمر را می‌زنند. منتها برای رعایت فافیه تعزیر گفته است.۸ 

یش عزر بهمعلی 
شرعی عبارتست ازتأدیبی فر وتر از حد. چنانکه در کافی آمده است. 


در تعر بف تعزیر در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: «تعزیر 


ردو ردع است و 
و حد این است که میزان ومورد حد معین است. ولی تعزیر بسته به نظر امام یا 


یگر اینکه حد با ورود شیهه, حذف می گردد. حال آنکه با وجود شبهه هم 


وفرق بین 
حاکم شرع است 
تعزیر واجب است. دیگر اینکه حد بر کودك واجب نیست ولی تعزیر شرعاً بر او وارد | 
دیگر اینکه حدی که معین است بر زنهاریان (اهل ذه) اطلاق می‌شود. ولی تعزیر به آنها 


نسبت داده نمی شود. و این گونه تبیهات را در حق آنان عقوبت گوبند.» تعزیر الواع و اتسام 


دارد از ند 


یستن وترشروئی کردن قاض یا محنسب به متهم ,و احضار به دیوان ودادگاه 
تا سیلی‌زدن وتازیاته زدن و حبس و مصادره اموال و نظایر آن که بستگی به ميزان و کیفیت جرم 
وتان مجرم و نظر فاضی یا حاکم شر ع دارد 

درباره حد شرب خمر باید گفت که نهی اکید و تحریم قطمی خمر در رآن مجید آمده ولی 
قرآن یا در ست نبوی نیامده. ولی طبق گفته این رشد در بدا 
سابقه مسلم است که در حضو ر رسو ل اکرم(ص) و طبق نظر ایشان شارب خمر را با کفش [و 
نظایر آن] می‌زده‌اند و تعداد ضر به‌ها نامعین بوده است. عمر به‌جای کفش, تازیانه را به کار 
برد. این رشد می‌گوید حد زدن و تفسیق شارب خمر واجب است, مگر آنکه تو به کند. فقهائی 
که فتط بعضی از انواع ن 


به وجوب حداند, ولی آنها هم در مقدار حد واجب 1 


را حرام می دانند در وجوب حد اختلاف دارند. ولی اکتریت قائل 
که 
هشتاد تازیانه است. ولی رآی شافعی [توجه داریم که حافظ شافعی مذهب است! آنست که 
حد آزاد چهل تازیانه و حد برده ببست نازبانه است. (بدايةالمجتهد و نهایةالنفتصد , چ ۲. 
باب فی شرب الخمر) 

و وی شافمی (۶۷۶-۶۳۱ ق) می نویسد: «حد شارب خمر آ 


اف دارند. جمهور فقها برا 


چهل ضر به و حد بندم 


۷۳۹ 


بیست ضر به تازیانه یا ضرب دست با ضرب کفش يا گوشه لباس [و پارچه ای که سخت به هم 
تافته باشد] است. گفتداند که باید فقط تازیانه باشد. و اگر امام 


هشتاد ضر به را 


صلاح بداند. اصح این است که جایز است, و ضر به‌های اضافی را بابد تعزیر شمرد. و بعضی 
گفته‌اند همانا جزو حد است. شرط احراز حده اقرار شارب است یا شهادت دو مرد [عادل] 
ولی بهبو ی خمر ومستی و قی ثابت نمی شود» (السراجالوقاج شرح المتهاج.ص ۵۲۴- 
(aro‏ 

اقوال دیگری هم از أبن رشد هست که حکمت «پنهان خو رید باده» و دلیل پنهان خو ردن 
را آشکار می کند: «باید دید این حد به چه چیزی ثابت می شود به اتفاق علماء به افرار وبه 
شهادت دو گواء عادل. و فتها در اینکه با استتمام رایحه ثابت شوه اختلاف دارند. مالك و 
پارانش و جمهور اهل حجاز برآنند که اگر دو شاهد عادل در حطور حاکم گواهی دهند که 
این بو بوی خمرست. حد ثابت می‌شود؛ ولی شافعی و ابوحنيفه و جمهور آهل عراق و 
گر وهی از فقهای حجازو جمهو ر علمای بصره با این قو ل مخالفند و گویند: جد به استشمام 
رایحه ثابت نمی گردد. ودلیلشان این استا که رایحه‌ها فابل اشتباه‌اند وحد با ورود اشتبا و 
شبهه زائل می گردد.»( بدايةالمجتهد » همان باب): پس طبق رآی حافظ شافعی مذهب. اهل 
فسق باید جانب احتیاط را فرو نگذازنه وّپنهان,یاده بخورند. تا گرفتار شاهدان عابل 


نگردند 


در 


بان نگارنده این سطور جانب «تعزیر» را می‌گیرد. نه تکفیر را. چه ممکن است با 
علیه بودن حد شرب خمر, محنسیان عملا يك درجه تخفیف داده وحد را به نعزیر 


نته بوده اد و به شارب خمر دقبقاً چهل تازیانه (به قو ل شافعی) یا هشتاد تازیانه (به 


قول دیگران) نمی‌زدهاند. مخصوصاً که شافعی ال با رايحه بی‌اعتبار می‌شماود و 
موکول به امر دشواری جون شهادت عدلین کرده است. و جتانکه ازقول نووی نقل کردیم. 
می‌بوان استنباط کرد که حافظ چهل ضربهٌ اضافه بر حد در مذهب شاقعی را تعزیر اطلای 
پاپ 


کرده است. و سپس کل حد وتعزیر را تعزیر خوانده. البته مشکل و مجهولی 


از در عصر حافظ است. در این مورد می‌ترلن طبق 


دادیم بی بردن په مذهب غالب مردم 
بعطی استاد مطمتن بود که مذهب شافعی در عصر حافظ در شیر از غالب بوده ( سه شافعی: 
شرح غزل ۱۵۶ بیت ۳) ولی از کیفیت اجرای حد شرب خمر اطلاعات موتفی نداريم. اما 
اینکه گفته شد محتسبان عملا یك درجه تخفیف داده بودند, از ابن فر ینه برمی‌آید که در بخش 
اعظم تاریخ اسلام در ایران حد شرعی سارق - که کم قطعی ت رآنی دارد 


Yrs 


تا سطح تعزیر تنزل داده شده است. سخن آخر اینکه هرگز شرپ خمر باعث صدور حکم 
تکفیر نشده است. مگر اینکه تکفیر را به‌معنای تفسیق بگبر یم. با به قرل سودی بگوئیم مراد 
ازتعزیر همان اجرای حد است, نه مادون حد. 

۴) ناموس: «معرب کلمد بونانی 00۳05 بسعنای عادت و شر بعت و در نلسفه به‌معنی 
قائون و حکم است.» (حاشيةُبرهان ) در ادب فارسی و شعر حافظ غالا به دو معنی کار 
می‌رود: 

الف) آبری عزت, تیکنامی, حرمت. اعتبار. سمدی می نو یسد؛ «پره ناموس بندگان به 
گناه فاحش ندرد.» (کایات . ص ۲۸). یا حافظ می‌گوید: 

- ناموس عشق ورونق عشاق می‌برند 

در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت 

- کوس ناموس نو بر کنگره عرش زنیم 
چنانکه سعدی گوید 


ب) 


ویر و فریب و زرق رن 


-ای‌تفس که مطلوب تو ناسوس وریابود از بشید تو برخضاستم و خوش بنشستم 
(کلیات . ص 1۵۲۶ 
ای به ناموس کرده جاه سید سی یط دار خلق و نامه سياه 
(کلیات . ص ۱۸۶) 


-عشق ے شرح غزل ۲۲۸. بیت ۱ 

۴) معنای بیت: این مدعیان منعصب شر یعت‌گرای قشر ی و طر یقت ستیز جدی, در 
معاملات و سیر بیساوك خویش, هیچ‌چیز جز دلی سیاء (قسی) با نقدی ناسره ( سے قلب: 
شرح غزل ۵۳ء بیت ۷) حاصل نکر اند, وبه باطل خیال می کنند که به صنمت ممجزهآسای 
اکسیر ( سے کیمیا: شرح غزل ۵, بیت )٩‏ دست یافته اند 

۴) عشت ے شرح غزل ۰۲۲۸ ببت ۱ 


۶) وقتسه شرح غزل ۰۱3۱ بیت ۹. 
- پیرمغان سب شرح غزل ۱. بیت ۲. 
-سالکان سے شرح غزل +٩‏ بیت ۴ 
- معنای پیت؛ این سالکان ورهروان نوآسوخته که ادب سلوك را بهدرستی وتمامی 
نیام وختهاند وقت خوش پیرمغان را می‌آشو بند وروا نیست که با پیر خود چنین معامله‌ای 
بکنند. در پرده می گو ید که سالکان با بطو ر کلی شاگردان. نباید از پیر یا استاد خود بیاویزند 


۷۳۳ 


و عرصه را بر او تنگ کنند. 
۸) معضای بیت: گر وهی وصل دوست را در گرو جد و جهد می‌دانند. بعنی در ایمان [ع 
معرفت] کوشش یا کسب بنده را نیز مزثر می‌شمارند, و گر وهی دیگر معتقدند که این 


کار موقوف به هدایت و عنایت الهی و موکول به حوالت اودست. ر«غیال باشد کاین کار 
بی‌حواله برآید.» برای تفصیل بیشنر سه معرفت: 
غزل ۱۱۳ بیت ۴ 

)٩‏ تغییر کردن:امروزه«تفیر» را با در عل معین «کردن» و «دادن» بهکار می‌بر یم. الف) 
کردن که همواره په صورت فصل لازم است: رنگش با 
است با تغیر عر بی؛ ب) تغبیر دادن, که همواره به‌صورت فعل متعدی است: جای خود را یا 
تصمیم خرد را تغییر داد. بايد توجه داشت که «تفییر کردن» در حافظ به‌صورت متعدی است 


رح غزل ۱۱۳, بیت ۵؛ عنایت: شرج 


ماش تغبیر کرد. که برابر 


و برابر با «نغپبردادن» اسر وز ماست (و نهتغیر کردن امروزما). غزالی نیز تخیر کردن را 

ان حافظ به کار برده است: «و اگر منکری بیند. انکار کند. ر اگر تغیبر نتواند کرد |= 

تنواند داد| بیرون اید.» (کیمیا ج ۱. م ۲۹۸). کمال خجندی گوید: 

رقییا می‌نمانی آدسی شکلل زو آ/ هیأت جرا تضبیر کردی 
(دیوان» غزل ۸۸۰) 


حافظ خرد دو بار دیگر «تغبیر کردن»را بهکاز برده 
-گر تو لمی‌پسندی تغییر کن قضا را 
این قدر ست که تغییر قضا نتوان 
- معنای پیت؛ باری مطمئن باش که روزگار تباتی تدارد و «دائساً یکسان نباشد حال 
گردون, غم مضوره زیرا این کارخانه ( سے شرح غزل ۱۳۷ بیت ۴) ایست که در آن تغیم 
می‌دهند. یعنی عرامل الهی. طبیعی ر اجتماعی ر فردی در کار ر بار جهان ر جامعه تییراتی 
پدید می آورند. 


۷۳۲ 


۱1۹ 


بود آیا که در میک ده‌هابگشایند ‏ گره از کار فروبستۂ ما یگشایند 
ار از بھر دل زاهد خودبین بستند ‏ دل قوی دار که از بهر خدا بکشایند 
۲ په‌صفای دل رندان صبوحی‌زد گان بس در پسته په مفتاح دعا بگشایند 
نام تمزین دخعر رز بنویسید .تا قمه مغبچگان زلف دوتا بگشایند 
گیسوی چنگ بیزید به‌مرگ می اب ( ۰ "تا فان همه خون از مژهها بگشایند 
> در میخانه بستند خدایا میسند ‏ " کهدر خان تزوير و ریا بگشایند 


حافظ این خرفسه که دای تو پسیسی فرد | 

که چه زار ز زیرش بهدغضا بگشایدد 

گویند این غزل ناظر به سختگیریها و خم شکنیهای امیر میارزالدین. پدر شاه شجاع 

است ( ہے بحث د رآثار و افکار و احوال حافظ, ص ۱۸۲) نیز ے شرح غزل ۲۵ 
این غزل, بویزه مطلعش, ملهم و مفتبس از این غزل عراقی است: 

بود آبا که خرامسان ز درم بازآسی ‏ گره از کار فروسست ما یگشا 


(دیوان. ص 1۲۹۴ 


ر در این باب حراشی غنی. ص ۳۵۵ و منبع او در بادداشت مر بوط په 


۱) میکده سه میخانه؛ شرح غزل ۳۳ بیت ۰۱ 
۲ زاھد سے شرح غزل ۴۵, بیت ۱ 

۳) رندان صبرحی زد گان: این نحوه استعمال, یعنی آوردن صقت جمع برای موصوف 
چهری گوید: 


جیع. که امر وزه منسوځ شده است در ادب فارسی سابقه‌ای کهن داد 


۷۳۳ 


عستد زاغان به بالینشان . چنان داي 


(دبوان .ص 1۶۷ 

بیهقی می نو یسد: «... و شراب آفتی بزرگ است. چون از حد بگذرد وبا شراب‌خوارگان 
افراط کنندگان هر چیزی توان ساخت.»(تاریح بیهنی. ص ۲۸۲). همچنین: «... و این 
ساقیان ماهرویان عالم, بنوبت درگان دوگان می‌آمدند...» ( پیشین . ص ۰ ۳۳). و احتمال 
دارد که ای زبان عر بی باشد که برای 


یعنی مطابقت صفت با موصوف در جمع با 


موصوف جمع می‌آورد . جنانکه ان نجوه کر برد در قرآن مید فروان است: از جمله: ولا 
رجا مزینون و نساه مزمنات.. تح 7۵ بدرهمن تاریخ فآ است ین ارجا 
المهذّبون (پینین .ص ۲۷٩‏ ). |دنبالك ثالها | سنائی گوید: 
مساوم شباشد ز ادانی ای زمره زاهدان مضروران 
(دیوان. ص ۳۳۶) 


عبید زاکانی گوید: 


منگسر به حدیت خرقه‌پوشان مش تدلان ست کوان 
(کلیات عبد ص ۷۱) 


در جای دیگر هم مرصوف و صفت جمع را به کار برده است: 
گنج عزلت که طلسمات عجانب دارد سح آن دز لظر رحمت در 
حال انکه همین موصوف و صفت جمع نی طلسمات عجانب را عطار به صورت طلسمات 


در طلسات عجپ موی شکاف . زف زیر و ز 


ار برده است: 


-معنای بیت: با الهام و همت ناشی از صفای دل رندان صبوحی زد 
را با کلید دعا می‌گشایند. فاعل جمله همان فاعل «بگشایند» در دو بیت 
غزل. است. این شکل همانا کل مجهول است. یعنی بس در بسته به مکاح «عا (دعای 
پسیاری کسان) گشوده خواهد شد. دکتر خانلری بیت را جنین نخوانده در صدد پهدست 
دادن يك روایت دیگر برآمده است, و علی‌رغم ضبط هفت نسخه بدل خود که در حاشیه به نها 


بسیار درهاي پسته 
پلکه در سر اسر 


اشاره کرده است» مصراع اول را جنین آورده است: 
به صفای دل رندان که صبوحی‌زدگان... 
اگر ابن روایت. که ظاهرا فقط به قصد رفع مشکل صفت و موصوف جمع ابداع شده. لا قل 


۷۳ 


پشتوانةٌ کتبی در یکی دو نسخه داشت باز چیزی بود. (برای تفصیل در این باب > 
دکتر خانلری, ذیل «صبوحی زدگان»). 
-رندان سے شرح غزل ۵۳, بیت ۶ 
-صبوحی سے شرح غزل ۵ بیت ۰۴ 
دعاسے شرح غزل ۶۸ بیت ۳ 
؟) نامه تعزیت برابرست با نصزیت‌نامه. خافانی می‌نویسد: ره حضرت 
امه فرستاد» (منشأت خاقانی. ص .)۵٩‏ 
-دختررز سه شرح غزل ۳۹ ببت ۶, زلف گشودن سه بیت بعدی همین غزل در بحت 
از «گیسو بریدن». 
۵) گیسو بریدن: ابتدا باید گفت این مصراع حافظ: «گیسوی چنگ پیر ید به مرگ می 
ناب» شبیه است به یا ملهم است از ابن مصراع خاقانی: 
کبسوی چنگ ورگ بازری بر بط بیرید 
(دیوان» ص ۱۶۰) 
خاقانی به بازکردن زلف به رسم عزا و بریذن گیشسو و میدن گیسوی چگ در قصیده 
پرسوزی که در ونای فر زندش سر وده اشاره دارد که بت مختلف و متوالی از آن در ابنجا نقل 


می‌شود: 
گیسوی چنگ ورگ بازوی بر بط ببرید ‏ گریه از جشم نی تیز نگر یگشانید... 
طوق ودستاریه اسب وستر بگشانید... 


موی ند بزر از موی زره ور ببسرید 
س به موتسی که رّید ز بیداد فلك 
گیسوان بافته چرن‌خوشهجه‌داریدهنوز 


(دیوان. ص ۱۶۱۱۶۰ 


کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
پشخوده اند چهره و پیریده طره‌ها ‏ از جورها که بر گل و شمشاد می‌کند 
(دیوان» ص ۳۱۱) 
سلمان در مرئیٌ ساطان اویس گوید: 
ای صبحدم چه شد که گریسان دریده‌ای .. وی شب جه حالتست که گیسو بریده ای.., 


۷۳۰ 


...ای برجم ازبرای چه مو بازکسرده‌ای وی سنجق از عزای که گیسو بریده‌ای... 
(دیوان.ص 4۴۶۳ 

شادروان غنی بادداشت سودمتدی در این باب دارد: «در عزا رسم بوده که زنان گیسوی 
خود رامی‌بر بده‌اند. حافظ ابر ودرذیل جامع/لتواریح رشیدی (چاپ دکتر بیانی, ص ۷۰) در 
ذکر وفات اولجاتیو می گوید: "در شب غره شوال, سنه ست و عضر و سبعماته از این دارفتابه 
و خواتین مجمو ع سیاه و کبود پوشیده, 
به فلك آثبر رسید.» شرف الدین علی 


«ومویها بریدند» 


سرای بقا انتقال فرمود.امرا و ارکان دولت وق 
رویها می کندند ومو بها می بر یدند و فر باد نوحه و زا 
بزدی در ظفرنامه در مرگ تیمور گوید: «و خواتین وآغایان رویها خر اش 
(حواشی غنی). در ذیل این بحث خو بست اضافه شود که بك رسم قدیم گیسو بریدن هم در 
ایران و احتمالا سایر کسورهای اسلامی رایج برده و آن نوی کیفر زنان سست‌عفت با 
بی‌عفتی کرده بوده است و لذا گیسو بریده یا گیس‌بر یده دشن امی برای زز 
جالب این است که اين هر دورسم هشوز زنده است و در رمان بزرگ کلیدر وشتهُ محمود 
درلت‌آبادی به اين دو نوع گیسر بر یدن دوذو وة مختلف اشا 
گبسو بر یدن شیر و خواهر گل محمد که با غاشقش ناءدرژیش, بدون اجازه مادرو برادرانش. 
می گر یزد. و یکی از برادران به قصد تنبیه او مو بش زا می‌برد. دوم در بایان داستان در عزاداری 
بازماند گان گل محمد است که زنان گی کیو 

۶) میخانه سه شرح غزل ۳۳؛ بیت ۱ 

-ریاسه شرح غزل ۰۱۳۷ بیت ۲. 


بوده است. 


» است. نخست 


۷) خرقه > شرح غزل ۷ 


ازتار سے شرح غزل ۴۸ بیت ۷ 

-دغا: «مردم تاراست و دغل و عیب داو و حرامزاده» ( برهان ). «مجازا به معنی فر یبنده و 
مردم ناراست ودر اخلب معانی با دغل مترادف است وبا لفظ خو ردن و کردن مستعمل است» 
(انندراج, لغت‌نامه ). حافظ در جاهای دیگر گوید: 

-ففان که باهمه کس‌غائبانه‌باخت‌فلك ‏ کسی نبود که دستی از این دغا پېرد 

- جز صراحی و کتابم نبود یارو ندیم تا حریفان دا رایه جهان کم بینم 
در اینجا «به‌دضا یگشایند» یعنی به دغائی ودغلی. 

-معنای بیت: مراد و محتوای اصلی این بیت این است که خرقه حافظ ریائی است و 
همراه با نشانه‌هانی از زرق و شید یا کفر و ارتداد (-ه ز: 


شرح غزل ۴۸. بیت ۶) است. 


Ls 


معنای مصراع دوم این است که خواهی دید که چه زناری که توبه دغا یا ه دغائی و دغلی 
بسته‌ای از زیر خر ریاثی تو خواهند یافت و خواهند گشود. خاناری, سودی, عیوضی - 
ائینی - نذیراحمد به‌جای «به دغاه (ضبط فزوینی, بژمان, انجوی) «به جفا» 


wy 


۱۷ 


سالهادنترمادر گرو صهبابود ‏ روئق میکسده از درس و دعای مابود 
کرمش زیبسا بود 


از بتان آن طلب ار حسن‌شناسی ای دل .۰ کاین کسی گفت که در علم نظر بيغا بود 

دل چو پرگار به‌هر سو دورانی می کرد | آواتدران دابره سرگشتس بابرجا بود 

مطرب از درد محبّت عملی می پرداخټ 

فتم زطرب زانکه‌چو گل‌برلب‌جوی پر سرم سای آن سروسسهی بالا بود 

پیر گارنگ من اندر حق ازرق پوشان ‏ رخصت خبث نداد ار نه حکایتها بود 
٩‏ قلب اندودة حافظ بر او خرج نشد 


کاین مصامل په همه عیب هان پینا بود 
سعدی غزلی بر همین وزن و قافیه و ردیف دارد: 
نقسی وقت بهارم هوس صحر! بود با رفیقی دو که دایم نتوان تنها بود 


(کلیات» ص 4۵۰۲ 
ای قارات 
دوش در فکر من آن شکل قدوبالا بود نظر همت من از طرف بالا.بود 
(دیران. ص ۲۴۷) 
١‏ دفترے علم: شرح غزل ۰۱۷۶ بیت ۲؛ مدرسه: شرح غزل ۲۶, بیت ۲. 


صهبا: 
دیش که ظاهر آن سرخی و باطن آن سیاهی بزند. رای صهبا به شراب سرخ گفته نمی‌شود. 


8 عر بی السهباء» صفت مؤنٹ از رید صَهّب ر صَهبة عنی رنگ سرخ مو و 


WA 


بلکه شرابی که از انگور سپید باشد با به سپیدی بزند صهیاء نامیده می‌شود. و ابن صفت 
جانشین اسم و عم برای این نوع شراب شده است (لسسان المرب ). در شمر فارسی 
بهمعتای مطلق خمرست به هر رنگ که باشد. صاحب غیاث‌اللغات چنین گوید: «صهبا 
بالفتح شراب انگوری [از متخب و بحرالجواهر ) و به فکر ناقص مولف بهمعنای شرابی 
است که مایل به سرخی باشد چرا که صهبا موتت اصهب است و اصهب صفت مشبهه از 
صهو بتار 
حافظ بارها صهیا راید کار برده است: 
چنان زندره اسلام غمز؛ ساقی ‏ که اجتناب ز صهبا بگر صهیب کند 
- یاد باد آنکه درآن بزمگه خلق و ادب . آنکه او خنده مستانه زدی صهبا بود 
-معنای 
مشنری[ای] از اهل علم واهل درس ودعاء رونقی‌داشت.»( حواضی غنی, ص ۲۶۴). دعا 
> شرح غزل ۶۸ بیت ۰۳ این مضمون که خرقه ادفتر در گر و باده می‌گذارد ازمضاممن 
شابع ومکرر شعر حافظ است. 


در همه دبرمغان يست چو من 


شادروان غنی می نویسد: «ظاهراً مقصود این است که میکده با داشتن 


خرفه چانی گرو باده ودنتسر جانی 
برای تفصیل بیشتر در ابن باب ے شرح غزل ۰۱۰۱ بیت ۲ر 

۴)پیرمغان -» شرح غزل ۱. بیت ۴ 

۳ دفتر دانش: دفتر مظهر علم و درس ر مدرسه است که هر چهار آماج طنز و انتقاد 
حافظاند نیز ے علم- شرح غزل ۱۷۶ بیت ۲؛ مدرمه: شرح غزل ۲۶ء بیت ۲. 

- که فلك دیدم و در قصد دل دانا بود سے حرمان اهل هتر: شرح غزل ۱۹۴ بیت ۴۔ 

۴ 


ان سے شرح غزل ۰۳۲ بیت ۱. 
-آن سے شرح غزل ۷۰ بیت ۱ 
غلم نظ الف) ذوق نظر بازی سے نظر بازی شرح غزل ۰۱۱۰ بیت ۱ . 
کمال‌الدین اسماعیل در قصیده‌ای گوید: 

این مردم چشم من که بدطبعش ‏ در علم نظر چو زرف دریانی 
(دیوان, ص ۲۴۴( 

ب) مناظره که به آن علم خلاف و جدل و علم‌النظر گو یند (از جملہ ے نفانس لفون ج 

۱ ص ۵۲۱): پ) شاخه‌ای از علم اصول نقه ( سے مفتاحالسعادة ‏ ج ۱ ص ۳۰۳؛ج ۰۲ 

ص ۵۹۸). حافظ در جای دبگر در قطمه ای با ایهام پیشتر = که 


جسته‌ترین فحوای آن 


۷۳۳۹ 


نظر بازی است ‏ به‌علم نظر اشاره دارد: 

سرای قاضی یزد ارچه منم فضلست ‏ خلاف نیست که علم نظر در انجا نیست 
که البته «خلاف» هم در این بیت با یکی ازمعائی علم نظر ایهام تناسپ دارد. یعنی هر دو 
به‌معنای مناظره ازد. البنه خلاف به یك نو ع علم فقه نطبیقی هم اطلاق می گردد. 

ویان: با در ارزیبی زیبانیآنان درپی «آن» (آن جاذب 
زیرامن که 


رداضتتا 


دستم این را توصیه می کنم. «ببنا بود» یعنی بصیر و غ 


این عبارت که ردیف و قافبة این بیت است در بیت پابانيی غزل هم مکر ر شده است. برای 
تفصیل در ابن باب سے تکرار قافیه در شعر حافظ: شرح غزل ۱۳۲۲ء بیت ۱. 

۶) مطرب ے شرح غزل ۷۴ بیت ۲. 

-درد محبت سپ درد: شرح غزل ۰۱۰۸ بیت ۴. 

- عمل: «عمل در اصطلاح مرسبقی به‌معنای ترکیب آهنگ, ابداع لحن و بداهه‌نوازی یا 
بدبهه‌سرانی است؛ همجنین به نوعی از تصنیفها اطلاق می‌شده است» (حافظ و موسیقی 
ص ۶۲ 
- خون پالا: «خون پالاینده, خون 


گویده 


4 


انر خوتریز» (لغت‌نامه ). کمال‌الدین اسماعیل 


تیر حوادت که می‌رسد بروی ‏ مسام خصم تو پرویز ليست خون‌پالای 
(دیوان. ص ۲۱۲) 


سعدی گوید: 
بخ ور مجلسش از ناله‌های دودآمیز عفیق زیورش ازدیده‌هسای خون‌پالای 
(کلیات . ص ۷۴۶) 

سلمان گوید: 


غم‌عنق توچوخون‌می‌خررداولی‌خونش ‏ که بسالسودهام ار دید خون پالايش 
(دیوان . ص 4۲۵۵ 

۸/) پیر گلرنگ: به قو ل دکتر زربن کوب:«بی هیچ شك اشارتی است به شراب گلرنگ- 
شراب کهن, شراب بیر اما کسانی که از طریقت جز سلسله و خانقاه و بير ومرشد چیزی 
در تصور نداشتهاند. بعدها کوشیده اند تا این تعبیر شاعرانه خواجه را عنوان يك شبځ شهر, 
بك صرفي فرا بنمایند.» ( جستجو در تصوف ایران. ص ۲۳۴). مؤید این قول این است که 


۷۶۰ 


حافظ در جاهای دیگر هم به پیر ی و سالخوردگی و کهنی شراب ااره دارد و هم به گلرنگی 


-بادءٌ گلرنگ تلخ نیز خوشخوار سبك 
ودر اشاره به دختر رز [< می] گوید: 
دختری شب‌گرد تندتلخ گلرنگست ومست 
آری پیر گارننگ» یعنی گلرننگ پیر.یعنی شراب سرخ گهن. | 
همانند کهن صفت «می» قرار می گیرد محر 
غم کهن به می سالخورده دفع کنید ‏ که تخم خوشدلی اینستپیردهقان‌گفت 
جالب توجه این است که «پیر دهقان» هم در این بیت» درست مانند پیر گلرنگ است و ایهام 


است. در جاهای دیگر گو بد 


دارد: الف) دهقان پیر که شراب می‌اندازد و با تجر به است؛ ب) شراب که پر ورده و پیرماده 
دهقان است. (برای تفصیل در این پاب ے شرح غزل ۵۶, بیت ۶). کمال‌الدین اسماعبل 
ڳو 
می پیر ازسر من خرف سالوس بکند اا کا رفنہ مرا با در سار آورد 
(دیوان . ص ۷۶۵) 
این استتباط رآ هم می‌توان گرد که ممکن است مراد حافظ از پیر 
گلرنگ, پیر میفروش يا پیر میکده باشد که همان پیرمغان و در واقع پیر حافظ است, شاید 
گارنگ یعنی به رنگ گل سرخ اشاره به برافروختن و سرخ شدن جهره به هنگام مستی داشته 


باشدء 


به تعییری متفاوت 


با به میکده وچهره ارضوانی کن مرو به صومعه کانجا سیاهکارانند 
رق پوشسان؛ «ازرق بعنی نیلگون. کیود. آبی... خرقة ازرق یا جام ازرق: جام 
صوفیان که به رنگ ازرق بود.» (لغت‌امه ). سعدی گوید: 
- برخیز تایکسونهیم این داق ازرق‌فام را بر باد قلاشی دهیم این شرك نقوی تام را 
(کنیات . سس ۲۱۶) 
ازرق پرهن یا بکش بر خان و مان انگشت نیل 
(کلیات. ص ۱۸۶) 


- یا مرو با 


حافظ در جاهای دیگر گوید 
- غلام هست دردی کشان یکسرنگم ‏ نآن گروهکه‌ازرق لباس ردل‌سیهند 


YEY 


- چندان بمان که خرقه ازرن کند قبول ‏ بخت جوانت از فلك پیر دهوش 
- ساغر می بر کم نه تا ز بر برکشم این دلق ازرق فام را 
فیز سے صوفی؛ شرح غزل ۶ بیت ٩۱‏ خرقه: شرح غزل ۲ بیت ۷. 


- خبث: «خبث و خبائت یعنی بدی و ناپسندی, صفت آن خبیت است.. نیز به‌معنای 


مکر وه است, و در سخن به‌معنای بد گوتی و فحش» ( لسان‌العرب ). خواجو گوید: 
داری روا که خبث کند در قشای من هرنساکسی گدای قفا خوار مسخره 


(دیوان. ص ۱۳۶۹ 
حافظ در جاي دیگر گوبد: 
به کام و ارزوی دل چو دارم خلوتی حاصل ‏ چهفکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم 
از دوبیت حافظ و بیت خواجو می‌نوان استنباط کرد که معنای «خبت» از معنای «غییت» دور 


.۵۳ قلب > قلب (با ایهم بهتقلبی): شرح غزل‎ )٩ 
-معامل: اسم فاعل از معامله معاملهکننده: تتوداگره حر یف هم‌حرفه. کمال الدین‎ 
۷ اسماعیل گوید:‎ 
جان ستاند سپهر و عشوه دهد ر لیست انصان درنصامسل من‎ 
1۶۸۶ (دیوان. ص‎ 


YEY 


۸ 


باد باد آنکه نهانت نظری با ما بود 
باد باد آنکه چوچشمت بەعتایم می کشت 
باد باد آنکه صبوحی زده در مجلس انس 
بادباد آنکه‌رخت‌شمع طرب می افر رخت 
باد باد آنکه در آن بزمگه خلق و ادب 
> پاد باد آنکه چو یاقوت قدح 


زډ ی 
یاد باد آنکه تگارم چو کمر بربستی 
یاد باد آنکه خرابات نشین بودم و مست 


رتسم مهسر تو بر چهسره ما بیدا بود 
معجز عیسویت در لب شکرخا بود 
جز من و بار وديم و خدا با ما بود 
وین دل سوخته پررانسة تابسروا بود 
ناخد مستانه زدی صببابود 
در میان من و لعل تو حکایتها بود 
در رکسایش مه نو پيك جھان یسا بود 


وانچهدرمسجدم ]مروز کمس تآنجابود 


٩‏ یادبادآنکهه اصلاح‌شسامی‌شدراست 
نظم هرگسوهر ناسفته که حافظ را پود 


شادروان غنی می‌گرید که این غزل به احتمال بیشتر درب 


احتمال کمتر درباره قوام‌الدین صاحب عیار است. (حواشی غنی, ص ۳۴۶ نیز سه تاریخ 


عصر حافظ , ص ۱۳۵). دربارة شاه شیخ ابواسحاق سه شرح غزل ۱۲۱. 


کمال‌الد: 


مضمون و با 
غزل حافظ بوده است: 
یاد باد آنکه حریشان همه با هم بودیم 


خواجو هم غزلی دارد که مانند این غزل حافظ همه ابیات 


ارری بزم طرب و صحبت دوستان و صفای دوستاله می‌نمابد که الهامبخش 


ن اسماعیل غزل نفزی دارد که با «یاد باد آنکه» آغاز می‌شود, و از ظر وحدت 


دوستانی که همه یکدل و محرم بودیم 
(دیوان. ص ۱۷۱۰ 
داش با وید باد آنکه» آغاز 


ver 


می‌گردد: 
یاد باد انسکه به روی تو نظر بود مرا رخ و زلفت عوض شام و سجر بودمرا 
E,‏ 


۲) عتاب سے شرح غزل ۲ء ست ۷ 
ھعجز عیسوی سے عیسی(ع) شرح غزل ۳۶ بیت ۶ 
۳) صبرحی زه ه:یعنی در حالی که باد صبوح نوشیده بودیم. در جای دیگر گوید 
به صفای دل رندان صبوحی زدگان ‏ بس در بسته به مفعاح دعا بگشایند 


سے صبوح: شرح غزل ۵ بیت ۴ «زدن» بعنی نوشیدن. برای تفصیل > شرح غزل ۸۷, 
پیت ۱ 

-خدا با ما بود: ایهام دارد: الف) خدا در آنجا حاضر ر ناظر بود؛ ب) خدا حامی ما بود. 
طرقدار ما بود 

۴) ثاپروا: برابرست با لابالی 


ویر 


مهرست‌یازرین صدف خرچنگ‌رایارآمده ‏ خرجشگ ابروا زتف بروانه نار آمده 


لاعبالی],,بی‌پرواءبی‌محابا. بیقرار و ارا خاقانی 


(دیوان, ص ۳۹۰) 


(دیوان, ص ۵۵) 
بس دل وجان که چو پروانۀ تابروا شد 
د 


ن.ص ۱۹۲( 


می مښرس امن سځی‌زیرا که چو نپروانه ای در فروغ شمسع روی درست ناپ روا شدم 
(دمان, ص ۴۰۸) 

کمال‌الدین اسماعیل گوید: 
- لبست از موی تو تأ خسته تنم موی فرتی ‏ ارچه من غمگنم و او زطرب ناپرواست 
(دیوان. ص ۲۸۱) 


شب خواهم خراب و تابروایت تا روز من اندر بر سیم اساي 
(دیوان . ص )٩۴۵‏ 


خواجو گو 


۷ 


شد ملول از ملك هستی طبع اپر دای من 

ادیران» ص ۶۰۱) 
-شمع‌دیدارش گر ازنورتج لی‌پرتوی ‏ افکند بر کوه چون بروانه نابروا شود 
(دیوان. ص ۳۰۵) 


۵) خند؛ صهباس خند؛ جام: شرح زل ۰۱۷ بیت ۷. 

۔ صھیا سے شرح غزل ۰۱۱۷ بیت ۱- 

۶) باقوت: «نام جوهری است مشهور و آن سرخ و کبود و زردمی‌باشد. گرم و خشك 
آن دفع علت 
طاعون کند.» (برهان ). خواجه نصیر طرسی می‌نوبسد: «بدانکه شریفتر و عزیزتر و 


نئیس‌تر جواهر ياقوت است از روی طبیمت. و متالت صورت. و فانده خاصیت و بقاع 


است در چهارم و قابمالشار بعنی آتش او را ضایع نمی کند وبا خود دا 


ت و زیادتی قیمت. باری تعالی فرم‌ایده در تشبیه حوران بهشت «کانهنْ البافوت 


والمرجان». و چه دلیل باشد زیادت از این که باری سبحانه وتعالی تشبیه به ياقوت می 


و علت آنکه یاقوت با آتش مقاومت می‌تواند کرد: و اجزاء اورا متفتت تتواند کرد آنست که 
رطوبت او با یبوست او اختلاطی کامل یانتم ستاو بای ما ذیرفه. و صورت مزاجی او 
را استحکامی حاصل شده. آتش تفریق اجزاء آن تتواند گرد... به اعتبار لون بر چهار جنس 
است: سرخ و زرد و کب ود و سفید: و اک کن د گفه‌اندو 
عر بیست.» (تنسوخ‌نامه » ص ۲۱-۹). برای تفصیل درباره باقوت از نظر کان‌شناسی و 
شیمیانی سے فرهنگ معین. یاقوت نیز درست همانند و برابر با لعل ( سے شرح نغزل ۰۲۹ 


بیت ۱) در دبران حافظ به چهار صورت به کار می‌رود. 

الف) سنگ قیمتی معروف. چنانکه گوید: 

در خون دل نشسته چو ياقوت احمریم 

- گر پرتوی ز تبغت بر کان و معدن افتد ‏ یاغوت سرخ رورا پخشند رنگ کاهی 
ب) استعاره از لب. چنانکه گر ید: 

۔ یاقوت جانفرایش از آپ لطف زاده 

- علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن که ابن مفرح یاقوت در خزانهُ تست 
پ] استعاره از شراب (یا مشبیه شراب): 
- پادباد آنکه رت قدح خنده‌زدی ‏ در میان من و لعل تو حکسایتها بود 
- به هوای لب شبرین پسران چند کنی ‏ جوهر روح به باقوت مذاب آلوده 


۷۵ 


-رتسد را آب عنب ياقوت رّانی ود 

ت) به صورت مشبة به برای اشك: 

من که از یاقوت و لعل اشك دارم گنجها ‏ کی نظر در فیض : بلنداختر کلم 
در این بیت (یاد باد انکه جو یاقوت قدح خنده زدی...) میان «یافوت» و «لعل» که اولی 


استعاره از شراب ودوبی از لب پار است» ایهام نناسب برقرارست. چنانکه نظیر همین رابطه 
رادر جای دیگر (بین لعل و گوهر) برقرار ساخته است: 

صوفی از پرتو می راز اه انی دانست گوهر هر کس ازاین لعل توانی‌دانست 
سه مفرح باقوت: شرح غزل ۱۲۱ بیت ۴ 


-خنده زدن باقوت قدح سب خنده جام: شرح غزل ۰۱۷ بیت ۷. 
۷) پيك: شادرران غنی می نو یسد: «پيات يعني قاصدی که 
» که قامد سواره بوده | 


پیاده می‌رفته است (در مقابل 
. این کلمد را عر بها تعر یب کرد« «نیج» گفته و بر «فیو ج» 
جمع بسته‌اند که امر وز فبوح را به معنی کولیها اسنعمال می‌کنند.»(حواشی غنی» ص ۸۱) 

حافظ بارها بيك را به‌کار برده است: 

-مرحبا ای پيك مشتاقان بده پبغام دوست 

-پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد. 
ك صبا از نو بیامو زد کار 
پمف نامور که رسید از یار دوست 


- دوش از چناپ آصف پيك بشارت آمد 


نیزس برید: شرح غزل ۸۵۶ بیت ۱۳ 
۸) خرابات نشین سے خرابات: شرح غزل ۷, 
-مسجد: حافظ در جاهای دیگر ازرفتن خود از خرایات به مسجد یاد می‌کندء 
- گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر ‏ مجلس وعظ درازست و زسان خواهد شد 
-من ز مسجد به خرابات نه خود انتادم ‏ اينم از عهد ازل حاصل فرجاء افتاد 


برای تفصیل در این یاب سم مسجد: شرح غزل ٩۳‏ بیت ۴. 


YE 


تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود 
حلقهٌ پیرمغان از ازلم در گوش است 
بر سر تربت ما چون گذری همت خواء 
برو ای‌زاهسدخودبین که‌زچشممن‌وتر 
ترك عاشق کش من‌مست برون‌رفت امروز 
چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به‌لجد 


۱1۹ 


سر ما خاك ره پیرمضان خواهد بود 
بر‌هسانیم که بودیم و هسان خواهد برد 
که زبارنگه رندان جهسان خواهد بود 
راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود 
تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود 


تام صح قيامت نگران خواهد بود 


بخت حافظ گرا ین گونه مده راد کرد 
زلف معشرقه به دست د گران خواهد بود 
)١‏ میخانه ےه شرح غزل ۲۳, بیت ۱. 


میس شرح غزل ۱۳. 


- پیرمغان سه شرح غزل ۰۱ ب 
۳)همت ے شرح غزل ۳۶, بیت ۳. 
۔ رندان ے شرح غزل ۵۳ بیت ۶. 
۴)زاهدسه شرح غرل ۴۵ بیت ۱ 


۵) «تا» دگر خون که از دیده روان خواهد بود. «تا» در از این مصراع به معنای «باید 


بود تا معلوم شود» اسست, و با «تاء؛ در آغاز مصراع دوم بیت بعد و تاهای دیگر فرق دارد. 
برای تفصیل دربارۂ انواع معانی «تا» در شعر حافظ ے تا: شرح غزل ۰۲۵ بیت ۳ 

ترك > شرح غزل ۳: بیت ۱ 

۶) نهد سر به لحد /نهم سر په لحد: طبط مصراع به اين صو رٽ يعني به‌صورت «انهد سر 


۷ 


به لحد» که در نسح فزوینی و سردی وجلالی نانینی - تذیراحمد و عیوضی - بهر وز آمده با 

آنکه از بشتوانٌ روائی کاغی برخوردارست خالی از اشکال نبست. ضبط خانلری, پزمان. 

انجوی: «نهم سر به لحد است. پژسان در حاشیه نوشخه است: «اولا پشم سر بر لعد 

تمی گذارد. ان به صورت مستعار هم سری ندارد که بر لحد بگذار.»(دیوان حافظ مصحح 

پزمان. ص ۲۰۱). به نظر می‌رسد حق با مرحوم بژمان, و اصح همین ضبط گر وه اخبر باشد. 
دم صبح سے شرح غزل ۱۲۰, بیت ۰۴ 

بیت طنز دارد. می گو بد آین‌طور که بخت برگشمته و بر یشان من بامن 


همکاری می کند چیزی نخواهد گذشت که زلف معشوقة من که در طلبش بسی خون دل 


خورده‌ام. آسوده و آسان به‌دست کسان دیگر خواهد افتاد. 


۷۶۸ 


بیش ازینت بیش ازین انديشهٌ عشاق بود 
باد باد آن صحبت شبها که لبان 
۳ بیش ازین کاین سقف سبزوطاق میناب رکشند 


از دم صبح ازل تا آخضر شام ابد 
ساب معشوق گر اقتاه بر عاشق چه شد 
+ حسن‌مهرویان‌مجلس گرچه‌دل‌میبردودین 
پر در شاهم گدائی نکته‌ای در کار گرد 
رشتة تسبیج اگر بگسست معذورم پدار 
٩‏ درشب قدر ار صبوحی کرده‌ام عيبم مکن 


شعر حافظ در زمان اد 


مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود 
بحث سر عشق و ذکر حلقة عشاق بود 
منسظر چشم مرا ابسروی جانان طاق بود 
دوست و مهر بر يك عهد ويك میثاق بود 
ما هو محتاج بودیم او به ما مشتاق بود 
بخث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود 
"گفت بر هر وان که 
دستم اندر دامن ساق 
سر خوش آمد یار و جامی برکنار طاق بود 


خدا رژاق بود 


سیمین ساق بود 


اندر باغ خلد 


دفر نسرین و گل را زینت اوراق بود 


|٣‏ معتای 


مشابه است به‌این اپبات دیگرش: 

- نیسود نقش دو عالم که رننگ الفت بود 
-گفتم این جام جهسانبینبدتوکیدادسکیم 
کین تو امسر وزی ني 
نیز نگاه کنید به معنای بیت بعدی. 


من‌باخط 


پیشتر ازآفر ینش آسمان و به‌طور کلی جهان مادی. د 
مبهوت جمال جانان بود و حتی این دیدگاه انسان به مدد او سا 


انسان مجو و 


شده بود. معنای این بیت 


زسانه طرح محبت نه ابن زمان انداخت 
گفت آن روز که این گند مینا می کرد 
دیر گاهیست کزین جام هلالی 


۴) دم صیح: شادروان غنی می نو بسد: «یمنی از رقت نفس صبح, همان کل نفس صح , 


YA 


دم شده است. نباید بسمنی عأمیانةٌامروز نکر کرد که مثلا عوام می‌گوید: تا دم در رقتم با از 
دم در برگشت.»(حواشی غنی. ص 4۲۰۶ دم صبح یا نفس صیح یا تنفس صبح در شعر و 
ادب فارسی و عرب سابقة مدید دارد. در قرآن مجید صریحاً از تنفس صبح سخن گفته شده 
است: البح ادا تتقس (سوگند به صبح چون دم بر زند- تکویر, ۱۸). خاقانی گوید: 
- زد تفس سر به بهر صبح ملمع نقاب 
(دیران. ص 4۲۱ 
تمه مر زوم مب 
(دیوان. ص ۲۶۵) 
کمالالدین اسماعیل گوید: 
برخواند حرز مدح تو وبر جهان دمید ‏ اول که برگشاد نفس صبسح راستین 
(دیوان. ص ۱۱۴۶ 
کمال خجندی گر بد: 
با صبح بگونید که بیوفت مزن د امش شب وصلست نگه دار نفس را 
ادیوان» غزل 1۴۰ 
حافظ گوید: 
به‌حان خواجه و حق قدیم و عهد درست" که مولس دم ضحم دعای دولت تست 


از صبا برس که مارا همه شب تادم صبح بوی زلف تو همان مونس جائست که پود 
- لاله بوی می نوشین بشنید ازدم صبح 
- غنچه گر تنگدل از کار رو 


ادرا 


کز دم صیسح مده یابۍ و اناس تسی 


که وقت صبح در این تبره خاکدان گیر؛ 
و بیتی دارد که دقیقاً همان معنای منظور شادروان غنی را تصر یحاً تابث می‌کند: 

لس بم عیش را لس مراد تي ای دم صح خوش فس ناف زلف یار کو 
می‌توان گفت که صبحدم [= صبح دم] صورت مقلوب همین ددم صبح» است. 

-معنای 
الست سے شرح غزل ۱۵ بیت ۱). وتا این جهن و تا ابد هم اعنبارش معفوظ است. 
به‌عبارت دیگر عشق انسان به خداوند اولا مبتنی بر یك عهد ازلی بود. انیا تا ابد هم تخلف 
و اختلاف نمی‌پذیرد: 


میناق دوستی, میثافی بود که در عهد الست بسته شده بود (برای عهد 


روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق ان برد که جز ره ان شیوه نسیسریم 


۷۰ 


نظریه‌ای که در این بیت و بیت پیشین این غزل بیان می شود, قو لبه ندیم انگا 
از نظر عرفاست و اینکه عشق | سه عشق: شرح غزل ۰۲۲۸ 
بیت ۱*محبت: شرح غزل ۱۰, بیت ۲. همچنین سه شرح غزل «در ازل پرتو حسنت ز تجلی 
دم زد»» غزل شماره ۸۶ 

۵) معنای بیت: محمد دارابی می‌نویسد این بیت اشاره است به حدیث کنت کنا مخنیا 
فاحبیت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف ( سے لطیفه غیبی , ص .)٩۱‏ همچنین ملهم از 
اخدای تعالی می‌گوید: طال 
شوق الابرار الى تقائی و ای الی لقائهم لاش شوقاً:دراز شد آرزوی نیکمردان به من ومن 
به ابشان آرزومندترم از 

۶) معنای بیت: ظرافت و طنز زیبائی در این بیت و بیت شماره ۸ موچ می: 
السسارف و ساده‌نسائی رندانه می‌گوید آری زیبارویان 


آفریتش بوده است. 


این حدیث قدسی است, که غزالی در اشاره به آن می نوي 


ن به من». (کیمیا, ج ۲» ص ۶۰۴). 


. با تجاهل 
ودل بیداد 
می‌کردند. ولی ما با این کارها کاری نداشتبم» و موذب و معقو ل در گوشه‌ای مشقول بحث 
درباره مسائل ادبی و اخلاقی بعنی نطف طبع و خوبی اخلاق بودیم. 

۸) تسبیح: همان رت پردان معروف, ساب گهنی در تمدن اسلامی و مسیحی و هندی 
بازدهم میلامی توسط راهبان و زآهدا یی بهکار برده شده است. در اسلام 


جلس در غارت د 


دارد. 

ارد 
برعکس آنچه بعطی تصور می کنند مس تدا تست کا مدر اول, حتی عهد حبات 
رسول اله (ص) سایقه داشته است. باز هم برعکس آنچه بعضی گمان می‌کنند نام دیگر آن 
بعنی سبحه از لفظ نسبیم فدیمتر نیست و این دو یکسان ودر یك زمان رواج یافته است. 


جلال‌الدین سیوطی (متوفای ٩۱۱‏ ق) محدت, مورخ و قران اس شهیر مصری رسالا 
کوناهی بهنام المنحة فی السبحة در بیان تاریخجه ر کاربرد رحکم شرعی وفقهی تسبیح دارد 
که خلاصه‌ای از آن را با اندکی تصرف در عبارات غیرمهمش ترجمه و نقل می‌کنیم: «ابن ابی 
شیبه و ایوداود و ترمذی و نسانی و حاکم حدیث صحیحی از این عمرو نقل کرده اند که گفت: 
رأیت النبی(ص) یعقد التسبیح بیده (نبی اکره(ص)] را دیدم که تسبیح را هدست خود گره 
می‌زد) [اين عبارت همائطر که در تر جمد فارسي اش هم منعکس است ابهام و ایهامی دارد 
بك معنایش این است که تسببح ساخته و پرداخته را ب‌دست خود می‌پیچید. معنأی دیگرش 
این است که با گره 
بعدی نشان می‌دهد در عهد رسول گرامی(ص) سأبقه داشته است]... حضرت رسو ل(ص) 
صفیه را دید که چهارهزار هسته گردآورده و با آنها تسبیح می‌گوید.بهار فرمود د 


تسبیح مي‌ساخت. و این گونه تسبیح گره‌دار چنانکه متقولات 


بهتر ان 


Yo 


است که بگونی سبحان اه عدد ما خلق من شیء (خدارندرا به عدد آن 
مي‌گویم)...ابوصفیه و سعدین آبی‌وقاص و ابوسعید خدری - 
سنگر يزه تسبیح می‌گفتند. ابن سعد در طبفات به سلسله سندش نقل کرده است که فاطمه 
دخت گرامی حسین بن علی(ع) تسبیحی داشت که عبارت از تخی بر گر بود... ابوهر یره 
نخی داشت که برآن دوهزار گره بود و شبها تا بك دور با آن ذکر نمی گنت نمی خفت. ابودرد! 
گیسدای مملو از هس خرما داشت و با هر ذکر یکی از نها را از که بیرون می آورد تا تمام 
شود.دیلمی در مسندالفردوس به سلسلٌ سندش از طر بق حطرت علی(ع) از پیاسر(ص) 
روایت کرده فرمود: تعم المذکر السبحة (تسبیح چه یادآور ‏ یا ذکرکنندة س خوییست)... 

حضرت علی(ع) به کسی که تساییج امیعضوررا گرفته بود گفت تسبیجهای اورا به او 
بازگردان... ابن خدکان در رفیات نفل می کند که روزی در دست ابوالقاسم جنیدبن محمد 
تسیحی دیده شد. به او گفتند آیا تو با این مقام و شرف تسبیح در دست می‌گیری؟ در پاسخ 


گفت: راهی را که با آن به خداوند رسیده‌ام از دست نمی‌نهم... حسن بصری را دیدند که 


تسبیحی در دست داشت به او گفتند با این بل و خن عبادت هتوز سبیح در دست داری؟ 
در پاسخ گفت: این چبزی بود که در بدایت [ سول ]یه کازما می‌آمد, روا نیست که در نهایت: 
رهایش کنیم. دوست دارم که خداوند را به دل و کشت و زبان ذکر گویم... بعضی از سالکان 
تسبیح را «حبل الوصل» [رشته بيوند) و رابط لو [آرابخش دلها) نام دادهاند... اينك 
ای برادر در این ابزار مبارك و خبر دنیری و اخروی که دران هست نظر کن و بدان که از 
هبچکس از بزرگان گذشته ومعاصر نهی ومنعی در شمارش ذکر به تسییح ترسیده است, بلکه 

کشر آنان ذکر خود را با تسییح می‌شمردند و آن را مکروه نمی‌داشتند...»(-» الحاری 
ا ط ۲. بیر وت. دارالکتب العلمیه, ۱۳۹۵ ق»ج ۲ص ۱- 
۵ 


علامه محمد قزوینی نحفیق قابل توجهی درباره تسبیح دار و بر آن است که عد 


اژفتههای عرب و غ لبلب یج زا بسا سبحه ور 
اس (متوفای ۱۹۸ ق) شاعر | 
قطعه‌ای تسابیج را به‌ صورت جمع تسبیح به‌همین معنی معهود به کار برده است. سپس اشعار 
قرسی مد ی از شعرای ایران را که در آنها کلم تسبیح به کار رفته نقل کرده است که ا زآن 

ان فقط سعدی ی مقدم بر حافظ است. بقیه از جمله سلمان و کمال خجندی معاصر حافظند. 


و لشر خود به کار برده ند از جمله ابو اد عرب زیان در 


E‏ حافظ هستند. ( سے «اتسبیح بهمعنی سبحه 


Vor 


صحیع و فصیح است» به فلم محمد قزوینی, یادگار, سال دوم شمارپنجم. دیماء ۰۱۳۲۴ 
س ع۱۴). 
سعدی گو ی 
- ای طبل بلند بانگ در باطن هیج بی‌توشسه چه تدبیر کنی وفت بسیج 
روی طمع از خلق بپیج ارمردی تسبیح هزاردانه بر دست میج 
(کلیات . ص ۱۶۵) 
به تسییح و سجاده ودلق ليست 
(کلیات . ص ۲۲۵) 


طریقت بجسز خدمت خل 


حافظ درگونه سبیح دارد, یکی تسبیح به‌معنای نقدیس و تحمید و تتزیه, چنانکه گو ید: 
-ذکر تسبیح ملك در حلقۂ زار داشت 
-ذکر خیر تر بود حاصل تسبیح سل 
برای تفصیل در این باب ے تسبیح (به‌معنای تسبیح گفتن): شرح غزل ۳۸» بیت ۰۷ 
ودیگری که به دفعات بیشتر به کار رفته تسبیج پهسعنای سبحه است: 
ت تسبیح‌اگر بگسست معذورم بدار 
- ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود ,نیح شیخ و خرقۀ رند شرایخوار 
-تسبیح وطیلسان به‌می‌ومیگسار بخش 
زرهم میفکن اي شیخ به دانه‌های تسبیح 
تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدت 


بدت ناه است. کی سی پا م ی نامز کمک i‏ 
در پیش بود که سررشت کار از دست من بهدر رفته بود. 
)٩‏ «طای در این بیت که به‌معنای طاقچة امر وزی است, با طاق در بیت سوم همین غزل 


که به‌معنی قوس است فرق دارد» (حواشی غنی. ص ۲۰۶) 
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-شب قدرسه شرح غزل ۴ 
-صبوحی سے شرح غزل اء بیت ۲ 
۰)آدم ے شرح غزل ۶ بیت ۶ 
-نسرین و گل سے گل و نسرین: شرح غزل ۱۲۲ بیت ۷. 


Yor 


۱۳ 


باد آسکه سر کوی توام منسزل بود 
راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك 
دل چو از پیر خرد تقل معسانی مي کرد 
از آن جور وتطاول که درین دامگه است 
در دلم بود که بی‌دوست ناشم هرگز 
دوش بر یاد حریفسان په خرابسات شدم 


بس بگشتم که برسم سیب درد فرأق 
راستی خاتسم فیروژه بواس‌جباقی 


دیده را روشنی از خاك درت حاصسل بود 
بر زبسان بود مرا آنچه ترا در دل بود 
عشق می گفت به شرح آنچه برو مشکل بود 
آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود 
چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود 
خم می ديدم خون در دل و پا در گل پود 
شتتی عقسل درین مستله لایمقسل بود 
خوش درخشید ولي د ولت مستعجل بود 


٩‏ دیدی آن تهنهة كبك خرامان حانظ 

که ز سر پنج؛ٌ شاهین قضاغافل بود 
۱) شاه شیخ ابواسحاق: این غزل چنانکه از نصر بح «فیر وز بواسحاقی» در بیت هستم 
و نیز فضسای کلی اش برمیآبد, بیانگر یاد و دریغ حافظ از عھد مصاحبتش با 
ایراسحاق, و در واقع گونی دررنای اوست (ئیز سے حافظ شیر ین سخن .ص ۲۲۵ تاریخ 

عصر حافظ » ص ۱۳۵). 

شاه شیخ ابراسحای یکی ازمحبوب‌تر ین ممدوحان حافظ است؛ وبا آنکه تصر بچ به نام 
شجاع در مدح و اشاره‌های ستایش‌آمیز به او در شعر حافظ پیشترست گریی علاقه و 

ت حافط به شاه شیخ ابواسحاق عاطفی‌تر و عمیق‌تر می‌نماید. 
شاه شیخ ابواسحاق اینجو (۷۲۱- ۲۵۷ ق) فر زند شرف‌الدین محمود شاه آخرین 
اه ساسله اینجوست که مدت یازده سال (۷۵۴-۷۴۳ق) در فارس و شیرازو اصفهان و 


نواحی دیگر ایران ساطت داشت. مورخان او را به فرهنگدوستی و فرهنگیر وری. خو بر وی 
نیکضونی و شادخواری و خوشگنرانی و ترویج علم و عمران ستوده‌اند. دکتر غنی 
می‌نویسد: «شاه شیخ ابواسجاق مردی با داد و دهش و فاطل ودانش‌دوست, شاعر و 


آزادمنش بودهء اهل فضل و هنر را رعایت می‌نموده و پر ورش می‌داده است. خوش صورت و 
صاحب اخلاق کر یمه بود. ودر دور حکومت او ر سایر افراد خاندان 


جو, فارس قرین 


نعمت ر ثروت برد ر کم یا بیش عصر اتابکان سلفری را پهپاد مې آورد »(تاریخ عصر حا 
ص ۱۲۲). 

بعضی از شعرا و علمانی که ستایند؛ او یا مورد مهر و تشو بق او بودند از این قرارند: 
خواجو عبید زاکانی, شمس فخری (صاحب کتاب معیار جمالی . و مفتاح ابواسحاقی )؛ 
محمد بن محمود آملی ساحب تفائس الفتون , قاضی عضدایجی (صاحب مواتف ). شبخ 
امین الدین بلیانی عارف بزرگ عصر وسرانجام خود حافظ 

رقیب عمد او امیرمبارزالدین محمد مظفری برد که مدعی بود شاه شیخ در مبارزانی که 


با هم داشته‌اند هقت هشت بار عهدش را نقض گرده است؛ و سرانجام در نتیجه يا 
به تهمتی ‏ که راقعیتش معلوم 
۳ بخ عصر حافظ .صی ۱۱۸). 
محمود کتبی (مورخ دستگاه آل مظفر) در این‌باره یو یس؛ «اورا !از اصفهان| مقید به 
شیراز فرستاد. عوام 
می‌برند. ناگاہ از راهی مجهول او را به میدان شیراز آ 


جنگ و جدال. شیراز را از تصرف شاه شیخ بمد آورد و او 


پیست س مستوجپ قصاص جلود داد رادا 2 


از داعبه غوغان آوازه درانداختند که او را به قلعةُ ف 
به وجا از ره وی اورا فهندز 


.. امیر میأرزا لدین با تمام علما و 
تضاة و اکابر فارس حاضر بودند. فرمود که سید امیر حاج ضراب را تو کشتی؟ امیر شي 
گفت به فرمان ما کشتند. حکم بر قصاص شد. پسر کوچك امیرسید حاج امبرقطب لد 
را به قصاص رسانید؛ و در حالت قتل این دو رباعی بگفت 

افسوس که مر غ عمر را دانه نماند و اميد به هیچ خو یش و بیگانه نماند 


.او 


دردا ودریغا که دراین مدت عمر از هرچه شنیدبم جز اقسانه نماند 
*# 
با چرخ سنیزه کار مستیزوبرو با گردش دهر در مباویز و برو 
یك کاسة زهرست که مرگش خوانند ‏ خوش درکشوجرعه برجهان‌ریزوبرو 
(تاری خآل مظفر: تألیف محمود کتبی. بد اهمام د تحشیٌ دکتر عبدا لحسین نوائی ص ۷۵ 
منابع مختلف. تاریخ قتل اورا مختلف یاد کرده اند. ولی حافظ در قطعه‌ای در 


او گفته است: 
بلبل و سرو و سمن, یاسمن ولال و گل هست تاریخ وفنات شه مشکین کاکل 
)= ۷۵۷ 3( 

(برای تفصیل بیشتر در این باب ہے تاربخ عصر حافظ . ص ۱۲۰-۱۱۹ تعلیقات دکتر 

عبدالحسین نوائی» بر تاری خآل مظفر, ص ۱۵۰-۱۴۹). 
حافظ بارها در قصیده و غزل ر قطعه از شاه شیخ ابواسحاق به نیکی, و پس از قتلش به 
باد و دریغ باد کرده است. از جمله در قصیده‌ای به مطلع: «سبیده‌دم که صبا بوی لطف جأن 
جه؛ و این غزلها که مصراع اول مطلعشان یاد می شود: 
باد باد آنکه سر کوی توام منزل بود 
-یاد باد انکھ نهانت نظری با ما بود ( سه تاریخ عصر حافظ , ص ۱۳۵-۱۲۴) 
-دمی با غم به سر بردن جهان بکسر نمی‌ارزد (سه پیشین. ص ۱۳۵) 
-یاری اندر کس نمی بہنم یاران را چه شد (سه بیشین, ص 1۱۳۶ 
-دی پیر میفروض که ذکرش به خیز باد ایب همانجا) 
ودردو قطلمه 

عهد نات 

بلیل و سرو و سمن, یاسمن ولاله و کل 

شادروان غنی در نسخه‌ای از دیوان حافظ که در حدرد ۱۰۰۰ ق 


شخ ابواسعای 


شده در غزل. 


«ییش از اینت بیش ازاین انسدیشةٌ عشاق بود» بینی را دیده است که اتسار صریح به 
ابواسحاق دارو 


پیش ازاب ن کاینترواقچرخاخضربرکشند ...دور شاه کامکسارو عهسد بواسحباق بود 
(بیشین. ص ۱۱۳۲ 


در عبن ظاهر ساده, دیر یاب است و به‌اسانی معنی نمی‌دهد. 


بأ ممشوق با ممدوح است و می گوید مصاحبت ما درست مانند 


۲) معنای 


سخن ازهمدلی رهمزبانی 
سوسن ده زبان وخاموش (سه سوسن: شرح غزل ۰٩۱‏ بیت ۷) و گل خونین دل بود و گفتار 
یا خاموشی من همانند رهماهنگ با سخن پنهان تو ورازقبی نو بود. این بیت رامقایسه کنید 
با این بیت امیرخسر و دهلوی: 

کنوندلستگی غدجمهباگل کی‌نهان‌ماند ‏ کر 
( سے «حافظ و خسرو» نوشتة دکتر فتح الله مجتبائی, آینده . سال پازدهم. شماره ۰۳-۱ 


اشدردل غنچه است‌سوسن پرزبن‌دارد 


۷۹ 


فر وردین, خرداد ۱۳۶۴ ص ۶۲). 

ابل عشق و عقل ر اینکه رمو زمعضلات عشق را عقل نمی‌توائد حل 
کند. بلگه عشق شارح غوامض و مشکلات عقل است. وتعارض عقل و عشق در ادبیات 
عارف انه و عاشقانة فارسی از دیر باز مطرح بوده است» در واقع جلوهای از تقابل روش و 
نگرش اشراقی افلاطونی (بر مبنای عشق و شهود) در برابر روش و نگرش مشائی ارسطونی 


(برمبنای عقل و برهان) است. عطار گوید: 


- عفل کجا پی برد شیو سودای عشق 
عقل ترجون طرهیست‌مانده زدیا جدا 
خاطر خیاط عقل گرچه بسی بخیه زد 


برکشبدم تیغ عشق لایزالی از نیام 
سعدی گو ید 

- فرمان عشق و عقل به یکجای نشنوند 
زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد 
- حدیث عقل در ایام بادشاهی عشق 
- عقل را گر هرار حجت هسست 
مولانا گر ید: 


عقل در شرحش جو خر در گل بخقت 
آفتاب آمد دلیل آفتاب 


باز نیابی به عقل سر معمای عشق 
چند کند قطره‌ای فهم ز دریای عشق 
هبج قبانی ندوخت درخور بالای عشق 
(دیران ,.ص ۳۶۸) 
بی‌دریفضی گردن عقسل هبولانی زدم 
(دیوان . ص ۴۰۷) 


اغوغ اا بود دو بادتسه اندر ولایتی 
متلوم شد که فل ندارد کت ای 
(کلیات, ص )۶۰٩‏ 
جتان شدست که فرمان عامل معزول 
(کلیات, ص 4۵۴۰ 
عشسق دعوی کند به پطلاتش 
(کلیات . ص ۵۲۲) 


شرح عشق و عاشتی هم عشق گنت 
گر دلیلی باید از وی رو مشاب 
(متشوی. ارایل دفتر اول) 


حافظ بارها به مناسبات و تعارض عشق و عقل اشاره دارد: 


- یمن بگشتم که بهرسم سیب درد فراق 
-مشکل عشق نه درحوصلهٌ د انش‌ماست 
- ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 


شی عقل در این مسأله لایعفل بود 
حل این تکته بدین فکر خطا نتوان کرد 
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست 


۷۹۷ 


- در ازل پرتسو حسنت ز نجلی دم زد عشق پیدا شد و آنش به همه عالم زد.. 

عقل‌می‌خواست‌کزآن‌شعله‌چراع‌افروزد ‏ برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد 

-حریم عشق‌رادرگهپسی بالات ازعقلست ‏ کسیآن| 
دربار" علت مخالفت عرفا با عقلسه عقل: شرح غزل ۱۰۷, بیت ۵. همچنین ے عشق: 
شرح غزل ۰۲۲۸ بیت ۱. (نیز سے کناب عشق و عقل, از نجم‌الدین کبری: رساله عقل و 
عشق, کلیات سعدی. رسائل. ص ۱-۸۸۸ .)۸٩‏ 


۶) معنای پیت: دیشب به یاد درستان و همدمان قدیم به خرابات (سه شرح غزل ۷ پیت 
یهام 


۵ رفتم و خم می را دیدم که گوئی همدرد من ومانند من خو ن در دل بود. و ابن ت 
دارد: الف) خونین دل و غمگین بودن؛ ب) دردرون همانند خم شرام 2 
پا در گل هم ایهام دارد: الف) مقید و بابسنه؛ ب) وضع ظاهر ی خم که اندکی در ز 


نگ ینا 
ن جا کرده 
یعنی فر ورفته است ومی توان گفت با در گل دارد: در ی باره علامه فزوینی در اشاره بهمعنای 
دن می‌گوید: «.. خم قیراندود و درازولی بازیکتر موی ودر بن آن برآمدگی تیری است 
شبیه ناوك که بر زمین تنواند ایستاد تادر زمین حفره لکنند.» (دیران حافظ,. ص .)۳۳٩‏ 


سکته‌ای که دراین بیت هست( پس اژخم هی دیفم )در شر تحافظ نمو نه‌های دیگر هم دارد: 
- هرکه را خوابکه آخر مشتی خاکست 
- اگر به سالی حافظ دری زند بگشای 
- خیال باشد کاین کار بی حواله برآید 
-تأراهرو نباشی کی راهبر شوی 
- در مکتب حقایق پیش ادبب عشق 
بیت حافظ را با این بیت کمال الدین اسماعیل مقایسه کنید: 


ی و کنسون چر خم می ۷ 


خونین دل و سرگرفتسه و خاننشین 
(دیران . ص ۸۶۸) 
۷ مفتی عقل: اضافة است, یعنی عقل چون مفتی, عقلی که حکم می‌دهد. 
ظهیر فاریابی هم ترکیب اضافی «مفتی عقل» را به کار برده است: 
مفتی عقسل گرچسه دم از اجتهساد زد در ملك دين به فتصوی رای تو کار کرد 


(دیران. ص ۷۷) 


Ya 


۸) فیروزه بواسحاقی: این عبارت ابهام دارد: الف) اشاره بد ایام خوش حکومت شاه 


شیخ ابراسحای؛ ب) نوعی فیروزه عالی: «معدن ابواسحافی معر وف ومشهررتر ین بعادن 
نیشاب ور] است و فیروزه آن نیکوتر و رنگس‌تر و باقیمت‌تر بن جمله مصادن 
فیروزه‌هاست» (عرایس الجواهر, تألیف ایوالفاسم عبدانه کاشانی. ص ۶۷). خواجه 


فيرو 


نصبر لوسی می نویسد: «و از معدنهائی که در تیشابور است» بهتر ین معدن, اپواسحافی 
است وآن ممر وف و مهو رتر ین معادن است. وآن فیروز؛ صافی ورنگین است و باطراوت.» 
اتنس وخ تام ایلخائی. ص .)۷١‏ 

- خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود: سودی در تعر یف این مصراع می‌نویسد: 
«مسراد از درخشیدن خاتم فیروزه, کمال ظهور امو ر سلطتت می‌بانسده و مراد ازدولت 
مستعجل» سریح‌الزرال بودن دولت ابراسحاق می‌باشد. یمنی سلطتتش چندان دوام نکره» 
(شرح ر ۷.ص ا ) 

فر شرح غزل ۳۰؛ پیت ۶ 

.۸ کبك» شرح غزل ۷۶ بیت‎ )٩ 


Ye 


دوش می‌آمد 
رسم حاشق کشی و شیر شه رآشوبی 
جان عشاق سبنسدرخ خرد مي‌دانست 
گرچه می گفت که زارت بکشم مي ديدم 
کفر زلفش ره دین می‌زد و آن سنگین دل 
دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت 
یار مفروش به دنیا که بسي سود نک رد 


افروخته بود 


تا کجا باز دل غمسزده‌ای سوخته بود 
جامه‌ای بود که بر قامت او دوخضه بود 
واتش چهره بدین کار براف روخ ته پود 
که تهیانش نظری با من دلسوخته بود 
دربی‌اش مشعلی از چهره براضروخته بود 
الله الله که تلف کرد و که انسدوخسه بود 


آنکه برست بزر اسره بفسروخته بود 


گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ 
یارب این قلب‌شناسی ز که آسوخته بود 
تاصر بخارائی غزلی بر همین وزن و قافیه دارد: 
می گذشت وز حیا چهره برافروخته بود 


ای بسا خانه که از آتش او سوخته بود 
(دیران . ص ۲۷۹) 
۲) واآرانی:واجآرانی اصطلاحی است که آقای احمد سمیعی به جای «توزیع» با 
با 2۱5/9100 انگلیسی, به کار برده است. مرادازآن کاربردآگاهانه و گاء 
رباك جسله ياك مصراع بای 
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ن» می گویند ودر آن شرط است 


«هم‌حرفی». بر 
نااگاهان یاف حرف به تعدد و نکر ا 


ت است. نوعی ازاین 


ئی به‌آن «قافیه آ 


واج‌آرائی همان است که در شعر ار 
که حروف اول کلمات یکسان 
در میان کلسه) مهم است. سابقۂ این صفت یا ظرافت لفظی بسی کهن است. هفت‌سین 
معروف نیز نباید با همین تداسب لفظی بیارتباط باشد. به فردوسی منسوب است که گوید. 


ولی در واج‌آرائی فقط تکرار یك حرف (جه در آغازو چه 


۷۰ 


از ابن پنج شین روی رغبت ماب شب ر شاهد وشسم و شهسد و شراب 
یادگار اجتماعی این وا اجآرثی(آنهم په شکل خاص نې قافیة آغازین) همانا در این 


است که خانوادهها در تام گذاری فر زندان خودآن را رعات می کنند[متل فر يدون وفرزاد و 


قرهاد یا حمید و حام د وحماد و نظایر آن). انك تمونههاتی ازواجآرائی در شعر پیش از 


حافظ و شعر خود حافظ. 
سنائی گوید: 


آن ابر رر بار ز دریا که برآید 


پر کرده ز درو درم و دانه دهان را 
(دیوان. ص )۲٩‏ 


که یازده بار حرف «ر» و هشت بار حرف «د را در ابن بیت جمع آررده است. 


سعدی گوید: 


ت وشاهد و شم ر ۵ 


و شیرینی 


سلمان گوید: 
- ناصر دین بی 


اویس آتکه دلش 
-دودردردرج دولت داشت این‌پمر وزه گو نطاوم 


حافظ در مصراع اول همین بیت 
وسم عا 


غدیم تست چلین شب که دوستان بینی 
[ کلیات . ص 4۶۴۵ 


ام عم على عامل عدل عمسرست 
(دیوان . ص )۵٩‏ 
را افتظر"شاهی صفای جوهر عالم 
(دیوان ‏ ص ۱۷۹) 


بار حرف «ش» را به کار رده است: 
ق کشی رشیوه شهراشو بی 


در جاهای دیگر نیز عالماً و عامداً واج‌آرائی کرده است: 


نه من زبی عملی در جهن ملو لم وبس 


ملالت علما هم ز علم بی‌عملست 


که هشت بار حرف «ل»را به کار برده است. منالهای دیگر: 


دعا به لملف بگو آن غزال رعنا را 


ییا و کشتی ما در شط شراب انداز 


که سر به کوه و پیابان ی داده‌ای ما را 


(۶ بار «ب») 
خر وش وولولهدرجان شیخ‌وشاب انداز 


(۶ بار «ش») 


- خیال خال تو با خود به ناك خواهم برد (۵ بار «خ») 
- جان بی‌جمال جانان میل جهان ندارد (۴ بار «ج») 


- به یك پیاله می صاف و صحبت صنمی (۳ بار «ص») 

صوفی ہیا که آبنه صافیست جامرا .نا بنگری صفای می لعل فام را 
۲ بار «ص» ۴ بار وف») 

- چون صوفیان صومعه‌دار از صفا رود (۳«ص») 

دو کلمه که قافیه وردیف این بیت است. عینا در پیت پنجم همین 

برای تفصیل در این باب سے تکرار قافیه در شمر سا 


: شرح غزل 


۵) کفر زلف: غزالی می نو یسد: «اما صوفبان و کساتی که ایشان به درسنی حق س تعالی 
س مستغرق باشند و سماع برآن کنند, این بیتها ایشان را زین ندارد, که ایشان اهر یکی 
ممتیی فهم کنند که درخور حال ایشان باشد. وباشد که اززلف» ظلمت کفر فهم کنند. و ازنور 
.ج ۱. ص ۴۸۴). ایوالمفا خر با خرزی گوید: «زلف 
کنایت است از کر و حجاب و اشکال و شبهت وهر چیزی که مردرا محجوب کند نسبت به 
حال آو» (اورادالاحباب, ج ۲. ص ۲۴۶),سنانی گوید: 
بهنو رروی تست ای دلهمه توحید عقل‌من ۰ به کف زلف تست اکنون‌همه ایمان‌جان‌ای‌جان 
(دیران. ص ۱۴۲۱ 


روی, تور ایمان فهم گن د.» (> 


خاقانی گویده 
با کفر زلفت ای جان ایسان جه کاردارد ‏ و آنجا که دردت آسد درمان جه کار دارد 
(دیوان, ص 1۱۵۸۷ 


عطار گید 
دلی کزعشق تو جان رقش اند ز کشر زلف ایسان برف اند 
(دیوان» ص ۱۳۳۳ 


عراقی گوید: 


نگارا یدند ز 


عبید گوید: 

کرد فار گل رویت زگلستان مارا کفر زلسف تو برآورد ز ایمصان ما را 
(کلیات عبید, ص ۴۶) 

اف وید 


YY 


ز کنر زلف تو هر حلقه‌ای واشوبی ‏ زسحسر جتم‌توهرگوشه‌ای‌وییماری 

- ره دین مي‌زه: ره زدن در اینجا همان معنائی را دارد که راهزنی و بیراه کردن و 
بردن دارد. یعنی زاف تو که مظهر کفر و حجاب است. به دين د دیانت خلل و آسیب وارد 
می کرد. نیز برای تفصیل درباره سایر معاتی رهزدن سے شرح غزل .۱٩۳‏ بیت ۲ 

۶) الله الّه: «(صورت تحذیری پا اغرانی و یا نمجبی)... برای تحذیر استعمال می‌شود... 
این جمله را در جائی که کسی کاری بکند یا سخنی بگوید که منساسب وی نبوده باشد 
استعمال کنند..» (لفت‌نامه ). در تاریخ بیهنی آمده است»«.. گفتم انه اه یا امیرالمنین 
ر ذکره نیسندد.» (ص ۲۱۵). در قابوسنامه آمده است: 


که این خونی است ناحق, و ایزد 


«پس اله الله بر خو یشتن و بر فرزندان خریشتن ببخشای و خون ناحق مریز» (ص ۱۰۰). 


زبان 


غزالی می نویسد: «آخرتر چیزی که به وقت وفات از رسو ل(ص) شنیدند س که در ز 


همی گفت .سه سخن بود: نماز برپای دارید؛ و بندگان نکو دارید؛ وه الله در حد 
که ایشان اسیران‌اند در دست شما با ابشان زندگي نیکو کنید.» (کیمیا, ج ۱, ص ۳۱۴) از 
آنه نقل شد پبشتر معنای تحذیر و تأکید برمی‌آمد. ال زیر و کاربرد حانظ در این بیت 


زا 


پیشتر معنای تعجب برمی‌آید. سنائی گوید 
گفتی که برو نکوتری از من گیر ر اله الله ازاين نکوتسر که تونسی 
(دیران, ص ۱۱۷۱) 
- معنای بیت: خون دل یعنی حاصل رنجها و صائب من در فراژ و نشیب بادیُ عشق را 
چشمم ب‌صورت اشك خونین ١‏ سے شرح غزل ۶۹ بیت ۶) به هدر داد. شگفتا چه کسی 
اندوخته بود و چه کسی په 
۷) یوسف سے شرع غزل ۱۳۹ بت ۱ 
- ناسره: یعنی نادرست. تفلیی, خواجو گوید: 
باشد درست مغر بی مهر و سیم ماه بیسکۀ قبسول تو در شهسر ناسره 
(دیوآن» ص ۱۱۸) 


بر و تاج داد. 


۸) خرقه سوختن سے شرح غزل ۱۱ بیت ۷ 
یارب: این تعبیر در اینجا افاده معنای شگفتی می 
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نه دعائی. برای تفصیل در این باب 


سه یارب: شرح غزل ۰۴۲ ب 
قلب‌شناسی: یعنی شناخت چیزهای تقلبی و ناسره و غبراصیل. سے قلب (با آبهام به 
تقابی) شرح غزل ۵۳, بیت ۷. کمال خجندی گوید: 


وی 


کمال با لب ساقی ز می مکن پرهیز حریف قلب شتاسست زاهدی مفر یش 
(دیوان , غزل ۱۵۸۸ 
: 


- معنای بیت: یار حقیقت‌شناس من فریپ ظاهر مرا نخورد و به‌من 


ریاکاری بردارم و خرقة سالوس خود را بسو زانم. شگفتا این مهارت را در شناختن جیزهای 
قاب و ناسره از چه استادی آموخته بود. 


